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تصویر 


ص :0 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


به نام خداوندی که روز و شب را آفرید و زندگی را در آن جریان بخشید. 
بدون شک هر انسانی در پیچ و تاب روزمژگی نیاز به آن دارد که همچون 
جسم خویش. , روح را با کلمات نورانی و حکمتها, اندرز ها و نکاتِ عالمانه 
علاوه بر آنکه استراحت دهد, تقویت ار 
یاری نماید. 


مناسبتهای شمسی و قمری ثبت و ضبط شده در تقویم ها؛ هر کدام باد اور 
واقعه ای تلخ و شیرین هستند که می توانند بهانه ای برای عبرت اموزی و 
تجربه اندوزی برای ما باشد. به ذهن حقیر رسید که با بهانه مناسبت های 
شمسی و قمری می توان آیات و روایات مربوط را جمع آوری نمود و 
داستانها, نکات و اشعار را نیز ضمیمه آورد تا عزیزانی که منصب مهم 
وعظ و خطابه و اندرز را دارند بتوانند براحتی_به اين مهم دست پابند. چه 
خوب است که معلمان و مدیران برای دانش اموزانی که در بهترین سن؛ 
جهت فراگیری معارف دینی و الهی به سر می برند. به هر مناسبت از این 
خرمن معارف الهی و معنوی بهره ببرند يا امّه محترم جماعات که نقش 
بسزایی در بیان مطالب معنوی و فرهنگی دارند, از این مجموعه جهت 
اهداف تبلیغی و دینی خود استفاده نمایند. 


بدیهی است هر کم و کاست در این مجموعه منسوب به این حقیر می 
بانست که ب۲ بضاعت دک خیش اقدام خن کاری مود ه معا ارات 
و پيشنهادات شما خوانندگان عزیز را جهت ارتقای این مجموعه در چایهای 
بعدی فرا راه مسير تبلیغی خویش قرار خواهم داد. 


امید است که در سایه توجهات و عنایات خداوند متعال و نظرات 


حضرت ولی عصر عجل اللّه تعالی فرجه الشُریف, این مجموعه ِِ 
عریران اهل وعط خخطابه و ازباتب فرهی فرار بکیرد: 


در پایان با حمد و سپاس بی شمار خداوند متعال که اجازه خوشه چینی از 
معارف والا و گهربار الهی و معنوی را به این کمترین داد, اين اثر را به 
پیشگاه دلاور مردان و افتخار آفرینان اسلام ۳ 
ما شهدای والامقام که مدیون قطره قطره خون پاکشان ۳ ابد هستیم 


تقدیم نموده و از خداوند متعال می خواهیم که ما را در ادامه راو نورانی 
این عزیزان توفیق دهد تا شاید کمی از دین خود به انان را ادا کرده باشیم. 


اللهم عجّل لولیک الفرج و العافیه و اللّصر و اجعلنا من خیر اعوانه و 
انصاره. 


ص :9 


ص:10 


فروردین 

1 فروردین 

آغاز سال هجری شمسی 
۴ عید نوروز 


آداب و رسوم فراوانی درباره مراسم عیبد نوروز است. ولی عمدتاً آن 
است که مذتی مانده به «عید» در ظرفی گندم يا عدس سبز می کنند و 
خانه تکانی می کنند؛ بعنلی کاشانه خویش را پاکیزه می سازند. در روز 
«نوروز» هنگام تحویل سال بر سر سفره هفت سین می نشینند. در خوان 
چه هفت سین هفت چیز که با «سین» شروع می شود. می گذارند. مانند: 
سیب , سنجد. سماق, سیر سمنوء سبزه و سرکه. همچنین آینه و شمعدان 
به همراه قران قرار داده می شود. مرسوم است که موقع تحویل, به 
کارا امالیی حاسی ص ات ارهای سصت اب او 
طول سال شود. در نوروز مردمان, جامه های نو می پوشند و به شادباش 
و دید و بازدید به خانه های همدیگر می روند؛ مهتران به کهتران هدایا و 
عیدی می دهند. 


نوروز پس از ورود اسلام به ایران نیز گرامی داشته می شد. هر چند در 
ابتدا خلفا به نوروز بی اعتنا بودند؛ ولی بعدها, خلفای اموی, برای افزودن 
درآمد خود, هدایای نوروز را از نو معمول داشتند. اوّلين کسی که در زمان 
خلفا, هدایای تور .و مهر کان را رواج داد, حجاج بن یوسف نقفی بود. بعد 
از روی کار آمدن عباسیان و سپس تشکیل سلسله ایرانی طاهریان, جشن 
های ایرانی از نو رونق یافت. نوروز به عربی «نیریز» و جمع آن ِا 
می شود. 


اسلام در برخورد با آیین «نوروز» آن را پذیرفت و با فرهنگ خود آمیخت و 
ادغام 
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نمود. اگر آداب توزوز تا پیش از آن, خنیا گری. چنگ زنی, باده گساری و 
نظایر آن بود, آداب دینی جای آن را گرفت: راز و نیاز با معبود در هنگام 
تحویل سال و آرزوی بهترین دعاها؛ به قرآن نگریستن؛ زمزمه ذکر 
ارزشمند «یا القلوب و الابصار, يا مدبر اللیل و النهار, يا محول 
الحول والاحوال, حول حالنا الی احسن الحال»؛ سئت موٍکُد «صله رحم» 
(دید و بازدید) - که بسیار زیاد در اين روزها رواج دارد همگی از نشانه های 
تأثیر پذیری نوروز از فرهنگ اسلامی است. 


عید حقیقی «امام علی علیه السلام: کل یوم لا بعضی ال فیه قَهوٍ عب؛(1) 
هر روزی که در آن خداوند نافرمانی نشود. عید است.» 


دایام اوق غلیه السلامه انا کان ه اوون خاعسلن لسن اسات 
ثیابک"(2) هرگاه نوروز فرا ز نید سل کر وبا کید ترین لباس هایت را 
بیوش.» 


* نوروز از روزهای ما 


«امام صادق علیه السلام: ما من یوم تیروز الا وفع فیه لاثّه هن 
ابّاینا و ایام شیعینا؛(3) هیچ نوروزی نیست 0 ما در آن روز منتظر 
فرج (ظهور قائم آل محمد «عج») هستیم؛ چرا که نوروز از روزهای ما و 
شیعیان ما است.» 

* صله رحم 


حضرتِ امیرعلیه السلام می فرماید: «مردی نزد رسول خداصلی الله علیه 
وآله وسلم آمد و گفت: ول اش فا به عملی راهنمایی کنید, به 
عفلیه کته نت۱« 


1- خدا مرا دوست بدارد. 2- مردم مرا دوست بدارند. 3- دارائیم فراوان 
شود. 4- بدنم سالم بماند. 5- عمرم طولانی شود.6- خدا مرا با تو محشور 
کند. رسول خداصلی الله علیه واله وسلم فرمودند: این 6 حاجت 6 خصلت 
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1- 1 نهج البلاغه؛ عکمت 428 
2 2. وسائل الشیعه 5: 288. 
3- 3. مستدرک الوسائل 6: 353. 


2- اگر می خواهی مردم تو را دوست دارند به آنها خوبی و نیکی کن و به 
انچه در دست انهاست طمع نکن و چشم نینداز. 


ها ان 


5- و اگر می خواهی عمرت طولانی شود صله رحم کن «دید و بازدید 
خویشان». 


طولانی کن. 

* آمدن عید 

ساقیا آمدن عید مبارک بادت 

وان مواعید که کردی مرود از یادت 

* حافظ 

درختِ دوستی 

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد 
نهال دشمنی برگن که رنج بی شمار آرد 

* بهار عمر 

بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال 
چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد 
* حافظ 


* نوروز برای ما عبادت است ... (مردم) اين روزها را بهانه ای برای دید و 
بازدید و رفع کدورت ها و کینه ها و محبتِ به یکدیگر قرار می دهند. این 


ان رارصا ناماس آمسم سا ی اس 
تم نس هه ۲ اه و ارم کم ‌صا تسم مصات احناب 
اه ی ما یا ۱ 


‌ از آداب امروز روزه گرفتن است,از آداب امروز دعا کردن است.نماز 
خواندن است و این به ما می فهماند که ملتی بخواهد به ره راست برود و 


بخواهد استقلال خودش را, ازادی خودش را حفظ کند باید در عیدش و در 
غیر عیدش تذکر داشته باشد, ذکر خدا بکند.(2) 


*تحویل حال, الی آخسن.سال آنن. ات که انقاغالاه در این :سال جه سا 
تغییرات روحی بدهیم: یعنی واقعا تحول برایمان حاصل بشود و این تحول 
ام اس یش یی کست اس ار اس ار سم سک 2 
شنک مخ لها تسیر ای ضدا بات ۱ 
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رتافد ان 113727 ام وروی مفاه حعطم رهتر: 
2-1377 

صصیفه تور 215*17 

3- 6. صحیفه نور 21: 106. 


2 فروردین 


طرح ریزی عملیات فتح المبین از اواسط آبان ماه 1360 آغاز شد. پس از 
بررسیها و مشورت های مستمر, سرانجام در ساعت 30 دقیقه بامداد دوم 
فروردین سال 1361, آغاز حمله بزرگ با رمز «یا زهراعلیها السلام» صادر 
شد. اين عملیات در 1 مرحله صورت گرفت که آخرین آن در تاریخ 
1 بود. محل اجرای عملیات در شمال خوزستان (مناطق اشعالی 


جنوب و غرب شوش و غرب دزفول) و بخش هایی از استان ایلام بود. نتایج 
و غنایم این عملیات افتخار اور از این قرار است: 


1- باز پس گیری بیش از دو هزار کیلومتر مربع از خاک کشورمان شامل: 
الف) ازاد شدن ارتفاعات مهم شمال غربی خوزستان. ب) رهای شهرهای 
دزفول, اندیمشی, , شوش پایگاه چهارم هوایی و جاده اندیمشی - اهواز و 
صدها روستا تفر این کونخا فد سیهن: ج‌( آزاد سازی فرودگاه اضطراری 
دهلران و دست یابی به چاه های نفت ابوقریب از بزرگ ترین حوضچه های 
نفتی خوزستان. د) ازاد شدن جادم دزفول, دشت. عباس عین خوش و 
همچنین مناطق دشت عباس, دشت چنانه و زمین های سرخه. 


2- انهدام نیروهای دشمن که سپاه چهارم ارنش عراق را تشکیل می داد به 
اضافه سه لشکر دیگر. 


3- مجموع تلفات دشمن حدود 25 هزار نفر بود که يا زخمی شده و يا به 


4- انهدام 360 دستگاه از انواع تانک و نفربر زرهی دشمن. 


5 حدود 150 دستگاه تانک, 170 نفربر و حدود 500 دستگاه خودرو, 
چندین قبضه موشک سام 6, چند قبضه موشک زمین به زمین, 165 قبضه 
از انواع توپ, جزء غنایم این عملیات است. 


جهاد, هجرت در راه خدا 
«الذین عءَامَتّوا و هاجروا و جَهَدُوا فی سییل ال با قوالهد 5 آنفسهم أَعَظم 
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اوانی هم فان موق آنیا که آیمان آزرونده هقرت فرص وبا اموال 
و جان هایشان در راه خدا جهاد نمودند. مقامشان نزد خدا برتر است؛ و 
آنها پیروز و رستگارند!» 


اهل جهاد و دانش 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: أََرَت الثاس من دَرَجّه الَبوّه أهلْ الجهاد و هل 
الهلم(2)نزدیک ترین مردم به مقام نبوّت, اهل جهاد و دانش اند.» 


سردار سعید قاسمی درباره ویژگی های حاج احمد متوسلیان گفت: 
کارهایی که حاج احمد انجام می داد در نوع خود نمونه و بی نظیر بود و 
نمی دانم این نبوعغ را از کجا آورده بود, وقتی تفسیر قرآن می کرد انگار 
چندین سال در حوزه درس خوانده و وقتی از تاکتیک نظامی حرف مین زد 
انگار که چندین سال در دانشگاه های نظامی تدریس کرده بود. وی با 
اشاره به عملیات های انجام گرفته در دوران دفاع مقس توشط حاج احمد 
متوسلیان ابراز داشت: «عملیات فتح المبین یعنی فقط و فقط احمد 
متوسْلیان و دوستانش. در عملیات بیت المقدس نیز برای فتح خرمشهر باز 
هم فقط و فقط احمد متوسلیان و نیروهاي او توانستند برای اوّلين بار روی 
جاده اهواز خرمشهر بایستد تا بقیه نیروها اضافه شدند.» (3) 


سستی و جنگ 

چو دشمن به جنگ تو یازید چنگ 
شود چیره اگر سستی آری به جنگ 
اسدی 


* پیروزی عظیمی که رزمندگان شجاع و متعهد ما ۰ در فتح مبین به دست 
آوردند که همه جهان آن را با تمام کوشش تاکنون نتوانسته اند عرضه کنند 
ین وارد کرده اند که در تاریخ جنگ 
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1- 7. سنوره مبار که توبه, آیه 20. 
2 8. کنزالعمال, ح 10647. 

3- 9. خبرنامه داخلی حوزه 11 قم. 
4 10. صحیفه نور 16: 14. 


تهاجم رژیم شاه به فیضیه (1342 هجری شمسی) 


روز دوم فروردین 1342 که مصادف با شهادت حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام بود, گروه های بسیاری از روحانیون و مردم قم در مدرسه 
فیضیه اجتماع کردند تا ضمن عزاداری, پشتیبانی خود را از امام خمینی 
لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی و . .. اعلام نمایند انز تجمع مورد تهاجم 
مسلحانه ماموران رژیم شاه واقع شد و دژخیمان پس از ضرب و شتم 
طلابه کشته و زذخمی کردن تعذادی از آنان: محل زا تری کردند. 


پایداری در برابر ظلم 


«لا یچب ال الَجَهُرَ پالسوء من الْقَوّلِ الا من طخ و کان ال سمیعاً لیم 
(1) خداوند دوست ِ کسی تا سخنان خود. بدیها(ی ذیگران) را اشکار 


کند؛ هر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد. خداوند, شنوا و 
داناست.» 
گناه نابخشودنی 
۱ 1 جو چ .1 1 8 ِ 

«و أمّا الدْنّبْ الذی لا بعْفَرّ قَمَظللِم العباد بَعَضهم لِبعّض ار اللة تبارک و 
»- ای ۳ 9 چم تا 9 مساق 3۱ 2 .۰ 1 1 
تعالی دا بر لِحَلفه أَفْسَم قسما عَلی تفسه فقال و عرْتی و جَلالی لا 
رو و 5 2 ۳ 2 ‌ٍ ۳ - 
یخوژنی ظلم ظالم و لو کف یکف و لو مَسْحَة یکف و لو تطحَهٍ ما بين 
۳ ۲1 کت < مر 9 - ۳ ۳ 1۳۳ 8 6 ۳ 8 
القَرّتاء,الی الجَمّاء فیفتصٌ للعباد بَعضهم من بعض نی لا تبقی لاحد علی 


ار ۳ و ناچیز باشد. خداوند حقوق ضایع شده افراد 
دا بظند کامل. افتفاه من کنو از کی ود یکی فطاامه. آع ای 
نماند.» 


داستان حملها 


له مامفران شام به ففرسه فیضیه: فر فا لرند شمادوه آسام ضاون یه 


ص:6 1 


1- 11. سوره مبارکه نساء, آیه 148. 
2 12. الکافی 2: 443. 


در روز جمعه دوم فروردین 1342 مطابق با بیست و پنج شوال, سالروز 
شهادت امام جعفر صادق علیه السلام مجالس در قم بویژه بیوبت مراجع و 
علما در حال برگزاری بود. در این بین سه مجلس در کانون توجه مردم, و 
به تبع آن کارگزاران رژیم پهلوی بود. اوّل مجلس عزا از سوی آیت له 
شریعت مداری در مدرسه حجتیه. دوم مجلس عزا در بیت امام خمینی 
رحمه الله و سوم که اهمیت زیادی داشت. مچلس عزا در مدرسه فیضیه 
از سوی آیت الله گلیایگانی رحمه الله بود. مأموران ویژه گارد پهلوی به 
طور هماهنگ و با لباس مبدّل قصد داشتند در هر سه مجلس اخلال ایجاد 
کرده و آنها را به خاک و خون بکشند. 


استاد علی دوانی رحمه الله اوضاع مدرسه حجتیه را بدین صورت توصیف 
می کند: «در مدرسه حجتیه علاوه بر چند روضه خوان, ایت الله مشکینی 
قرار سخنرانی داشت. در بین سخنرانی وی, ناگهان به شکل هماهنگ چند 
تفر ضلوات مین فرشتند: این کار را هر چند دفشه یی با بکزارر ما کندند: 
وحشت مجلس را فرا گرفت. در این زمان یکی از پهلوانان قم به نام 
«میری» که در مجلس حاضر بود به طرف منبر آمد و گفت: هر حرامزاده 
ای که بخواهد مجلس را به هم بزند با مشت من مواجه خواهد شد. اخلال 
گران با اين تهدید جا خوردند و در اجرای هار۵ خود ناکام ماندند.» 


در بیت امام خمینی رحمه الله حضور افرادٍ مشکوک در بینِ جمعیت, قبل از 
شروع رسمی مجلس به امام گزارش می شود. در بین سخنرانی حجّت 
الاسلام حجّتی کرمانی و بعد از ایشان صلوات های نابجا به همراه برخی 
مسائل به گوش می رسد. واکنش حضرتِ امام علیه السلام جالب است؛ 
ایشان ابتدا پیام دادند: «هر کس غیر از گوینده اگر شعار دهد, کنار دستی 
اش دهان او را بگیرد.» 

به این ترتیب اخلال گران نتوانستند در دو مجلس عزا که قبل از ظهر 
منعقد شده بود اخلالی ایجاد کنند. اما اين. همه ماجرا نبود. آنها بنابر دستور 
مقامات. به گروه قافه‌ران مستفر در نزدیکی مدرسه فیضیه که در برخی 
اسناد کماندوهای با لباس نظامی را بیش از 16 کامیون ذکر کرده اند 
ملحق شدند. 


جاک 


ص: 17 


بر اساس رسمی_ که از زمان مرحوم ایت الله العظمی حاجح شیخ 
عبدالکریم حاثری رحمه الله - موسس حوزه علمیه قم - به جا مانده بود, 
آیت الله گلیایگانی رحمه الله بعد از ظهر روز شهادت امام جعفر صادق 
علیه السلام, مجلس عزایی در مدرسه فیضیه منعقد می کردند. بهعات 
همزمانی اين روز با تعطیلات نوروز و از سویی دیگر تحریم این عید از 
سوی مراجع تقلید, عذه زیادی از مردم سایر شهر ها به قم امده بودند. 
مردمی که برای حضور در اين مجلس به طرف مدرسه فیضیه در حال 
حرکت ۳ شاهد حضور غیر عاذی تعداد زیادی از نظامیان در بیرون 
مدرر سه فیضیه می شوند. از سویی دیگر بسیاری از روحانیان و طلاب 
ما 
متحدالشکل نزدیک منبر نشسته بودند مشکوک می شوند. جو پر التهاب 
این مجلس را به استحضار آیت.: اللة گلیایگانی رحمه الله رسانده و از 
ایشان درخواست کردند در این مجلس حاضر نشوند. ایشان گفتند: «بنده 
ضاخب ابر ملس .حستم و هر آعافن که مد باند. در راس له تشم 
ایشان در مکانی مشخص می نشینند.» 


سخنران اوّل مجلس حجت الاسلام آل طه به ایراد سخنرانی پرداخت. اگر 
چه در بالای سر سخنران. اعلامیه معروف امام خمینی رحجمه الله که «ما 
امسال. عید نداریم» از سوی شاگردان ایشان نصب شده بود, اما انتقاد 
صریح آل طه از طرح انجمنهای ایالتی و ولایتی, جوّ جلسه را سنگین تر 
کرد. 


در خاطرات آل طه آمده است: «وقتی نوبت سخنرانی من رسید, به 
محض ایراد چند جمله. شخصی گفت صلوات و به دنبال آن جمعی صلوات 
فرستادند. این واقعه چندبار تکرار شد تا آنجا که مجبور شدم اعلام کنم 
فرستادن صلوات به عهده من است ..» (1) 


ال طه به سختی توانست جلسه را کنترل و سخنرانی خود را به پایان 
برساند. اما پس از او سخنرانی اصلی جلسه به عهده مرحوم حاج انصاری 
قمی رحمه الله بود. «حاح انصاری تا حدودی در بیاناتش صراحت لهجه 
داشت و در منبرهای قبلی اش هم گاهی با صراحت به دولت حمله می 
کی اسان کف به.مفر رو ور ادا اسان ای مر نا اد موامی. ح. 
کردند که: 


آن یکی پرسید اشتر را که هی 
از کجا می آیی ای اقبال پی 
گفت از حمام گرم کوی تو 
گفت خود پیداست از زانوي تو 
ص :8 1 


1- 13. خاطرات حجّت الاسلام آل طه: 121. (مرکز اسناد انقلاب 
اسلامی ) 


بعد از خواندن این شعر گفت: دولت می گوید ما طرفدار دین هستیم. در 
حالیکه ما نمی دانیم دم خروس را باید قبول کنیم يا قسم حضرت عباس 
را؟ با گفتن این جمله عذه ای صلوات فرستادند و نظم جلسه به هم خورد 


>>> 


ایادی شاه با شعار «جاوید شاه» نظم جلسه را به هم زدند و پس از چند 
در کترگ اطع وفع هرت اه تم ظااب: نم ند 


بخشی از خاطرات طلأا 


وقتی که شعار های جاوید شاه شروع شد, طلاب واکنشی از خود نشان 
ندادند و هنوز درگیری فیزیکی شروع نشده بود. گروهی که برای ضرب و 
شتم آمده بودند وقتی که دیدند طلاب واکنشی از خود نشان نمی دهند, 
سنگ های درون باغچه فیضیّه را به سوی طلاب پرت کردند. آنها در حین 
پرتاب سنگ ها شعار جاوید شاه و مرگ بر مرتجع سر می دادند. در این 
زمان ما به طبقه فوقانی رفته و با آجر و سنگ های دیواره بالاء به آنها 
حصله کردیمخالتب این بود که بعند: از هدب کوتاهی ار دم مغلوب. اند و 
مدرسه فیضیه را ترک کردند و ما احساس کردیم که پیروز شده ایم. اما 
ناگهان کماندوهای تعلیم دیده ی خارج از فیضیه وارد شدند.» (1) 


داد خدا 


از داد خدا بترس و بیداد مکن! 


* ناه کمانده‌ها و ضامفر ان اتظایی کولت با لباشن میدن ور به میت ود 
پشتیبانی پاسبان 9 بف هر کر روخاست:ر خاطیات حفول زا کحییه را ات 
تفاوت که آنها به مملکت اجنبی حمله کردند و اینها , به ملت مسلمان خود و 
روحانیون هلا بی پناه ۰۰ ۳ ۱۳ 


ص: 19 


1- 14. تاریخ انقلاب 1: 125. 
19-2 حرف تور 39:1 


2 فروردین 


روز جمهوری اسلامی 


روز 12 فروردین سال 1358, روز ظهور شخصیت واقعی مردم ایران و 
روز تثبیت انقلاب اسلامی است. در این روز پربرکت. ساختار جد ید 
سیاسی - اجتماعی ایران برمبنای آرای اکثریت قریب به اثفاق مردم ایران 
یعنی 2/98 درصدبرقرار گردید و نظام مقدس جمهوری اسلامی با اراده 
الهی و خواست مردم تثبیت شد. 


«ِنّ ال لابَیّرُ ما یوم ی بُعَیْرُوا ما بنفُسهمٌ؛(1) 


را در خودشان است تغییر دهند!» 


پیشگامان ظهور امام مهدی علیه السلام 


«پیامبرصلی الله علیه واله: بَخرح ناسٌ من المشرق قَیُوطتون للقهدی 
2(87)مردمی از مشرق قیام می کنند و زمینه حکومت مهدی را 
فراهم می اورند.» 


راه های دوام حکومت 


«امام علی علیه السلام: تباث الذْوّلِ باقاقه تن القدل؛(3) پایداری دولت 
ها به بر پا داشتن راه مسا ات » 


در سفری که به یکی از كشورهاي اسلامی داشتم, جوانی به من گفت: ما 
بر اف ره فا ی ار ای ی ار 
ایران از دولت ما بخواهد که اجازه دهند ما مسلمانان بیرون از مسجد هم 
الله اکبر بگوییم! و از من پرسید: راست است که در ایران در خیابان ها 
نماز جمعه می خوانند؟ گفتم: بله. گفت: شما در نور هستید و ما در 
ظلمت.(4) 


جاک 


ص:200 


1 16 نوزم مبار که:رعد: آبه .1 1 

2 17. کنزالعقال: 38657. 

3- 18. غررالحکم و درر الکلم, ح 15 47. 
4 19. خاطرات استاد قرائتی 1: 96. 


یکی از آزادگان جنگ تحمیلی می گوید: «در دوران اسارت. اردوگاهها فقط 
اجازه داشتن یک جلد قرآن را داشتند و هر کدام از بّه ها شاید با فاصله 
یکی دو ماهه توفیق دست یافتن به. قران را پیدا می کردند. اگر عراقی ها 
کاغدی: که بر آن آبه الکرسی نوشته بود وا از خیب بحه ها بیدا هی کردند: 
با کابل پشتِ او را سیاه می کردند. برخی بچه ها با مخلوط کردن بعضی 
مایعات و مواد, به اصطلاح نوعی جوهر ساخته و آیاتِ قرآن را بر روی 
کاغذهای پودر رختشویی و کاغذ سیگار مراقب ها می نوشتند که اين کار پُر 
زحمت و خطرناکی بود. این آزاده سخن تکان دهنده و معناداری گفت که: 
«ما قبل از اسارت حتّی برای یکبار. خدا را به این جهت که کتاب او در 
دسترس ماست, شکر نکرده بودیم. »> (1) 


وحدت 


چو هم پشت باشید و هم یکزبان 

یکی کوه کندن ز پّن می توان 

فردوسی 

* خدای تعالی بر ما مثت نهاد و رژیم استکبار را با دست توانای خود - که 


قدرت مستضعفین است - در هم پیچید و ملت عظیم ما را پیشوای ملت 
های مستضعف نمود.(2) 


ص:21 


212 ضخفه نور: 3: 201. 


«سیزده پدر» ظاهرا ربطی به جشن های نوروزی ندارد. چرا که جشن 
نوروز در ایام باستان بیش از شش روز نبوده است. دای تقویم زرتشتیان 
هم به جز 17 فروردین که جشن زمزمه بوده, جشن دیگری در فروردین 
ماه نیست. به نظر می رسد مراسم «سیزده ۹ مولود فکر خرافه ای 
مردم درباره نجس دانستن عدد سیزده است. گفتنی است این اعتقاد, 
اختصاص به ایرانیان نداشته و در اروپا (فخضوصضا فرانسه) نیز شایع است. 
روز سیزده فروردین, مردمان به «طبیعت» رفته تا در دامان طبیعت روز 
خود را طی کنند. به نظر عده ای این کار ضروری است تا سیزده «بدّر» 
شود. 


رویش طبیعت 


«و آنلنا من السّماء ماء قأنبتنا فیها من کل روج گریم:(1) و از آسمان آیی 
فرو فرستادیم ودر آن (زمین) از هر نوع (گیاه) نیکویی رویاندیم.» 


حفاظت از درخت بارور 
«پیامبرصلی الله علیه وآله: لاْحرقوا ال و لابْفرقوة بالماء و لاتقطَغُوا 


شَجرة منمرة و لامحرفوا زرعاً انم لاتدرون للم تحتاخون الیه؛(2) نخل 
را نسوزانید و آن را در آب غرق نکنید. یراع تکیدو ررافت 


را به آتش نکشید؛ زیرا شما نمی دانید. شاید در آینده به آن نیازمند 
شوید.» 

طبایع بدن 

«امام رضاعلیه السلام: طباء ُع الجسم علت: ار بعه: فمنها الواء ای لاتحیا 


هم و ی بکی از آنما 
هوا ات کم‌احان‌یا آن. ها شیف دی شود 


کیفر قطع درخت میوه 


«امام صادق علیه السلام: لاتقطعوا النّمار قَیبعت ال عَلیکم العذاب صبا؛ 
(4) درختان میوه را قطع نکنید که خداوند بر شما عذاب فرو می ریزد.» 


ص :22 


1- 22. سوره مبارکه لقمان, آیه 10. 
2 23. الکافی 5: 29. 

24-3. الکافی 8: 230. 

4 25. الکافی 5: 294. 


فضیلت درختکاری 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: مَن غْرٍسَ جرا آو حَقَر وادیا بذءٍ لم يَسبقَة 
یه اح آواحبا آرضا بت قهی له ما 
نکازفه با آبداهی حفر کند که کسی د 
زمین مرده ای را ۱ زمین 
است.» 


ِ 
۱ م2 
5 9 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: ان قامقت السَاعَةْ و فی ید آحدکُم قسیلَة, فان 


استظاع ان یوق جنی فرتما: کلغرنها 9 اکر فیامت فرا رسد وندر 
دست یکی از شما نهالی باشد, چنانچه بتواند بر نخیزد تا 1 را بکارد, باید 
ان را بکارد». 


پاداش درختکاری 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: ما تخل فیس عرسا الا کت الاه زو مه 


الأجر قدرز ما پبخرح من نمر ذلک القرس(3) ه رکه نهالی بکارد, خداوند به 
مقدار میوه ای که از آن درخت بة دست می آید, در نامه اعمال او پاداش 
می نویسد»؟. 


صدقه بودن درختکعاری 


«پیامبرصلی الله علیه واله: ۰ ,من تَضَب شَجرءّ و ضَبرَ عغلی جفظها و القیام 

حتّی تنیر کان له فی کل شی بضا هر مرها ضوفه عبوالاه ۱3 
هر کس درختی بکارد و در نگهداری آن بکوشد تا میوه دهد, در برابر هر چه 
از آن میوه به دست آید, یاداشی نزد خدا خواهد داشت». 


درختکاری.عمل خیر 


«امام صادق غلیه اسلا" از غول و آغرشوا و الم ما عیل التانت عطا اعر 
و ااصایت و من؛(5) کشت کنید و درخت بنشانید؛ ها کاری 
برتر وپاک تر از این نکرده اند». 


روز نحجس: روز نزول عذاب و خشم خداوند است نه سیزدهم 


2 ‌ س س ‌ِ ‌ 


«قازستتا عَلیهمٌ ریحاً صزصرآً فی لیّام نجسات لَنذیقَهمْ عذاب الجْرّي فی 
الحیوه الا لَعدّاب الاخزه خی و مه لا تتصتون (6 (6) سرانجام تندبادی 
0 انگیز و سرد و سخت در روزهایی شوم و پر غبار بر آنها 
فرستادیم تا عذاب خوار کننده. زار زد کی دنا به آنما تحجشا نیم ۵ عداتب 
آخرت از آن هم خوارکننده تر است. و (از هیچ طرف) پاری نمی شوند!» 


ص:3 2 


1- 26. تهذیب الأحکام 7: 151. 

2 27. کنزالعمال, ح 9056. 

3- 28. کنزالعمال.ح 9057. 

4 29. میزان الحکمه, ح 9143. 

5 30. بحارالانوار 103: 68. 

6- 31. سوره مبارکه فصلت, آیه 16. 


زد بون 

سیزده را همه عالم به در امروز از شهر 
هن خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم 
حافظ 


ر هی جاپی نوشته نشده که سیزدهمین روز فروردین نخس است. 
۳ در صفحه 266 کناب ار ای ورهار سروس حول برای 


سعد و نحس بودن روزها آورده شده که در آن روز سیزده نوروز کلمه 
« سعد >> آمده است. 


5 بهترین راه شادی و تفریح» استفاده از طبیعت است. 


ید عون دین فطرت است و با شادی کردن که خواسته غریزی انسان 
انتتت: محالفتین: ندازود آنچه مفرد انتفاد است شادی های تایجا است. که 
قرآن مواردی از آن را نقل مي فرماید: 1 عذه ای از اين که به جبهه نمی 
رفتند شاد بودند. «فرح المخلفون بِمقعدهم خلاف رشول اللّه» (توبه 81.) 
2 ء شادی به خاطر کامیابی ها سیب هراس لت ان اخیت: «قرخوا 
بالحیاه الجییا» (رعد, 26 د. شادی به خاطر کسب تروت. . به قارون گفته 

شد: «لا تفرغ» (قصص, 6 4. شادی به خاطر سختی هایی که به مومنین 
می رسد. «ان تصِبْکَمٌ سِبتَه پفرخوا یف (آل عمران, 120.) 5. شادی به 
خاظر داشتن از علم ۰ بما یندم من الْعلم» (غافر, 83.) اما اگر 
2 
باشد یک ارزش است. «قل بقصْل الله و برَجمته قبذلک قَلیِفْرخُوا» (یونس, 
58( 


* شادی اگر بر حق باشد. پسندیده است ولی اگر بر اساس باطل باشد 
مورد انتقاد است. 


7 اگر شادی, انسان را از پیمودن راه تکامل بازدارد ارزش ندارد. 


* جالب است بدانیم که معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه اعلام 
کرد: «پس از پایان برگزاری مراسم روز سیزده بدر, پرسنل شهرداری 


بیش از 80 هزار کیلوگرم زباله از سطح محدوده کرمانشاه جمع آوری 
کردند!» (1) 


ص :24 


1 حت. روتانم جمففری. اسلافی:. 0/1/76 ال رد ظعت وا 
دریابیم 4 


6 فروردین 


عملیات بیت المقذس 4 (1367 هجری شهننتی) 
ره عفلیات سا انا عالله علبه ا لام 
اهذاف غملات: اراد سازی بخشی ار ارتقاغات تفه تسلماننه 


تنها با گذشت پنج روز از عملیات والفجر ۷۹0 سیاه پاسداران عملیات 
دیگری را با هدف گرفتن سرپل در جنوب دریاچه دربندی خان 8 
نیروهای خود در منطقه سرشات خاور و با هدف نهایی رسیدن به سد 
دربندی خان طراحی کرده بود. در تاریخ 16/1/1367 با نام عملیات بیت 
المقذس 4 اجرا کرد. در مرحله اوّل برای شکستن خطوط دشمن در جنوب 
غواص لشکر 10 سیدالشهداعلیه السلام در ساعات نخست عملیات پس از 
عبور از دریاچه به انهدام نیروهای دشمن پرداختند و در پی آن لشعر های 
7 و 27 و 18 سیاه پاسداران از دریاچه دربندی خان عبور کردند و در 
ارتفاع برددکان و روستاهای منطقه را تصرف کردند. هدف نهایی نیروهای 
خودی سد دربندی خان بود. دشمن که با تهدید جدّی رو به رو شده بود 
اقدام به بمباران شیمیایی منطقه کرد و مانع پیشروی رزمندگان شد و 
بدین ترتیب ادامه عملیات میسشر نشد و نیروهای خودی به همان مناطق 
تصرف شده بسنده کردند. 


شهیدان دفاع 


قفا رصول لاه ضلی اللعج خیم وله مت فا دون شسه خی تن فمه 

شهید و من قتل دون ماله فهو شهید و من قاتل دون اهله حتّی یقتل فهو 
شهید ۵ هن فل افی, جتب: الم فهو شمه 1 پاهیر کرامی تخد اصلین. ال 
علیه واله فرمود: هر کس برای دفاع از جان و مال اهل و عیال خود پیکار 
کند ۵ کته سنوت شهید اسنت: وه کسی, که در راد فرب به. خدا. کشته شود 


شهید است. 


ص25 


1- 33. کنزالعقال 4: 420 ح 11236. 


8 فروردین 

عملیات کربلای 8 (1366 هجری شمسی) 
رمز عملیات: يا صاحب الزمان (عج) 
محل عملیات: شلمچه, شرق بصره 


اهداف عملیات؛ انهدام نیروی دشمن و تثبیت خطوط کربلای 5 نشان داد 
که رزمندگان اسلام مانندٍ همه نبردهای گذشته خود, قادر به شکستن 
سخت ترین خطوط پدافندی دشمن می باشند و با وجود ائکا به نیروی 
پیاده بر قوای زرهی و بر اتش انبوه دشمن تسلط دارند و زمین های مسلح 
را به تسخیر در می اورند. لیکن بدان جهت که در بژرسی یک نبرد همه 
ابعاد مورد توجّه قرار می کیرد و از ان جهت که حفظ ابتکار در آن مفروض 
ی 1 
فزمانده شیامه خنوه شمال گرب <ا 2 را برای 
آن منطقه طراحی کند. با این هدف که با تغییر جبهه زمان لازم به دست 
اید و به مرور راه کارهای جدیدی در جنوب شناسایی شود. در عین حال 
عملیات کربلای 8 نیز به فرماندهی فرمانده نیروی زمینی سپاه در دو محور 
انجام شد تا خطوط پدافندی بهبود یابد و به سمت کانال زوجی پیشروی 
شود. در آغاز عملیات یگان های خودی تا خط 1000 پیشروی کردند اما 
تسلیح جدید زمین مانع از بهره برداری 1 خاکریز 1000 به عنوان خط 
ندافتدی شد. و تبر بر آثر تن سکن دمن یگان های خودی نتوانستند به 
هم ملحق شوند لذا پشت خاکریز 500 عقب آمدند. سردار شهید علی 
اصغر ارسنجانی فرمانده گردان میثم لشکر 27 در این عملیات به شهادت 


رسیبد. 
شهید سوال قبر ندارد 


«قال رسول ال صلی الله علیه واله 2 من لقی العدو فصبر حتی یقتل 
اویغلب لم یفتن فی قبره»(1) پیامبر اب الله علیه وآله فرمود: هر 
کس رو در روی دشمن قرار گرفت «با دشمن درگیر شد» و استقامت کرد 
تا کشته و یا پیروز شد, در قبر مورد آزمایش قرار نمی گیرد «از او سوال 


نمی شود». 


ص :26 


1- 34. کنزالعمال 4: 313, ح 10662. 


9 فروردین 


ات اي ای وه بو فا ور زا فحری. سس | 


نی تیوفنی اقات انطامی اتران» ات الم سید مکمد بافر یر از 
مراجع تقلید نجف, حمایتِ همه جانبه خود و ملت عراق را از نهضتِ امام 
ات 7 الله 7 اما در پی این اعلام حمایت, نم ازار رژیم عراق 
خمان ۱ ا ص ی اه ها تا یر 
دستگیر و زندانی نمود و سرانجام آنان را روز سه شنبه 19 فروردین 


سفارش به صبر و ستقامت موّ منین در برابر مشرکین 


تاو نرفی َموالِکم و آنشیکم و لَتَسمَعَ من اذین, وا تا سِ قبِکم 


ورین الذین آشر‌کوا دی کثیراً ان تصبروا و توا قَانّ دلِک من عَرم 
الأمُور؛(1) به یقین ِِ شما) در ی 9 3 های خود, آزفایشن می 
شوید! و از کسانی که پیش از شما به آنها کناب (اسماتی ) دادم شندم 


۱ و (همچنین) از مشرکان, نوتاخ آزاردهنده فراوان خواهید شنید! 
هار استاهت. وه سا سا رن شاه کر اسر را اس اد 
کارهای مهم و قابل اطمینان است.» 


ایمان و بلا 


«غر ای ین لاه غلبه اللام قال اما الخذین ست اه کبه الیخان کات 
زید فی ایقانه زية فی تایه (2) همانا مومن به منزله کفه ترازو است که 
هرگاه به ایمانش افزوده شود بلایش نیز زیاد کردد». 


البلاء للولاء 


عصر سلطنت ناضرالذین شاه قاجار بود, فرقه ضاله بابی و بهایی پدید آمد 
و کم کم در گوشه و کنار عده ای گمراه, به آن گروندند: علماء و وعاظ و 
دانشمندان, برحسب وظیفه خود, به مردم هشدار دادند تا گول آن فرقه 
استعماری را نخورند. یکی از علماء که از مجتهدین زاهد و مبارز بود, 
مرحوم آیت اللّه حاج ملا محشّد تقی قزوینی (شهید ثالث) در قزوین در 
مسجد امام جماعت بود و اقامه نماز جمعه می نمود, گاهی منبر 


ص: 27 


1- 35. سوره مبارکه آل عمران, آیه 186. 
2 36. الکافی 2: 253. 


می رفت و در وعظ و گفتار خود. از انحرافات فرقه صاله بات مین کفت 
و مردم را از خطر نفوذ آنها هشدار می داد. عذه ای از طرفداران فرفه 
بهایی: در .ضنددد: توطئه برای قتل آن عالم مجاهد برآمدند, و برای او احساس 
خطر می شد و حتّی بعضی از بستگان به او گوشزد می کردند که مراقب 
جانش باشد ولی او می گفت: «آرزوی شهادت دارم, امیدوارم به آرزویم 
بر سم.» 


شال 1264 هجری قمزق بودء شبی,در نیمه های آن از بنستر برخاشت: و به 
سوی مسجد خود رفت., هوا تاریک بود و هنوز کسی به مسجد نیامده بود, 
او به محراب رفت و به نماز شب و مناجات و راز و نیاز پرداخت. در این 
وقت پیرزنی به مسجد اف و چراغ مسجد را روشن کرد. ایشان و 
هنگام سر به سجده گذاشته و مناجات خمسه عشر را با نهایتِ خضوع و 
خشوع می خواند و گریه می کرد, ناگاه چند نفر از فرقه ضالّه بایی وارد 
مسجد شدند. در همان سجده, نیزه ای بر گردن او زدند, و سپس دومین 
زخم را زدند که ایشان سر از سجده برداشت و گفت: «چرا مرا می 
کشید؟» آنگاه نیزه به دهانش زدند که دهانش شکافته شد, خلاصه هشت 
زخم بر او وارد گردید که ناگاه آن پیررن فریاد کشید, در همان هنگام 
ضاربین گريختند. ایشان برای این که خونش به مسجد نریزد, با زحمت 
زیاد. کشان کشان خود را به درٍ مسجد رسانید, در همان جا بیهوش بر 
زمین افتاد و در خون خود غوطه ور گردید, آن گاه بستگانش متوچّه شده, 
آمدند و او را به خانه اش بردند و پس از دو روز به شهادت رسید. هنگامی 
که اه را هس۱۳ یر اثر شکافته شدن دهانش, قدرتِ سخن گفتن 
نداشت؛ بسیار تشنه می شد و قدرتِ آشامیدن آب نداشت؛ زیرا وقتی که 
بر زخم دهان می رسید, می سوخت., در آن حال مکژر از تشنگی ایام 
حسین علیه السلام یاد کرده و گریه می کرد و می گفت: «ای اباعبدالله! 
جانم به فدایت, از تشنگی بر تو چه گذشت؟» سرانجام شهید شد. بستگان 
خواستند جنازه اش را به کربلا ببرند. ولی مردم قزوین اجتماع کردند و 
هجوم آوردند و نگذاشتند و جنازه او را در جوا حضرتِ امامزاده حسین, 9 
مقبره جداگانه ای دفن کردند و اکنون قبرٍ شریف او در آنجا زیارتگاه مردم 
مسلمان است. یکی از مومنین به نام میرزا جواد می گوید: چند روز قبل 
از شهادت اوء به حضورش رفتم, , ایشان به بنده گفتند؛ التماس دعا دارم 
عرض کردم خداوند همه نعمت های دنیا و اخرت را از علم و اولاد و 
تالیفات و توفیق در نشر احکام و ... به شما داده است, دنحر که ارزو 
دارید که از من التماس دعا می کنی. فرمود: «آرزوی شهادت دارم.» 


عرض. کردم شما هفيشتة در شتهاوت.بلکه بالاتد. از ان ستتید شترا طیق 
فرموده امامان علیهم السلام مداد 


ص :28 


علما, بهتر از خونِ شهیدان است. فرمود: «من ارزوی شهادت به معنی به 
خون آغشته شدن را می خواهم.» (1) از آن پس؛ , این شهید والا مقام به 
عنوان «شهید ثالث» (شهید سوم) معروف گردید. زیرا دو مجتهد بزرگ, 
قبلا , به شهادت رسیده بودند و به عنوان شهید اول صاحب ات ان هد 
شهید دوم صاحب کتاب شرح لمعه خوانده می شدند: منظور از شهید اول 
«شمس الذین محمّد بن مکی دمشقی عاملی رحمه الله» مولف کتاب 
لمعه است که او را در جمادی الاولی سال 786 هجری قمری. به حکم 
علمای درباری اهل سئت., در شام گردن زدند و بدنش را سوزانيدند. و 
منظور از شهید دوم «زین الدین علی بن احمد عاملی رحمه الله» موّلف 
کتاب شرح لمعه است که بر اثر توطثه قاضی کینه توز ضیداء. یکی از 
سلاطین عثمانی, ات او صادر شد؛ مرن او را دستگیر کرده و 
در مسیر راه اتمه در کنار دزیا کردن. زدند و بدتش را به جریا 
افکندند و سرش را برای سلطان بردند. شهادت او در روز جمعه, ماه 
رجب سال 966 هجری قمری رخ داد.(2) 


سلامت او 

من و دل گر فدا شدیم چه باک 
غرض اندر میان سلامت اوست 
حافظ 


این جرومه های فسادی که به اسم اسلام ۰ علمای اسلام را شهید 
می کنند. آن هم مثل سید محمد باقر صدر که مغز متفکر اسلامی بود و 
امید اين بود که اسلام از او بهره برداریهای زیادتری کند و من امیدوارم که 
کتاب های این مرد بزرگ مورد مطالعه مسلمین قرار بگیرد.(3) 


ص :29 
1- 37. اقتباس از قصص العلماء: 57. 


2 38. حکایت های شنیدنی: 209. 
3- 39. صحیفه نور 14: 177. 


0 فروردین 


قطع رابطه سیاسی ايران و آمریکا (1359 هجری شمسی) 


رابطه سیاسی ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران,پس از فراز 
و نشیب های بسیار در روابط دو کشور و بعد از گذشت بیش از یک قرن و 
نیم از زمان محمد شاه قاجار تا سقوط محمدرضا پهلوی, در 20 فروردین 
ای ار ها 


رلسید. 


كپ# برتری جویی 


نب دوه شییلا ون ترا تبیل الق 
تَخَدُوْ سبیلاً . تتونی کسانت را که کر ووی زفین اجه می 
ورزند, ان ها رو منصرف می شام هو ۱2 اک نز 
آیه و نشانه ای را ۳ ِِ ایمان نمی آوردند, و اگر راه هدایت را 
ا ای ند 1 


س‌ 
دستور به تولی و تبرّی 


«یا با ره منوا لا توا عَذوّی و دک ولا تلفون الثهم الم ِ بالودم و 
قذ کقژوا بما جاک من الق حون السول و لاک آن تمئوا ال 
کم ان کم کر ۳ جهادا فی تر ییامن ابتغاء ان 1 نسیزوب الیهم 


_ 
سس مس ۶ ۶ 


اوه و انا الم یم تم و ما ام و من تفعله م ققَدٌ حَل سواء 


ی ۱ ی رب کیب ال ی زب 
به آنچه از حقّ برای شما آمده کافر شده اند و رسول اللّه و شما را به 
خاخار ایمان به خداوندی که پروردگار همه شماست 0 
بیرون می رانند اگر شما برای جهاد در راه من و جلب خشنودیم هجرت 
کرده اید (پیوند دوستی با انان برقرار نسازید!) شما مخفیانه با انها رابطه 
دوستی برقرار می کنید در حالی که من به انچه پنهان يا اشکار میسازید از 
همه داناترم! و هر کس از شما چنین کاری کند, از راه راست گمراه شده 


است ۱» 


ص :30 


1- 40. سوره مبارکه اعراف, آیه 146. 
2- 41. سوره مبا رکه ممتحنه, ایه 1. 


سازش کاری 


«عَن آیي جمقرٍعلیه السلام ی دی قال أَوَحی له ی شعیّب شعیّب نی ع 
آئی مُعَدْبْ من قَومک مائة آلف آر ان سین آلفاً من 


خبا رهم ققال علیه السلام با رب ۳ سار قما بال لتیار قاوحی اللَه 

عَرّ و جَلّ الب داهئوا أهُلَ الْمعاصی و لمْ بَعْصَبُوا لِعَضبی؛(1) امام ۳۳ 
السلام فررمودند که خداوند متعال به شعیب تتآمیو وحی فرمود: من 
صدهزار نفر از مردم تو را عذاب خواهم کرد: چهل هزار نفر از بدکاران 
شان را و شصت هزار نفر از نیکان شان را. شعیب عرض کرد: پروردگار !! 
بدکاران ستاو رده آسا فعان حراز اند یه آووضعن فرمود که ابان: با 
گنهکاران سازش کردند و به خاطر خشم من به خشم نیامدند.» 


ترس از آمریکا! 


این خاظرووا بارها هل کرده ام که در نکن از محامه مین المللی که ساق 
خیلی پُرشوری در آنجا علیه تسلّط قدرتها و نظام سلطه در دنیا ایراد کردم 

و آمریکا و شوروی را در حضور بیش از صد هیأت نمایندگی و روْسای 
۳۳9 به نام کوبیدم و محکوم کردم, بعد از آن نطق, عذه زیادی آمدند 
تحسین و تصدیق کردند و گفتند: همین سخن شما درست است. یکی از 
سران کشورها که یک جوان انقلابی بود - و البثّه بعد هم او را کشتند - نزد 
من آمد و گفت: همه حرفهای شما درست است, منتهی من به شما بگویم 
که به خودتان نگاه نکنید که از آمریکا نمی ترسید؛ همه اينهايي که در اینجا 
نشسته اند, از ایکا مت رسد بعد سرش را تزدیک: من. آفرد و گفت: 
فف همق از اضونتا عیفر تنج [۳۴۸ 


عژت و ذلت 


در سفری که سال 58 به خوزستان داشتم از دادستان خوزستان پرسیدم: 
چه خبر؟ ایشان فرمودند: چند ماهی از حرکت انقلابی ملت مسلمان ایران 
نگذشته بود که مستشاران آمریکایی احساس خطر کرده یکی پس از 
دیگری ایران را ترک می کردند. یکی از مهره های امریکایی نیز که 
کارشناس مسائل ایران در مسجد سلیمان بود, تصمیم به بازگشت گرفت. 
از تهران سفارش شده بود که از او احترام شود و با بدرقه رسمی, او را تا 
پاي پلکان هواپیما همراهی کنید. ضمنا یک تخته قالی قیمتی توشط 
7 خوزستان به عنوان هدیه شخص اعلی حضرت به او داده شود. 
۳ 
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1- 42. وسائل الشیعه 16: 146. 
2 43. حکایت نامه سلاله زهرا, ( مقام معظم رهبری: [۸ ۲ 


7 هم به هنگام خداحافظی جعبه ای کادو ییجی شده را به استاندار 
داد تا به شخص شاه بدهد. بعد از پرواز هواییما خبر دادند که کادویی 
توس متتخشار. آمزیکاتی: ذاده شده است گفتند؛ باز ز کنید و ببینید چیست؟ 
وقتی کادو را باز کردند دیدند مقداری دستمال کاغذی است که مستشار 


آمویکایی: در مستراح از آن استفاده کرده است ! 


ملاخظه کنید دلت یک ملت را هعاشا کنید غیت مین ملت دار را. خند 
ماه پس از پیروزی انقلاب نخست وزیر وقت شهید رجایی به سازمان ملل 
رفت» رئیس جمهور امریکا از او وقت ملاقات خواست. ایشان فرمود: از 
طرف ملتم اجازه ندارم با کسی که این همه به ما ظلم کرده ملاقات کنم. 
(1) 


شرمساری دوست! 
دشمن به قصد حافظ اگر دم زند چه باک 
مثت خدای را که نیم شرمسار دوست 
* شرافتی نیست رابطه داشتن با امثال آمریکا, دولت آمریکا یک شرافت 


انسانی مع الأاسف الان ندارد که ما بخواهیم به واسطه آن شرافت انسانی 
اش با آن رابطه داشته باشیم.(2) 


* اگر کارتر در عمر خود یک کار کرده باشد که بتوان گفت به خیر و صلاح 


ت نظام آهزیکا که امروز برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی 
ایران به انواع و اقسام روش های خبائت امیز و شیطانی توسل جسته 
است. یک نظام ضذ اخلاقی است.(4) 

شعادت سید مرتضی آویتی رخمه له ۱ ۱372 هخرق شحسی) 


بسیجی هنرمند شهید سید مرتضی آ وتف از اندیشمندان و هنرمندان دینلی 
است. او نویسنده ای توانا بود که به هنر متعهّد می انديشید, نظام غرب را 


به صورت ريشه ای نقد و بررسی می کرد و از منتقدان جدی روشنفکری 
غلط (غرب زدگی يا خود باختگی) در ایران بود. 


این شهید بزرگوار, فعالیت تلویزیونی خود را از سال 58 در جهاد سازندگی 
اغاز کرد. بعدها در طول جنگ تحمیلی مجموعه «روایت فتح» را که خلقتی 
زیبا از هنر به 
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1- 44. خاطرت استاد قرائنی: 87. 

هه وی 1 در 

46-3 ضحیفه تور 4:12 

4 کارت نامه لاه معا ای ی 21 21 


یاد ماندنی رزمندگان اسلام بود: به یادگار گذاشت. شهید آوینی از سال 
7 سردبیر ار «سوره» بود. کتاب های آینه جادو, آغازی بر یک پایان, 
فتح خون و مقالات متعدّد که از آثار قلمی اوست. وی سرانجام در مسیر 
شهادت, در حالیکه برای ساخت مجموعه جدیدی از روایت فتح به یکی از 
مناطق جنگی رفته بود. در حین بررسی منطقه به همراه یکی از 
همراهانش (شهید محمد سعید یزدان پرست) با مين برخورد کرده. به 
شهادت رسید. آیه اللّه خامنه ای, مقام معظم رهبری از ایشان با عنوان 
«سید شهیدان اهل قلم» تجلیل کرد. 


فا اک مه رجال صَدفوا ها فاقوا الله اه فش مه قضی و 
ملعم من ینت ز و5 ما بَتلوا ۶ تمدبلا؛( ۳ 


۱ اند؛ بعضی پیمان خود را به 
آخر .برنند (و. در زان آق شرنت. تهادت نوشندندا. ور بعضن, دیکر در 
انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند». 


«قالَ رَشولٌ ال علیه السلا م فوْق ق کل ذی بر بر حتّی بُفتلَّ الرَجْل فی 
سبیل الله قلذا فُتل فی سییل اللّه ۱ فوقة 2(7) فراتر از هر نیکی, 
9 ۳۳ 
کشته:شتق. بالات از ان تیکی و ارزشی وود ندارت» 


جهاد با زبان و گفتار و انديشه 


#قال اما علی. غلیه. السلام* امد وا فی. شبیل. للم باندیعمر فان لم 


تقدژوا فجاهذوا بألسنتکم, فان لم تقدژوا فجاهدُوا بقلویکم؛(3) در راو خدا 
با دست به نبرد برخیزید, اگر نتوانستید به وسیله زبان و گفتار جهاد کنید, ۰ و 
اک قدرت و توان نداشتید پس پا دل وانديشه تن با دشمنان مبارزه کنید. ند 


گاهی می شده من سر مسأله ای ناراحت و گرفته می شدم و به ایشان 
شکایت می کردم, نت ف هی لت ببین هزاران کهکشان راه شیری 


ِ- 


مب 


اشت: یار های زیادع-در آنفشست. که.-یکی. از انها مین اشست: کر 
زمین قاژه های متفاوتی دارد که یکی اش 
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1- 48. سوره مبار که احزاب, آیه 23. 


2 49. الکافی 2: 348. 


آسیا است. قاره آسیا کشورهای زیادی دارد که یکی, همین ایران ماست. 
ایران شهرهای ... از کل به جزء می آمد, بعد می گفت: ما هم ذله ای 


شکوه کجاست؟ آدم در آن کلیت می دید که چه قدر آن اثفاق ناچیز و بی 
اهمیت بوده است.(1) 

فدای جان 

رسید از غم به لب جانم. رخت بنما و جان بستان 

که پیش آن رجّت جان را فدا کردن توان؟ نتوان 
فخرالدین عراقی 

کسپ هنر 

روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز 

دل چو آینه در زنگ لام اندازد 

حافظ 

ارزش هنر 

قلندران حقیقت به نیم جو نخرند 

قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است 

حافظ 

* سخنان رهبر انقلاب در دیدار با خانواده شهید آوینی 


بسم اللّه الرحمن الرحیم. خداوند ان شاءالله اين شهید را با پیغمیر 
محشور کند. من حقیقتا نمی دانم چطور می شود انسان احساساتش را در 
یک چنین مواقعی بیان و تعبیر کند؟ چون در دل انسان یک جور احساس 
نیست. در حادثه شهادتی مثل شهادت این شهید عزیز چندین احساس با هم 


آوینی. اما چندین احساس دبحز هم با اين همراه است که تفکیکی آنها از 
همدیگر و باز شناسی هر یک و بیان کردن انها کار بسیار مشکلی است. 


به هر حال امیدواریم که خداوند متعال خودش به بازماندگانش به شما 
پدرشان. مادرشان؛ خانم شان, فرزندانشان. همه کسان شان به شما که 
بیشترین عم, سنگین ترین غصه را دارید تسلی ببخشد. چون جز با تسلی 
الهی دلن که تشن کففری زا از خووش دای افیا آرامس بیدا ی 
کند. فقط خدای متعال باید ای بدهد و می دهد. قر با عانه اوه های 
شهدا زیاد نشست و برخاست کرده ام و می کنم و از شرایط روحی انان 
اگاهم. گاهی فقدان یک عزیز مصیبتی است که 
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ال سرت آنته و ند کی ام نوت بقل ار مسر مت ۶ ۱20 


اگر مرگ او شهادت نبود تا ابد قابل تسلی نبود. اما خداي متعال در شهادت 
سژی قرار داده که هم زخم است و هم مرهم و یک حالت تسلی و 
روشنایی به بازماندگان می دهد ... امیدواريم که خداوند متعال درجاتِ او 
را عالی کند. من با فرزند شما نشست و برخاست زیادی نداشتم. شاید 
سه جلسه که در آن سه جلسه هم ایشان هیچ صحبتی نکرده بود. من با 
ایشان خیلی کم هم صحبت شدم. منتها آن گفتار های تلویزیونی را از سالها 
نیشن می.شتیدم و به آنها غلافه داشتم: هر خند. نقی, ذانستم که ایشان آنها 
را اجرا می کند. لکن در ایشان همواره نوری مشاهده می کردم. ایشان دو 
سه مرتبه آمد اینجا و رو به روی من نشست. من یک نور و یک صفا و یک 
حالت روحانی در ایشان حس می کردم و همین جور هم بود. همین ها هم 
موجب می شود که انسان بتواند به این درجه رفیع شهادت برسد ... چند 
روز پیش توفیق زیارت مقبره این شهید را پیدا کردیم. پنج شنبه گذشته 
رفتیم انجا و قبر مطهّر ایشان و اي همرزم و همراهشان - شهید یزدان 
پرست - را زیارت کردیم. ان شاءالله که خداوند درجاتشان را عالی کند و 
روز به روز برکات آن وجود با برکت را بیشتر کند. کارهایی که ایشان 
داشتند ان شاءالله نباید زمین بماند ... نباید بگذارند که کار های ایشان 
زمین بماند. اين کارها, کار های با ارزشی بود. ایشان معلوم می شود 
ظرفیت خیلی بالایی داشتند که این قدر کار و این همه را به خوبی انجام 
می دادند ... (1) 
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21 نامه ان 2/2/1372 


0 فروردین 

عملیات والفجر 1 (1362 هجری شمسی) 

رمز عملیّات: یا اللّه, یا اللّه, یا الله 
محل عملیّات: شمال غرب فکه 
اهداف عملیات: انهدام نيروهاي دشمن 


به دنبال موفقیت در عملیّات محژم, زمینه برای نفوذ به داخل خاک عراق 
فراهم شد. پس از روشن شدن اهمیت جبهه «العماره» که حلقه 
استراتژیک میانِ شهرهای مهم بغداد و بصره محسوب می شد و به عنوان 
سر پل بخشی هیانی جبهه ها دارای آرزش نظامی فراوانی بود نگاه 
نظامیان را به خود معطوف کرد و نهایتا تصرف شهر العماره در اقدامات 
بیدی مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب, عملیات و 
اللّه در تاریخ 2 جهت آزادسازی قله های مهم ارتفاعات حمرین 
و جبل فوقی با طرّاحی مشترک و به فرماندهی سرهنگ علی صیاد 
شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش با استعداد مجموعاً 2 گردان (96 
گردان سپاه و 36 گردان ارتش) در مقابل 0 گردان دشمن آغاز شد. 
تلاش نیروهای خودی در شب های اوّل, موجب شکستن مواضع و خطوط 
تحکم دشمن و پیشروی و تصرف برخی از مواضع عراقی ها گردید. از 
شب سوم به بعد نبرد با شدّتِ بیش تر روی ارتفاعات تصرف شده ادامه 
داشت و در برخی قله های دیگر زد و خورد به صورتِ تن به تن در آمده 
بود. در اين درگیری ها؛ءارتفاعات منطقه چندین بار دست به دست شد و 
اين وضع تا شب هفتم ادامه پیدا کرد. در این عملیات لشکر 27 محمد 
رسول الله. ضای. الله غلیه واله با عزماندهین رضا چراغی و 12 گردان 
توانستند به تمامی اهداف از پیش تعیین شده دست یابند و رضا چراغی به 
همراه دیگر سردارانی مثل شهید مختار سلیمانی, بهزاد تندسته. رضا گو 
دینی, نیکچه فراهانی و ... شهدای شاخص این عملیات به شهادت رسید. 


برترین شهدا 


حقال رسنل الم صلی الله غلیه. وال افص الشداع الذین فاوان. فیس 
الطف الاول فلا بلفتون وجوههم حثّی یقتلوا, اولئک یتلبطون فی الغرف 
العلی:هن الخته بضعک الیهم رک فاذا ضعک رک آلی.عبد نی صوفان: فلا 


حساب علیه؛(1) پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود: برترین شهیدان 
کسانی هستند که در صف اوّل «خط مقدم» پیکار می کنند و روی بر نمی 
گردانند تا کشته شود, اینها هستند که جایگاه آنان غرفه های عالی بهشت 
است. و خداوند بر نها متیسم است. و اخر خدامند بز بنده. آي, تبشم کند 
«خشنود شود» هیچ حسابی بر او نیست.» 


ص :36 


1- 3د. کنزالعمال 4: 401, حدیث 11120. 


1 فروردین 


شهادت امیر سیهبد صیاد شیرازی (1378 هجری شمسی) 


سیهبد علی صیاد شیرازی از فرماندهان دلاور ارتش و با تعهدی والا بود. او 
در سال 1323 در شهرستان در گز (شمال خراسان) به دنیا آمد. از سال 
3 وارد دانشکده افسری شد. در سال 1351 برای گذراندن دروه 
تخصصی خویخانه به: آمزیکا رفت. هو بنن از آن به عتوان استاد مر کز آموزش 
تویخانه اصفهان به تدریس مشغول شد. در این ایام او فعالیت های انقلابی 
و سیاسی خود را علیه رژیم شاه گسترش داد. پس از پیروزی انقلاب, صیاد 
در خواباندن غائله کردستان نقش موثری داشت. اما بنی صدر به خاطر 
مقاومت صیاد شیرازی در برابر خواسته هایش او را با تنزل به درجه سر 
گردی به تهران فرستاد. همزمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران آغاز 
گشت. صیاد حدود چهار ماه به صورت افتخاری در ستاد مرکزی سپاه 
پاسداران در آموزش های نظامی فعالیت داشت. سپس از طرف شنتاد کل 
نیروهای مسلح منصوب گردید. در 16 فروردین 1378 به درجه سر 
لشکری نائل امد. سرانجام سیپهبد صیاد شیرازی صبح روز دوشنبه 21 
فروردین 8 در حال خروج از خانه مورد اصابت چند تير واقع شد. 
گروهک منافقین (مجاهدین خلق) مسوولیت این ترور را به عهده گرفت. 


ی قذوا اللْةَ عَأَیّه قملعم من قضی تَْبَة و 
ری ی ها لوا تا لاجر مان مان سدانی هستند کم ند 


و با خدا بتستد ضادفانه ایتاده اند؛ بعضی پیمان را به 
آخر. بردند. (و در راه. او ترنت: .شهادت توشیدند): و بعظی,.دیکر در 
انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.» 


مجاهدین در بهشت 


دقال .رضول اد صلی الله علیه وآله وسلم:, للجثه باب یال له باب 


المّجاهدین یمضوّن [لیه فاذا هو مَفتوخ و هم متقلدون سیوقفهم والجمع فی 
الموقف و الملائکة ثر حب حب بهم؛(2) بهشت را دری است به نام مجاهدان که 


به سوی آن می روند و آن را گشوده می یابند. آنان شمشیرهای خود را 
حمایل کرده و دیگر مردم در آن جایگاه ایستاده اند و فرشتگان مجاهدان را 


خوش آمد می گویند». 
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1- 54. سوره مبار که احزاب, آیه 23. 
2 55. بحارالانوار 100: 8. 


شهید صیاد از نگاه خانواده 


شهادت ارزوی همسرم بود. همه وجود او صرف خدمت به انقلاب و کشور 
شد و با وجود ساعت های متمادی کار شبانه روزی هرگز از کار زیاد خم به 
ابرو نیاورد. شهید صیاد شیرازی فردی بسیار صبور بود و دعایش هميشه 
این بود که خداوند به او شهادت در راهش را نصیب کند و ما خانوادگی در 
امامزاده صالح ارزوی شهادت کردیم. 


او عاشق ولایت بود و به بسیجی ها عشق می ورزید. چرا که خودش را هم 
یک بسیجی می دانست. 


فرزند ارشد شهید. مهدی صیاد شیرازی: 


تصور می شد که ایشان فقط یک فرد نظامی است اما واقعیت این بود که 
پوت شیر فا یک ای یور آنت لاه ماع ات می فد رت رک 
روحانی بود در لباس نظامی.» 


درباره ارتباط پدرم با من باید عرض کنم ایشان من را آزاد می گذاشت 
ولی از دور مراقبت می کرد. و هت بچه ها را نباید حبس کرد. من 5 
ساله که بودم برایم برنامه داشت و با توجّه به علاقه ای که خودم نشان 
می دادم لباس چریکی تنم می کرد و من را به سخنرانی می برد. برایم 
خیلی ارزش قائل می شد. با این برنامه ها روحیه شهامت را در وجودم 
پدید می آورد. من از همان کودکی شاهد بودم که ایشان چقدر شجاع 
هت ی هاش را ال مک نات تحاطو اس بت که او 
الا آزمر یفنص اسب انیا قی خوامت‌ساده ریسفت باننند: یادم است 
که در دوران کودکی حتّی من را و رس ای 
قوش رهام سفن تن ارت شوت در جبهه ها بالگرد ها را که را می 
دیدم یک سرور و نشاط خاضی در من ایجاد می شد. ۱ 
من رای شت وه هه اما سای ان نوک دا با محیط اطر اوه 
خودم بیشتر اشنا سازد. 


آخرین خاطره ای که از ایشان دارم مربوط می شود به شب شهادتش. آن 
شب حال عجیبی داشت. چون از مسافرت امده بود؛ زیارت حرم مطهر 


امام رضاعلیه السلام و عیادت مادر گرانقدرش در مشهد. زیارت مشهد 
شهیدان شلمچه؛ همه و همه روحیه ای تازه به او بخشیده بود. اصلاً انگار 
آماده بود. فردا شبش که دیگر ایشان شهید شده بود برای من 
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شبی بسیار سخت و مصیبت باری بود. تازه به عظمت او فکر می کردم که 
در نبودنش چه کنم؟ برای همین بود که در روز تشییع جنازه وقتی خودم را 
از پدرم بیشتر دوست دارم. 


دختر شهید: 


پدرم در هیچ حال از یاد خدا غافل نبود و قبل از انجام هر کاری وضو می 
گرفت و می گفت: کارم را در راو خدا انجام می دهم. او هنگام شهادت نیز 


وضو داشت و با پیکری مطفر به آرزوی خود برای شهادت در راه خدا نایل 
شد , فتافقین در خفیفت وشیله ای‌:شدید تا درم به آرژویش برسند: 


پدرم مرد جنگ و عمل بود و فکر و قلبش در جبهه ها بود و در دوران 8 
سال جنگ هرگز حاضر به تري جبهه ها نبود. 


مردم انقلابی و نيروهای مردمی و سپاهی در سراسر کشور با نام پدرم به 
عنوان رزمنده ای شجاء و ارتشی دلاور آشنا هسند و محبت او در دل 
همگان جای دارد. 


داماد شهید: 


شهید صیاد شیرازی بر خواندن نماز اول وقت تأکید داشت. بیشتر کارهای 
ایشان به گونه ای تنظیم می شد که یا با وقت نماز به پایان می رسید یا 


وجود نظم و برنامه ریزی بسیار دقیق در امور فردی, اجتماعی, خانوادگی 
و عبادی از دیگر ویژگی های: آن شهید بود. که .می تواند: الکویی, نزاق: تشل 


یکی از دلایل بسیار مهم در ارتقای کمالات و رسیدن به درجه شهادت در 
ان شهید بزرگوار, وجود برنامه ریزی و نظم دقیق برای تمامی امور زندگی 
بود. 


ایشان تنها یک سوم از حقوقر ماهیانه خود را صرف معیشت زد کی 
خانوادگی می کرد و دو سوم دیگر آن. صرف امور خیریه و صندوق قرض 


الحسنه شخصی ایشان می شد. خانواده و حتی همسر ایشان. پس از 
شهادتشان متوجّه شدند که میزان واقعی حقوق ان شهید چقدر بوده است.؛ 


کرد. 


ملاک های شهید صیاد شیرازی برای گزینش داماد خانواده, ساده زیستی و 
0 به عنوان بسیجی بود. ملاک های مادذی مد نظر ایشان نبود 
چون قبلا بزرگواران دیگری با موقعیتهای اجتماعی بهتر یا از فرزندان 
نزدیکان شان پا مسئولان دولتی دراین زمینه مطرح شده بودند و من در 
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آن شهید اگر احیاناً مشکل خانوادگی در وابستگان و نزدیکان می دید, 
مستقیماً دخالت نمی کرد واز طریق نوشته و با واسطه مطالب را گوشزد 
می نمود. 

آن شهید علیرغم درگیری های کاری گوناگون, روز جمعه را به طور کامل 


در اختیار خانواده بو ایشان صبح جمعه پس از ورزش والیبال یا فوتبال و 


نماز جمعه اماده می شدند.(1) 


چگونه تربیت کنیم؟ 


کفش های مهدی (پسر ارشد مان) را هم واکس زدند. گفتم: چرا این کار 
را کردید؟ 


ی من نمی توانم مستقیم به پسرم بگویم که این کار را انجام بده؛ 
چون جوان است و امکان دارد به او بر بخورد. می خواهم کفش هایش را 
واکس بزنم و عملا اين کار را به او بیاموزم.(2) 


تاب گیسو 

کشیدم در برت ناگاه و شد در تاب گیسویت 
نهادم بر لبت لب را و جان و دل فدا کردم 
حافظ 


* با تقدیر از زجمت های طاقت فرسای سرکار سرهنگ صیاد شیرازی که 
با تعهد کامل به اسلام و جمهوری اسلامی در طول دفاع مقذس, از هیچ 
گونه خدمتی به کشور اسلامی خودداری نکرده و امید است در اینده نیز در 
هر مقامی باشد موقق به ادامه خدمت های ارزنده خود باشد.(3) 


* برای فعال کردن هر چه بیشتر و بهتر قوای مسلح کشور ضرورت دارد از 
تجربه اشخاصی که در متن مسائل جنگ بوده اند استفاده هر چه بیشتر 


شود بدین سبب سرکار سرهنگ صیاد شیرازی ۰.۰ را تا پایان جنگ به 
عضویت شورای عالی دفاع منصوب می نمایم.(4) 
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و اه وروی ا سس 

2 57. روزنامه جمهوری اسلامی, شماره 2 14. 
افو 20 15 

4 59. صحیفه نور 4: 121 3/4/1365 2. 


تشن شاد خشگه اقلات لام ۱259 ری نی 


امام خمینی رحمه الله در این روز طی پیامی, اوّلين نهاد منسجم را برای 
ی و را را 
کردند. همچنین در این فرمان؛ حساب شماره 0 در تمامی شعب بانک 


9 ی ی آتقم یو 
0 . لا تا یو مٌْ ظعنکة 2 اقَامتَکم و5 ِ من اصوافها وبا [ آشعارها 


۳1 و تا لت چین؛(1) و خدا ان یط 7 
ای فا مار ان ایا 
که روز کوج کردن و روز اقامت تان, به آسانی می توانید آنها را جا به جا 
کنید و از پشم و کرک و موی انهاء برای شما اثاث و متاع (و وسایل مختلف 
زندگی) تا زمان معینی قرار داد.» 


۶ و 


5 ادکرُوا اد جقلَکم خلفاء من بَغد عادو ام فی الارْضٍ تلْخَذُوب من 
شهّولها مورا و تتجیُون الجبال ببُوتاً قااکژوا آلاة ال و لا توا فی الأرض 
مُفسدین (2) و به خاطر بیاورید که شما را جانشینان قوم «عاد» قرار ۹ 
و در زمین مستقر ساخت., که در دشت هایش. قصر ها برای خود بنا می 
کنید و در کوه ۳ 

متذکُر شوید! و در زمین, به فساد نکوشید!» 


موجر و مستاجر 


«قال الامام الصادق علیه, السلام: مَنْ کانث له دا فاحتاج موم الی 
شکناها فَمتعه |اهاء قال ال و ملائکتی! بل غبدی علی غبدی 
بشکتی الار الا میتی و جلالن لا اکن جانی ایدا وا آن کنن که 
خانه ای دارد و مومنی نیازمند آن است و «صاحب خانه» او را مانع شود 
خداوند گوید: ای فرشتگان من ! آیاننده ام در ضورد.خانه ای پست «در اين 
دنیا» به بنده ای دیگر فخر ورزید؟! به عزت و جلالم سوگند که هیچ گاه 
«چنین شد ی ک- نخواهد گزید». 
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1- 60. سوره مبارکه نحل, آیه 80. 
2 61. سوره مبا رکه اعراف؛ ابه 74 
3 62. الکافی 2: 367. 


ایثار. از عوامل موَتّر در نشر دین 
عن علی علیه السلام قال: خیر المکارم الایثار(1) 


حخضرت. علی. علبه. السلام. فرففنهد انان. رین کرامت: اخلافن. یرای 


بی گمان در صدر اسلام یکی از عوامل نشر دین حق و گسترش آیین الهی, 
ایثار و تفضُلِ مسلمانان بود که با خلوص نیت و به انگیزه ایمان نسبت به 
یکدیگر انجام می دادند و برای این مطلب شواهدی در آیات و روایات و 


تاریخ وجود دارد که در این جاأ برای شاهد, پاره ای از آنها ذکر می شود. 


کعبه مکژمه معبد مقذس و مطاف مردم بسیاری بود که همه ساله از دور 
و نزدیک برای حج و عمره به مکه می آمدند. رسول گرامی صلی الله علیه 
وله برای آنکه دعوتِ خود را به گوش اقوام مختلف برساند و آنان را از 
مأموریت خویش آگاه سازد در آن شهر توقف نمود و ناملایمات گوناگون و 
ازارهای مختلفی را که از مشرکین می دید تحمّل می کرد و به تبلیغ خود 
ادامه می داد. موقعی که دشمنان با هم متّحد شدند و به قتلِ آن حضرت 
همت گماردند, ماندن خن که معظمه برای پیشوای اسلام به مصلحت نبود, 
لد حضرشن بر آنشد که از مکه کار شود فبه فده مما حرت تماند.. از 
این رو حضرت تصمیم خود را عملی نمود و به مدینه حرکت کرد. پیش از 
انکه نی معظم به مدینه برود, مبلغی از طرف آن حضرت به مدینه رفته 
بود, اسلام را تبلیغ نموده بود و مردم مدینه از دعوتِ آن حضرت آگاهی 
داشتند و عذه قابل ملاحظه ای به اسلام ایمان آورده بودند. از اين رو 
پیشوای معظم اسلام هنگام ورود به مدینه مورد استقبال واقع شد و اهالی 
مقدم مبارکش را مورد احترام و تکریم قرار دادند. مسلمانان که در مکه 
اتفان آورده بودند. پس از هجرت آن حضرت در مَضیقه بیشتر قرار گرفته 
و مورد تحقیر و اهانت زیادتری واقع شدند و به آنان اجازه توقف در مکه و 
انجام فرایض دینی داده نمی شد. ناچار به فکر افتادند که تدریجاً مکّه را 
ترک گویند و خویشتن را از آن محیط فاسد و شرک آلود برهانند و برای 
تحقق بخشیدن به اين هدف لازم بود از خانه و زندگي و از اموال و اثاث 
خود چشم بپوشند, زیرا مشرکین اجازه نمی دادند که آنان اموال خویش را 
از فکه‌خارج کننه: این تهیدستان از وطن رانده شده,. سرمایه ای با خود جز 
ایمان به خداوند و امید به فضل باریتعالی, نداشتند و هدف آنان اعلای حق 
و پاری پیشوای اسلام بود. قران شریف درباره اینان فرموده است: 
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1- 63. غررالحکم: 387. 


با 


«ِلَْتراء الْفهاجرین الذین خرجُوا من ديارهم وله بتَفُْونَ قطْلاً من 
الله ورضُوانا وَیضْرّون اللة وَرَسُولَة ولیک هم ۱ فقرای 
فهاجرین: که از .دبار و آفوال شان. اعرام که اند در طلت فصل, و 
خشنودی باریتعالی بوده اند. اینان با خلوص و صداقت در انديشه یاری خدا 
و پیامبرش هستند و این فکر مقدذس را در سر میپرورند.» 


ایّامی که مهاجرین به مدینه آمده بودند و در فقر و تنگدستی به سر می 
بردند. مقدار قابل ملاحظه ای از اموال بهودی های بنی نضیر بدونِ جنگ و 
جدل به دستِ مسلمانان افتاد. چون این اموال عنوان تفت: نکن 
نداشت و مشترک بین همه نبود, به امرٍ باریتعالی در اختیار شخص رسول 
اکرم صلی الله علیه واله قرار گرفت. 


خداوند اموال بنی نضیر را اختصاص به رسول اکرم صلی الله علیه وآله داد 
تا هر طور که بخواهد عمل کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه وله آن را بین 
مهاجرین تقسیم نمود و به انصار چیزی از آن نداد جز سه نفر که تیار 
دشر و اناق ابودجانه و سهل بن حنیف و حارث بن صمه بودند. جمعیت 
انصار از اختصاص اموال بنی نضیر به مهاجرین نه تنها از پیشوای اسلام 
آزرده خاطر نگشتند بلکه داوطلب ایثار گردیدند و روی بزرگواری و تفصل 
حاضر شدند از جهت مسکن و لباس و غذا آنان را یاری دهند, حتّی بعضی 
از انصا ر که خودشان از جهتی نیازمند بودند مهیّا گشتند مهاجرین را بر خود 
مقذم دارند و این مطلب س قرآن شریف امده است: «والذین تَبِعَء وا الداز 
والایمان من هم ین مَنْ هاجر الَبَهم وا یَجدُون فی ضَدورهم حَاجَةّ ممّا 
آوئوا وبْوْیرُوتَ عْلّی ای ولو کان هم حَصاضَة(2)؛ انصار که پیش از 
آمدن مهاجرین مدینه را جایگاه ایمان ساخته بودند با ورود شان نسبت به 
آنان ابراز علاقه کردند, علاوه بر آنکه در دل احساس احتیاجی به اموال 
بنی نضیر داشتند, حاضر شدند از روی تفصّل به مهاجرین ایثار نمایند. هر 
چند بعضی از انصار, خود در مضيقه بودند ولی مهاجرین را بر خویشتن 
مقذم داشتند. 


یثار و تفصُل از ناحیه انصار نسبت به مهاجرین بی بضاعت در صدر اسلام 
و نزول آیه: «وَیْوْیُرُونَ عَلی اسهم وَلوّ کان یهِمْ حَضَاضَ» یکی از بزرگ 
ترین کراماش اخلاقی را پایه گذاری نمود. اولياي گرامی 1 
روایات بسیاری با تعبیر های مختلف همواره قدر و منزلت این کرامت 

اخلاقی رِ ۳ ات در پایان حدبت 


امام صادق علیه السلام در وصف مومنین کامل چنین فرموده است: «همٌ 
البَرَرَهُ بالاخوانِ فی 


ص:43 


1- 64. سوره مبارکه حشر, آیه 8. 
2 65. سوره مبا رکه حشر» ایه 8. 


حال انز و5 سر 3 آافوترون لیف آنمسهم فی حال الْعُسشر کدّلک 
وضََهُمْ اللَه فقال «وبوْیرُونَ ۳ أنفُسهم» 11۱ آنان نسبت به برادران در 
حال تنگدستی و در حال گشایش نیکوکارانند. اینان در حال مضیقه, دیگران 
را بر خود مقدم می دارند و خداوند این گروه بزرگوار را آين چنین وصیف 
نموده و فرموده است: «ویویُرژون علی الفْسهم ول کان بهم م حَصاضَة» 


شاگردان تربیت یافته مکتب ایثار کوشا بوده اند که این کرامت نفس را در 
ضمیر خود مدمه تحان دارتد و در. فرضت. هایین. که به دنت هی آورند 
دیگران را بر خویشتن مقذم می داشتند. 


۱ 1 دی لرخل حق اضکاب ای غلیم ااسلام زاره شام 
خی فلناً و عَاله آشوغ ای هدا حتا قبعت به 1اه 


۳9 3 


10 


بای 


صک. 


راد 9 


یرل یبْعَتْ ب, واجد نفد واجد عی تداولو سبعه ات خن رحعت الی 
ل(2)؛ انس پن مالک می گوید: به یکی از اصحاب پیامبر اکرم صلی 
لله علیه وآله کلّه گوسفند بریان شده ای اهدا گردید. مرد صحابی با خود 
گفت: فلان برادرم و عیالش به اين غذا از من محتاج تر است؛ پس برای 
وی فرستاد. او نیز به تصوّر احتیاج بیشتر برادر دیگری برای آن برادر اهدا 
نمود. و خلاصه کلّه بریان شده هفت دور چرخید و سرانجام به منزل مرد 
صحابی یعنی آن کسی که به وی اهدا شده بود بر 


ِِ این چند نفر مسلمان نیاز فوری به آن غذا نداشتند ولی با این عمل 
تب ابتار تفضل آنان نسبت به یکدیگر روشتن گردید. ۱ 3) 


خلد برین 

حافظ خلد برین خانه موروث من است 

اندر اين منزل ویرانه نشیمن چه کنم؟ 

حافظ 

* طبق بیان نورانی قرآن کریم مسکن, از نعمت هاي ویژه الهی است.(4) 


شود.(3) 


ص :44 


1- 66. میزان الحکمه 1: 6. 

2 مدرک الحایل 7 13 

3- 68. شرح و تفسیر دعای مکارم الاخلاق. مرحوم فلسفی رجمه الله 2: 
105 

4 69 تفسیر تور 2 125: 

5- 70. همان. 


9 فروردین 
روز ارتش 


همزمان با نزدیک شدن پیروزی انقلاب اسلامی, ارتش رژیم شاهنشاهی 
نیز با پیوستن به مردم, در براندازی نهایی رژیم سهیم شد. فرار نظامیان 
ار را رو و سا ات ماه 
طاغوت؛ رزه پرسنل نبیروی هوایی در محضر امام رحجمه الله, شرکت در 
خنثی کردن کودتای 21 بهمن و پیوستن کامل به صفوف ملت در 22 بهمن 
7 از نتایج ارزنده برخورد حعیمانه حضرت امام با ارتش بود و این عنایت 
با نامگذاری روز 29 فروردین در سال 1358 به نام ارتش جمهوری 
الافی فرظ ححطلم له کامل سند: 


امتحان الهی 

«أم حيبْم آن ثترکوا و لا یَغلم ال الذین جاو هذوا منک و لم, یتَجَذُوا من 
اک( یر با تقملون؛(1) آیا 
ی 1 
شما جهاد کردند. و غیر از خدا و رسولش و مقمنان را ۳ اسرار خویش 
انتخاب ننمودند, (از دیگران) مشخص نشده اند؟! (باید آزمون شوید؛ و 
صفوف از هم جدا گردد؛) و خداوند به آنچه عمل می کنید, آگاه است!» 


1 ین له ارعان تلهم ین ای و اس ریا عن ار و 
اد فی ۱" ق و الْأم ییتا حلاص و الحم تسيتة لین و الجهاد 
:(2) حضرت زین علیها السلام فرموده که ی 3 


منظور کرد وناز را جهت پاکی قلب از کبر مقرر داشت و جهاد را به 
عنوان مقام و سربلندی اسلام واجب گردانید.» 


اهمیت جهاد 


سال یازدهم هجرت بود, ماه صفر فرا رسیده بود, پیامبرصلی الله علیه 
واله در بستر رحلت خوابیده بود و هر لحظه به سوی اخرت؛ وداع از دنیاء, 


۶ 3 ۰ لا 
نزدیک می شد., در این موقعیت, 


ص45۰ 


1- 71. سوره مبا رکه توبه, آیه 16. 
2 72. وسائل الشیعه 1: 22. 


اسامه بن زید را که در حدود بیست سال داشت., فرمانده لشکر نمود و 
فرمان داد که مهاجر و انصار از او اطاعت کنند و مدینه را به سوی 
سرزمین فلسطین و شام برای جلوگیری از دشمن متجاوز ترک گویند. 
لشکر تا یک فرسخی مدینه حرکت کرد, با اين که حضرت اصرار داشت که 
سپاه از حرکت باز نایستد, منافقان سستی می کردند و می گفتند در اين 
حال: پیا مبر ضلی الله علیه» وال را بکذاریم.و به کجا. برویم ؟ 


اسامه به محضر رسول خداصلی الله علیه واله آمد و عرض کرد: «آیا 
اجازه می دهی چند روزی به سوی جبهه حرکت نکنیم تا شما شفا یابید, 
زیرا من در اين حالتی که شما به سر می برید اگر از مدینه بیرون روم 
قلبم نگران و مجروح است.» پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: «ای 
اسامه, به راه خود ادامه بده, زیرا نشستن از جهاد در هیچ حالی از احوال. 
ساقط. نمی کردد.» سیس. بیامبر ضلی. الله علیه واله شنید که بعضی از 
منافقان از تحت فرماندهی اسامه خارج شده اند, فلذا فرمود: «اسامه از 
محبوب ترین انسان ها در نزد من است, شما را در مورد او, توصیه به خیر 
و نیکی می کنم. اگر در مورد امارت و فرماندهی او سخن دارید. در مورد 
پدرش, زید نیز ایراد داشتید. پدرش سزاوار و شایسته امارت بود. سوگند 
به خدا اسامه نیز سزاوار و شایسته 0 است.» (1) 


فیط رده 
پاسبان دین و ملک را تیغ است. امثال و حکم دهخدا 

* ارتش و سپاه و بسیج و ساير قوای مسلح نظامی و انتظامی و مردم 
پیرو اولیایی هستند که همه چیز خود را در راه هدف و عقده فد | نموده و 
برای اسلام و پیروان معظم آن شرف و افتخار افریده اند.(2) 

ص :46 


1- 73. کحل البصر؛ 124. 
7-2 ضتخيفه تور 15: 154 


ارديبهشت 
1 اردیب 2 ببهشت 


در گذشت اقبال لاهوری 1317 هجری شمسی) 


محشد اقبال لاهوری, شاعر و مصلح بلند آوازه پاکستانی است. او که از 
اهالی پنجاب می باشد, در 22 فوربه 18973 (1252 ش) چشم به جهان 
گشود. بعدها با بروز استعدادهای خود به ویژه در زمینه شعر. شهرت 
فراوان یافت. وی پس از تحصیلات عالی در لاهور و نیز در اروپا به شغل 
وکالت پرداخت. علاوه بر این در فعالیت های سیاسی شرکت موثر داشت. 
به لحاظ علاقه ای که به «فلسفه خودی» داشت. همواره کوشش می کرد 
عظمت ها و شایستگی های امت مسلمان را در اشعار و سخنرانی هایش 
با زگو کند و مسلمانان را از غرب گرایی برحذر می داشت. از این رو او را 
از مصلحان و بیدار گران مسلمان می شناسند. کتاب های اسرار خودی و 
رموز بی خودی, زبور عجم, پیام مشرق و جاوید نامه از آثار اقبال ۳ 


موّمن ال فرعون 

رس 2 ۳ آن و رو 1 9 رپ هه بر 1 00 ره ۶ + 9 
وتا ققم عا لی َو [لی الچاه وتذغوتبی ای الثار* تژغوتبی لاف 
له واشرک به قا لسن لی یه عِلم وا دعوكم الي الْعزیز القّار* لا جرء 
]9 | م۵ 2 پ. آ 1 مه ]۱ 

1 و 3 ع‌ِ 


فرا من خوانید 1۱ ۶ ها ای ۳ 39۲ نکانة کافر دم و 
ها کرت ان فاص دایم ره رازم ور ای که ی ها را 
بسوی خداوند عزیز غقار دعوت می کنم! * قطعاً آنچه مرا به سوی آن می 
خوانید, نه دعوت (و حاکمیتی) در دنیا دارد و نه در آخرت؛ و تنها باز گشت 
ما در قیامت بسوی خداست؛ و مسرفان اهل آتشند! * و بزودی آنچه را به 
تا ی ار ای 
خداوند نسبت به بندگانش بیناست |» 


امتحان در جهاد 


«أَم حسِبْنْمْ آن تنرکوا و لا یغلّم اللهُ الذین جاج هَدُوا منکم و لمْ ینخْدُوا من 
ون اللّه و لا سوه و لا لین وليجة و ال خبیژ یا ۰ص اد 
کفان کردید که (به حال خوهد رها من ننو‌ید دز عالی که.هتود. کسانین. که از 
شما جهاد کردند, و غیر از خدا و رسولش و موّمنان را 


ص :47 


1- 75. سوره مبارکه غافر, آیه 44 - 41. 
2- 76. سوره مبا رکه توبه, ایه 16 


ِ اسرار خویش انتخاب ننمودند, (از دیگران) مشخص نشده اند؟! 
(باید آزمون شوید. و صفوف اتهم دا درد او خداونخ نة: آنجه کمل می 
کنید, آگاه است!» 


اقتشام جوا 


«الْجمَاذ عفن آربع شغقب علی الأْمر اروت و اي عّن اامتگر و الطَدّق 
فی المواطن و شتآن الق تفن ؛(1) امام علی علیه السلام فرمودند: جهاد 
چهار شاخه دارد: امر به معروف, نهی از منکر, پایداری در جبهه های جنگ 
و دشمنی با تبهکاران.» 


واب قلم عالمان 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: ار هداة الغُلماء فی الهیزان أثقل من دم 
الشهداء و أَکتَرَ تواباً بوم القيامه *(2) در روز قیامت. مداد عالمان در ترازو 
از خون شهیدان سنگین تره و پاداشش بیشتر است. کِ< 


سفارش پدر اقبال 


اقبال لاهوری می گوید سخنی پدرم به من گفت که در سرنوشت من فوق 
العاده اثر بخشید. می گوید روزی در اطاق خود نشسته و مشغول خواندن 
قرآن او پدرم امد از جلوی اطاق من بگذرد. رو کرد به من و گفت: 
محمد ! ! قرآن را آنچنان بخوان که گویی بر خودت نازل شده است. از ان 
وقت من هر وقت به آیات قرآن مراجعه می کنم و آنها را مطالعه می کنم, 
هستم دارد حرف می زند.(3) 


شعری از اقبال 

ای غنچه خوابیده چو نرگس, نگران خیز 
اساسا رف سا اس 
له سرخ زا ]امک 

وز گرمی هنگامه آتش نفسان خیز 


از خواپ گران. خواپ گران, خواپ گران خیز! از خواب گران خیز 
دریای تو دریاست که آسوده چو صحراست؟! 

دریای تو دریاست که افزون نشد و کاست؟! 

بیگانه آشوب و نهنگ است چه دریاست؟! 

از سینه چاکش صفت موح روان خیز! 

از خواپ گران. خواپ گران, خواپ گران خیز! از خواب گران خیز 
فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ 

فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ 

عالم همه ویرانه ز چنگیزی افرنگ 

معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز 

از خواپ گران, خواپ گران. خواپ گران خیز! از خواب گران خیز 
ص :40 

1- ۰77 الکافی 2: 50. 


2 78. الفردوس 5: 486. 
3- 79. حماسه حسینی 1: 65. 


2 اردیبهشت 


تاشیسن سیاه پاشدارآن اقلاب اشلاشی (99 1 شعری. تقمسی) 


حضرت امام خمینی رحمه الله در دوم اردیبهشت سال 1358 طی فرمانی 
به شورای انقلاب اسلامی رسما تاسیس نهاد مقذس (سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) را اعلام کرد و شورای انقلاب با تأسیس شورای 
فرماندهی سپاه, گام اساسي را در جهت سازماندهی این نهاد برداشت. 
سیاه در آغاز تأسیس, صرفاً یک نیزون: شقوی. یه حتنناب مت اهر | 
عضو در ضحته های. کوتا کون انقلاتب بخضوص ی تعمیلی. موجت: شید ۳ 
جصیر ‏ امام رحجمه الله در 26 شهریور 64 طی فرمانی, تشکیل نيروهاي 
سه گانه زمینی, هوایی و دریایی سیاه را ابلاغ نماید. 


سقط ابانن موی 


«الَذين خُرجُوا من دتارهم یقبر حق الا آن یَفْولوا نت ال و لو لا ده ۱۳ 
الیّاس بَعضهّم ببعض لهَذِمت صوامع بوخ مضلواث و مسج بذک وا اس 
اللّه کثیرا و لیَنصَ اللهْ من ینصرخ ان اللة لموقٌ عزیژ (1) همانها که از 
خانه و شهر خود, به ناحق رانده شدند, جز. اینکه فی. کففند: «پروردگار ماء 
خدای یکتاست!» و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دٍ 

دفع نکند, دیر ها و صومعه ها, و معابد یهود و نصارا, تخد کف نامیا 
در آن بسیار برده می شود, ویران می گردد! و خداوند کسانی را که یاری 
او کنند (و از آیتتتخن دفاع نمایند) یاری می کند؛ خداوند قوی و شکست 


ناپذیر است». 
بهنرین مردم 


«امام علی علیه السلام: خی الاس رَجْل حَبس تفسَة فی سبیل اللٍ باهذ 
اعداءد بلنمتن القوت آو القتل فی مصافه؛(2) زین مق کسنی استفت 
که در راه خدا خویشتن داری می کند و با دشمنان او به نبرد برمی خیزد, و 
هرک با کته شندن در میدان تبرد را ارزو ی کند*: 


اعتقاد نوجوان به وعده قرآن 


عبد الواحد بن زیاد گوید: برای جهاد از شهر بیرون رفتیم. ب مردی در بین ما 
ما و0 


بود که این ند ۲ قرائت کرد: «ان ال اشتری من الْفْوْمنین نسم 


وأَموَالَهْم بأنّ لَهُمْ الْجَتَه؛(3) خداوند 
ص :49 
1- 80. سوره مبارکه حج, آیه 40. 


2- 81. مستدرک الوسائل,ج 11.ص 17. 
3- 82. سوره مبا رکه توبه, ایه 1 1 1. 


جان ها و اموال اهل ایمان را به بهای بهشت خرپداری کردم است.» 
توحوانی: 1 «د عت عسی ومالن للم بان لب الجه مر 
جان و مال خود را به خدا فروختم تا در مقابلش, ما 
ما حرکت کردیم تا به بلاد و شهر های زوم زسدیم آن نوجوان زر صتده هن 
میدان جنگ حاضر شد و شروع به جنگیدن کرد و آن قدر جنگید تا به 
شهادت رسید.(1) 


امنیّت و آسایش 
پاسبان دین و ملک را تیغ است. 
امثال و حکم دهخدا 


ان ری سر رش ای اب 
فا رای ی ساسا ای بات اه 
و اسلام عزیز از شب های تاریک و ظلمانی ستم شاهی بوده و در پاسداری 
از انقلاب و هدف های ان عامل موثر و رکنی رکین بوده است.(2) 


عدم همراهی فکری در برخی دانشگاه ها با حوادت انقلاب اسلامی و وجود 
عناصر وابسته به رژیم پهلوی در دانشگاهها و نیز حرکات خصمانه گروههای 
نفاق در تبدیل کلاس های درس. به ستادهای عملیاتی خود برای تعژض 
مسلحانه به جمهوری اسلامی, لز وم انقلاب فرهنگی در عرصه دانشگاهها 
را ایجاب می کرد. از این رو پس از اولتیماتوم سه روزه شورای انقلاب به 
گروهک ها مردم در 2 اردیبهشت 59 دانشگاه ها را تصلراف کردند و امام 
هم از این عمل حمایت نمودند و دانشگاه ها تا 27 آذر 61 تعطیل شد. 


مثت خدا بر بندگان 

«قَدٌ مَنّ ال علی, الْْوْمنین لد تعتٍ فبهم ر شولاً من أْفُسهم لوا عَلهم 
آیایه و برَکيهم وعلتهم کنات و الجکقه و ان کنو من قیْلَ آفی صَلال 
قبین؛(2) ِ بر مومنان ‏ منت ت نهاد [ 2 بعمت بزرگی بخشید ]| هنگامی که 


ص:500 


1- 83. نزهه المجالس 1: 192. 
2 4. صحیفه نور 16: 157. . 


بر آنها بخواند, و آنها را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد؛ هر چند پیش از 
آن, در گضراهی اشکاری نوذند»:. 


«لا غنی آکبر من العقل و لا فقر مثل الجهل و لا وخننه: اشند.فن: العجب: ولا 
عیش الد من حسن الخلق؛ ۱ 
هیچ بی نیازی بزرگ : تر از عقل و هیچ فقری مانند جهل و هیچ وحشتی 
ات 


«عَن خُمَرَانَ و 2 صفولن بن مهْران الجتّال قالا سَیغتا آبا ۶ ید ال علیه 
السلام ول لا غتی أعصب ین العقل و لا قفْر احخط و مب ات2 ده 
راوی می گویند از امام صادق علیه السلام فرمود: خیر و ۳ هیچ ثروتی 
بخ قفر عقل تبستا و بشتیت توالت .هی ففیری به بایم حمافت که فقر 
عقلی است نمی رسد.» 


اهمیت انسان سازی 


در جنگ خیبر, وضع فوق العاده حساس است. برای اینکه روز اول, 
مسلمان ها شکست خوردند, روز دوم و روز سوم شکست خوردند و یک 
حال شکستی در میان مسلمانها پیدا شده است. روحیه ها بسیار ضعیف 
شده و برعکس روحیه دشمن بسیار قوی گردیده و اسلام در مخاطره 
عجیبی بود. شب بود, پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله فرمودند: «فردا عَلَم 
و پرچم را به دست کسی می دهم که خدا او را دوست داشته و من هم او 
را دوست داشته باشم, او نیز من و خدا را دوست داشته باشد.» در این 
حصمص ات تاضا دار نی مفدایی باه کید اس کفن. ه تاره خماندن 
خیلی اهمیت ندارد, بلکه نکته ای مفید از تاریخ برداشتن, اهمیت دارد. 


صبح فردا, چشمان مباري امیرالمومنین علیه السلام درد می کرد. 
پیامبرصلی الله علیه وآله علی علیه السلام را به نزدٍ خود خواند و با معجزه 
او ها ی نوی وت او 
یه 


ص:51 


1- 86. بحارالأنوار 75: 111. 
2 87. الکافی 1: 29. 


دادند. وضع فوق العاده حسشاسی است. الان که امیرالمومنین علیه السلام 
مهیّای جنگ است., اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه واأله, که شخص اوّل 
اسلام است. براي شخص دوم اسلام بخواهد جمله ای بگویدر باید خیلی 
حسشاس باشد, و الا از نظر فصاحت و بلاغت درست نمی آید. اگر در وضع 
خیلی حساس, یک نفر که رئیس مذهبی باشد, رهبر جامعه ای باشد. برای 
کسی که بعدا رهبر می شود جمله ای بخواهد بگوید, باید فوق العاده 
حساس باشد. 


امیر الخوفتيم علیه اسلا توارهه و پشمیر سم ضلی, االه کایه واله بیاده 
هستند. عم در دست علی علیه السلام است. لشکر مهيّاي به میدان رفتن 
است. جمله ای که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند شاهد عرضم 
هست. پیامبرصلی الله علیه واله فرمودند: «یّا علی! لان بَهُدِی اللَةْ یک 
رَجْلاً خی تک من الذلیا و ما فیها؛(1) یا علی! اگر خداوند بوسیله تو شخصی 


را هدایت کند, برای تو از دنیا و آنچه در دنیاست بهتر است.» 


فرمودند: یا علی! کاری که اکنون می خواهی انجام بدهی خیلی مهم است, 
معلوم است که می خواهی اسلام را زنده کنی, امّا باید به تو بگویم که از 
اين کار مهمتر هم هست. اگر بتوانی کسی را هدایت کنی و یا کسی را به 
۱ 
یک بچه مسلمان تحو یل جامعه بدهی, نه فقط از این جنگ ثوابش بیشتر 
است. بلکه «حْیر لک من الب و ما فیها؛ یعنی پاداشش از دنیا و آنچه در 
دماست, پیشتر است :۲ 2۱ 


رهبری و کار فرهنگی 


شام صفتام ری فرمودند: «کسی به یکی می گفت: چه می کنی؟ 
جواب داد: دهل می زنم. چرا صدایش در تمی آید؟ گفت: فردا دز می, آند: 
اگر شما ات و عناصر فرهنگی خدای ناخواسته بیدار نباشید. صدای فرو 


ی آنوس‌هاحعی کیامی از اج نی مرکا شین اس 
هنگامی در می آید که دیگر قابل علاج نیست.» (3) 


آداب ظاهری 
بچّه ها برای من (مسعود رسولی) یک کت جیر نیم تنه بلند ترکیه ای آورده 


بو 9۲7 یک روز که به خاطر سرما آن را پوشیده و کلاهی روسی سرم 
گذاشته بودم و پیپ هم 


ص:532 


1- 88. سفینه البحار 2: 00/. 
2 وع. جهاد با نفس, ایب ال فظاهری م1۹ 3 


می کشیدم, شهید رجایی رحمه الله مرا دید . بلافاصله گفت: خجالت نمی 

که یت را ورس 

است و اين کت خارجی است. با آن پییی که می کشی, کدام یک به فرهنگ 

تو می خورد؟! همین نهیب چنان مرا به خود آورد که دیگر نه پیپ کشیدم و 
آرخ گونه لباس پوشیدم ۱ 

اخلاق و ارزش های اخلاقی 

اقوام روز گار به اخلاق زنده اند 

قومی که گشت فاقد اخلاق, مردنی است 


بهار 

دیانت و فرهنگ 

ملکداری با دیانت باید و فرهنگ و هوش 
مست و غافل کی تواند؟ عاقل و هشیار باش! 


* ظلم به تفکر و فرهنگ انسان ها, بدترین ستم هاست. شرک, افترا به 


گونه ظلم هاست. 


* با کمال جد و عجز از ملت های مسلمان می خواهم که از ائثمه اطهار و 
فرهنگ سیاسی, اجتماعی, اقتصادی نظامی این بزرگ راهنمایان عالم 


ار 9 7 او 
اصاخ فره که استقلال آن ندازند. 


* و این میسر نیست جز با دست اساتید و معلمان متعهدی که از دبستانها 
۱ 0 ۱ ی 
تربیت صحیح و تهذیب مراکز تربیت و تعلیم از عناصر منحرف و کج 
اندیش, نوباوگان را که از ذخایر کشور و مایه امید ملتند همدوش با تعلیم 
در همه رشته ها به حسب تعالیم اسلامی تربیت و تهذیب نمایند. 


* و علوم اسلامی را که مربی اخلاق و مهذب نفوس است که به دست 
کارشناسان اسلامی داده تا نوباوگان و جوانان عزیز را بدین مکتب جامع 
زوان بس. اشنا فاد فالیم غاهی و کملی, ان برخوردار سازند.(3) 


ص:3 5 
1- 91. سیره شهید رجایی رحمه الله: 5 7. 


22 تصرف تور 11 121 
3- 93. صحیفه نور 15: 268 - 267. 


5 اردیبهشت 


شکست: خمله. نظاصی اهر یدا , به ایران در طبس (1359 هجری شمسی) 


اس ارس وان ها اه ارات ان دا 
خود (که در دست دانشجویان پیرو خط امام بودند) تصمیم به حمله نظامی 
گرفتند. برای اين امر, تیمی شامل 90 نفر از بهترین کماندوهای آمریکایی 
به مدّت پیج ماه ۳ صحرای «اریز ونا» به تنمرین های پیچیده نظامی 
پرداختند. سرانجام به دستور کارتر. رئیس جمهور وقت امریکاء. عملیات 
آغاز شد. در نیمه شب چهارم اردیبهشت 1359, تعداد هشت فروند بالگرد 
و یک هواپیمای 130 - از عرشه ناو «نیمیتز» در دریای عمان برخاستند و 
با پرواز در ارتفاع کم راهی صحرای طبس شندند. طبق برنامه می بایست 
ابتدا در فرودگام متروکی در صحرای طبس فرود فی. آفدتد. بنتن. از 
سوخت گیری, بالگرد, کماندوها را تا قبل از طلوع آفتاب به نزدیکی ِِ 
می رساندند. در غروب آن روز, کماندوها توسط کامیونها و ماشینهایی که 

از قبل تهیه شده بود, خود را به سفارت رسانده و عملیات اصلی اغاز می 
شد. این برنامه که با محاسبات فراوان اماده شده بود, مورد اطمینان 
امریکائیها بود. در ابتدای عملیات. دو بالگرد در طول مسیر ایران دچار 
تن شدند و یکی یر از آنها قزر حال سوخت گیری در صحرای طبس 
دچار نقص فنی شد. این مسائل باعث لغو برنامه گردید. در زمان برگشت 
آمریکائیها, طوفان شن - علیرغم پیش بینی ها شروع به وزیدن گرفت و 
باعث تصادف یکی از با هواپیما ۱ شد. در این تِ_ هشت نفر از 


یا نعمات 
«یا ها الدین آمَئوا اکروا نعمة اللّه لیم لا جاءئکم جُنود قأرسلنا عَلَبهم 
ِِ و 2 پر هو 5 9 با ۳ هِ 0 و هو 0 
ریکا و جُنُودا لم ترژها و کان ال بما تعمَلون بصیرّا" از جاوْکم من فَوقکم 5 
من اسشْقل منم و اد زاعت آلاْصاژ و بلقت الْفْلوبُْ الحناجر و تظنونَ بالله 
الظنون* هنالی ابئلی المَومتون 5 ژلزلوا زلزالا شدیدا" و اد یقول 
لناففون و الذین في فلوم مَرمن ما تن له و رشول لاوز" و ٩‏ 
قالث طايْقة مهم يا أهْل یرب لا مقام ۹ قارجقوا و بشتادن قریق مهم 
1 تیو و ِ ۶ ۱ عِ 4 
الب یَفولون ان یُوتنا عَوَرَةْ و ما هی بعورو ان ن بُریدُون الا فرارا*:(1) 


ص :54 


1- 94. سوره مبارکه احزاب, آیه 13 - 9. 


ای کسانی که ایمان آورده اید! نعمت خدا را بر خود به یاد آورید در آن 
هنگام که لشکرهایی (عظیم) به سراغ شما آمدند؛ ولی ما باد و طوفان 
سختی بر آنان فرستادیم و لشکریانی که آنها را نمی دیدید (و به این 
وسیله. آنها زا در هم شکستیم)؛ و خداوند هميشه به آنچه انجام می دهید 
بینا بوده است.* (به خاطر بیاورید) زمانی را که آنها از طرف بالا و پایین 
(شهر) بر شما وارد شدند (و مدینه را محاصره کردند) و زمانی را که 
چشمها از شدّت وحشت خیره شده و جانها به لب رسیده بود, و گمان های 
گوناگون بدی به خدا می بردید.* آنجا نود که معا ن آزهایسش شدنة و ععان 
سختی خوردند!* و (نیز) به خاطر آورید زمانی را که منافقان و بیمار دلان 
می گفتند: «خدا او جز وعده های دروغین به ما نداده اند!» و (نیز) 
به خاطر آورید زمانی را که گروهی از آنها گفتند: «ای اهل پثرب (ای مردم 
مدینه)! اینجا جای توقف شما نیست؛ به خانه های خود با زگردید! » و 
گروهن از انان از پیامبر اجازه باز گشت می خواستند و می گفتند: «خانه 
های ما بی حفاظ است!». در حالی که بی حفاظ نبود؛ آنها فقط می 
خواستند (از جنگ) فرار کنند.» 


نصرت الهی 


«و لَقَد تصرَکم اللَْ بر و آنثغ ال قاتَفُوا ال لعلکَمْ تشکُرُونَ؛(1) خداوند 
شما را در «بدر» یاری کرد (و بر دشمنان خطرناک. پیروز ساخت)؛ در 
حالی که شما (نسبت به آنها). ناتوان بودید. پس, از خدا بپرهیزید (و در 
برابر دشمن. مخالفت فرمان پیامبر نکنید), تا شکر نعمت او را بجا اورده 


باشید.» 

توکل بر خدا 

«بأیع الذین عَامثواً اوکرُواً مت نغعت الله ی از هم فقو 1 ن یَیسْطواً 
ديهْم قکف أيْديَهم عَنکم و ال الْمَوْمیُونَ؛(2 


ای کسانی که ایمان 0 2 «9ظح_ِ 
آورید أن ی یت | ۱ دست به سوی شما 
دراز کنند (و شما را از میان بردارند), اما خدا دست آنها را از شما باز 
داشت! از خدا بپرهیزید! و مومنان باید تنها بر خدا 1 کنند!» 


امنت ملی: 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: يا علیٌ لاحیّ فی ... الَطن الا مَع الأمن و 
السرور؛(3) ای علی! خیری نیست در .. وطن مر با امنیت و دل 


خوشی». 
ص:35 
1- 95. سوره مبارکه آل عمران, آیه 123. 


2 96. سوره مبا رکه مائده, ایه 11. 
97*3 من لایحصره الققیه 4: 369. 


2 ۱ نیر- 


پیامیرصلی الله غلیه واله: تعمنان قکفویتان: الامن و العافیه( ردو تعمت 
اننت که شکر آنما کزارده تحی شود میت وونل مت 6 


نیاز به امنیت 


«امام صادق علیه السلام: تلاتة آشياء یِحتاجْ الثاسن الیها: الأْمنْ و العدل و 
الخصت؛(2) سه چیز است که مردم به انها نیاز دارند: امنیت, عدالت و 
رفاه.» 


پس از شکست عملیات و فرار کماندوهای لشکر هوا برد آمریکا از طوفان 
شن صحرای طبس, چارلی در یک مصاحبه گفت: «هیچج راهی نبود که 
اجساد را از درون اتش خارج کنیم . .. و من در آنجا نشستم و گریه کردم. 
خودم را بسیار حقیر دیدم و حس کردم دیگر آبرویی برایم باقی نمانده 
است.» (3) 


بی دوامی ظلم 

امثال و حکم دهخدا 

* اکنون که شیطان بزرگ دست به کار احمقانه ای زده انستتتم. مات شریف 
و رزمنده ما باید به امر خدای تبارک و تعالی با تمام توان خود و با اتکال به 
قدرت خدای متعال مهیا شود و آماده نبرد با دشمنان خود گردد.(4) 

ص :56 

1- 98. الخصال: 34. 

2 99. تحف العقول: 320. 


روز امه سههوزی: 877/69 1 
4 101. صحیفه نور 12: 59. 


عملیات بیت المقدس (1361 هجری شمسی) 

رمز عملیات: يا علی ابن ابیطالب علیه السلام 
محل عملیات: خر مشبهر 

اهداف عملیات: آزاد سازی خژمشهر 


منطقه وسیع جنوب غربی اهواز, آخرین منطقه در جبهه جنوب بود که 
ارتش عراق هم چنان به آن چنگ انداخته بود. برای آزاد سازی این منطقه, 
عملیاتی با نام بیت المقدس در اولین دقایق بامداد 10/12/1361 با رمز 
مبارک يا علی ابن ابیطالب اجرا شد. حضور چشمگیر لشکر 27 محمد 
رسول اللّه صلی الله علیه وآله وسلم به فرماندهی سردار جاوید اثر حاج 
احمد متوسلیان و رشادت شهیدان شهبازی, وزوایی,. شعف., تقوی منش؛ 
بابایی. بشکیده, در ازاد سازی خرمشهر سهم بسزایی داشته است. در این 
عملیات 112 ردان از سیاه و 45 گردان از ارتش به مصاف 200 ردان 
دشمن رفتند. در مرحله اوّل عملیات. رزمندگان با عبور از رودخانه کارون 
موفق شدند جاده اهواز - خرمشهر را از کیلومتر 8 تا کیلومتر 103 
تصرف و تثبیت کنند. در مرحله دوم که در شامگاه 16/12/1361 آغاز شد. 


علاوه بر بخش دیگری از جاده اهواز - خرمشهر, مناطق همچون جفیر» 


پادگان حمید و هویزه آزاد شد شد. در مرحله سوم که در آخرین ساعات 
1 به اجرا در آمد ند رزمندگان در اجرای با خود توفیق 
نیافتند. 


سرانجام, مرحله چهارم عملیات از شامگاه 1 1-۲ آغاز شد و 
خژمشهر در ساعت 11 صبح روز 1 ازاد گردید. 


«قَال سول اللّه صلی الله علیه وآله وسلم: اشرف القتل قتل الشهدا؛ 
را ای اس اس ار کی ی ی 


است».(1) 


ص :537 


1- 102. نهج الفصاحه: 668. 


2 اردیبهشت 


شهادت آیه اللّه استاد مطهّری رحمه الله (1358 هجری شمسی) 


فیلسوف. ۵ یر دانشتم. آیهالله اناد سرتضی فطفری. از بارآن 
حضرت امام در دوران مبارزه با رژیم پهلوی و از مسوولان بلند پایه نظام 
جمهوری اسلامی بود که بعد از عمری مجاهدت در راه خدا و تلاش 
خستگی ناپذیر در عرصه های فرهنگی, سیاسی و مذهبی, , در شامگاه 11 
اردیبهشت ماه سال 8 به دست کوردلان گروه فرقان به شهادت نائل 
اه هه کت ]خآ عویته 


جاهل با دانا یکی نیست 


«آمّن هو قانث انا ال ساچد ضدا و قائدا یشم ارم و جوا شمه 
لب 1 الذین بَعلَمُونَ و الذین لا عون اما جر آولوا لیات 
1 و ۱ 
است و در حال سجده و قیام, از عذاب آخرت می رسد و به رحمت 
توف کازشن وان اس ۱ یک اا سای عم ۱ بای که 
نمی دانند یکسانند؟! تنها خردمندان متذکر می شوند!» 


3 
1 


تیاس - 3 


ان دانشی جوید, خداوند متعال او 0 به راهی سوی بهشت برد, همانا 
فرشتگان با خرسندی بال های خویش را برای دانشجو فرو نهند ِ 
تفن آشهان: ۲ ترسند جهماهیان دریا برای دانشجو آمرزش را 
برتری عالم بر عابد مانند برتری ماه شب چهارده ات و کر رو 
علماء وارثان پیامبرانند؛ زیرا پیامبران پول و طلا و نقره به جای نگذارند 
پلکه دانش به جای گذارند. هر که از دانش آنها برگیرد. بهره فراوانی 
گرفته است». 


ص :58 


1- 103. سوره مبارکه زمر آیه 9. 
2 104. الکافی 1: 34. 


ند کی امه شا هید مار رخمه: اه 

6ات و1 بقفن 298 

عزنمتت یه خورن غلمیه فتفنید: 10 13 

هخرت به: قم یر ای تحضیال علوم دش 10 13 

زود نف محضتر مرن آمام میتی رخمه اللف :1319 

تور ورس سره آ یه ام ای سور یی اد 1 
تی ف بق مخ ,مر وه خاح میت عغلی افاشنت از 122 

ورود به محضر درس مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبائی: 1329. 
مقاخرت بط فان ود 1 

انتشار جلد نخست کتاب «اصول فلسفه و روش رتالیسم»: 1332. 


شروع به تدریس در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران: 
134 


آغاز همکاری با مجامع اسلامی و کانون های مذهبی از طریق هدایت امور, 


دسشگیری و انتقال.به ز ندان موفت شهر بانی* 15 خرزداد 1342 


آغاز همکاری با «جمعیت های مقوتلفه اسلامی» به صلاحدید و امر حضرت 


اقدام به خا نزن حسینیه ارشاد به کمک چند تن از دوستان: 1346. 


دستگیری به خاطر صدور اعلامیه ای مبنی بر جمع اعانه برای کمک به 
آوارگان فلسطینی: 1348. 


کناره گیری از حسینیه ارشاد: 1349. 


رهبری فعالیت های مسجد الجواد: 1349 135<1. 

دستگیری و بازداشت و تعطیل مسجد الجواد: 1351. 

سخنرانی در مسجد جاوید و مسجد ارک و غیره: 1351 1353. 
ممنوعیت از سخنرانی و حضور در منابر: 1354. 

کناره گیری از دانشکده الهیات: 1355. 

سفر به نجف آشرف و تشرف به محضر امام خمینی رحمه الله 1355. 
پایه گذاری «جامعه روحانیت مبارز تهران»: 1356. 


سفر به پاریس و عهده دار شدن مسئولیت تشکیل شورای انقلاب اسلامی 
از طرف حضرت امام خمینی رحمه الله: 1357. 


ص :59 


منم ات کمیته اسقال ای امام رخ ال رد1 


شهادت: 11 اردیبهشت 13<8. 
از زبان مادر استاد 


مادر استاد که از زنان بسیار محترم و از زنان تحصیل کرده امروزی نیز 
خیلی باسوادتر بودند و از نظر سخن گفتن بسیار جالب تر و گرمتر ادای 
سخن می کردند, در مورد شهید مطهّری که فرزند چهارم خانواده بودند, 
می گفتند در زمانی که استاد مطهری را هفت ماهه حامله بودم, در خواب 
دیدم که در مسجد فریمان (که در همان محله خودمان بود) تمام زنان 
فریمان نشسته اند و من هم آنجا هستم. یکدفعه دیدم که خانم بسیار 
محترم و مقذسی با مقنعه وارد شدند و دو خانم دیگر دنبال ایشان می 
آمدند, در حالی که گلاب پاش هایی را در دست داشتند. آن خانه معالی که 
در جلو آن دو خانم بودند, به آنها گفتند گلاب بریز و آنها روی سر تمام خانم 
ها گلاب پاشیدند و وقتی به من رسیدند. سه دفعه روی سر من گلاب 


ترس مرا فرا گرفت که نکند در امور دینی و مذهبی ام کوتاهی کرده 
باشم. ناگزیر مجبور به سوال کردن شدم و از آن خانم پرسیدم چرا روی 
من سه دفعه گلاب پاشیدند؟ ایشان در جواب گفتند بخ خاطر آن جنیتی. که 
در رحم شماست. این بچّه به اسلام خدمت ها تشز کی اخوا هد کرد وقتی 
مرتضی به دنیا آمد با بچّه های دیگر فرق داشت. به طوری که در سه 
سالگی کت مرا بر دوش می انداخت و به اتاقی دربسته می رفت و در 
حالی که استین های کت من زمین می رسید. به نماز خواندن می پرداخت. 
(1) 


حمال غفتق حواهی خاق فوا که 
که هرگز کار جان از تن نیاید سیف فرغانی 


* وی خدمت های ارزشمندی به اسلام و علم نمود و موجب تاشف بسیار 
است که دست خیانت کار این درخت ثمر بخش را از حوزه های علمی و 
اتنلامت طرفت و همان را از تمرات آوجفند آن سحروم نمهد. 


* مطهّری فرزندی عزیز برای من و پشتوانه ای محکم برای حوزه های 
دینی و علمی و خدمتگزاری سودمند برای ملت و کشور بود. 


* من به دانشجویان و طبقه روشنفکران متعهّد توصیه می کنم که کتاب 
های این استاد عزیز را نگذارند با دسیسه های غیر اسلامی فراموش شود. 
(2) 

ص:60 


2 106. صحیفه نور 12: 56. 


روز معلم 


12 اردیبهشت سالروز شهادت آیه ال استاد مطهری رحمه الله این صدام 
نمونه و اسوه تقوا به عنوان (زهز نع ام ) نامگذاری شده تا همواره و همه 
ساله ضمن بزرگداشت خاطره آن رادمرد بزرگ و مجتهد و فیلسوف بلند 
آوازه, از زحمات بی شائبه و ایثارگرانه طبقه عظیم معلمان که وظیفه 
سنگین آموزش و پرورش کودکان, نوجوانان و جوانان این مرز و بوم را 
برعهده دارند قدردانی گردد. 


«هو ی بعت فی لین 7 نو لا حِ متقم توا عَلیهم ءایاته و 2 
له التات و الحْکَْه و ان کائوا من قتل فی ضلال شیین؛( (1) او کسی 
است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که 
آباتشرا تر آها قی خواندو آنها را ترکیه مق کنو وه آنان کناب (قرآن) بو 
حکتیمی آموود هر سس از ان دز کمراهی اشگادی وود ۳ 


«قال, الامام الباقرعلیه السلام: ان الّذی بْعلْمْ العلم منکُم له جر مِثل آجر 
المتعلم و له الفضل عَلیه, قتعلموا العلم من حَمَله العلم و عَلموه |خواتکم 
کما مخ الْلما(2) بی شک آن کس از شما که دأنشي را تعلیم دهد 
پاداشی هم سنگ دانش او و البته معلّم بر دانش آموز فضیلت و 
برتری دارد. پس علم را از حاملان آن فرا گیرید و آن سان که عالمان به 
شما آموخته. اند ان زا به-برادرآن خان بیاخوزید». 


عمربن عبدالعزیز از خلفای بلی امیه بود. به شیعه بسیار خدمت کرده, 
راستی هم خدمت کرده ازرنفت. علاوه بر بر این که به شیعه بسیار خدمت 


کرده, در آن مدذّتِ کوتاهی که خلافت داشت. توانست عدل اجتماعی اسلام 
را نشان بدهد. حثّی تاریخ نویسان می نویسند که در همان مدذّتِ کوتاه 
که ما فقیری نداریم. پس بیت المال را چه کنیم؟ دستور می داد که بنده 
بخرید و آزاد کنید. او به راستی عدل اجتماعي اسلام و مکتب اقتصادی 
اسلام را 


ص61۰ 


1- 107. سوره مبارکه جمعه, آیه 2. 
2 108. الکافی 1: 35. 


به جامعه نشان داد. از نظر تاریخ باید بگوییم که به راستی مرد خوبی بوده, 
اگرچه غصب خلافت کرد, آقا علی کُل حال از نظر کارهایی که انجام داد, 
خدمتی به شیعه کرده است. در زمان خلافتِ عمر بن عبدالعزیز کار به 
اینجا رسیده بود که لعن بر امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام بعد 
کسی در مسافرت بود و یادش رفت. بعد از نماز به علی علیه السلام لعن 
کند, دوباره به همان شهر و محل برگشت و لعن بر علی علیه السلام را 
انجام داد و برای کفاره گناهش در انجا یک مسجد ساخت. 


این ی بود. عمر ین عبدالعزیز اين لعن زا 0 تِ 
رشان و 
اضا 


ارزش معلم 

والا نگشت هیچ کس و عالم 

نادیده مر معلّم والا را 

* نقش معلّم در جامعه نقش انبیاء است. انبیاء هم معلّم بشر هستند.(2) 
* معلم امانت داری است که انسان امانت اوست.(3) 


* همه سعادت ها و همه شقاوت ها انگیزه اش از مدرسه هاست و کلیدش 


دست معلمین است.(4) 


* باید معلمین توجّه داشته باشند اولاً به شغل شریف خودشان که شغل 
انبیاست و تاشا به مسقولیت خودشان که همان" مسقولیت انبیاست ۰۰ . شماأ 
هم همان مسئولیت را دارید و همان شرافت را.(5) 


ص:62 
1091 جهادیا تقشن: استاه مظاهری دام طله» 1 و 1122 و 12 


02 صحیفه تور 5+ 29 
۱۳ 


هآ هه وی 26 
5- 113. صحیفه نور 6: 237. 


3 اردیبهشت 
لغو کاپیتولاسیون در ایران 


قصه حماسه آن روز تو هنوز و تا هميشه در سینه ها جاری است و داستان 
اتشتادکی. و .راذمزدی. آن روزهای تو هنوز در پرده خوانی سینه ها زنده 
است. تو آن چنان حماسه می آفریدی که قصه همه اساطیر, از شاه نامه 
های تاریخ_ زدوده شند. تو چنان کمان گیر بودی که همه آرش ها از ضرب 
تیرت متحیر بودند, و ایرانی امروز, سرافراز و بالنده, افتخار می کند که 
فامله ند کی ه دش را کون بوسر کی فافلة شنالان بوده ای افتحار 


ایران ! ای مهر تابان ایران زمین ۰ ای پیامبر انقلاب! همیشه زنده و پاینده 
نمدن و تاریه ایران و انعلاب: باشن: 

الذین بترتضون یکُم قان کان لک قَت من اللّه قالوا أً لَم تن مَعکُم و ان 
«الذین یِتربصَون بکم فان کان لکمّ فنح من, لوا | لمّ تک 1 


منافقان همانها هستند که پیوسته انتظار می کشند و مراقب شما هستند؛ 
اگر فتح و پیروزی نصیب شما گردد. می گویند: و 
(پس ما نیز در افتخارات و غنایم شریکیم!) «و اگر بهره ای نصیب کافران 
گردد, به آنان: من. کورند: مگر ما شما را به مبارزه و عدم تسلیم در برابر 
مومنان, تشویق نمی کردیم؟ (پس با شما شریک خواهیم بود!)» خداوند در 
روز رستاخپز, میان شما داوری می کند؛ و خداوند هرگز کافران را بر 
مومنان تسلطی نداده است. 


عژت ۵ آ یرو نز غذا 


«الدین دون الکافرین أولياء من دون الْموْینین أ تون دهم اوه 
فان العرّة له جمیعا؛(2) همانها که کافران را به جای مومنان دوست خود 
انتخاب می کنند. آبا ع تشه ره ند آان می وی یا ارنکه همم شرا 


از آن خداست ؟۱» 


جاک 


ص:63 


1- 114. سوره مبارکه نساء, آیه 141. 
2 115. سوره مبا رکه نساء, ایه 139 


«و اندُوا من ون ال ءالهَة َو | لهْمْ عرّ* کلا سیکُفُژون بعتادتهم و 
هن عَليهم ضدا؛(1) و آنان غیر از خدا, معبودانی را برای خود برگزیدند 
تا ماأیه عژت شان باشد! (چه پندار خامی!) هرگز چنین نیست ! به زودی 
(معبود ها) منکر عبادت آنان خواهند شد. + (بلکه) بر ضد "شان قیام می 
کنند!» 


رو عژت 
در این عرّت ره خواری مپویید 


به جز آیین دینداری مجویید 


۴ ملس به ششهان کولت سته برد کی فلت انرانخ را احضاء کرو آقرارنه 
مستعمره بودن ایران نمود. سند وحشی بودن ملت مسلمان را به آمریکا 
داد, قلم سیاه کشید بر جمیع مفاخر اسلامی و ملّی ما؛ خاش تسه بر 
تمام لاف و گزاف های چندین ساله سران قوم 2(۰) 


* ملّت ایران را از سگ های آمریکایی پست تر کردند.اگر چنانچه کسی 
سگ آمریکایی را زیر بگیرد, بازخواست از او می کنند.اگر شاه ایران یک 
سگ آمریکایی را زیر بگیرد بازخواست می کنند و اگر چنانچه یک آشپز 
آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد, مرجع ایران را زیر بگیرد, بزرگ : تر مقام 
ما را زیر بگیرد, هیچ کس حق تعرض ندارد.(3) 


ص :64 
1- 116. سوره مبارکه مریم آیه 82. 


22 17 ضعنفة فون 21 :109 
هه تور 1 12 13 


خرداد 


3 خر داد 


با آغاز چنگ تحمیلی, , شهر خرمشهر, پس از 35 روز پایداری و مقاومت در 
4 1 1359 به اشغال دشمن بعثی درآمد. با آغاز عملیات های تهاجمی 
وی یر کلی. جنگ عملیات بیت المقذس با هدف آزادسازی بندر خرمشهر 
در بامداد روز 10 اردیبهشت ماه 1361 هجری شمسی با رمز مقذاس «یا 
علی بن ابی طالب» آغاز شد. این عملیات گسترده دارای 4 مرحله بود و 
رزمندگان کفر ستیز اسلام موقق شدند پس از 24 روز رزم شجاعانه, این 
شهر را که 78ظ روز در اسارت دشمن بود, در سوم خرداد همان سال به 
طور کامل از لوث متجاوزان بعثی پاک نمایند. 


« قتخنا لک قح مبینا:() ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم! 


۹5 
کمي خداوند 


«کمّ من فته قلیله عَلبَت : فِتَّ کثيرة بان ال و ال مع الّایرین؛(2) چه 
۲ ۱ 0 91 
شدند! و خداوند, با صابران و استقامت کنندگان) است.» 


پیروزی از طرف خداوند 


«از تسْتَفیتون ریک قاستجابت ۳ ود کم الق فف هلان که مَردفین* 

وما جَعَلَة ال الا بشری و لِتَطَیِن به فلکم و ما اسر من عند له 
الا ی کی ی هساو مرا رای وا ار شت رای رد 
میدان بدر,) از بر هرد کارکان کمک میخواستید؛ ۰ و او خواسته شما را پذیرفت 
(و گفت): من شما را با یکهزار از فرشتگان, که پشت سر هم فرود می 
ایند. یاری می کنم. * ولی خداوند, این را تنها برای شادی و اطمینان قلب 
شما قرار داد؛ وگرنه, پیروزی جز از طرف خدا نیست؛ خداوند توانا و حکیم 


است ۱» 


ی . كِ 9 و م 
تچرو, تنجیکم . دا مق تومیون 


ص65۰ 

1- 119. سوره مبارکه فتح, آیه 1. 
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یُدىِلْعمْ جثاث تچری من تختها اهاز و هسکن طیِبَةَ فی جِثاث عَدْن دک 
اور العط و ری تجبونها تصر من ال و قح قرِیبٍ و بشر المَوْمنین؛ 
(1) ای کسانی که ایمان آورده اید! آیا شما را به. تجار تی.ز اهمایی. کنم. که 
شما را از عذاب دردناک رهایی می تک ۱6 به خدا| و رسولش ایمان 
بیاورید و با اموال و جان هایتان در راه خدا جهاد کنید؛ این برای شما (از هر 
چیز) بهتر است اگر بدانید! (اگر چنین کنید) گناهانتان را می بخشد و شما 
را در باغ هایی از بهشت داخل می کند که نهرها از زیر درختانش جاری 
است و در مسکن های پاکیزه در بهشت جاویدان جای می دهد؛ و این 
پیروزی عظیم است! و (نعمت) دیگری که آن را دوست دارید به شما می 
بخشد, و آن یاری خداوند و پیروزی نزدیک است؛ و موّمنان را بشارت ده 
(به این پیروزی بزرگ)!» 


ارزش جهاد 


«انَ الْجهَاد شرف الأْعمَال بعد الاسّلام 5 هو قوَامٌ الین 1 اج فیه عَظيمٌْ 

مَع العدّه و الَمتَعه چ هو الکَخ فیه الکشتاث البَشری بالجتّه بَعْد الشَهّادم؛ 

(2) امام علی علیه السلام فرمود: همان جهاد شریفترین کارها بعد از 

اسلام است. جهاد مایه پایداری دین است و علاوه بر آنکه عژت و اقتدار 

مف آورد اجری بزرگ دارد. جهاد. یورش آوردن است. در آن نیکیها و ثواب 
ست و نوید به بهشت است بعد از رسیدن به شهادت.» 


سخنان حاج احمد متوسلیان در مصاحبه ای پس از فتح خرمشهر 


ارزو می کنم, زمانی برسد که کربلا و نجف و مدینه و مکه و قدس عزیز را 
رها کرده باشیم, چرا که این اماکن نمودار سه چهره اند: کربلا و نجف ما 
در دست کافرین, مکه و مدینه ما در دست منافقین و قدس عزیز در دست 
ظالمین است؛ یعنی سه چهره ای که ما با آن در جنگ هستیم.(3) 


اه ... محمرها! 


در واپسین روز های فتح خژمشهر صذام شبانه روز گریه می کرد و 
ی و و 
مُسَکُن تزریق می کردند و هروقت خبری از خرُمشهر می شنید فریاد می 
زد. آه ... محمره (خژمشهر) از دست رفته! وای از 
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دست این افسران بزدل ! و در حالیکه شراب می نوشید می گفت: «ای 
محمره (خرمشهر) به خدا سو گند تمام این فرماندهان ترسو را خواهم 
کشت.» (1) 


صدذام و اعطای نشان به فرماندهان, بعد از فتح خرمشهر 


چند روز پس از آزادی خژمشهر صدام, فرماندهان خود را برای اعطای 
نشان شجاعت به کاخ ریاست جمهوری دعوت کرد و به آنان گفت من از 
عملکرد شما راضی نیستم, قا ‏ ی دا را 
نها می دهمد وجدا نف ارام ۱ 
ها اس 


ینار و شهادت 
نوجوانان وطن بستر به خاک و خون گرفتند 
تا که در بر شاهد آزادی و قانون گرفتند 


شهریار 


* این خاتببا بفین به کاتسر الا من ناه ار فروندان اسلام. 
قوای سلحشور مسلح که دستِ قدرت حق از استین انان بیرون امد و 
کشور بقیه اللّه الاعظم ارواحنا لمقدمه الفدا را از چنگ گرگان آدمخوار که 
آلت هاپی در دست ابر قدرتان خفنوضا آمریکای جهان خوار بیرون آورد و 
ندای الله اکبر را در خژ[مشهر عزیز طنین انداز کرد و پرچم پرافتخار لا اله 
الا اللّه را بر فراز آن شهر خرّم که با دست پلید جنایتکاران قرن به خون 
کشیده شده و خونین شهر نام گرفت تشر کنم. 


گیتی روجی لتراب مقدمه الفدا می باشند انان به ارم «ما رمیت اذ رمیت 


و لکن الله رمی» مفتخرند. 
> فیاره باد و هزاران بار مبارک باد بر شما عزیزان و نور چشمان ابییام 


شاوای سر مرا همین اتب کان رت ما کت و سار 


صدام تکریتی این ابر جنایتکار دهر به تباهی کشیده شده اند سرافرازانه 
برای اسلام و میهن عزیز افتخار ابدی به هدیه اوردید.(3) 
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7 خرداد 
ناشن مخلی شوراق اتلافی 1159 خر شصتی | 


هفتم خرداد روز قانون و آغاز هفته مجلس, یادآور هفتم خرداد سال 1359 
می باشد. در اين روز اوّلین دوره مجلس شورای اسلامی در سالروز 
ولادت حضرت تقلوج علیه السلام در میان شور و شوق عمومی, ر 
افتتاح شد. قابل ذکر است. دوره های مجلس در این روز شروع می شود. 


مشورت در حکومت بعد از نامه حضرت سلیمان به ملکه سبا 


«قالت ییا لوا آَفُونی فی آمرٍی ما کنت قاطقة مرا حتی تشهدون؛(1) 
(سپس) گفت: «ای اشراف (و ای بزرگان)! نظر خود را در اين امر مهم به 
من بازگو کنید, که من هیچ کار مهمّی را بدون حضور (و مشورت) شما 
انجام نداده ام !» 


«قیقا خمم من اللّه لت له و لو نت قطا علیظ اقب لانقضوا من حولک 
قاغْف عَنهخ و استغفر هم و شاورَهم فی الأمر قاذا مرت قتویل جلی الم 
ال یچب اَعْتوکلین؛(2) به (برکت) رحمت الهی, در برابر آنان 
[<مردم آنرم (و مهربان) شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی, از اطراف تو, 
پراکنده مي شدند: سن آنها با بش و برای. آنها آمرزش طلب! .و در 
را ام و اس دا ی ی 
بر خدا توکل کن! زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد.» 


فواید مشورت 


«امام کاظم علیه السلام: عَن استشا آم یعدم عنة الطواب مایحاً و عنة 
ا هار۱ کی مسرت که اکر شترا رت اساه دوم 
فرص هت تایه و ار مد خطا رود. معذورش دارند.» 


امام علی علیه السلام: حَیرز من شاورت دَوّو هی و العلم و اوله التخارت 
و الخزم؛(4) بهترین کسان برای مشورت؛ صاحبان خرد و دانش و اقراد با 


تجربه و دور اندیش اند. 
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نشانه سر آمدن دولت ها 


«پستدل علی ادبار الدول با ریخ تضییع الأأصول و التمسک بالغرور و تقدیم 
الأراذل و تأخیر الأْفاضل؛(1) امام علی علیه السلام فرمود: چهار چیز نشانه 
به سر آمدن دولت ها است : فرو گذاشتن اصول, چسبیدن به فروع, , مقدذم 
داشتن فروهایحان و عقب زدن مردمان با فضیلت و لایق». 


پیامبر با یاران خود مشورت می کند 


سپاهیان کقار, حدود بیست و سه روز بود که مدینه را محاصره کرده بودند. 
و چون مسلمانان با هم فکری سلمان فارسی, به دور شهر خندق کنده 
بودند, لذا مشرکین نمی توانستند به شهر وارد شوند. با این حال درگیری 
های پراکنده ای به شکل تیراندازی یا صورت های دیگر, کمابیش وجود 


داشت. 


مدّتِ محاصره طولانی شده بود و نزدیک بود که کافران پیروز شوند و شهر 
مدینه را به تصرف خود درآورند. با چنین وضعی پیغمبر اسلام صلی الله 
متحد قریش بودند فرستاد و از سران ایشان که «حارث بن عوف» و «ابن 
حصن» نام داشتند, خواست که شما صلح کنید و ما در عوض تلتی (یک 
سوم) از خرمای مدینه را , به شما می دهیم. 


سران قبیله «غطفان» راضی شدند و پیغمبر فرمود تا صلح نامه را نولشتند. 
شن از آنکه انامه توافت شور حصر نت مک وهصلین:الله طلبه واله. کتیتی 
را فرستاد تا دو تن از نمایندگان و سران ِ. مدینه از انصار به نام های 
«سعد بن معاذ» و «سعد بن عباده» به محل مذاکرات بیایند تا با آنان نیز 
به مشورت 


وقتی که اين دو نفر به خدمتِ پیامبرصلی الله علیه وآله رسیدند و از 
جریانِ صلح آگاه شدند, شروع به بحث و مجادله پیرامون آن نمودند. « سعد 
بن معاذ» گفت: «یا رسول الله ایا به خاطر ما (مردم مدینه) صلح می کنی 
یا خداوند متعال تو را امر فر موده است ؟» 


پیامبر خداصلی الله علیه وآله فرمود: «نه خداوند نفرموده, بلکه من به 


خاطر شما صلح می کنم. برای اینکه می بینم مردم مدینه به رتچ آمده اند 
۵ هدنی. اسنت: که مدیته را محاضره کردهته مملمانان :| : نف نی آوزده اند و 


من هم به همین دلیل صلح کردم تا غطفانی ها به موجب صلح کنار روند و 
تاز کر دنهد حون اسان بر تفه تشک فرتییم تیدا رن انا بت از 
ضعف و کم قدرتی خواهند رفت». 


« سعد ین بن معاذ» در جواب پیامبر خداصلی الله علیه واله عرض کرد: «پا 
رسول الله! فاد ان دهان که 
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کافر بودیم. هرگز یک دانه خرما باج و رشوه به هیچ آفریده ای نمی دادیم و 
خفت و خواری از طرف هیچ کسی را گردن نمی نهادیم, اکنون که خداوند 
داناء اسلام را بر ما فرستاد و ما را به خاطر وجود شما عزیز کرد. برای چه 
و به چه دلیل خواری را بر خود بپذیریم و مالِ خود را به عنوان باج و رشوه 
به کافران بدهیم ؟ به خدایی که تو را به راستی و درستی برای له 
فرستاد. یک دانه هم از خرمای مدینه به آنان نمی دهیم و با ایشان می 
جنگیم تا خداوند بژزن خود چه تقدیر کرده باشد». 


پیامبرصلی الله علیه وآله به سادگی فرمود: «خرمای مدینه ما شماست. 


بنابراین ح اشفا ات که‌درباری رصم کرد اکز رات نت یدود صقن 
دارید که ندهید و (خلاصه) خود دانید.» 


وقتی که پیامبر نظر خود را به آنان گفت, و سخنش تمام شد, «سعد بن 
هعاد»-ضلحنا مه را که هنمز انضاه نشده بود,. گرفت و پاره کرد. 


اتفاقا پس از قدتن که از محاصره مدینه د ات سپاهیان فریش خسته 
شدند و فص دآشتند به محه باز کررند که خند تن ار -سواران آنان به ری 
«عمرو بن عبدود» و «عکرمه بن آبی جهل» توانستند, خندق را دور زده و 
جای باریکتر آن را پیدا کرده و با اسب از روی ان بپرند و به سوی شهر 
(مدینه) بروند. 


وقتی که به نزدیک مسلمانان رسیدند. «عمرو بن عبدود» مبارز طلبید. 
حضرت امام علی علیه السلام به نبرد با وی برخاست و او را به هلاکت 
رساند. 


پس از کشته شدن عمرو بن عبدود, یاراتش از ترس پا به فرار گذاشته و 
مجددا با ذخفت بسیار از خندق بپریدند و نه سوی فزیشیان باز کشتند. وقتی 
که «ابوسفیان» سردسته کفار. وضع را چنین دید, و در ضمن دانست که از 
اور و 
به اشراف و سربازان مکه (قریش) گفت: «ای گروه قریشیان, به خدا 
ای ای ی ی مورا و و و 
به گفته وفا نکردند ... حرکت کنید که من نیز حرکت می کنم». 


بس از آن. قربش وسایل خود را جمع کرده و دست از پا درازتر به مکه 


3 رت 
مشورت ادراک و هشیاری دهد 
عقل ها مر عقل را یاری دهد مولوی 


* افرادی را انتخاب کنید که متعهد به اسلام. شرقی و غربی نباشند, بر 
تشر ا میم ا تا فا اه ۱2 
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4 خرداد 
رحلت حضرت امام خمینی رحمه الله (1368 هجری شمسی) 


امام خمینی رهبر مردم ايران و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. در 20 
جمادی الثانی 1320 قمری (30 شهریور 1279) مصادف با ولادت حضرت 
زهراعلیها السلام در خمین به دنیا آمد. پدرش مرحوم سید مصطفی 
موسوی در خمین به امور دینی مردم می پرداخت. هنوز بیش از 5 ماه از 
فلافت رمع الله تحذشته یبود که پدر نس به دست ار ر کشته می شود و از 
این پس سرپرستی او را مادرش عهدم دار می شود. اما در 15 سالگی از 
این نعمت هم محروم می شود. روح اللّه مقدمات تحصیل خود را در خمین 
آغاز می کند. 19 ساله بود که عازم حوزه علمیه اراک که مدیریت آن را 
حاجح شیخ عبدالکریم حائری به عهده داشت, می شود. همزمان با مهاجرت 
استاد, او نیز به شهر قم می رود و ساکن انجا می شود. در انجا سید روح 
اللّه خمینی از محضر شیخ علی اکبر یزدی (معروف به حکیم) هیأت را فرا 
می گیرد و از نزد استاد و مراد خود آیه ال شاه آبادی, عرفان. فلسفه و 
حکمت و تهذیب را فرا مي گیرد. کر گناد ام اه اد کصننی هدرن 
سطوح, علوم منقول و بعدا تدریس خارج فقه و اصول پرداخت کرد. بر هر 
یک از آین.شمته ها آفام.دارای الیقات می بشید ورود حاج آقا روح اللّه به 
مبارزات سیاسی به سال 1306 ه. ش و شرکت در تحصن اعتراض امیز 
علمای اصفهان در قم بر ضد سیاست های رضا خان برمی گردد. در سال 
2 با نوشتن کتاب کشف لاسرا صریحا سلطنت دیکتاتوری رضاخان 
دا و سوت ها و را را 
مبارزه بر آن برخاست تا سرانجام رژیم شاه مجبور به لغو آن شد. نقش 
امام خمینی در این اقدام کاملا موثر بود. امام در 13 خرداد سال 1342 
نطق تاریخی خود را بر علیه رژیم شاه ایراد کرد. دو شب بعد (شب 15 
خرداد) امام ۱ تهران برده می شود و این اقدام باعث قیام 15 
خرداد 1342 شد. مبارزات امام پایانی نداشت. این باعث شد تا بار دیگر 
در 13 آبان 1343 امام دستگیر و به ترکیه تبعید شود. اقامت اجباری امام 
در ترکیه, یازده ماه طول کشید. از انجا امام راهی عراق شد. دوران 
طولانی اقامت 13 ساله امام در نجف همراه با پرورش و تقویت روحانیون 
مبارز و نیز انتشار نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی بود. روز 12 مهر 
7 مامام به ناچار نجف را به سوی پاریس ترک کرد و در حومه این شهر 
ساکن شد. اقامت چهار ماهه امام در نوفل لوشاتو, این دهکده را تبدیل به 


ِ- 
11 


رک ور رای کره سوه انحای اما تم ی را سفن سا 
137 ینس از 14 سال دوري, به وطن بازگشت. در 22 بهمن 
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7 نظام شاهنشاهی را در ایران بر افکند. سال های 57 تا 68, سال 
های پر التهاب همراه با حوادثت بسیار زیاد برای نظام جمهوری اسلامی 
ایران بود که مهمترین آن. هشت سال جنگ تحمیلی عراق در ایران بود. در 
همه این حوادث؛ امام خمینی تواننست سکان هدایت جامعه را از بین 
گرداب های حوادث بگذراند. امام در پی بیماری دستگاه گوارش و قلب, 
خرداد 1368 در بیمارستان بستری شد و سرانجام در ساعت 30: 22 روز 
13 خرداد 19 روح خدا| به ملکوت اعلی پیو ست. جمعیت تشییع کننده 


امام در 15 خودادرا تا تم.مبلنون تفر برآوره کروه اند که بزرگترین تشییع 
در طول تارنه به خساب هی آید: 


لَ 7 ۳ _ -_ 
«اتما تون اللحَ من عباده العلموّا/(1) حقیقت چنین است: از میان بندگان 
خدا, تنها دانشمندان از او می ترسند؛ خداوند عزیز و غفور است!» 

1 نبلیغ و رسالت 


«الْذینَ 0 رسالاتِ اللّه و یشوه و لا یعون آحا ۷ اللد کفی بالله 
حسیبا؛(2) (پیامبران) پیشین کسانی 0 تبلیغ رما ات های. آلمن, فی 
کردند و (تنها) از او می ترسیدند, و | ز هیچ کس جز خدا بیم نداشتند؛ و 
همین بس که خداوند حسابگر (و پاداش دهنده اعمال انها) است!» 


مردی از قم! 


امام کاظم علیه السلام: رَجْلْ من هل م بدغو الثاسن ای الق تجتمغ 
عَهْ قَومْ کَرُبرٍ العدید؛(3) مردی از قم مردم را به حق فرا می خواند و 
جهن آنسته ار : چون پاره های آهن, پیرامون آف .کی ایند ِ 


انمان آمام زخمه.: اه 


قنوه او سای مه هیارا کت اه ی ارس ی 
فلا عاتسا اما میتی رح ال ین کرمود ند 


«من که قریب دوازده سال در خدمتِ این مرد بزرگ تحصیل کرده ام, باز 


ص :72 


1- 135. سوره مبارکه فاطر, آیه 28. 
3- 137. بحارالانوار 60: 216. 


سفر آخیر به پاریس به ملاقات و زیارتِ ایشان رفتم چیزهایی از روحیه او 


پرسیدند چه دیدی؟ 


گفتم: چهار تا «أمَن». دیدم: 


1 - «أَمَن بهّدفه؛ به هدفش ایمان دارد.» دنیا اگر جمع بشود, نمی تواند او 
را 0[ 


2 - «اَمَن بسبیله؛ به راهی که برای وصول به هدف., انتخاب کرده ایمان 
دارد.» امکان نداد بتوان او را از این راه منصرف کرد شبیه همان ایمانی 


3- «ام من بقوله؛ به سخنش ایمان دارد. در میان همه رفقا و دوستانی که 
سراغ ِ آحدی مثل ایشان به روحیه مردم ار ان ایمان ندارد. به ایشان 
نصیحت می کنند که آقا! کمی یواش تر, مردم دارند سرد مي شوند. مردم 
دارند از پای دز هی آستته عت. کوید؛ نه! ! و بالاخره بالاتر از همه: «أمَن بزبه" 
به خدایش ایمان دارد. در یک جلسه خصوصی, ایشان به من می 
فلانی! این ما نیستیم که چنین می کنیم؛ من دستِ خدا را به وضوح حس 
می کنم. آدمی که دستِ خدا و عنایت خدا را حس می کند و در راه خدا 
قدم بر می دارد خدا هم به مصداق «ان تلضروا الله بَلضرکم؛(1) اگر خدا 
را یاوی کیه‌تشمازا بای می کنو بن تصرت او اضاقه می کنو با آن.جان 
که بر خاستان. اصحات. کم عطرع سده که عران فی. نید آشا 
جوانمردانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوزداند و به او اعتماد و تکیه 
کردند, خدا هم بر ایمانشان افزود, آنها برای خدا قیام کردند و خدا هم دل 
های انها را محکم نمود».(2) 


انتظار فرج 
نیتال ها میوود اتف ها حی اد 
انتظار فرج از نیمه خرداد کشم 
اما 


* با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا 
از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم 
و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم.(3) 


*با رفتن یک خدمتگزار در سدٌ آهنین ملّت خللی حاصل نخواهد شد.(4) 
ص :3 7 

1- 138. سوره مبارکه محشد, آیه 7. 

2 139. سیری در زندگی شهید مطیری رحمه الله: 88. 


۵ 140 ضحرقه نو 204:21. 
111 صعیفه تور 1 2022 


اتققاب یت هلال امه ای مه ری اتقلات 269 2 شصر شعسی) 


پس از رحلت رهبر بزرگ انقلاب اسلامی, حضرت امام خمینی رحمه الله, 
مجلس خبرگان رهبری بلافاصله تشکیل جلیسه داد و پس از بحث و بررسی 
جوانب مهم رهبری. با اکثریت قاطع, ای اه اه ای را به رهبری انقلاب 
اسلامی تر کر ات 1 ال سید علی خامنه ای در سال 8 شمسی در 
شهر مقدس مشهد در خانواده ای روحانی به ونیا آقد. خخضیل, را از تفتین 
کودکی در مکتبخانه اغاز نمود. در 16 سالگی زودتر از حد معمول, دروس 
سطح حوزه را به پایان رسانید. در ضمن ان موفق به اخذ دییلم در مدارس 
شبانه می شود. ایشان دروس خارج را در مشهد و نجف اشرف و قم پی 
می گیرد. از اوان جوانی با برگزاری جلسات برای جوانان به تبلیغ و تعلیم 
علوم دینی پرداخت و بذر قیام را در دل مردم می پاشید. کتاب های چندی 
توسطظ انشان تالیت و با فرخمه.شده ات که ی از.اآنها فر ان رمان 
ممنوع الانتشار شد. به جهت فعالیت های مبارزاتی در دو نوبت به زندان 
افتاد. نیز در سال 56 به ایرانشهر تبعید شد. در آستانه انقلاب اسلامی 
فعالیت های مبارزاتی زیادی نمود که از آن جمله. عضویت در شورای 
انقلاب بود. برخی از مسئولیت های ایشان پس از انقلاب اسلامی عبارت 
است از: نماینده شورای انقلاب در وزارت دفاع (11358- سرپرستی 
سپاه پاسداران (1358)- امامت نماز جمعه تهران (1359)- نمایندگی 
ِ اول مجلس (1359)- نماینده امام در شورای عالی دفاع (از آغاز 

جنگ تحمیلی) - هشت سال ریاست جمهوری 11360۶- رهبری نظام 
0 اسلامی ایران از سال 1368. 


من آیه آ یک َّ 
کل شی ء قدیز(1) هر ی سا وب 


۱ 
ِِ 
3 
۹2 
5 
1 
ی 
1 
3 
3 


بر هرس وان است 4 
«بأیا الذین عَامَئوا آطیغُوا اللّة و آطیفُوا السول و ول مر چنکق ,قان 


از رن فی شی ۶ ء قرو رالی ۲ و الرسول آن 9 وْمِنُونَ بل و الوم 
الاخر دلک خیر و آختیره تأویلاً (2) ای کسانی که ایمان آورده آید! اطاعت 


کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الامر [<اوصیای پیامبر] را! و 
هر کام.ذر.جیزی. .یر اغ:ذاشتیدر آن را به خدا. و پياهتر باز کردانید. رو از انا 
داوری بطلبید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید! این (کار) برای شما 
بهتر, و عاقبت و پایانش نیکوتر است». 


ص :74 


1- 142. سوره مبارکه بقره, آیه 106. 
2 143. سوره مبا رکه نساء, ایه 59 


مقام اهل جهاد 


«اِنّ الْعْرَاه ادا هشّوا بالقژو نت اللَهْ لَم تقشاع مت التار 111 رصول, اکرم 
صلی الله علیه وآله فرمودند: وقتن معاهدین. زآه حق یه جنک تصمیم. من 
گیرند, خداوند به قلم خود آزادی آنان را از آتشن دوزج ثبت می نماید.» 


شایستگی رهبری 


حاج احمد آقا نقل کردند که وقتی ایشان (آیت اللّه خامنه ای) در سفر کره 
(شمالی) بودند و از تلویزیون ۳ می دیدند, آن منظره ای که ایشان در 
کره با آن مردم و با سخنرانی ها و مذاکرات شان داشتند برایشان جاذب 
بود گفته بودند: «الحق ایشان شایستگی رهبری را دارد».(2) 


سادگی 


حجت الاسلام سیداحمد خمینی قدس سره فرمودند: «در اینجا بر خود 


واجب می دانم که اين را شهادت بدهم که زندگي داخلی حضرت آیت الله 
حرفها یی اک وا و هی انم آدعفی زاس هرد 


انقلابی ایران بگویم, من از داخل منزل ایشان هت فش در منزل شان بیش 
از یک نوع غذا بر سر سفره ندارند, خانواده ایشان روی موکت زندگی می 
کنند, روزی منزل ایشان رفتم یک فرش مندرس آنجا بود که از زبری آن به 
موکت پناه بردم.(3) 

ارزش عدل 

حاکم را به بود از طاعت صد ساله و زهد 

قدر یک ساعت عمری که در او داد کند 

حافظ 


* جنابعالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می دانم و شما را 
چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهّد به آن هستید و از مبانی 
دص مر ولاف مان ام دای مس مت ان .)4 


ت امام رحمه الله فرمودند: «خلاء رهبری پیش نمی مگ شما آدم دارید, ۹ 
همین اقای خامنه ای». 


ص :75 


1- 144. مستدرک الوسائل 11: 10. 

۵ 145. ایت الله هاشمی رفسنجانی, روزنامه جمهوری اسلامی, 
0/0 

3- 146. روزنامه جمهوری اسلامی, 12/4/69. 

4 147. صحیفه نور 20: 173. 


5 خرداد 
قیام پانزدهم خرداد (1342 هجری شمسی) 


سحرگاه 15 خرداد 1342, دژخیمان رژیم شاه به خانه ساده و بی آلایش 
امام رحمه الله در قم یورش بردند و ایشان را که سه روز پیش از آن به 
مناسبت عاشورای حسینی در 0مدرسه فيضیه, طی سخنان کوبنده ای 
پرده از جنایات شاه و عقالش برداشته بود. دستگیر و به زندانی در تهران 
منتقل کردند. چند ساعت پس از اين حادثه مردم قم, تهران و ... به خیابان 
ها ریختند ولی مزدوران شاه قلب 15 هزا ر مسلمان به پا خاسته را نشانه 
رفتند و اما را ی یت 


تغییر سرنوشت 

«انّ ال ا یر ما بقوم حثی بْعَیْروا ما یائْسهم؛(2) 

دا فند سر توشت: هی قوم ( و حلتن ارآ یر کمن دهد عیر آنکه آنان اجه 
را در خودشان است تغییر دهند!» 

جهاد با زبان و گفتار و انديشه 


«فال الایام. غلی غلبه السام*ساووا قی بل اله باندنمد فان کم 


تقدژّوا فجاهذوا بألسنتکم, فان لم تقدژوا فجاهدُوا بقلویکم؛(2) در راو خدا 
با دست به نبرد برخیزید, اگر نتوانستید به وسیله زبان و گفتار جهاد کنید, ۰ و 
اک قدرت و توان نداشتید پس پا دل وانديشه تان با دشمنان مبارزه کنید. ند 


پس از قیام پانزده خرداد. شاه به ی عَلم وزیر دربار گفت: این 
ی را انداخته؟ عَلم گفت: یادتان هست وقتی 
شما به منزل آیت اللّه العظمی بروجردی در قم وارد شدید همه علما بلند 
شدند. آسا بکه فيدی. بلقق نشند؟ شاه کفت؛ بله: علم. کفت: این .همان 
است.(3) 


در سفری که به یکی از کشورهای اسلامی داشتم, جوانی به من گفت: ما 
در اینجا در 


ص :76 
1- 148. سوره مبارکه رعد, آیه 11. 


2- 149. بحارالانوار 100: 49. 
3- 150. خاطرات استاد قرائتی 2: 111. 


ما بخواهد که اجازه دهند ما مسلمانان. بیرون از مسجد هم الله اکبر 


بگوییم! و از من پرسید: راست است که در ایران در خیابان ها نماز جمعه 
می خوانند؟ گفتم: بلها گفت* شما در نور هستید و ما در ظلمت.(1) 


«أیت ال حاح شیح عباس قوچانی قدس سره وصی رسمی مرحوم آزن 
ال العظمی [قا سیّد علی قاضی قدس سره در امر طریقت و اخلاق و 
سلوک الی اللّه بودند, می فرمودند: در نجف اشرف با مرحوم قاضی 


2 


جلساتی داشتیم و غالبا افراد با هماهنگی وارد جلسه می شدند و همدیگر 
را هم می شناختیم. در یک جلسه ناگهان دیدم که سید جوانی وارد شدند, 
مرحوم قاضی بحث را قطع کردند و احترام زیادی به اين سید جوان نمودند 
و به آن سید جوان فرمودند: آقا سید روح الله! در مقابل سلطان جور و 
دولت ظالم باید ایستاد, باید مقاومت کرد. باید با جهل مبارزه کرد. این در 
حالی بود که هنوز زمزمه ای از انقلاب امام نبود! مرحوم ایت الله قوچانی 
فرموده بودند که ما خیلی آن روز تعجب کردیم ولی بعد از سال های زیاد, 
پس از انقلاب. فهمیدیم که مرحوم قاضی ان روز از چه جهت آن حرف ها 
را زد و نلست به امام احترام کرد».(2) 

فدای تو 

همچو سپند پیش تو سوزم و رقص می کنم 

خود به فدا چنین شود مرد برای چون تویی 

خاقانی 


* پانزده خرداد در عین حالی که مصیبت بود لکن مبارک بود برای ملت که 
منتهی شد به یک اضر تتریی و ان استقلال کشور و آزادی برای همه 
مملکت.(3) 


* در حقیقت دستاورد نهضت پانزده خرداد 42 پیروزی بیست و دوم بهمن 
7 بود.(4) 


ص :77 


1- 151. گناه شناسی: 202. 


2 152. داستان های معنوی 1: 351. 
3- 153. صحیفه نور 12: 154. 
4 154. صحیفه نور 13: 263. 


0 خرداد 


شهادت [۳۳ اللّه سعیدی رحمه الله (1349 هجری شمسی) 


در اردیبهشت 39 1, یس از آنکه رژیم شاه لایحه کاپیتولاسیون را تصویب 
کرد از سرمایه گذاران خارجی خواست تا در ایران سرمایه گذاری کنند. 
آیتتصر کته قورن اغیر اض غلمای, قم,وافة نقد.ار عهله ات الله ید زد 
علیه استعمار دست به تبلیغات شدیدی زد که سرانجام رزیم شاه وی را 
دستگیر و در قزل قلعه زندانی کرد و در زیر شدیدترین شکنجه ها, در 20 
خرداد 1349 به شهادت رساند 


منین؛(1) ۳ ی که ِِ 7 اید! ۳1 
شما را , ی 
بخشد؟! به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جان هایتان در 0 


خذا خباه کنندد این مرای,فها (اه شر جی امترزاست ار دای (آگر جشم 
کنید) گناهانتان را می بخشد و شما را در باغ هایی از بهشت داخل می کند 
که نهرها از زیر درختانش جاری است و در مسکن های پاکیزه در بهشت 
جاویدان جای می دهد؛ و این پیروزی عظیم است! و (نعمت) دیگری که آن 
را دوست دارید یه شما می بخشد, و آن یاری خداوند و پیروزی نزدیک 
است؛ و مومنان را بشارت ده (به اين پیروزی بزرگ)!» 


بالیدن عوا بر ال جهاه 


«یامیرخلی: له علبه جالفه تاه االق عالی الطلایکه ا میدن 
خداوند بزرگ با مجاهدان بر فرشتگان می بالد.» 


گوشه ای از زندگی شهید سعیدی 


0 خرداد 1349 ه.ش. 
شاه به شهادت رسید. 


باه تبنید هجفه رضا سعیدی در زندان رژیم 


آیت 
ابیت اه سعیدی سال 1308 ه. ش. در نوغان 


مشهد دیده به جهان گشود. 
ص :78 


1- 155. سوره مبارکه صف, آیه 10 تا 13. 
2 156. جامع الاخبار: 93. 


وی که از ابتدا به امور مذهبی و ستیز با ظلم علاقه مند بود. پس از 
آموختن مقدمات 1 ادبی و عربی» نزد بزرگانی همچون ادیب ب نیشابوری, 
شیخ هاٍشم و شیخ مجتبی قزوینی به فراگیری منطق و اصول پرداخت. 
آیت اللّه سعیدی پس از آنکه مقدمات و سطح را در مشهد گذراند. 
رهسپار حوزه علمیه قم شد و در درس خارج آیت اللّه بروجردی شرکت 
کرد. بعد از مدتی ایت الله سعیدی بتدریج در مکتب امام خمینی پرورش 
ویژه یافت و از نظر علمی و اخلاقی و دینی و از نظر احساس تکلیف 
نسبت به سرنوشت اسلام و مردم و میهن اسلامی. شخصیت ویژه ای پیدا 
کرد. علاقه بین امام خميني و شهید سعیدی بتدریج چنان محکم شد که امام 
در نامه ای خطاب آیت اللّه سعیدی نوشت: من از افرادی مثل شما آنقدر 
خوتسی ایق کم تسام آنس عو ای فرمتی با تسایر که فست دار 
کنم. من قادر نیستم عواطف امثال شما را جواب بدهم, لکن خداوند متعال 


قادر است. 


شهید به کویت عزیمت کرد. آیت اللّه سعیدی پس از آنکه از کویت 
بازگشت, در ایران به عنوان یکی از سربازان ار 
مقذم جهاد و مبارزه قرار گرفت. بعد از تبعید امام خمینی. شهید سعیدی 
مخفیانه به عراق رفت و در انجا نیز با سخنرانی های خود به تشریح اهداف 


پس از مدّتی اقامت در عراق, شهید سعیدی احساس کرد, لازم 0 
ایران با زگردد و درباره قیام امام خمینی به روشنگری بپردازد. آیت اللّه 
سعیدی چراغ مبارزه در مسجد امام موسی بن جعفر علیه السلام را با 
زحمات زیادی چندین سال روشن نگه داشت. 


اه | کر ای هت سس ظ ری تسه وا از ات اه سوه 
می پرداخت ولی وی به هر نحوی که ممکن بود اين کانون را حفظ کرد و 
از مردم نیز به طور مداوم درخواست می نمود که دست از مقاومت 
برندارند. سال 9 هم .سل سال هجوم سرمایه داران آمریکایی به سوی 

ایران بود. آنها می خواستند آخرین رمق اقتصادی ایران را : نیز از بین ببرند 
و در کنا رغارت ذخایر و دلرایی های ایران؛ فرهنگ انا مت و بومی ایران 
را نیز غارت کنند. ایت الله سعیدی با درک این موقعیت حساس. به پا 
خواست و شجاعانه اعلامیه ای در این ژهینه:ضادر کرد اقلامیه و نامه آنت 
الله سعیدی در سکوت مرگبار آن زمان, چنان شوری در جامعه ایجاد کرد 
که از زمان تبعید امام خمینی سابقه نداشت. 


ِ- 
1 


ات اللّه سعیدی در بخشی از این اعلامیه چنین نوشت: هیأت حاکمه 
کف شام استماه ان در اند استها کران خاضع کودید که 
طوق بندگی و عبودیت 


ص :79 


آنان زا بر کردن. افکنگه و جرضده برآمده اشت توامیتی ملت ابران را یز 

به انها تقدیم کند ... امروز. روز فریاد و اعتراض است. صدای خود را با 
اعتراض بلند کنید, دا فریاد کنید, یکپارچه و متحد علیه این قرارداد 
خائنانه مبارزه نمایید ۳ . اعلامیه آیت اللّه سعیدی چنان وحشتی در میان 
سران رژیم شاه افکند که فوراً دستور دستگیری آن عالم مبارز را صادر 


دند. 


ندین کد تیب« ات الله شفیجی رو 11 خرواد 19 1 بسرتدان اتقال یافت 
و در 20 خرداد به طرز بسیار وحشیانه ای در تاریک خانه زندان به شهادت 
رسید. شهادت ایت الله سعیدی. سبب پدید امدن خشم و اندوه در میان 
اقشار مذهبی و حوزه های علمیه شد. امام خمینی؛ هم پس از شنیدن خبر 
شهادت ایت الله سعیدی, پیامی فرستادند و در بخشی از پیام خود 
فرمودند: 

«من شهادت فجیع این سید بزرگوار و فداکار را که برای حفظ مصالح 
مسلمین و خدمت به اسلام, جان خود را از تلا زا در سه. ماک اسلام 
عموماً و خصوصاً نه فلت آیرانه ریت هی دهم و ازکداهنن معا وفع ید 
شاه ایو عمال کی اسعهار را ات می نمایم.» 


آیت اه سعیدی و دنیا 

مال ماست. در به دری متعلق ماست. ما سربازان شیعه از دنیا هیچ نمی 
خوا هس تفید سشاقوت ساسشت: کک خوردن کی کردن وش گر ای ما 
شیعه هاست و زندان استراحتگاه ما.(1) 

برای آخرت 

پا بر سر جان نهاده, دل کرده فدا 

بگذاشته از بهر یکی هر دو سرا 

فخرالدین غراقن 


* کلام شهید روحانی: به خدا قسم اگر مرا بکشید و خوتم را به زمین بریزد 
هر قطر خون من نام مقدذس خمینی؛ را صدا خواهد زد. 


* اين تنها مرحوم سعیدی نیست که با این وضع اسف انگیز در گوشه 
زندان از پای در می آید بلکه چه بسا افراد مظلوم و بی گناه به جرم حق 
گویی در سیاه چال های زندان مورد ضرب و شتم و شکنجه های وحشیانه 
و رفتار غیر انسانی قرار می گیرد.(2) 


ص:00 


1- 157. یادها و یادمان ها: 151. 
2 158. صحیفه نور 1: 154. 


1 خرواد 
عملیات آفندی فرماندهی کل قوا (1360 هجری شمسی) 


بر اساس تجربه های حاصله از عملیات های قبلی در منطقه (ماهشهر - 

آبادان), اجرای یک عملیات در منطقه دارخوین نیز مورد توجّه قرار گرفت. 
از ابتدای کار طرح ریزی عملیات بر اساس استفاده از پیاده نظام در یک 
عملیات شبانه به منظور تصرف خاکریزهای یکم و دوم دشمن در جنوب 
آبادی محمدیه, (واقع در جنوب دارخوین) در نظر گرفته شده بود. عملیات 
به فرماندهی کل قوا - امام خمینی روح خدا - یک روز پس از عزل بنی 
صدر از فرماندهی به مورد اجرا گذاشته شد, نخستین عملیاتی بود که در 
آن هماهنگی اصولی و کامل از ابتدای طرح ریزی تا پایان عملیات بین 
لشکر 77 پیاده خراسان ارتش با یگان سپاه پاسداران در منطقه به وجود 
آمدهه مد از بسیار خی رای عهارات: ان الاتمه ۱ که فاهو نیم 
بعد در همان منطقه اجرا شد محسوب می شود. نيروهاي دشمن در 
مواضع پدافندی وت مجمد به یک ردان مکانیزه تقویت شده با یک 
گروهان اضافی و یک گروهان تانک آماده شده بود گروهان شناسایی صلاح 
الدین و گردان های تانک یرموک و خالد نیز در جنوب مواضع خط مقدم 
پدافندی دشمن بعئی گسترش 9 توانستند نیروهایی در خط را 
تقویت يا به صورت واحد احتیاط آن در اجرای پاتک عمل کنند. با توچه به 
این که در چند ماه گذشته دشمن قدرت تعرض خود را از دست داده بود و 
با بررسی وضعیّت زمین گسترش رودخانه کارون در جناح غرب منطقه و 
اب گرفتگی در جناح شرقی زمین عملیات دشمن قادر به استفاده از 
قدرت مانوری نیروهای زرهی و مکانیزه خود نبود و حداکثر می توانست به 
حفظ مواضع پدافندی موجود اکتفا کند بر مبنای بر آورد وضعیت یاد شده 
طرح عملیاتی لشکر 77 پیاده با هماهنگی سیاه پاسداران دارخوین تهیه 
شد و در 13 خرداد 1360 جهت تهیه ققدهات امر و پیشرز بفی. آهاد کی 
یگان های اجرایی منتشر گردید. بر مبنای این طرح یگان های لشکر 77 
پیاده مستقر در منطقه عملیات «ماهشهر - ابادان» در جناح شرقی و 
جنوب سر پل دشمن در شرق کارون ماموریت تثبیت دشمن و پدافند از 
مواضع را به عهده داشتند و نیروهای سیاه پاسداران دارخوین با همکاری 
گردان 214 زرهی و یک گروهان از گردان 107 ژاندارمری نبحت پوشش 
بکان های توپخانه لشکر 77 همرت پافتند به مواضع درشمن متجاوز پاتک 
کنند. 


ص :81 


.</7/1360 .159 -1 


پس از اجرای ده دقیقه آتش هجوم رزمندگان اسلام در ساعت 15: 4 
بامداد روز 21 خرداد به مواضع دشمن آغاز شد. اولین.عکسن العمل دشمن 
در ساعت 25: 8 صبح به ظهور رسید و یک واحد تانک دشمن آماده اجرای 
پاتک شد؛ با مشاهده پاتک دشمن ضمن اعزام یک دسته دیگر تانک به 
منطقه هدف به گردان 214 تانک دستور داده شد که با حداکثر توان از 
هدف تصاف شده دفاع کند. 


واحدهای پاتک کننده همچنان در طول روز 21 خرداد به پیشروی خود ادامه 
دادند و مواضع دشمن را که در خاکریزهای متناوب تهیه شده بود فتح 
کردند و افراد دشمن را نابود یا اسیر ساختند و حدود ساعت 11 همان روز 
نیروها به آخرین حدّ پیشروی تعیین شده رسیدند و منطقه را از وجود 
دشمن پاک کردند. 


دشمن در برابر پاتک دلیرمردان ارتش اسلام از ساعت 12 به بعد شروع 
به پاتک کرد اما تلاش مذبوحانه اش بر اثر آتش تویخانه و یگان های تانک و 
مق همرت دلیرانه رزمندگان اسلام خنثی شد. 


حدود ساعت 12 روز 22 خرداد یعتی 36 ساعت پبس از آغاز عملیات: در 
حالی که رزمندگان ایرانی موفق شده بودند حدود 3 کیلومتر پیشروی کنند 
و مواضعی را تصرف و نگهداری نمایند وضعیت منطقه حالت عادی و تثبیت 
شده پیدا کرد و هدف نهایی عملیات فرماندهی کل قوا که عقب راندن 
نیروهای دشمن به غرب کارون بود حاصل گردید. 


خون شهید 


«انْ علی ابن الحسین علیه السلام کان یقول: قال رسول ال صلی الله 
ی ۱۱ 
(1) امام زین العابدین علیه السلام پیوسته از قول رسول خداصلی الله 
علیه وله می فرمود: هیچ قطره ای در نزد خداوند دوست داشتنی تر از 
قطره خونی که در راه خدا ريخته می شود نیست.» 


ص:02 


1- 160. وسائل الشیعه 11: 8, حدیث 11. 


7 خرداد 
روز جهاد سازندگی 


با فرمان حضرت امام در 27 خرداد 1358, جهاد سازندگی به منظور 
فراهم ساختن نهضتی همه جانبه در مبارزه با فقر و محرومیت, توسعه و 
عمران روستاها و حرکت در جهت استقلال و خودکفایی از متن تودو. های 


محر وم تاسیس شد .از آن ینس این روز را در پاسداشت زحمات جهاد گران 
مسلمان, روز جهاد سازندگی نامیده اند. 


توصیه به کار حثّی در هنگام حج 


«لیس عَلَیکِم جُتاخ آن تبتفوا قضلاً من 7َبْکم ادا أقضئم ۶ عرفات قادکژوا 
ال رعند الَمشعر الخرام : و و کم ۱ و آن کنتم من قیله ین 
الضالین* آفیضوا من حبّث آقاض التّاس و استفهژوا ال اِنْ ال مور 


رَجیمْ»(1) گناهی بر شم نیست که از فضل پروردگارتان (و از منافع 
اقتصادی در ایام حج) طلب کنید (که یکی از منافع حج. پی ریزی یک اقتصاد 
صحیح است). و هنگامی که از «عرفات» کوچ کردید, خدا را نزد «مشغر 
ا ای اما وت ها کارا هدایت هو ایا 
شما پیش از این از گمراهان بودید. سپس از همان جا که مردم کوچ می 
کنند, (به سوی سرزمین منی) کوج کنید! و از خداوند, امرزش بطلبید, که 
خدا امرزنده مهربان است!» 


عرّت نفس با کار و تلاش 


«قال النبی صلی الله علیه وآله لثن یحتطب الرجل علی ظهره فیبیعه و 
یستغنی به و بتصدق بفضله خیر من ان یسال رجلا اتاه الله من فضله 
فیفطیه آه یمنعت»(2) پیامبرصلی الله علية واله فرمودند: اگر مردی_ برای 
خارکنی به بیابان برود, هیزم جمع کند, با دوش خود حمل نماید و آن را 
بفروشد. از قیمتش خویشتن را بی نیاز کند و مازادش را صدقه بدهد, بهتر 
از ان است که از ثروتمندی در خواست کمک نماید, خواه مرد متمکن به او 
چیزی بدهد يا محرومش سازد.» 


کار و دعا 


1- 161. سوره مبارکه بقره, آیات 198 و 199. 
2 162. مجموعه ورام 2: 229. 
- 163. الکافی 5: 84. 


قف: کوب امام صادق علیه السلام به من فرمود: عمر بن مسلم چه کرد؟ 
عرض کردم او به عبادت خدا روی آورده و تجارت را تک که آنست: 
حضرت از عمل او اظهار تاسف کرد و فرمود: ۱ 
کار خود را در طلب معاش ترک کند. دعای مستجابی در پیشگاه الهی 


نخواهد داشت؟» 

ارزش ایثار 

خنک. انکه آاسایش مرد وزن 
گزیند بر آسایش خویشتن 
سعدی 


* اگر جهاد سازندگی در آن انحراف تباشد و برای خدا باشد این همه 
جهادی است که توام با جهاد اکبر هم هست.(1) 


* عشق جهاد در خدمت به اسلام و مردم, چشم دل عشاق خدمت به دین و 
مردم را روشن نموده است.(2) 


ص :64 


1- 164. صحیفه نور 12: 188. 
2 165. صحیفه نور 21: 59. 


1 خرداد 
شهادت دکتر چمران رحمه الله(1360 هجری شمسی) 


دکتر مصطفی چمران در سال 11 هجری شمسی در تهران در خانواده 
اق مذهبی به دنیا آمد. پس از تحصیلات ابتدایی و دبیرستان, وارد دانشگاه 
فنّی الکترو مکانیک شد. وی در طول دوره تچصیل, شاگرد ممتاز بود. از 
سن پانزده سالگی در درس های تفسیر آیه اللة.طالقاتی و نختر انی های 
استاد مطهری و دیگر اساتید حاضر می شد. در سال 1322 با استفاده از 
بورس تحصیلی شاگردان ممتاز برای ادامه تحصیل , به: اضر یکا عازم شد. در 
آنسا انجفن اسلامت دانشجویان اهربا را سا شها. با اطلاع زبس شام از 
فعالیت های مبارزاتیش, بورس تحصیلی وی را قطع کردند. دکتر چمران 
پس از دریافت دکترا با برترین درجه علمی و به دنبال قیام 15 خرداد. 
تصمیم به مبارزه مسلحانه علیه رژیم پهلوی گرفت. از اين رو عازم مصر 
شد و دو سال دوره های آموزشی چریکی و جنگ های پارتیزانی را گذراند. 
آنگاه به لبنان رفته و با کمک امام موسی صدر گروه «حرکت محرومین» و 
جناج‌نطامی آن«ایل#وا بایه گذاری کرو پس ار بیدویی انعلاب, اسلامی 
به وطن بازگشت و اوّلین گروه از سپاه پاسداران را بنا نهاد. در همان 
زمان به معاونت نخست وزیر رسید. پس از مذتی عازم پاوه شد و شهر را 
از لوت ضد انقلاب پاکسازی کرد. از این رو از سوی امام به وزارت دفاع 
منصوب شد. با شروع جنگ تحمیلی روانه جبهه ها شد و ستاد جنگ های 
نامنظم و واخد مهندسی آن را تشکیل داد. در جریان محاصزه سوسنگرد, 
این شهر را نجات داد و سرانجام این دلیر عارف در 31 خرداد 1360 در 
جبهه دهلاویه (نزدیکی سوسنگرد) هدف ترکش خمیاره دشمن متجاوز قرار 
گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 


جهاد و رضوان الهی 


«الذین استجاو له و السول من بَعَدٍ ما أَصابهْمْ الْعَتَْ للذین أجْسوا 
مِنهم و الق 9 آنهاً که دعوت خدا و الله علیه وله 
وسلم را 2 پس از آن همه جراحاتی که به ایشان رسید» اجابت کردند؛ (و 
هنوز زخم های میدان احد التیام نیافته بود, به سوی میدان «حمرار الاسد» 
حرکت نمودند؛) برای کسانی از آنها که نیکی کردند و تقوا پیش گرفتند, 
پاداش بزرگی است». 


ص: 05 


1- 166. سوره مبارکه آل عمران, آیه 172. 


مجاهدین در بهشت 


«فال رضوال. الاد صلی الله علیه وآله وسلم:, للجثّه باب یال له باب 


المّجاهدین یمضوّن اب فاذا هو مفتوخ و هم مُتفلدون شیوفهم والجمع فی 
الموقف و الملائکة ثر حت بهم(1) بهشت را دری است به نام مجاهدان که 


به سوی او را گشوده می یابند. آنان شمشیرهای خود را 
حمایل کرده و دیگر مردم دز آن جایگاه ایستاده اند و فرشتگان مجاهدان را 


خوش آمند هی گونند4: 
شهید چمران و ناسا 


شهید مصطفی چمران دارای مدرک دکترای الکترونیک و فیزیک پلاسما از 
دانشگاه بروکلی امریکا بود. مادر دکتر, به او سفارش کرده بود که پسرم 
هیچ وقت خدا را فراموش نکن. وقتی در آمریکا بود, سازمان فضایی 
آمریکا (ناسا) پیشنهاد عضویت در هیأت علمی این سازمان را به او می 
د هد ولی دکتر قبول نمی کند. وقتی به ایران می آید می گوید: ۳ 
تو را گوش کردم و به هیچ عنوان خدا را فراموش نکردم. آمدم ایران و 
نخواستم دانشم در دست دشمن باشد.(2) 


دیدار تو 
تا دگر برنکنم دیده به هر دیداری 
سعدی 


* چمران با عژت و عظمت و با تعهّد به اسلام جان را فدا کرد و در این دنیا 
شرف را بیمه کرد و در آن دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد. ما و شما هم 
خواهیم رفت مثل چمران بمیرید.(3) 

* او (چمران) در پیشگاه خدای بر ی با ابو رفست: روانش شاد و یادش د 
بخیر.(4) 


ص :66 


1- 167. بحارالانوار 100: 8. 

2 زور امه خممونی انشا موه 752714 
3- 169. صحیفه نور 15: 32. 

4 170. صحیفه نور 15: 26. 


7 تیر 
شرفت ای اه کی میتی و اد رای نات 1 تخر تشمسی| 


آیت الله دکتر سید محشّد حسینی بهشتی از یاران وفادار و فداکار امام 
خمینی رهمه الله و از چهره های درخشان انقلاب اسلامی بود که از اغاز 
نهضت اسلامی در میدان مبارزه, حضوری فعال داشت. آن نژه کواز علاوه 

بر اجتهاد در فقه, در تفسیر و فلسفه صاحب نظر بود پس از پیروزی 
انقلاب, عضویت در شورای انقلاب و سپس عالی ترین مقام قضایی کشور 
را عهده دار شد. ایشان به عنوان یکی از رهبران فکری انقلاب همواره 
مورد خشم استکبار جهانی بود ۳ این که در شامگاه هفتم تیر 0 به 
دست عمال امریکا به همراه 72 تن از یاران و دل سوزان به فوز شهادت 
نائثل امد. 


ایمان و هجرت و جهاد 
«الْذین ءَامَئوا و هَاجژوا و جاقژوا فی سبیل ال یأَمُوالهمْ و آنشیهم أَعْظمٌ 


ت 


درجة عند الله و أولتّک هم اون (1) آنها که انفان ۳ و هجرت 
کردند, و با اموال و جان هایشان در راه خدا جهاد نمودند. مقامشان نزد 
خدا برتر است؛ و آنها پیروز و رستگارند!» 


شهید زنده است 

«و لا تقولوا یمن بُفْتل فی سییل ال مات بَلْ َْتاءْ و آکن لا تشمژون؛(2) 
و به آنها که در زاه خدا کشته.می شوند, مرده نگویید! بلکه آنان:زنده. اند, 
ولی شما نمی فهمید!» 


«امام علی علیه السلام: المجاهدون تفت لَهُم آبوابٍ السّماء؛(3) درهای 
آسمان به روی مجاهدان گشوده می شود.» 


اعتبار شهید! 


در خیگ تحمیلی ایران و عراق.؛ جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس 
خود. شهدای گران قدری را تقدیم کرد و این شهیدان از ذخایر جاوید و 
ارجمند انقلاب اسلامی هستند, ما هميشه یادشان را گرامی می داریم, در 
اینجا به یک داستان حقیقی در 


ص: 07 
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2- 172. سوره مبارکه بقره, آیه 154. 
3- 173. غررالحکم و درر الکلم, ح 1347. 


رابطه با یکی از اين شهیدان توجّه فرمایید: 


نام این شهید, اسدالله مرادی است که از سرداران شهید زژین شهر 
اصفهان است. او قبل از شهادت. دارای دختر خردسالی به نام مرضیه بود, 
این دختری تاراجتی داشت و داثما از کوشش: چرک: و عفونت: خارخ.می 
شد, چندین پزشک او را معاینه کردند و بالاخره با عکسبرداری تشخیص 
داده شد که لوزه سوم دارد و تا کمی بزرگ تر نشود, قابٍ عمل جرٌاحی 
نیست, و تا عمل هم نشود, مرتباً از گوشش چرک می آید, و به همین 
خاطر هفته ای یکی دو بار او را پیش دکتر می بردند تا چرک گوش او را 
بکشتد. انقدز آوترا نزد دکتر بردند که افای مرادی هی گفقت: خشتته شدم. 


این کودک که یک سال بیشتر نداشت و همچنان بیماری گوشش ادامه 


داشت, با شهادت پدر روبرو شد. 
پس از شهادت پدر» طبیعتاً بایستی مادر کودک, او را به دکتر ببرد. 


مادر می گوید: در دعاها و مراسم روضه خوانی که شرکت می کردم, به 
باد شوهر شهیدم می افتادم و خطاب به او می گفتم : «شما که شهید 
هستید و در محضر خداوند اعتباری دارید, از خداوند بخواهید که فرزند مان 
خوب شود». 


تا اينکه دو روز به عید بعثت مانده بود, یکی از دوستان در خواب دیده بود 
که شهید ارتدالله مرادی به اهل خانه عیدی می دهد, ولی به همسرش 
عیدی نداد می پرسد چرا به همسرتان عیدی نمی دهید, او جواب می دهد 
که عیدی همسرم چند روز بعد داده می شود. 


این قضیه گذشت تا شب بعتت فرا رسید» در همان شب, مادر کودک 


ث‌ِ 


شوهر شهیدش را در خواب می بیند, شوهر خطاب به همسر می گوید: 
«آیا عیدی من به دست شما رسید؟» 


همسر متوجه قضیه نمی شود و می گوید: خیر. 


شهید می گوید: «شفای دخترمان مرضیه, عیدی این عید بعنت است که 
خداوند عنایت فرموده است». 


مادر کودک (همان همسر شهید) وقتی صبح از خواب بیدار شد. به سراغ 
دخترش رفت و دید گوش او دیگر چرک ندارد, ابتدا شک و تردید داشت. 
ولی چند روز از این ماجرا گذشت و دید حال دختر خویست. او را به دکتر 
برد و عکسبرداری کردند و از الطاف خداوند اینکه اصلاً اثاری از لوزه سوم 
در عکس دیده نشد.(1) 


ص :00 


1- 174. داستان دوستان 1: 121. 


در هوای تو 

در هوای تو جان و تن بازست 
جان فدا کرد عاشق و وارست 
فخرالدین عراقی 


؟ فد ی که خظاا منت زا زرط ۳ و 2 مه 
اسلام بود.(1) 


انشان را من ست:سال شیر می قتاختم مراب سل ایشان و 
مراتب تفگر ایشان و مراتب تعهد ایشان بر من معلوم بود. 


* آنچه که من راجع به ایشان متأثر هستم شهادت در مقابل او ناچیز است 
و آن مظلومیت ایشان در این کشور بود. 


کی اراک فرد مد عفد مد اف ند نف مات لقنو ند 
اسلام و به درد بخور برای جامعه خودمان می دانستم.(2) 


روز قوه قضائیه 


جهت ارج نهادن به _مقام والای قضاء و قضاوت و تکریم از مقام شامخ 
شهید مظلوم آیت اللّه دکتر بهشتی, (رئیس دیوان عالی کشور) هفته اوّل 
تیرماه به عنوان هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است. قوه قضائیه قوه 
ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق 
بخشیدنر به عدالت است. شرح وظایف این قوه در اصل 11_56 قانون 
اساسی آمده است. 


- 


«و الی مَدَین أَحاهم شقتبا قال تقوم اعْبدُوا ال ما لکم من الهٍ عَیژة ق؟ 


جاءثکم بَهْنة من ریم قأوَفُوا الیل و آلمیزان. و لا تبتخسوا التّاس أشيَاءهَمٌ و 
لا تُفْسدُوا فی الاأرّض بَعْدّ اصلاجا 1 م خی لکمّ [ن کنثم موّمنینَ"(3) و به 
سوی مدین, برادرشان شعیب را (فرستادیم)؛ گفت: «ای قوم من! خدا را 


بپرستید. که جز او معبودی ندارید! دلیل روشنی از طرف پروردگارتان 


بتای تا آمده ات سا ان ی هه ووو سا اا واو اد اموال 
مردم چیزی نکاهید! و در روی زمین, بعد از انکه (در پرتو ایمان و دعوت 
انبیاء) اصلاح شده است., فساد نکنید! این برای شما بهتر است ار با 
ایمان هستید!» 


ص :09 
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2 176. صحیفه نور 15:  .44‏ 
هر شتا ر که آنقنا قه آید 85 


«ثبات الدول باقامه سنن العدل؛(1) پایداری دولت ها در گرو برپا داشتن 
راه و رسم دادگری است.» 


از سخت ترین تکالیف 


عبد الأعلی, پسر: آگین: از کوفه عازم مدینه بود. دوستان و پیروان امام 
صادق علیه السلام در کوفه, فرصت را مغتنم شمرده مسائل زیادی که 
مورد احتیاج بود, نوشتند و به عبد الأعلي دادند که جواب آنها را از امام 
علیه السلام بگیرد و با خود بیاورد. ضمناً از وی درخواست کردند که یک 
مطلب خاص را شفاها از امام بیرسد و جواب بگیرد؛ و آن مربوط به 
موضوع حقوقی بود که یک نفر مسلمان ان 


عید الاعلی وارد مدینه شد و به محضر امام علیه السلام رفت. سوالات 

کتبی را تسلیم کرد و سوال شفاهی را نیز مطرح نمود. امّا بر خلاف انتظار 
او, امام علیه السلام به همه سوالات جواب داد, مگر درباره حقوق 
مسلمان بر مسلمان. عبد الأعلی آن روز چیزی نگفت و بیرون رفت. اثا در 
روزهای دیگر هم یک کلمه درباره این موضوع نگفت. عبد الاأعلی عازم 
خروج از مدینه شد و برای خداحافظی به محضر امام علیه السلام رفت, 
فکر کرد مجذدا سوال خود را طرح کند؛ عرض کرد: یا ابن رسول الله! 
سوال آن روز من بی جواب ماند. 


من مدا جواب ندادم. 
- چرا؟ 


- زیرا می ترسم حقیقت را بگویم و شما عمل نکنید و از دین خدا خارج 
شوید. آن گاه امام علیه السلام این چنین به سخن خود ادامه داد؛ «همانا از 
جمله سخت ترین تکالیف الهی درباره بندگان سه چیز است: یکی رعایت 
عدل و انصاف میان خود و دیگران. آن اندازه که با برادر مسلمان خود آن 
چنان رفتار کند که دوست دارد او با خودش چنان کند. دیگر اين که مال 
خود با از شاهران مسلمان مفصایهه ند وا آاعا نهمواشسات. ضار کند. 
سوم یاد کردن خدا است درم همه حال. لها مقصودم از یاد کردن خدا| این 
لت کم متفه نان ال و الحصذاله وید مقص‌دص این امن که 


شخ اسان باه کها ها کام رامیت واه شوه اعدا که فعوار در 


دلش هست جلوی او را بگیرد.(2) 
ص90۰ 
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2 179. داستان راستان. شهید مطهری رحمه الله: 282. به نقل از 
الکافی 2: 170. 


اشعت بن قیس مردی منافق و دو رو بود و با امیرالمومنین علیه السلام 
دشمن بود. او از طرف خلیفه سوم, حاکم آذربایجان "۳ بعد از کشته 
شدن عئمان, امیرالموّمنین علیه السلام برای او نامه ای نوشت و در ان 
متذکر شد که این شغل تو امانتی در دستِ توست و اموال زیر دستِ تو, 


او شب هنگام به نزدیکانش گفت: نامه علی علیه السلام مرا متوخش 
ساخته است, می ترسم که اموال آذربایجان را از من بگیرد. بهتر آن است 
که به معاویه ملحق گردم ... (1) او یک شب جهتِ مساعد نمودن نظر 
امام علیه السلام, در کوفه به خدمت ایشان رسید که جریان آن را در زیر 


امام علیه السلام می فرماید: شگفت : ثز از نت گذشت: عقیل. ان اسنت: که 
شخصی (اشعث بن قیس) شب نزد ما آمد, با ارمغانی در ظرف سربسته 
و حلوایی که آن را دشمن داشته و به آن بدیین بودم, به طوری که گویا با 
آپ دهن مار خمیر شده بود. به او گفتم: «آیا اين هدیه است یا زکات با 
صدقه؟ که زکات و صدفه بر ما اهل بیت علیهم السلام حرام ۳ 
گفت: «صد قه و زکات نیست؛ بلکه هدبه (رشوه) است. > پس 
«ماذرزت؛ درز انت. بتشتتد. آیا از راو دین خدا آمده ای که مرا ۱ 
نمی فهمی که از این راه قصد فریپ مرا داری؟ یا دیوانه ای یا بیهوده 
هنخن امی کویی ۱ سو کید مه قدا اکر شنت افلیم را با هرچه یر اشمان ها 
آنهاست, به من دهند» برای این که پوست جویی را از دهان مورجچه ای 
بربایم و نافرمانی نمایم انجام نمی دهم و دنیای شما نزد من پست تر از 
برگی است که در دهن ملخی باشد که آن را میجود».(2) 


عدل و عدالت 

غدالت کن که در عدل: انجه در یی ساعت: بة دست آید 
میسُر نیست در هفتاد سال اهل عبادت را 

صائب 


7 ای نز را مت ره اور ای ورن کناب 
سخت و استوار باشد, نه تحت تاثیر عواطف و جوسازیهای بی مورد واقع 
شود و از اجرای احکام خدا سرپیچد و نه با جوسازیهای منحرفان و انتقام 
جویان. برخلاف موازین الهی از رحمت بر بندگان خدا دریغ کند که هر دو 
طرف افراط و تفریط, برخلاف عدل الهی است.(3) 


ص91۰ 
21 180 بیخمیر وباران:1: 220 به کقل از بخارالانه‌ار 4338 


2- 181. نهج البلاغه, فیض الاسلام: 715, خ 215. 
3- 182. صحیفه نور 19: 107. 


لا قیز 
عملیات کربلای 1 (1365 هجری شمسی) 
ات با سل لاش عایه اس او ی 


فجل عملات! ههران. اهداف. غملیات: ازان سای مهران و ارفاات 


پس از تهاجم عراق به مهران و کشمکش های بعدی جبهه خودی و دشمن 
به فرصتی برای آمادگی مجدّد نیاز داشت تا برنامه و اقتدار خویش را به 

طرف مقابل دیکته کند. به تیال تاکید اهام. خفیی رحمه الله میتی بو 
ندادن فرصت آرامش به دشمن و همچنین با سپری شدن مدّتِ مورد نیاز و 
تلاش شبانه روزی فرماندهان و یگان های سیاه, زمینه لا زم برای قوای 
ایران فراهم شد. وسعت و پیچیدگی وضعیت زمین و ترکیبی از عوارض 
متعدد با موانع و استحکامات فراوان و گسترده دشمن؛ , ایجاب می کرد که 
نيروهاي کل کننده در هنگام نبرد با سرعکت, اقتدار و کاملاً سنجیده 
همچون صاعقه وارد عمل شوند. بر بر این اساس نیروهای حماسه آفرین 

سیاه با استفاده برابر 39 گردان که از پشتیبانی هوانیروز و 4 ردان 
توپخانه ارتش جمهوری اسلامی برخوردار بود. به منظور ازاد سازی مهران 
تورنت شود را آغار کرد عصلات در.ساعت ۰30 22 مهرغ 10/4/1365 با 
رمز با اوالتضل الکامن ادر کت جر 2مجور اعار شد. مجور اول عتن 
جاده الام - مهران باغ کشاورزی تیه غلامی و شهر مهران به موازات محور 
ویک یعنی جاده دهلران - مهران ارتفاعات جنوبی و عربی حهمرین و 
قلاویزان مخد ودع منطقه عملیاتی نیروها را مشخص می ساخت. بدین 
ترتیب, رز فنند مان اسلام با سرعت عمل و حملات برق آسا خود در 5 
مرحله توانستند موفقیت لا زم را حتثّی بیش انتظار بر آورده سازند. 
در مراحل مختلف عملیات منطقه ای به وسعت 175 کیلومتر مربع از خاک 
جمهوری اسلامی شامل ارتفاعات حمرین و جاده های مهم مهران به 
دهلران و ایلام آزاد شد و پاسگاه های مهم مرزی و شهر های بدره زرباطیه 
و جادذه های تدارکاتی مهم عراق ناامن گردید. پیروزی قاطع و ضربات 
ی ی رب ی و 

را و 
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برای نیروهای خودی جهت تغیر دادن وضعیت و به دست گرفتن مجدد 
ابتکار عمل به اين ترتیب بار دیگر ارتش عراق در لاک دفاعی فرو رفت. 
در اين عملیات لشکر 27 محمد رسول اللّه صلی الله علیه وآله وسلم به 
همراه 0 گردان رزمی به فرماندهی حاج محمّد کوثری از ابتدا شرکت 
فعال داشت, لازم است یادی کنیم از شهید سرافراز سید رضا دستواره 
جانشین لشکر که در این عملیات نقش بسزایی در پیشبرد عملیات داشته 


تارمن اپ ی ود اس ۳ 
شفاعت می کند». 
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1- 183. کنزرالعمال 4: 401. 


ال لفق 
شهادت آیه ال صدوقی رحمه الله (1361 هجری شمسی) 


آیت ال خعته ضدوقی رخمه الله در سال 1287 هجری شمسی برابر با 
7 هجری قمری در یزد دیده به جهان گشود. خانواده شهید صدوقی 
رحمه الله از نواده های مرحوم شیخ صدوق رحمه الله می باشند و پدر او 
یکی از روحانیون معروف یزد بود. ایت الله صدوقی رحمه الله دورانی از 
تحصیلات خود را در یزد و اصفهان گذراند و سپس برای ادامه تحصیل به 
قم مهاجرت کرد. وی به مدّتِ 21 سال در قم به فرا گیری علوم اسلامی 
پرداخت و از محضر عالمان نامداری همچون شیخ عبدالکریم حاثری یزدی 
رحمه الله, سید صدر الدذین صدر, سید محمد تقی خوانساری رحمه الله 
سید محمّد حجت کوه کمره ای و حضرت امام خمینی رحمه الله بهره برد. 
پس از درگذشت آیت الله شیخ عبدالكريم حاثری رحمه الله. موسس و 
مدیر حوزه علمیه قم, اداره قسمتی از حوزه علمیه به شهید صدوقی رحمه 
الله واگذار شد. 


با رسیدن سال 130 هجری شمسی و فوت عالم بزرگ دینی یزد, با 
درخواستِ مردم و توصیه حضرت امام و بزرگان به آیت الله صدوقی رحمه 
الم اسان یه برد بار کست و به انحام وطابی دب هتعاس پرداحت. این 
عالم ربانی از آغاز ز مبارزات حضرت امام خمینی رحمه الله چه پیش از قیام 
15 خرداد و جه پس از ]و همواره از یاران و مروجان افکار تفای 
حضرت امام محسوب می شد. 


این شخصیت والامقام پس از پیروزی انقلاب اسلامی, از طرف مردم یزد, 
برای تدوین قانون اساسی راهی مجلس خبرگان شد و در راه تثبیتِ اصل 
ولایت فقیه, تلاش فراوانی از خود نشان داد. ایشان همچنین به عنوان 
نماینده امام و امآم جمعه یزد برگزیده شد و به روشنگری و ارشاد مردم 
هت گماشت. آن عالم وارسته علاوه بر کمک به محرومان جامعه در 
پشتیبانی از جبهه های نبرد نقش فعالی داشت و در عملیات بیت المقدذس 
با حضور خویش در کنار فرماندهان و رزمندگان, مایه آرامش آنان بود. 

رسای ات الاب محر وه کی وحم لاف مس و ۱ یر 01 مطاره 
با دهم ماه مبارک رمضان سال 1402 قمری. پس از ادای نماز جمعه در 
حالی که جایگاه را ترک می کرد. منافقی با به آغوش کشیدن آن بزر گوار و 
منفجر کردن نارنجکی که در دست داشت. ایشان را در خون خود غوطه ور 


ساخت. در این ترور که در ادامه سیاست ۲ روش پلید منافقان کوردل 
جهت حذف فیزیکی چهره های فعال, مور و شاخص انقلاب اسلامی 
ِِ گرفت آن شهید بزرگوار که به حق, شیخ الشهداء و چهارمین شهید 
محراب 
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نامیده شده است., به آرزوی دیرین خود رسید و به معراج خود که شهادت 
بود, دست یافت. 


شهید زنده است 


«ولا قافن کل فستلن الم اار ت بل أَُاءُ وَلکن لا تشفْرژون؛(1) 
و به. آنها کة در واه دا کشته. می, شونده فرده. تخوییدا بلکه آبان» زندم 
اند,ولی شما نمی فهمید!» 


وعده بهشت برای جهادگران راه خدا| 


0 ادین قالوا نا الثم استقاوا تنل عَلَيهم الْلاتکة آلا تحافوا و لا 

توا و آْشیژوا پالمته نی کم توعذون؛(2) به یقین کسانی که گفتند: 
«برورگار ما خداوند یگانه است |» سپس استقامت کردند, فرشتگان بر 
آنان نازل می شوند که: «نترسید و غمگین مباشید, و بشارت باد بر شما به 
آن بهشتی که به شما وعده داده شده است!» 


از زبان شهید 


ور شبال 1267 شمنیمی ور ند مقولد شدم. ندرم آفا فیرزرا اه‌طالب »یکی 
از روحانیون معروف این شهر بود. در مسجد روضه محمدیه نماز می 
خواند و امام جماعت بود. پدرم مرجع دینی بود و دست خط بسیار خوبی 
داشت. مردم به پدرم اعتماد زیادی داشتند. هفت ساله بودم که پدرم را از 
دست دادم. از آن به بنعد. سر پرشتی. ها .را پسر عفویم بر کهده: کرفت: و 
زندگی ما را اداره کرد. درس خواندن را از کودکی شروع کردم. تا 20 
سالگی مقدمات علوم دینی را خواندم. بعد تصمیم گرفتم برای ادامه 
تحصیل به اصفهان بروم. ؛ یعنی در سال 09( 


قبل از مسافرت با دختر عمویم ازدواج کردم و زندگی مشترک ما از همان 
سال شروع شد. در مدرسه چهار باغ اصفهان مستقر شدم. برف سنگینی 
در اصفهان بارید نتوانستم دوام بیاورم و برگشتم یزد. برای ادامه تحصیل 
اين بار راهي قم شدم. همسرم را هم با خودم بردم. 


در سال 1309 رفتیم به شهر قم. 21 سال در آنجا بودیم. خوشبختانه خیلی 
زود با ان ال حاج شیح عبدالکریم حائری پیزدی آشنا شدم که بنیانگذار و 
مدیر حوزه علمیه 
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1- 184. سوره مبارکه بقره, آیه 154. 
2- 195 سور ه مبا رکه فصلت, ایه لاد. 


۱ 7۳۳۳ 
من هم گرفتاری و مشکلات طلبه ها را به گوش ایشان می رساندم. در 
اطراف قم منطعه‌ ای ات به نام .عباس اناد که‌جر آنجا رزاعت:من کردم 
به لطف خداوند, آنچنان حافظه ام قوی بود که اسم ده هزار طلبه ای که 
شهریه می گرفتند بی کم و کاست_ در ذهنم بود. آبت له حاع شیخ 


رضاخان پهلوی سختگیری های خود را شروع کرد. تلاش کرد لباس 
زوخانتون را از آن بجیود وهی کفت: پوشیدن لباس روحانیت ممنوع است. 


عاقبت به فکر افتادیم که آیت اللّه سید حسین بروجردی را به قم بیاوریم. 
من همان روزهای اوّل با امام خمینی در ورودم به قم اشنا شدم. ایشان در 
مسجد سلماسی نزدیک محله یخچال قاضی قم درس می دادند. امام از 
اول به عنوان یک روحانی فوق العاده شناخته شده بودند. 


در سال 1330 برای انجام کاری به یزد آمدم و در زادگاهم ماندم. در یزد 
شروع کردم به تدریس علوم دینی و تعمیر مدرسه ها.» 


وقتی آقای صدوقی وارد یزد می شود مردم اين شهر و آبادی های اطراف 
به استقبال ایشان می روند. جمعیت ان قدر زیاد بوده که از 8 کیلومتر 
مانده به یزد, مردم پیر و جوان و زن و مرد ایستاده بودند. پسر ایت الله 
صدوقی رحمه الله که الان امام جمعه یزد هستند فرمودند: «وقتی پدرم 
داشت بر تعمیرات مسجد حظیره نظارت می کرد به با می گوید در این 
گوشه مسجد یک قبر برای من بکن!» پدرم به بنا می گوید: «من این جا 
خواهم خوابید برای همیشه!» (1) 


ی از شهادت پدرم همان با آمد و پیکر یدرم را در قبر گذاشت. 


در سال 1341 ه. ش وقتی_شکل مبارزه علنی شد و امام خمینی رهبری 
آن داد کست کرقت است. ]لاف ضدوفن مانتد,برکی یک از رخحاتهفن مارد 
میدان شد. در همین سال دولت محمّد رضا پهلوی لایحه ای را با نام 
«انجمن هو ابالتی ووانی؟ همجن شورای ملّی داد تا تصویب کند. در 
و ۱ 
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1- 186. برگی از خاطرات شهید صدوقی رحمه الله: 71. (ستاد اقامه 
نماز جمعه یزد) 


هام 1342. که شاتور ای تین نود ستخترانی نورق کر اهاه نا ان 
روز علیه حکومتِ پهلوی این قدر کوبنده حرف نزده بود. حکومت پهلوی در 
پانزدهم خرداد امام را دستگیر و به تهران برد. مردم برخی از شهرها برای 
اعتراض به خیابانها ریختند از جمله تهران, قم و اطراف ورامین و گروهی 
از مردم بر شهادت رسیدند. شهید صدوقی رحمه الله و تعدادی از 
روحانیون مذتی در تهران ماندند و بعد با فشار ساواک به شهرهای خود 
رفتند. دولت شاه در مهر ماه 0 لایحه ای را به طور پنهانی برای 


در ایران خلاف قانون دای ی کر ون و چرمی مرتکب می شدند دستگاه 


تیار مکی در قم انجام دادند و حکومتِ پهلوی امام را دستگیر کرد. آیت 
اه صدوقی رحمه الله بسیار ناراحت شد و گریه کرد و به موّذن ها گفت 
که در مسجدها اذان بگویند. 


در خانه ایشان به روی همه باز بود. با مردم بسیار صمیمی بود. کودکان و 
نوجوانان را بسیار بت ۶ داشت. او علاقه مند بود که مردم در انتتابنش 
زندگی کنند. یکی از بزرگترین کارهای شهید صدوقی ساختن یک مرکز 
آموزشی بود. در سال 1361 شهادتشان در محراب بود که از مردم 


کوستت هه دا رید 

سال شمار زندگی شهید صدوقی رحمه الله 

ور رش را 

4 ه. ش وفات پدر 

6 ه. ش وفات مادر 

8 مش اردهاخ میا فری به اضفهان وراق اذاس عحصیلن 


9 ه. ش مسافرت به قم و تجصیل در حوزه علمیه این شهر و آشنایی 


ِ ه. ش ارتباط با فداییان اسلام و کمک به نهضت اسلامی این گروه 
بارز 


0 ه. ش باز گشت به شهر یزد و استقرار در زادگاه خود 


علنی با حکومت پهلوی 


2 ه. ش فرستادن تلگراف به امام خمینی و تسلیت ایشان به مناسبت 
حمله حکومت پهلوی به مدرسه فیضیه. 


از زندان ازاده شده بودند. 


994( ه. ش تلگراف به نجف برای امام خمینی رحمه الله که به تا زگی به 


انجا تبعید شده بودند. 
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6 . شش مخالفت با لایحه حمایت خانواده به دلیل رعایت نکردن 


30 ه. ش مخالفت با جشن های 2500 ساله. 
2 ه. ش ممانعت از تشکیل جلسه نیایش برای محمد رضا پهلوی. 


یت مر آسم رز کات اشامت ات لام وت 
مصطفی خمینی در یزد. 


6 ه. ش تشکیل مجالس بزرگداشت برای شهادت طلاب در 19 دی 
ماه شهر قم. 


7 ه. ش بزر گداشت چهلم شهدای شهر تبریز در يزد و شهادت عده ای 
از مردم یزد 


7 هه ش صدور اعلامیه های پی در پی و سخنرانی های فراوان علیه 
رژیم پهلوی در طول این سال. 


17 0 ش سفر به پاریس و دیدار با امام خمینی رحمه الله 


جمهوری اسلامی ایران و احراز امامت جمعه شهر یزد 


1 ه. ش شهادت در محراب.(1) 
دل و جان فدا 
تا ز عشق تو جرعه ای خوردیم 
دل بدادیم و جان فدا کردیم 
فخرالدین عراقی 
چه کسی اولی به شهادت است در عصری که استکبار جهانی و فرزندان 


9 در داخل و خارج, اسلام را تهدید می کند از امثال شهید بزر گوار 
اه قفته متعفده فداکار اسلا هید صحوقی ند رضهان آلله غایه. 


* شهید بزرگی که در تمام صحنه های انقلاب حضور داشت و یار و مددکار 
گرفتاران و مستمندان بود و وقت عزیزش صرف در راه پیروزی اسلام و 


* در جبهه ها او و دوستان او و اهثال او بودند که هر چند یک دفعه 
نشف کتفی کزدمه ارام قلی‌خای الله ویر 
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1- 187. اقتباس از کتاب شهید صدوقی رحجمه الله, عملکرد, مبارزات؛ 


دیدگاه ها؛ به کوشش شهلا بختیاری. 
2- 188. صحیفه نور 16: 19 2. 


یل قفز 
زو تز گتشه علابه اسیتی وعمه الله (1949 خعری-شمست) 


بیع آتعسین. آمتنی رصم الله خرف به فا مه امیتت» ار فان 
بزرگ شیعه است. ایشان در سال 1320 هجری قمری در تبریز به دنیا 
آمد. در کنار پدر خود در .هتآوسن آن هر تحضیلات. معدماین زا فرا 
گرفت. آنگاه راهي نجف اشرف شد و به تکمیل معارف پرداخت. در سال 
1335 نخستین کتاب خود به نام «الشهداء الفضیله» را منتشر ساخت که 
مورد توجّه قرار گرفت. بزرگترین و ارزشمندترین اثر وی کتاب «الغدیر» 
است که بیشتر وقت خود را صرف تهیه این کتاب نمود. اين کتاب در 
بررسی واقعه عدیر خم » اسناد و روایات «حد بت عدیر» است که در اثبات 
حقانیت شیعه می باشد. اين بزرگوار سرانجام به علْتِ بیماری, روز 12 تیر 
9 (28 ربیع الثانی 1390) بدرود حیات گفت. جنازه علامه امینی به 
تکف: متتقل نید ور کاخانه بررکی که ود تسین کردم. دی یه خاک 


سیرده شد. 


آقاي حسان نقل فرمودند: علانه امینی رحمه الله بالای منبر با شور و 
هیجان, با بهرهو وری از احادیث عترت و آیات قرآن, مشغول صحبت بود. 
جمعیّت شنوندگان در خانه و کوچه و خیابان به حدّی بود که رفت و آمد 
وسایط نقلیه متوقف گردیده بود. تمام افکار. مجذوب جاذبه گفتار شیوای 
او در ولایت مطلقه ائمّه اطهارعليهم السلام و مظلومیت آنان در میان 
منافقین و کقار شده بود که ناگهان یک نفر صفوف حاضرین را شکافت و با 
عجله خود را به منبر رساند و به علامه خبر داد که استاد بزرگ و ادیب 
دانشمند از دانشگاه الازهر مصر که بر اثر خواندن کتاب "الغدیر به قبول 
ار او کر از ات 
الهی, به زیارت حضرت رضاعلیه السلام مشرّف شده و در انجا اشعار 
کر سای وان ی سر ات هاگ مرا انوا کر 
زیارت نماید. 


عامه آمتی سخمه الله کلام خوت را قطظه کرد و فرعووه یه ایا شید 
بياید و اشعار خود را در پشت بلندگو قرائت ت کند.» من که قادر نیستم 
صحنه برخورد و ملاقات دو عاشق بیقرار و دو استاد بزرگوار را بالای منبر 
تشریح کنم و با اشکهایی را که از شوق ريخته شد در اين چند سطر 


مجسم سازم. علامه امینی رحمه الله بالای منبر به جای خود نشستند و آن 
استاد مصری دو پله پایین تر ایستاد و اشعار عربی بسیار بلیغ و زیبای خود 
را تن دح حضرت رضاعایه. السلام فراعت کرد 
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تالا مت امینی رحجمه الله بلافاصله رو به من کرد و فرمود: «حسان. نو هم 
اشعارت را در مدح حضرت رضاعلیه السلام بخوان!» من که قبلاً قرار نبود 
در مقابل آن جمعیلت انبوه که دامنه اش تا خیابان های اطراف کشیده شده 
بود شعری بخوانم و هرگز انتظار این دستورات بی مقذمه را نداشتم. 
مضطربانه عرض کردم: «حضرت اقای امینی, قربانت گردم, شما که می 
دانید من اشعارم را هميشه از روی کتاب و یا دفترچه و یادداشت می 
خوانم, حالا که من, همراهم شعری برای خواندن ندارم!» ولی ایشان, 
بدون توجّه به عرایض من, باز پشت بلندگو تکرار فرمودند: «حسان! به 
عنوانِ پذیرایی از میهمان عزیز, تو هم باید شعری در مدح حضرت رضاعلیه 
السلام بخوانی!» در حال درماندگی, ناگهان متوجّه شدم اشعار نیمه تمامی 
را که شب گذشته در مدح حضرت امام رضاعلیه السلام سروده بودم در 
جیب دارم؛ با عجله عرض کردم: «#حضرت آقای امینی؛ یک شعر نیمه تمام 
را که دیشب سروده ام در جیب خود یافتم و با اجازه شما همان را 


قبله طوس 


ی زر 
قسمتم شد حریم قبله طوس 


وقتی شعرم را که بیش از بیست بیت بود خواندم, استاد مصری با تعجب 
فرا ده اغوش کشسید:هنوسیدن. کفت: «چگونه توانستی اشعار عربی مرا در 
این لحظه با همان قاقیه سین به شعر فارسی برگردانی؟» تازه ۹ 
با 
مشهد مقدّس گفته بود به طوری در قافیه و معنی هماهنگ و یکسان بودند 
که آن استاد مصری خیال کرده بود من در همان مجلس, اشعار عربی او را 
به شعر فارسی برگردانده ام و ضمناً یک کرامت ت از علامه امینی رحمه الله 
است که با آن اصرار به من تأکید می فرمودند: «باید شعر را بخوانی! ۰ و 

من از دید معنوی آن عاشق دلخسته و پیرو وارسته علی علیه السلام غافل 
بودم . 


جان فدا 


ای ماهتا فا کت 
فروغی بسطامی 
ص :100 


مرحوم علامه جعفری رحمه الله می نویسد: یکی از خویشاوندان نزدیک 
این جانب در شهر اصفهان در خواب می بیند که در برابر مرحوم علامه 
9 آقاي حاج شیخ عبدالحسین رس الله در یک اتاق نشسته 
جعفری را می امد ه ایشان هد می دهند. 0 من #9 
شناسم, آقای امینی یک پاکتی که در میان آن نامه ای بوده است به 0 
می دهد و می گوید: اين نامه را به آقاي جعفری دهید و به ایشان بگویید: 
ما اکنون در عالم برزخ هستیم و دستمان از کار بسته است. (یعنی دیگر 
کاری نمی توانیم انجام دهیم کار در دنیا بود که ما پشت سر گذاشتیم) ولی 
شما که در آن دنیا هستید و در میدان کارید و می توانید کار کنید, درباره 
امیرالمق‌منین علیه السلام کار کنید. آقای جعفری می نویسد: وقتی این 
خواب را برایم نقل کردند. تصمیم گرفتم برای نوشتن «ترجمه و شرح نهج 
البلاغه» و شروع به کار کردم.(1) 


مهن یم الا مرا دارم 


حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمّد هادی امینی (فرزند علامه ِ 
رحمه الله) می گوید: عشق و محبت بیکرانه و سرشار امیرالمومنین علیه 
آاسا ع شا مور قاس ماش تحمم اضرا سر ارم ماه 
خود ساخته بود که جز وجود امیرالمومنین در نظر او دنیا و مردم مفهومی و 
پا توجهی نداشت. یک روز هشت تن از علماي تزر ی اهل تسئن بغداد 
آهدند خدفت آفاء ها خیلن: کرم بوده آن زهان. مرحهوم. علامه به خاطر 
خرف هوا در زیرزمین می نشستند, بعد از تعارفات. صحبت های زیادی 
شد. هنگام رفتن گفتند: «شما 1 جلد درباره امام علی بن ابی طالب 
نوشتی, قدردانی و تجلیل شیعه از شما این است که در منزل کهنه ای 
ار ار ما ها ۱۱۶۰۱ 
مینوشتی کاخی از طلا برای شما میساختیم. ولی ما هر چه نگاه می کنیم 
می بینیم وضع شما به جای بهتر شدن بدتر می شود. شما الان یخچال 
ندارید, کولر ندارید. فرش ندارید. مبل ندارید, خلاصه وسایل راحتی 
تابستان و زمستان هیچ ندارید, چطور زندگی می کنید؟» ایشان تاتلی 
کردند و بعد گفتند: «اين اشکالاتی که بر من وارد می کنید 
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درست آاست: این اقا لات را شمان تیه من ورد می: کنیده من به دایم 
رجوع می کنم, قلبم به من می گوید: عوض یخچال, علی علیه السلام را 
دارم و علی علیه السلام مافوق تمامی این مواهب است. من علی علیه 
السلام دارم چه عم دارم و از زند فانی خودم اصلاً ناراحت نیستم و 
شاکرم.» (1) 


پاداش الغدیر 


فرزتد علامه اهیتی رحمه الله کوید؟ :در سال 0 که خواسشتد عراق: اشنم 
برای خداحافظی نزد آیت الله سیّد محشّد تقی - که از نواده های مرحوم 
بحرالعلوم بزرگ بود - رفتم. گفت: چطور شد که به اینجا آمدی؟ 


عرض کردم: می خواهم از عراق بروم ولی شما مثل اینکه مرا دیدید. 


فرمود: بعد از وفات پدرت پیوسته در این فکر بودم علامه امینی رحمه الله 
که عمرش را وقف علی علیه السلام نموده, علی علیه السلام در آن عالم 
با علامه امینی رحمه الله چگونه رفتار می فرمایند؟ اين فکر مدّتها در ذهنم 
بود, تا شبی در عالم رویا دیدم مثل اینکه قیامت برپا شده و عالم حشر 
ار ی اس 
هستند. من پرسیدم: آنجا چه خبر است؟ گفتند: آنجا حوض کوثر است. 


من جلو آمدم, دیدم حوضی است و باد, امواجی در آن پدید آورده و متلاطم 
است. وجود مقذس علی بن ابیطالب علیه السلام کنار حوض ایستاده اند و 
لیوان های بلوری را پر می کنند و به افرادی که خود می شناسند. می 
دهند. در این اثنا همهمه ای برخاست. پرسیدم: چه خبر است؟ گفتند: 
امینی امد. به خود گفتم: بایستم و رفتارٍ علی علیه السلام با امینی رحمه 
الله را به چشم ببینم که چگونه خواهد بود. ده, دوازده قدم مانده بود که 
امینی به حوض برسد, دیدم حضرت امیرعلیه السلام لیوانها را به جای خود 
گذاشتند و دو مشت خود را از آب: کوتر بز کردتده جون اه اش 
رسید, به روی امینی پاشیدند و فرمودند: «خدا روی تو را سفید کند که 
روی ما را سفید کردی.» بعد از خواب برخاستم و فهمیدم که علی علیه 
السلام پاداش تألیف الغدیر را به مرحوم اصتنی: داده است». 
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3 تیر 
گشایش مجلس خبرگان رهبری 


مجلس خبرگان, شورایی متشکل از فقهای «واجد شرایط» است که بر 
اساس اصل 107 قانونِ اساسی جمهوری اسلامی ایران مقژر گردیده 
است تا پس از فوت ایت الله خمینی رحمه الله اوّلين رهبر جمهوری 
اسلامی ایران تشکیل گردد. این شورا که توسط انتخابات بوسیله مردم 
انتخاب می گردد, هر هشت سال یکبار تشکیل می شود. 


در اصل 107 قانون اساسی می خوانیم: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و 
زر کبیر انقلابجهانن اشلام و شا نید ار خبهوری اسامفه ابران حضرت 
آیت الله العظمی امام خمینی رحمه الله که از طرف اکثریت قاطع مردم 
به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند, تعیین رهبر به عهده خبرگان 
منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور 
در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هر گاه یکی از 
آنان را اعلم ید اام و عوضوعات تقهی»ا متنانل شیاسی و اجماغی با 
دارای مقبولیت عامه يا واجد برچستگی خاص در یکی از صفات مذکور در 
اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر 
این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. 
رهبر منتخب خبرگان, ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از ان را بر 

عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با ساير افراد کشور 


است.» 


و در اصل 109 قانون اساسی می خوانیم: «قانون مربوط به تعداد و 
شرایظ عرکاند کنقت شاب آما و اس خامه داخلی خاسات آنان.برام 
نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت 
آراء آنان تضویت شون وه تضونی تمایی رفن اتقلاب: رسد از آن بسن هر 
گونه تغییر و تجدید نظر در اين قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به 
وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.» 


ولایتِ خبرگان جامعه 


«و اذا جاعهم مر 3 


الی آ لي لیر 5 | ِِ 2 و لو لا قَصْلْ اللّه لک 
ول بل ۳ مهم و 


و رَحْمَنَه لانبَعتّم السْیّطان ال قلیلا؛(1) و هنگامی که خبری از پیروزی یا 


شکست به آنها برسد, (بدون تحقیق,) ان را شایع می سازند؛ در 
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حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان - که قدرت تشخیص کافی دارند - 
باز گردانند, از رنه ها مساتل گام جوا هند شد. و اگر فضل و رحمت خدا 
بر شما نبود. جز عده کمی. همگی از شیطان پیروی می کردید (و گمراه 


میشدید)». 


شرایط رهبری 


«قال الامام صادق_علیه السلام: فا عَن کان من الققهاء صائناً لِتفیه. 
حافظاً لدبنه, مخالفاً قلی هواه, ها لأمر مولاه, فللعوام آن تقلدو 1(6۵) 
اما هر کس از فقیهان که نگهدار نفس خود و پاسدار دین خویش,: ات 
با هوای نفس» و فرمانبردار خدای خویش باشد, بر عوام است که از او 


مشورت در امر حکومت 


«الامام علی علیه السلام ۰ من کتاب له الی معاوية -: ایْمَا الشوری 
ی جتَمَعُوا علی رَجُل و سَموة اماماً کان ذلِک له 
رضاً *(2) امام ۲ ۳9 السلام - در نامه خود به معاویه -: : مشورت؛ تنها 
حقّ مهاجران و انصار است. اگر آنان درباره مردی توافق کردند و او را 
تیشوا نامیدنده خشتنودی خدا نیز در آن است»: 


مشورت و حکومت 


«الامام الحسن علیه السلام - من معاهدته مَع معاوية -: لیس لِمُعاویه بن 
آبی شفیان آن یعهد الی آحد من بَعده عَهدا, خی الا تست هری 
ین القسلمین؛(3) امام حسن علیه السلام - از جمله شروطی که (در صلح 
۹1 اش ) برای معاویه گذاشت - : معاویه بن ابی سفیان, حق ندارد پس از 
خود هیچ کس را به خلافت برگزیند, بلکه پس از او موضوع خلافت به 
شورای مسلمانان واگذار خواهد شد». 


انتخاب خبرگان 


مقام معظم رهبری در مورد انتخاب خویش برای مسوولیت خطیر رهبری 
بعد از رحلت امام قدس سره در مجلس خبررگان می فرماید: « بعد از 
رحلت امام قدس سره, در آن روز اول که در مجلس خبرگان شرکت 
کردند, بنده هم عضو مجلس خبر گان بودم. و بالاخره اسم 
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اين بنده حقیر به میان آمد و بحث کردند چه کسی را انتخاب کنیم و اثفاق 
بکنند. من فعالیت کردم. مخالفت جذی کردم. نه این که می خواستم 
تعارف بکنم. خدا خودش می داند که در دل من, در آن لحظات چه می 
گذشت. رفتم انجا ایستادیم و گفتم: «اقایان صبر کنید, اجازه بدهید!» این 
ها همه ضبط شده و موجود است, هم تصویر و هم صدای آن هست. شروع 
کردم به استدلال کردن که من را برای این مقام انتخاب نکنید. هرچه 
اصرار کردم قبول نکردند. هرچه من استدلال کردم, آقایان مجتهدین و 
فضلاء که در همان جا بودند, استدلال های ما را جواب دادند. من قاطع 
بودم که قبول نکنم؛ ولی بعد دیدم که چاره ای نیست. چرا چاره ای نبود؟ 
زیرا به گفته افرادی که من به آنها اطمینان دارم. این واجب, در من متعیّن 
شده بود؛ ؛ یعنی اگر من این بار را بر ندارم. این بار زمین خواهد ماند. این 
بود که گفتم قبول می کنم. چون دیدم بار برزمین می ماند؛ برای اين که 
باز پرزمین. تماند آن را برداشتم. اگر کسی دیکری. انجا بوفد با فن. قف 
شناختم که ممکن بود اين بار را بردارد و دیگران هم او را قبول می کردند, 
یقیناً من قبول نمی کردم که این بار را بردارم.» بعد هم گفتم: «پروردگارا 
توگل بر تو و خدا هم تا امروز کمک کرد».(1) 


حراست از دین 

پادشاهان پاسبانند خفتن شرط نیست 

یا مکن, يا چون حراست می کنی بیدار باش! 
سعدی 
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2 یز 
عملیّات رمضان(1361 هجری شمسی) 

رمز عملیات: یا صاحب الژمان (عج) ادرکنی 

محل عملیات: شرق بصره 

اهداف عملیات: دور کردن آتش دشمن از شهرهای جنوبی 


اولین تلاش در تعقیب متجاوز با عنوان عملیات رمضان با 110 گردان 
نیروی پیاده و زرهی از سپاه و 50 گردان پیاده و زرهی از ارتش در ِ 


رت ور و ی 2 
اجرا در آمد. در این عملیات که در پنج مرحله انجام شد. آبتدا قرارگاه 
فرماندهی دشمن در شمال کانال پرورش ماهی - در کنار نهر کتیبان - 
سقوط کرد. اما موانع و استحکامات جدید ارتش عراق در این منطقه مانع 


از پیشروی در سایر محورها شد و الحاق لازم صورت نگرفت. بنابراین, 
ومد کان. به تصرف باسگاه زید اکتفا کردند. در این عملیات؛ 0 کیلومتر 
مربع از ز خاک عراق تصرف شد. 


دیگر شهیدان 


کال سول الم ضلی الم عليه وله من رید جاله بفیر کف ففایل. و2 
شهید؛(1) پیامبر گرامی خداصلی الله علیه وآله فرمود: هر کس مالش 
مورد سوء قصد قرار گیرد و برای دفاع از آن مبارزه کند و کشته شود 
شهید است». 


ص :106 


1- 196. کنزالعمال 4: 429, حدیث 11201. 


4 تیر 
عملیات قادر (1364 هجری شمسی) 


عملیات آفندی قرارگاه حمزه سیدالشهداعلیه السلام در منطقه عمومی 
سید کان: دشمن متجاوز پس از عملیات موففیت آمیر مسالم این عقیل. و 
الفجر 3 در منطقه غرب, احساس خطر در منطقه جنوب, کلیه فقالیت های 
خود را متوجه این ناحیه نموده بود در این شرایط منطقه عملیاتی شمال 
غرب برای اجرای عملیات گسترده نیروهای خودی مناسب بر آورد و بر این 
اساس عملیات قادر در منطقه عمومی سید کان و رواندوز طراحی و به 
اجرا گذاشته شد. این عملیات با هدایت قرارگاه حمزه سید الشهداءعلیه 
السلام (قرارگاه مشترک ارتش و سپاه در شمال غرب) و با شرکت لشکر 
3 انجام گردید. لشکر 28 پیاده تیپ 1 لشکر 77 پیاده و تیپ 55 هوا برد 
از ارتش اقدام به ارسال نیرو کرد. اين عملیّات به کمک دو گردان از سپاه 
پاسداران در مدذتِ 15 روز به اجرا در امد. در نتیجه در این عملیات 
ارتفاعات مهم باشکین, سر سپندار برزین روست و حصار روست و تعدادی 
از پایگاه های مهم دشمن به تصرّف در آمد و بخش هایی از خاک عراق در 
فنطفه شمال غرب آزاد کردید. 


«قال امیرالمومنین علیه السلام: ای اللّه کتب القتل علی قوم و الموت 
علی آخرین و کل آتیه مته کما کنب اه له قطوبی للمجاهدین قی سییل 

ور المفولین قی طاغته [0 حسترت: امام علوم علیت الستلام: فزفود؛ 
ِ برای گروهی کشته شدن و برای گروهی دیگر مرگ را مقژر نموده 
و هر کدام به اجل معین خود ان سان که او مقذر کرده است می رسند, 
وا لاسرا اه کش کارا ات ۳ 
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27 نیز 
پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران (1367 هجری شمسی) 


از آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران. شورای امنیّت مجموعاً 12 قطعنامه 
در این زمینه تصویب رساند. این قطعنامه ها به لحاظ در بر نداشتن 
خواسته های ایران مورد قبول واقع نمی شد. تنها در قطعنامه 598 
(مصوّب 29 تیير 1366) به دنبال تلاشهای دییلماتیک, بخشی از خواسته 
های ایران (از جمله تعیین آغازگر جنگ) در انتهای آن آمده بود مورد قبول 
واقع شد. از سوی دیگر عراق در آخرین سال جنگ ساماندهی گسترده ای 
در ارتش خود انجام داد. این امر با استفاده از تجهیزات و اطلاع رسانی 
آمریکا و شوروی (به دنبال ماجرای ایران گیت) صورت گرفت. تسا 
عراقر بر فاو (28/1/67) و سیس تسلط بر شلمچه (4/3/67) و همچنین 
در تنگنا بودن ایران ناشی از تحریم های ۱08 و تسلیحاتی و حمله 
ای ار ها 
که منجر به پذیرش قطعنامه 598 در تاریخ 27 تیر 1367 از سوی ایران 


شد. 
ارزوی دشمن 


«وَدُوا َو تکفُژون کما کقژوا قتکوئون سواء قلا تلَخذُوا مهم أولياء حلی 
ِ 3 ِ ۳۹ 


3 
ت 
3 
3 
تک 
۳6۰ 
۲ 
۳ 
ك 


قما ععل الق لکق علیم سسلا از آبان: ارزو می کنقد 
ایشان کافر شوید. و مساوی یکدیگر باشید. بنابر اين. از : 
انتخاب نکنید, مگر اينکه (توبه کنند, و در راه خدا هجرت نمابند. هر؟ 0 
انزن کار مسر ناد ز شوه اوه اقدام بر سفا آذاخه دهد هر جا 
و 
نان 


1 
ند 
ظ 5 


بافتید, اسیر کنید! و (در صورت احساس خطر) به قتل برسانید ۱ 
آنها, دوست و يار و یاوری اختیار نکنید!.* مگر آنها که با هم پیما 
پیمان بسته اند؛ یا آنها که به سوی شما می آیند. و از پیکار با شماء ار 
با قوم خود ناتوان شده اند؛ (نه سر جنگ با شما دارند, و نه توانایی مبارزه 
هیا را سر تا 
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1- 198. سوره مبارکه نساء, آیه 91 - 90. 


می کند تا با شما پیکار کنند. پس اگر از شما کناره گیری کرده و با شما 
پیکار ننمودند. (بلکه) پيشنهاد صلح کردند. خداوند به شما اجازه نمی دهد 
که متعژض آنان شوید». 


دستور به صلح و آرامش 
«یا ما الذین آمئوا الوا فی السَلّم کَافْة و لائتیعُو ا حطّواتِ 


1 
کم گد 2 مَبین *(1) ای کسانی که ایمانٌ آورده اید همگی در در صلح و شتی 
8 ز کام: ها شبطان. پیروق نکنید؛ که آه دشمن اشعار ان 


قبول صلح 


«و ان جتخوا للم قامْتح لها و تک ی اللّه اه و السَميغ العلیغ؛(2) 
اگر به صلح مایل شدند تو نیز از در صلح وارد شو و بر خدا توکل کن که او 


شنوای دانا است». 


برتری صلح بر جنگ 


«امام علی علیه السلام: وجدث المُسامَة ما آم یَکن وهن للاسلام أنجع من 
القال نت میم ضاجررا. تا آن. کاه که مابه وفن اسلام باشد. کارساد تر از 
جنگ یافتم». 


1 


ویژگی های رهبری 


«قال الامام الباقرعلیه السلام: لا تصلح الامامة الا لرجل فیه ثلاث خصال: 
ورغ یحجٌّزه عن معاصی اللّه, فضاخ تصای یم هکسن الاب قلی مرن 
یلی, حتی یکون لهم کالوالد الرّحیم؛(4) امامت (و رهبری) جز برای کسی 
که در او سه خصلت باشد, شایسته نیست: ورعی که او را از نافرمانی 
خدا باز دارد, حلمی که با آن بر خشم خویش چیره شود و مدیریت 
شایسته در قلمرو ولایت خویش, تا حدی که برای مردم همچون پدری 
مهربان باشد». 


چرا جنگ؟ 


در خیابان های مدینه قدم می زدم که یکی از ایرانی ها نظرم را به خود 
جلب کرد. او با یکی از کاسب های مدینه حرفش شده بود. بحث بر سر 


جنگ ایران و عراق بود. مرد 
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1- 199. سوره مبارکه بقره, آیه 208. 

2 200. سوره مبارکه انفال, آیه 61. 

- 201. غررالحکم و درر الکلم, ح 10138. 
4 202. الکافی 1: 407. 


کاسب می گفت: قرآن می گوید: «والضلح خیر» حالا که صدام پیشنهاد 
صلح داده, چرا شما صلح را نمی پذیرید؟ زاثر ایرانی نمي توانست او را 
قانع کند. زاثران ایرانی نگاه شان که به من افتاد گفتند: آقای قرائتی! بیا 
جواب این آقا را بده! من به یکی از ایرانی ها گفتم: یکی از طاقه های 
بای را بردار و فرار کن! او همین کار را کرد. صاحب مفغازه خواست 
فریاد بزند, گفتم: «والطلح خیر»! خواست ایرانی را تعقیب کند. گفتم: 
«والصلح خیر»! گفت: پارچه ام را بردند. گفتم: حرف ما هم با صدام همین 
است. دزدی کرده و خسارت زده. می گوییم جبران کند, 9 
گفت: حالا فهمیدم.(1) 


صلح جویی 
با آنکه در صْلح زند. جنگ مجوی. سعدی 


* خدا می داند که اگر نبود انگیزه ای که همه ما و عرّت و اعتبار ما باید در 
مسیرٍ مصلحت اسلام و مسلمین قربانی شود هرگز راضی به این عمل 
به رضایت حق تعالی گردن نهیم.(2) 


* من باز می گویم که قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است 
ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم.(3) 
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2 204. صحیفه نور 20: 238 - 239. 
3- 205. صحیفه نور 20: 240. 


9 تیير 
عملیات والفجر 2 (1362 هجری شمسی) 


پس از موفقیت رزمندگان اسلام در عملیات والفجر 1 که در جبهه های 
میانی اجرا و ضربات سختی بر نیروهای عراقی وارد شد, در شمال غرب و 
در مناطق سخت و صعب العبور کوهستانی در حد فاصل بین ارتفاعات 
قمطیره و تمرچین که مانعی برای اشرار و گروهک های ضدٌ انقلاب داخلی 
نیز بود مورد توجّه قرار گرفت و بر همین اساس منطقه عملیات والفجر 2 
انتخاب گردید. در این منطقه پادگان حاج عمران که از اهمیت سوق 
الیشی بر خزدار امت قرار درد ه ان شمال جه ارضاع نارشان و 
کلاشین؛ از جنوب به ارتفاعات بسیار مرتفع سکران و کدو, از شرق به 
ارتفاعات تمرچین و شهر مرزی پیران شهر و از غرب به تنگه در بند و شهر 
چومان مصطفی (عراق) محدود می شود. علاوه بر تصرف ارتفاعات مهم 
این منطقه, مسائل مهم دیگر عبارت بودند از: 


1 تساط بر قزر نو کروفی های. ضد انقلاب و کترل انها: 2) انخاه میات 
و پشتیبانی لازم از کردهای مسلمان و مبارز عراق. 3) فراهم سازی امکان 
گسترش عملیات نامنظم در خاک عراق. 4 حفظ پیران شهر از هرگونه 
تهاجم و تجاوز نیروهای عراقی. 5) زمینه سازی برای نزدیکی بیشتر به 
شهر و تاسیسات نفتی کر کوک. 


نيروهاي متجاوز عراق. سه رده خط پدافندی داشتند که هر رده آن پوشیده 
از موانع و استحکامات بود. همچنین در اطراف پایگاه سیم خاردار و میادین 
مین لصب و نعبیه و برروی ارتفاعات؛ نورافکن قرار داده شده بود. 
نیروهای عمل کننده رزمندگانی از ارتش شامل تیپ 2 لشکر 77 پیاده و 
عناصر دیگر از لشکرهای 64 سس 
گردان از سیاه پاسداران و جنگجوبا ن نامنظم و به استمداد 16 گردان و 
یک گردان مکانیزه بودند که تحت امر قرارگاه حمزه سیدالشهدا قرار 
داشتند. تیز پروازان هوانیروز نیز پشتیبانی عملیات را برعهده داشتند. در 
ساعت 1 بامداد روز 29 تير 1362 عملیات با رمز «یا الله» آغاز شد. 
رزمندگان دلاور اسلام, با صعود به ارتفاعات حساس منطقه و عبور از آنها 
ضربات سنگینی بر نيروهاي عراقی و اشرار ضد انقلاب وارد ساختند و 
تعداد زیادی از آنها به هلاکت رسانيدند. در اين عملیات که مات 24 روز به 
لول اتخاهن. تخدانق. ازرم‌رهای کرد سم اران از کر رس کر رها 


عراق خارج شد و با تصرف ارتفاعات حساس منطقه و پادگان حاج عمران 
نیروهای ضدانقلاب. سنکوب و ززهتند کان ایران اسلامی با تصرف 890 پایگاه 
دشمن 200 کیلومتر مربع از خاک عراق بر شهر چومان مصطفی نیز 
مسلط گردید. 


شهید درد جراحت را احساس نمی کند 

«قال رسول ال صلی الله علیه واله الشهید لایجد الم القتل الا کما یجد 
احدکم مس القرصه؛(1) پیامبر خداصلی الله علیه واله فرمود: شهید درد 
دست خود را بین دو انگشت فشار دهد». 
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مرداد 


4 مرداد 
فا شاه پهلوی (1323 هجری شمسی) 


رضا شاه موسس سلسله پهلوی بود که نزدیک 16 سال بر ایران سلطنت 
نمود. او در سال 1256 شمسی در سواد کوه 9 تفر تیا امن ور 
سن 22 سالگی وارد خدمت قزاق خانه شد. در سن 38 سالگی به 
فرماندهی تیپ قزاق همدان منصوب شد. در همین ایام انگلیسی ها که به 
تغییر حکومت در ایران بودند. به وسیله فرمانده نیروهای خود در 
اتران 27700 پس از جستجو در میان نیروهای قزاق, رضا خان 
را به عنوان پایه نظامی کودتای 1299 شمسی انتخاب کردند. رضا خان در 
کانتق یو یداع و سه کابینه بعد از آن به عنوان سردار سپاه. وزارت جنگ 
را داشت. در 16 آبان 1 با حفظ این سمت به نخست وزیری ایران 
رسید. رضاخان در دوران نخست وزیری خود. مقدمات برکناری احمد شاه 
قاجار را فراهم ساخت و حثّی درصدد تغییر حکومت نیز بود که با مخالفت 
شدید روبرو شد. رضا شاه در سال 1304 به عنوان پادشاه ایران تاج 
گذاری کرد. او در دوران حکومت خود تغییرات عمده ای در وضعیت ارتش 
داد. همچنین با الگو قرار دادن آتاتورک, سیعی در تغییر فرهنگ مردم 
داشت. از مهمترین مخالفین رضا شاه, آیت اللّه سیّد حسن مدرس بود که 
0 ی رضا خان با گرایش به آلمان در 
جنگ جهانی دوم, زمینه دشمنی مثفقین و مهمتر از همه انگلیسی ها را 
فراهم نمود و همانها که او را به حکومت آوردند, وی را ناچار به استعفا 
کردند. او مذّتی در جزیره موریس واقع در اقیانوس هند و سپس در شهر 
#وهانتسیور ک افریقای جتوبی تخت نظر بود, تا اینکه در 4مرداد 1323 در 
همین شهر مٌرد. جنازه او ابتدا به قاهره منتقل شد و سپس در زمان 
سلطنت پسرش, در تهران دفن شد. 


«و من أَظْلَمْ من مَتع مسجد اللّه آن بذک فیها اس و سَعی في خرایها 
نک ما کان قآ بدتلوه الا خائفین لَهْمْ في الدْئیا خر و لَهْمْ في 
الاجرو عَدَاب عَظیمٌ؛(1) کیست ستمکارتر از آن کس که از بردن نام خدا 
دز فساجد اه خلو کیری کرد.و شعی, در ویزانین آنقا نمود؟! شایسته نیست 


آنان؛ جز با ترس و وحشت؛ وارد این (کانون های عبادت) شوند. بهره آنها 
درا رفقظ) رشنوایی انشته رسای ات اس التت ۱ 
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انتقام خدا از ظالم 


«یقول اللّه عرُوجك: و عرْتي و جلالی لنفِمَنَ من الظالْم فی عاجله و آجله, 
وا هه ۵ ی وا مظلوماً فقدر آنْ ینضٌره فلَمٌ ینصژه»(1) خداوند عرُوجل 
0 ه ق 0 رک اس ۳ 
تفر آع اتفام حواهم کنو ور از کسی تام هام کسد کم تم ربوم 
ای را ببیند و بتواند به او پاری رساند, ولی یاریش نکند». 


فرمانروای بدکار 


ِِ ِا 5 و کم و لب لی سر کم قَبَطن الازْض 
حَیرٌّ لَكَم من ظهّرها؛(2) پیامبر تا و 7 وسلم هرگاه 
فرمانروایان شما نیکان تان باشند و توانگران شما بخشندگان تأن و 
کارهایتان با شور و مشورت. روی زمین برای شما بهتر است از درون آن 
و هرگاه فرمانروایان تان بدان شما و ثروتمندان تان بخیلان تان باشند و 
کار شما به دست زنانتان افتد. زير زمین بهتر است برای شما از روی 
زمین». 


گوشه ای از فساد دربار پهلوی 


رضاخان. قبل از تولد, پدرش را از دست داد. مادرش بخاطر وضع بد مالی. 
قنداقه او را برداشت.؛ و از سواد کوه مازندران به تهران گریخت. در تهران 
در کوچه ارامنه اطراف میدان مولوی, در بالاخانه ای سکونت نمودند. 


مادر رضاخان در این محله رختشویی می کرد و خوش نام نبود, رضاخان 
هم که بزرگ شد از لات های محله گردید, و بعد با زن سالخورده ای که 
صفیه نام داشت و رختشویی می کرد, رابطه جنسی برقرار کرد و از او 
صاحب دختری شد که او را «همدم» نام نهاد. 


چون صفیه, بدنام بود, در انتساب این دختر به رضاخان اختلاف شد, 
رضاغان. اظفاز داشت. که هضفه وا صیفه کرده استه. به. این ریت: 
«همدم» دختر رضاخان معرزفی شد. 


همدم در نوجوانی, غوطه ور در فحشاء و آلودگی شد, وقتی که رضاخان. 
فرمانده آتریاد قزاق گردید, برای حفظ آبرویش, همدم را به پاریس 
فرستاد, او در پاریس فاحشه خانه باز کرد و خود خانم رئیس آن فاحشه 
خانه شد. 
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از همدم تا سال 1356 نامی در میان نبود, و خاندان کثیف پهلوی از بردن 

نام او عار داشتند, سرانجام در همین سال عکسی از وی در ویژه نامه 

اطلاعات به مناسبت تولد شاه معدوم, به عنوان «همدم السلطنه» (جزء 
خاد ایض اب سته ‏ 


امام رضاعلیه السلام در رقیا 


آقای میرزای مهدی آشتیانی که دختر زاده حاج میرزا محقّد حسن آشتیانی 
بوده است. او, از قراری که آقای آقا سیّد محمد تقی (خوانساری) نقل کرد 
در سفری که می رفته به مشهد مقذس, خواب می بیند, در مجلسی هست 
که حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم و دوازده امام به ردیف 
نشسته اند در صدر, حضرت رسول صلی الله علیه واله است, پس از ان 
حضرت امیر است. پس از ان حضرت مجتبی, پس از آن حضرت 
سیدالشهدا, تا اخر حضرت حجه ابن الحسن در همچو مجلسی وارد شد. در 
خواب دو زانو خدمت حضرت رسول صلی الله علیه واله نشست. عرض 
کرد آقا به داد اقت نمی رسید که گرفتارند؟ فرمود: برو پیش ثامن الائمّه 
تو که می روی به زیارتِ اوء برو پیش او. رفت انجا دو زانو زد عرض کرد 
آقا به داد امّت نمی رسی؟ حضرت ثأمن الائمه فرمودند ما آن دجّال امت, 
یعنی رضا شاه را از میان برداشتیم. آمندند گرفتند و بردندنش, (جزیره 
موریس) آن وقت نوی اتاقی که داشت در همان جایی که حبسش کرده 
بودند در آن جزیره قدم می زده و می گفته اعلا حضرتا, قدر قدرتا!؛ یعنی 
چطور شد آن همه! 


آنجا با یک یهودی طرف حساب می شود بهودی, گفته بود, این دزد در خانه 
من چکار هایی کرده است ام پول گذاشته بودم» حالا آن پول نیست, 
این دزدیده. آن وقت برده بودنش به عدلیه جزیره موریس, برای محاسبه 
با یهودی, او می گفته اين دزدیده. این می گفته ندزدیدم. این جور خدا| 
گرفتارش می کند. حالا باید ی عبرت بگیرند. از 
اران ال ار 


بدی و غم 
ز بّد کردن آید به حاصل زیان 
اگر بد کنی, غم بُری از جهان 


فردوسی 
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5 مرداد 


اقامه اوّلین نماز جمعه (1358 هجری شمسی) 


پس از پیروزی انقلاب اسلامی, اوّلین نماز جمعه با حکم امام خمینی رحمه 
الله و به امامت ایه الله سید محمود طالقانی رحمه الله در پنجم مرداد ماه 
38 1, روز جمعه مصادف با سوم ماه مباري رمضان در دانشگاه تهران 


دعوت به نماز جمعه 


«یا با الذین, منوا |ٍذا ودی للطّلاه من بَوّم الجْمَعَه قاسَعا ٍلی دِکُرِ اللّه و 


دژوا ال ذِکم حَیْر لَمْ ان کم تَقْلَمُوت؛(1) ای کسانی" که ایمان آورده 
اید! هنگامی ۳۹ نماز روژ جمعه ِ گفته ۰ به 9 ذکر خدا| 


دانستید!» 
اس 
رسیدگی به دین 


«امام صادق علیه السلام: آف ۵ للرَجل المسلم لا فرع تَفسة فی الأْسبوع 
بوم الجَمَعه لامر دینه"(2)اف نز فسلمانن. که دز زور جصعه ظر ‏ صفند برای 
رسیدگی به کار دین خود, دست از کار نمی کشد». 


فض بل ت جمعه 


«قال الامام صادق علیه السلام: فصّلَ له یوم الجَمَعه علی غیرها من 
ایام و اِنْ الجنان لتزخرف, و تزیّن یوم الجمعه لْمَنْ آتاها, و انکم تتسابقون 
الی الجتّه علی قدر در الی الجمعه؛(3) خداوند. جمعه را بر دیگر 
روزها برتری داده است. در اين روز باغ های بهشتی زینت می یابند و به 
زیبایی می گرایند برای کسی که در (نماز) همعه حضور یابد. شما همان 


قدر به سوی بهشت بر یکدیگر پیشی می گیرید که در رفتن به نماز 
جمعه؟»؟. 


فرض نماز 
روزی که گشت بر همه عالم نماز فرض 


شد ناز بر تو واجب و بر ما نیاز فرض 
تاتز نود آمدی اه که مراخ 

شد سجده تو بر همه کس چون نماز فرض 
محتشم کاشانی 
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2 213. الخصال: 93د. 
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* بحمد الله در اين نهضت نماز جمعه با محتوای حقیقی آن تحقّق یاقت .. 


* نماز جمعه یک اجتماع سیاسی, نماز جمعه یک عبادت سرتاپا سیاسی 
است.(2) 


مرگ محمّد رضا پهلوی (1359 هجری شمسی) 


محمد رضا پهلوی, شاه سرنگون شده ایران, بعد از فرار به دنبال یک دوره 
آوار کن. (به. تر یت دز کشور‌های مر - مکزیک - آمریکا - پاناما مصر) در 
مصر بر اثر سرطان, جان باخت و در همانجا به گور سپرده شد. 


محشد رضا پهلوی, آخرین شاه ایران به حساب می آید که انقلاب اسلامی, 
سلطنت 37 ساله او را و دوره پادشاهی 2500 ساله را در ایران پایان داد. 
او در سال 1298 شمسی در تهران متولد شد. هنگام تولد: , پدرش رضاخان 
فقط یک افسر قزاق بود ولی با کمک انگلیسی ها سال بعد عامل اصلی در 
کودتای 1299 هجری شمسی شد و بعدا به مقام نخست وزیری و از آنجا 
به سلطنت رسید. فته .وا که ور ش ی ای هی اسان ده 
بود. پس از انجام تحصیلات مقدماتی در تهران. برای ادامه تحصیل به 
سوئیس اعزام شد و سپس در تهران به دانشکده افسری رفت. رضا شاه 
فوزیه خواهر پادشاه مصر را به همسری او برگزید. محمدرضا بعد از 
شهریور 1320 و خلع پدرش از سلطنت (توسٌط انگلیس و فوری) به 
سلطنت رسید که در این دوران از یاری محمد علی فروغی به عنوان 
نخست وزیر بسیار سود جست. ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 
هجری شمسی و روی کار امدن دکتر مصدذق. اغاز یک دوره بحران در 
زمان سلطنت او بود؛ تا اين که پوسیله کودتای 28 مرداد 1332 به کمک 
مایا یت ند آسا صصا ار وه ست ان ای را 
از این زمان در کشور دار نماید. شاه برنامه انقلاب سفید خود را از سال 
1( اغاز کرد و از این زمان مخالفت روحانیون و به ویژه امام خمینی 
رحمه الله آغاز شد. قیام 15 خرداد 1342 از مهم ترین حوادث این دوران 
در سرکوبی مخالفان است. با افزایش قیمت نفت در اوایل دهه 5۸0, شاه 
بخش. بزر کی از دراهد آن: زا ضرف حرید اسلحه و نیز دربار خود نمود و 
نارضایتی مردم بیش از پیش شد. با فزونی گرفتن آتن انقلاب. شاه در 
6 دی ماه 1357 ایران را ترک گفت. شاه بعد از خروج مدتی در مصر و 
مراکش به سر برد. بعد از پیروزی انقلاب, نخست به جزایر باهاما و سپس 


به مکزیک و پاناما رفت. نهایتاً به مصر بازگشت و در آنجا بر اثر بیماری 
سرطان مرد. 
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1 215. ضعیفه نور 18: 151 
2 216. صحیفه نور 18: 276. 


خسران دنیا و آخرت 


«و من أَظْلَمْ من مَتَعَ مسج له آن یُذکر فیها اسْفَهُ و سعی في خرایها 
اولنک ما کآن له آن بدخلوها [۷ خانفین له في الدئبا جر و له في 
له عَدَا عقظیغ؛(1) کیست ستمکارتر از آن کس که از بردن نام خدا 
در مساجد او جلوگیری کرد و سعی در ویرانی آنها نمود؟! شایسته نیست 
انان, جز با ترس و وحشت. وارد این (کانون های عبادت) شوند. بهره انها 
رس ای ات را ابا ی 


انتقام از ظالم 


«یقول اللّه عرُوجك: و عرْتي و جلالی لنفِمَنَ من الظالْم فی عاجله و آجله, 
ولا هرگ ۵ ی رای مظلوماً فقدر آنْ ینضٌره فلَمٌ ۳ بنطزه(2) خداوند عرُوجل 
تس کت ۱ ۱ ال ی ی توت ۳1 
مدز اه انتفام کرام کسم مسر از کشتی اتعام خواهم کشید کهسصم ره 
ای را ببیند و بتواند به او پاری رساند, ولی یاریش نکند». 


عقوبت ظلم 
«لَیْس أسْرَغٌ عُفْوبَةَ من بَعُي؛(3) هیچ کیفری سریع تر از کیفر ظلم نمی 
باشد». 


درس عبرت از عاقبتِ محمّد رضاشاه 


وقتی که محمدرضا شاه مخلوع در سال 1358 شمسی به مصر رفت, انور 
سادات رئیس جمهوری معدوم مصر در آن وقت, طرح یک ویلای لوکس را 
در ساحل مدیترانه. نزدیک محل استراحت خودش در اسکندریه ریخت, که 
مخصوص شاه مخلوع ایران باشد, ساختن ساختمان آن ویلا نیز شروع شد, 
ولی وقتی که معالجه شاه به خاطر سرطان در بن بست قرار گرفت, آن 
ساختمان متوقف گردید, و به جای آن, کار «مقبره لوکس» در مسجد 
رفاعی قاهره برای محمّد رضاشاه, شروع گردید. 


دکتر ابراهیم باستانی. کاوشگر نکته سنح تاریخ در مورد پناه بردن محمد 
رضاأ شاه مخلوع (در سال 1358) به پاناما چنین می نویسد.: 


.۰ پادشاهی که طی 38 سال سلطنت., توانسته بود با هشت نه رئیس 
جمهور امریکا و سه چهار رهبر شوروی, ملاقات کند, ولی وقتی به زحمت 
توانستند در «پاناما» جایی برای شاه پیدا کنند؛ «عمر توریخوس» رئیس 
جمهور پاناما پس از دیدن این پناهندگان, 


1 
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2 218. کنز العقال 3: 505. 
3- 219. بحارالانوار 1: 127. 


گفته بود: «دو هزار و پانصد سال سلطنت شاهنشاهی, و پنجاه سال 
سلطنت پهلوی, به دوازده نفر ادم و مشتی بار و بندیل و دو سگ, منحصر 
شده است.» اری خداوند بر ما اهل تاریخ و معلمان تاریخ این مملکت؛ 
مثت عظیم داد که ما را دورانی حیات بخشیده است که توانسته ایم, این 
همه حوادث عبرت آموز راء به چشم خود ببینیم, حوادثی که برای هر کدام 
از انها, مورخین امثال بیهقی و جوینی, صد سال و هزار سال می بایست 
انتظار بکشند, تا یکی از آنها اتفاق افتد.(1) 


نمونه ای از چیاول محمدرضا پهلوی 


ارتشبد سابق حسین فردوست در خاطرات خود. داستان زیر را که ترازدی 
محمدرضا در غصب املاک مردم است با اينکه دم از اصلاحات ارضی می 
زد, نقل می کند که مربوط به حدود پانزده سال قبل از پیروزی انقلاب 
(یعنی سال های 42 به بعد) است. اینک گوش جان فرا می دهیم: 


محمّدرضا فردی بنام «منصور مزین» (سر لشکر باز نشسته ارتش) را 

طبق فرمانی رئیس املاک بنیاد پهلوی در گرگان کرده بود ... مزین طبق 

دستور محمدرضا به فروش این املااک و تبدیل ان به پول نقد پرداخت. او 

۳ به محمدرضا می داد که به معاون مالی دربار پرداخت می 

و او به حساب محمدرضا می ریخت. و مبالغ هنگفتی خودش میدزدید, 

در یجه همه مقامات لشگری و کشوری و متقذین و نقار و که آفردی 
که پول اضافی داشتند به کر کان روق آوردند. 


هزین به: تذریج در, کرکان سازمان مفصلی تشکیل داد و هر چه زمین 
مرغوب دارای مالک و یا بلا صاحب می دید, از زمین شهری و زراعی , دژه 
و کوه و تیه و جنگل. همه را تصرف می کرد و می گفت : متعلق به شاه 
است و فروخته خواهد شد, ... صدها شکایت به دفتر ویژه اطلاعات .و 
بازرسی به دست من می ر سید که اهالی گرگان به شداّت از مزین 
شکایت دارند و شاید دهها بار از طرف دفتر, افسرانی به گرگان برای 
تحقیق فرستادم و گزارش آنها را به محشدرضا دادم, محشدرضا هر بار 
دستور میداد «بدهید به مزین» (یعنی همان کسی که از وی شکایت شده 
بود!) .. چند سال قبل از انقلاب یک افسر را از دفتر به گرگان فرستادم تا 
تحفرف ععلی. کند و با مزین تماس بگیرد که مگر اراضی شاه چقدر بوده که 
شما ده سال است میفروشید و هنوز تمام نشده؟ 
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مزین پاسخ داده بود. «اراضی شاه تا مرز شوروی است» ... مشتریان 
فزیی یا ما دار خی وین ما اسان هی رده امه طر یی وه 
دلخواه خود مقداری زمین میفروخت, قواره ها از 50 هکتار تا صد هکتار 
بود . خلاصه پس از حدود ده سال فروش زمین های گرگان. به همین 
را و ار ی ۱ از 
مزین رضایت کامل داشت, نیمی از اراضی بجنورد به فروش رفته بود که 
انقلاب شروع شد ... (1) 


ستم بر رعیّت 

شاهی که بر رعیت خود می کند ستم 

مستی بود که می خورد از ران خود کباب 

صائب 

+ «انْظر کیت یَفْتژون عَلّی ال الکَذْ و کفی یه تما میینً» 


در تزکیه و مدچ خودشان ناچار بودند باطل را در جای حق بگذارند و بر خدا 
درف دنو و آن:. در صاه اشکار بودن کافن استت: 


باطل باک ندارد از اینکه بر خدا و رسول دروغ بیندد, محمّد رضا پهلوی با 
انکه غرق در کفر و شرک و عیاشی بود, خود را کمر بسته حضرت رضا 
علیه السلام معرفی می کرد بنظرش حضرت ابوالفضل او را وقت افتادن 
از اسب نجات داده بود و امیرالمقمنین علیه السلام را در بیداری با چشم 
خود دیده بود.(2) 
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ان 
عملیات مرصاد (1367 هجری شمسی) 

رمز عملیات: یا علی علیه السلام 

محل عملیات: غرب کشور 
فک مایت اف 


پس از مقاومت نیروهای سیاه و بسیج در دشت حسن آباد و زمین گیر 
شدن نیروهای منافقین در پشت ارتفاعات چهار زبر» فرماندهان و 
رزمندگان خودی برای آزادسازی مناطق تصلاّف شده و انهدام نیروهای 
منافقین؛ به تدریج در منطقه متمر کز شدند. سپس عملیات مرصاد با رمز 
با غلی. علید. السلام. در 5/1367/< هه فرماندهی تیان باسدآزان: ور با 
پشتیبانی هوانیروز ارتش از سه محور آغاز شد: 


در محور چهار زبر لشکر تازه تأسیس ولی امر (عج) با استقرار روی 
ارتفاعات تنگه چهار زبر و اجرای آتش, راه پیشروی قوای زمینی منافقین 
را در جاده اسلام آباد - کرمانشاه سد کرد. 


در محور اسلام آباد, تیپ نبی اکرم صلی الله علیه وآله به سرعت وارد 
اسلام اباد سدنهم سشایتی آنانبی ردان از پاساران اسلام ابات کم.د 
شهر اشنایی کامل داشتند به شهر نفوذ کرده و سازمان قوای منافقین را 
بر هم زدند. 


در هخور خانم. فلاخم یره‌های لیر 27 صخته رل اه صلی اه ره 
واله از سنه زاهین غزب اسلام. آیاد وارد کارز از شدند طوری که متاففین را 
دور زدند و تلفات زیادی بر آنها وارد ساختند. به این ترتیب عملیات مرصاد 
که آخرین عملیات هشت سال دفاع مقدذس نیز محسوب می شود با 
موفقیت چشمگیری به پایان رسید و افزون بر آنکه پیروزی نظامی بزرگی 
در پی داشت با ضرباتی که به سازمان منافقین وارد شد؛ از نظر امنیتی 
نیز برای جمهوری اسلامی موقعیّت بزرگی بود. آخرین برگ تاریخ جنگ, 
بسیار افتخارآمیز ورق خورد. 


شهادت؛ کفاره گناهان 


«قال الباقرعلیه السلام: ال قطره من دم الشهید کفاره لذنوبه الا الذین 
فان کفازتة کضاءم(ل امام بافرعلید السلام. فرمود: افلین قظری: خون 
شهید کفاره گناهان اوست مگر بدهی ها, که کفاره ان ادای ان است». 
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7 فتاه 

عملیات والفجر 3 (1362 هجری شمسی) 

رمز عملیّات: یا اللّه, یا اللّه, یا اللّه 

مکان عملیات: مهران 

اهداف عملیّات: تصرّف و تأمین ارتفاعات زالواب و قلاویزان 


به دنیال سلسله عملیات والفجر» مقر ۱29 اقدامی ی ین 
به کارگیری نیروی کم تر, ۳ عراقی بیشتری برخوردار باشد. بر بر این 
اساس, عملیات والفجر 3 با طرٌاحی و فرماندهی مشترک و مشارکت 26 
گردان سپاه و 7 گردان ارتش, ساعت 23 در تاریخ ۶۵ با رمز با 
الله در 3 محور آغاز شد. در محور میانی, رزمندگان اسلام با پشت سر 
گذاشتن جاده مهران ۳ ایلام توانستند حد فاصل پاسگاه های دراجی تا فرخ 
آباد را تامین کنند. در محور جنوبی با وجود کسب موفقیت های اولیه 
نيروهاي عمل کننده در بلندی های سرکوب قلاویزان فرصت الحاق با محور 
میانی و احداث خاکریز از یال قلاویزان به سمت فیروز اباد و فرخ اباد به 
دست نیامد. لذا تصرف اهداف این محور به صورت کامل در مرحلم اول 
حاصل نگردید. لیکن در مرحله بعد این نقص رفع شد در عین حال درگیری 
در محور شمالی که پیچیده ترین نقطه عملیات بود و بلندی های زالوآب, 
کانی سخت,نمه کلان بو و مهم ترین قله های آن, کلّه قندی و ارتفاع 343 
را در بر می گرفت, به سختی ادامه داشت. دشمن در ارتفاعات زالو آب و 
کل قندی, ضمن تحمل 11 روز محاصره مقاومت سختی کرد. بدان امید 
که با تقویت نیروهایش در سایر محورها بتواند تک نیروهای خودی را 
متوقف سازد اما در سحرگاه 18/5/1362 محمّد ابراهیم همت (فرمانده 
لشکر 27 حضرت رسول صلی الله علیه وآله از سیاه) با دو گردان از 
نيروهاي مخصوص و ژبده خود وارد عمل شد و مقاومت عراقی ها را در 
هم شکست و بدین ترتیب این ارتفاعات نیز از حضور دشمن کاملا 
پاکسازی شد. در این عملیات با عقب راندن نيروهاي متجاوز از بخش 
عمده ای از ارتفاعات سرکوب و همچنین از شهر و دشت مهران بیش از 
0 کپلومتر مربُع از سرزمین ایران اسلامی به دست رزمندگان اسلام آزاد 
و با تامین جاده های «مهران - ایلام» و «مهران - دهلران» ارتباط بین دو 
جبهه میانی و جنوبی برقرار شد. 


شهادت کرامت است 


«قال السّجادعلیه السلام: القتل لیا عاده و کرامتنا الشهاده(1) حضرت 
امام سجادعلیه السلام فرمود: کشته شدن عادت ما و شهادت کرامت 


ماست». 


ص:21 1 


1- 224. بحار الانوار 45, حدیث 118. 


1 مرداد 
ات اب الا ی فص الب ریرحت اه 1260 فخری یی 


شیخ فضل الله نوری رحمه الله از رهبران نهضت مشروطه است که بعدها 
به دستِ مشروطه خواهان به دار اویخته شد. شیخ فضل الله نوری در 
سال 1259 قمری در نوز مازندران به دنیا امد. در اوایل جوانی برای 
تکمیل دروس به نجف اشرف و سامرا رفت و جزء بهترین شاگردان 
میرزای شیرازی (صاحب حکم تنباکو) بود. در سال 1300 قمری به ایران 
مراجعت کرد و در تهران اقامت گزید. با روی کار آمدن مظفر الدین شاه 
زمینه های قیام مردم و نهضت مشروطه آماده شد. شیخ فضل الله نوری 
در این نهضت.؛ , حضور موتری داشت و در هجرت علما و قبولاندن شرایط 
به شاه جد بت داشت. در هنگام تصویب متمم قانون اساسی تأکید بر 
اسلامی بودن قوانین داشت. برخی اف که اقا آن مبارزه کردند و این 
آغاز جدایی شیخ با مشروطه شد. در سوم تیر ماه 1286 هجری شمسی 
شیخ همراه عده دیگری از مردم در مخالفت با روند مشروطه خواهی به 
ان مه ی ات 
توسط مشروطه خواهان (و خلع محمد علی شاه) شیخ فضل الله نوری به 
جرم حمایت از استبداد دستگیر و پس از دادگاه کوتاهی, او را به دار 


دستور به جهاد 


«فال. الانام. غلی غلیه السام نافیل الله باندنکمر فان لم 
تقدژوا فجاهذوا بألسنتکم, فان لم تقدژوا فجاهدُوا بقلویکم.(1) در راه خدا 
با دست به نبرد برخیزید, اگر نتوانستید به وسیله زبان و گفتار جهاد کنید, ۰ و 
اک قدرت و توان نداشتید پس پا دل وانديشه تان با دشمنان مبارزه کنید». 


محبو بیت جهاد 


«بیامترضلی, الله علیه والة: لعیوغ فی: شبیل. الله. ات لیم ین ارکعیق 
3 حجه؛(2) یک بار پیکار در راه خدا, , نزد من مجبوب تر از به جا آوردن چهل 
حج آست.» 


ِ- ِ- 
1 1 


حضرت آیت اللّه العظمی شیخ فضل اللّه نوری رحمه الله به سال هزار و 
دویست و پنجاه 
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2 226. کنز العمّال ح 10694. 


و به قمری در قریه نور مازندران به دنیا آمت: مرحوم حاج میر ز | حجسین 
نوری رهمه الله صاحب 0 الوسائل, دایی او بود توشط او به نجف 
اشرف برای تحصیل رفت و بعدها داماد دایی خود حاج میرزا حسین نوری 
رحمه الله گردید. استعداد کافی و رشد سریع او در فقه و علوم مذهبی او 
را از شاگردان طراز اول میرزای بزرگ - میرزا محمّد حسن شیرازی, 
صاحب فتوای معروف تحریم تنبا کو - گرداند و سپس به نمایندگی از او به 
تهران امن و در تهران به عنوان مجنهدی 9 مورد توجه مردم قرار 
گرفت و خانه اش مرکز فتق و رتق امور مردم گردید 


او پس از «انقلاب مشروطیت» نظر به این که دید همان مستبذین و 
فرنگی شات: ها زير ماسک مبارزه با استبداد, قانون مشروطیت را تنظیم 
کرده آنذ وم کرذانشد و قوانین اسلامی در آن حاکم نیست. مخالفت 
شدید کرد و خواهان «مشروطه مشروعه» گردید. 


سرانجام مزدوران خارجی او را محکوم به اعدام کردند و این حکم در بعد 

ز ظهر روز سیزدهم رجب - سالروز تولد حضرتِ علی علیه السلام - سال 
هزار و سیصد و بیست و هفت ه.ق در سن شصت و هشت سالگی در 
میدان توپخانه تهران (میدان امام خمینی فعلی) در میان همعیت بسیار 
هرا عرجیده ان بزر کمرد به. دار آويشته: نفند ود مر فقو شریفش در صحن نو 
قم است. 


قابل توجه این که وقتی مردم زیادی اجتماع کرده و انتظار آوردن ابتت اه 
شیخ فضل الله را می کشیند, او : نا وارد گردید با نگاهی پر معنی به 
جمعیّت نگریست و گفت: «وأَقوْضْ آمری ای اللّه ان ال بَصیر بالعباد» 
(1) این آیه بيانگر سخن «مومن آل فرعون» است که در خفا به موسی 
علبه. السلام آیمان آفرده یهد خ. مردم..را به خاطر اطاعتِ فرعون سرزنش 
می کرد و معنی اش این است که من امرٍ خود را به خدای بزرگ وا می 
کدایش را کتدا مهد انس با انست. 


وقتی این شهید بزرگ. بالای چوبه دار رفت سخنانی گفت, از جمله فرمود: 
«خدایا تو خودت شاهد باش که من آنچه را که باید بگویم به این مردم 
گفتم ... خدایا حودت شاهد باش که من برای این فز کم ابه. قران نو قنتنم 
خوردم, ولی آنها گفتتد قوطی سیکارنش بود, خدایا خودت شاهد باش که در 


این دم آخر, باز هم به این مردم می گویم که موسسین این اساس,: 


لامذهبین هستند که مردم را فریب داده اند ... این اساس مشروطیت 
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محمد بن عبداللّه صلی الله علیه وآله ...» هنوز صحبتش تمام نشده بود. 
دژخیمان آماده کشتن آن بزرگمرد شدند, او نگاهی به سراسر میدان و 
از دحام جمعیت کرد و آهسته گفت: «هذا] کوفة الصّغیره؛ این منظره, کوفه 
کوچک است. اشاره به این که این حادثه نیز تداعی بی وفایی مردم کوفه 
را می کند.(1) 


اسلام محوری 


مرحوم آیت اللّه العظمی اراکی رحمه الله فرمودند: «اين را از آقاي حاج 
شیخ محقد تقی رحمه الله شنیدم که آن شب که بنا بوده است حاج شیخ 
فضل الله را دار بزنند. همه می دانستند. حاج شیخ فضل الله و خانواده 
انشان هم می دانستند. که فردا او به دار می رود. همان شب بیغام می آیذ 
از طرف سفیر روس که شما اجازه بدهید یک بیرق در خانه شما بزنیم, 
فردا احدی جرات نمی کند به سایه شما نگاه بد کند. حاج شیخ فضل اللّه 
هم می گوید با اين ریش سفید. من نان و نمک اسلام خورده باشم و حالا 
بروم زیر بیرق روس: ! نه بگذار مرا به دار بزنند! دارش می زنند. آن وقت 
آنچه را باید بگوید گفت. در حالی که می خواستند دارش بزنند. گفتند 
وصیت کن! الا فد ,| در آورد به رفیقش داد اگر می خواهی بشکنی, 
بشکن! عمامه را برداشت گفت بگیر! ایستاد. بنا کرد شرح دادن که می 
دانید چه می خواهند بکنند اینها؟ می خواهند زنهای شما را بی حجاب کنند. 
می دانید چه می خواهند بکنند؟ می خواهند شراب را مثل دوغ سر کوچه 
ها بفروشند؛ دوغ چطور می فروشند؟ همینطور تمامی فسادها را می 


اس اس 
نور افروزی 

شمع شو شمع, که خود را سوزی 

تا بدان بزم کسان آفروزه 

جامی 


* مرحوم حاج شیخ فضل اللّه نوری در ایران برای خاطر اینکه می گفت 
باید مشروطه مشروعه باشد و ان مشروطه ای که از غرب و شرق به ما 
برسد قبول نداریم در همین تهران به دار زدند.(3) 


7 مرحم شش فصل. ال رخمه اللد. اساد که رفظ نایق تشر وه 
باشد.باید قوانین موافق اسلام باشد.(4) 
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1- 228. داستان دوستان 2: 27, به نقل از فاجعه قرن: 165. 
2 229. گفتنی ها و شنیدنی ها در آثار بزرگان: 169. 

3- 230. صحیفه نور 18: 135 - 136. 

4 231. صحیفه نور 13: 175. 


4 مرداد 


نهضت مشروطه (1285 هجری شمسی) 


با مرگ ناصرالدذین شاه فرزند او مظفرالذین میرز | در سن 45 سالگی به 
سلطنت رسید. چون بیمار بود, عین الدوله امور کشور را به عهده داشت. 
سفرهای شاه به فرنگ و ریخت و پاش های زیاد و دادن امتیازات گسترده 
به خارجی ها؛ , خشونت های عین الدوله و دیگر درباریان, فقر عمومی و 
رکود شدید اوضاع اقتصادی, مردم را به ستوه اورده بود و اماده شورش 
بودند. چند حادثه باعث نهضت مشروطه شد: پخش عکس مسیونوز 
بلژیکی رئیس گمرک ایران با لباس روحانیت در جلسه رقص, ساخت بانک 
روسها در قبرستانی در تهران و به چوب بستن تعدادی از بازرگانان توسط 
عین الدوله. 


رهبران روحانی مشروطه, طباطبایی و بهبهانی به منظور ابراز اعتراض 
خود به اوضاع, همراه عده ای از مردم در حرم عبدالعظیم شهر ری تحضن 
کردند (22 دی 1284). اگر چه شاه خواسته های متحضنین را پذیرفت و 
آنها به شهر .بر کثشتتند, اما به دلیل اجرا نشدن خواسته ها, دوباره دست به 
هجرت زدند و این بار راهي قم شدند. در طول ترک تهران توشط علما؛ 
عذه زیادی از مردم به سفارت انگلیس پناه بردند. 


مظفرالذین شاه که از اوضاع کشور به وحشت افتاده بود, به ناچار 
درخواستهای متعزضین را پذیرفت و در 14 مرداد 1295 طی فرمانی عین 
الذوله را عزلٍ کرد و پس از دو روز دولت را مأمور برگزاری انتخابات و 
تشکیل دار الشوری کرد و در 17 مهرماه همان سال اوّلین مجلس ایران 
افتتاحم شد. این مجلس از نخستین نظام های قانون گذاری در کشورهای 


«اِنٌ الذین علَة ال آ سلام و ما اختلف الذین وا الکِتابِ الا من بَعَدٍ ما 


جاءَفم العلم با < هم و من راب الا له سرب حبذ 


دین در نزد خدا, ت (و تسلیم بودن در برابر حق) است. و کسانی که 
کتاب اسمانی به انان داده شد, اختلافی (در ان) ایجاد نکردند, مگر بعد از 
اگاهی و علم, ان هم به خاطر ظلم و ستم در میان خود؛ و هر کس به ایات 


خدا| کفر ورزد, (خدا به حساب او می رسد. زیرا) خداوند, سریع الحساب 


لسبت . 
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1- 232. سور مبار که آل عمران: آیه 19. 


دین خالص 


«آلا لو الوينْ الجالّص و الذین اتَدُوا من دوه َولياع ها تعبْدهم الا لْقرْبوتا 
الی الله ژلْقی ان ال یمهم فی ما هَمّ فیه یختلفون ان اللة لا یهّدی 
من هو کذث کفا(1) آگاه باشید که دین خالص از ان خداست. ِِ_ که 
غیر خدا| را اولیای خود قرار دادند و دلیل شان این بود که: ۳ را نمی 
پرستیم مگر بخاطر اينکه ما را به خداوند نزدیک کنند», خداوند روز قیامت 
میان آنان در آنچه اختلاف داشتند داوری می کند؛ خداوند آن کس را که 
ره وخ کفر آن کننده است هرگز هدایت نمی کند!» 


بهاء الواعظین معروف مي گوید: در ابتدای مشروطه به خانه ای رفتم. 
پیرزن و دختر جوانی در آنجا بودند. پیرزن پرسید. منظور از مشروطیّت 
چیست؟ گفتم: قوانین جدبده ! گفت: مثلاً چه؟ مرا شوخی گرفت. گفتم: 
مثلا دختر جوان را به پیرمردان دهند و ژنان پیر را به جوانان ! دخترش 
گفت: این چه فایده دارد؟! 

پیرزن بلافاصله گفت: «ای بی حیا حالا کار تو به جایی رسیده که بر قانون 
مشروطه ایراد کنی۱» 121 


فضل و دانش 

فلک بر مردم نادان دهد زمام مراد 

تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس 
حافظ 


* اگر در صدر مشروطه علما آمده بودند در میدان. موّمنین آهندن: بودند: 
روشن فکرهای متعهد آمده بودند و مسلمان های متعهّد آمده بودند و قبضه 
کرده بودند مجلس را و نگذاشته بودند که دیگران بيایند و مجلس را 
بگیرند, ما به این ۹ نمی رسیدیم.(3) 


* آکر نهاتون: ملت: خطبا, علما, نویسندگان, روشنفکران متعهد سستی 
بکنند و از قضایای صدر مشروطه عبرت نگیرند؛ به سر این انقلاب آن 


خواهد آمد که بر سر انقلاب مشروطه آمد.(4) 
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عملیات نصر 7 (1366 هجری شمسی) 

رمز عملیات: يا فاطمه الزهرا علیها السلام 

تاریخ عملیّات: 14/5/1366 ساعت 00: 24 

مخل عم لیات: بر دفت 

اف ما ات تست اراعات راز ار اف 


تابستان 1366 که همزمان بود با درگیری های محدود ایران و آمریکا در 
خلیج فارس دو نیروی دریایی و زمینی, سپاه را به تفکیک در ۳ درگیر 
رده نو فزوی. مروانف سا ی :ورین ۳ هدایت می کرد و نیروی 
زمینی در دو جبهه جنوبی و شمالی حضور فعال داشت. طی این مذت 
نبردهای نصر 4 و 5 و 7 در جبهه شمالی به اجرا در آمد. استقرار نیروهای 
دشمن روی ۹9 مرزی ارتفاعات مرزی منطقه سردشت که بر 
مواضع خودی سرکوب بود علاوه بر ایجاد مشکل در استقرار نیروهای 
خودی تردد عناصر ضدانقلاب را نیز تسهیل می کرد برای رفع تساطظ 
دشمن بر این منطقه عملیات نصر 7 با فرماندهی سپاه پاسداران انجام 
شد. نيروهاي خودی در این عملیات در دو مرحله موفق شدند ارتفاعات 
مهم دو بازار و بافت را تصرف کنند و به این ترتیب افزایش حضور خودی 
در منطقه سلیمانیه عراق, دید و تير دشمن از منطقه عمومی سردشت نیز 
قطع شد. لشکر 27 به فرماندهی سردار حاج محمّد کوثری به استعداد 7 
گردان در اين عملیات شرکت کرد. 

گلگون کفنان 

«عن اسماعیل بن جابر و ژراره عن ابی جعفرعلیه السلام: قال: قلت له 
کیف رایت الشهید یدفن بدمائه؟ قال: نعم فی ثیابه بدمائه و لایحثط و لا 
یغسٌل و یدفن کما هو؛(1) از اسماعیل بن جابر و زراره نقل شده است 
که: از امام صادق علیه السلام سوال کردم نظر شما در این باره چیست 
که شهید با بدن خون آلود دفن شود؟ حضرت فرمود: آری شهید بدون 
غسل و حنوط, در لباس خونین خود همانگونه که هست دفن می شود». 
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شهریور 
1 شهریور 


شخ آلکسین آبو غلی سین من عیدال شتا پزشک, فیلسوف و دانشمند 
زگ ایرانی سال 370 هجری قمری متولّد شد. در 10 صالعی قران.و 
علوم ادبی را آموخت. ار 
آن به مطالعه علوم الهی و طبیعی و طب و ریاضی پرداخت؛ تا آنجا که در 
که سالکی فر علفم فلت هیر مد حون طیتی حادن نید بف خزبار 
سامانیان, خوارزمشاهیان, دیلمیان راه یافت. در دربار شمس الذوله به 
از رهایی از زندان به اصفهان رفت و همراه علاءالدوله کاکوئی به همدان 
رفت و همواره همراه وی بود تا انکه بوعلی در اوّل رمضان 428 قمری به 
مرض قولنج از دنیا رفت و در شهر همدان مدفون گشت. اثار معروف ابن 
سینا عبارتند از: شفا, قانون. نجات, دانشنامه علائی, اشارات و حکمت 
المشر قیه. آثار و تألیفات او در حدود 239 کتاب و رساله است. در ضمن 
از او 65 بیت شعر به یادگا ر مانده است. 


‌ عم 
زف؟ 8 ۰ 
‌ 8 سا 3 
«لنْ فی حَلّق السماواتِ و الاض و اختلاف الیل 5 الثهار لایاتِ لاولی 
الالباب ۵ الذین یدکْرُو ن اللة قیاما و فعودا و علی جَتَويهمٌ و یِتفْکرون فی 
حَلْقٍ آلسّماوات و الأْض ربنا ما حَلَفت هذا باطلا سَبْحاتک ققنا َذات التّار * 
رینا زنک من تذجل التاز فد اخزيتة و .ما للظالمین من اتصار * زبنا تا 
سمعغنا مُنادیا بُنادی للایمان ان امئوا ریم اما ربنا قاعفرّ لنا دئوبنا و کفر 
۷ ۳ کت اکن 0 للا. س_ 1 زر جح ۵ب س رش ءٍ هِ 
انا و توشنا عع الترار " نا و آنا ما وعذنا قلی ژشلک, و لالز 
یَوْم القیامه انک لا تجلف المیعاد * فاسْتجابٍ لهْم رَبهَمٌ آنی لا باضیع عم 
۳2 و 1 آ, ۳ ۳ ت ۱ ۳ 11 

عامل منکم من دکر او ائثی بعکم مر بقض فقالذين هاجر وا و روا من 

كکث۳ م ]2 کت لا روو هم مس ع<ء 0 0 
ديارِهم و اوذوا فی سَبیلي و قا هرن عیهم باتهم و لاچَلهم 
جَنَاتِ تخری من تخنها الائهاژ توابا من علد الله و اللةْ عنَدَهْ خسن النواب 
ما ان مان تاه مس 0 


های (روشنی) برای ره اس ناک رال اسا مد 
نشسته, و آنگاه که بر پهلو خوابیده اند, باد می کنند و در اسرار آفرینش 
آمان. ها .ه مین نی آندیشند (ه من.. کوبندد) بارالها! انتما را نیهوده 


تیا فریده ایا فنر هت نها مارا از غدات ابش ناه: دازا * بزوردکاراا هز که 
را تو (بخاطر اعمالش,) به 
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آتتتن.. آفکتی: او را خوار و رسوا ساخته ای! و برای افراد ستمگر. هیچ 
پاوری نیست! * پروردگارا! ما صدای منادی (تو) را شنیدیم که به ایمان 
دعوت می کرد که: «به پروزدکار خوده ایمان بیاوریدا» و ما ایمان آوردیم 
پروردگارا! گتاهان ما را ببخش! و بدی های ما را بیوشان! و ما را با نیکان 
(و در مستر آنها) یمیران! " برورد کارا آنچه را به وسیله پیامبرانت به ما 
وعده فرمودی, به ما عطا کن! و ما را در روز رستاخیز, رسوا مگردان! 
زرا نو هیچ بان و ده ود تخای: تضی کنی. " عداوندر درخوامسنت آنها <ا 
پذیرفت (و فرمود:) من عمل هیچ عمل کننده ای از شما را, . زن باشد یا 
مرد. ضایع نخواهم کرد شما هم نوعید. و از جنس یکدیگر! انها که در راه 
خدا هجرت کردند, و از خانه های خود بیرون رانده شدند و در راه من آزار 
دیدنده و جنگ کردند و کشته شدنده به؛ بقین کناهاتشان را می بخشم و آنها 
را در باغ های بهشتی, که از زیر درختانش نهرها جاری است, وارد می 
کنم. این پاداشی است از طرف خداوند و بهترین پاداش ها نزد پروردگار 
است». 


عالمان با عمل 


«قال الامام الصادق علیه السلام: من ماه العاخ و کف یه وم لام ذ(عی 
فی ملکوتِ السموات عظیما تعلع لله و عمل لله و عَلم لله؛(1) هر 
کس دانش اموزد و ان را به کار بندد و برای خدا به دیگران بیاموزد. در 
ملکوت آسمان ها تور یاد گردد و گفته شود: برای خدا دانش فرا 
گرفت و برای خدا به آن عمل کرد و برای خدا به دیگران آموخت». 


این را برای جوان ها می گویم: «من سالی ده روز همدان می روم, یکی از 
جاهایی که من انس دارم در بعضی اوقات که همدان هستم می روم. کنار 
قبر بو علی سینا یک کتابخانه ای هست که یک جای خوش منظره ای دارد. 
هم هوای خوابی دارد 5 یک جور تفریح است و هم می روم در کتابخانه اش 
و مطالعه می کنم. یادم نمی رود. یک روز که برای مطالعه رفته بودم, 
کتابی را برداشتم و تاریخچه حالاتِ بوعلی سینا را خواندم. شیخ الژئیس 
بوعلی سینا یک آدم عادّي نیست. 8 1 
دنا سم وید تفلی ها آرسیت: با اينکه دنیا اين همه اوج علمی گرفته 
است. باز هم 
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ق هید بوعلی .سا ماست ۸ مدا رک مین هم که از آو به باد ار ماتته 
مثل برهان و شفاء و ... حرفی در با سواد بودن و نابغه بودن او نگذاشته 


است. 


بوعلی سینا - عمری هم نداشته است - با آن مغز متفکر, با آن مغز 
۳ اقا هضم کننده معضلات, با آن فکر و هوش و 
استعداد می گوید: هر وقت به هر مشکلی از مشکلات علمی گیر می 
کر ی و ی وه رن نمی ها توص وت نود 
غیرٍ قابل حل برای من می شد و به هدف و جان حرف نمی توانستم 
برسم, پا می شدم. می آمدم وضو می گرفتم. یک مقداری تربت امام 
حسین علیه السلام می گذاشتم جلویم و مقابلِ قبله می ایستادم و دو 
رکعت نماز می خواندم و پناه به خدای عقل. به خدای فهم می بردم. از 
دهنده عقل و مغز و فهم استمداد می کردم و حل این مشکل علمی را از 
مارتحا ی ی اه دا اردص 
مطالعه می کردم. الهامات مغزی و فکری به من می شد و مشکلات 
علمي من حل می شد. ببینید غرور علمی او را - با آن همه علم و دانش - 
نگرفته است. می گوید: هروقت به مشکلات عقلی و علمی گیر می کردم, 
پناه به نماز و بندگی خدا می بردم ۰ بوعلی و بوعلی ها در خانه خدا به 
خای افتادند.(1) 
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8 شهریور 


شهادت شهید رجایی و باهنر (1360 هجری شمسی) 


به دنبال عزل بنی صدر از ریاست جمهوری. شهید رجایی با رأی اکثریْت 
مردم به ریاست جمهوری انتخاب شد. دشمنان قسم خورده انقلاب که 
توان نج | وجود چنین ع اززتفته و دلسوزی را زدارن ند ار هن 
شهریور ماه 1360 او را به همراه یار دیرینه اش شهید محمد جواد باهنر 
در انفجار دفتر نخست وزیری به شهادت رساندند. 


بهترین مرگ 


«بیافبرضای, (للد. علیهة وال اف القوت: فتل السعادم ۹1 شرا فتمندانه 
ترین مرگ شهادت است.» 


بالاترین نیکی 


قال رسول اللّه صلي الله علیه وآله وسلم: فوق کل بر بر حثی بقل 
الرَجل. فلیس فوقه بر*(2) برتر از هر نیکی, نیکی دیگری است تا اين که 
فزد.در:راه خدا کشته. شود: و چون در راه خذای عروجل کشته شتدم دیگز 
بالاتر از ان نیکی نیست.» 


سیره شهید رجایی رحمه الله 


یک روز که قرار بود شهید رجایی از تشکیلات خبر گزاری جمهوری اسلامی 
دیدن کند, خبرنگاران رسانه های خبری خود را آماده کرده بودند تا از این 
دیدار, گزارش تهیه کنند. به محض ورود آقاي رجایی و همراهان, عکاسانی 
که در ساختمان خبرگزاری حضور داشتند خواستند از موقعیت های مختلف 
ورود و باز دید ایشان عکس های مختلفی بردارند. در بینِ کار فلاش 
دوربین ها مرئثب در فضای ساختمان نور می انداخت. ناگهان آقای رجایی با 
اشاره دست از آنها خواست دست نگه دارند. سپس گفت: «بر اساس 
سیاست غلط رژیم گذشته تاکنون اکثر نیازهای ما از سایر کشورها وارد 
می شود. جنگ هم بر مشکلات ما افزوده است. ی 
مصرف می کنید از خارج وارد می شود. آکز فت. کوبیم ما وظیفه داریم در 
کلیه امور. صرفه جویی کنیم, این یک شعار نیست و اگر ما به مردم می 
گوییم در زندگی شخصی به صرفه جویی اهمیت بدهند و خانواده ها به اين 


موضوع حیاتی, اجتماعی عادت کنند, در این مورد خود ما نیز مسولیت 
داریم و شما که نقش پیام رسانی در جامعه را دارید بیش از دیگران باید 
این امر مهم و حساس را رعایت کنید. چه لزومی دارد در یک مراسم این 
چنینی آین قدر عکس بگیرید؟ هر یک از شما با نور فلاش هایتان یک تیر به 
قلب من می زنید. 


31 


1- 241. بحارالانوار 100: 8. 
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ما تا رسیدن به استقلال اجتماعی راه پر پیچ و خم و دور و درازی در پیش 
رو داریم. چرا باید ملت تاوان این همه ریخت و پاش های اضافی من و 
شما را بدهد؟ صبر کنید هروقت ما در زمینه تولیدات صنعتی از جمله تولید 
فیلم موفقیت هایی به دست آفز دنم و از نظر اقتصادی خودکفا شدیم؛ اگر 
هن آن روز دوباره به این مرکز و سایر مراکز برای بازدید آمدم, شما آن 
روز در کمال سرافرازی از چند ژست من عکس های مختلف بگيرید. 


وی حثّی به مناسبت همین موضوع در بند 2 نامه 10842, مورخ 1۵ 
نخست وزیری, خطاب به کلیه کارکنان دولت نوشت: برای تداوم انقلاب. 


احتیاح به کار و تولید بیشتر از یک سو و هزینه و مصرف کمتر از سوی 
دیگر می باشد. انقلاب فقط با شعار و تظاهر, قوام و تداوم نمی پابد, لذ| 


هر چه بیشتر کار و تولید و هر چه کمتر خرج و مصرف برای بیت المال 
ایجاد کنیم.(1) 


غم بیگانه و خویش 

کوته نظران را نبود جز غم خویش 

صاحب نظران را غم بیگانه و خویش 

سعدی 

* مرحوم آقای رجایی که همه می دانید چقدر مرد متعهدی و خدمتگزاری 
بود و واقعا معلم اخلاق بود و اعمال خودش. و همین طور اقای باهنر که 
مرد دانشمند متعهد و معلمی بود.(2) 

* آقای رجایی و آقای باهنر هر دو شهیدی هستند که با هم در جبهه های 
نبرد با قدرت فاسد هم جنگ و همرزم بودند ... و خداوند خواست که با هم 
از اين دنیا هجرت کنند و به سوی او هجرت کنند.(3) 


هفته دولت 


در گرامیداشت خاطره شهیدان رجایی و باهنر, هفته اوّل شهریور ماه به 
عنوانِ هفته دولت نامگذاری شد تا یادآور خاطرات تلخ و جانگداز آن 


ووزان: دوران تلاش و سخت کوشی عناصری دلسوز و ایثار گر در نظام 


بود, باشد. 
اداره جامعه 
2 3 ِِ_ 3 ِ م ۳3 ۳ 
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خبری از پیروزی يا شکست به. آنقا بزشیده (یذون تخفیق:): آن زا شایع.حین 
سازند؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان -که قدرت تشخیص 
کافی دارند - بازگردانند. از ريشه های مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل 
و رحمت خدا بر شما نبود, جز عدّه کمی, . همگی از شیطان پیروی می 
کردید (و کمراه میشدید).» 


اهقیت رسیدگی به مردم 


پیامیرصلی الله علیه واله: من قضی لاخیه المقوین حاجة کان کمن عبه 
دهرَهْ:(1) کسی که حاجت برادر مومن خود را برآورده سازد, 9 
است که عمر خود را به عبادت گذرانده باشد. 


این خاطره را بارها نقل کرده ام که در یکی از مجامع بین المللی که نطق 
خیلی بُرشوری در آنجا علیه تسلط قدرتها و نظام سلطه در دنیا ایراد کردم 

و آمریکا و شوروی را در حضور بیش از صد هیأت نمایندگی 3 رسای 
۳۳9 به نام کوبیدم و محکوم کردم, بعد از آن نطق, عذه زیادی آمدند 
تحسین و تصدیق کردند و گفتند: همین سخن شما درست است. یکی از 
سران کشورها که یک جوان انقلابی بود - و البّه بعد هم او را کشتند - نزد 
من آمد و گفت: همه حرفهای شما درست است, منتهی من به شما بگویم 
که به خودتان نگاه نکنید که از آمریکا نمی ترسید؛ همه اينهايي که در اینجا 


نشسته آند, آن آمزیکا فی: ترسیدا بعد سرش را ویک مرن آ دود و گفت: 
مهف او آفریکا ام و سیم ۱ ۱ 


خدمتِ محتاجان 
تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن! 
به دمی, يا درمی, يا قدمی يا قلمی 
پوریای ولی 
* خدمتگزار باشید به اين ملّتی که آن دست های خیانتکار را قطع کرد و 


این امانت را به شما سیرد. شما الان امانت بزرگي از دست این ملت 
تحویل گرفتید و مقتضای امانتداری این است که آن رابه طور شایسته 


حفظ کنید و به طور شایسته به نسل آینده و دولت های آینده تحویل بدهید. 
(1 


* ما باید خدمتگزار باشیم, واقعاً خدمتگزار باشیم و هر چه خدمت بکنیم باز 
کم است.(4) 


* امروز حفظ این دولت یک واجب شرعی است.(د) 
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0 شهریور 


بانکداری بدون ربا (1362 هجری قمری) 


حرمت ربا 


و 8 ِ ۶ و 3 و . ر 7 تم - تورو 
«بأیْا الذین ءَامَُوا لاتأاکلوا الْبوا آضعفاً بَُعَقة و القوا ال لَعَکُم تُفخون؛ 


وان خامل افحظاظ حانعه 


«قبظلم من الّذین هاوا حرّمتا علبهم طیّّب أجلّت له و ی 
لله سرا" و دهم الربوا و قذ نهُوا عَتْهْ و اکلهش آموال التاس 
غْتَذنا للکفرین منقْمْ دابا الیما 2 بخاطر ظلمی که از نود صادزشدو و 
۳ بخاطر جلوگیری بسیار آنها از راه خدا, بخشی از چیزهای پاکیزه را که 
بر آنها جلال, بوذ جرام کردیم. و (همچنین) بخاطر ربا گرفتن, در حالی که 
۱۳ بودند؛ و خوردن اموال مردم به باطل؛ و برای کافران آنهاء, 
عذاب دردناکی آماده کرده ایم». 


3 
نت 
۱ 1 


«یی> و اللخ الربوا 5 یپژبی ان دقات 5 اللهٌ لا پجب کل ۳ آ ِ 


۳ ناسپاس گنهکاری را دوست نمی دارد». 


«الّذینَ لو ارب تفوموت ال دا الذی تَحَتٌطهٌ الشیّطنْ من 
القس لک باتهم قالوا اما الببعْ مِثْل الوا و | حل اه له و حزم از 
من جاءة ی و ۸ و َمَرهُ الی اللَهٍ و مَنْ عَاد 
قأولتک اضخات: ۱ هم فیها خالذون؛(4) با که وبا 7 (در 


ی( بر اثر تماس شیطان, دیوانه 
۱ کت ۲ ۳ 
می خیزد). اين, به خاطر آن است که گفتند: «داد و ستد هم مانند ربا است 
(و تفاوتی میان آن دو نیست.)» در حالی که خدا بیع را حلال کرده, و ربا را 


حرام! (زیرا فرق میان این دو, بسیار است.) و اگر کسی اندرز الهی به 
رسد, و (از رباخواری) خودداری کند. سودهایی که در سابق 0 از 
نزول حکم تحریم] به دست آو زرد مال اوست؛ (و اين حکم. گذشته را 
شامل نمی گردد؛) و کار او به خدا واگذار می شود. ؛ (و گذشته او را خواهد 
تتکتید ‏ اما کسانی که با رنه رو او برض کت 71 گناه شوند), اهل 
ی رازه و اررمی: شا زن*: 
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ربا ناسا زگار با ایمان و تقوا 


«یأمما الذین ءَامَبُوا افو مُوا ال و روا ما بقی من الربوا ان کنثم مَوْمنِین (1) 
ای کسانی که ایمان آورده اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزید, و آنچه 
از (مطالبات) ربا باقی مانده, رها کنید؛ اگر ایمان دارید!» 


«و ما ءاتثم من زا لیوا فی أمول الّبس قلاتژ بُوا عند اللّه و ما ءَاتیّم 
رکوو تریدُون ِ- الله فاولتک هم الَعضعفون: 021 آنچه 9 ِِ می 
بردازید تا قر اموال هروه فرونی نزد خدا فزونی نخواهد یافت؛ و آنچه 
را بعنوان زکات می پردازید و تنها رضای خدا را می طلبید (مایه برکت 
است؛ و) کسانی که چنین می کنند دارای پاداش مضاعفند». 


ربا اعلام جنگ با خدا و رسول 


«بیَْر الذین انوا اتقو الات و تتوا ها نی من من لت ان نم موْمنِیَ* 


- 


قٍن لَمْ تَفْعلوا فا توا یغزب گن ال و سوله و ان ینم فلکم رَءوس 
1 ولکم لا تطلغون و ۷ لطکون» و ان کان دو و قتطرة الی تتسره و 
آن تاقوا خر لکم اش نم لین ۱3 اي کسانی که یمان آمرخه آیدا از 
(مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد, و آنچه از (مطالبات) ربا باقی مانده, رها 
کنید؛ اگر ایمان دارید! اگر (چنین) نمی کنید, بدانید خدا و رسولش, با شما 
پیکار خواهند کرد! اکن توبه کنید, سرمایه های شما,؛ از آن شماست 
[<اصل سرمایه, بدون سود] نه ستم می کنید, و نه برشما ستم وارد می 
شووسو اتر نان قدرتسوروافت اش اش آمرا هام ناس 
مهلت دهید! (و در صورتی که براستی قدرت پرداخت را ندارد.) برای خدا 
ناه کشا بیتر است: اکر (شافع این کار زا مدانیداه 


توبه از ربا صرف نظر کردن از سود است 
«بهٍالذین الوا الوا له و دول ما تفت من لت ان کنثم موی" 


قزن لَْ تفعلوا قائوا بعئپ عن اللّه و رسوله و آن تم فلکم زژءُوس 
َمُولِکم لا تظلمون و لا تَطلْمَون* ان اف 
ان تض و خَیر لکم آن ِِ تَعْلَمون؛(4) ای کسانی که ایمان آورده اید! از 
(مخالفت فرمان) خدا بیرهیزید, و آنچه از (مطالبات) ربا باقی مانده, رها 


کنید؛ اگر ایمان دارید! اگر (چنین) تفن کتک بدانید خدا| و رسولش,؛ با شما 


پیکار خواهند کرد! و اگر توبه کنید. سرمایه های شما, از آن شماست 
[اصل سرمایه بدون سود] نه ستم می کنید, و نه بر شما ستم وارد می 
شود. و اگر (بدهکار,) قدرت پرداخت نداشته باشد, او را تا هنگام 
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توانایی, مهلت دهید! (و در صورنیر که براستی قدرت پرداخت را ندارد,) 
برای خدا , به او بخشید بهنر است؛ اگر (منافع این کار را( بدانیدا!» 


هلا کت قمم نار 


«عن الصادق علیه السلام | آراد له قوّم قلاکاً هر فیهم الْبا:(1) امام 
صادق علیه السلام فرمودند: هنگامی که خداوند بخواهد ملتی را هلاک کند 
رباخواری در میان آنها آشکار من. کندد: دا 


گناه عظیم ربا 
«عن آبی عَیّد اللّه علیه السلام قَالَ درَهَمٌ و تا أَشَد ین ستعین رئبة لها 
بدّاتِ مَخرّم*(2) گناه یک درهم ربا بدتر است از ز هفتاد بار زنا که با محارم 
انضام نود 


بدترین کسب ها 
و ال ات کاس کست ‏ کزمت 


اشت که آهيختة با ربا باشد»: 


ربا از کناهان کبیزه 

سر کر رن بآ علیه السپلام قال سَمعْنة یَفُول الکبَایر 
بیع ملها قل امس مُتعمداً و السرّک بالله الْقظیم و قَدّف الفْحصَتهٍ و 
کل الرّبا بَعد البیته و من الرَّخْفِ و الَعرّت بَعْدَ الهجزه و عغفوق 


الوالِدیّن و أَکْل مَال تیم طلماً ال 5 لت و السَرّکٍ اج 1 آنهتضیر. 
گفت از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: گناهان کبیره هفت 
تا است. قتل عمد., شرک به خدای بزرگ, تهمت به زن پاک, ربا خواری پس 
از شام نف حرعت ار رین از جهاد, باز گشت از هجرت, نافرمانی پدر و 
مادر. به ستم خوردن مال یتیم, امام فرمودند و بازگشت از هجرت با شرک 
یکی است.» 


توس باسرهای لاه بر اف 


«قالَ رَسولْ اه صلی الله علیه آله ان | ِ ی و 
بَغدی هذو المکاست الْحرَامْ و السَهَوَة الحَفیّه و الرّبا؛(5) پیامبر فرمود: 


آنچه که بر امتم بسیار می ترسم بعد از خودم, مکاسب حرام و شهوات 
پنهانی ۳ است.» 


صد فه در ربا 


۱ له علیه السلام قال أرعَة ] لا یَجْرّنَ فی آزبع الْْيَاتة و الفْلول 
السَرقَة و الرّبا لا ٍ يَجْرّنَ فی حَجٌ و لا غُفرو و لا جهادٍ و لا صَدقو؛(6) امام 
صادق علیه السلام فرمودند: چهار چیز است که در چهار چیز دیگر اجازه 
داده نشده است: 1. خیانت و 2.عغل در معامله و 3. سرقت و 4.ربا را در 
1حح و 2.عمره و 3.جهاد و 4. صدقه روا ندانسته اند». 
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ربا و علم فقه 


«عن علی علیه السلام مَن اج بقیْر فِقّهٍ ققد ارتطم في اللّبا؛ هر کس 
بدون آگاهی از علم فقه تجارت کند, در ربا خواری افتد». 


بی برکتی حرام 

«قَال بو الحسَن علیه السلام با داد ان الحَرَام لا ینمی و ان تمی لا یاک 
له فیو() حضرت ابا الحسن علیه السلام فرمودند: ۳ حرام رشد 
نمی کند و اگر رشد کند و افزایش پیدا کند. برکت ندارد». 

ملعونین در ربا 

«عَنْ قلي علیم السلام قال لقن رشول ال هی انا خشنة له و مَوکلةٌ 
و بایعه 5 نف و شاهدبه 5 کانبة»(2) امیرالمومنین علیه السلام 


را ای ار 
است: رباخوار و وکیل و فروشنده و مشتری و نویسنده و شاهدان در ربا». 


ربا حرام همیشگی 


«عن الرصاعلیه (لسلام : الم برَحفک ال 2 الربا رام شُخث من الْکَبَائرِ 
و مقّا قد وعِد ال عَلیّه انار قتودٌ بالله ملهّا و هو مخ عَی لِسَان کل 
تب و فی کل کتاب؛( (3) امام رضاعلیه السلام فرمود: بدان - خداوند ۳93 
رحمت کند-همانا ربا جرا اشنتو کناهی از کبایر اشت و آز آن چتش‌هاین 
است که خداوند بش از وعده آتشن داده است پس پناه می بریم به خدا از 
آن وربا ذر زبان هر پيامیز و در هر کتاب آسماتی جرام انست». 


عظمتِ گناه ربا 
«عن الب صلی الله علیه_وآله أن قال الا ون جُرْءا سر 
لک اج اه فی بت اللّه و مر( پیامب صلی له علیه ول 


در خانه خدا زنا کند». 


ملل آن 
ِِ 
مادر 


است. قتل عمد. شرک به خدای 
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بزرگ, , تهمت به زن پاک, ربا خواری پس از علم به حرمت آن, گریختن از 
جهاد, باز گشت از هجرت, نافرمانی پدر و مادر, به ستم خوردن مال یتیم. 
امام فرمودند: و باز ز گشت از هجرت با شرک یکی است». 


اثرٍ ربا خوری 


در اصفهان یک نفر و بود؛ علاوه بر گرانفروشی, رباخوار بود و احتکار 
هی کزد, بالاخزه 1 مثل زالو خونِ مردم را می مکید. بچه ها و طايفه او نکبت 
ها و بدبختی هاي عجیبی گرفتارند. قضیه ای از او نقل می کنند که در 
اصفهان قحطی آمده بود و گندم کم شده و گرانی بود, نانوا های ان 
فهمیدند که او گندم دارد, پیش او آمدند که گندم هایت را به مردم بده! 
گفت: یک من چند می خرید؟ [ملً) گفتند: نرخش دو تومان است. گفت 
برو بابا! گفتند بیست و دو قران, گفت: نه» برو بالاا خلاصه نرخ را بالاتر 
بُرد تا جایی که راضی نشد, لذا گفت: صبر کنید تا فردا فکری بکنم. فردا 
هم گندم را به مردم نداد. بالأخره مشکل گذشت, آن کسانی که از ظلم 
دیگران باید بميرند. مردند و کسانی هم زنده و قحطی هم نیز تمام شد. 
طولی نکشید که پای آن مرد درد گرفت, دکتر آوردند, خوب نشد, بالاخره 
شورای پزشکی تصمیم گرفت که پایش را ببرد. دست گذاشت روی 
انگشت پاء گفت: از اینجا؟ دکتر گفت: نه! برو بالاء قدری بالاتر امد, گفت: 
از اين جا؟ گفت: نه برو بالا! دلش نمی آمد, مثل همان گندم که خودش 
می گفت برو بالاء آلان سم عمل. شنده .مین حویه بر بالا, خلاصه تمام 
ار ای ۱ 


ربا و علم 

نباشد چو کس آگه از علم دین 

نداند چو احکام را با یقین 

بیفتد سرانجام اندر ربا 

شود او گرفتار خشم خدا 

* وقتی به امام صادق علیه السلام خبر دادند که فلانی رباخوار است, 


فرمود: اگر قدرت می داشتم گردنش را می زدم. (وسائل الشیعه, ج 12 
ص 429.) هم چنان که حضرت علی علیه السلام وقتی با رباخواری مواجه 


شد؛ از او خواست توبه کند, وقتی توبه کرد او را رها تضون و بخ رزیل ان 
می دهند. 


ص :38 1 


ای ۱ مر زاوها عم ات و 


1 شهریور 

عملیات بازی دراز(1360 هجری شمسی) 

رف سعلتات + با رسئل الله صاق اه علیع ولد 
محل عملیات: منطقه بازی دراز 

اتخداف ولبات +صادی ار تاعات کورم مهوت 


سه محور به اجرا در امد. اهداف عملیات در محور شمالی ارتفاعات کوره 
موش در محور میانی ارتفاعات بنه دستک و قراویز و در محور جنوبی قله 
های 1150 و 1100 بود. عملیات پنج روز ادامه داشت و در این مذت. 
بخشی از کوره موش و چند قلّه قراویز آزاد شد و ارتفاعات 1150 چند بار 
دنت بهه: دست. شدهء آما دشمن با دود بار باتکه هانع از تنیت. منطقه از اد 
شده گردید. تر سردارن شهید غلامعلی پیچک, وزوایی, موحد دانش و 


تبریی به شهیدان 


«قال امیرالمومنین علیه السلام: انْ ال کتب القتل علی قوم و الموت 
علی آخرین و کل آنه مه کماکتب ال ه قطویی للمجاهدین في سییل 

و المقتولین فی طاعته؛(1) حضرت امام علی علیه السلام فرمود: 
۳ برای گروهی کشته شدن و برای گروهی دیگر مرگ را مقژر نموده 
و هر کدام به اجل معین خود انسان که او مقذر کرده است می رسند, پس 
ها ار 


محبوبیت جهاد 


شا تبرصلی. الله: علیه والمه هو ی شب الله اک ال من ارسیه 
حَجّوٍ؛(2) یک بار پیکار در راو خدا, نزد من محبوبتر از به جا آوردن چهل حج 


« 9 


ص: 39 1 


2 التعایم 1072 
2 273. کنزالعمال, ح 10694. 
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ّ ‌ 
شهادت ایه الله قذوسی رحمه الله 


آیه اللّه حاج شیخ علی قدّوسی که در میدان مبارزه علیه رژیم ستم شاهی 
همواره از پیشگامان بود, یس از پیروزی انقلاب: به فرمان امام خمینی؛ به 
دادستانی کل انقلاب منصوب شد و پس از 31 ماه خدمت صادقانه در 

قضاوت؛ در 14 شهریور 130۱0, ناجوانمردانه بر اثر انفجار یک بمب 
آتشن. ۱7 دز .دادتضانی کل انقلاب به فیض عظیم شهادت نائل آمد. 


زنده بودن شهید 


بولا کسن این یلوا ف سیبل الم آقوتا بل کته جند هم رفح 
قرچین بقا ءاتَاهمْ ال من قضله وَیستبُشژون بالذین لَم یلحَفّوا بهم 

خلفهم الا حَوّ ف علیهم و لا هم یَحرَئُون* بستتّشژون بقته من الله وفضل 5 
ان آللة لا یَضیع جر المَوٌه منین*(1) (ای پیامبر!) هرگز گمان مبر کسانی که 
در راه خدا کشته شدند., مردگانند! بلکه آنان زنده اند. و نزد پروردگارشان 
روزی داده می شوند. آنها بخاطر نعمت های فراوانی که خداوند از فضل 
خود به ایشان بخشیده است. خوشحالند؛ و بخاطر کسانی که هنوز به آنها 
ملحق نشده اند [مجاهدان و شهیدان 1۳۹ خوشوقتند؛ (زیرا مقامات 
برخسته آنها زا ور ان خمان عی یه وی دانند) که انم نی سر آنما ننک 
و نه غمی خواهند داشت. و از نعمت خدا و فضل او (نسبت به خودشان 
نیز) مسرورند؛ و (می بینند که) خداوند. پاداش مقمنان را ضایع نمی کند؛ 
(نه پاداش شهیدان, و نه پاداش مجاهدانی که شهید نشدند). 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: آَوّل من یَدجلّ الجَتّءٍ شهیذ؛(2)نخستین کسی 
که وارد بهشت می شود شهید است». 


روحانی مبارزی به نام شیخ «خطیب» که با حکومتِ رضاشاه مخالفت می 
کرد و بدین سبب به زندان هم رفته بود در مسجدی که ملا احمد (پدر 


شهید قذوسی) در آن اقامه نماز جماعت می کرد, سخن می گفت؛ روزی 


در بین صحبتهایش گفت: «دیشب خواب دیدم فرزند کوچک آقا ملا احمد 


مورد لطف حضرتِ پیامبرصلی الله علیه واله وسلم قرار گرفته و حضرت 
با دستِ مبارک خود, بر سر او عمامه گذاشته است». 


ص: 140 


1- 274. سوره مبارکه آل عمران, آیات 169 تا 173. 
2 275. میزان الحکمه, ح 2635. 


اين حادثه موجب شد تا ایشان در پانزده سالگی (سال 1321) وارد حوزه 
علمیه قم شود و در مدرسه فیضیه حجره ای تهیه نماید. 


از زبان رهبر 


یه الله العظمی .شاه ان ترایه اشا فرموده تحت تصوصتای در 
ا ح ارت و اس هس اس تفن کر ی ار لد 
و صفای این مرد بود .. . خصوصیت دوم پرکاری و پشتکاری ایشان 
۳1۳ ریاست مدرسه حقانی پا کسی غیر از آقای قذّوسی بود من 
ای 


ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست 
عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد 


یت 2 الرحمن الرحیم. انا الله,وانا الیة-راجعون, با کفال تاشف و تاتر: 
حجه الاسلام شهید قذّوسی به دوستان شهید خود پیوست. شهیدی عزیز که 
شالیان دراز دی خدمت: اسلام سد هدارا شجاضدات ام کر ران اقلا بر 
همگان روشن است. اینجانب سالیار طولانی از نزدیک با او سابقه داشتم 


و آن بزرگوار را به تقوا و حسن عمل و استقامت و تعهٌُد در راو هدف می 
شناختم. شهادت بر او مبارک؛ و فوزالی ال و خروم از ظلمات به سوی 
نور بر او ارزانی باد ... (1) 


ص:41 1 


کر هام اخامکمتی سای نات اه 


7 شهریور 


جمعه خونین هفده شهریور (1357 هجری شمسی) 


در روز جمعه 17 شهریور ماه 1357, رژیم خون آشام پهلوی, اجتماع 
تظاهر کنندگان در میدان ژاله تهران را از زمین و هوا با 
و با شهادت قریب چهار هزار نفر و هزاران زخمی یکی از بزرگترین فجایع 
تاریخ انقلاب را به وجود آورد. این میدان بعد از این حادثه به میدان شهدا 


خداوند جهادگران را دوست دارد 


ان ال و ا لت فتاه فی سبیله ت کاََمُم بتیان مرّصوص (1) 
0 کوتت ‏ فی زارد که در رآه او پیکار می کنند گوئی بنایی 


فلسفه مبارزه 
«عن رَییب ینت عَلي علیه السلام: ۳ لسلام ی خطیتة 
قرض ال الایقان تطهیراً من السْنّي و لاه تثزیها عنِ ابر و الرّکا 


اه فی نی و لام شا لاس و اعة تشه لس و الجهّاد عز 
للاسْلام:(2) حضرت زینب علیها السلام فرموده که حضرت فاطمه علیها 
السلام فرمود: خداوند ایمان را جهت طهارت دل شما از شرک منظور کرد 
و نماز را جهت پاکی قلب از کبر مقرر داشت و جهاد را به عنوان مقام و 
سربلندی اسلام واجب گردانید.» 


اندیشمندان آمریکایی و پيشنهاد بازدید از بهشت زهراعلیها السلام 


مایکل ایگناتیف نویسنده نیویورک 7 و مدس حقوق بشر در سفر خود 
به ایران آورده است: در جنوب تهران, گورستان بزرگی است که برای 
کشته شدگان جنگ اختصاص داده شده است. جوانانی که در سال های 
0 تا 1988 جان خود را از دست داده اند. به نظر می رسد این قبر 
های کوچک برای هميشه باقی خواهد ماند. او می افزاید: هر محافظه کار 
آمزیکایی که شرظ هی در زیم آنزان‌شحت پاتیر انروا, محاصره, تبحریم و 
محکومیت بین المللی فرو می ریزد, از اين مزار شهدا دیدن کند.(3) 


ص: 142 


1- 277. سوره مبارکه صف, آیه 4. 
2 278. وسائل الشیعه 1: 22. 
3- 279. روزنامه جمهوری اسلامی 24/5/72. 


کانکه شد کشته او نیک سرانجام افتاد 


* 7 شهریور مکزر عاشورا و میدان شهدا مکژر کربلا و شهدای ما مکرر 
شهدای کربلا و مخالفان ملت ما مکتر یزید و وابستگان او هستند.(1) 


* هفدهم شهریور که گزارشگر جنایات شاهنشاهی ضد انسانی و اسلامی 
است و از ایام اللّه و نشانگر مقاومت و شجاعت و ایستادگی ملت در 
مقابل ستمگران ان است در خاطره ملت مبارز ایران زنده است 
و زنده خواهد بود.(2) 


ص:143 


260-1 «ضحیفه تیر 9: 57 
2 281. صحیفه نور 15: 135. 
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رل آب‌الاه طالفانن زعمه ال ( 1350 مر شعسی) 

اه مین طالهایی عم اه ول ۱۱ رت رشحسی: شاه 
جمعه تهران, پس از سال ها مبارزه علیه رژیم ستم شاهی و عمری تلاش 
خستگی نایذیر در راه پیاده کردن احکام اسلام, در 19 شهریور 38 1, در 
اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفت و به دیدار معبود شتافت. 

جهادگران در بالاترین درجات 


«الذین انوا و جوا و جَاهدوا فی سبیل ال يأَموالهة و آنفیهم أَغْظم 


‌ 


درجة عند الله أولتک هم الْقَائیُونَ (1) آنها که اتمان آوردند, و هجرت 
کردند, و با اموال و جان هایشان در راه خدا جهاد نمودند. مقامشان نزد 
خدا برتر است؛ و آنها پیروز و رستگارند!» 


بالیدن خدا بر اهل جهاد 


«یامدضلی اللف عليم. واله» تاه ال ععالی العلاعکه الفجامهویه 2 
خداوند بزرگ با مجاهدان بر فرشتگان می بالد». 


از سخنان ایشان 


ایشان در سخنرانی 23 مرداد 58 گفت: گاهی روشنفکران ما اسلام را 
مخلوط می کنند با یک مسائل دیگر, مکتبهای دیگر. یک مقداری از 
کمونیسم يا سرمایه داری, يا از اين طرف يا از ان طرف. از سوسیالیسم. 
نه برادر. خواهر, فرزندان ما! اسلام نه کمونیسم است نه کاپیتالیسم 
است. نه سوسیالیسم است, اسلام, اسلام است.(3) 

سخن و علم 

قدر و بهای مرد نه از جسم فربه است 


بل قدر مردم از سخن و علم پر بهاست 


* او برای اسلام به منزله حضرت ابوذر بود. زبان گویای او چون شمشیر 
مالک اشتر بود. برنده بود و کوبنده.(4) 


* مرحوم آقای طالقانی مستقیم بود, مستقیم فکر می کرد. مستقیم عمل 
می کرد. انحراف به چپ و راست نداشت., نه عربزده بود و نه شرق زده, 
اسلام زده بود, دنبال تعلیمات اسلام بود و برای یک ملت مفید بود.() 
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1- 282. سوره مبار که توبه, آیه 20. 

2 283. جامع الأخبار: 93. 

3- 284. جریان ها و سازمان های مذهبی - سیاسی ایران: 336. 
4- 285. صحیفه نور 9: 81. 

5- 286. صحیفه نور 9: 112. 
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شهادت آیه اللّه مدنی رحمه الله (1360 هجری شمسی) 


ات الله,سند اسدااه هدتي, مایندم حصرت آمام رخمع الوم آجآم هد 
تبریز. مجسمه تقوی و فضیلت., در بیستم شهریور 1360 بعد از اقامه نماز 
در محراب جمعه, به عنوان اوّلین شهید محراب به دست یکی از شقی 
ترین منافقین روزگار به شهادت رسید. 


2 
«لس الیر آن ئولوا وجوهكمْ فتلٍ العشرق و اقب و لكِنّ لیر من آمن 
بالله و الوم الاخر ق‌القلائکه و الکتاب و اللبیین و آتی المال علی خبه وی 

ال ۱ پر بیل و السائلین و فی الرقاپ بو | 

الصَّلاة و آتی الیل و المُوفُون بعهُدهم اٍذا عاهَدُوا و الضَاپرین فی البَاسا 
الصَرَاء و حین الباسٍ ولیک الذین ِِ و آولیک هم الْمتْفُونَ؛(1) نیکی, 
(تنها) اين نیست که (به هنگام نماز.) روی خود را به سوی مشرق و (یا) 
مرب کنید؛ (و تمام گفتگوی شما, در باره قبله و تغییر. ان باشد بو همه 
وقت خود را مصروف آن سازید؛) بلکه نیکی (و کار) کسی است که به 


خدا, و روز رستاخیز, و فرشتگان, و کتاب (آسمانی), و پیامبران, ایمان 
اورده؛ و مال (خود) را, با همه علاقه ای که به آن دارد. به خویشاوندان و 
یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان, انفاق می کند؛ 
نماز را برپا می دارد و زکات را می پردازد؛ و (همچنین) کسانی که به عهد 
ی ی 

بیماریها و در میدان جنگ, استقامت به خرج می دهند؛ اینها کسانی هستند 
که راست می گویند؛ و (گفتارشان با اعتقادشان هماهنگ است؛) و اینها 
هستند پرهی زکاران!» 


عالم برتر از عابد 
صُ یی جعفر علیه السلام قال الم ؛ پتفع مغ بعلمه َفصَل من سبعین لت 


. <<. 2۳۰ 


ببرند» از هفتاد هز ار .عابة بزتز اسشت: 


خوشحالم! 


هید محر ات ای الله: فکنی رخمه الله: در نمان شام تعید نویدم نو( در 
کازرون, مَمَسّنی). به تبعیدگاه رفتیم و دیدیم یک عالم بزرگوار, تنها در 
گفتیم: حضرت آیت اللّه 9 تاراجت نیستید؟ گفت: 
تا ۷ نزدیک تر می شوم و شاه 7 ۸ قدم به جهنم 
نزدیک می شود؛ لذا لذت می برم.(3) 


نز ات مانند حضرت امام خمینی رحمه الله که این گونه زیستند به 
طوری که تا قیمت نامشان کنارٍ قران و نام بزرگان دین برده می شود, 
کسانی بودند که با حضور بر کلاس درس خودسازی نزد مردان خدا و ره 
پویان راه طریقت و عرفان اسلامی, به مراحل انسانیت و آدمیت دست 
یافتند و یکی پس از دیگری را پیمودند و اینگونه که مشاهده می کنید, 
سرأمد تمام انسانهای روی زمین شدند. ایشان اوّلین مراحل سیر و سلوک 
را در محضر بزرگانی چون «میرزا جواد آقا ملکی تبریزی» بود که حقّاً در 
زمان خود مرد بی نظیری بود و از انفاس قدسیه و حالاتِ الهیه ای 
برخوردار بود.(4) 


مرحوم #علا مد طباطبا یی رجمه الله» که از برجسته ترین علمای شیعه 
است و دارای کمالات و کرامات شگفت انگیزی است و در طول حیأت خود 
خدمات شایانی را به شیعه کرده است, تمام تأثیرات زندگي خود را مرهونِ 
توجهات مربی خود. مرحوم «قاضی طباطباً یی رجمه الله» دانسته استت,: 
1 می گوید: وقتی در اوایل دوران از و وارد حوزه علمیه نجف 

م. سرگردان بودم. به همین خاطر با توسّل به امیرمومنان علیه السلام 
2 ال فاضی طاطیاریت روبرو شدم 
که اوّلين برخورد ما اینگونه بود که ناگهان دیدم دستی روی شانه ام خورد. 
وقتی برگشتم ایشان را دیدم که با لحنی پدرانه به من فرمود: «فرزندم ا! 
دنیا می خواهی نماز شب بخوان, آخرت می خواهی نماز شب بخوان.» (5) 


مرحوم علامه, تمام موفقیت خود را در پرتو نوع تربیت استاد خود, مرحوم 
«قاص یراد وان اتراسی سا ال است که تاد از 
ایشان می کرد می فرمود: «روحی فداه»: یعنی جانم به فدای او! این 
نهایت و شدّتِ علاقه مرحوم علامه را به استادش می رساند. به هر روی 
مربّی و کسی که عهده دار تربیت انسان می شود در موفقیت و پیروزی 
انسان نقش بسزایی دارد.(6) 


حافظ 


* اگر با به شهادت رسیدن مولای متقیان اسلام محو و مسلمانان نابود 
شدند,. شهادت امتال فرزند عزيزش شهید مدنی هم ارزوی منافقان را 
براورده خواهد کرد 


* از چهره های کم نظیری بود که به حدذ وافر از علم و عمل و تقوا و تعهد 
و زهد و خودسازی برخوردار بود.(]) 
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1 شهریور 


هفته دفاع مقدس 


رژیم بعنی عراق با تصمیم و طرح قبلی و با هدف بر انداختن نظام نو پای 
جمهوری اسلامی ایران با حمایت های پنهان و آشکار استکبار جهانی به 
ویژم آمریکا در 31 شهریور 1359 تهاجم گسترده ای را علیه ایران آغاز 
کرد. هشت سال دفاع مقذس حدیث ماندگار پایداری. دلاوری و فداکاری 
ملتی است که در راه دفاع از کیان مکتب, انقلاب و میهن اسلامی خویش 
قله های بلند رشادت و شهادت را در نوردید و دشمن را در رسیدن_به 
اهداف خود ناکام کرد و سرانجام دبیر کل سازمان ملل متحد در 18 آذر 
0 عراق را آغا زگر جنگ معرژفی کرد. 


آمادخ بااشید! 


دو أعدُوا هم ما استطغتم من فوو و من #تاط الحَیّلِ تبون به عَدْ ال و 
دوک و ۶اچرین من دونيم لا تلو ال تَلَهُمْ و ما تنفقوا من شم ء 
فی سییل الله توف لیم و أْمّ لا مظلمون؛ (1) هر نیرویی در قدرت دارید, 
برای فعابلة. با آنها" [<دشمنان] آماده سازید! و (همچنین) اسب های 
ورزیده (برای میدان نبرد), تا به وسیله آن: دشفن خدا و دشمن خویتتن را 
بترسانید! و (همچنین) گروه دیگری غير از اينها راء که شما نمی شناسید و 
خدا انها را می شناسد! و هر چه در راه خدا (و تقویت بنیه دفاعی اسلام) 
انفاق کنید. به طور کامل به شماأ بازگردانده می شود و به شما ستم 
نخواهد شد!» 


۳ 


ِ 


بغض خدا 

«پیامبرصلی الله علیه واله: ان اللة یبفض رجْلاً یُدحَل عَلیه فی ببته و لا 
تقایل( ما خداوند دشمن می داد مردی را که در خاته. اش برآو حمله کنند 
و او نجنگد.» 


این. ناضه از خیب خبازم بیصرباز غراقی در بارخ :3/1/61 به.دست. آهده 


است : 


«به نام خدای متعال. همسرم هر چند مدّتِ کوتاهی با تو زندگی کردم ولی 
به دنیایی از محبت. تقوا و انسانیت رهنمونم بودی. من این نامه را در 
اخرین شب عمر خود می نویسم و فردا دیگر در اين جهان نیستم ولی 
عاقبت ندانستم که شهید می میرم يا خسر الدنیا و الاخره. با انکه می دانم 
حق با علی است در صف لشکریان معاویه هستم.» 
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اتفصدان آحرنکا ی تاد اد اد سفشت تصراعلس ااطلاد 


مایکل ایگناتیف نویسنده نیویورک تایمز و مدرس حقوق بشر در سفر خود 
به ایران آورده است: در جنوب تهران. گورستان بزرگی است که برای 
کشته شدگان جنگ اختصاص داده شده است. جوانانی که در سال های 
0 تا 1988 جان خود را از دست داده اند. به نظر می رسد این قبر 
های کوچک برای هميشه باقی خواهد ماند. او می افزاید: هر محافظه کار 
آمزنکایی که شرظ هی در زیم آنران‌شحت پاتیر انروا, محاصره, تبحریم و 
محکومیت بین المللی فرو می ریزد, از اين مزار شهدا دیدن کند.(1) 


چو دشمن به جنگ تو یازید چنگ 
شود چیره اگر سستی آری به جنگ 
اسدی 


* هد رود ها در خی بر کتی دانننه. آیم که در هد ضحته ها از آن.هرم 
جسته آیم: 


تا اسان ار مان ار مس انم 

* ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم. 

* ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم. 

* ما در جنگ دوستان و دشمنانمان را شناخته ایم. 

* ما در جنگ به این نتیجه رسیده ایم باید روی پای خودمان بایستیم. 

* ما در جنگ ابقّتِ دو ابر قدرت شرق و غرب را شکستیم. 

* ما در جنگ ريشه های انقلاب پر بار اسلامی مان را محکم کردیم. 

* ما در جنگ حس برادری و وطن دوستی را در نهاد یکایک مردمان باور 


کردیم. 


* ما در جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان دادیم که علیه 
را اما ما مه 


یافت. ف‌ 


* جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست.(2) 


* جنگ ما جنگ فقر و غنا بود, جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از 
ادم تا ختم زندگی وجود دارد.(3) 


* ... ما در جنگ برای یک لحظه نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم 
راستی مگر فراموش کرده ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیده ایم و نتیجه 
فرع آن بوده است.(4) 


* جنگ با همه سختی هایی که دارد, آناز متبنت و فوایدی نیز دارد. از جمله: 
الف) توان رزمی بالا می رود. ب) دشمن جسور نمی شود. ج) روح تعهّد و 
ایثار در افراد جامعه بوجود می آید. ۳ قدرت و عژت اسلام و مسلمین در 
دنیا مطرح می شود. ه) امدادهای غیبی سرازیر می گردد. و) روحیه 
استمداد از خدا پیدا می شود. ز) اجر و باداش الهی بندست می آید. خ) 
روحیه ابداع و اختراع و ابتکار بوجود می اید.(د) 


* در جهاد قرار نیست حتماً پیروز شویم. ما مأمور به تکلیفیم, نه ضامن 
نتیجه. جهاد ۳ کنیم, ولی مقذرات به دست خداست.(6) 


مهر 
1 مهر 


افخعت کل سا 


«متل الَذين جُمْلُوا لور ا نم لم یحملوها کمتل الجمار یحْمل ارقا ۱2 بِنّس 
متل المَوّم الذین کذبوا بتایات اللّه 5 اه لا بهّدی موم الظالمین؛() 
کسانی که مکلف به تورات شدند ولی حق آن را ادا نکردند, مانند دراز 
گوشی هستند که کتابهایی حمل می کند, (آن را بر دوش می کشد اما 


دارند, و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کندا» 


عاجم انسان کین ات 
و ال أخرجحکُم من طون تک ا تغلفون شین و جقَل لَکَمْ السفع و 
الابْصار و5 الأفید َعلَکم تشک ون: (8) و خداوند شما را از شکم ۳ 


خارج نمود در حالی که هیچ چیز نمی دانستید؛ و برای شماء گوش و چشم و 
فقل:قرار خادیتا شکر تعضت او رابخا آفریدا 


علم مایه ارزش انسان 


«و لق تا داد و سلیْمن علماً و قالا الم للّه الذی قضلتا علی کثیر عَن 
عباده القومتیض :() و مان داوود و تفاتهانر دانشتی غیم «ازیم و آنان 
کفتید: «ستایش از 0 خداوندی است که ما را بر بر بسیاری از بقد باق 


مومنش برتری بخشید.» 


فراع ,ال عم 


«قتعلی ال الک الق و لا تقجل الْْژةان من قتل آن بقَضی ایک وبة 
ی ی ای ایحا ان 
است ! پس نسبت به (تلاوت) قرآن عجله مکن, بیشتن. از آنکه وخی آن بر تو 
تمام شود؛ و بگو: «پروردگارا! علم مرا افزون کن!» 


سوگند خدا به قلم 

«ن و الْقَلم و ما تسطون؛(11) ن, سوگند به قلم و آنچه می نویسند». 
مجلس علم 

ماش علی غلیه. تلا فخاسن آلیلم توحه الخ ف ملس 
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بهره مندی از علم 


خلت شخری ای ۶ ادر ق.ستن فاند العلم بل. آق شی:۶ فا من ادرک 
العلم؛ (1) امام علیه السلام فرمود: کاش می دانستم کسی که از علم بی 
تضیب هانده استت/ چه خی به دست آونده است: و آن کسف. که. اد غلم 
بهره مند شده, چه چیز را به دست نیاورده است». 


خواری نادانی و جهالت 


یاصیرعلی للم علید اهدص کم ین یل ام ما تفن فی ز 
الیل آیوناها نکم ساعتمواری فرا گرفتن علم. ِ 1 
همیشه در خواری نادانی خواهد ماند». 


وجوپ طلب علم 


«قال رَسّولٌ له صلی الله علیه وآله طلَبْ العلم قریضَة عَلی کل" مهلم 
آلا ان اللة بت بُعَاح العلم؛(3) طلب علم برهر مسلمانی واجب است: 
همانا شزا وید ۸ را دوست دارد». 


وسعت ظرف علم 

«امام علی علیه السلام: کل وعاء یَضیقٌْ یما جُلَ فیه الا وعاء العلم قََ 
۳ بییغ؛(4) گنجایش هر ظرفی با آنچه در ان نهند, .هی تیوک و طظر فن 
اک 0۱ بت 72۷ 

فضیلتِ دانش آموزی 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: طالث العلم, مَحفوف یعنابه اللْ؛(5) جوینده 
دانش, در پناه عنایت خداوند است». 


ور تکیت اه ان حالارت . 


«عنْ آبی جَمْرة الَْالِنَ ال قال لی بو ِ بّد ال علیه السلام اعد الما و 
متقلماً أو أجْ أَهلّ الیلم و لا تکن زابعاً تیک بُعْضهم؛(8) امام صادق 
علیه السلام به ابوحمزه ثمالی فرمودند: با دانشمند 709 
دوستدار دانشمندان و چهارمی مباش (دشمن علم و اهل آن) که به سبب 
آن هلاک می شوی». 


مرثیه علم و فضیلت 


«ابواسحاق» از فضلا و نویسندگانِ معروف قرن چهارم هجری است. مذتی 
در دربار خلیفه عباسی و مذتی در دربار ال بویه مستوفی بود. ابواسحاق 
دارای کیش صابی بود که به اصل «توحید» ایمان دارند, ولی به اصل 
۱ فیقد انعر الروله اه آفرمار ایا آل بویه سعی فراوان 
کرد بلکه بتواند ابواسحاق را راضی کند که اسلام اختیار کند, اما میشر 
نشد. ابواسحاق در ماه رمضان به احترام مسلمانان رفص گرافت: و از 
قرآن کریم زیاد حفظ داشت. 
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در نامه ها و نوشته های خویش از قراآن زیاد اقتباس می کرد. ابواسحاق, 
مردی فاضل و نویسنده و ادیپ و شاعر بود و با سید شریف رضی که نابغه 
فضل و ادب بود دوست و رفیق بودند. ابواسحاق در حدود سال 294 
هجری قمری از دنیا رفت. و سید رضی قصیده ای عالی در مرثیه وی 
سرود که مضمون سه شعر ان این است: «ایا دیدی چه شخصیتی را روی 
چوبهای تابوت حرکت دادند؟ و آیا دیدی چگونه شمع محفل خاموش شد؟ 
روت کف ار او هیا ری ور در وا مت ی 
آورد و سطح آن را کف آلود می ساخت. من قبل از آنکه خاک, تو را در بر 
گیرد باور نمی کردم که خای می تواند روی کوه های عظیم را 7 
بعدها بعضی از کوته نظران سید را مورد ملامت و شماتت قرار دادند که 
کسی مثل تو که ذریّه پیغمبرصلی الله علیه وآله است شایسته نبود که 
مردی صابی مذهب را, که منکر شرایع و ادیان بود, مرثیه بگوید و از مردن 
ا ایا رات و 


سیّد گفت: «من به خاطر علم و فضلش او را مرثیه گفتم. در حقیقت علم 
و فضیلت را مرثیه گفته ام.» (1) 


توسٌل در مسائل علمی 


فان عرحوم مااضترا خارنم که اسان اسهار انجیانی.یا در کنک قم 
نوشت. اپشان از شیراز به که ام و مذتی در همین کهک بوده است. 
مرحوم ملاصدرا می فرمود: وقتی شبهه ای برای من جلو می امد به قم 
می آمدم و سر قبرٍ حضرت معصومه علیها السلام می رفتم و از روح 
حضرتِ معصومه علیها السلام استمداد می گرفتم و شبهه فلسفی برایم 
حل می شد. مرحوم ملاصدرا| برای عالم تشبع افتخار است؛ نه فقط در 
فلسفه متخضص بوده, در تفسیر و روایات اهل بیت علیهم السلام نیز 
تخظص داشته است, به علاوه در حکمت متعالیه هم تخضُص داشته است؛ 
یعنی می توانیم بگوییم سیر فلسفه را ملاصدرا عوض کرد. 

اين آقایی که می تواند فلسفه و عرفان به جامعه عرضه بدارد خود می 
فرماید: وقتی شبهه ای برای من پیش می امد سر قبر حضرت معصومه 


علیها السلام می امدم و از حضرت معصو مه علیها السلام استمداد می 
کردم و شبهه برای من حل می شد.(2) 


جاک 


ارزش علم 
حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه 


هر که را نیست ادب لایق صحبت نبود 


۳ دوستدار علم نیستیم؛ چون علم به کام ما شیرین نیست, همانند 
مریضی که دهان او افت دارد و شیرینی به کاهقش تلخ است. ما نیز همین 
کر هی یم ری ام را این نی کنیع ع کارا 
نمی چشیم و آن چنان که باید طالب و تشنه آن نیستیم. به عکس مال و 
ثروت دنیا.(3) 


* آن کمالی که خداوند متعال می خواهد به بشر بدهد و به آن کمال در 
دوران زندگی نائل بشود, آن کمال از جمله بستگی به علم و کار دارد. 
جامعه بی کار, مردم بی کار یا کم کار یا تا 
توانند آن چنان که باید, خودشان را به مراتب ب کمال بشری برسانند, یعنی 
زندگي دنیای شان هدر خواهد رفت.(2) 


5 مهر 


فا ای قاس که وت هعرج ی 


اهمیت و ارزش منطقه ابادان و شرق کارون, موقعیت نيروهاي خودی, 
وضعیت زمین و نحوم استقرار دشمن و به خصوص فرمان حضرت امام 
خمینی رحمه الله در بان ماه 1359 برای شکستن محاصره آبادانم نتت 
گردید تا سیاه پاسداران این منطقه را مورد توجّه خاص خود قرار دهد. 
فرماندهان سپاه طی دو ماه 1 با 
ای تک اس 


پس از برکناری بنی صدر از فرماندهی کل قواء امکان همکاری مشترک 
سیاه و ارتش میسر شد. در وضعیتِ جدید. سپاه مجددا طرح خود را که 
کاهل تن نش کرده بود به شور ای .عالی خفاغ ارانه. کرد و ان را ی تضویفی 
رساند. این طرح سرانجام در ساعت 1 بامچاد 5/7/1360 با نام عملیات 
ناهن الاتمه علیه الصلام.و با رهز تضر.من لاه و فتع قریت خر مه :مجور 
دارخوین» فیاضیه و جاده آبادان - ماهشهر به اجر دراند: در این عملیات 
16 کردان از سیاه, 13 گردان از ارتش ۵ بک. ردان از ژاندارمری به 
مصاف حدود 30 گردان دشمن رفتند که تا ساعت 14 ضمن شکستن 
فعاضرم ابادانه قه سای مهم آیادانع اهوان اه آیادان اهر سا اراد 
کردند. 


بالاترین نیکی ها 


«قَال سول اللّه صلی الله علیه وآله وسلم: قوق کل دی یه با خلی بفتل 
فی سبیل الله قاذا قَتِل فی سبیل الله قَلَیس قوقه بر؛ (3) رسول خداصلی 
الله علیه وآله وسلم می فرماید: بالاتر از هر کار خیری, خیر و نیکی دیگری 
است تا آنکه فردی در راه خدا کشته شود و بالاتر از کشته شدن در راه 
خدا خیر و نیکی نیست». 
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1- 314. داستان راستان: 140. به نقل از الکنی و الالقاب, محاث قمی 
رحمه الله 2: 365. 
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اتود 

عملیات مسلم ابن عقیل (1361 هجری شمسی) 

رمز عملیات: يا ابوالفضل العباس علیه السلام 

محل عملیّات: غرب سومار و ارتفاعات مشرف بر شهر مندلی عراق 
اهداف عملیّات: آزاد سازی ارتفاعات مهم مرزی 


در پی توفیق عملیات رمضان(1) در دشت های شرق بصره به دلیل تمرکز 
قوا و مانور زرهی دشمن, نيروهاي خودی در جست و جوی منطقه ای 
کوهستانی و محدود برای تحت فشار قرار دادن ارتش عراق بودند تا ضمن 
شکستن تبلیغات دشمن, ابتکا ر عمل را حفظ کنند و همچنین نبرد در منطقه 
ناهموار را نجربه نمایند. برای دستیابی به این اهداف, منطقه عملیاتی 
سومار در جبهه میانی برگزیده شد. منطقه ای که سومار در قلب آن قرار 
دارد, از شمال به نفت شهر, از غرب به مندلی, از جنوب به میمک و از 
شرق به گیلان غرب منتهی می شود و ارتفاعات مرزی گیسکه, کله شوان, 
کهنه ریگ, سان واپا و سلمان کشته از شاخص های آن است. ارتفاعات 
مزبور بر شهر مرزی سومار ایران و شهر مندلی عراق اشراف دارند و 
غرای ور عفت‌سضصسن آخاری خو با سفظ آها سار رسان‌هاع از ای 
سومار - نفت شهر - قصر شیرین را در زیر دید و تیر خود نگه داشت و 
ارتباط این جبهه با ی شمالن,یاا مشک روت رو ماخت.. عملیات 
مسلم ابن عقیل با هدف حفظ تحرک جبهه ها, معطل کردن دشمن. ارتقای 
کیفی و کمی سازمان رزم خودی و آزاد سازی مناطق اشفغالی طراحی 
شد. پس از شناسایی منطقه و طراحی دقیق مانور, عملیات در ساعت 47 
دقيقه بامداد 9/7/1361 با رمز یا ابوالفضل العباس علیه السلام به 
فرماندهی قرارگاه عملیاتی مشترک نجف اشرف سپاه و ارتش آغاز شد. 
برای اين عملیات که محدوده ارتفاعات گیسکه تا سان واپا را در بر می 
گرفت؛ 8 گردان نیروی رزمی پیش بینی شده بود. رزمندگان تیپ محمد 
رسول اللّه صلی الله علیه وآله سپاه همراه با دلاوران تیپ 55 هوا برد 
ارتش به طور شگفت آوری در کم ترین زمان با رعایت اصل غافلگیری, 
هدف های مشخْص شده را تصرف کردند و علی رغم تعمیق مواضع 
پدافندی یگان های عراقی با 50 ردیف مین و وجود تله های انفجاری و 
آماده باش صد در صد و هشدار های مکژر, قوای دشمن را غافلگیر کردند. 
از صبح روز 
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بعد فرماندهی لشکر 12 زرهی ارتش عراق با فراخوانی یگان های احتیاط 
پاتک های متعدّدی را تدارک و اجرا کرد امّا با مقاومت رزمندگان اسلام رو 
به رو شد و ناکام ماند. بدین ترتیب قوای خودی ضمن تثبیت موقعیت. بیش 
از 150 کیلومتر مریع از مناطق اشغالی ایران را آزاد و نزدیک به 30 
کیلومتر از خاي عراق را تصرف کردند و علاوه بر تأمین دشت سومار بر 
تنگه های مرزی تسلّط یافتند. همچنین شهر مندلی در دید و تیر رس آنان 
قرار گرفت. در نتیجه امکان پیشروی در خاک عراق فراهم گردید. 


هزار ضربه شمشیر به از مرگ در بستر 


«قال امیرالمقمنین علیه السلام: والذی تفس ابن ابی ابیطالب بیده لالف 
رم ما و 
السلام فرمود: قسم به کسی که جان فرزند ابیطالب در دست اوست. 
هزار ضربه شمشیر بر من اسانتر از مرگ در بستر است». 


شهادت. نه مرگ در بستر 


حقال امیر النومنی. غلبه: السلام انیا آلناس آن. المت. لا موه الحفيم. و 
ان ای ی م۱ 
الموت القتل, والذی نفسی بیده لالف ضر به بالسیف اهون علی من میته 
علی فراش؛(2) حضرت علی علیه السلام فرمود: ای مردم همانا 
ایستادگان و فراربان را از مرگ گریزی نیست و هر کس به مرگ طبیعی 
نمیرد کشته می شود و شهادت بهترین مرگ است و سوگند به خدائی که 
جاتم در دست آوست: هر ار ضربه. سمشیر اسان تر. اشنت بر من آز هر ی 
در بستر؟». 


3 مهر 


هجرت امام خمینی رحمه الله از عراق به پاریس (1357 هجری شمسی) 


به دنبال اعزام هیأتی از سوی رژیم شاه به عراق و توافق دو کشور در 
مود ساختن فعالیت های حضرت امام 2 الله, مام همم 


اما به ۱ کویت؛ فرانسه را انتخاب که و در 13 مهر 1357 


وارد نوفل لو شاتو در حومه پاریس شدند. حضور رهبر انقلاب در قلب 


اروپا در معرفی چهره تابناک انقلاب اسلامی در جهان. بسیار موثر واقع 


شند. 


لین آوقا و" 7 0 ۹ تششهة وبا مقس و ادن وا ولد یزیا 
لک من ولانتهم ین شب ءٍ عّی نهاجژوا و ان اشتَز روک فی الذین فلکم 


التصر ال علی وم تک و تنم میناق و ال بما تلو نی 131 کسنانی 
که ایمان ار ی یا را 
جهاد کردند, و آنها که پناه دادند و یاری نمودند, آنها. یار ان یکذیکر ند و انها 
2 ۷ و مهاجرت نکردند, هیچ گونه ولایت آدوستی و نعهّدی ِ 
بر آنفا ندارید تا هجرت کنند! و (تنها) اگر در (حفظ) دین (خود) از شما 
رم مد ی موم مس سا سل 


9 
بهترین اعمال 


«و لا ینفقون تققة صفيرة و لا كييرَة و لا یفْطفَون وادیا الا کّب لهْم ليَجْزيهِم 
له خسن ما کائوا یَعْمَلُونَ؛(4) و هیچ مال کوچک یا بزرگی را (در اين راه) 
انفاق نمی کنند, و هیچ سرزمینی را (بسوی میدان جهاد و يا در بازگشت) 
یا فص ی ان فا ام ی قاتا رآ تاه 
بهترین اعمالشان؛ پاداش دهد». 


رزمندگان راهبران اهل بهشت 

«پیامبرصلی الله علیه وآله: القجاهدون فی سبیل ال فاد هل الجتّه؛(5) 
ززعتد کان در راه خدا؛ راهبران اهل بهشت اند». 

دفع و جذب امام خمینی رحمه الله 


وقتی که امام خمینی: رخمه الله دز استاته پیروزی اتقلاب سال 1357 
هجری شمسی در نوفل لوشاتو (نزدیک پاریس) واقع در کشور فرانسه, 
تشریف داشت., در اطراف و اکناف و در ایران, افراد مختلفی به حضور 
امام می رفتند, برخورد امام با افراد, بر اساس میزان جذب ودفع اسلام 
بود, به عنوان نمونه: 


1- یکی از افرادی که به پاریس آمد, خواهر ملک حسین (شاه اردن) بود, 
که پس از ملاقات ملک حسین با محمدرضا شاه از طرف او به پاریس 
آمده بود تا خدمتِ امام برسد, ولی امام, اجازه ملاقات نداد و شدیدا او را 


دفع کرد. 


2- و همچنین سید جلال الذّین تهرانی, عضو شورای سلطنت., به پاریس 
تفای ساطایت اس آحانم ماافات شت بر این کم اد استتفا کید 
مثل یک فرد عادی بياید. 


آقای تهرانی, مجبور به استعفا شد, آنگاه امام ملاقات با وی را پذیرفت. 


3- و به عکس دو مورد فوق, وقتی که مرحوم شهید حاج آقا مهدی عراقی 
(شخصیت فداکار و مخلص اسلام که سالها در زندان رژیم شاه به سر می 
برد و سرانجام با فرزندش بدست گروهک فرقان به شهادت رسید) به 
تاریشیة از آنجا به:توفل, لوشانه آمد ابا امام ملافات کند. 


یکی از اطرافیان امام می گوید: به امام عرض کردیم آقای حاج مهدی 
عراقی با دو سه نفر از برادران بازاری از تهران امده اند. 
امام بی درنگ فرمود: «بیایند تو!» 


آنها وارد اطاق مخصوص امام شدند و آقای مهدی عراقی نشست و شروع 
کرد به گریه کردن,: و دست امام را بو نید . 

امام او را نشناخت. من عرض کردم: ایشان حاج مهدی عراقی هستند. 
امام دست بر سر شهید عراقی کشید و فرمودند: «مهدی من چرا این قدر 
پیر شده؟!» و حاج مهدی عراقی. سرش را روی پای امام گذاشت و چند 


دقیقه گریه کرد. 

به این ترتیب می بینیم» , امام بر اساس اسلام, بعضی را دفع می کرد و 
۱ 
ملاقات می داد, و کارهایش حساب شده بوده و هست.(6) 
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ارزش صبر 

بردباری, نشانه مردی است 

هر که را صبر نیست نامرد است 
مولوی 


ماقم یک تعقداتی با اساام رخ .هلت ابر از ضن کم نمی گواتم از 
تعهٌداتم دست بردارم.(1) 


* عراق تحت فشار شاه مرا در فشار قرار داد و من وظیفه شرعی و الهی 
خود دیدم که برای انجام مبارزات خود بناچار آن کشور را ترک کنم. در 
فرانسه موقتا می باشم و مکان هم برای من مطرح نیست.(2) 


روز نیروی انتظامی 


براساس قانون مصوّب مجلس شورای اسلامی, نیروی انتظامی جمهوری 
ای را تا هر ات سای ۱ 
وابسته به وزارت کشور که فرمانده آن از طرف فرمانده کل قوا منصوب 
می شود. هدف از تشکیل نیروی انتظامی, استقرار نظم و امنیت, تا شیزه 
آسایش عمومی و فردی, نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب 
اسلامی در چارچوب قانون و در "۳ کشور جمهوری اسلامی ایران 


است. 


«و ان طایِقتان من الغوّمنین ج افتتلا قأضلخوا تما قاِن بَقث اخداهها عَّی 
الأخری قَفایلوا اٍلتی و تفی ۶ الی آمر اللّه قَاِنْ فاءث ك قَاضلخوا 
تما بالْعدّلِ و أفُسطوا ان ال بُِبٌ الْمُفُسطینَ؛(3) و هرگاه دو گروه از 
مومنان با هم به نزاع و جنگ پردازند, آنها را آنتی: وه و اگر یکی از آن 
دو بر دیگری تجاوز کند, با گروه متجاوز پیکا ر کنید تا به فرمان خدا بازگردد؛ 
و هرگاه بازگشت (و زمینه صلح فراهم شد), در میان آن دو به عدالت صلح 
برقرار سازید؛ و عدالت پيشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست 


می دارد». 


1 


«امام علی علیه السلام: َنٌ الیلاد بَلَذْ لا آمن فیه؛(4) بدترین شهرها, 
شهری است که در آن ایمنی نباشد». 


دستور به نظم 


3 ءِ 1 9 3 ۳ سید 
«او سد ییا بتقوی الله 2 و ر تظم ار کمٌ؛(5) سفارش من به شما 1 نست که 
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1- 326. صحیفه نور 2: 145. 

2 327. صحیفه نور 21: 206. 

3- 328. سوره مبارکه حجرات, آیه 9. 

4 329. عیون الحکم و المواعظ, ح 5253 
5- 330. نهح البلاغه: 422. 


دقت در مسائل کوچک 


شهید حاج آقا مصطفی خمینی رحمه الله می فرمودند: در خدمتِ حضرت 
امام در شهر همدان قدم می زدیم, به پارکی رسیدیم که چمن بود. حضرت 
امام رحمه الله مسافت بسیار طولانی را طی کرد تا پایش را روی چمن 
نگذارد و فرمود: ما رژیم طاغوت را قبول نداریم, ولی این چمن ها با پول 
مردم درست شده و من پا روی آن تفی کدارم(1) 


نماز در زیر رکبار تير 


سول کو اسان لاله مرا رای اس ما کی 
ای از مشر کین حرکت نمود. در اين پیکار زنی تازه عروس اسیر مسلمانان 
شد که شوهرش در مسافرت بود. هنگامی که از سفر برگشت اسارت 


زنش را به او خبر دادند, او در تعقیب لشکر اسلام راه افتاد. 
فص ی 


بشر نگهبانی کنند 


این دو سرباز شب را به دو قسمت تقسیم کردند. بنا شد قسمت اول شب 
را عباد و 9 قسمت دوم را عمار پاسداری کنند. 


عمار به خواب رفت و عباد از فرصت استفاده نمود و به نماز ایستاد که در 
ان دل شب راز و نیازی با آفریدگار خود داشته باشد. 


در أ وقت شوهر زن رسید. شبهی را دید ایستاده است. از تاریکی شب 
نفهمید که او انسان است يا چیز دیگر. 
تیری به سوی او شلیک کرد تير بر پیکر عباد نشست, عباد نماز را ادامه 


داد و قطع نکرد. بسن از آن تیرق دیکر انداخت. ان هم بر پیکر وی رسید. 


عباد نمازش را کوتاه نمود, به رکوع و سجود رفت و سلام گفت و نماز را 
تمام کرد. انخام:عفاو ز۱ بیدار کرد و او را ان 
کاعاعا 


وقتی که عما ر او را در آن حال دید که چند تیر بر بدنش اصابت کرده او را 
سرزنش کرده و گفت: چرا در تير اوّل بیدارم نکردی؟ عباد گفت: هنگامی 


که تیرها به شوی: من شلبی شدند من دن نماز بودم و مشغول خوانده 
سوره (کهف) بودم و نخواستم آن سوره را ناتمام بگذارم. چون تیرها پی 
در پی آمد به رکوع و سجود رفته و نماز را تمام 
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1- 331. حجه الاسلام قرائتی. درس هایی از قرآن. 


کردم و تو را بیدار نمودم. اگر نمی ترسیدم از اين که دشمن به من رسیده 
عهده من گذاشته شده کوتاهی کرده باشم, هرگز نماز را کوتاه نمی کردم 


[ 


دین و ملک 
پاسبان دین و ملک را تیغ است. 
امثال و حکم دهخدا 


وا اس رات سک یر ات سرات عقط موه امس سرا 
حفظ جان و مال مردم است.(2) 
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1- 332. بحارالانوار 82: 151. 
2 333. صحیفه نور 8: 166. 


0 مهر 


نفز گوی ایران و از گویندگان بزرگ جهان است. تذکره نویسان نوشته اند 
که نیاکان او از کوهپایه اصفهان بوده اند و نیای او در روزگار حکومت 
اتابکان سلفری, از انضا بة شیر از امده و در همان شهر سکنی گزیده اند و 
نیز نوشته اند که پدرش «بهاءالدین محمد» بازرگانی می کرد و مادرش از 
اهل کازرون بود. ولادت حافظ در اوایل قرن هشتم هجری و حدود سال 
7 هجری قمری در شیراز اثفاق افتاد. بعد از مرگ پدر. محمد به دلیل 
تهید ستی, , در نانوایی محله به خمیر گیری مشغول شد تا اینکه عشق به 
تحصیل کمالات, او را به مکتبخاته کشانید. از آن.زمان» زندکی خافظ تغییر 
کرد و وارد جرگه طالبان علم درآمد و مجالس عالمان و ادیبان زمان را در 
شیراز درک کرد. از بزرگترین استاد های حافظ «قوام الدین ابو البقاء» 
عالم و فقیه بزرگ آن زمان است. حافظ در دو زمینه علوم شرعی و علوم 
ادبی تحصیل می کرد. او در نزد استاد خود به حفظ قرآن با قرائت های 
چهارده گانه پرداخت و از این رو ملقب به «حافظ» گردید. شیراز در دوره 
ای که حافظ تحصیل می نمود, اکر خه وضع شیاسی ار امه نابتی تداشت: 
اما مرکز بزرگی از مراکز علمی و ادبی ایران و جهان اسلام محسوب می 
شد. استعداد خارق العاده حافظ به او مجال تفکرهای طولانی همراه با 
تخل های ان باریک شاغرانه هن داد وز آی‌جمنع این موهیت ها زیانن 
را با ذوق لطیف و کلام دلپذیر استادانه خود, در می آمیخت و از آن میان, 
شاهکارهای بی بدیل در غالب غزل پدید آورد. 


«و السْعَراء یم ایقاون* | تر هم في کل واد بَهیمون*و آَهَمْ یِقولون 
ما لا یِفْه ن* الا الذین ءامَنوا و عَصلوا الصْلِحتِ و ( ۱ 

اند توا من تفر ها طلیوا ۶ با ادن ظلمّوا ای مَنق ه (1) 
(پیامبر اسلام شاعر نیست) شاعران ۱ 0 
پیروی می کنند.* آیا نمی بینی آنها در هر وادی سرگردانند؟* و سخنانی 
هی گویند. که. (به. آنها) عمل. تمی. کنند؟!* فخر کسانی که ایمان آورده و 
کارهای شایسته انجام می دهند و خدا را بسیار یاد می کنند. و به هنگامی 
که مورد ستم واقع می شوند به دفاع از خویشتن (و مومنان) برمی خیزند 


1 


(و از شعر در این زاه: کمک .فی. کیرند) آنها. کمشتم کرد زود هی 
دانند که بازگشتِ شان به کجاست ۱» 


ص :63 1 


زد تیوه هار که راغ این 6 2 22822 


بیان ساحرانه 


«ییامبرصلی الله علیه واله؛ ان من الشعر لچکما و ان من البیان لسحرا؛ 
( همان بازه اق آز شعر‌ها عکمت.: و بزخی اسان ها سحرآمیز آست:» 


جهاد با شمشیر و زبان 


سل با رتول الامضلی الله لته ماد هادا عقو از فی الب خراه فان [5۶ 
العدمن خحاهد بیجع و لسات ۱ ار سامیر خداحلن الله علبه والة وال 
شد: «درباره شاعران چه می فرمایید؟» حضرت فرمودند: «مومن با 
شمشیر و زبانش جهاد می کند». 


«امام علی علیه السلام: حَیرٌ السْعر ما کان متلاْ(3) بهترین شعر, آن است 
که مَتّل شود.» 


پاداش شعر گویی درباره اهل بیت علیهما السلام 


«امام صادق علیه السلام: من قالّ فینا یت شْعر بتی ال تعالی له بیتاً فی 
الکته 18۱ هر کس درباره ها بک.ببت: شعر بکویدم خدای بزرک برای. او در 
بهشت خانه ای می سازد.» 


فال حافظ ! 


فال زدن به دیوان حافظ (شاعر معروف شیرازی که حافظ قران بود) در 
ایران شهرت دارد. در اين که آیا فال زدن به دیوان حافظ اساسی دارد یا 
خرانه‌می باشده بچن صاحت‌نظران ککو ات سصن مختفدند که.جون 

حافظ, همه قرآن را در حفظ داشت و لقب «لسان الغیب» بر او صدق می 
کرد فال زدن به دیوانش ممکن است. صحیح باشد, و بعضی بر ان اصل و 
اساسی نمی پابند, به هر حال در اینجا مناسب است, به سه مورد از فال 
حافظ که نقل شده توجه کنید: 


[- می گویند: مرحوم علامه طباطبائتی (صاحب تفسیر المیزان متوقفی 25 
آبان 110 شمسی) تفت که از تبریز وارد حوزه علمیه قم شد و 
خواست کتاب اسفار ملاصد | (که در علم فلسفه است ) ندریس کند, در 


ِ- 
11 


زمان مرجعیت حضرت آیت الله العظمی بروجردی بود, و این مرجع رک 
تکرمیه که ایا کناب اشسان‌زا ورن کنوبا هر میراتجای میا یراب ۱ 
که روی کرسی بود برداشت و به آن فال زد و آن را به طور ناگهانی باز 
کرد و دید در طرف راست صفحه این اشعار است: 

عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار 


عهد با پیمانه بستم شرط با ساغر کنم 
ص:164 


1- 335. الامالی للصدوق: 495. 
2- 336. تفسیر نور الْفْلین 4: 70. 

ود شرح هم الیلاغهی‌این ابی الخنه 6 0 
4- 338. عیون اخبار الاضاعلیه السلام 2: 15. 


من که دارم در گدائی گنج سلطانی بدست 
کی طمع بر گردش گردون دون پرور کنم 
دوستان را گر درآتش می پسندد لطف دوست 


از شام وت یس سار باه کم کم مو‌فووت 
شایانی در اين جهت پیدا کرد 


را برداشتند تا طبق وصیتش در حافظیه (کنار قبر حافظ) دفن کنند. به 
دیوان حافظ فال زدند ببینند ایا حافظ, راضی است یا نه؟ 


زواق متنظر خشم من اشيانه نو است 

کرم نما و فرود آی که خانه خانه تو است 

3- باز نقل می کنند: بعد از سقوط شاه سلطان حسین صفوی, و غلبه 
اققایا بی یرام مصهه اقا یاه اصام یو را کم مکی ان ار 
داشت., فرماندار شیراز کرد. 


وی پس از چند روزی که در شیراز بود, روزی کنار قبر حافظ رفت, بر اثر 
تعصبات غلطی که داشت تصمیم گرفت قبر حافظ را خراب کند, هر چه 
اطرافیانش او را نصیحت کردند که از این تصمیم بگذرد. ی "نکرد, 
سرانجام قرار بر این شد که از دیوان حافظ, در این مورد, فالی تکیر ند 
وقتی که دیوان را باز کردند, این شعر در آغاز صفحه راست از اند 


مگس خان, با خواندن این شعر, سخت تحت تأثیر قرار گرفت, و از روح 
حافظ طلب عفو و بخشش کرد.(1) 


شرکت بزرگان در تشییع جنازه حافظ 

خواجه حافظ شیرازی در اند کون بسیار ساده می زیست, و در سلک 
فقیران و روش خاک نشینان بوده و هیچ تعینی برای خود قائل نبود. 
هنگامی که از دنیا رفت؛ رجال و بزرگان در تشییع جنازه او شرکت نمی 
نمودند و قدر او را کوچک می شمردند. 


گویند: سرانجام قرار بر این شد تا اشعار او را که در کوزه يا کاسه گلی 
های بارها نوشته شده بود جمع آوری کنند, و کودکی, یکی از آن شعرها را 
(مانند قرعه کشی) از میان آن مجموعه قطعه های شعر نوشته شده 
بردارد, تا به معنی آن شعر عمل گردد. 
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1- 339. داستان دوستان 4: 142. 


کودی یکی از آن قطعه ها را برداشت, دیدند در آن, این شعر نوشته شده 


است: 
قدم دریغ مدار از جنازه حافظ 


آنگاه بزرگان بر جنازه او حاضر شدند و با احترام بر جنازه او نماز خواندند 
و او را به خاک سیردند, از آن روز, خواجه حفظ را «لسان الغیب» 
خواندند.(1) 


سید علی بن محمّد بن علی جرجانی معروف به شریف جرجانی و مير سید 
شریف به حق او را محقق شریف خوانده اند. به دقت نظر و تحقیق 
معروف است. شهرت بیشترش به ادبیات و کلام است. ولی جامع بوده 
است. حوزه درس فلسفه داشته و در فلسفه, شاگردان بسیار تربیت کرده 
و در نگهداری و انتقال علوم عقلی به نسل های بعد نقش موثری داشته 
است. محقق شریف آثار و تالیفات دارد و همه پرفایده است و به 
قول قاضی نورالله همه علمای اسلامی بعد از میرسید شریف طفیلی و 
عیال افاداتِ اویند .. 


میرسیّد_شریف از بیست سالگی به کار تدریس و تحقیق مشغول بود؛ 
مخصوصاً به تدریس فلسفه و حکمت اهتمام زیاد داشت و حوزه درس 
قابل توجهی ها بود. گویند یکی از کسانی که در حوزه 
درس او شرکت می کرد خواجه لسان الغیب حافظ شیرازی بود. هرگاه در 

س او شعر خوانده می شد می گفت: به عوض اینها به فلسفه و 
۱ خود سید 
می پرسید. : بر شما چه الهام شده است؟ غزل خود را بخوانید. شاگردان او 
اعتراض کردند که این چه رازی است که ما را از سرودن شعر منع می 
کنی ولی به شنیدن شعر حافظ رغبت نشان می دهی؟ او در پاسخ می 
قرانی است».(2) 


عنایت اهل بیت: 


حافظ اگر قدم زنی در راه خاندان بصدق 
بدرقه رهت شود. همت شحنه نجف 
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق 
هت ی ری ام وتا سا 


نی کمان, شغر به.سخم لطافت. می بتختشند. خه بسا بی, بیت: شتفر که مق 
ند نشاکت ها سختر انی را در خود جای دهد.(3) 
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1- 340. داستان دوستان 2: 131. 

2 341. خدمات متقابل اسلام و ایران.شهید مطهری رحمه الله. مجموعه 
آثار 14: 501 - 503. 

- 342. آرایه های ادبی: 121. 


3 مهر 


قتقاخت آیه الب شرف اسراتی مه ات( ۱9 خصرم انسیا 


آیه الله عطاء اللّه اشرفی اصفهانی, نماینده حضرت امام قدس سره و 
امام جمعه کرمانشاه در روز جمعه 23 مهرماه 1361 پس از ایراد خطبه 
اول نماز جمعه, بر اثر انفجار نارنجکی توسشط منافقین کوردل. به ملکوت 


جهاد همه جانبه 


«لکن سونو ۲ دی عاعثوا عَعَة جَامَوا بوالهم و آنسهة و أَولتک 
لیات و الَمْفلخُونَ؛:(1) ولی پیامبر و کسانی که با 
۱ اه و 
و آنها همان رستگارانند!» 


برترین اعمال 


«عَنْ آین, عید ال علیه السلام قال لب آٌ 3 العْمَال َفْصَلَ قال الصّلاه 


لوفتَها و بر الوَالدَیّن 5 الجهَاد فی سبیل اللّه عَروَجل؛(2) راوی گوید از امام 
صادق علیه السلام پرسیدم: + کوام اعمال ند فرمودند کما در وفتت 


خود, نیکی به پدر و مادر و جهاد در راه خداوند عژوجل.» 


ولنک لّمٌ 
او امان 
ات 


در ایام تجاوز عراق به جمهوری اسلامی ایران که مردم به فرمان امام 
خمینی قدس سره در جبهه های غرب و جنوب حاضر بودند, بنده نیز در 
خدمت شهید ایه الله اشرفی اصفهانی که حدود نود سال داشت, در 
عملیات «مسلم بن عقیل» بودم. ایشان بارها در شب حمله به من فرمود: 
من بوی بهشت را می یابم, ولی من هر چه بو کشیدم چیزی نیافتم! 

آری, کسی که نود سال در علم و تقوی و زهد و تهجٌد بوده. می تواند 
احساسی داشته باشد که دیگران نداشته باشند. همانگونه که پیشگویی 
ایشان که گفتند: من چهارمین شهید محراب خواهم بود. عملی شد!(3) 


عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده 


به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست 
حافظ 


* چه سعادتمند و خوشبختند آنان که به دتبا و تخارف. آن. بشت: با زدم و 
عمری را به زهد و تقوا گذرانده و آخرین درجات سعادت را در محراب 
عبادت و در اقامه جمعه با دست یکی از منافقین و منحرفین شقی, فائز و 
به والاترین شهید محراب که به دست خیانتکار اشقی الاشقیا به ملاء اعلا 


اینجانب تط از ارادتمندان این شخص والا مقام بوده و هستم.(4) 
ص:167 


1- 343. سوره مبارکه توبه, آیه 88. 

2 344. الکافی ۰2 158. ۱ 

3- 345. منافقان در فاصله یکی دو سال. ایه الله مدنی: صدوقی. 
دستغیب و ایشان را در نماز جمعه يا مسیر رفتن به نماز جمعه, با نارنجک 
قطغه قظعه نمودند تفستر تفر 15:6 

4 346. صحیفه نور 17: 56. 
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عملیّات والفجر 1362(4 هجری شمسی) 

رمز عملیّات: یا اللّه, یا اللّه, یا الله 

محل عملیات: دره شیلر (شمال مریوان) 
اقداف عملات: از ادسازی ارتفاعات ماه 


هدف از اجرای عملیات والفجر 4 آزادسازی ارتفاعات قوچ سلطان در 
غرب مریوان و نیز اتصال ارتفاعات سورن به سوره کوه بود. با اتصال این 
دو ارتفاع, دره ناامن شیلر که محل تردد ضدّ انقلاب و از معابر ورودي آنان 
از عراق به ایران بود با یره می شد. این عملیات با فرماندهی سیاه و 
ارتش در محور بانه و مریوان انجام شد و در نتیجه آن اغلب ان 
مورد نظر, در هر دو محور به تصرف در امد. لیکن بر اثر پاتک های دشمن 
به روی قله های کانی مانگا: , برخی از قله های 1 ارتفاع دست به دست 
شد و در نهایت در اشغال دشمن باقی ماند در عین حال این عملیات با 
نتایجی همچنین ازاد سازی بخشی از خاي ایران اسلامی. تصرف منطقه 
وسیع دره شیلر و در نتیجه انسداد تعدادی دیگر از معابر مهم تردد ضد 
انقلاب و نیز اشراف خودی بر شهر پنجوین و چندین روستای عراق, پایان 
یافت. در این عملیات لشکر 27 با فرماندهی سردار شهید حاج ابراهیم 
اين عملیات: ورامینی, حاجی پور, خندان, معصومی, تنها رنج بران, رضایی 
و .. 


ارزوی شهید 


«قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله ا من احدٍ بدخل الجثّه یحبٌ ان برجع 
التسالسا و له فا علی ار من شتء آا النسی نمی ان رم 
الی النیا فیقتل عشر مات لها بری من الکرامه 1 بتامتر خداضلی االه 
علیه واله فرمود: از افرادی که وارد بهشت می شوند هیچکس آرزوی 
بازگشت به دنیا را ندارد گر چه تمام آنچه در زمین است از آنِ وی شود 
مگر شهید که او به سبب کرامتی که در شهادت می بیند آرزو می کند به 


دنیا برگردد و ده ها مرتبه در راه خدا کشته شود». 
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1 347 ضخیم بخاری 26*2 


1 آبان 
ات آیه از اتطاع ره مصتافی یی رخنه لاه 6 ری تقیتریب ا 


شود واه امه و رفن کم مين ات اه حاع اه مخصطفی 
خمینی رحمه الله فرزند ارشد امام خمینی رحمه الله در 12 رجب 1349 
قمری در قم دیده به جهان گشود و در هفتم ذیقعده 1397 قمری (1356 
شمسی) در سن 48 سالگی در تجف اشرف به شهادت رسید, قبر 
شریفش در ایوان مطهّر مرقد مبارک حضرت علی علیه السلام کنار قبر 
علامه حلی قرار گرفته است. 


در بزرگداشت شهادت ایشان, تظاهر اتی در قم بز کزاز شد که منجر به 
شروع نهضت در سال 576 گردید. از صبر مثال زدنی امام راحل رهمه 
الله در این اف نمی اند آاسانن کدر کرو :. 


سازندگی صبر 
«و لتلوتکّم یشت ءٍ من الو1 


فِ ۹ ۹ ت 
للقرات و تشر الصبرین؛ الذیج اد[ اصیتهم فُصيتة قالوا | له و [ا له 
رجعون؛ آولتی هم صلواف رن رَبهم و رَحمَة و اولتک هم الفََتَدُونَ؛(1) 
قطعاً همه شما را با چیزی از ترس, گرسنگی, و کاهش در مال ها و ۱ 
ها و میوه ها, آزهانشن می. کنیم؛ و بشارت ده به استقامت کنندگان ۱ 
هرگاه مصیبتی به ایشان می رسد, می گویند: «ما از آن خدائیم؛ و به سوی 
او باز می گردیم!» اینها, همان ها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل 
حالشان شده. + آنما هلستند هدایت یافتگان!» 


«قال الامام السجادعلیه السلام: علاماث المومن خمسن. قلثٌ و ماهن یا 
اب اللّه؟ قال ی ید و ای عند 
نشانه ك پرسیدند: : «آنها کدام است؟» فرمود: ۱ گناه در ون 
صدقه دادن در هنگام تنگدستی, صبوری در وقت مصیبت, بردباری در حال 
خشم و راستگویی به هنگام ترس». 


نمونه ای از شهامت حاج آقا مصطفی خمینی رحمه الله 


خدود یشان سال و وا شفسی وه ورن ات اه شمیدن با ستد تفر از 
دوستان با 
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1- 348. سوره مبارکه بقره, آیات 155 تا 157. 
2 349. الخصال: 269. 


دعوت صاحب باه نف باغ می روند» تا آن روز که هوا گرم بود, اندکی 
اه 


پس از ساعتی, چند نفر عیاش بی دین که یکی از آنها سرهنگ رژیم قلدر 
شاهنشاهی بود, سرزده وارد باغ می شوند و بساط عیش و نوش را در 
گوشه باغ پهن کرده و حتّی شراب می خورند و به عربده کشی مشغول 


حاج آقا مصطفی, وقتی این وضع را می بیند. به صاحب باغ می گوید: چرا 
این افراد را به این باغ جا داده ای؟ صاحب باغ می گوید: «من به آنها 
اجانم کداوه ام ه قدرت آن .زار تداع که آنرا را بیرون کنم». 


حاج آقا مصطفی, آن وضع را تحقّل نمی کند, بلند می شود و آن چند نفر 
طاغوتی را سنگباران می کند, یک سنگ به پیشانی سرهنگ می خورد که 
وق راز ال قوارن به تفت میا با شخ بناچار آنها از باغ فراز می. کنند: 


با توجّه به اینکه این زمان, زمان اقتدار طاغوتیان بوده, و هنوز مردم غیر از 
طلاب خاص. نامی از امام خمینی قدس سره را نشنیده بودند.(1) 


مائیم و آستانه عشق و سر نیاز 
تا خواب خوش که را برد اندر کنار دوست 
حافظ 


* اینطور قضایا مهم نیست خیلی, پیش می آید, برای همه مردم پیش می 
اید و خداوند تبارک و تعالی الطافی دارد به ظاهر و الطافی خفیه.(2) 


ص:70 1 


1- 350. داستان دوستان 2: 124. 
12 ضحیفه تور 1: 255 


8 آبان 
شهادت محمد حسین فهمیده (1359 هجری شمسی) 


محمّد حسین فهمیده نوجوان 13 تبالة نسیجی: که ذر. فشتم ابان ماه 
9 درر جبهه خرمشهر, چند نارنجک به کمر بسته و برای جلوگیری از 
تهاجم دشمن, خود را به زیر تانک انداخت و پس از انهدام ان خود نیز به 
شهادت رسید. امام بزرگوار از این نوجوان به عنوان رهبر یاد کرده اند. 


مبارزه در دوران جوانی 

«قالوا سمغتا ی یَدکَرْهْ بُقال لَة ارهیم(1) (گروهی) گفتند: «شنیدیم 
تفای ار (فخالنت با ناسون قی ِ که مرا ار اه شمه کت 
جوانِ محبوب خدا 

پتاخیرصلی الله‌غلبه وال از الله نع السات آلفی تقنی اه قیاع 


الله ۱ اصداه‌ند دار جوانی: اننوت که کوانی انس زا به ات خدا وه 
می گذارند. 


عبادت نوجوان! 


ی ی ی 0 خدا را طواف می کردم, نوجوانی را 
دیدم پرده کعبه را گرفته و می گوید: «پروردگارا! لذّت ها تمام شدند, ولی 
آثار آنها باقی مانده انست. یا رب! چه بسا یک ساعت شهوت. حزن طویلی 
خر یف دانتتتة باشد. پروردگارا! عقوبت و ادب کردن تو جز با آتش نیست 
,۰ و او در این حال بود که فجر طالع شد. فالی وید من دستاتم را بر 
سَرّم گذاشتم و با گریه و ناراحتی گفتم: «مادرت به عزایت بنشیند مالک! 
در این شب, نوجوانی در عبادت بر تو سبقت گرفت.» (3) 


نصرت اسلام 
می رفت و سلاح جنگ بر دوشش بود 


آیات کتاب عشق در گوشش بود 


هر مطلب دیگری فراموشش بود 


* رهبر ما آن طفل سیزده ساله ای است که با قلب کوچک خود که 
ارزشش از صدها زبان و قلم ما بزرگتر است با نارنجک خود را زیر تانک 
دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید.(4) 
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1- 352. سوره مبار که انبیاءء آیه 60. 
2- 353. میزان الحکمه,ح 9097. 
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4- 355. صحیفه نور 14: 60. 


9 آبان 
اش سای فا ی اه یب ییا 


فساد دستگاه قاجاریه از یک طرف. بدبینی مردم به: ان از طرف دیگر و 
همچنین کم تجربگی احمد شاه و بعضی مقاومت های او در مقابل اهداف 
ات وان لت اما را یه ایب تساه عم ای ات باه 
خود در ایران, به دنبال تغییر ۳/9 باشد. اجرای کودتای سیاه (سید ضیاء 
و رضاخان), نخست وزیری قوام و بالاخره نخست وزیری رضاخان و توقف 
و و مر ریا مت فع اس ات ای رات انم 
کرد. به ویژه اقدامات تبلیغی علیه احمد شاه اذهان مردم را به سود رضا 
خان اماده کرد. سرانجام ماده واحده ای به صورت طرح, تقدیم مجلس 
شد که در آن خلع قاجاربه از سلطنت و سپردن حکومتِ موقت به رضاخان 
خواسته شده بود. جز چهار تن از نمایندگان از جمله مدزس و مصدق, بقیه 

شمان ان به. این طر خ رای دادن با مایت اسان و رو مس 
مقسسان نیز رضاخان را به پادشاهی انتخاب کرد. 


از بین رفتن ظالمین 


«قلَقّا تسوا ما درو به قتخنا عنم بو کل شی و ی |ذا قرخوا بما 
أُ وئوا أحَدناهم : بغته قتة قاذا هم مَبْلْسُونَ * قَفْطع داب المَوّم الذین ظلْمّوا و 
الحموللو رب " العالمین*(1) (آری.) هنگامی که (اندرز ها سودی نبخشید, 
و) آنچه را به آنها یادآوری شده بود فراموش کردند, درهای همه چیز (از 
نعمتها) را به روی آنها گشودیم تا (کاملا) خوشحال شدند (و دل به آن 
بستند) ناگهان آنها را گرفتیم (و سخت مجازات کردیم) در این هنگام, 
همگی ۳۳۳۳ شدند: (و در‌های. اهید به .وهی آنها بسته شدا:۴ و (به. این 
ترتیب,) دنباله (زندگی) جمعیّتی که ستم کرده بودند. قطع شد. و ستایش 
مخصوص خداوند, پروردگار جهانیان است.» 


0 و و لام لد آه جر آم یو وت ۳ 
ص قال الذین کفژو لرُسْلهه لنحرجنکم من ارْضتا او لتعودن ی ملتتا 
۳-۳ ِ 1 2 
و اليهمٌ رَبهّمّ لنهَلْکن الظلمین" و لنسین م الاض من بعدهم لک 
۳ ج ام رم اه نت ۳ ٍ 9 ‌ ۳ ۳ ك‌ِ 
لِمَنْ خاف مقامی و خاف وعید* و استعتخوا و حاب کل جبارٍ نید * من 
ورائه جَهَنْمٌ و پسقی من ماء دید یتَجرَعَة و لا یکاذد بُسيعة و پاتیه المَوَتُ 


مهن کل مان و ما هو بِمیتِ و من وائه داب علیظ"(2) (ولی) کافران به 
پیامبران خود گفتند: 0 
مگر اينکه , ۳/۳ ما با زگردید!» در این حال. پروردگارشان به آنها وحی 
فرستاد که: ما طالمان را لاک مین کنیم ۳ وشها را 


صت 1 


1- 356. سوره مبارکه انعام, آیه 44 و 45. 


بعد از آنان در زمین سکوت خواهیم داد, این (موفقیت), برای کسی است 
که از مقام (عدالت) من بترسد و از عذاب (من) بیمنای باشد!» ۴* و آنها 
(از خدا) تقاضای فتح و پیروزی (بر کفار) کردند و (سرانجام) هر گردن 
کش منحرفی نومید و نابود شد!* به دنبال او جهنم خواهد بود و از آب بد 

بوی متعقنی نوشانده می شود!* بر و سر رک آن را سر می کشد 
و هرگز حاضر نیست به میل خود آن را بیاشامد و مرگ از هر جا به سراغ 
او می آید ولی با اين همه نمی میرد! و بدنبال آن, عذاب شدیدی است!» 


اد مد کر 

«قَالّ الّبی صلی: الله علیه وله ان اللّه یمه الم حتّي یَقولّ قد 
آفملنی! تم یخْدُهْ أَحْدَ رابیة ان ال مد نفیَهةٌ عند قلاک ققَالَ 
«فَمَطع ِ ۳1 الذین ظَلَمّوا و الْحمَدٌ له رب العالمین»؛(1) پیامبر 
خداصلی الله علیه. وآله وسلم ۱ خداوند به ستمگر چنان مهلت می 
دهد که می گوید مرا واگذاشته است. سپس او را سخت کیفر می دهد. 
خداوند پس از نابود کردن ستمگران خود را حمد و سپاس گفته و فرموده 
است: «و بنیاد گروهی که ستم می کردند قطع شد و خدا را سپاس که 
پروردگار جهانیان است». 


اولین اتومبیل در ایران 

پادشاهان قاجا هفت نفر بودند که حدود 135 سال در ایران سلطنت 
کردند به این ترتیب: 

1 - آقا محمدخان - که در نوروز سال 1210 قمری تاجگذاری کرد (و آغاز 
سلطنتش حدود 9 شمسی بود.) 

2 - فتحعلی شاه (برادرزاده آقا محشدخان) که مات 38 سال سلطنت 
کرد. 


3 - محمّد شاه (فرزند عباس میرزا پسر چهارم فتحعلی شاه) که 14 سال 
سلطنت کرد و در سال 1204 براثر بیماری «نقفرس », در‌گذشت. 


لطنت کرد و در شب جشن پنجاهمین سالگرد سلطنتش بدست یکی از 


شاگردان انقلابی سید جمال الدین اسد آبادی, یعنی «میر ز | رضا کرمانی» 
به قتل رسید. 


6 - محمد علی شاه پسر مظفرالدین شاه که یکی از مستبد ترین شاه 
قاجار بود که به ناچار به خارج از ایران فرار کرد. 


7 - احمدشاه که پس از کودتای 1299 شمسی, در سال 1304 شمسی از 


ص:173 


1- 358. بحارالأنوار 72: 322. 


همین سم ساضاع قاری مر کر اصرا یت اضر دار به 
اروپا رفت, تا اينکه به یکی از فرمانروایان سفارش اکید کرد که اتومبیلی 
خریداری کرده و به ایران بفر ستد. 


اوّلین اتومبیل خریداری شد و توسط یک راننده بلژیکی به ایران وارد 
گردید, ولی در کنار یکی از کوه های شهرهای مرزی ایران, به کوه برخورد 
و تصادف کرد و همانجا ماند, بعدا با گاری آن را به تهران آوردند. 


و در زمان مظفرالدذین شاه (سال 1324 قمری) تعداد اتومبیل ها به دو 
عکدد زسید. بسن از آهر .محضدعلی شام روی. کار امده .و اوه نیز دود سته 
اتومبیل سفارش داد, جالب اینکه: اوّلین ترور مدرن در این زمان رخ داد 


این اشت: تفای ابایدان که عون کاروانتشر ای آنست د افراو وسته ورتم 
می ایند و می روند.(1) 


چاپلوسان دربار ناصری 


روزی ناصرالدین شاه قاجا ر با خروهی از درباریان به دید ن «طاق کسری» 
( که در مدائن نزدیک واقع است و از آثار تسیر ان می باشد) 
رفتتضر در آنها اهر التین شاه از هجراهان برس هه طر سا عن عادل 
ترم يا انوشیروان؟!» 


آنها دیدند اکر بگویند نود دروغ کفته اند و.اکر بکویند انوشیروان, کلاه شان 
پس معر که است, در سکوت فرو رفتند و چیزی تکفتنن ناصرالذین شاه 
پس از مکث طولانی آنها گفت: «من خودم به اين سوال پاسخ می دهم, 
من خبلی از انوشیروان عادل ترم.» 


ی «صحیح است, کال ی بر 0( 


ناصرالذین شاه با حالتی طعن آلود گفت: «شما بی آنکه منتظر بمانید تا 
من دلایلم را ذکر کنم, حرفم را تصدیق می کنید و اين کارتان یک کار صد 


در صد احمقانه است., اکنون من دلیل های خود را ذکر می کنم.» 


او پس از لحظاتی سکوت. گفت: «انوشیروان دارای وزیری دانشمند و 
آافام: ضتل بوذرخمهن بود که هر وفت: از عدالت: .متجرف: هی شند به* .او 
گوشزد می کرد و او را از انحراف باز می داشت, ولی وزیر مشاور من 
شماها | از جاده صاف. منحرف سازید 
بنابراین من در همین حد هم مانده ام جای تعجّب است. و اگر نسبت 
انوشیروان و راهنمایی های وزیرش را با نسبت من و مشاور هائی که شما 
باشید, بسنجید, من ولو عادل نباشم ولی از انوشیروان عادل ترم.» 


ص:74 1 


1- 359. داستان دوستان 3: 142. 


نویسنده در اینجا حاشیه ای دارد و آن اینکه گر چه ناصرالذین ب شاه زیرکانه 
خواست خود را تبرثئه کند, اما می بایست از او پرسید که ن اد مه 
درست بودی, چرا چنان مشاورانی برای خود برگزیدی؟ و چرا جلو 
چاپلوسی آنها را نگرفتی؟ و چرا اگر کسی با گوشه چشمی به تو چپ چپ 
نگریست جانش به خطر می افتاد و چرا و چرا؟(1) 


محمد علی شاه قاجار («ششمین شاه قاجار که در سال 137 از سلطنت 
خلع تقد ) مخالفت مشروطت بووه کر کاشان ترای هت کویت ارادجواهان: 
عذه ای از اشرار را به ریاست «نایب حسین کاشی» مامور کرده بود 
تا عم ای هلا نی شاه دام تیا کر یه اه وا 
کاشان 36 نفر از دهقانان بدست مزدوران مهاجم نایب حسین کش 


شدند. 


حجه الاسلام آقا علی نراقی امام جماعت معروف مسجد کاشان از 
بیدادگریهای نایب حسین به ستوه آفتم. مخفیاته نا ای .ند ابیت الله فد 
حسن مدرس نوشت و از وی دادخواهی کرد. 


دست های مرموز این نامه را به دست عین الدوله (وزیر کشور زمان) که 
طرفدار نایب حسین بود, رساند, وی نیز برای انتقام اشسافا غلی: نامه را به 
تشد ایب جسسین فرساده و اضل تامه پوس ند هد بش رید 


نایب حسین طرح قتل آقا علی را ریخت, و سرانجام آقا علی بدست نایب 

(پسر نایب حسین) مخفیانه کشته شد و جسد او را برای نایب حسین 
به مزرعه «دوکی» (در شش فرسخی کاشان) بردند و در انجا به چاه 
افکندند. 


مدّتی بعد که از آقا علی خبری نشد, مادر او به دادخواهی پرداخت و نامه 
های متعددی به تهران فرستاد و نتیجه نگرفت و سرانجام خودش به تهران 
رفت و دنبال قضیه را بطور جدی گرفت؛ گروهی از کاشان به کمک او 
شتافتند و مطالب کم کم در روزنامه ها نوشته می شد .. 


تا اينکه با روی کار آمدن «مستوفی الممالک» (به عنوان نخست وزیر) 
عین الدوله به کنار رفت, و مستوفی فرمان جدی دستگیری و سرکوبی 


نایب حسین و اشرار تحت فرماندهی او را صادر کرد, چراغ علی خان 
بختیاری که جوانی نیرومند بود, مامور سرپرستی این کار شد. 
کو‌ناه سخن آنکه: خیلی سریع, اشرار نایب جسین. خلغ شلاح شدند, نایب 
حسین به قلعه کره شاهی پناه برد و در حوالی جوشقان. درگیری شدیدی 
به وجود آمد. در این درگیری نایب علی (پسر نایب حسین که قاتل آقا علی 
بود) به قتل رسید. سرش را جدا کرده و به تهران فرستادند. 
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و قلعه را : نیز محاصره کردند ولی تانب میم بو صازشا 1 خان به قم 
ی ی 
موضوع به همین منوال گذشت و بعد با روی کار امدن «وتوق الدوله» در 
سال 1337 قمری, سرکوبی راهزنان نایب حسین به طور جدی ادامه 
یافت و نایب حسین دستگیر شد و در روز 20 ذیحجه سال 1337 قمری در 
تهران به دار آویخته شد, به این ترتیب غائله محمد علی شاه دزد پرور 
پایان یافت و نایب حسین و پسرش و اشرار تحت فرماندهی او به مجازات 
شدید رسیدند, اری اک مدافع حقوق مردم؛ یعنی حجه 
الاسلام آقا علی نراقی را آنگونه کشتند. و جسدش را به چاه افکندند, و با 
مومنین آنگونه رفتار نمودند و آنها را کشتند و تنها در قریه نشلج 36 تن را 
کشتند. طولی نکشید که قاتل اقا علی؛ یعنی نایب علی (پسر نایب حسین) 
را سر بریدند و سرش را به تهران فرستادند و بعد پدر جنایت کارش را به 
تهران فرستادند و در آنجا به دار آويختند, و از سوی دیگر جنازه 0 
الاسلام آقا علی را از چاه بیرون مره با اختیاض در هعیره خایدان نراقی 
(واقع در مدرسه آقا بزرگ کاشان) به خاک سپردند. 


هر بد که هی کثی تو میندار که آن بدی 

ایزد فروگذار و گردون رها کند 

قرض است فعل های بدت نزد پروردگار 

تا هر زمان که خواسته باشد ادا کند(1) 

یادگار ما 

بد و نیک ماند ز ما یادگار 

تو تخم بدی تا توانی مکار 

فردوسی 

* انقراض و نابودی ستمگران, حتمی است.(2) 


* شناخت تاریخ و عوامل, پیشرفت با انقراض اقّت ها, در جهت گیری 
حرکت ها لازم است. «قالظه کیت کان عاقبة قَبهٌ المَندّرینَ» (3) 


* استقرار یا انقراض ات ها.؛ بدون حساب و تصادفی نیست, بلکه تابع یک 
سري سبّت هایی است که خداوند حاکم فرموده است. «یستخلف ربی 
وا کر 6 (سر کم اه و ساات: با انبیای ا ام تایودی سامعه ها و 
تحولات تاریخی است.)(4) 


* سنئت خداوند, انقراض و هلاکت اقوام ستمگر و روی کار آمدن قومی 
دیگر است.(5) 
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0 آبان 
شهادت اولین شهیرد محراب آیت له قاضی طباطبایی رحمه الله(1359 هجری خی | 


شهید بزرگوار سید محمد علی قاضی طباطبایی نماینده امام قدس سره و 
امام جمعه تبریز به جرم اشاعه افکار و انديشه های اسلام ناب محمدی 
صلی الله علیه وآله وسلم به دست منافقان شربت شهادت نوشید. او که 
سالیان متمادی در راستای مبارزات حضرت امام رحمه الله تلاشی وافر 
داشت. نتیجه این مجاهدات را از خداوند متعال گرفت. ایشان در سال 
3 هجری قمری چشم به دنیا گشود. پس از کدراآندن دوران طفولیت. 
تحصیلات علوم دینی خویش را نزد والد گرامی خویش آغاز و سپس در 
محضر عموی دانشمندش مرحوم حاج سید امخدالاه قاضی طباطبایی ادامه 
داد. با شروع انقلاب و قیام مردم تبریز در سال 1357 هجری قمری. شهید 
قاضی و والد مکژم شان به علتِ فعالیت در مبارزات به دستور رضاخان از 
تبریز اخراج و مدّتی در تهران و ری و مدّتِ کوتاهی نیز در مشهد به حالتِ 
تبعید به سر می برند و پس از یکسال دوری از موطن, مجددا به تبریز 
1 


شهید قاضی به سال 1359 ه.ق به قم و در سال 1369 ه.ق به نجف 
اشرف رفته و از محضر علما و اندیشمندان ان دیار استفاده ها نمود. 


ان ی ار انیت دام سای ی هم فری ای سای او 
انقلاب اسلامی شبانه روز خدمت به مردم نموده و سازماندهی نیروهای 
متعهد و انقلابی را بر عهده می گیرد. و تا زمان شهادت. خطابه های 
اخلاقی و انقلابی را تزا تما کر اران تور وت آنراد خی فر م‌دند: 


ناوت مت آفر ان اند 


مردم انقلابی تبریز» نماز عید قربان را در سال 1398 هجری شمسی به 
اقافت: هید قاضی:.با سشکوه. و. عطظمتی, خاض, بز نزار می نمایند وه همان 
شب زمانی که شهید قاضی پس از اقامه نماز مغرب و عشاء. از مسجد 
شعبان به سوی منزل رهسپار می گردد. دون صفتان منافق, وحشیانه در 
تاریکی شب به خودرو حامل وی حمله ور می شوند. شهید قاضی در 
حالیکه از چند ناحیه مجروح گردیده بود به بیمارستان منتقل می شود و با 


تمام تلاش پزشکان. روج بزرگ وی در ساعت دوازده نیمه شب 
8 به ملکوت اعلی پرواز می کند. فردای آن روز, پیکر مطفر 
اولین اهام جمعه شهید انقلاب اسلامی ایران پس از تشییع بی نظیر ات 
خر له کر و یه ی ما تس دم نیو 


خضرت: آماف غفرنن مه اله ین بامی: تاسف وی را اد ان خارعه 
ناگوار اعلام و خطاب به مردم انقلابی می فرماید: 

«با کمال تاتف: ضابعه تا کوا شهادت سخاهد ععه. الاسلام و المسلفيین 
آقای حاج سیّد محمّد علی قاضی طباطبایی رحمه الله را به عموم 
مسلمانان متعهد و علماي اعلام مجاهد و مردم 
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غیور و مجاهد آذربایجان و خصوض بازماندگان این شهید سعید تسلیت 
خواستارم. 


ملت عزیز و برومند ایران و اذربایجان غیرتمند عزیز» در این مصیبت های 
بزرگ که نشانه شکست حتمی دشمنان اسلام و کشور, عجز و ناتوانی و 
خود باختگی آنان است هر چه بیشتر مصمم و در راه هدفٍ اعلای اسلام و 
قرآن مجید بر مجاهدات خود افزوده و از پای ننشینید ...» (1) 


تاشان سین از شصعاوت اند اه شمه نافرع رخهه. نله هعوارم. ه 
اطرافیان خود می فرمود: «کاش بنده هم مثل استاد مطهّری رحمه الله 
روزی به فیض شهادت برسم.(2) 


* باید برای آشپز آمریکایی, اداری امریکایی, اداری فتّی, کارمندان فثّی 
ار او تاه فان مسا ار نا ماو ار 
مان خفن ر ار ان اسلام علماه اسلام بایوور تاد 


عملیات آفندی محزم(1361 هجری شمسی) 


مسلح جمهوری اسلامی ایران است که در تامین هدف هایی در خاک عراق 
و در راستای استراتژی جدید جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به 
اهداف سیاسی نظامی و وادار ساختن رژیم عراق به قبول شرایط ایران 
برای خاتمه جنگ به اجرا در آمد. این عملیات در شامگاه 10 آبان 1361 با 
شرکت تیپ 84 ختّم آباد و تیپ 1 لشکر 21 پیاده و یک گردان از تیپ 58 
ذوالفقار ارتش با همراهی 6 تیپ از سپاه پاسداران با هدایت قرارگاه قائم 
(عج) در غرب رودخانه دویرج, ارتفاعات حمرین و منطقه زبیدات عراق به 
اجرا گذاشته شد و به مدذّتِ 6 روز با موفقیت ادامه یافت در این عملیات 
در جدود 0 کیلومتر مربع از خاک میهن اسلامی و 250 کیلومتر مربع از 
خاي عراق ازاد شد و تلفات و ضایعات بسیاری بر دشمن وارد امد. 
همچنین نيروهاي عراقی به دنبال این عملیات مواضع پدافندی مناسب خود 
وا از دنت دادم و مور بم بدافنت دو زمین فاناز فی زوین 


آمرزش گناهان شهید 


للم 


فان سول الله ضلی الله. قلیه والفت شید سم ال من الله. ال 
کی ی عن 
وآله فرمود: به شهید هفت امتیاز از طرف خداوند عطا می شود اوّلین انها 
بخشیدن تمام گناهان اوست به واسطه اولین قطره خونش». 
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ابان 


13 آبان 


تبعید حضرتِ امام رحمه الله به ترکیه (1343 هجری شمسی) 


چند روزی پس از نطق تاریخی امام رحمه الله درباره مفاسد 
کاپیتولاسیون. صد ها کماندو به همراه مزدوران ساواک؛ در 13 ابان 43 از 
بام و دیوار وارد منزل امام شدند و شبانه ایشان رابه تهران منتقل کردند و 
با یک هواپیمای نظامی به ترکیه تبعید نمودند. 


جهاد, هجرت بسوی خدا| 


«الذِين ءْامَنوا و هاجروا و جَهَذّوا فی سبیل ال الم و أنفُسهم طخ 
درجَةّ عند الله و آولتک هم الَقائیُون لا نها که. اسان 09 و هجرت 
کردند, و با اموال و جان هایشان در راه خدا جهاد نمودند, مقام شان نزد 
خدا برتر است؛ و آنها پیروز و رستگارند!» 


صبر در سختی ها 


«قال الامام علی علیه السلام: المومن وقوژ عند الهزاهن, ثبوث عند 
المکاره. صبور عند البلاء, شکود عند الرخاء؛ قانق بما رزقه ال *(2) موّمن 
نی است که در سختی ها باوقار و در ناگواریها استوار باشد, در 
گرفتاری شکیبایی ورزد. و در رفاه و راحتی شکر گزارد و به روزی خداوند 
قناعت کند.» 


تواب هجرت 


«قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله وسلم: من قَرّ بدینه من آرض الی 
ارض و ان کان شبرا من الأرض, استوجّتٍ الجتء و کان رفیق ابراهیم و 
مُحمّدٍصلی الله علیه واله وسلم؛ (3) هر کس ۱۳-0 خود از 
تقو دمیفی: به چا در برنه. و این که اندارة یک وعت: بانتند, سزاوار 
بهشت است و همراه با ابراهیم علیه السلام و محمدصلی الله علیه واله 


وسلم خواهد بود.» 


تداوم هجرت 


«پیامبرصلی الله علیه واله: آیمّا الاسْ, هاجژوا و تَمسّکوا بالاسلام؛ قَاِنَ 
الهجرع لا تنقطع ما دام الجهاد؛(4) ای مردم! مهاجرت کنید و به اسلام چنگ 


تعبیر حضرت آیت الله العظمی بروجردی رحمه الله در مورد امام خمینی 
قدس سره 


خضرت ات لام کی ترمحردی. وچمه لاه که کارا شام حرسیات 
عامّه شیعیان جهان 
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گردید, فقیه بزرگ قرن چهارده بود که در 13 شوال 1380 قمری (مطابق 
با 10 فروردین 1340 شمسی) از دنیا رفت. در مجلسی که جمعی از 
علماء از جمله امام خمینی «مدٌ ظله العالی» حضور داشتند, در هنگامی که 
مجلس تمام شد و قصد خروح از مجلس را داشتند, امام خمینی «مدذظله 
العالی» را بر خود مقذم داشت, و به هنگامی که با اعتراض بعضی ها 
روبرو شد این جمله را فرمود: 


«بله بله, می گویم سلام اللّه علیه, می گویم سلام الله قلنی هما کوش که 
علامف اخلی. دز هیام نام سید مرتضی قدس سره در محضرش برده شد 
فرمود: «سلام اه علیه» (سلام خدا| بر سید مرتضی) فزن هم ی کو وم 
«سلام خدا بر خمینی». 


با توجه به اینکه این سخن آقای بروجردی حدود سه سال قبل از 15 خرداد 
2 (اغاز قیام امام خمینی قدس سره) بوده است.(1) 


جانان پسندد! 

یکی درد و یکی درمان پسندد 

یکی وصل و یکی هجران پسندد 

من از درمان و درد و وصل و هجران 
پسندم آنچه را جانان پسندد 


* پانزده سال قبل که شاه قصد داشنت. بة تور ۰ ایکا لایحه مصونیت 
مستشاران امریکایی را به تصویب مجلسین برساند. من این خیانت شاه را 
نسبت به ملت ایران, در طی یک سخنرانی و صدور یک اعلامیه محکوم 
نمودم و ملت ایران را از این سیاست استعماری امریکا مطلع ساختم که 
بسن از خچند روز مرا بسن از آنکه. شبانه به متزلم در قم خمله. کردند:, 
ی 


تسخیر انقلابی لانه جاسوسی آمریکا (1358 هجری شمسی) 


از آنجا که سفارت آمربکا در تهران به لانه جاسوسی و توطئه علیه نظام 
جمهوری اسلامی تبدیل شده بود, دانشجویان پیرو خط امام در 13 ابان 


138 سفارت را اشفغال کرده و 53 جاسوس به ظاهر دیپلمات را به به 
مدت 4 روز گروگان گرفتند.این حرکت انقلابی ابهت ظاهری استعمار 
آمشیکا رن بین حلت های وا ادن هم سشکرتی: دولت ضوفت: بت از ایرد 
اقدام, استعفا کرد. 


شهید وزوایی و نرده های سفارت امریکا 


روز اشغال سفارت آمربکا او دومین یا سومین نفری بود که از نرده ها بالا 
رفت 


ص :90 1 


1- 375. داستان دوستان 2: <12. 
2 376. صحیفه نور 4: 23. 


و پرید آن طرف دیوار. خودش گفته بود: داداشی ما کار کوچکی نکردیم, 
بالاای نرده ها که بودم احساس می کردم فرشته های هفت آسمون دارن 
نکاهمون فی کتن. داداشتی! مایا از روق این ترده ها به اسمون جنگ می 
زنیم يا با کله می ریم ته جهنم.(1) 


سستی در جهاد 

جو دشمن به جنگ تو یازید چنگ 

شود چیره اکر شتنتتی ارچ به جنگ 

اسدی 

* مرکز توطئه و جاسوسی به اسم سفارت آمربکا و اشخاضی که در آن بر 
ضد نهضت اسلامی ما توطئّه نموده اند, از احترام سیاسی بین المللی 
برخوردار نیستند.(2) 

روز دانش آموز 


صبح روز 3 آبان 1357, که صدها دانش آموز و دانشجو در مقابل 

دانشگاه تهران تجفع کرده بودند. با گلوله های مزدوران شاه به خاک و 

خون غلطیدند و 56 شهید و صدها مجروح تقدیم انقلاب اسلامی کردند. لذا 

این را روز دانش آموز نام نهادند تا خاطره شهدای دانش آموز زنده 
اشته شود. 


علم مایه ارزش انسان 


«ولَقَد ءانّتا داد و سلیْمن علماً و قالا الحَمَدٌ لل الذٍی قَصّلنا علی کثیر من 
عباده ات مه 3(5) و ما به 7 ور یمان« داتشتی عظیم دادیم و آنان 
گفتند: «ستایش از آن خداوندی است که ما را بر بسیاری از بندگان 


موّمنش برتری بخشید». 
کمال دین 


کر و آنها لاس افو أنْ گمالْ لد لحم 


مردما! بدانید که کمال دین در اضوشتن علم و عمل کردن به ن است. آگاه 


جوان در یکی از دو حالت 


«قال الامام الصادق علیه السلام: لسث أحث آن أَرّی الاب منکم الاغادیا 
في جالین, اما عالماً و متعلماء فان لم بَفعل فط, فان فرط صتع, فان 
ضیع آمرو ان انم ششک آلنار چ آلدی عت محعدا بالحت 15 
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1- 377. یادها و یادمان ها: 141. 
2 378. صحیفه نور 10: 195. 

3- 379. سوره مبارکه نمل, آیه 15. 
4 380. الکافی 1: 30. 

5- 381. بحارالانوار 1: 170. 


دوست ندارم جوانی از شما را ببینم جز در دو حال: يا دانشمند یا دانش 
آموز, اگر چنین نکند کوتاهی کرده است. و چون کوتاهی کند خود را ضایع 
کرده, و اگر چنین کند گناه کرده است, و به خدایی که محمد را بحق بر 
انگیخته سوگند در این صورت خرفتار انش دوزج است». 


برات آزادی از دوزخ 


زوانت تموده اند که رسول خداضلی. الله. غلیه. واله روزی از قبرستانی گذر 
می نمود. به نزدیک قبری رسیدند به اصحاب خویش فرمودند: «عجله کنید 
و بگذرید! ۳ اصحاب تعجیل کردند و از آنجا کر شید و در وقت مراجعت 


حون به. فیرنتان..ه آن فیر رمیذند خواستد زر ود بگذرند. حضرت فرمودند: 
«عجله نکنید!» اصحاب عرض کردند: «يا رسول الله! چرا در وقت رفتن 


امر به عجله کردن فرمودید؟» حضرت فرمودند: «صاحب این قبر را عذاب 
می کردند و من طاقت شنیدن ناله و فریاد او را ندآاشتم اکنون خدای 
تعالی رحمتش را شامل حال او کرد.» گفتند: «يا رسول الله1 ست: داب 


و رحمت به او چه بود؟» حضرت ت فرمودند: «اين مرد. فرد فانشفی, بو که 
به سبپ فسقش تا این ساعت در اینجا معذب بود. کودکی از وی باقی 
مانده بود در این وقت او را به مکتب بردند و معلم به این فرزند «بشم 
له امن الرْحیم» را تعلیم نمود و کودک آن را بر زبان جاری نمود. در 
این هنگام به فرشتگان عذاب خطاب رسید که دست از این بنده فاسق 


بردارید و او را عذاب نکنید. روا نباشد که پدر را عذاب کنیم در حالی که 
پسرش به یاد ما باشد.(1) 


ارزش جوانی 

درختی کز جوانی کوژ برخاست 

چو خشک و پیر گردد کی شود راست؟ 
نظامی 


* شما جوان های محصٌل. سایر جوان ها امید من هستید, نوید من هستید, 
امید من به شما توده جوان است, به شما توده محصل است.(2) 


* من امید این را دارم که مقدذرات مملکت بعد از این به دست شما 
عزیزان بیفتد و مملکت ما شما عزیزان حفظ کنید.(3) 
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1 92 یر لمع الا دی و 
2( صحرفه تور 5: 179 
3- 384. صحیفه نور 5: 159. 


4 آبان 


درگذشت علامه طباطبایی رحمه الله (1360 هجری شفتتنی) 


علامه سیّد محشد حسین طباطبایی رحمه الله بزرگترین مفشر قرآن و 
فیلسوف در عصر کنونی بود. ایشان در 1281 شمسی در تبریز در خاندان 
عالم پرور دیده به جهان گشود. تحصیلات خود را از ثه سالگی - که پدر و 
مادر خود را از دست داده بود - شروع کرد. در 16 سالگی ۱ 
دینی همّت گماشت. دز مت هت رسال سم فو و ال و نوی 
فلسفه و کلام را آموخت. وی در سال 1304 برای تکمیل تحصیلات خود 
عازم نجف اشرف شد و ضمن کسب علوم و تهذیب نفس موفق به 
تاشتن تن رساله در محضوعات فاسفی هی تم علر قه مممفرین آنشاه 
خود را در سیر و سلوک میرزا علی قاضی طباطبایی می داند. در سال 
4 به تبریز باز می گردد و حدود ده سال در آنجا رحل اقامت می 
افکند. 5 فروردین 135 بدلیل ناامن بودن تبریز (در یی حضور نیروهای 
شوروی و اشویهای ایجاد شده) عازم قم می شود و براساس نیازهای 
جامعه 9 درسی خود را در دو زمینه تفسیر قرآن کریم و فلسفه 
متمررکز می کند و در ضمن,؛ به امور اخلاقی و تزکیه نفس طلاب بها می 
دهد. از فعالیت های ارزشمند ورگ شمه طباطبایی تربیت شخصیت های 
ورگ همچون استاد مطهّری, شهید بهشتی؛, امام موسی صدر» استاد 
جوادی اش غلامه. خسن زاده آفلی: و ۰ دانست. به علاوه دارای بیست 
جلد کتاب در علوم مختلف دینی است. ۷9 علامه پس از هشتاد سال 
عمر بابرکت به دنبال یک کسالت طولانی در 24 آبان 1360 چشم از جهان 
فرو بست. 


واب قلم عالمان 


«پيامبرصلي الله علیه واآله: ان مدا الغُلماء فی الهیزان آنقل من دم 
الشْهّداء و أکتر توابا یوم القیامه(1) ۱ 


در روز قیامت. مداد عالمان در ترازو از خون شهیدان سنگین تر. و 
پاداشش بیشتر است». 


مقامات معنوی 


شهید مطهری درباره علا مخ طباطبائی رحجمه الله فرموده اند؛ «حضرت 
اقای طباطبایی از نظر کمالات روحی به حد تجرد برزخی رسیده اند و می 
توانند صور غیبی را که دید افراد عادی از مشاهده آنها ناتوان است؛ 
مشاهده کنند».(2) 
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1- 385. الفردوس 5: 486 
2 386. شگفتی ها و شنیدنی ها در زندگي بزرگان: 63. 


پس از واقعه هفتم تير که اطرافیان علامه نمی خواستند خبر شهادت این 
سید مظلوم رابه علت کسالت علامه به ایشان بدهند, در همین حال یکی 
از اطرافیان علامه به اتاق ایشان می روند و علامه عبارتی بدین مضمون 
می فرمایند: اه یم صن .نکوبی و جه: نخويید:. اقا -بهشتی. را هی بتم که 
در حال صعود و پرواز است.» (1) 


. ۱ سا 
عبور از کنار جلت 


ایت: اللم .علاضه خشن ناه املی, من, کوشده روری .محر غلایه 
و شب عید است (شب هفتم شعبان 1387 ه.ق) لطفی بفرمایید. 
فرمودند: سوره ی مبارکه «ص» را در نمازهای «وتیره» بعد از حمد 
بخوانید که در حدیث است: سوره ی «ص» از ساق عرش نازل شده 
است. سپس فرمود: من در مسجد سهله (کوفه) در مقام ادریس نماز می 
خواندم. در نماز وتیره سوره ی مبارکه «ص» را قرائت می کردم که 
ناگهان دیدم از جای خود حرکت کردم؛ ولی بدنم در زمین است به قدری با 
بدنم تست تب سل را ال دوز ترین تفه میلد هدنج کردم بسن از 
چندی ... نهر آبی دیدم چنانچه در روایت آمده است: «نهر فی الجنه» (2) 


علامه طباطبایی می گویند: به یاد دارم هنگامی که در نجف اشرف در 
تچت تربیت اخلاقی و عرفانی مرحوم حاج میرزا علی اقای قاضی رضوان 
الله علیه بودیم؛ سحر‌گاهی بر بالاای بام بر سجاده عبادت نشسته بودم. 
دراین موقع چرنی به من دست داد و مشاهده کردم دو نفر در مقابل من 
نشسته اند؛ یکی از آنها حضرت ادریس علیه السلام و دیگری برادر عزیز و 
ارجمندم آقای حاج سید محمد حسن طباطبایی بود. 


حضرت ادریس با من به مذاکره و سخن مشفول شدند ولی طوری بود که 
ایشان القاء کلام می نمودند و تکلم و صحبت می کردند ولی سخنان به 
داسخاه کلام اقا اکفی اما فت نش مه ای الم انتتالت ود کر 
اهص رای نف انم ناسا اس 
شروع شد.(3) 
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1- 387. جرعه های جانبخش: 127. ۱ 

2 388. هزار و یک نکته, علامه حسن زاده املی: 519 و 520؛ به نقل از 
جرعه های جانبخش: 228. 

3- 389. کرامات علماء, عبدالرحمن باقر زاده بابلی: 202. 


تا ان 


دختر شان می گوید: ایشان با وجودی که مقید بودند همسر و فرزندانشان 
در راحتی باشند ولی به هیچ وجه از تجمّلات خوششان نمی امد. در خوردن 
غذا در عین تمیزی جانب اختصار را رعایت می کردند. هر چند انواع غذا بر 
سر سفره بود به خوردن یک نوع غذا اکتفا می کردند .. 


علامه مایل نبود در خانه کارهای شخصی او را دیگری انجام دهد و مادرم 
خانه شان می رفتم با ان حالت بیمار برای ریختن چای از جای خود برمی 
خاستند و اگر من می گفتم: چرا به من نگفتید که برایتان چای بیاورم؟ می 
گفتند: «تو مهمانی»؛ سید هم هستی و من نباید به تو دستور بدهم.» (1) 


علم و دانش 
علم و دانش, جمله ارث انبیاست 
انبیاء را علم از نزد خداست 


* آفتابی در خجاب خویشتن داری بود؛ آما در هر تکبیر تمازش: خجابی از 
غیب را کنار می زد و به دروازه های آسمان نزدیک تر می شد. روزی از 
آسمان, جامی از شراب های بهشتی برایش می آورند؛ اما نگاه از او 
ها ی دازه ۵ ی اس «اگر بهشت شیرین است, بهشت آخرین 
شیرین تر است».(2) عجب سا سترگی را در سینه نهفته بود که عقل را 
به حیرت وا داشت. روزه اش را در ماه ضیافت الهی فقط با بوسه بر 
ضریح مطهر حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام افطار 
می کرد و تشنگی را جز از سرچشمه زلال کوثر نمی نوشاند. اکنون نیز 
سالهاست که در کنار آن سرچشمه هميشه جاری مهمان کوثر است و در 
جوار آن ضریح ملکوتی آرمیده و به ۳ بقأ دست پافته است. نامش 
هميشه گرمی مجلس عارفان! 


روز کتاب و کتاب خوانی 
ی 


«هو الذی بَعتَ فی الامیْنَ سولا منم یتلوا غلیهم آیاه و یُرّکهم و یلم 
العتابِ و الجکمة(3) اوست خدایی که در میان مردم درس نخوانده 
پیامبری از خودشان مبعوث کرد تا آیاتش را بر آنها بخواند و آنها را تزکیه 
کند و کتاب حکمت بیاموزد.» 
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1- 390. جرعه های جانبخش: 375 و 376. 


2 391. گلشن ابرار 2: 141 
نویه قبار که تمعقم این 2 


آرافش با کتاب 
«امام علی علیه السلام: من تَسَلّی باکت لم تفت سَلوغ؛(1) کسی که با 


کناب ار افش بان هنو ارامستی: را از دست نداده: است:» 

بوستان دانشمند 

«امام .غلی عابه.: الشلاه: الکتت. سای الفلما ۱ کاب ها ستان ها 
دانشمندان اند.» 

ماندگاری علم با نگارش 


«پیامبرضلی الله غلیه واله* فیذها الفلع بالکتاب و علم را با توشکن در 
بند کشید. کی 


فواید کتاب در فتنه ها 
«امام صادق علیه السلام: بان ۷ الناس رَمانْ هرح لا باون فیه 11 


ِ 


یکثیهم(4) روزگار بو آشوبی فرا می رسد که در آن روز مردم جز با کتاب 
های خود انس نمی گیرند.» 


کتاب, سخن گوی خوب 
«امام علی علیه السلام: نِعم المَحَدَتّ الکتاتُ(5) چه سخن گوی خوبی 
است کتاب !» 


روزی بلخی شاعر نشسته بود و کتابی را مطالعه می کرد. جاهلی آمد 
پیش او نشست و سلام. کرد رن 


یکی از علما و نویسندگان معاصر تعریف می کرد: در نجف خدمت آیت 
اللّه شیخ آقا بزرگ تهرانی رسیدم, در حالی که از پیری کمرش خمیده بود 
رانا در حال نوشتن بود, به به ایشان عرض کردم ای در حالات حضرت 


عبدالعظیم نوشته ام, ولی اکنون همراهم نیست., فردا تقدیم شما می کنم. 
ایشان که به سختی حرف می زدند فرمودند: فردا دیر است, اکنون بگویید 
بیاورند تا آن را مطالعه کنم.(7) 


نمونه از عشق به مطالعه 


استاد شهید مطهری رحمه الله نمونه ای از عشق به دانش اندوزی را 
چنین ذکر می کند: «مرحوم سید محمد باقر اصفهانی [از دانشمندان 
معروف شیعه], شب زفافش بود, 
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1- 393. غرر الحکم و درر الکلم, ح 991. 
2 394. غررالحکم و درر الکلم, ح 991. 
3- 395. میزان الحکمه, ح 324. 

4 396. الکافی 1: ۱2. 

5- 397. غرر الحکم و درر الکلم, ح 991. 
6- 398. گنجینه لطائف: 251. 

7 399. داستان های عرفانی: 125. 


ژن ها وارد اطاق عروس و داماد شدند, مرحوم سید فوراً از اطاق خارج 
گردید و به اطاق دیگری رفت. دید برای مطالعه موقع مناسبی است. 
فرصت را غنیمت شمرده بدون تأْمّل مشغول مطالعه شد. اواخر شب زن 
ها از اطاق عروس خارج گردیدند و به سوی خانه هاي خود رفتند و عروس 
تبخارن تتها ماندا ق-فرحة مظن هاند. که سید بایده فيامد: تادنی. وفت 
متوجه شد که صبح است؛ یعنی جاذبه علم این مرد را طوری کشید که 
شب زفاف, عروسش را فراموش کرد.(1) 


پروفسور فرانکوامتو در سال 1313 هجری شمسی در ایتالیا ۳ شد. در 
سال 1325 ه.ش به مدرسه شبانه روزی روحانیون مسیحی پیوست و در 
سن 16 سالگی عازم فلسطین شد و در طی چهار سال زبان عربی و 
فلسفه محض را آموخت. دا 2 19 ۵ تیه لییات امه بسن از >هار 
سال اقامت و فراگیری زبان فارسی, بار دیگر به فلسطین برگشت و در 
آنجا الهیات مسیحی را فراگرفت. وی او سا بایان 
آمد و تابعیت ایرانی را پذیرفت و نام خود را کوروش مهرآوند نهاد. در سال 
5 .ش به ایتالیا برگشته, تابعیّت ایتالیایی خود را بازیافت. او با 
مشاهده شهر قم در وصف این شهر چنین گفت: وقتی وارد شهر قم شدم 
دنبال آدرسی می گشتم. یک جوان اهل مطالعه که کتاب قطور زیر بغل و 
بالتویی کذبه تشن کربه فن کرد تز دمن آمد: 


آذزتدن را ؛ به او نشان دادم. همراه او سوار تااکسی شدم. از او پرسیدم به 
1 یل چه رشته ای مشغولید؟ جواب داد, فلسفه. باز پر سیدم سال 
چندمید؟ گفت نمی دانم, پنج شش سال است ولی تا آنجایی که دلم می 
خواهد نرسم دست بردار نیستم. گفتم مگر دوره لیسانس فلسفه چهار 
سال نیست؟ جواب داد: مو تال که اعد باوه نی کرزم: علم چیز 
دیگری است. وقتی رفتا ریک دانش نوم را خر قشم بااخودم دیدهد من که به 
مدارک تحصیلی خود در الهیات و ریاضی و زبانشناسی میبالیدم؛ برای اولین 
بار در عمرم یی بردم که اینها تکه های کاغذ پاره است نه علم. موسسه 
اموزشی و پژوهشی امام خمینی از من دعوت کرده بودند تا دورهای از 
در قم عذه ای تعجّب می کردند و می پرسیدند چطور ممکن است در 
مرکز جهانی تشیع که غربی ها انرا منبع تعضّب مذهبی و تروریسم بین 
المللی می دانند, از یک فرد مسیحی جهت تدریس اصول یک دین 
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1- 400. حکایت ها و هدایت ها: 112. 


دیگر آن هم دین جنک ها صلیبی: دین ذشمن دغوت: کنند؟ یک بذر زوخاتی 
زروئیت مرد سالخورده و باتجربه و عالمی که کتاب هایش و مقالاتش 
عقیده ساز است به من گفت: حتماً شما اشتباه می کنید جایی را که شما 
تعریف می کنید, آن شهر قم معروف نیست., یک قم دیگری است. شما 
هنوز جوانید, شیعیان آدم هایی نیستند که به مسیحیت با خسن نظر بنگرند 
و اگر ظاهرا توجهی به دین مسیحی بکنند منظور شان صرفً کوبیدن 
۱ . فراموش نکنید که آنها دشمن اند. در قم آنچه که بیشتر از 
همه مرا تحت تأثیر قرار داد, کتابخانه حضرت آیت اللّه مرعشی نجفی بود. 
بین طلاب حوزه های علمیه قم و مسئولین کتابخانه بویی از تعصب دینی را 
احساس نکردم بلکه افرادی را دیدم که می توانند به عنوانِ نمونه در زمینه 
عدم تعصب در دنیا معژفی شوند. ات انحة که در این باب کفته ند مین 
توان نتیجه گرفت جایی که آدم های موّمن و فرهیخته باشند, تعضب وجود 
ندارد. در مقاله ای که چند سال پیش در یک مجله پر تیتراژ ایتالیا نوشتم, 
از شهر قم به عنوان «شهر عبادت و مطالعه» یاد کردم, شهری که در آن 
خود مطالعه به صورت عبادت پدید می آید.(1) 


جاهل و حقیقت 
جاهل ز کجا راه حقیقت داند 
طی کردن این مرحله او کجا بتواند 
هرچند زند چرخ, به جایی نرسد 
مانند خری که آسیا گرداند 
* در فرهنگ قرآن, علم و جهل معنایی گسترده تر از دانستن و ندانستن 
دارد. عالم کسی است که اندیشه و عمل او بر اساس حقّ و حقیقت باشد, 


گرچه قدرت خواندن و نوشتن هم نداشته باشد و جاهل کسی است که 
فکر و عمل او بر باطل باشد, گرچه همه علوم را نیز بداند.(2) 


* ريشه شرک مردم. جهل است.(4) 


حول و فا کاهن: تشر ترا است 98۱ 


ای عزیز! همت کن و پرده جهل و نادانی را پاره کر و از اين ورطه 
هولناک» خود را نجات ده!(6) 


ص :98 1 


1- 401. روزنامه جمهوری اسلامی, 3/7/1382 2. 

2- 402. تفسیر نمونه 12: 111. 

3- 403. تفسیر نور 1: 213. 

4- 404. همان. 

5- 405. همان. 

6- 406. چهل حدیث, مرحوم امام خمینی رحمه الله: 98. 


اذر 
۳۳ 
روز بسی 


روز ینجم آذر ماه 1358 با فرمان حضرت امام قدس سره بسیی 
مستضعفین حیات خود را آغاز کرد. بسی وظیفه جذب, اضق تن و 
سازماندهی مردمی را عهده دار شد و پایه های یک ارتش مردمی را بنیان 
نهاد. بسیج همواره در زمان جنگ و صلح در خدمتِ آرمان های رهبری و 
انقلاب بوده و به عنوان یک فرهنگ در بین ملّت ما. پاد نیک دارد. 


از عوامل تکامل جامعه 


«و اغتصفوا بحتّل الم جیپعا و لا توا و ااکژوا نققت اللّه عم (3 ُ 
عداء قالف بین فلوم قاصتَحئم بنعمته اخوانا و کم علی شفا *لر قرو 
۱( ر قأنقدکم نها کدلی یره ال له لک ع اب لعلکم تهْتذون ۲( وِ به 


انشا رخ خدا| [ <فرآن و اسلام, و هرگونه وسیله وحدت , چنگ 9 و 
پراکنده تشویدا و. تعمت. (بزری) خدا را بر خوده به اد ارید که خکونه 
دشمن یکدیگر بودید. و او میان دل های شما, الفت ایجاد کرد. و به برکت 
نعمت او, برادر شدید! و شما بر لب حفره ای از آتش بودید, خدا شما را 
از آن نجات داد؛ اين چنين, تا آیات خود را برای شما آشکار می سازد؛ 
شاید پذیرای هدایت شوید». 


دفاع از خانواده 


مردی ۷ را 9 "۳ و مال ِِِ بچنگد». " 
ضرورت دفاع 


شیامزضلی الاه غیت وال آن اللة فص رجا بدعل عایه فی ند و لا 
بقانل ۱۱ خذآوند دشن هی دارد فردی. را که در خانه آنن بر آوه حصله کنند 
و او نجنگد». 


باید بسیج عمومی نمود 


عصر حکومت و خلافت حضرت علی علیه السلام بود سپاه متجاوز معاوبه 
به شهر انبار حمله کرده و به غارت و چپاول گری پرداختند. خبر این حادثه 
به بکلوع علیه السلام رسید, شخصاً پیاده به نخیله (منزلگاهی نزدیک کوفه 
که ارهز اش ( با را کوش ستاو رام اعدامی کی 


مسلمانان خود را به حضور علی علیه السلام رساندند, و عرض کردند: «ای 
امیرمومنان. ما عهده دار سرکوبی متجاوزان خواهیم شد., شما بجای خود 


بروید»؟. 
ص :99 1 
1- 407. سوره مبارکه آل عمران, آیه 103. 


2 سر العمی :2501 
3- 409. عیون اخبار الاضاعلیه السلام 2: 28. 


امام علی علیه السلام به آنها موه «ما تکفونتی آنقر کم فکیف: تکقو رنی 
غی ررکم .. : شما قادر نیستید که از عهده مشکلات خودتان برآیید, بنابراین 


وان مشکل دیگران را از من دفع می نمایید؟ اگر ملت های قبل. از ستم 
فرمانروایان خود, شکایت داشتند, من امروز از ستم ملت خودم ِِ 


دارم, گویی من پیرو و فرمانبر هستم م و آنها رهبر و فرمانروا می باشند . 
در این میان که علی علیه السلام ناراحتی خود را نسبت به سستی و سهل 
انگاری فلت اعلام داشت, دو نفر از اصحابش به حضور علی علیه السلام 
امدند و یکی از انها عرض کرد: 

«من جز اختیار خود و برادرم را ندارم, فرمان بده تا آن را اجرا کنیم.» 
امام علی علیه السلام در پاسخ فرمود: «اين تقعان مِما ارید: شما در برابر 


انچه من می خواهم چه کاری می توانید انجام دهید؟» 


یعنی: با یک نفر و دو نفر, کاری ساخته نیست., باید بسیج عمومی نمود, و با 
ی 9 

اثر اتحاد 

کشور الجزاثر نک عفتی کاز وج پانزده میلیون بیشتر جمعیت نداشته است 
اه اک یا ی نت 
ال خی سنوی از نظر قدرت, ثروت, عنوان, جمعیت. سوخت و اسلحه و 
خلاصه همه چیز فرانسه با الجزاثر قابل مقایسه نبود. اما الجزاثر هر سال 
نفک قون نید تا با خوم یر از شید: سر پیشرفت و پیروزی آنها می دانید 
چه بوده است؟ یکی از الجزاثری ها یک مقاله نوشته و این تکه را نوشته 
که «سر پیروزی ما این بود که همین مقدار کم همه با همدیگر بودیم و در 
خودمان یک خائن نداشتیم.» (2) 


سستی در جهاد 
چو دشمن به جنگ تو یازید چنگ 
شود چیره اکن تست ار یه خی 


اسدی 


* بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پر ثمری است که شکوفه های آن 
بوی بهار وصل و طراوت یقین حدیث عشق می دهد.(3) 


* بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همه مجاهدان از اولین 
تا آخرین امضا نموده اند.(4) 


ص :90 1 


1- 410. داستان دوستان 1: 151. 
2 411. بلبل بوستان آل محشد 1: 114. 
3- 412. صحیفه نور 21: 101. 

4- 413. صحیفه نور 21: 52. 


۳9 

عملیّات طریق القدس (آزاد سازی بُستان) (1360 هجری شمسی) 
رمز عملیات: با خشین فرماتذهی از آن»توست 
اهداف عملیات: آزاد سازی بُستان 

محل عملیات: بستان و منطقه غرب سوسنگرد 

در طرح عملیات دو تلاش اصلی و فرعی مد نظر بود: 


الف) علاش .اضلی؛ با توجه به. فحلیل ,و ارزیابی فرماندهان از آرایش 
نیروهای پدافندی دشمن و نیز تفکر حاکم بر فرماندهان ارتش عراق و نوع 
نگرش آنان درباره توانایی نيروهاي انقلابی و باور نداشتن دشمن به امکان 
عبور قوای خودی از منطقه منطقه رملی شمال منطقه عملیات.؛ این منطقه به 
پیشنهاد سیاه پاسداران به عنوان محجور اصلی عملیات انتخاب شد تا موجب 
غافلگیری دشمن شود. بر همین اساس مقر شد شمال کرخه با استفاده 
از یک مانور احاطه ای. با به کار بردن یک تیپ زرهی ارتش و دو تیپ پیاده 
ویک کردآن مکانیزه سیاه پاکسازی شده و تنگه چزابه تأمین شود. 


ب) لاش شیانی: پممتظاور خمایت از تلاش اضلین ری عامین: متفه عتونی 
عصلیات: یک مانور جبهه ای با استفاده از دو تیپ زرهی ارتش و دو تیپ 
پیاده سیاه تصویب شد که ضمن پشتیبانی از تلاش اصلی, اهداف دیگری را 
دنبال می کرد که عبارت بودند از آزاد سازی بستان و منطقه غرب 
سوسنگرد د و یز دست یابی به کرانه شمالی رودخانه نیسان و سواحل 
شرقی هورالهویزه. 


عملیات در ساعت 30: 00 بامداد با رمز «پا حسین؛ , فرماندهی!» و با عبور 
نيروهاي پیاده یگان های سیاه از میادین مین و موانع دشمن در چندین 
محور به طور همزمان آغان. شید نيروهاي عمل کننده در محور شمالی 
عملیات در همان ساعات اولیه در گیری موفق شدند مواضع نیروهای 
عراقی در خطوط اول را تصرف کرده و نيروهاي احتیاط دشمن در پشت 
خطوط پدافندی را منهدم کنند. 


در رکاب امام 


«غن الاضاعلیه السلام فی کتابه الی المآمون: الجهاد واجب مع امام عادل 
و من قاتل فقتل دون ماله و رحله و نفسه فهو شهید؛(1) امام رضاعلیه 
السلام در نامه خود به مامون نوشت: جهاد همراه امام عادل واجب است و 
هر کس پیکار کند و در راه دفاع از مال و ره توشه و جان خویش کشته 
شود شهید است». 


ص:191 


۸11 وسائل الستعم 1 1 ور .خدیت از تعف العقول: 102 


0 آقو 
شهادت آیت اللّه سید حسن مدزس (1316 هجری شمسی) 


شهید سیّد حسن مدژس از بزرگترین شخصیّت های سیاسی تاریخ معاصر 
ایران است. او در سال 1287 قمری در دهکده ای از توابع اردستان دیده 
به جهان گشود. مدلاس در چهارده سالگی به اصفهان عزیمت کرد و ده 
سال تمام در انجا به بحت و تحقیق پرداخت. او در سال 1309 برای ادامه 
تحصیلات رهسیار عراق شد و پس از هفت سال با کسب اجازه اجتهاد به 
ان ها ی ما سا یم ان و 
طراز اوّل کشور برای نظارت بر قوانین مجلس شورای ملی دوره دوم 
انتخاب می شود و در ضمن ان به تدریس در مدرسه سیپهسالار مشغول 
می شود. با قرارداد 1919 وثوق الدوله مخالفت سرسختانه ای می کند. پا 
کودتای سید ضیاء و رضاخان. مدس همراه بسیاری دیگر دستگیر و 93 
روز به زندان می افتد. پس از آزادی به تفا ند کون از مردم تهران به 
مجلس چهارم راه می يابد. در دوره پنجم, مبارزات مدژس بر علیه رضا 
خان و قدرت طلبی او متمرکز می شود. کابینه رضاخان را استیضاح می 
کند, مانع جمهوری رضاخانی می شود و ... رضاخان با مقدمات و نقشه 
انگلیسی ها, انقراض قاجاریه را اعلام و خود به سلطنت می نشیند. در پی 
ان طرح ترور مدس را در چند نوبت اجرا می کند که هر بار او جان سالم 
به در می برد. در هفتمین دوره مجلس با تقلب اجازه ندادند مدژس به 
مجلس راه یابد. سپس در 16 مهر 1307 او را دستگیر و به خواف تبعید 
کرفند ف ففت اسان در مایی ۵ صمت یه مسر فرخر آنیام آهرا : به کاشمر 
انتقال دادند و در آنجا به دستور رضاخان او را به قتل رساندند. 


«یجاهدوت فی سبیل ال لا یحاقون لوَمَة لائم (1) آنها (اهل اخلاص) در 
راه خدا جهاد می کنند, 7 ۱ ۱ 
کثرت عمل يا خلوص آن؟ 


«عن شُفتان ُن قنه غن آنی عند له علیم السلام قب ققل اه ول 


ِسلوكمُ یم آَحسَن عقلاً قال لیس یی کنر عملاً ون أضْوبَکم و 
اما الاضابة حَسْيَة الله و الب الَادِقة و الحستة تم قال 


ص:192 


1- 415. سوره مبارکه مائده, آیه 54. 


البق علی الْعمَلٍ ی یَخلص أشّ؟ٌ من الْعَمَل؛(1) سفیان عبینه از امام 
صادق علیه السلام ذرباره این آية: (تا هارحاند تآن که کدامتان نیکوکارتر 
هستید. (هود: 7) روایت کرده که فرمودند: مقصود, کثرت عمل نیست 
بلکه درستکار ترین است و همانا درستی کار, ترس از خداء نت راست و 
نیکی است. سیس فرمود: پایداری بر کردار تا خالص شدنش, دشوارتر از 
خود کردار است». 


آزاد مردی شهید مدرس 

شهید آیت اللّه سید حسن مداس (که توسط دژخیمان رضاشاه در تبعیدگاه 
خواف در دهم اذر ماه 1317 شمسی هنگام افطار روز 7 ماه رمضان 
6 قمری به شهادت رسید) از ازاد مردان بی بدیل تاریخ است. 


از حماسه های زندگی او اینکه: 


شب هنگام, «یزدان پناه» از جانب رضاخان پهلوی, ده هزار تومان پول (به 
ارزش آن زمان) نزد مدرس آورد که: «بگیر و ساکت باش!» 


مدژس پاسخ داد: مه ی ی وت 2 
دینار آخر, خرج نابودی تو خواهد شد؛ اگر رضا داد که هیچ و گرنه بد بیا و از 
همانجا که پول را گذاشتی بردار و برو!» 


از سخنان مدزس است: «اگر من نسبت به بسیاری از اسرار. آزادانه 
اظهار عقیده می کنم و هر حرف حقّی را بی پروا می زنم, برای آن است 
۱ ۱ ۳ 
کنید و توقع را کم نمایید, ازاد می شوید. باید جان انسان از هر گونه قید و 
بند از اد باشد تا مر اتب اتستانیت:» ازادکین خود را خفظ تماید». 


هنگامیکه مدزس در قمشه, , درس می خواند, یکی از ثروتمندان نزد او آمد 
و خواست قطعه زمینی را , به او بدهد. 


مدرّس با اینکه در نهایت فقر و تهیدستی به سر می برد, به او گفت: مگر 
شما در میان فامیل خود, فقیر نداری؟ 


مدرس گفت: چرا آن قطعه زمین را به آنها نمی بخشی؟ 
او 3 «بهتر است آن زمین را به خویشان فقیر خودت ببخشی». 


ص:93 1 


1- 416. الکافی 2: 16. 


و از گفتار میرزای شیرازی در مورد مدزس است: «اين سید (مدرس) 
0 اجدادش را دار است و در هوش و فراست.؛ گاهی مرا به تعکّب 
می افکنند, و قوه قضاوت او در حد کمال و نهایت درستکاری و تقوی 


است».(1) 

ساقی مه رو 

طاق و رواق مدرسه و قال و قیل علم 
در راه جام و ساقی مه رو نهاده ایم 


حافظ 


* مدژس مردی بود که با منطق قوی و اطلاعات خوب و شجاعت و همه 
اینها موصوف بود.(2) 


*ملت فا مر هون خدمات و فداکاری های آوست و آینگ که با سربلندی از 
بین ما رفته بر ماست که ابعاد روحی و بینش سیاسی و اعتقادی او را هر 
چه بهتر بشناسیم و بشناسانیم.(3) 


روز مجلس 


مجلس شورای اسلامی 1 متشکل از تمانند کان منتخب مردم مسقولیت 
قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون را بر عهده دارد مصوبات 
مجلس پس از تأیید شورای نگهبان برای اجرا به قهای مجریه و قضائیه 
ابلاغ می گردد.به منظور گرامپداشت یاد شهید آیت الله سید حسن مدازس 
دهم آذر به نام روز مجلس نامگذاری شده است. 


مشورت شرط عمل 


«قپما مه من اللّه لت له و لو نت قطا علیظ اقب لانقضو من حولک 
ی رت قتویل ی الا 
ان ال بُحِتّ الغتوکلین؛(2) به (برکت) رحمت الهی, در برایر آنان 
[<مردم] نرم (و مهربان) شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی, از اطراف تو 
ی ار مر 


کارا ان میت ایا ای هقی اهای اش تا 
بر خدا توکل کن! زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد.» 


1 رت از فات بر< ۰ مق ۰ ۳ 


«و الّذین استجاوا لِربهة و أقامُوا الصلوة و أمرْهم شوزی ینم و ما 
7کفم تففون [15 و کسانی که دغوت پوورد کار شا احاته کر کی 
نماز را برپا می دارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست و 


از آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند». 
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0 م آراة الرجال بعضها الی بعض. نم اختز تز آفربها 
من 7۳ وجوه الاراء عرف مواقع الحطاء (1) امیرهوعنان علیه آلسلام 
ضمن سفارش هایی به فرزند خود محمّد بن حنفیه فرمود: آرا و نظریات 
دیگران را در کنار هم قرار بده و آنگاه نزدیک ترین آنها به صواب و 
دورترین شان از خطا را برگزین ... بی گمان کسی که خود را از نظریات 
دیگران بی نیاز می پندارد, به خود زیان زده است و کسی که به طرز 
تفکرهای گوناگون توچه دارد موارد خطا و اشتباه را می شناسد». 


مشورت امام علیه السلام 


هنگامی که معاویه از بیعتِ با امیرالممنین علیه السلام خودداری کرد, 
قصد داشت کشور اسلامی را تجزیه کند. امام علیه السلام با فرستادن 
نامه هایی کوشش کرد او را از مخالفت باز دارد و قانع سازد که تمد 


معاویه هم به هیچ وچه زیر بار نمی رفت و بر چنگ کردن اصرار می کرد. 
امیرالموّمنین علیه السلام مهاجر و انصار را به یک جلسه عمومی دعوت 
کرد و مسئله جنگ با معاویه را به مشورت گذاشت و از آنها خواست تا 
تر رورا کردم هر کدام سخنان مفصّلی گفتند. بیشتر آنها معتقد بودند 
که باید جنگ کرد. 


عذه ای مخلص هم مانند عذّی بن حاتم می گفتند با نامه باید مشکل 
سیاسی را حل کرد. اثّا دلیل اینان نتوانست اکثریّت را قانع کند. امام علیه 
السلام نظر اکتریت. وا پدیرفت و نامه اض به کارگزازان خود دز اطراف 
ی نی 


عقل را با عقل دیگر یار کن 


امرهم شوری بخوان و کار کن 


مولوی 


* باید به اشخاصی که احتمال انحراف در آنان می رود رأی ندهند. چه 
احتمال انحراف عقیدتی, اعمالی و یا اخلاقی باعث می شود که به چنین 
اشخاصی اعتماد نمی شود کرد و رای به آنان موجب مسقولیت خواهد بود. 
[ 
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6 آذر 


پس از کودتای 28 مرداد. نیکسون معاون رئیس جمهوری امزیکا برای 
ارزیابی نتایح کودتا به ایرانر آمد. روز 16 آذر 1332 دانشجویان در 
اعتراض به اپن سفر در دانشگاه تهران تظاهرات ت کردند و مزدوران رژیم 
به: سر کوب آنها برداخته و با ر گبار کلوله: سه دانشجو را در سر کلاس به 
شهادت رساندند. این حادثه به عنوان یک روز مقأومت تاریخی, پس از 
پیروزی انقلاب به عنوان و روز دانشجو نامگذاری شد. 


اهمیت علم بعد از نعمت آفرینش رسالت وحی 


«افتاً یاسم زک الذِی حَلق* حَلَق الانسن من علَق* ار و ریک الُرمْ* 
الذٍی عَلع بالقلم* عَلم الانسن ما لَمْ یعْلَمْ؛(1) بخوان به نام پروردگارت که 
(جهان را( آفرید, همان کس که انسان را از خون بسته ای خلق کرد! 
بخوان که پروردگارت (از همه) زار وا است, همان کسی که بوسیله 
قلم تعلیم نمود.» 


وجوپ طلب علم 


«قال سول له صلي الله علیه وآله طلَتْ الم قرِیضَة علی کل مسلم لا 
آن ال بچب تاج العلم2) طلب علم برض .مسلمانی واجب اشت: ها 
خداوند دانشجویان را دوست دارد». 


فرکی از انم ات 


«عنْ آیی مره مان قال قاِل لی بو عَبد اللّه علیه السلام اعد عَالماً و 
متعلما و ات أَهَل العلم و لاتکن رابعا تیک سضهم 3 | امام ضادق. علیه 
السلام به از خنره ثمالی فرمودند: يا دانشمند باش و يا دانشجو و یا 
دوستدار دانشمندان و چهارمی مباش (دشمن علم و اهل آن) که به سبب 
آن هلاک می شوی.» 


روزی امام کاظم علیه السلام در یکی از کاخهای سر برافراشته هارون 
الرشید, نزد هارون بودیر هارون به آن حضرت گفت: این خانه چیست؟ امام 
کاظم, علیه السلام: بن آنکه به ساظنت: و شوکت طاهری هازون اعتبا کند, 
در پاسخ او فرمود: این خانه, سرای فاسیان است, که قرآن می فرماید: 
ِِِ غن آتان الذین یتکیرُون فی الرْضٍ بغیر الحق وان رو] کل آبه 

1 ونوا بها وان یروا سبیل الرَسْد لا یتَخَدُوةٌ سبیلاً وان یروا سیبل الق 
9 سبیلاً 4(:..۰) بزودی کسانی را که در روی زمین به ناحق, تکبُر می 
ورزند, از ایسان به ایاتِ خود, منصرف 
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1- 425. سوره مبارکه علق, آیات 1 تا 5. 
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ممر تام اه وی کها کر فر یواست ان اسان 
نمی آوردند, و اگر راه هدایت را ببینند آن را انتخاب نمی کنند و اگر طریق 


هارون گفت: پس این خانه, خانه کیست؟ امام علیه السلام فرمود: این 
خانه, قذ نوخ برای شیعیان ما بود و برای غیر آنها آتش شعله ور است. 
هارون گفت: چرا صاحب خانه (شیعیان) آن را تصرف نمی کنند؟ امام علیه 
السلام (قریب به این مضمون) فرمود؛: در وقتِ خودش که تعمیر آن امکان 
دارد, خواهند گرفت. و اکنون هنوز وقتش نرسیده است! 

هارون ,گفت : شیعیان ی امام علیه السلام این آیه ۳ تلاوت فررمود: 


«لم تک الذین کفَرّوا من هل الکتاب که منقکین حتی تانيهم 
الییتغ/(1) آن کسانی که [۳ اهل کتاب و مشرکان, کافر شدند (از انحراف) 
بان تاسمتی با کت روشن برای: نما ببا ید 


هارون گفت: آیا ما از کافران هستیم؟ امام علیم السلام فرمود: : زو ! 

آن هستید که خداوند می فرماید: «التََی الی الذین جوا نع ال ۳ 
واحلوا قَوْمَْمْ داز الْبوّار؛(2) آیا ندیدی آن کسانی را که نعمت خدا را بدل 
به ۱ و قوم خود را به سرای هلاکت فرود آوردند. 

السلام گستاخی کرد.(3) 


کوتاه سخن آنکه: انشتاد کی امام کاظم علیه السلام در برابر هارون, از 
روی ملایمت و ملاحظه کاری نبوده است. چرا که آن حضرت؛ هارون را 


غاصب خلافت؛ و دیکتاتوری که با زور بر مسند سلطنت نشسته. می 
دانست.(2) 


ارثِ آنبیا 
علم و دانش؛ جمله ارت انبیاست 
انبیاء را علم از نزد خداست 


* سعی کنید در دانشگاه پرچم اسلام را بالا ببرید, تبلیغات مذهبی بکنید. 
مسجد بسازید, اجتماعا نماز بخوانيید, تظاهر به نماز خواندن بکنید, وحدت 


مذهبی لازم است, وحدت مذهبی است که این اجتماع عظیم و فشرده را 
ایجاد می کند, اگر علاقه به استقلال ایران دارید. وحدت مذهبی داشته 
باشید.(ظ) 


* شما دانٌ نشجویان عزیز خودتان در صدد این باشید که از غرب زد کی بیرون 
بیایید. این گمشده خودتان را پیدا کنید. آنها درصددند که با هر ترتیبی شده 
است خودشان رابه ما تحمیل کنند و شما باید مقاومت کنید.(6) 
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20 آذز 
شهادت ابیت اللّه دستغیب رحمه الله (1360 هجری شمسی) 


آیت الله سیّد عبدالحسین دستغیب رحمه الله دومین شهید محراب است. 
او در سال 1292 هجری شمسی در شیراز متولد شد. پس از تحصیلات 
مقدماتی به نجف اشرف مهاجرت نمود و در انجا به درجه اجتهاد رسید. 
پس از بازگشت, ضمن اقامه نماز جماعت در مسجد جامع عتیق شیراز, 
تبلیغ و ترویچ دین اسلام می نمود. در قیام 15 خرداد توسط رژیم شاه 
بازداشت و به تهران تبعید شد. از.ان زمان.نر کدف نوتم ویر هم ایشان 
دستگیر و تبعید شد. پس از اول 
سرانجام در روز 
جمعه 20 آذر 1360 هنگامی که راهی اقامه نماز جمعه بود. از سوی ضد 
انقلاب به شهادت رسید. 


ارزش شهادت 


هرا آضا بما اثز لتبو انا الاشول قاحسا قع السا هدین 2۱ پرور کارا 
به آنچه نازل کرده ای, ۳ (تو) پیروی نمودیم ما را 
در زمره گواهان بنویس!» 


شرافتمندانه ترین مرگ 
۳3 0 ۳ ۳ رس 
«آشْرف المَوّتِ قَتل الشهاده؛(2) شرافتمندانه ترین مرگ, شهادت است.» 


بفی از ردان شمیی یی رخمه اه عف میت با اه گر خحه امه 
عهره مفرد هم سفر بودم. یکپارچه شور و هیجان و اهل دعا بود. در بیت 
الله هر موف سراغتن را میت کرفتی؛ یا در چجر اسماعیل بود یا در طواف 
یا پای منبر قرآن می خواند و دعا می کرد و مشغول نماز و تهجٌّد بود. اگر 
گوش فرا می دادید آهنگ جانسوز او را ميشنیدید و چشم اشکبار او را می 

دیدید. آفتاب گرم عربستان به طور عمودی بر سرش می تابید درجه 
حرارت ویک پنجاه بود. سنگ های کف مسجدالحرام داغ و هوا فوق 
العاده تفتان بود؛ اما او فارغ البال و آرام باز هم طواف می کرد و در 
مجاورت درب کعبه صلوات می 0 و دعا می خواند. طوافش که پایان 


می یافت, وارد ججر اسماعیل می شد, در زیر ناودان طلا می ایستاد و 
دعای وارده را می خواند, پس در ! پشت مقام حضرت ابراهیم, به نماز 
طواف می ایستاد, دانه های اشک چون وهری تابناک بر رخسار 
درخشانش جاری بود.(3) 
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جام بلا 
هر که در اين بزم مقژب تر است 
جام بلا بیشترش می دهند 


* در یکی از روزهای پاییزی, آن روزها که در برگ ریزان, شاخه های 
طراوت برهنه می شدند, مردی از قبیله نور طراوتی بهاری به پاییز بخشید 
و رایحه دل انگیز شهادت را در اعماق حفره های سرد به مشام گل بوته 
های خشک رساند و آنها را شادابی دیگری داد. مردی که نگاهی فراتر از 
آفتاب داشت و پرتوهای آن, همه پنجره ها را روشن می کرد؛ ۳ 
روزگار خزان زده نان و آتش که هر لحظه, خبرٍ پر کشیدن پرستویی 
عاشق, قلب بهار را جریحه دار می کرد. ساعاتی پیش از شهادت در 
فخراب. آدیته. رویاین صادقه. دید خاتشن زا فرا می گیرد و ناآرام, از خواب 
بر می خیزد. او رویای خوش پرواز را در آینه پندار می بیند. خرسند و 
ناارام, بر بستر می نشیند و مدام ذکر و زمزمه سر می دهد. کفش های 
تقدیر را می پوشد و به اغوش رضای الهی می شتابد. وعده دیدار, در 
محراب نماز بود. شالش را محکم به کمر می بندد و علی وار خود را برای 
مرگی سرخ آماده می سازد و لحظه ای بعد. صدایی مهیب بر می خیزد و 
از میان دود و آتش, صدای بال ملائک 00 ۳۱96 با 
0 ۱ بال هایشان را بر رواق شهادت 
و سجاده نيایش او میساییدند. سلام بر سجده واپسین نمازش! 


فملیایت تلع آلفگر ۱60 ری تسیا 

رمز عملیات: يا مهدی(عج) ادرکنی 

مکان عملیات: ارتفاعات شیاکوه و چرمیان 

اهداف عملیات: آزادسازی ارتفاعات مهم منطقه گیلان غعرب 


چند ماه پس از عملیات (رجایی - باهنر).(1) استراتژی جدیدی برای ادامه 
جنگ اخاذ شد و در چهار چوب آن طرح های (راه کربلا) برای آزاد سازی 
27 برای ار را درون در زمان اجرا مطلع ۷ 
نامیده شد. قدف این عملیات. آزاد مبازی ارتفاعات مهم فنطفه کیلان غرب 


و سر پل ذهاب بود. در طرح مانور این عملیات دو محور اصلی که هر یک 
دارای محورهای فرعی نیز بودندر مشخص شده بود. هدف ههور تما لین 
عبور از تنگه های کورک؛ قاسم آباد و حاجیان و قطع جاده گیلان غرب - 
قصر شیرین بود. همچنین در محور جنوبی نیروهای مستقر در چغالوند و در 
ابلوط ما هنت داشتند به ارتفاعات چرمیان و شیاکوه حرکت کنند و به 


نيروهاي محور 
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شمالی الحاق کنند. عملیات در روز 20/9/1360 آغاز شد و ابتدا ارتفاعات 
شیاکوه و چرمیان در موز سنوی به تصرف نیروهای خودی در ان اما در 
مور های.,شمالی به رفح معوفصت: املیة نلاس ر رن کان تا گام مات لذابه 
دلیل نبود جاده تدارکاتی و عدم الحاق با محورهای شمالی موقعیت تصلاف 
شده در محور جنوبی نیز تثبیت نشد. این در حالی بود که دشمن نیز برای 
باز پیس گیری منطقه پی در پی پاتک می کرد. در نتیجه پس از هفده روز 
مقاومت, در روز هجدهم, نیروهای محور جنوبی نیز به موقعیت قبلی خود 
باز گشتند. 


۳ کشته راه خدا| 


فعی ای الم علیم الشلاس ال فا ممس له ام ‌صلی زاغا 
هن قتل جون عیاله عفمشمید 1 از امام ضادی علیه التتلام نف سنده 
است که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمودند: هر کس در راه دفاع از 
تکان خود 5 و شود ۳ ۳ ۱ تِ« 


شهادت آرزوی اولیاء 


«فال رسول ال صلی الله علیه وآله وسلم والذی نفسی بیده 1 ان 
احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل, ثم احیا ثم اقتل؛(2) پیامبر خداصلی الله علیه 
وآله فرمود: قسم به انکة جانم به دست اوست «اگر نبود اينکه جمعی از 


موّمنین خوش ندارند» توت داشتم که در راه خدا : نه یکبار و دوبار, که 
چندین بار زنده گشته و بار دیگر کشته گردم». 
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1- 440. وسائل الشیعه 11: 91. ح 5. 
2 صرح بخار ع 1 21 


7 او 
روز وحدت حوزه و دانشگاه 
ات ات 


«و لا تکُویُوا کالذین تَقتَفُوا و اْتَلَفُوا من بَعد ما حَاءَقَم الْبْتت و آولنک لهْم 
عَذَاب عطیم(1) و ۳۹ 9 نیاشید" که پراکنده شدند و اختلاف کردند؛ 
(آن هم) پس از آزکه نشانه های روشن (پروردگار) ؛ به آنان رسید! و انها 
عذاب عظیمی دارند.» 


عر جوا غن طریق المْتافَره و صَعوا تیان لاه 1 امام یچ علیه 
السلاه فر مودند: از راه تراکتد کی و جدایی میل کنید (و به طریق وحدت 
بروید) و تاج های مفاخرت و خود فروشی را کنار بگذارید (یعنی فخر و 
عباهات تکنی حاکن وبی, الایش باشند. )۰ 


از متّل ها .. 


روزگاری در چراگاهی سرسبز, سه گاو نر بزرگ بودند که یکی سیاه و 
دیگری سفید و سومی سرخ رنگ بود. اینان در علف زاری با کمال اتحاد 
باهم زندگی می کردند و روزگار خوشی را می گذراندند و کسی قادر نبود 
به آنها آسیب برساند. از قضا شیری در آن علف زار بود که دائم در پی 
حمله به آنها بود تا بتواند آنها را بدرد. پس ابتدا پیش گاو سیاه و سرخ آمد 
و گفت که اين گاو سفید با رنگ روشنی که دارد باعث می شود شما بیشتر 
دیدم شوید و این برای شما خطرناک خواهد بود. گاو سیاه و سرخ حرف او 
را تأیید کردند که آری رنگ های ما تیره است و فقط رنگ بدن او تیره 
نیست. شیر هم از فرصت استفاده کرد و گفت: «اگر شما اجازه بدهید من 
به او حمله کنم و او را بخورم که از اين پس این علف زار برای هر سه ما 
یاقی بماند.» آن دو قبول کردند. پس از مدّتی شیر محرمانه نزد گاو سرخ 
آض و کفتت نی نو قشنگ است و این گاو سیاه بدگویی تو را می کند و . 
اجازه بده تا او را نیز بخورم تا من و تو در صلح و صفا کنار هم زندگی 
کنیم!» پس از چند روز که باز شیر, گرسنه شده بود, به پیش گاو سرخ آمد 
و قصد کرد ۷ اورا تین بجوره: گاو سرخ که متوجه ماجرا شده بود گفت: 
«ای دوستِ من! در همان روز که گاو سفید خورده شد, خورده شدم».(3) 


وحدت 


چو هم پشت باشید و هم یکزبان 

یکی کوه کندن ز بن می توان 

فردوسی 

* قشر روحانی و قشر دانشگاهی, اینها باید چشمهایشان را باز کنند و همه 


با هم برادروار. بدون اختلاف کلمه. همه با هم به پیش بروند و این نهضت 
زا ار ترا 
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1- 442. سوره مبار که آل عمران, آیه 105. 
2 443. نهج البلاغه: 52. 

3- 444. حکایات و ضرب المثل ها: 111. 
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دی 


ظ 

عملیات کربلای 4 

رمز عملیات: یا محشدصلی الله علیه واله وسلم 
مکان عملیات: ابو الخصیب - شلمچه 

اهداف عملیات: رسیدن به دروازه های جنوبی بصره 


تصمیم برای یکسره کردن کار جنگ با اجرای عملیات بزرگ و سرنوشت 
ساز در سال 1365 تلاش سیاه پاسداران را برای طراحی عملیات کربلای 
4 در منطقه ابو الخصیب و شلمچه با هدف رسیدن به دروازه های جنوبی 
بصره در پی داشت. 1 ویژگی ها و ارزش بالای سیاسی 
و نظامی است پس از شلمچه مهمترین منطقه عملیاتی در جبهه جنوب به 
شمار می رفت. سیاه پاسداران برای اجرای این عملیّات 250 گردان نیرو 
را در قالب چهار قرارگاه عملیاتی سازمان دهی کرد که کمتر از 60 گردان 
ان وارد عمل شدند. 


ساعاتی قبل از شروع عملیات رزمندگان غواص وارد اروندرود شدند و به 
سمت خط دشمن حرکت کردند. در این میان نیروهای دشمن که با 
اطلاعات عوامل بیگانه هوشیار شده بودند ضمن پرتاب منور با تير بار و 
خمیاره به طرف نیروهای خودی شلیک می کردند. در این حال عملیات در 
ساعت 45: 22 با رمز مباری یا محشدصلی الله علیه واله وسلم شروع 
شد و نیروهای عمل کننده توانستند در جزایر سهیل, قطعه, ام الرصاص, ام 
البابی و بلجانیه نفوذ کنند. لیکن امکان تثبیت مناطق ازاد شده میسر نشد. 
بنابر این عملیات متوقف و از ادامه نبرد اجتناب شد. در این عملیات از 
قوای دشمن حدود 60 تن اسیر و 70 تانک نفربر و خودرو منهدم شد. 


معافیت از سوال قبر 


تنل السن ضلی. الله علمه. والت مایا الشففیت من فی. مرخ الا 
الشهید؟ فقال: کفی ببارقه السٌیوف علی راسه فتنة؛(1) از پیامبر اکرم 
ای الخ لیهست ح نم است کم شم هم در قیز عورد 


زیر برق شمشیر داده است, برای او کافی است». 
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1- 446. کنزالعمال 4: 407. 


7 دی 
روز سواداموزی 


در هفتم دی ماه 1358,امام خمینی قدس سره برای ريشه کنی بلای 
خانمان سوز جهل از جامعه اسلامی, فرمان تشکیل نهضت سواد اموزی را 
صادر کرد تا بیسوادی با عزمی ملی از دامان نظام مقذس جمهوری 
اسلامی پاک شود. از ان پس. اين روز به روز سواد اموزی نامگذاری شد. 


ارزش علم 
«و قال لهم هم ان الم مد بتقت لکم طالوت ملک قالوا آنی یَکُوِنْ لّة 


- 


الملک علیتا و نکن أحقٌ بالفلک ملة وم نوت سعة من الما قال (ن ال 
اصطاخ لب و رَادَةْ بسطءّ فی العلم و الجسم و ال یُوّنی مَلْکة من 
بشاء و اللَه # علیغ:(1) و پیامبرشان به آنها گفت: «خداوند طالوت را 
برای زمامداری شما مبعوت 1 انتخاب) کرده است.» گفتند: «چگونه او بر 
ما حکومت کند, با اینکه ما از او شایسته تریم, و او ثروت زیادی ندارد؟!» 
کقت ؛ «صدا آه را شر شضا بر کریهه آف را در ۷ رت مهافت 
بخشیده است. ۳ ملکش را به هر کس بخواهد, می بخشد؛: و احسان 


خداوند, وسیع است؛ و (از لیاقت افراد برای منصیبها) آگاه است.» 


دانش جویی لازم تر از مال جویی 


السلام فرمودند: ِ مرو ۱ کال ۳ هه 
آن است. آگاه باشید که دانش جوبی از مال جویی برشما لا زم تر است؛ 
زیرا دارایی برای شما تقسیم شده و تضمین گشته است که موجود عادلی 
آن را میان شما تقسیم نموده و (پرداختش را) بر عهده گرفته است و به 
شما می رساند. ولی دانش نزد اهلش گرد آمده است و شما دستور دارید 
آن را از اهلش بجویید تن در بی اش باشیی» 


ارزش یادگیری 


قال آلاضامءعلین علية. السلام: کعلموا العلم فان فعلمه متفر و مدادهته 
کنر ولتت غنه جها و 
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1- 447. سوره مبارکه بقره, آیه 247. 
2 448. الکافی 1: 30. 


و تعلیمة من لا یعلَمّه ضَقَة, و هُوَ آنیسن فی الوَحشّه, و صاحپٌ فی الوحده 
و سلاغخ علی الاغداء؛(1) دانش را فرا گیرید, زیرا آموختن دانش حسنه, 
پادگیری (ومذاکره) آن تسبیح. و جستجوی آن در حکم جهاد است و آموزش 
آنته کنسی. که تمی دانده صفه. دانتیش در عال وفخشت: انیسن:. دز تنهایی 
رفیق و سلاحی است علیه دشمنان». 


دانشجوی بزررگسال 


سکاکی, مردی فلزکار و صنعت گر بود. توانست با مهارت و دقت؛ دواتی 
بسیار ظریف با قفلی ظریف تر بسازد که لایق تقدیم به پادشاه باشد. او با 
این کار انتظار همه گونه تشویق و تحسین از هنر خود داشت. پس با 
هزاران امید و آرزو آن را به پادشاه عرضه کرد. 


در ابتدا همان طوری که انتظار می رفت مورد توجّه قرار گرفت. اما حادثه 
ای پیش آمد که فکر و راه زندگی سکاکی را به کلی عوض کرد. در حالیکه 
تاه ول ایا ان توص کی هم سس کر ات و 
خبر دادند عالمی - ادیب یا فقیهی - وارد می شود. .همین که او وارد شد, 
شاه چنان سرگرم پذیرایی و گفتگو با آن شد که سکاکی و صنعت و هنرش 
را یکباره از یاد برد. مشاهده این منظره تحولی عمیق در روح سکاکی به 
وجود آورد. دانست که از این کار تشویق و تقدیری که می بایست نمی 
شود و آن همه امیدها و آرزوها بی موقع است. ولی روح بلند پرواز 
و 


فکر کرد همان کاری را بکند که دیگران کردند و از همان راه برود که 
دیگران رفتند. باید به دنبال درس و کتاب برود و امیدها و آرزوهای گمشده 


دا ذر ان را خستجه کید: 


هرچند برای یک مرد عاقل که دوره جوانی را طی کرده. با طفلان نورس 
هم درس شدن و از مقذمات شروع کردن؛ کار آسانی نیست؛ ولی چاره ای 
نیست.: ماهی را هر وقت از آب بگیرند تازه است. از همه بدتر اينکه,. وقتی 
که شروع به درس خواندن کرد, در خود هیچ گونه ذوق و استعدادی نسبت 
به این کار ندید. شاید هم اشتغال چندین ساله او به کارهای فنی و صنعتی 
ذوق علمی و ادبی او را جامد کرده بود, ولی نه گذشتن سن و نه خاموش 
شدن استعداد. هیچ کدام نتوانست او را از تصمیمی که گرفته بود باز دارد. 
با جدیت فراوان مشغول کار شد, تا اينکه اثفاقی افتاد و آموزگاری که به 
او فقه 
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1- 449. بحارالانوار 1: 166. 


شافعی می آموخت, این میراد را , به او تعلیم کرد: «عقیده استاد این 
است که پوست یگ با دباغی پاک می شود». 


سکاکی این جمله را ده ها بار پیش خود تکرار کرد تا در جلسه امتحان 
خوب از عهده ان براید, ولی همین که خواست درس را پس بدهد, این 
طور بیان کرد: «عقیده سگ این است که پوست استاد با دباغی پاک می 
شود.» 


خنده حضار بلند شد. بر همه ثابت شد که این مرد بزرگسال که در پیری 
هوس درس خواندن کرده, به جایی نمی رسد. سکاکی که دیگر نتوانست 
در مدرسه و در شهر بماند. سر به ضَحرا گذاشت. جهان پهناور بر او تنگ 
شده بود. از قضا به دامنه کوهی رسید, متوجه شد که از بلندی قطره 
ِ اب بر روی صخره ای می چکد و در اثر ِ مداوم. صخره را 
سوراخ کرده است. لحظه ای اندیشید و فکری مانند برق از مغزش عبور 
کرد, با خود گفت: دل من هر اندازه غیر مستعد باشد, از اين سنگ سخت 


تر نیست. 


و پشت کار به خرح داد تا استعدادش باز و ذوقش زنده شد. عاقبت یکی از 
دانشمندان کم نظیر ادییّات گشت.(1) 


تفاوت انسان و حیوان 

با دانش است فخر, نه با ثروت و عقار 

تنها هنر تفاوت انسان و چارپاست 

* لازم است تمام بیسواد ان برای یادگیری و تمام خواهران و برادران 
باسواد برای یاد دادن بپا خیزند.(2) 


1 برادران و خواهران ایمانی! برای رفع این نقیصه درداور بسیح شوید و 


ريشه این نقص را از بن, بر کنید.(3) 


ایران را به صورت مدر سه ای دراورند.(4) 
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1- 450. داستان راستان. استاد شهید مطهّری رحمه الله: 140, به نقل از 
روضات الجنات. چاپ حاج سید سعید: 747. 
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3- 452. همان 5: 82. 
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2 دی (1360 هجری شمسی) 

فسات مه زرمول له اصلی الم غل واه ونم 

ات الا [۱ که ر لامعا الام عایی رال 
مکانِ عملیات: مناطق مرزی مریوان و پاوه 

اهداف عملیات: بستن معبر های نفوذی ضد انقلاب 


همچنین تسلط بر شهرک های مرزی عراق. سپاه مریوان و سپاه پاوه 
نخستین عملیات نیمه گسترده را طرح ریزی و اجرا کردند. این ِ 
هدایت قرارگاه عملیاتی سپاه در غرب عشور. در بامداد 
0 پس از ساعت ها کوه پیمایی با رمز مبارک «لااله الا ال 
محمّد رسول الله له صلی الله علیه واله وسلم» آغاز شد. عملیات برای دو 
محور شمالی و جنوبی طراحی شده بود. در محور شمالی دو گردان از 
سیاه مریوان به فرماندهی حاج احمد متوسلیان و نیروهایی از ردان 136 
تیپ 84 پیاده خژم آباد تا موزیت داشتند با عبور از ارتفاعات تحت اورامان 
به مواضع دشمن در هانی کرمله و ارتفاعات مرزی هجوم ببرند. اما قبل از 
رسیدن رزمندگان به مواضع دشمن درگیری آغاز و عملیات با مشکل 
مواجه شد. با اين حال بخشی از اهداف تصرف شد, 1 به دلیل استقرار 
بکان های دشمن در ارتفاعات مشرّف به نیروهای خودی, مناطق تصرف 
شده نامب نگردد. در محور جنوبی دو گردان از سپاه پاوه به فرماندهی 
محشّد ابراهیم همت و نیروهایی از گردان 139 تیپ 84 پیاده خرژّم آباد با 
انهدام دشمن, ارتفاعات مرزی غرب نوسود و شهرک طویله را تصژف 
نمودند. در عصر همان روز. دشمن با استفاده از جاده های نظامی خود 
پاتی کرد و نیروهای خودی به دلیل این که در محور شمالی نتوانسته بودند 
به اهداف شان دست یابند و در نتیجه,. هماهنگی و الحاق بین دو محور 
شمالی و جنوبی انجام نشده بود و همچنین جاده نظامی هم برای پشتیبانی 
از نیروهای در صحنه وجود نداشت., منطقه تصرف شده را تخلیه کردند. 


دفاع از مال 


«عن علید بن الحسین علیه السلام: من اعتدی علیه فی صدقه ماله فقاتل 
فقتل 0 اشام کین این لیم الهلام حون هر هن فه 


ظلم اموالش مورد تجاوز قرار گیرد و در برابر آن پیکار کند تا کشته شود 


شهید است». 
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13 دی 


پیام تاريخي امام رحمه الله به گورباچف 


امام جمینی قدس سره در 13 دیماه 137 با اعزام هیأتی به سرپرستی 
آبة الله.جوادی. املی: بنام تارزیکی مهتی زا برای. فیخائیل, کورناخف ضدر 
ها رئیسه اتحاد جماهیر شوروی ارسال داشتند. این پیام در مقطعی از 
تاریخ فرستاده شد که شوروی به عنوان زادگاه کمونیسم در حال تجدید 
نظر در مبانی مکتب خود و امام با استفاده حکیمانه از این فرصت, ندای 
خی و اسلام رابه نان ابا ع کرد تا عکر کر ض اط مستفیه التی ایند 


«بیایید آنچه 7 0 «ِِِ است و ِِ ِِ 
چیزی را شریک خدا قرار ندهید! و به پدر و مادر نیکی کنید! و فرزندانتان 
را از (ترس) فقر, نکشید! ما شما و انها را روزی می دهیم؛ و نزدیک 
کارهای زشت نروید, چه اشکار باشد چه پنهان! و انسانی را که خداوند 
محترم شمرده, به قتل نرسانید! مگر بحق (و از روی استحقاق)؛ این چیزی 
است که خداوند شما را به آن سفارش کرده, شاید درک کنید! و به مال 
یتیم,. جز به بهترین صورت (و برای اصلاح). نزدیک نشوید, تا به حدٌ رشد 
خود برسد! و حق پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید! - هیچ کس را , جز به 
مقدار تواناییش, تکلیف نمی کنیم - و هنگامی که سخنی می گویید, عدالت 
را رعایت نمایید. حتی اگر در مورد نزدیکان (شما) بوده باشد و به پیمان 
خدا وفا کنید, اين چیزی است که خداوند شما را , به آن سفارش می کند. تا 
متذگر شوید!» 


اهمیت امر به معروف و نهی از منکر 


«ما آعمال الب کلها والجهاد فی سبیل اللّه عِلَد الأمر بالمعروف و اللهی عن 
المنکر الا کنفثه فی بحر لجْیت(2) تمامی اعمال و کارها حتی جهاد در راه 


خد| در برابر امر به معروف و نهی از منکر مانند قطره ای در مقابل یک 
دریای بزرگ و پهناور است». 
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1- 455. سوره مبارکه انعام, آیات 151 و 152. 
2 456. نهج البلاغه: 374. 


اسلام فیروز دیلمی 


شنکامی کول اکیم له ,ال که واله ترا شاهان ی روسا 
که ها تاه ,تم ا ها ر اه اسلا کرد کار ان تافم ها 
برای کسری (خسروپرویز) پادشاه ایران نوشت که طبق نقل مشهور, 
وین تامهم آمسنمیدی حفت او( مامیو) نامش را بر نام من مقذم داشته 
ات اه وو ریامض یل را صلی له وال را اه کر 


جالب اینکه روایت شده: «خسروپرویز نامه ای برای «فیروز دیلمی» (که 
از بقیه اصحاب سیف بن ذی یزن در گیلان بود) به این مضمون نوشت: «به 
مدینه برو و این بنده ای که نامش را بر نام من مقدم داشته است و با 
کمال گستاخی مرا به غیر دین خودم دعوت می کند دستگیر کن و به سوی 
من بیاور». 


وقتی که نامه او بدست فیروز دیلمی رسید, فورا برای اجرای فرمان شاه, 
به سوی مدینه رفت و به حضور پیامبر(ص) رسید و گفت: «صاحب من 
(شاه ایران) به من فرمان داده که تو را به نزد او ببرم». 


فا ارام اه هاپس ای مه فش اه 
گذشته, صاحب تو کشته شده است». 


بعدا خبر رسید که «شیرویه» پسر خسرو پرویز, پدرش (خسرو) را در 


فیروز و همراهان از اين جریان و غیب گویی, به حقانیت اسلام. پی بردند و 
قبول اسلام کردند. 


نابینا و چاه 

کی ۳ ما 
اگر خاموش بنشینی, گناه است 
دهخدا| 


* مشکل شما عدم اعتقاد به خداست. همان مشکلی که غرب را هم به 
اتتذال وه بن. بستت. کشیده و با خواهد کشتند. مشکل. اضلف .شما مبارزه 


طولانی و بیهوده با خدا فد هستی و آفزیتشن است.(1) 


* از این پس کمونیسم را باید در موزه های تاریخ سیاسی جهان جستجو 
کرد چرا که مارکسیسم جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای واقعی انسان 
نیست, چر| که مکتبی است ماذی و با مایت نمی تواند بشریت را از 
بحران عدم اعتقاد به معنویت که اساسی ترین درد بشری در غرب و شرق 
است, به در اورد.(2) 
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1- 457. صحیفه نور 21: 66. 
2 458. صحیفه نور 21: 68. 


* از شما چا می. خواهيم که در شکستن دیوارهای خیالات: مار کسیسه 
گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ نشوید.(1) 


* آقای گورباچف! وقتی از گلدسته های مساجد بعضی از جمهوری های 
شما پس از هفتاد سال بانگ اللّه اکبر و شهادت به رسالت ختمی مرتب - 
له الله علیه و اله - به گوش رسید» تضاخی طرفداران اسلام ناب 
محمدی (ص) را از شوق به گریه انداخت.(2) 


* درباره اسلام به صورت جدی تحقیق و تفخص کنید و این نه به خاطر نیاز 
اسلام و مسلمین به شماء که به جهت ارزش های والا و جهان شمول اسلام 
کت کم تعاند. خفضاه رای و حات. هه مت ها ماسد ب که 
ات اس تور 


قدر خفن برنن بانگاه جفان اسلام به راحتنسب وان خلا اعتعامی نظام شعا 
را بر تعاند ۱۸1 
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1- 459. صحیفه نور 21: 67. 
2 460. صحیفه نور 21: 67. 
3- 461. صحیفه نور 21: 68 و 69. 
4 462. صحیفه نور 21: 69. 


7 دق 


اجرای سیاست کشف حجاب توسشط رضا شاه پهلوی (1314 هجری شمسی) 


پس از دیدار رضاخان از ترکیه در سال 1313 هجری شمسی, به تغییر 
اوضاع انزان به ویژه در امور فرهنگی پرداخت و شدیدتر از گذشته اقدام 
های خود را در جهت اسلام زدایی و حجاب زدایی به پیش برد. در روز 17 
دی 1314 زض جان به انقاق همسر و دترانش که یدون حجاب بودند, در 
جشن فارغ التحصیلی دانش سرای مقذماتی شرکت کرده و به طور 
رسمی قانون کشف حجاب زنان را اعلام کرد. ماموران از ان پس, با 
خشونت چادر و روسری را از سر زنان می کشیدند و مردان را مجبور می 
0 اه 


حجاب در خانواده 


«یأیها الذین ءَامَوا لیستلذنکغ الذین عَلَکت أَيْمائكم والذیه 
نکم تلات ما من قلٍ ضلاه اقفر و چبن تصغون تتاتکم من الطهیرهة 
من بَعد صلاه الهشاء تلاث عورات لک لیس عَبکمْ و 1 
طوّ فُونَ علیکم بَعضکم ۰ ص‌ِ ض کذ1 پبیز 3 

حکیم؛(1) ای کسانی 7 ورده اید! بردگان شما.؛ نیر 
کودکانتان که به حد د بلوغ نرسیده اند, در سه وقت باید از شما اخارم 
بگیرند: پیش از نماز صبح, و نیمروز هنگامی که لباس های (معمولی) خود 
را بیرون می آهویت و بعد از نماز عشا؛ این سه وقت خصوصی برای 
شماست؛ امّا بعد از این سه وقت, گناهی بر شما و بر آنان نیست (که 
بدون اذن وارد شوند) و بر گرد یکدیگر بگردید (و با صفا و صمیمیت به 
ای را هه اد هد 
خداوند دانا و حکیم است!» 


تحریض بر حجاب 
«امام صادق علیه السلام خطاب به خانمی فرمودند: 


قال ادا وت احَوَتي قلا ی ااخض هو (2) وقتی به دیدار برادرت 
رقتی, # های رنگارنگ و تحریک آمیز بر تن نکن!» 


عقل و دین و حیا 


مس 


1- 463. سوره مبارکه نور, آیه 58. 
2 464. الکافی 5: 526. 


مأمور شده 0 در انتخاب ۷ 1 پس یکی را 
برگزین و دو تا را واگذار, آدم گفت آن سه چیز چیست؟ گفت عقل و حیا و 
دین. آدم گفت عقل را برگزیدم. جبرئیل به حیا و دین گفت: و 

و او را واگذارید. آن دو گفتند: اح رل ها ورس ی کال بای 
او باشیم. گفت: خود دانید و بالا رفت». 


«قال رت الْمَوْمنِینَ علیه السلام یا أهَلَ العراق تب تبث أنّ تا کم 1 
الرجال فی الطریق اما تسْتَخیون:(2) امام علی 2۶ السلام ِِِ ۲ 
مردم_ عراق! خبردآر شده ۰ برخورد می 
کنند. آیا شرم و حیا نمی کنید». 


آیت اللّه شیخ محشّد تقی بافقی رحمه الله از علمای ربانی و عارفان 
ور 
از مدژسین معروف حوزه علمیه قم بود و به سال 1322 شمسی در 
سید گام خود. (شهر رق ] رخلت. کون جرفیر تفش در مسج بالر سر دز 
جوار مرقد مطهر حضرت معصومه علیها السلام است. 


غیه روز ال 100 شسی: ار با فان رضان مد وق وه 
زاثران بسیاری در حرم حضرت معصومه علیها السلام حضور داشتند, 
خانواده رضاخان پهلوی بدون حجاب برای زیارت مرقد مطهّر حضرت 
معصومه علیها السلام به قم آمده بودند و می خواستند با همان وضع وارد 
حجرم شوند, این کستاخن و بی احترامی خانواده شاه, موجب خشم مردم 
می شود, و یک نفر روحانی به نام «سید ناظم واعظ», مردم را به امر به 
معروف و نهی از منکر فرا می خواند. 


فر آنن ات ی نف آسه اه شخ و ی ای اعلی آلله مقامدا 
رسید, ایشان نخست به خانواده رضاخان پیام داد که «اگر مسلمان هستید 


شام با این وی آن بان ماس حضوی تسود ی ار مان تیه 
باز هم حق ندارید.» (زیرا کافر نباید در حرم باشد.) 
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1- 465. الکافی 1: 10. 
2 466. الکافی 5: 36د. 


خانوادو رضاخان به پیام اش بافقی, , ترتیب اثر نمی دهند, آنگاه مرحوم 
انت: ۱ بافقی شخصا به حرم آمده و به خانواده رضاخان شدیدا اخطار 


کرد, و همین حادثه نزدیک بود موجب شورش مردم بر ضد حکومت شاه 
شود. 


از -طریق شهربانی. قم, به-زضاخان. اطلاع داوند: که خانواده: شماً [بعتن 


همسر و دو دختر شما شمس و اشرف) به دستور روحانیون در اطاقی 
محبوس شده اند, و به آنها اخطار شده که حق ندارند بدون حجاب وارد 


حرم گردند. 
رضاخان شخصاً با یک واحد نظامی به قم آمد و خانواده خود را نجات داد, 
اما خکفه بای ضصت فطفر فه انت الله تاحفی را مود ریت تم 


داد. 


سپس به اشاره شاه. شیخ محمّد تقی بافقی را دمر خوابانیدند و شاه با 
عصای ضخیم بر پشت او می نواخت. و شیخ فریاد می زد: 


«یا امام زمان به فریاد برس!» سپس آن عالم ربّانی مدّتی زندانی بود و 

ناه ردان تا آخر عفر حت‌ظر اراس آکاهی,بهعنامت اشتال داست. 

)1( 

حجاب 

ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است 

ارزنده ترین زینت زن, حفظ حجاب است 

با حجابت پاسدار گوهر جان باش 

حرمت خون شهیدان را نگهبان با 

* آن روزهاء غیرت و مردی, جایی نداشت و اهریمن به دنبال تو بود تا 
پوشش عفاف را از تو بسترد. چنگال کثیف خود را به سوی تو دراز کرد؛ 

اما تو از او میگریختی و پیچه چادرت را محکم تر می گرفتی. هناب ی 


بگیرد؛ اما تو راضی نمی شدی که از حجاب خویش دست برداری. شانه 


هایت را خونین نمود و تو را در خون خود غلطاند؛ اما همچنان دستت بر 
پیچه چادرت بود. ای ساکن دیار ستر و عفاف! جه عارفانه به میدان امده 
ای و چه با وقار و متانت»_ در نگاه اغیار ظاهر گشته ای. چادرت پادگار 
«هر الا السلاه وف دامن خماشی‌های ف اسلا که راید 
از جهاد اکبر, به استقبال جهاد اصغر می شتافت و پشتِ دشمن زبون را بر 
خاک نیستی و نابودی می کشاند. حجاب تو, زره جهاد اکبر توست و خلعتی 
بهشتی است که از آسمان ها برای تو فرستاده اند تا شأن والای تو, بیشتر 
حفظ گردد. مبارک بادت برترین پوشش تو که لباس پارسایی و پاکدامنی 


است. 
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1- 467. داستان دوستان 1: 121. 


9 دی 
قیام 19 دی ( قم (1356 هجری شمسی) 


کر 17 دنمان 6و 1 وی رتنامه اطلاعات مفاله آی در هی به آنام مش 
رحمه الله چاپ شد. روز 18 دیماه مدژسین حوزه, دروس خود را تعطیل 
کرده و طلاب به طور دسته جمعی به بیت علما رفته و نسبت به این هتک 
حرمت اعتراض می کنند. با پیوستن مردم به طلاب در روز 19 دیماه ۵6 
در فندان: شهدا مرحفران ریم انان راید وله ی ند ند دیق ضورت 
اولین تظاهرات مردمی پس از <15 خرداد 2 به خاک و خون کشیده می 
شود اما گرامیداشت چهلم این شهدا شعله انقلاب را در شهر های دیگر 
برمی افروزد. 


جهاد وسیله رستگاری 


جاها الذیم عاضوا اتقو الله و انوا آلیه العشاه و خاهوها قی ساه 
تعلکم فلِخون؛(1) ای کسانی که ِ ۱ 


بپرهیزید! و وسیله ای برای تقرب به او بجوئید! و در راه او جهاد کنید, 
باشد که رستگار شوید! ۳ 


جهاد دری از درهای بهشت 


ٍ7 علی علیه السلام: ان الجهاد باب من آبواب الجته متحه ال لخاصّه 
اولیائه(2) جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را بر روی 
الا خاص خود گشوده است ». 


لز وم قدردانی از نعمت ولایت 


قم به اهل بیت علیهم السلام منسوب است. آقای بروجردی رحمه الله می 
قرفه‌فنده زهایتن که در ظریق آن. فمی تباشد. با تیست: با کم آثنت! خدا 
کند اين توجّه و ارادت و محبت نسبت به اهل بیت علیهم السلام در ما باقی 
ی ی ی 
داشتند, ولی در روایت آمده است که آنان از نعمت ولایت قدردانی 


نکردند, لذا به آعاجم منتقل گردید.(3) 


خدا کند مای عَجّم هم نعمت مفت به دست آمده را مفت از دست ندهیم! 
(4) 


سپاه کوچک امام حسین علیه السلام با اراده ای مصهم, به سوی کوفه راه 
می پیمود. پس از مدّتی به آبادی کوچکی رسیدند. خیمه ای در میان راه 
برپا بود. امام علیه السلام در ن حوالی دستور داد تا فرود اد و به 
استراحت بپردازند. امام علیه السلام از یاران خود خواست تا تحقیق کنند و 
ببینند که ان خیمه متعلق به چه کسی می باشد. 
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1- 468. سوره مبارکه مائده, آیه 35. 

2 469. نهج البلاغه, خطبه 27. 

3- 470. الکافی 1: 380؛ بحارالانوار 48: 304. 

4- 471. در محضر حضرت ایت الله العظمی بهجت 1: 212. 


یکی از یارانِ امام علیه السلام تجقیق نمود و گفت: این خیمه متعلق به 
«زهیر بن قین» می باشد که از مکه باز می گردد و مناسک خود را : به جای 
آورده و اکنون عازم کوفه است. 


آنگاه امام علیه السلام به یکی از یاران خود فرمود تا برود و «زهیر» را به 
نزد امام دعوت اکن 


«زهیر» دعوت امام حسین علیه السلام را رد نمود و حاضر نشد که خدمت 


۷ ک 1 
همسر وی که زنی موقمن و ازاده بود خطاب به وی گفت: «سبحان الله! 
پسر رسول خدا| تو را دعوت نموده و کسی را به دنبال تو فرستاده و تو 
حاضر نیستی که نزد او بروی؟» 


اين سخنان در زهیر بن قين اثر کرد, برخاست و خدمتِ امام حسین علیه 
السلام رفت. مذتی با امام علیه السلام بود و به سخنان او گوش داد. پس 
از مذتی که سخنان امام علیه السلام تمام شد, زهیر با چهره ای برافروخته 
به خیمه خود بازگشت و دستور داد تا لوازم را جمع کردند و نزدیک اردوگاه 
امام حسین علیه السلام مجددا برپا نمودند. 


سپس با اراده ای مصمّم که جز در افراد موخد عینیت نمی یابد, همسر 
خویش را طلاق داد تا از آن به بعد به اختیار خود باشد و وی را همراه 
برادرش روانه کوفه نمود. آنگاه روی به یاران خود نمود و گفت: «هر کسی 
آرزوی شهادت دارد, با من باشد و همراو من به خدمتِ امام حسین علیه 
السلام درآید و هر کسی که به فکر زندگی و شهر و خانه خود می باشد و 
در شهادت خود, سودی نمی بیند دوری اختیار کند و برود». 


وقتی که سخنان زهیر تمام شد, همه یاران و همراهان وی از او جدا شدند 
و رفتند. اما زهیر. مرد و مردانه, و با | طمینان از اين که کشته شدن حتمی 
خواهد بود, در خدمت امام علیه السلام ماند و بی باکانه شهادت را بر 
زندگی ننگین انتخاب نمود.(1) 


دادن جان 


لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است 


وز پی دیدن او دادن جان کار من اسد" 
حافظ 


* علم, مرکزش قم است و از قم دارد نشر می شود, نه علم, علم و عمل 
مرکز فعالیت اسلامی است. مرکز تحرک اسلامی است, تحرژک از قم 
,. از توده قم که سربازهای وفادار به اسلام هستند. از انجا تحرزی دارد 
سرایت می کند به همه جا ... (2) 


* قم نمونه بود و من مفتخرم که در قم هستم من 15 سال يا قدری بیشتر 
از شما دور بودم لکن دلم اینجا بود با شما بودم. شما غیرتمندان. شما پاک 
جوانان سرمشق همه شدید و الحمدلله تمام ملت ایران. سرتاسر ملت 
ایران با هم همصدا شدند و این قدرت الهی بود که این طاغوت را 
شکست.(3) 


2 18 


1- 472. داستان های کوتاه از تاریخ اسلام : 103, به نقل از روضه الطفا 
3 137. 

را 

5 ضحبهه نوز 5: 130 


عملیات کربلای 5 (1365 هجری شمسی) 


رمز عملیات: یا زهراعلیها السلام 
محل عملیات: شلمچه و شرق بصره 
اهداف عملیات: آزاد سازی شلمچه 


هر چند عملیات کربلای 1(4) به اهداف تعیین شده نرسید لیکن یک نتیجه 
بزرگ نظامی در پی داشت و آن اینکه راه نفوذ به مواضع مستحکم شرق 
بصره را نشان داد. موفقیت قرارگاه نجف در شکست چند رده از خطوط 
دشمن در منطقه پنج ضلعی, در جریان عملیات کربلای 4, مبنای طرح 
ربزی عملیات کربلای 5 گردید. بر همین اساس بلافاصله پس از توقف 
عملیات کربلای 4 تلاش شبانه روزی فرماندهان سیاه پاسداران برای 
طراحی عملیات و آماده سازی منطقه و یگان های ونم آعار نید .ق 
سرانجام در بامداد 19/10/1365, عملتات کربلای 5 با رمز مبارک یا 
زهراعلیها السلام در منطقه شلمچه به اچرا در آمد. در اين عملیات 200 
ان از سپاه که در سه قرارگاه ۱ سازمان دهی شده بودند با 
عبور از منطقه آب گرفته ضرق کانال پرورش ماهی و منطقه پنج ضلعی, 
موانع نفود نایذیر دشمن را پشتِ سر گذاشتند و تا روز 65 ضمن 
انهدام بخش وسیعی از قوای دشمن تا غرب نهر جاسم پیشروی کردند. 
متقابلاً دشمن برای مقابله با قوای ایران یگان هایش را یکی پس از دیگری 
ی ی ما ات سس - واردٍ منطقه کرد و پس 
از نبردی کین ,با تخمل. اسیب فراهان: از ادامه. تبرد باز ایستاد. با 
موفقیت این عملیات که..حضور نیزوهای ایران را در حومه بصره در پی 
داشت. مخالفین پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ در صدد بر آمدند تا با 
تصویب قطعنامه 598 در شورای امنیت سازمان ملل که در آن برای اولین 
بار به خواسته ایران توجه شده بود برای پایان جنگ متحد شوند. در این 
عملیات لشکر 27 با استفاده از 10 گردان وارد عملیات شد و در کانال 
پرورش ماهی به مصاف دشمن رفت. همچنین لشکر 27 شهدای کران 
قدری را تقدیم انقلاب کرد شهیدانی چون: نوری. رمضان, نوزاد, بکشلو, 
بخشی, عبادیان, حاج امینی, جزمانی و 


«قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله یعطی الشهید سب خصال عند ال 
قطره من دمه یکقر عنه کل خطیثه ویری مقعده من الچنه ویزقج من حور 
لعین و بوئن من الفزع لاکیر و من عذاب القبر و یحلی حله آلیمان:(2) 
رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: 1) با اوّلين قطره خون او تمام 
گناهانش بخشیده می شود. 2) جایگاه خود را در بهشت می بیند. 3) از 

حوریان با او ازدواج می کنند. 4( از وحشت فز ری ی 
باشد. 5( از عذاب قبر ایمن است. 6( به زیور ایمان آراسته می گردد». 
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1- ۰475 3/10/56 
2 476. کنزالعمال 4: 410, 2 1152. 


که وی 


رمز عملیات: یا زهراعلیها السلام 
اهداف عملیات: آزاد سازی ارتفاعات شهر ماووت عراق 


با تصرف ارتفاع گرده و عبور از رودخانه عریض قلعه چولان در عملیات 
نصره امکان گسترش وضعیت خودی در منطقه غعرب این رووحان و 
برداشتن گام های اساسی به طرف سلیمانیه فراهم شد. به همین 

می بایست ارتفاعات قمیش دلبشک و الاغلو تصرف می شد. با فرا 
رسیدن فصل زمستان ارتفاعات منطقه را برف می پوشاند و اجرای هر 
عملیاتی دشوار به نظر می رسید, در حالی که وضعیت موجود جنگ اقتضا 
می کرد عملیات مورد نظر هر چه سریع تر آغاز گردد, زیرا نیروهای 
معارض عراقی که متحد ایران بودند در معرض خطر هجوم ارتش عراق 
قرار داشتند و چنانچه مناطق وسیع تحت نفوذ انان به اشغال دشمن در 
می امد, بسیاری از راه کارهای خودی بسته می شد. با توجّه به این 
ضرورت, عملیات بیت المقدس 2 را سیاه طراحی و اجرا کرد. در این 
عملیات نيروهاي خودی, با وجود شرهای شدید و دشواری مسیرهای 
طولانی تعیین شده موفق گردیدند دود 70 درضد از اهداف ارضی 
منطقه, همچون ارتفاعات ویلوان. قامیش و گلاله را به تصرف خود در 
آوزدند.. در این. عمليات: لشکر 27 محمد رسول اللّه با 8 گردان حضور 
فعالی را از خود به نمایش گذاشت. 


دفن با جامه خونین 


«غعن امیرالمومنین علیه السیلام قال: لمّا کان یوم بدر» فاشفی من اصیب 

من المسلمین, مر تن اس اه بدفنهم فی ثیابهم, 6 بتع عنیم الفر ار و 
صلیت علیهم؛(1) حضرت علی علیه السلام فرمود: در روز بدر, پیامبر اکرم 
ضلی هلیم و ال ععنت یه کشساتی که ار مستها نان به شمادت رده 
بودنده دستور .داد که آتها را با لباس های شان دفن کنند, و تنها لباس های 
چرمین را از تنشان بیرون آوردند, و سپس بر آنها نماز خواند». 
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1- 477. بحارالانوار 82: 6, حدیث 5. 


6 دی 


با گسترش اعتراضات مردمی و اثبات ناکارآمدی حکومت نظامی و سست 
شدن پایه های سلطنت شاهنشاهی, در 26 دیماه 1357 محمّد رضا پهلوی 
و همسرش پس از سالها ظلم و جنایت در حق مردم مسلمان ایران, به 
طور غیر رسمی از تهران به مقصد آسوان مصر خارج شدند, فرار شاه 
جشن و سرور بزرگی را برای ملت ایران در پی داشت و کمتر از یک ماه 
پس از ان رژیم شاهنشاهی در ایران سقوط کرد 


فساد. تجاوز به حقوق 1 


«ادعها کم تضعا و حلیه 2 لا بحب المعتدین 11 پروردکان خود. را 
(آشکارا) از روی _- 9 ۳ بخوانید! ) و از تجاوز, دست بردارید 
که) او متجاوزان را دوست نمی دارد!» 


گناه نابخشودنی 

۳ لَ 1 ۳ ۳ من 9 ۳ 1 ۳ 
«و آمّا الب الذی لا بُعْقَرٌ قَمَطالمْ العباد بَعْضَهم لبض اِّ ال تبازک و 
11 مر نو لح [9 را جر ۲ م۲ بو جات #2 مر 1 
تعالی |ذا رز ِحَلقه أفْسَم قسماٍ علي تفسه ققال, و عزتی و جلایی ۷ 
پجوژنی ظلمُ ظالم و لو کف یکف و لو مَسْحة یکف و و ما بین 
ن - م2 ل ی ب 0 0 لیا +0 -- -_ 
۱ رتاء,الی الجَمَاء فیفتص للعباد بعضهم من بعض خنی لا تبقی لاد علی 
احخد هم مه(2) اما گناهی که بخشیده نمی شود, آن ظلم و ستم بندگان به 


کیرم هر چند آن ظلم کوچک و ناچیز باشد. خداوند حفوق ضایع شده افراد 
به طور کامل استیفاء می کند تا از کسی نزد دیگری مظلمه ای باقی 


عبرت! 


می دانیم که در دوران رژیم محمدرضا پهلوی (شاه مدفون) جمعی از 
وغاظ زو ممنوع متیر وود (یعنی حق نداشتند منبر بروند) یکی از 


اين وعاظ محترم, مرحوم حضرت حجه الاسلام والمسلمین آقای محشّد 
تقی فلسفی رحمه الله بود. 


217: 


1- 478. سوره مبارکه اعراف, آیه 55. 
2 479. الکافی 2: 443. 


تک هه ففیت مامت خر این ره تفای کر کت خلاصه اش کی است: 


«یکی از علماء از طرف مرحوم آیت اللّه العظمی بهبهانی (ساکن اهواز) 
نز دکتر اقبال (رئیس شرکت نفت ان روز) رفت. و با او در مورد ازاد 
شدن منبر اقای فلسفی رحمه الله صحبت کرد او جواب داد: «اين موضوع 
مربخظ یه آسارن تتخص شاهشان: است»: ما زاین ند که دنر افیال .در 
این ارشاط با شاهتصعیت کید 


ِ. که دکتر اقبال جریان را ؛ به شاه گفته فته بود, شاه چنین پاسخ داد؛ 
فلسفی دیگر در اين کشور مرد.» 


یعنی دیگر تا من زنده ام فلسفی نباید منبر برود, و تصوّر می کرد که آقای 
فلسفی دیگر پیر شده و زودتر از او می میرد. پس فلسفی دیگر تا آخر 
عمر نباید منبر برود. 

ولی همه دیدیم که شاه جنایتکار چگونه - آنهم در خارج از کشور - مُرد و 
دفن گردید. ولی حضرت اقای فلسفی سال های سال منبر رفت و مردم از 
بیانات پرفیضش بهره مند شدند. فاعتبر وا يا اولی الابصار.(1) 

بدی 

مکن بد که بینی به فرجام بد 

ز بد گردد اندر جهان نام بد 

فردوسی 


* فرار محقدرضا پهلوی طلیعه پیروزی ملت و سرلوحه سعادت و دست 
یافتن به آزادی و استقلال است.(2) 
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1- 480. داستان دوستان 2: 124. 


ها وی 2 2 
3- 482. صحیفه نور 4: 237. 


بهمن 
2 بهمن 


ورود حضرت امام رحمه الله به میهن اسلامی (1357 هجری شمسی) 


با گسترش قیام مردمی؛ امام در پیامی عزم خود را مبنی بر بازگشت به 
ایرانر اعلام کرد. اما بختیار نخست وزیر وقت در مخالفت با این تصمیم, 
فرودگاههای کشور را بست. سرانجام اعتراضات مردم و تحضُن علما در 
وی یا و ی 


روز 12 بهمن 1357 با ورود امام به اغوش پر مهر ملت. پرشکوه ترین 
استقبال تاریخ از ایشان صورت گرفت. 


9 


1 نة آرله ِِ 8 3 لب ۱ 0 فی 9 ال لا 
یحاون لو لائم_ دلک فَضل الله : بوّییه ِِ پشاء و اللهٌ اسی یه( آی 
کسانی که ایمان آورده اید! هر کس از شماء از آیین خود بازگردد, (به خدا 
زیانی نمی رساند؛ خداوند جمعیتی را می اورد که انها را دوست دارد و 
انان (نیز) او را دوست دارند, در برابر موّمنان متواضع و در برابر کافران 
سرسخت و نیرومندند؛ آنها در راه خدا جهاد می کنند. و از سرزنش هیچ 
ملامت گری هراسی ندارند. این فضل خداست که به هر کس بخواهد (و 
شایسته ببیند) می دهد؛ و (فضل ) خدا| و سیع؛ و خداوند داناست.» 


مردی از قم 


«امام کاظم علیه السلام: رل مين أهل قُم دم التاسن ای الحق تجتمغ 
مَعهٌ قَومْ کَرْبَرٍ الخدید؛(2) مردی از قم مردم را به حق فرا می خواند و 
کرفهی استوا رون پاره های آهن, پیرامون آه زرح انتد.» 


تصلتهای. خفن 


«قال الامام الباقرعلیه السلام: ان ال ول اعضای المومن ثلات خصال: 
العزج في الدنیا و القلح فی الأخره و المهابة فی صدور الظالمین, نش قر | 
«و له ال و لَشوله ول مَوّمنینَ؛(3) خدای بزرگ به مومن سه خصلت 
ارزانی داشت: هو شربآند ی ور دنا رستگاری در آخرت و هیبت در دل 


ستمکاران سیس این آیه را برخواند: «عزت مخصوص خداست و پیامبر و 
مومنان». 


ص :219 
1- 483. سوره مبارکه مائده, آیه 54. 


2 484. بحارالانوار 60: 216 
3- 485. الخصال 1: 30. 


ویژگی های رهبری 


«قال الامام الباقرعلیه السسلام: لا تصلح الامامة الا لرجل فیه ثلاث خصال: 
ورغ یحجٌزه عن معاصی اللّه, ما سا یم ی و اس ۱ 
من یلی, حتّی یکون لهم کالو لد الرحیم؛(1) امامت (و رهبری) جز برای 
کسی که در او سه خصلت باشد. شأیسته نیست: ورعی که او را از 
نافرمانی خدا باز دارد. حلمی که با ان بر خشم خویش چیره شود, و 
مدیریت شایسته در قلمرو ولایت خویلش؛ تا حدی که برای مردم همجون 
پدری مهربان باشد». 


هجری شمسی 


یک آمریکایی مطالب زیادی در رابطه با شیعه و اعتقاداتش می گوید. بعد 
از آن یک اسرائیلی صحبت می کند که: «احمق تو یک ساعت و نیم داری 
ختخبات: فی: کنی و فی. کویین شیعه! یک اسم از (امام) خمینی نبردی, در 
حالی که مصیبت ما با شیعه وقتی شروع شد که شیعه یکی مثل (امام) 
خمینی را رو کرد ای سوت اس ی 
فهمی؟!»  )2(‏ 


از خاظرات جالب. و فرامویتن نشدنی. نکارندم(3) اينکه: در سال. های 
3 نا 1345 شمسی به تفسیر حضرت آیت اللّه شیخ ابوالقاسم خزعلی 
(دامت برکاته) می رفتم, این جلسه عصرها در مسجد فاطمیه قم (واقع در 
سا ریت سای ار ات تا کل ی در یه رات 
ثمر بخشی بود. ایامی بود که مذت ها حضرت امام خمینی قدس سره 
توسشٌط رژیم منحوس پهلوی, تبعید شده بود. خفقان و سانسور در همه جا 
به چشم می خورد, در این شرایط سخت, روزی استاد معظم آقای خزعلی 
در جمع شاگردان که نگارنده نیز حاضر بودم و مطالب ایشان را مینوشتم, 
فرمود. 


من امید دارم که خداوند برای ما روزگاری پیش بیاورد که در آن 
زر کار به استقبال امام خمینی قدس سره برویم» با پای پیاده به زیارتش 
یا اه اه ار و ام را با رز 


بدینوسیله, عمامه خود را متبژک کنیم, و سپس با همین عمامه, دو رکعت 
نماز بخوانیم قربه الی الله و دعا کنیم لفرج ولیه حجه بن الحسن العسکری 
علیه السلام».(4) 
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1- 486. الکافی 1: 407. 

2 487. روزنامه جمهوری اسلامی, 1/83 16/1. 

3- 488. مرحوم استاد حجت الاسلام و المسلمین محمدی اشتهاردی رحمه 
الله 


4 489. داستان دوستان 2: 125. 


دشمن و دوست 

ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست 
که به.کام دل ما ان ند و آین. امد 

حافظ 


و امده ام که دشمن شم را از بین ببرم.(1) 

ت‌ من آشژح ام ۳ دولت یک مستقل باشد.(2) 

* من آمده ام که دست اجانب را از اين مملکت جدا کنم.(3) 
اساسی به اسم کذا می خواهند مسائل سابق را عود بدهند.(4) 
2 


1- 490. صحیفه نور 5: 25. 
2 491. همان 5: 25. 
3- 492. همان 5: 25. 
4 493. همان 5: 25. 


7 تفن 
عملیات والفجر مقدماتی (1361 هجری شمسی) 
رمز عملیات: یا اللّه, یا للّه, یا اللّه 
تاریخ عملیات: 17/11/1361 

مکان عملیات: شمال چزابه 


اهداف عملیات: تهدید العماره در شرق عراق 

تساظ نيروهاي خودی بر ارتفاعات حمرین در عملیات محژم و مشاهده 
جدیر وضولی العماری اه کاز جذیدی‌را بدید اور وبز این اسان کملبات 
والفجر طرّاحی گردید. از سوی دیگر, نیروی زمینی تازه باستیتن سیاه که 
اولین تجربه خود را در عملیات نیمه گسترده محژم با موفقیت پشت سر 
گذاشته بود. سازمان رزم جدیدی برای این عملیات آماده کرد. به عبارت 
دیگر. عملیات والفجر میدان آزمایش مناسبی برای تشکیلات جدید سپاه 
بود. ضمن آنکه برای جلوگیری از تکرار حوادت عملیات رمضان و خنتلی 
کردن توان زرهی عراق, منطقه منطقه رملی در غرب ارتفاعات میشداغ انتخاب 
شد ۲ وت مانور زرهی در ی ان ۳ عملیات رزمندگان 
0 


اما بر اثر مقاومت شدید دشمن در محور عملیاتی و ناهماهنگی به وجود 
آمده نیروهای خودی به مواضع قبلی بازگشتند. این عملیات نشان داد که 
در وضعیت جدید جنگ. مقدورات. ابتکارات و عوامل جدید باید وارد عرصه 
شود تا بتوان موانع مستحکم دشمن را پشت سر گذاشت. ضمناً پس از 
اين.خصلیات: تشکیلات خدید شیامن آزژیایی و بهته. شد. هسختین در استانه 
عملیات والفجر فرمانده نیروی زمینی سیاه سردار غلام حسین افشردی 
(حسن باقری) و چند تن دیگر از فرماندهان از جمله مجید بقایی, در هنگام 
شناسایی منطقه به شهادت رسیدند. در این عملیات نیز لشکر 27 محمد 
رسول الله صلی الله علیه واله وسلم با فرماندهی سردار حاج علی فضلی 
و رشادت شهیدان سرافراز احمد اسکندری, محمد راحت, محمود ثابت نیا, 
بنکدار ناهیدی و اکبر هاشمی صحنه های باشکوهی از خود به یادگار 
گذاشتند. 


شهید دریا 


«قال سول ال صلی الله علیه وآله: شهید البحر مثل شهید الب و ان اللّه 
عژوجل وکل ملک الموت بقبض الارواح الا شهید البحر فانه یتولی قبض 
ارواحهم؛(1) ی الله. غلبه. .وال فرمونگ هید در خی 
دریایی دو برابر شهید در < جنگ و جهاد در خشکی اجر دارد و خداوند ملک 
الموت را برای قبض روج همه افراد مامور ساخته است. مگر شهیدان 
جنگ دریایی که آنقدر مقام و فضیلت دارند که خداوند, خودش ارواح آنها را 


قبضه می کند». 
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1+ 494 ین این ساخه 2: 928 خذیت: 2778 


0 بهمن 


عملیات والفجر 8 بدر(1364 هجری شمسی) 


رمز عملیات: يا زهراعلیها السلام 


تسخیر منطقه مهم شبه جزیره فاو, با تاکتیک ویژه عبور از رودخانه عریض 
و خروشان اروند, هدفی بود که در طراحی عملیات والفجر 8 دنبال می 
شد. سیاه پاسداران پس از طراحی این عملیات. با سازمان دهی و 
آففخش 140 کردان رن انرا فرماندهی هارا کرت برای فریب دشمن 
و پشتیبانی از این عملیات, به طور همزمان دو عملیات محدود نیز در 
جزیره ام الرضاض و شلمچه با تلاش سیاه و ارتش به اجزا در آمد. عملیات 
والفجر 8 در ساعت 10: 22 روز 20/11/1364 با رمز مبارک یا فاطمه 
الرْهرا علیها السلام در منطقه خسرو آباد تا رس الييشه آغاز گردید. 
رزمندگان با عبور از اروند در منطقه فاو پیشروی کردند و پس از حدود 
یازده شبانه روز درگیری بی وقفه و سنگین با قوای دشمن, این منطقه را 
ب. قض فه دز آورذاند.. اضا آهمیت منطقه برای دشمن چنان بود که بیش از 
0 روز به پاتک های سنگین خود ادامه داد؛ به این امید که وجود اروند به 
عقوان ما برد فاضل متفه عمیانی | عفنه: شاومت زرمت کان را بخ 
تدریح تضعیف نماأید. ثا چنین نشد و بر عکس ارتش عراق به علتِ 
پافشاری برای باز پس گیری فاو, تلفات بسیار سنگینی متحشّل شد. نقش 
توپخانه در انهدام یگان های عراقی بارز بود. توپخانه ارنش و سپاه بصورت 
جمهوری اسلامی ایران نقش تعیین کننده ای در پوشش هوایی منطقه و 
اروند ساحل شمالی خور عبداللّه و شبه جزیره فاو مسلّط شد و راه ورود 
عراق به خلیج فارس مسدود گردید. 


نیر وه که عمدتا در پوشش نخلستان های جزیره ابادان انجام می شد؛ 
عملیات والفجر 8 در ساعت 10: 22 روز 20/11/1364 با رمزٍ یا فاطمه 
الاهرا علیها الشلام دز خد فاصل خسره آباد تا زاس البيشه با غیهر از 


اروند آغاز شد. غواص ها که قبل از این ساعت با عبور از اروند در نزدیکی 
سنگرهای دشمن کمین کرده بودند. تهاجم خود را برای شکستن خط 
دشمن و پاکسازی آن آغاز کردند و همزمان آنتفن یرجم ادوات توپخانه 
خودی روی ساحل 
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جنوبی اروند شروع شد. نيروهاي موج دوم که داخل قایق ها - در نهرهای 
منشعب از اروند - منتظر بودند, به ساحل جنوبی برای مقابله پا پاتک های 
دشمن و نیز تثبیت و تأمین سر پل ذهاب اولیه, دو حرکت عمده ضروری 
بود. 


- دور زدن و محاصره شهر 
- حضور قوی در محور ساحلی واقع در جناح شمالی 


در اين بین نقش مور و پرتوان لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه 
وله وسلم در محور فاو - ام القصر و در هم شکستن پاتک های بسیار 
سنگین عراق در این محور نقش بسزایی در تثبیت این عملیات داشته 
است. جا دارد یادی از فرماندهان شهید لشکر 27 در عملیات والفجر 8 
شود: اسداللّه پازوکی, ابراهیم اصفهانی. فروزش, پیر بداغی, جعفر 
تهرانی. گره گشا. شیخ اذری و .. 


«عَن الطادق علیه السلام کم ابائه علیه السلام ان رسول ال قال: تلائه 


یشفعون الی اللّه یوم القیامه فیشتعهم: الانبیاء تج العلماء ثث الشهداء:(1) 
امام صادق علیه السلام ای اس ی 
نقل فرمود: سه گروهند که روز قیامت شفاعت می کنند و شفاعت آنها 
مورد پذیرش خداوند قرار می گیرد, انبیاء و علما و شهداء.» 


«قال سول اللّه صلی الله علیه وآله من طلب الشهاده ضادقاً اعطیها و لو 
لم تصبه؛(2) پیامبر خداصلی الله علیه واله فرمود: هر کس از روی صدق 
شهادت را طلب کند. خداوند به او «ثواب» آن را عطا خواهد کرد. هر چند 
به شهادت نرسد». 
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1- 495. بحارالانوار 97: 14, حدیث 24. 
2 496. کنز العقال, ج 4, ص 421, حدیث 11210 


2 وت 


دهه مبارکه فجر 


وتو رک ی و وه ابران است. 0 افتخار ۰ ات 
امت قدس سره به ایران اسلامی و اعلام تشکیل دولت موقت؛ پیوستن 
بسیاری از ارتشیان به انقلاب و بیعت بیروی هوایی با امام پر خوار ,و 
او و رم را ۱ 
خمینی قدس سره, فتح مراکز مهمّی همچون صدا و سیما و پادگان های 
با هن آ امش ره ات سا مدا وس ات 


عوامل پیروزی در قرآن کریم 
عوامل پیروزی در قرآن کریم چند چیز است: 


1) رهبر توانا و لایق. «زاد و بَسَطع فی اْعلم و الَجسّم» (بقره. 2,).247) 
پیروان موّمن. «قال الذین یَطَون ام قلاقوا الله» (بقره, 46.) 3) توکل. 
«کمْ من فِئّه قلیله عَلَبّتْ فتَهة فتَءٌ کیره تن الله» (بقره, 9 4) صبر و 

استقامت. «ربنا اف لیا صبراً 3 بت آَقدامنا» (بقره, 250.) 5) انگیزه 


الهی داشتن. «و ائضصْدّنا علّی الْقَوّ الکافرین» (بقره, 1(.)250) 
بخشوده شدن گناهان مجاهدین 


امام صادق علیه السلام: من فُیلّ فی سبیل اللّه لا بُعْفْة ال شینا ند 


میتاته (2) هر که در راه خدا کشته. شودر خداوند جیزق از کناهاتش, را به 
او نمی نمایاند». 


لزوم حکومت 
«یَه لاب لاس من آمیر بر و قاجر َعْمل فی مره المُوْمنْ سم یا 
اف و نع اه فبها الاجل و بَحمعٌ به الق ۶ و بقاتل ی 
‌ِ 
ِ 


/ 


أ 

۱ باحداتق الصفیق من ااقوی حتی تریح بر و بشتراع .هرن فاجر؛ 
(3) امام علی علیه السلام فرمود: مردم را ناچار فرمانروایی باید؛ نیکوکار 
یا تبهکار؛ زیرا در حکومت او فرد با ایمان. کار خویش (اطاعتِ خدا) می 
کند و کافر بهره خویش می برد و خداوند با وجود حکومت هر کس را به 


اجل مقدر می رساند و بوسیله او مالیات ها جمع آوری می شود و با 
دشمن جنگیده می شود و راهها امن می. کرژد و حق ناتوان از زورمند 
ستانده می شود ۵ یک کار اسایدمی,شنده ار مان در آصان می‌ماننی». 


ایه بعدی را نیز بخوان! 


شخصی صوفی مسلک خدمت امام سجادعلیه السلام رسید و گفت: چرا 
شما جنگ و جهاد 
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2- 498. وسائل الشیعه 15: 16. 
3- 499. نهج البلاغه: 82. 


را رها کرده و هر سال به حج می روید. و حال آنکه خداوند در ستایش از 
چهاد فرموده اند: «ِنّ اللة اشتری من المْوْمنین أنقسَهَم وله بان ام 
لت ُقایلون فی سَبیلٍ الله قیشتلون وَبَفْتَلونَ وغدا عَلَیّه فا فی الَوْرّاه 
والانجیل ورن مین أوقی بعهده من اللّه فاسْتبش وا بعکم الذی بایعتم 
به وَدلک هو القوَرٌ العظی(1) خداوند از موّمنان جانهاً و اموالٍ شان را 
خویداری کودة که (فر بر آیرشن ا فشت براق آنما باشه (به این تونة کماور 
راه خدا پیکار می کنند می کشند و کشته می شوند این وعده حقی است 

بر او که تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده و چه کسی از خدا به عغهدش 
وفادارتر است؟ اکنون بشارت باد بر شما به داد و ستدی که با خدا کرده 
ایدو این است آن بیروزی ت ۳ بنابراین آپا بهتر نیست به جای حخجْ, جهاد 
کنید؟! امام سجادعلیه السلام به او فرمودند دنباله آیه ,را هم بخوان که در 
اوصاف رزمندگان ات ۲ فرماید: , «الَانْبونَ عادو الْحَامدُونَ السّایْجُونَ 
لراکفون السَاحذوت الامژون المعَرُوف وَالتَاُون عَْ المْنکرِ والْحافون 
لخکود ال وَسْرّ 9 2(7) توبه کنندگان, عبادت کاران. سپاس گویان. 
سیاحت کنند کازت: 9 کنندگان, سجده آوزان: آمران به معروف و نهی 
کنندگان از منکر و حافظان جد ود (و مرز های) الهی (مقمنان حقیقی اند)؛ 


بشارت ده به (اين چنین ) مقمنان. 


2 


من اگر چنین وژمتد کانی با جنین اوصافی که در این آیه ادخ است داشتم, 
و ار 
از من اطاعت نمایند. نمی بینم و لذا دست به جهاد نزده ام و به حح می 
روم.(3) از این حدیث استفاده می شود که جهاد اسلامی با جنگ های عازی 
و لشکرکشی های کشور گشایانه, تفاوت داشته و نیاز به سپاهیانی با تقواء 
خداشناس, تا به گسترش عقیده دینی کمک کند و اسلام 
و انقلاب را صادر نماید.(4) 


وضعیّتِ طاغوت 


در زمان طاغوت مرا به دبیرستانی بردند تا سخنرانی کنم. به من گفتند: 
اینجا دبیرستانی مدذهبی است. وقتی وارد جلسه شدم و گفتم: «بسم ال 
الرحمن الرحیم» سر و صدا کردند و هورا کشیدند, قدری آرام شدند گفتم: 
« بلسم اللّه ال[حمن الژحیم» باز هور|] کشیدند, مدّت زیادی طول کشید هر 
چه کردم حّی موفق نشدم یک بسم اللّه بگویم . شگفت زده بودم, دوستان 
گفتند: حاج 
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1- 500. سوره مبارکه توبه, آیه 111. 

2 501. سوره مبا رکه توبه, ابه 112 

3- 502. من لایحضره الفقیه 2: 141. باب 62 «فضائل الححٌ», ح 62. 
4- 503. حح», استاد قرائتی: 4د. 


آقای قرائتی چرا تععجب فعن کشت آبا هی دانید که حدود 73 بهودی و 54 
بهایی مسئولیت اموزش تعلیمات دینی دانش اموزان را به عهده دارند؟(1) 


عژت و دلت 


در سفری که سال 58 به خوزستان داشتم از دادستان خوزستان پرسیدم: 
چه خبر؟ ایشان فرمودند: چند ماهی از خرکت انقلابی فلت فشلمان ایران 
نکذتثتته بود. که فستشاران آمریکایی احساس خطر کرده یکی پس از 
دیگری ایران را تری می کردند. یکی از مهره های آمریکایی نیز که 
کارشناس مسائل ایران در مسجد سلیمان بود. تصمیم به بازگشت گرفت. 
از تهران سفارش شده بود که از او احترام شود و با بدرقه رسمی, او را تا 
پای پلکان هواییما همراهی کنید. ضمناً یک تخته قالی قیمتی توسشط 
استاندار خوزستان به عنوان هدیه شخص آعلی حضرت به او داده شود. 
مستشار آمریکایی هم به هنگام خداحافظی جعبه ای کادو پیچی شده را به 

استاندار داد تا به شخص شاه بدهد. بعد از پرواز هواپیما خبر دادند که 
کادویی توشط مستشار آمریکایی دادم شده است. گفتند؛ باز کنید و ببیتید 
چیست ؟ وقتی کادو را باز کردند دیدند مقداری دستمال کاغذی است که 
مستشار آمزیکایی در مستراح از آن استفاده کرده است! 


ملاکظه کی( لت یی مات :را انشا کید همین سا یدای راچد 
ماه پس از پیروزی انقلاب نخست وزیر وقت شهید رجایی به سازمان ملل 
رفت» رئیس جمهور امریکا از او وقت ملاقات خواست. ایشان فرمود: از 
طرف ملتم اجازه ندارم با کسی که این همه به ما ظلم کرده ملاقات کنم. 
(ا 


ناخدای اتحاد 

کشتی امّت رسد بر ساحل امن و مراد 

گر بود فرمانده او ناخدای اتحاد 

غلامرضا قدسی 

* من این جشن بزرگ را فی الحقیقه عید اسلامی بزرگ را بر همه ملت 


های اسلامی بلکه محرومان تمام دنیا تبریک عرض می کنم, تبریک برای 
اينکه این انقلاب (تنها) انقلاب ایران نیست.(3) 


* انقلاب ما معجزه بود از اين بچّه های کوچک تا آن پیرمرد هایی که در 
بیمارستانها خوابیده بودند یک صدا برای اسلام فریاد کردند این یک اعجازی 
بود که در ایران واقع شد همین بود که پیروز کرد اینها را بر یک همچو 
قدرت هایی که تخیل این در ذهن کسی در عالم پید | تمن. شتد.[ ۱۸ 
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1- 504. خاطرات استاد قرائتی 1: 112. 
2 505 گناه شناسی: 91 

3- 506. صحیفه نور 19: 269. 

4- 507. صحیفه نور 6: 219. 


در 21 بهمن پس از اعلام حکومت و در تهران, امام به مردم دستور 
دادند تا به خیابان ها بریزند و به حکومتِ نظامی بی اعتنا باشند. مردم نیز 
به مراکز دولتی و پادگانها یورش بردند. و به تدریج آنها را ت کرده و در 
پهلوی و 2500 ساله شاهنشاهی را تقو کرد ور 


وعده به پیروزی 


و َقَ سَبِقت کلمئنا لعبادتا الم سلین* اتَهَمْ لَهْم و ون* و ان جندّنا 
هم الیو 1(6) وعده قطعی ما برای بندگان فرستاده ما از ی پیش فلیبام 
شندم زب ۲ که آنان یار نید کانتد, ۴ و لشکر ما بیرفرندا» 


جهاد در راه خدا| 


«قال الامام علی علیه السلام: جاهدوا فی سبیل اللْه بأیدیکم. فان لم 
تقدژوا فجاهذ وا بالش کی فان لم تقدژوا فجاهدوا بقلویکم ((2) در راه خدا 
با دست به نبرد برخيزید, اگر نتوانستید به وسیله زبان و گفتار جهاد کنید. و 

او قدرت و توان نداشتید پس با دل وانديشه تان با دشمنان مبارزه کنید. ۳ 


* این اعجاز بزرگ قرن و این پیروزی بی نظیر و این جمهوری اسلامی 
محتاح به حفظ و نگهبانی است.(3) 


* بزرگ پشمارند روزی را که خدای تبارک و تعالی به مت ما مثّت گذاشت 
که این ملت را یکپارچه و ملت را غلبه داد.(4) 
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1- 508. سوره مبارکه صافات, آیه 173 - 171. 
2 509. بحارالانوار 100: 49. 
3- 510. صحیفه نور 14: 63. 
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3 اسفند 

عملیات خیبر (1362 هجری شمسی) 

رمز عملیّات: يا رسول الله 

محلّ عملیّات: هور الهویزه, جزایر مجنون و طلائیه 


طوخ دوره تعقیب متجاوز که از تیر ماو 1361 آغاز شده بود. یکی از تدابیر 
مهم به کارگیری ابتکار عمل بود. بر همین اساس نیروی خودی در تلاش 
جهت شناسایی نقاط ضعف دشمن بر امد. یکی از نتایج این تن 
دلیل بود که ارتش عراق ٍ تصور اینکه عبور یرو ها پیاده ایران از هور 
امکان پذیر نمی باشد. هیچ گونه منعی را برای پدافند در این منطقه ایجاد 
نکرده بودند. برای عملیات در این منطقه توان اجرای عملیات آبی خاکی 
ضروری بود. سیاه پاسداران به این منظور قرارگاه نوح نبی علیه السلام را 
تشکیل داد. بسن از قزاهم شدن مقدمات لازم عملیات خیبر با نیرویی برابر 
با 220 کردان از سیاه و 63 کرذان از ارتش با سازمان دهی لحت امر 
قرارگاه های عملیاتی نجف و کربلا و پشتیبانی قرارگاه نوح در ساعت 30: 
1 روز 3/12/1362 با رمز یا رسول اللّه صلی الله علیه وأله آغاز ندز 
این عملیات. که ظی: شته. هر جله به اجرا در آمد و حدود 180 گردان دشمن 
وارد منطقه عملیاتی شدند رزمندگان خودی منطقه ای به وسعت 1000 
کیلومتر مربع را در هور؛ 140 کیلومتر مربع را در جزایر مجنون و 40 
کیلومتر را در طلائیه به تصرف در اوردند. در اين عملیات رشادت سردار 
خیبر شهید حاج ابراهیم همت ستودنی بود. لشکر 27 با نیروهای عمل 
کننده خود به فرماندهی حاج محشد ابراهیم همت برگ زرین دیگری از 
افتخارات 8 سال دفاع مقذس را در صحنه عملیات ها رقم زدند. اد 
فرماندهان شهیدی چون؛ کارور, زجاجی, خسروی, عمران پستی, صبوری, 


کلهر و ... بخیر! 
ال کسی که وارد بهشت می شود 


«عَن الرّضاء‌علیه السلام غن اباثّه علیه السلام: قال رسول اللّه صلی الله 
غلیه الم" افضل الاعمال غند الله اسان لاشی فبه وعره اغلول قیه وج 


میروز و آقل مین بل ال شیدنا ایام رضاعلنه الساام از بدران خر 
سا ال اس اس ناه یه ام دا 
حضرت فرمود: برترین اعمال نزد خداوند, ایمانی است که فش ان تردیدی 
نباشد و رزم و پیکاری که در آن خیانت در «غنیمت» نباشد و حج مقبول و 


اولین کسی که وارد بهشت می شود شهید است». 
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1- 512. بحار الانوار 66: 393, حدیث 75. 


4 اسفند 
تانیتی کمبته آسداد ایام غمینی زخمه اه ۱ 1357 خرن شعسی] 


اگر چه سابقه کمیته امداد امام خمینی رحمه الله به سالهای قبل از 
پیروزی انقلاب و در جهتِ کمک به زندانیان و نیازمندان می رسد, اما به 
رحمه الله تاسیس شد. این روز همچنین اغاز هفته احسان و نیکوکاری 
است که مردم در آن کمک های مالی و جنسی به نیازمندان هدیه می کنند. 
به تعبیری زیبا, شادی های خود را تقسیم می کن 


از صفات اهل بهشت 


وق سارغول الی َعْفْرَو من ربکم 5 جَتّه عَرّضهّا السماوات و الارض ,اعدذت 
تفج" الدین بنففون في الستاء وین 


برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان؛ و بهشتی که وسعت آن, آسمانها و 
زمین است؛ و برای پرهیز گاران آماده شده است.* همان ها که در توانگری 
و تنگدستی, انفاق می کنند؛ و خشم خود را فرو می برند؛ و از خطای مردم 
در میگذرند؛ و خدا نیکوکاران را دوست دارد. * و آنها که وقتی مرتکب عمل 
زشتی شوند, یا به خود ستم کنند. به یاد خدا می افتند؛ ی 
طلت آمرزتشن.می کنند - و کیست جز خدا که گناهان را ببخشد؟- و بر 
اصرار نمی ورز ند با اينکه می دانند. فًّ آنها پاداششان نزن با 
بهشت هایی است که از زیر درختانش, نهرها جاری است؛ جاودانه 1 
میمانند؛ چه نیکو است پاداش اهل عمل !*» 


یلحمَکٌ؛(2) مردی به نام عمار در عصر امام صادق علیه السلام تمکن زیاد 
داشت. حضرت به وی فرمود: آیا تو صاحب مال بسیار هستی؟ عرض کرد: 
بلی! فرمود: زکات واجب را مییپردازی. عرض کرد: بلی! فرمود: مال 
عفاجم را بخ صال عسو ال بر ات همم کی ۱ غرض کرو بلی! فرمود 
استام و اقربات زا صله مه تمایی ٩‏ عوض کرد ی فرمودة ابا مه 


برادران دینی ات می رسی؟ 
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1- 513. سوره مبارکه آل عمران, آیه 136 - 133. 
2 514. الکافی 4: 27. 


عرض کرد: بلی! حضرت فرمود: ای عمار! مال فانی می شود. بدن 
میپوسد, عمل باقی می ماند و حاکم زنده است. آنچه را که پیشتر از خود 
فرستادی از تو سبقت نمی گیرد و آنچه را که بعد از خودت گذاردی به تو 


ملحق نمی شود». 
صحبت امام علی علیه السلام با پول 


علی علیه السلام پولی به دستِ شان رسید. ایشان این پول را در دستشان 
1 و می ۳ «ای پول ! ای دینار! ای درهم! تون 
ی لوصا سرا مایت اسان 
فرمودند پول تا در دستِ من است مال من نیست وقتی که پول را خرج 
کردم آن وت آننتت که مال هن مت ود ۱۱ 


محل انفاق 


را اکن ای لاه الم رون کیک نف شوه هه 
قرص نان يا چند دینار دارد و قصد انفاق آنها را دارد, در درجه اوّل بر پدر و 
مادر خود باید انفاق کند و در درجه دوم خودش و زن و فرزندش و در درجه 
سوم خویشاوندان و برادران ممنش و در درجه چهارم خیرات و مبرات(2) 


پیامبرصلی الله علیه وآله و مرد بخیل 


رسول اکرم صلی الله علیه واله در دوره اسلام در حال طواف بودند. 
مردی را دیدند که در حال طواف چنین دعا می کند: فخدایا هرا سامزز 
گرچه می دانم که مرا نهی آمرزی!» فرمودند: «چرا| نیامرزد؟» 
عرض کرد: «یا رسول اللّه! گناه من خیلی زیاد است. از کوه ها و از زمین 
و از آسمان هم بیشتر است.» فرمودند: «آیا گناه تو از خدا هم بزرگتر 
ار وت گناهت چیست؟» گفت: «یا 
رسول اللّه! من آدمی هستم که اگر کسی سراغ من بیاید و از من یک 
درهم بخواهد جانِ من می خواهد بیرون بیاید. اگر بفهمم کسی چیزی از 
من می خواهد اين چنین ناراحت می شوم». حضرت فرمودند: «دور شوا 
آیا نمی دانی کسی که این چنین باشد بوی بهشت را نمی شنود؟ آیا اين آیه 
قران را نشنیده ای: «وَمن وق شخ تفسه قاولیّک لتک هم المْفلحون 360 و 
کسانی که از بخل و حرص خویشتن مصون بمانند رستگارانند!» (4) 


بی توجهی به همسایه 


به نقل شهید مطهری رحمه الله سیّد جواد آملی - فقیه و صاحب مفتاح 
الکرامه - شبی در 
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1- 515. آشنایی با قرآن. شهید مطیّری رحمه الله 7: 116. 
2- 516. داستان راستان 1: 44. 

3- 517. سوره مبارکه التغابن, آیه 16. ۲ 

الله 7: 189. 


منزل مشغول صرف شام بود که در خانه اش به صدا درآمد. وقتی فهمید 
که پیش خدمت استادش, سید مهدی بحر العلوم پشت درب است, با عجله 
به طرف او دوید و منتظر صحبت با او شد. پیشخدمت گفت: «حضرت 
استاد بر سر سفره شام نشسته اند, اما دست به غذا نخواهند برد تا شما 
وا شت ام ععصای ند سیّد جواد بدون آنکه غذا را بخ آخر برساند با 
شتاب تمام به طرف خانه بحرالعلوم حرکت کرد. تا چشم استاد به سیّد 
جواد افتاد, با خشم و تغیر بی سابقه ای گفت: «سید جوآد! از خدا نمی 
ترسی؟ از خدا شرم نداری؟» سید جواد غرق حیرت گردید که چه شده و 
چه واقعه ای رخ داده که استادش او را این چنین مورد عتاب قرار داده 
است. هرچه فکر کرد نتوانست علت ناراحتی را بفهمد. سرانجام از استاد 
سوال کرد. استاد فرمود: «هفت شبانه روز است که فلان همسایه ات با 
0 وج از هو ان ده اب ری بر ها رو 
۱ با اه نت جم اند امروز نیز که برای نسیه کردن خرما 

فته, قبل از آنکه اظهار کند. مغازه دار گفته است که حساپ شما زیاد 
۳ او هم خجالت کشیده و دست خالی به خانه برگشته است و 
امشب خودش و عائله او بی شام مانده اند. زد خواد کشت : «به خدا قسم 
که من از این جریان خبر نداشتم و اگر می دانستم, حتماً به احوالش 
رسیدگی می کردم.» استاد گفت: «همه داد و فریاد های من برای آن 
است که تو چرا از احوال همسایه ات بی خبر و غافلی؟! چرا باید آنها هفت 
شبانه روز به اين وضع بگذرانند و تو متوجّه نباشی؟ و 
اقداع نمی کرد که الا مسلمان نبودی!» سید جواد هم به دستور 
خانه سیّد جواد نیست, دست به غذا نمی زند و جویای ماجرا می شود و 
پس از اطلاع از جریان, می گوید: «من راز خود را ی 
می کنم که سید بحرالعلوم چگونه از این امز فطلم‌ شوه است ۱۱۱ 


فدای مال و جان 

گر صرف مالی می کنی در پای او مت منه 
ای که اسان فی قورع دار ال 
اوحدی 


اس ای سای کر کو تیان روا فان 
نکنند که انها از باب اینکه در صف پایین جامعه واقع شده اند مورد امداد 


واقع شده اند. آنها دز نف مقدم جامعه اند.(2) 


‌ آنهایی که دارای یک مکنتی هستند توجه داشته باشند که به این 
تمندان که ولی نعمت ما هستند رسیدگی کنند.(3) 
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2 520. صحیفه نور 17: 246. 
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9 اسفند 

عملیات بدر(1363 هجری شمسی) 

رمز عملیّات: یا فاطمه الزهرا علیها السلام 

محل عملیّات: هور الهویزه 

اهداف عملیات: انهدام دشمن, تصرف هور الهویزه 


آزادی جزایر مجنون در عملیات خیبر سبب شد که در سال بعد. عملیات 
کت وم تسالیاه. آیرآن ده که لت در فان هر ال ام مب سوه 
مجداً در منطقه هور, با هدف دستیابی و تسلط , بر جاده العماره - بصره و 
نیز تسلط بر شرق رودخانه دجله برای اجرا در عملیات بدر, نیرویی در 
حدود 80 گردان از سیپاه و 35 گردان از ارتش با سازمان دهی در سه 
قرارگاه عملیاتی کربلا, نجف و نوج در مقابل 120 کردان از دشمن در 
ساعت 23 روز 19/12/1363 با رمز مبارک يا فاطمه الزهرا علیها السلام 
واردٍ عمل شدند. در عملیات بدر نیروهای خودی به رودخانه دجله دست 
یافتند. در این عملیات سردار شهید حاج عباس کریمی فرمانده دلاور لشکر 
7 به شهادت رسید و به سوی یارانِ خود سفر کرد. روحش شاد. 


«غَن الصادق علیه السلام عم ابائه علیه السلام ان رسول ال قال: تلائه 
پیشفعون الی الله یوم القیامه فیشفعهم: الانبیاء ثم العلماء نم الشهداء؛(1) 
امام صادق علیه السلام از پدران خود از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله 
نقل فرمود: سه گروهند که روز قیامت شفاعت می کنند و شفاعت آنها 
مورد پذیرش خداوند قرار می گیرد. انبیاء و علما و شهداء.» 


در ردیف شهیدان 


وا مالسا خمد اعد تم ی ال وا عر اه مسرت 
ی اه ی ار 
فرمود: سپاس خدای را, سپاسی که بدان در زمره اولیاء نیکبختی قرار 
گیریم و بواسطه آن در ردیف شهیدان با شمشیر دشمنانش قزر آییم *: 
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۸ اسفند 
تشکیل بنیاد شهید انقلاب اسلامی (1358 هجری شمسی) 


بنیاد شهید انقلاب اسلامی در 22 اسفند 1358 به فرمان امام خمینی 
قدس سره برای سامان دادن بیشتر به امور شهدا و خانواده های انان اغاز 
بت کار کردم احا. حفظ وروی فرهگ انار و شهادته نده بگوداشتن باه 
شهیدان و حفظ اثار انان و بسیح امکانات نظام به منظور پراکندن عطر 
ملکوتی شهادت در جامعه از جمله محورهای فعالیت این نهاد است. 


صبر و جهاد 


«آم ثم آن توخلوا اجه و شا بقلم ال الذین جاقذوا ملکُمْ و بقلم 
الضابرین؛(1) آيا چنین با که (تنها با اعای ایمان) وارد بهشت 
خوا و تال ماه شور ساهای ازستها و سا 
مشخص نساخته است؟!» 


خانواده شهید 


«قَال علی علیه السلام عن قول رسول ال صلی الله علیه وآله: و یقول 
الله ک وحل ۲۱ خفته می اهله و من ارضاهم فقو ارضای من امد 
فقد اسخطنی؛ حضرت امیرعلیه السلام در ادامه حدیثی مفصّل که در باب 
مقام شهید از قول رسول خدا بیان داشته اند می فرماید: «خداوند می 
فرماید من جانشین شهید در خانواده او هستم, هر کس رضایت آنها را 
جلب کند رضایت مرا جلب کرده و هر کس آنها را به خشم آورد مرا به 
خشم آورده است». 


کمک به مجاهدان 
«عن نی ضلی الله‌علیه والت وسلم اه قال موجن عان 


اک 


2 0 3 
بسلي او ابر 
به یک نخ 


0 


ار 
عَقَر ال لْ ما تَقَدْم من دلبه و ما تأَحْرَ؛(2) هر کس جنگاوری 
سوزن مجئّز کند خداوند گناهان گذشته و آینده او را ببخشاید. 


سردار تنها 


با 7۸ 


6 


بگوییم در تمام حوادئی که ما سراغ داریم از فجایع بشري حادثه کربلا هنوز 
تک و بی همتا است و نظیری ندارد .. 


همه جای کربلا ذکر مصیبت است. همه حوادت عاشورا گریه آور و دردناک 
است؛ هر بخشی را شما بگیرید از ساعتی که وارد کربلا شدند. صحبت 
امام حسین علیه السلام حرف 
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او,ء خطبه او, شعر خواندن اوء خبر مرگ دادن او صحبت کردن با خواهر, با 
برادرها با عزیزان. همه اینها مصیبت است تا برسد به شب عاشورا. 


ژاه‌ی می کوید که فلا لم ید یبق مَعَهٌ سوی آهل به بیته!(1) یعنی وقتی که همه 
اصحاب ی و و غیر از خانواده او 
کسی با او باقی نماند. حَرَج عَلِیْ بن الحسین علیه السلام علی اکبر از 
خیمه اه خارج شد و کانمن آشته الاشس» ها یعنی علی اکبر شبیه ترین 
مردم به پیامبر بود. قاستادن آباة في القتال آمد پیش ٍپدر و گفت: پدرا! 
اجازه بده من بروم بجنگم و جانم ۳ قربانت کنم. قأذن آح یعلی هی 
مقاومتی نکرد و به او اجازه داد. این دیگر اصحاب و برادرزاده و خواهر 
زاده نیست که امام به او بگوید نر وه بایست. این پاره تن خود اوست. پاره 
جگر خود اوست حالا که می خواهد برود باید امام حسین علیه السلام اجازه 
السلام ی قأدِن له اجازه داد که برود. ۱۹ 


که علی اکبر راه افتاد به طرف میدان, تم تَظَرّ ای تظَر یاس مثه (گریه 
حضار) یک نگاهی از روی نااميدی به علی اکبر انداخت و آرخی علیه 
السلام عَيتَهُ و بکی ثم قال اللهُمْ اشهد؛ خدایا ی فَقَذٌ بترر 


الیه علام سب الثاس حلفاً و خُلقاً و قبطفاً ترسولک؛ بغانی جوا نف به نی 
ی 
وآله, هم در چهره. هم در حرف زدن و هم در اخلاق. از همه جهت. به به! 
جق‌خانتی است ا اعلای ,هم هی حصوضلی اه قله ماه ان همه شوه گر 
استت. قیاق اش هم به پیغمبرضلی الله علیه واله از همه شبیه تز است؛ 
حرف زدنش هم به حرف زدنٍ پیغمبرصلی 7 ۳ 

ی ار رم نه فقظ به خاطر اینکه پسرش است. به 
خاطرٍ شباهت, اینجور شباهتی, آن هم به پیغمبرصلی الله علیه واله. آن هم 
حسینی که در بغل پیغمبرصلی الله علیه وآله بزرگ شده است. به این پسر 
خیلی علاقه دارد. خیلی برایش رفتن این پسر به میدانِ جنگ سخت است. 
الاخرم:رفت,.حالا عبارات: ری دازد که آنها وا تمن خوانه. غل.می کند 
مرحوم ابن طاوس که وقتی این جوان به میدانِ جنگ رفت و آن جور جنگید 
و پیش پدرش برگشت و گفت: پدر جان! تشنگی مرا می کشد. ار این 
داری به من بده! حضرت هم آن جواب را , به او دادند و برگشت رفت 


بطرف میدان. 


اد ها وا ور رت هن در کناب 
دست جدّت سیراب خواهی شد. 
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َرَجع الی موضع التّزال علی اکبر برگشت به جای جنگ به صحنه جنگیدن و 
قاتل اعظم القتال اين ابن طاوس آدم ثقه ای است اینجور نیست که حالا 
برای گریه گرفتن, به صورتِ مثلاً گرم کردن مجلس بخواهد حرفی بزند. 
نه! عباراتش ش عبارات متقنی است می گوید قاتل أعظَم القتال علی اکبر 
رز نوی جنگ را کرد. در نهایتِ شجاعت و شهامت جنگید, بعد از آنکه 
مقداری جنگید و اینهاء فرماه مُنقذ بن مره العبدی لَعَتَهْ اللّه یکی از افراد 
ار ی ری کرت ی 


فضَرعة با آن تیر او را از روی اسب بر روی زمین انداخت. فناداخ پا اتتاح 
علیک السّلام صدای جوان بلند شد که پدر خداحافظ! هذا جذی یقرءک 
السلام و یقول عجل القدوم الینا می گوید: زود بیا فرزندم حسین ! بر ما 
وارد شو. 


ات 0 وی ی نا 


فجا قجاء الحْسَیْنْ علیه السلام امام حسین تا صداي فرزند را شنید, امد یه 
طرف میدان جنگ, آنخانی که خوانت: روی زمین افتاده است. خی وقفَ 
عایهخن امد ۶ بالای سر این جوان رسید و وضع چدَهُ علي جِدو(1) صورتش 
را ی ار رت وقال قَتلّ الله قوما فنلوی .ها ارام 
علی الله(2) حضرت شروع کردند این کلمات را چند جمله ای نقل کردند. 
که حضرت صورتشان را گذاشتند روی صورتِ علی اکبر و اين کلمات را بنا 
کردند گفتن؛ قال الژاوی راوی نقل می کند: کسی که این قضایا را از 
نزدیک به چشم خود دیده است و نقل کرده است می کوید که و حَرَجّت 
زیت بت عَلی صلی الله علیه وآله می گوید: یک وقتی دیدیم زینب علیها 
السلام از خیمه خارج شد «گریه مقام رهبری و حضار» تنادی یا حبیباه! یبن 
آخاه! صدایش بلند شد ای عزیز من! ای برادر زاده من! و جاءت کیت 
یم امد خویپش را انداخت روی پیکر بی جان علی اکبر و جاء الحسین 
علیه السلام قَأحَدّها 5 ژذها الی التساء حخضرت آمدند بازوی خواهرشان ر 
گرفتند او را از روی جسد علی اکبر بلند کردند, فرستادند پیش ز 
ها ار و کی ده قَکنّت 
له یعنی زینب که آمد, آنکه در اين جمله ابن طاوس هست و در اخبار 
صحیحی هم نقل کردند, امام حسین علیه السلام را نمی گوید که خودش را 
روی بدن علی اکبر صلی الله علیه واله انداخت. بلکه امام حسین علیه 
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وت زرا تست بفن غی‌ ار صلف االم لته واله ان رن بی‌تایی انداخس: 
او حضرتِ زینب کبری علیها السلام هست. من به نظرم رسید که خب این 
زیتته فرروار علما اتشلام این خقه سادات. ات له نی فانتمه ده 
جوانِ خودش هم در کربلا شهید شدند. 


دو پسر خودش, دو تا علی اکبر خودش هم شهید شدند یکی عون و یکی 
محمد. بنده در هیچ کتابی, در هیچ مقتلی ندیدم که وقتی پسرهای زینب 
کبری علیها السلام به شهادت رسیدند زینب کبری علیها السلام عکس 
العملی نشان داده باشد. مثل اینکه فریاد کشیده باشد. صدایی بلند کرده 
باشد, گریه بلندی کرده باشد, یا خودش را روی بدن اینها انداخته باشد. 


این مادرهای شهدای زمان ما حقیقتاً نسخه زینب علیها السلام را دارند 
عمل می کنند و پیاده می کنند. «گریه مقام رهبری». 


بنده ندیدم يا کمتر دیدم, مادری را؛ مادر دو شهید, مادر یک شهید, مادر سه 
شهید که وقتی انسان او را می بیند احساس ضعف و عجز در او بکند. 
مادرها خاخها شیر زنانی نسته که اسان فی سشقي ان زره کیری. اما 
السلام نسخه اصلي این رفتار مادران شهدای ماست. 


دو پسر جوانش؛ عون و محقّد شهید شدند و حضرت زینب علیها السلام 
عکس العملی نشان ندادند. اما دو جای دیکر غیر از مورد پسران خودش؛ 
دارد که خودش را انداخت روی جسد شهید. یکی همین جاست که آمد 
بالاای سر علی اکیر و بی اختیار خودش را روی بدن علی اکبر انداخت. تفه 
هم عصر عاشوراست «گریه رهبری»؟. ار وقتی که خودش را روی بدن 
برادرش جسین انداخت؛ «گریه شندید خصار و زهبزی» صدایش بلند شید یا 
سول آالها ها کشک هر بل بالدماع ل نی ای پیشمین خداا ان خی 
تنوست,؛ این عزیز توست, این پاره تن تنوست,؛ جه مصیبت هایی را تحمل 


کرده است.(2) 


* شهدا در قهقهه مستانه شان و در شادی وصول شان «عند ربهم 
پرزقون» و از نفوس مطمئنه ای هستند که مورد خطاب «فادخلی فی 
عبادی 1 جنتی» شوه رید این جا صحبت عشق است و عشق و 
قلم در ترسیمش بر خود می شکافد (3) 


2 


2 5331. مقام معظم رهبری, جرعه ای از ولایت: 121. 
3- 532. صحیفه نور 21: 32. 


5 انفت 
ات ایب الم و انفاش کاشایی رید اد 


مجاهد نسنوه آیه اللّه ابوالقاسم کاشانی از پیشگامان مبارزه مردم عراق 
با انگلیس, نماینده دوره 14 تا 16 مجلس شورای ملی, از رهبران نهضت 
ملّی شدن صنعت نفت و رهبر فکری فدائیان اسلام, پس از سال ها مبارزه 
با استعمار انگلیس و استبداد پهلوی و تحمّل شداید تبعید ها و زندان ها, , در 
3 اسفند دعوت حق را لبیک گفت و در حرم حضرت عبدالعظیم به خاک 
سیرده شد. 


ارزش جهاد 


« لاب بسیتوی القاعدون من الَموّمنین ات الصُرّرِ و الْمُجاهدون فی سبیل 
ال له 5 شون قصلی ال المجاهدین باموالهم و الفُسهم عَلی 
القاعدین دَرجَة و کلا ععَد اللَهْ الَعُسْنی و فصّلّ اللهّ المُجاهدین عَلی 
القاعدین جرا عَطیمّا:(1) (هرگز) افراد باایمانی که بدون بیماری و 
ناراحتی, از جهاد باز نشستند. با مجاهدانی که در راه خدا با مال و جان خود 
جهاد کردند. یکسان نیستند! خداوند. مجاهدانی را که با مال و جان خود 
جهاد نمودند, بر قاعدان [<ترک کنندگان جهاد]برتری مهمّی بخشیده؛ و به 
هر یک از اين دو گروه (به نسبت اعمال نیک شان) خداوند وعده پاداش 
نیک داده, و مجاهدان را بر قاعدان, با پاداش عظیمی برتری بخشیده 


است. 


قوام دنیا 


قال علی علیه السلام: یا جابر, قوامٌ هذه الدنیا بأربعه: عالمْ یستعیلٌ علقه, 
و جاهل لا یستتکی آن. رتعلم: و غنوخ جوا بمعروفه, و فقیژ لا یبیغ آخرته 
بدنیا غیره(2) قوام دنیا به چهار چیز است: عالمی که علمش را به کار 
گیرد, جاهلی که از آموختن سرباز نزند. توانگری که با مال خود بخشش 
کند, و بی نوایی که آخرتش را به دنیای دیگری نفروشد. 


از مجاهدین بزرگ 


بکی: از نون محاهد رن اران. و همان اسلامم ایس الله: دراد 
ابوالقاسم کاشانی قدس سره است., وی به سال 1293 قمری در تهران 


دیده به جهان گشود و به سال 1371 قمری در سن 78 سالگی در تهران 
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وی در شانزده سالگی همراه پدرش به نجف آشرف رفت و در حوزه 
علمیه نجف به تحصیل ادامه داد و به مقام رفیع اجتهاد نائل شد. 


شون ان اشفا غران توسط انلس هان ابیت الله کاشانی:ور راشتای 
فتوای مرجع عالیقدر مرحوم آیت اللّه العظمی میرزا محمّد تقی شیرازی 
مبنی بر قیام مسلحانه بر ضد انگلیسی ها, به عنوان رهبر قیام مسلحانه در 
پیشاپیش مسلمین بود, تا آنجا که آیت اللّه کاشانی از طرف انگلیسی ها به 
عنوان رهبر مجاهدین ضد انکلتسی: محکوم به اعدام شد؛ از این رو 
مخفیانه به ایران آمد و آغازگر نهضت اسلامی در ایران آن عصر (حدود 
0 10 بر ند افتغمار انکلیسن کرژنه: 


قیام او بر ضدٌ دولت های دست نشانده, در ایران موجب شد که مکرر او 
را حبس و تبعید کردند. 


او در 21 خرداد سالن: 1320 بش از ,یکسال تبعید به فروینر ازاد شوه 
تهران بازگشت و به مبارزات خود ادامه داد. 


فراصم را کل توت غاعت اسان ی ای ات۱۱۳ 
مسلمین دعوت کرد, هزاران نفر در مسجد امام خمینی (مسجد شاه 
سابق) در تهران. 3 برای رفتن به فلسطین 
برای حمایت از مردم مسلمان اظهار کردند, که بوسیله دولت شاهنشاهی 
وقت, از رفتن آنها به سوی فلسطین جلوگیری شد. 


مبارزات نی امان ات ال کاشانی و اعلامیه های شدید اللحن او بر ضد 
دولت انگلیس و دولت دست نشانده آن در ایران موجب شد, که در بهمن 
سال 1327 شمسیي با برقراری حکومت نظامی, ساعت یک بعد از نیمه 
شب؛, منزل آیت اللة کاشانی در تاره مأمورین به فرماندهی سرتیپب 
دفتری قرار گرفت, و در همان شب او را دستگیر کرده و با یک جیب 
ارنشی به طرف خرم آباد و قلغه::فلی: الافلای-بوده و بعد از چند.روز آن 
انجا به لبنان تبعید کردند. 


او یکسال و چهار ماه در تبعیدگاه لبنان به سر برد, پیامها و اعلامیه های او 
در این ایام به مات مسلمان ایران می ر سید او همچنان مردم را به 
مقأومت و مبارزه دعوت می کرد و آنان را نز ید استعمار انگلیس می 
شوراند. ۳ 


اعتراضات شدید مردم به دولت ایران موجب شد که آیت اللّه کاشانی در 
0 خرداد 1329 از تبعید به تهران باز ز گشت و بیش از نیم میلیون نفر (در 
آن روز) در استقبال پرشکوه ورود آیت اللّه کاشانی شرکت کردند, او پس 


از ورود به تهران» رهبری 
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ار ایا همان در کت کت ها مایت موم در ی نی 
کردن نفت ایران, و قطع ید انگلیسیها از نفت ایران. پیپوزی های 
چشمگیری بدست آورد. مهمترین شعار استقبال کنندگان آیت اللّه کاشانی 
این بود: «خدا, استقلال, آزادی!» 


اور فان از اغلاسه که ور رام با فطع اتسار انلس من که 


زیرا بدین وسیله: 


اقلا قووت یگرانت که -خدامند کبارک و فالی یه ملت ابران عطا فر موو از 
که ین ی 1 
ات ی وت ات 


ب > جا و مال و تاموس مردم مسلط کنو دین وسیله مقاصد 
پلید‌خید زا انسام دهد 


مبارزات هوشیارانه و پرصلابت این روحانی مجاهد باعث شد که مداخلات 
صد و پنجاه ساله انگلستان بر جان و مال ملت ایران. قطع گردید. گرچه 
بعدا با خیانت جبهه رازن و کودتای سپهبد زاهدی در 28 مرداد سال 1332 
اه یمان ی و ات اه ای اه 
نشین شد؛ ولی پیام او در پیشانی تاریخ معاصر ایران همواره می درخشد 
ان هر ما ار دا اه 
خارجی.» (1) 


مردم نیکو نهاد 
حافظ نهاد نیک تو کات برآورد 
جان ها فدای مردم نیکو نهاد باد 


ف‌ یک گروهی که با اسلام و روحانیت اسلام سرسخت مخالف بودند» از 
اولش هم مخالف بودند. اولش هم وقتی که مرحوم آیت اللّه کاشانی دید 
که اینها خلاف دارند می کنند و صحبت کرد. اپنها کاری کردند که یک سگی 
را نزدیک مجلس عینک به آن زدند اسمش را آیت الله گذاشته بودند.(2) 
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1- 535. داستان دوستان 1: 225. 
2 536. صحیفه نور 19: <15. 


4 اسفند 
انفجار بمب در نماز جمعه تهران (1363 هجری شمسی) 


در زمانی که رژیم بعث عراق تهدید به بمباران و موشک باران نماز جمعه 
ها می کرد. منافقین در یک همکری نزدیک با رژیم صدام, در 24 اسفند 
3 در حالی که حضرت ایت الله خامنه ای مشغول ایراد خطبه بودند, با 
انفجار بمبی نماز جمعه تهران را , به خاک و خون کشیدند و 14 نفر را شهید 
و 88 نفر را مجروح کردند. 


5 ز ۰ 2 
حِ _ رو ِ ۳۳ سر و ی 
کفرّوا « ن سواءٌ قلا تنَجَدُوا مِنهم اأوَلياء ختی بهاجژوا فی سییل الله 
ض 0 سر ی 
فان ولو 4 ر ۱ ِ حَیث » وَجدلْمُوهم لا تلخذُوا مِنهم وی و 1 


۱ و بعضی مجاز ‏ می دانید )" در حالی ۳ ۳۷۹ حاطر 
(افکار) ۳ زا کاملا واروته. کرده انشت! آبا شما می خواهید کساتین را که 
خداوند (بر اثر اعمال زشتشان) گمراه کرده, هدایت کنید؟! در حالی که 
هر کس را خداوند گمراه کند. راهی برای او نخواهی یافت. آنان آرزو می 
کنند که شما هم مانند ایشان کافر شوید, و مساوی یکدیگر باشید. بنابراین, 
از آنها دوستانی انتخاب نکنید, مگر اينکه (توبه کنند, و) در راه خدا هجرت 
نمایند. هرگاه از این کار سر باز زننده (و به اقدام بر ضد شما ادامه دهند,) 
هر جا انها را يافتید. اسیر کنید! و (در صورت احساس خطر) به قتل 
برسانید! و از میان انها, دوست و یار و یاوری اختیار نکنید!» 


انتقام خدا از ظالم 


«یقول له عرول و عژتي و جلالی لاألتَقِمَنَ من الظألّم فی عاجله و آجله, 
و وی ۵ من ممن زا مظلوماً فقدر | آن ینضره فلم بلضد ینضره(2) خداوند عرُوجل 
مب اد ها ان 1 
رای تام کوام که رفد ار کسی‌ فا واه کی که ستص نوم 
ای را ببیند و بتواند به او پاری رساند, ولی پاریش نکند». 


جاک 
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1- 537. سوره مبارکه نساء, آیات 88 و 89. 
2 538. کنز العقال 3: 505. 


جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی 
که سلطانی عالم را طفیلی عشق می بینم 
حافظ 


* امروز مّت ایران با همه وجود, منافقین را لعن و نفرین می کنند و تکرار 
جنایات انها, نفرت هر چه بیشتر احاد مردم را به دنبال خواهد داشت(1) 


* شمامی آیید نماز جمعه را می زنید, نماز جمعه را که می زنید خیال می 
کنید ملت ما عقب می نشیند! می بینید که در نماز جمعه چه کردند. اين 
یک مطلبی است گفتنی تاریخی, تا کتسنی تبشد اه جارا؛ آن منظره را نبین, 


ای اه که هافر مریم ان اش 
است, هیچ حرکت نکنند, این همه فشار, هیچ حرکت نکند.(2) 


عبات والفر 1260۳0 ری ی ) 
ات با فصو انس یا اه صلی اللی انیا 
اهداف عملیات: تصرف سد دربندی خان - بستن جاده سلیمانیه - بغداد 


منطقه عمومی حلبچه که بارها مورد توجّه طراحان نظامی قرار گرفته بود, 
سرانجام برای عملیات گسترده زمستانی سال 136 انتخاب شد. طی دو 
ماه تلاش شبانه روزی و طاقت فرسا, یگان های مهندسی از یک سوء و 
واحدهای اطلاعاتی و عملیاتی از سوی دیگر. منطقه را برای اجرای 
عملیات گسترده آماده کردند. یگان های سپاه پاسداران اجرای عملیات را 
که برای چهار مرحله طراحی شده بود در ساعت 2 بامداد روز 
6 با رمز يا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه واله در سه 
متخور آعای کر دند: رزمندگان اسلام ضمن تلاش برای رعایت اصل غافلگیری 

و با وجود سرمای سخت و شدید زمستانی ارتفاعات مرزی را پیشت سر 
گذاشتند و شهرهای بیاره, طویله, دوجیله, خرمال و حلبچه را تصرف 
کردند. بدین ترتیب مقدمات تصرف سد در بندیخان و نیز بستن جاده مهم 


سلیمانیه - بغداد فراهم شد. با تصرف بیش از 1200 کیلومتر مربع از خاک 
عراق به دست رزمندگان اسلام, پیش بینی می شد. فرماندهی ارتش 
عراق یکان های مستقر در جنوب را به این منطقه گسیل کند. اما عراق با 
اطمینان از 


ص:242 


اه ات وت 
2 ات 9 ۰ 327 


های شیمیایی, به جبران شکست های خود در صحنه نبرد بر خاست. ارتش 

عراق علاوه بر به کارگیری سلاح شیمیایی برای مقابله با رزمندگان, در 

روز 26/12/1366 انبوه مردم حلبچه را در حالی که خانه و کاشانه خود را 

به قصد ایران ترک می کردند. هدف یمب های شیمیایی قرار داد و هزاران 
تن از مردم کرد عراق را به شهادت رساند. 


موجب آمرزش گناهان 


«قال الصّادق علیه السلام من فُتِل فی سبیل اللّه, آم یعژفه اللّه شیناً من 
سیئاته ۳ امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که در راه خدا| کشته 
شود, خداوند هیچیک از گناهان او را به روی او نمی آورد.» 


امید شهادت در جبهه 


«قَالٌ امیرالمومنین علیه السلام واللّه لولا رجائی الشهاده عند لقائی العدة 
تقد لو لقاع آغت ارم تسه ع که فلا اظل کم سا اختای 
ارزوی شهادت را در پیکار با دشمن نمی داشتم, (که ای کاش زودتر فراهم 
اید) بر مرکب خود سوار می شدم و از میان شما کوج می کردم و تا باد 
شمال و جنوب بوزد (برای همیشه) در جستجوی شما نمی پرداختم». 
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1- 541. وسائل الشیعه 11: 9, حدیث 19. 
2 542. شرح نهج البلاغه 7: 285, خطبه 118. 


5 اسفند 


در گذشت حجه الاسلام سید احمد خمینی رحمه الله (1373 هجری شمسی) 


سین اخمد خفینی رخمه الله در شبال 1324 شمتی: در قم به دنیا امت: 
پس از پایان دوره ابتدایی و دبیرستان به تحصیل علوم دینی پرداخت. در 
سال 1345 مخفیانه برای دیدار پدر عازم نجف اشرف شد. چندی بعد به 
وطن بازگشت و با ایجاد ارتباط میان عناصر انقلاب در ایران و امام در 
نجف, در روند انقلاب نقش 0 ای داشت. در سال 1356 ناگزیر 
مخفیانه به عراق رفت. پس از درگذشت برادرش آقا مصطفی خمینی, 
مسئولیت اصلی ارتباط امام با یاران انقلاب را به عهده داشت و این 
و ی ی ار 
انجام می داد. ایشان از طرف امام در جلسات مهم مسئولان نظام شرکت 
می کرد و هماهنگی لازم را با حضرت امام رحمه الله برقرار می نمود. 
تا 
سرانجام در 27 اسفند 1373 در اثر سکته قلبی فوت نمود. 


«مَن یَسَْعٌ شفاعة حستة یکن له تصیب یلها و من یَسَْعٌ شفاعة سیلَة یَکن 
2 بقل مها و کان ال علی کر شی و ففیتل1) کسی که شفا عم 
[ تشویق و کمک آبه کار نیکی کند. تضینی از آن برای او خواهد بود و کسی 
که شفاعت [تشویق و کمک]به کار بدی کند, تتقصی: اد ان خواهد داشت. ۰ و9 
خداوند. حساب رس و نگهدار هر چیز است.» 


فرزند صالح 
یارصلی | الله علیه وآله: ان ال الضالع یجان این ال ها 


«قال بو حعقرعلیه السلام با سلَیْمَانْ آً تذری من الْمْسَلم فلت جلث 
دک انآ فان للم من بو م المُسلمَون من لسانه و ده ثم قال 
ی من الْفَوْمنْ قال ُلّث نت الم قال ان الوم من اْتمتة 


1 


اون علی آموالهم و آئفسهغ(3) امام باقرعلیه السلام فرمود: ای 


۳۱ 


سلیمان! آپا هن چه کسی مسلمان واقعی است؟ گفتم فدایت شوم 
شما بهتر می دانید. حضرت فرمودند: مسلمان کسی است که مسلمانان 
از دست و زبانش آنتتوده: بانتند: سس فزمودن: آبا هن دای موم واففی 
کیست؟ گفتم فدایت شوم شما بهتر می دانید. حضرت فرمودند: همانا 
مومن واقعی کسی است که مسلمین او را امین بر اموال و انفس خویش 
قرار داده اند». 


ص :244 
1- 543. سوره مبارکه نساء, آیه 85. 


2 544. الکافی 6: د. 
3- 545. الکافی 2: 233. 


سفر شروع شد! 


برای من مغلق بود آنهایی که به حالت گُما می روند ظاهر اعضای آنها از 
کار می افتد اما برزخ آنها سر جای خودش است. بيهوش که ما می گوییم, 
بیهوش جسمی می شوند, بیهوش معنوی نمي شوند. فهم این سخن برای 
من مشکل بود که اتفاقا در وفاتِ مرحوم اقا سید احمد اقا رحمه الله 
اقازاده امام این مشکل برای من حل شد. مرحوم اقا سید احمد اقا که به 
آن حال رفته بود, همسر محترمه ایشان به مرحوم جعفر آقا مجنهدی 
(ایشان هم کمی بعد از احمد آقا مرحوم شدند) ژنی.زده نود می: کوید که 
برای احمد آقا دعا کن! مرحوم جعفر آقا گفته بود که سیر برزخی ایشان 
شروع شده است و نمی شود کاری کرد. از نظر طبّی می گویند که نبض 
از کار می افتد و اين بحث دیگری است چون بالاخره آدم می میرد و در 
ابر یکی تیست. اقا آن روح و هوشیاری باطن ما از بین نمی رود.(1) 


درد و درمان 

دردم از یار است و درمان نیز هم 
دل فدای او شد و جان نیز هم 
حافظ 


ادا ی اما کروآتوی ای کی ازبا سرا 
در مسیر خود پژمرد. در اخرین روزهای زمستانی سرد. ان جا که دل ها در 
طیش انتظار بهاری نو نفس نفس می زد, پرنده ای خسته و زخم خورده از 
آشیانه پر کشید و از تیرگی این دنیاء به سمت بی نهایتی از نور پرواز کرد. 
پرنده ای دلتنگ از کوچ پرستوهای مهاجر که آشیانه برایش کوچک و گرفته 
می نمود رفت و خود را به جهع فرشتگانی که گرد «روح خدا» حلقه زده 
بودند رساند. او عاشق روح الله: و تربیت یافته دامان پاک او بود. هماره در 
غم فقدان پدر می سوخت. روزی که جسم خسته خورشید را به آغوش 
تیره و سرد خاک مین رکه کسی تمه دا فشست که باد کار اه آندفم حدام 
درد را بر سینه داغدار خویش تحمل می کند. کسی نمی دانست که روح 
خسته او را مرهمی جز وصال خورشید نیست. هنوز هجران خورشید در 
ا ص ی 
انداخت. سال ها بود که در فراق پدری مهربان میسوختیم و این داغ را بر 
سینه هموار می کردیم. هر گاه دلمان هوای پیر جماران می کرد,نظر به 


چهره یادگارش میدوختیم؛ اما رحلت نابهنگام یادگار اوء عواطف پاک و غم 
دیده امت را جریحه دار کرد. گلاب یاد به مهمانی گل رفت و دل ها را در 
غمی دیگر واگذاشت. بر بلندای روح او سلام می فرستیم و هجرانش را 


ص:245 


1- 546. گفته ها: 25. 


8 اسفند 


بمباران شیمیایی حلبچه (1366 هجری شمسی) 


بمباران شیمیایی شهر حلبچه توسٌط هواپیما های عراقی, هولناک ترین 
واقعه جنگ ایران و عراق بود که بر مردم غیر نظامی وارد شد. عراق در 
سال 1980 میلادی با کمي شرکت های غربی به ویژه المان, توانست 
بخصوص در جزایر مجنون و فاو به صورت وسیع در جبهه های جنگ از آن 
بر علیه قوای ایران به کار می برد. عراق در 7 تير 1366 با استفاده از 
بمب های شیمیایی شهر مرزی سردشت را مورد تهاجم قرار دادند که 
باعث کشته شدن و صدمه دیدن غیر نظامیان شد. اما گسترده ترین این 
حملات در شهر کردنشین حلبچه بود. این شهر در عملیات والفجر 10 
(25/12/1366) به دست نیروهای ایران افتاده بود. صدام بر اساس 
استراتژی «شهر سوخته» در صدد بی خاصیت کردن این پیروزی ۳1۳۳ به 
این ترتیب وسیع برین مورد استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی از زمان 
جنگ جهانی اول به کار رفت؛ حداقل 5000 نفر از مردم کرد و مسلمان 
اس یرب کام مر که فری وه وب 700 ی 71۳۳ 
وارد شد. کارشناسان بعدها اعلام کردند عراق در این بمباران بی سابقه از 
سه نوع گاز شیمیایی خردل. سیانوژن و گازهای اعصاب استفاده کرده 
است و بدین ترتیب شهر مرده. ساکت و بی تحرژک به جای گذاشت. 


آزمایش انسان با مصایب 
«و اد نحیه من ءال فژعون یسومُوتکمٌ سوء العَداب یدبخون آنتاء کم 5 
یستحیُون ِ فی دم بلاء شرت کر یر از هرن شیاه آوزید) 
آن زمان که شما را از چنگال فرشونیان رهایی بخشیدیم؛ که همواره شما 
ر ِِ صورت ازار می دادند: پسران شما را سر می بریدند؛ : و زنان 

شما را (برای کنیزی) ژنذم:نکه مین ذاشتند.. و دز ایتها. ازمایش بزرکی. از 
طرف پروردگارتان برای شما بود». 


#«و من طلغ مش وت مد الآ بر وا اتقو مس خرایها 
اولتک ما کان لهَمٌ آن یدخلوها الا خائفین لهَمْ فی الذئیا خزی و لهَم 


_ 


2 


الاو ع رای ی و کتیت تکار تر از آن کس که از بردن نام خدا 
در مساجد او جلوگیری کرد و سعی در ویرانی انها نمود؟! 
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1- 547. سوره مبارکه بقره, آیه 49. 
2 548. سوره مبا رکه بقر ه؛ ایه 1114 


شایسته بیست آنان؛ جز با ترس و وحشت؛ وارد این (کانون های عبادت) 
یه ند هرهم آنها جر یا (فقط) ر سوابی: آست و در .رای ین اف 


عظیم (الهی)۱!» 
گناه نابخشودنی 

ِ َ 1 ۳ ۳ ِ 9 س 1 ِ 
«و آمّا الدْلبٍ الذی لا بُْتَرْ قَمَطالم العباد بَعَضهم لبَعَض ان ال تبازک و 
م11 تن ج | .. 9 را جر ] م1 +9 7 |- < ,9 1 1 
تعالی |دا رز بِحَلقه أفْسَم قسماٌ علی تفْسه فقال, و عزتی و جلایی لا 
۴ و ‌ 4 ۱ د ۳ 2 ۳۳ زر 0 ح ی 2 ِ سر نت ِ_ م0 رز 
یجوژنی ظلمٌ ظالم و لو کف یکف و لوّ مَسْحَة یکف و لو تطحَرٌ ما بین 
۶ و جح ام مه لا ۰ هو 92 2 > ِ ح 


و 
نماند». 


شام آمام مفدی عانت السلام از ظالان 

«امام حسین علیه السلام: یَظهَرّ اللّْ قایمنا قینقَم من الظالمین؛(2) 
خداوند قائم ما را از پس پرده عیبت بیرون می اورد و انگاه او از ستم 
گران انتقام می گیرد». 

بی جرم 

چندین سر بی جرم به دار است آن کو 

یک بار سر از ناز به بالا نکند کس 


* اگر اسلام را به حال خود گذاشته بودند. هرگز فرمان جنگی را صادر نمی 
کون این هعه کگیای. که در اسلام واقع شند همه اش تجمیل به اسلام 
بود و او را : به این وا داشتند. و به همین جهت است که اسلام حتی در حال 

نیز شریف ترین روش را طی کرد از تخریب خانه ها شدیداً جلوگیری 


نمود, همانطور که در حال صلح جلوگیری کرده بود و همچنین از اعمال 
ناشایستی چون اتش سوزی راه انداختن و زهر در اب دشمن ریختن و آب 
را به روی دشمن بستن و زنان و اطفال و اسیران جنگی را کشتن و . 
جلوگیری نموده و دستور اکید صادر فرمود که مسلمانان با انتدای ان 
به نرمی و ملاطفت رفتار کنند و به ایشان احسان نمایند حثّی به هر درجه 
ای از دشمنی و کینه که رسیده باشند. 
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و نیز ترور کردن دشمن را ممنوع کرد, چه در حال جنگ و چه در حال صلح, 
و کی بر فردان ودعای ان و کشا را کهبه ی اعاو تکردته و فخوم 
شبانه بر دشمن را تحریم نموده و نیز اجازه نداد که مسلمانان کافری را به 

صرف احتمال و تهمت, بکشند اراس سر 
دهند و از هر کار دیگری که از قساوت و پستی و وحشی گری انسان 
سرچشمه گرفته باشد و شرف انسانیت و جوانمردی آن را نیذیرد منع 
نمود. 


شرف اسلام اجازه نمی دهد که هیچیک از اين اعمال را درباره دشمن روا 
بدارند, چنانچه دیدیم در هیچیک از معرکه های جنگ (هر قدر هم که سخت 
و هول انگیز بود) اجازه ارتکاب به چنین اعمالی را نداد ولی مردمی که 
امروز خود را متمدن می دانند به همه این جنایات دست می زنند. هول 
انگیزترین و وحشت زا ترین رفتار را با دشمن خود می کنند. آنهم 3 
عصری که خودشان, عصر نور نامیدند. 


آری عصر نور! کشتن زنان و اطفال و پیر مردان و بیماران و شبیخون زدن 
و بمباران کردن شهرها و مردم بی سلاح و قتل عام دشمن را مباح کرده 


است!. 


مگر اين آلمان نبود که در جنگ بین المللی دوم بمب های خوشه ای خود را 
و و و ی و ی 
شهر را نابود کرد؟ و مگر اين آلمان نبود که هزاران اسیر را به قتل 
رسانید؟! و مگر این دول متفق (آمریکا و انگلستان و شوروی) نبودند که 
هزاران هواپیمای جنگی را برای تخریب شهرهای آلمان به پرواز در آوردند 
و آیا این آمریکای متمدن! نبود که بمب اتمی خود را بر سر مردم ژاپن 


خطرناک تر نرسیده بود. حال که دولت های متمدن! مجهز به سلاح های 
جدید ویران کننده مانند: موشکها (ی مختلف), بمب های اتمی و ئیدروژنی 
رن شده اند. خدا می داند که هنگام شروع جنگ جهانی سوم چه بر سر 
کره زمین خواهند اورد و چه عذاب ها و خرابی ها و مصیبت ها و دردها به 
بار خواهد امد. 


ِ 2 شتریت را ی وج راخ صوات: ۵ صراط مستفيم خدارت 
مرماید..((ط۱ 
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29 ازنفت 
ها نف عیشت تور آمراق 9 2 13 قصرمر ی 


بعد از کشف نفت در ايران (سال 1287 شمسی) استعمارگران (بویژه 
انگلیس) در صدد بهره برداری از این منیع مهم .بزامدند و امتیازات 

نابرابری از پادشاهان قاجار گرفتند. در سال 1329 برای بررسی 
قراردادهای قبلی و الحاق موارد چدید, مذاکراتی موسوم به «گس - 

گلشائیان» بین ایران و انگلیس - که امتیاز نفت ایران را داشت - صورت 
گرفت. اما الحاقیه که به نفع بیگانگان بود. مورد قبول مجلس قرار 
نگرفت. دولت وقت (دولت ساعد) و دولت بعدی (دولت منصور) به همین 
دلیل استعفا دادند. با روی کار امدن رزم اراء تلاش زیادی برای تصویب 
رساندن ان کرد و بخاطر همین مجلس را در فشار قرار داد اما نزدیکی 
ار 
اعدام رزم آرا توسط فدائیان اسلام (16 اسفند 1329) ۳ زیادی بر 
روند مبارزات مردم و مجلس داشت. روز 24 اسفند. ماده واحده ملی 
شدن صنعت نفت و لغو امتیازات خارجیان در مجلس تصویب شد و مجلس 
سنا نیز آن را در 29 اسفند ماه تصویب کرد. بعد از آن انگلیس و مهره 
های داخلی او کوشش بسیار در ملغی کردن و یا کارشکنی در موضوع نفت 
انجام دادند ولی موفق نشدند. 


«یأیقَ الذین عَامواً ااِکَرواً نقعت اللّه علبکُم ا؟ عع قَو آن تتشَطواً لبم 
ایهم قکف آندتهم عنکم و وا ال و لب الله قلتوک الَمْوْمُون؛(1) 


ای کسانی که ایمان 0 0 به شما بخشید., به یاد 
آورید 9 زمان که جمعی (از دشمنان), فد داد دست به سوی شما 
دراز کنند (و شما را از میان بردارند), اما خدا دست آنها را از شما باز 
داشت! از خدا بپرهیزید! و مقمنان بایف تنها بو خدا هکل کندا 


عزتِ مومن 


«قال رسول اللّه صلي الله علیه وآله وسلم: عرّ المْومن اسیقناوة غن 
التّاس و فی القناعه الحْتْبه ما سوه راهان زار 
مردم است و آزادی و شرافت در پرتو قناعت بدست می آید». 


در آغاز سال 1266 هجری قمری ملک الثجار روسیه «ویش قرتسوف» 
سماوری با یک دست ظرف چای خوری برای امیر کبیر ارمفان فرستاد. 
امیر همان سماور را برای یکی از صنعتگران زبردست به اصفهان فرستاد 
۳ نظیرش را بسازد. استاد اصفهانی بسیار خوب از عهده آن کان بر احت: 
امیر او را تحویل گرفت و چنانکه رسمش بود سرمایه ای در اختیارش 
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گذاشت تا به فنْ سماور سازی بیردازد. امیر بدین گونه صنعت گران را 
دلگرم می ساخت تا نیازی به وارد کردنِ وسایل منزل از خارج کشور 
نباشد. اما جانشین امیر, میرزا اقا خان نوری, جز به جمع اوری ثروت به 
چیزی دیگری نمی انديشید. در عصر او, همان سماور ساز هنرمند 
سرنوشتی دردناک داشت حسین مکی از قول سرتیپب عبدالززاق خان 
مهندس سرگذشت زیر را در کتاب زندگانی میرزا تقی خان امیر کبیر می 
آورد: 


«جمعی در ایام نوروز در باغ چهل ستون اصفهان به تفریح نشسته بودند. 
در اين بین گدایی پیش آمده, از آنها استمداد مادذی نمود و چون ایام عید 
بود هر یک از آن جمع مقداری به گدا کمک کردند وی در اين هنگام جمعیّت 
را مخاطب قرار داده اظهار داشت: قصد من گدایی نیست و شخصاً هم 
فقیر نبوده و نیستم و این مبلغ هم کفاف چند روز مرا می کند. اگر حوصله 
شنیدن دارید سرگذشت خود را که تا حذی شیر بن, :وشگفت: آوز اتبخت 
برای شما نقل کنم. چون از طرف آنها روی خوش به او نشان داده شد, 
شروع به سخن کرد و سر ‌گذشت خود را بدین گونه بیان کرد: چندین سال 
فک در مان صواوت منت کش ایک دور خاک اصعیان را زا کر 
من یکی از انها بودم احضار کرد. وقتی به نزد وی رفتیم ما را مخاطب قرار 
داد و گفت: ایا می توانید کسی را که در میان شما از همه استادتر و 
ماهرتر است معژفی کنید. صنعت گران دو نفر را که یکی از ان دو من 
بودم از بین خود به سمتِ استادی انتخاب کرده اظهار داشتند که این دو 
نفر از همه ما استاد ترند. حاکم اصفهان بقیه را مرخص کرد و سپس به ما 
دو نفر چنین گفت: کدام یک از شما دو نفر ماهرترید؟ رفیقم مرا معزفی 
کرد و اضافه نمود که این شخص در فنٌ خود سرآمد است و یکی از 
صنعتگران خوب این شهر است. حاکم وی را هم مرثص کرد آنگاه رو به 
قی کرد مک مرها ان اسر سر رو عم رای رای اخام کاه 
مهمّی تو را به تهران خواسته است. باید هرچه زودتر به خرج ما به تهران 
بروی. من قبول کردم. به منزل بازگشتم و خود را آماده سفر ساختم. چند 
روز بعد در تهران به حصول امیر رسیدم. امیر ابتدا دز مور شغل و سال 
هایی که به صنعتگری مشغول بودم پرسش هایی کرد. آن گاه به سماوری 
که در جلویش بود اشاره ای کرد گفت: آیا می توانی مانند اين را بسازی؟ 
چون اوّلین باری بود که سماوری را می دیدم با تعجّب به آن نگریستم. آن 
گاه با اجازه امیر برخاستم جلو رفتم و پس از ملاحظه کاملِ سماور جواب 

دادم: آری, می توانم بسازم. امیر لبخندی زد و گفت: نت سماور را به 


عنوانِ نمونه ببر مانندش را بساز و بیاور. من سماور را برداشتم و بیرون 
آقدم وردر دعان یکی از اشتایان تب ساختن سماوز مشغول .شدم: 


ینس از اتمام کار, سماور را برداشته, نزد امیر کبیر بر دم . کار من مورد 
پسند واقع شد. ضمنا پرسید: این سماور با مزد و مصالح به چه قیمت تمام 
شده است؟ من در پاسخ عرض کردم: روی هم رفته 15 ریال. امیر کبیر با 
تبسٌم به منشی خود دستور داد تا امتیاز 
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نامه ای برای من بنویسد که فنّ سماور سازی به طور کلی برای مدذّتِ 16 
سال منحصر به من باشد و بهای فروش هر سماور را 25 ریال تعیین کرد. 
پس از صدور اين فرمان, امیر کبیر روی به من کرد و گفت: برو به 
اصفهان! دستور کار تو را به حعومت اصفهان داده ۳ کارت را 
از هر حیث فراهم نماید. من از تهران حرکت کرده وارر اصفهان شدم. 
بلافاصله پس از ورودم, حاکم اصفهان مرا احضار کرده, گفت: باید فورا 
مشغول ساختن سماور شوی. امیر در این مورد تأکید فراوان دارد. کارگاه 
سماور سازی را با خرجح حکومت فراهم نما و به اندازه کافی کارگر 
استخدام کن. من بنا به دستور حاکم چند دکان را از صاحبش اجاره کردم. 
آنها را به یکدیگر راه دادم و بنا بر موقعیّت و لزوم در هر یک از دکان ها 
تغییراتی دادم. به طوری که در یکی از دکان ها کوره ای جهت ریخته گری 
ایجاد کردم در یکی دیگر لوازم صنعت گری و در سومی سکو هایی ساخته 
شد تا شاگردان روی آنها بنشینند برای ساختن چنین کار گاهی مجموعاً مبلغ 
0 تومان خرح شد. اما بدبختانه من هنوز مشغول کار نشده بودم تا یک 
نفر فراش حکومتی مثل اجل معلق به دنبال من آمد و مرا هم چون دزدان 
میرزا تقی خان امیرکبیر از صدارت خلع شده و او دیگر کاره ای نیست تو 
باید هر چه زودتر مبلغ 200 تومان را به خزانه دولت برگردانی. معلوم 
نیست امیر چرا این قدر امتیاز برای تو قائل شده بود! و چون در آن هنگام 
من پولی نداشتم دستور حراح اموال من صادر شد. با وجود حراج همه 
اموال. بیش از 170 تومان فراهم نشد. برای 30 تومان دیگر مرا سر بازار 
و رم ۱ ۱ ۱ ۱ 9 
پول را به سوی من که مشغول چوب خوردن بودم پرتاب می کردند. 
ی امّا در نتیجه آن چوب ها و صدمات 
ندنی؛ امروز چشم هایم تقریب نابینا شده و دیگر نمی توانم به کارگری 
مشغول شوم؛ از اين رو به گدایی افتادم. در صورتی که امیر همچنان بر 
سر کار بود من تا به حال سماور های زیادی ساخته بودم.(1) 


... ملّی شدن صنعت نفت در ایران, تنها چاره بیچارگی های ما است, 
زیر بدین وسیله: اوّلا: شم اه ها ار و تعالی بخ 
ار ار ی رن 
مکیدن خون ملل ضعیف ندارند بیرون 2 
رلسد. 


ثانیا: با عملی شدن حاکمیت ملی, شرکت غاصب انگلیسی نتواند عقّال 
خود را به جان و مال و ناموس مردم مسلط کند. و بدین وسیله مقاصد 
پلید خود را انجام دهد ...».(2) 
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قمری 

محرم 

1 محژم 

هفته مر به معروف و نهی از منکر 

امر به معروف و نهی از منکر از بزرگترین فرائض دینی و مهمترین اهداف 
بخش تفای واجبات و ارزش های اسلامی و محو گناه و پلیدی در جامعه 


است. 


برای احیای این دو فریضه بزرگ و بهره مندی جامعه اسلامی از آثار و 
برکات آن؛ هفته اول محزم, هفته امر به معروف نبهی از منکر نام گرفته 


است. 
امر به معروف و نهی از منکر واجبی در کنار واجبات دیگر 


«و الْمَوْمِنوَ و الْمَوْمنات به تعضهم أَولیاء بَعض ون بلْمَفْرّوف و یتهوّن 
عَن الْمنگرِ و نقیشون الصلوه و 7 و یُوْنُونَ الْكوة و بُطیعُونَ اللةَ و رَسولَهٌ وک 
فخفير له ان انعر وان ونان باانمان ولت (و اوه 
یاور) یکدیگرند؛ امر به معروف, و نهی از منکر می کنند؛ نماز را برپا می 
دارند؛ و زکات را می پردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت می کنند؛ بزودی 
خدا انان را مورد رحمت خویش قرار می دهد؛ خداوند توانا و حکیم 
است!» 


اک کل 
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«امام علی علیه السلام: قوامٌ السَريعَه الأمرٌ بالعژوف و ای غن المنگر 
و اقامَةٌ الخدود؛(1) استواری شریعت, به اف ند معروف ه نمی از نکر و 
بر پا داشتن حدود است». 


توجه شهید رجایی رحمه الله , به امر به معروف و نهی از منکر 


يکي از اقدامات مهم شهید رجایی رحجمه الله, تشکیل جلسات ماهانه 
معلمان بود که به گفته ساواک سالهای طولانی سابقه داشت. او رهبر و 
اداره کننده آن بود. در یکی از جلسات قرار شد این مجمع راجع به امر به 
مهمّی را از اين جلسات و طرح موضوعاتی مثل امر به معروف و نهی از 
فگر تال من کر یکی از کزار حص‌شاهات را سرامون اهدات اد 
کمی تلخیص می خوا نیم: «طبق قرار قبلی, جلسه دبیران در منزل آقاي 
ین (اده کل کوویده: آن فاه در جورد تو ماد تبادل نظر کردید: مادم 
ال این که افرار رای آمر بش موی می از سکن صضت نوی 
ماه دوم آنکه یک چهارم اوّل جلسه به بحثِ آزادی برای کتب منتشره و 
غیره اختصاص يابد ... در پی این تصمیم مباحث امر به معروف و نهی از 
منکر از تاریخ 2(22/2/50) 1 «... ابتدا متن اساس نامه ای که 
اسدی تهیه کرده بود را دی مقدمه آن 
تصویب گردید و پیش بینی و سمت فعالیت ها در آینده به هر اندازه ای که 
لازم باشد, منظور گردیده و دست های آنها برای فعالیت های اجتماعی باز 
باشد و چون امکان دارد بوسیله رجایی که غیبت داشته تغییر اتی در آن 
حاصل شود لذا فعلاً برای ماشین و امضاء حاضر نشده است و در این 
موقع اسدی گفت: ان شاءالله این اساسنامه هر چه زودتر تهیه گردد ۳ 
ام ا رسفا رمهه توا اتان ما وا مت 

۳ | 
را ظاهرا خودمان حفظ کرده و جرأت ت این را داشته باشیم که به یکدیگر 
امر کنیم و معارف اسلامی را اجرا| نماییم و در سطح کلاس های درس 
فعالیت کنیم. تا روح بچّه ها و جوانان را به سوی خود سوق دهیم. بهروزی 
و مت ماب ای بر ی و مق بو 


درست نمی شود. 


خوشنویسان اظهار داشت: من که موقع خروح از منزل خود زن همسایه را 
می بینم لخت و عریان بیرون می اید ایا وظیفه دارم ...» 
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1- 556. میزان الحکمه, ح 12688. 
2 7 ظاضرا تاره ماویتمتظور ات 


علاوه بر اين, گذشت ایام نشان داد اين گروه برنامه ای بسیار مترقی برای 
احیای امر به معروف در پیش گرفته است. «حقیقت این است که این 
گروه از معلّمین تنها هدفشان امر به معروف و نهی از منکر نیست, بلکه 
بیشتر فعاشنکی کردن هدف سیاسی در دبیرستان است ». 


آن گاه در مورد زد و خورد های پراکنده و دزدی اشرار با رغبت و میل 
صحبت شد ... مير هاشمی اظهار داشت: از طریق بزرگ ترها وارد معرکه 
شویم. . محمد علی رجایي در پاسخ اظهار نمود: بگذار همین جلسات ما جان 
بگیرد تا چند سال دیگر آن وقت اقدامات ال را به عهده تو می گذاریم. به 
طوری که از اظهارات محمد علی رجایی استنباط می گردد در آینده 
اقدامات بزرگی هدف خاص این جلسه می باشد».(1) 


نابینا و چاه 
پا تک انا ها اس 
اگر خاموش بنشینی گناه است 


* امر به معروف و نهی از منکر دو اصلی است در اسلام که همه چیز را 
می خواهد اصلاح کند؛ یعنی با این دو اصل می خواهد تمام قشر های 
مسلمین را اصلاح کند, به همه ماموریت داده, به همه تمام افراد زیر 


پرچم مأموریت داده که باید وادار کنید همه را به کارهای صحیح و جلوگیری 
کنید از کارهای فاسد.(2) 


ی بت ی تقتخص و ظر قرو موف آنست.: که خودتشن زا اضلاخ 
و اصل امر به معروف و نهی 
از منکر برای همین است که جامعه را اصلاح کند.(3) 
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1- 58د. پاران امام به روایت اسناد ساوای, 247 257, 249, 253, 
8 2601 و 265. 

2 559. صحیفه نور 9: 195. 

3- 560. صحیفه نور 9: 85 2. 


ماه محزژم 


محژم از ماه های حرام است که جنگ در آن تحریم شده است و در مکتب 
تشیع, , یاداور حماسه سرخ سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و 
یارانش, و خطابه های آتشین امام سجادعلیه السلام و حضرت زینب علیها 
السلام در سال 61 هجری قمری می باشد. 


این ماه؛ خاطره های تلخ بر خاندان پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم, ماه 
عزاداری بر شهیدان کربلا و بالاخره, ماو پیروزی خون بر شمشیر است. 


محرم 
محلم آمد و آفاق مات و محزون شد 


غنار مت ای ادا یه کروون ه 


شهریار 
«الشهْرٌ الخرام بالشهّر الحرام و الکَرّماث قصاص فمن نی کم 


قاغتذوا عََیّه بمل ما اغتدی عَلیْکمْ و انفُوا ال ود 
الَتفین؛ (1) ماه حرام, در برابر ماه حرام! (اگر دشمنان احترام 11 7 
شکستند و در آن با شما جنگیدند. شما نیز حق دارید مقابله به مثل کنید.) 
و تمام حرامها (قابل) قصاص است. و (به طور کلی) هر کس به شما 
تجاوز کرد, همانند آن بر او تعدّی کنید! و از خدا بپرهیزید (و زیاده روی 
ننمایید)! بدانید خدا با پرهیز کاران است!» 


عزاداری در محژم 


«امام رضاعلیه السلام: کان آبی |ذا دَلَ هر المْحتّم لاثری ضاجکاً... قاذا 
و ها و 2 
محرم می رسید, کسی پدرم را خندان نمی دید ... چون روز دهم فرا می 
رسید آن روز, روز سوگواری و اندوه و گریه او بود». 


فرا رسیدن ماه محژم 


ماه محژم حزن آل محمدصلی الله علیه وآله وسلم و شیعیان این خاندان 
است هنگامی که هلال محرّم تقاباندمت شم کت آهاهان سار خندان 


نمی دید. 


اقا تون هقی ۱9۰ الحجه ور امکه فقطمه خاه معروف را ایراد کردند: 
«خط الموت 
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1- 561. سوره مبارکه بقره, آیه 194. 
2 562. وسائل الشیعه 10: 505. 


علی ولد آدم ... فمن کان فینا باذلاً مهچته موطناً علی لقاء ال نفسه 
ه رف اب سوت نت 


نو تین رام خبرهانی. یه آمام. خی رسد وه آز همان دروازه مه مواجه با 
افرادی می شوند که تقاضای انصراف می نمایند ولی امام قبول نمی 
فرماید. ابن عباس گفت: صلاح نیست. فرمود: باید بروم. عرض کرد جرا" 
گفت: خواب دیده ام. چه خوابی؟ فرمود: نمی گویم. عرض کرد: پس این 
زن و بچه را همراه نبرید که زینب سر از محمل بیرون کرد. فرمود: ای 
پسر عباس چه می گویی! مگر من از حسین دست بر می دارم و مگر 
روزگار جز او برای من کسی باقی گذاشته است؟ 


سرزمین ثعلبیه خبر شهادت مسلم و هانی را می شنود می گوید: «رجم 

الله مُسْلماً قلَقَدٌ صار الی روح اللّه و ریْحاته و رحمته و عُفرانه اما انه قد 
قضی ما علیه و پقی ما علینا» که با این جملات. اصحاب وظیفه خود را می 
فهمند و برای اطْلاع بانوان به خیمه مي روند و دخترٍ مسلم را نوازش می 
کنند. اما بمیرم برای غربت ان آقایی که وقتی خبر شهادتش به دخترش 
رسید کسی دختر را نوازش نکرد و او را دلداری نداد بلکه با تازیانه ... (1) 


زلف چون کمند 

در زلف چون کمندش ای دل مپیج کانجا 
سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت 
حافظ 


* ماه محرم, ماه حماسه و شجاعت و فداکاری آغاز شد, ماهی که خون بر 


شمشیر پیروز شد ِ ۰ ماهی که باید مشت گره کرده آزادی خواهان و 
اک ۳۹ 1 
کند و کلمه حق, باطل را محو نماید.(2) 


‌ محزم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.(3) 


لسلام. 


با مصائب اهل بیت علیهم السلام زنده مانده است این مذهب.(4) 
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1- 563. گنجینه معارف 2: 711. 
۰2 564. صحیفه نور 3: 225. 
3- 565. صحیفه نور 15: 204. 
4 566. صحیفه نور 15: 203. 


6 محرم 


درگذشت سید رضی رحمه الله (406 هجری قمری) 


ابوالحسن, محمد بن حسین بن موسی موسوی بغدادی, معروف به سید 
رضی در سال 359 هجری در شهر بغداد به دنیا امد. ایشان از خانواده ای 


نسب او از طرف پدر به امام موسی کاظم علیه السلام و از طرف مادر به 
امام زین العابدین علیه السلام می رسد. سید رضی شخصیتی اندیشمند و 
دارای قدرت هوش و درکی بالا بود. او مدرسه ای در شهر بغداد تاسیس 
کرد و به تربیت شاگردانی در علوم اسلامی پرداخت. کتابخانه زار کم ند 
برای استفاده شاگردان خود در آن مدرسه بریا نمود. 


در سال 388 هجری بهاء الدوله او را به جانشینی خود برگزیده و لباس 
های فاخری به او هدیه داده و او را به مقام ریاست سادات و مسئول 
رسیدگی , ما ای مره نتسه وی نمود. در سال 7 هجری 
نیز از طرف بهاء الملک همین مقام به او داده شد. 


در سال 388 هجری از طرف بهاء الدوله ملقب به «شریف جلیل» و در 
سال 8 ملقب به «ذ و المنقبتین» گردید و در همان سال از طرف بهاء 
الدوله ملقب به «رضی ذوالکسبین» رت در سال 031 هجری نیز از 
طرف قوام آلدین عاقب مه حشریف احل# وید 


از اساتید سید رضی می توان به این شخصیت ها اشاره کرد: 1) شیخ 
مفید. محمد بن محمد بن نعمان 2) ابو بکر. محمد بن موسی خوارزمی 3) 
ابو الحسن, علی بن عیسي ربعی 4) ابوالفتح, عثمان بن جنی موصلی 5) 
ابو سعید, حسن بن عبد الله سیرافی 


سید رضی دارای تالیفاتی ارزشمند است مانند: 


1 - نهج البلاغه, که جمع آوری و تدوین ۳1 بوسیله ایشان صورت گرفته 


است. 


2- خصاثص الأتمهعلیهم السلام 


وا الا ها العران 

4 - المجازات النبویه 

هفایق لنویل تفن تشاب تسیل 

سرانجام پس از عمری خدمت به جهان اسلام و تشْیع, سید رضی در سن 


7 سالگی و در سال 406 هجری در شهر بغداد دیده از این جهان فرو 
بست و در کاظمین, در کنار قبر امام موسی کاظم و9 امام جواد علیهما 


السلام دفن شد. 

علم و امانت 

«هُو الدی یرل عَلَیک الْکتاب مه آیاث مُخکماث هن آَمْ الکتاب و أحَرٌ 
متشایهاث قأَمَا لذین فی قلویهشز رن فستعون ها خشابة امه اتیفاء الفته 5 
ابتَغاء تأوبله و ما بَعْلَمْ تأوبلَة الا ال و الرَاسحُونَ فی 


ص:257 


الیلم یفولون آعتا به کل من علد نا و ما یر الا ولوا اللباب؛(1) او 
ک اک یا ای ی 
آیات «محکم» [صریح و روشن]است که اساس این کتاب می بااشد (و هر 
که تخد کی جر آیات ویک با -مراخعه یه آبها. ترظرف: نی کردها و 
قسمتی از آن, «متشابه» است [آیاتی که به خاطر بالا :۱۳ 
و جهات دیگره در نگاه اول, ی ولی با توجه 

به آیات محکم, تفسیر آنها آشکار می گردد .]اما آنها که در قلوبشان 
اتخراف امنته بهسال مشانهانتد. تا فتته انگیزی کتند (ی مردم را کمراه 
سازند) و تفسیر (نادرستی) برای آن می طلبند در حالی که تفسیر آنها را, 
جز خدا و راسخان در علم, نمی دانند. (آنها که به دنبال فهم و درک اسرار 
همه آیات قرآن در پرتو علم و دانش الهی) می گویند: «ما به همه آن 
ایمان آوردیم همه از طرف پروردگار ماست.» و جز صاحبان عقل, متذکر 
نضی, لته ند (و این خقیفت وا درک نهی. کنند)*: 


خواب شیخ مفید 


شبی شیخ مفید فاطمه زهراعلیها السلام را در خواب دید که دست امام 
حسن و امام حسین علیهما السلام را در حالی که دو کودک خردسال هستند 
گرفته و نزد او آورد و فرمود: «ای شیخ به این دو کودک من علم فقه 
بیاموز !» 


شیخ مفید پس از بیدار شدن, از اين خواب خود شگفت زده شد. صبح 
همان روز مادر سیّد رضی و سید مرتضی دست دو کودک خود را گرفته و 
نزد او آورده و گفت: «ای شیخ به این دو کودک من علم فقه بیاموز ِ« 


شیخ مفیدرحمه الله از اين حادثه منقلب و گریان گشت و خواب خود را 
برای انان تعریف کرده و مسئولیت تربیت و تعلیم این دو سید بزر گوار را 
عهده دار گردید.(2) 


ارزش دانش 
تو را گرچه در مال افزایش است 
به اندازه دانشت ارزش است 


ادیب 


* سید رضی رحمه. الله گرداورنده تهج البلاغه: استادی. غیر مسلمان 
داشت, وفتی این استاد از ونیا رفت آه را در فترستان غیر خشامان ها دق 
کردند. هروقت سید رضی از این قبرستان عبور می کرد, از اسب پیاده 
فی تن .و با اخر فیرستان بة اخدر اد استاد پیاده می رفت؛ بعد از آن سوار 
می شد و به راه خود ادامه می داد. علت این کار را پر سید ند فرمود: اخر 
معلم من در این قبرستان خوابیده است.(3) 
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2 568. شگفتی ها و شنیدنی ها در زندگی بزرگان: 124. 
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10 محرم 


عاشورای حسینی 


از تلخ ترین ایام تاریخ شیعه که اندوه همیشگی در جان شیعیان نهاده, 
حوادث روز عاشورا و تاسوعا یعنی محاصره سالار شهیدان و یارانش و 
عاشورا| یعنی شهادت مظلومانه آن سرور و اولاد و یاران بی گناهش در 
ماه محرم سال 61 در دشت خونین نینوا است. 

در پای حسین ۰۰ 

در پای حسین جان فشاندن چه خوش است 


ففقال یم الخسین عابه السلام ضبرا ی آلگرام فا الموته الا ساره 
یعبر یکم عن الیوّس و الضراء ٍلی الجنان الواسطه و النعیم الدائمه فأیکم 
۱ ۳ 
الی سجن و عذاب(1) ای فرزندان کرم و بزرگواری! استقامت کنید. 
تدانید که مرک ها بلی است کمشمارا از اراعی: رها ماع های 
وسیع بهشت و نعمت های جاویدان منتقل می کند. کدامیک از شما از 
انتقال یافتن از زندان به قصر ناراحتید؟» 


روز شمار رویدادهای محژم 
ورود امام به کربلا 


ورود امام حسین علیه السلام به زمین کربلا در روز پنجشنبه دوم محرم 
بوده است.(2) 


وت ات ی ات 


و نیا ده تقنو ناد این مکان جای فرود ما و محل ریختن خون ما و جایگاه 
قبور ما است, جذم رسول خدا مرا خبر داده است.(3) 


در نقل دیگری آمده است: چون امام علیه السلام متوجه شدند که نام آن 
سرزمین کربلا است. فر مود: به خدا سو گند این زمین کرب و بلا است, 
سیس مشتی خاک آن سرزمین را گرفت و بویید» آن گاه از گریبانش 
مقداری خاک بیرون آورد و فرمود: این خاکی 


ص :259 
1- 570. بحارالانوار 6: 154. 


2 571. اللهوف: 35. 


است که جبرئیل از طرف خداوند برای جدّم رسول خدا آورده و گفته است 
که این خاک از موضع تربت حسین است. سپس ان خاک را بر زمین نهاد و 
فرمود: عطر هر دو خاک یکی است(1) 


در این روز حر بن یزید ریاحی طی نامه ای عبیداللْه بن زیاد را از ورود 
امام علیه السلام به کربلا آگاه ساخت.(2) 


یر ۳ برادران و فرزندان و اهل بیت علیهم السلام خود را جهع کرد و 
سپس گریست و فرمود: 0 
آله هستیم, ما را از حرم جدمان راندتد و بنی. امیه در حو" ما جقا کردند: 
خدایا! حة؛ ما را از ستمگران بگیر و ما را بر بیدادگران پیروز گردان. 


ام کلثوم به امام علیه السلام گفت: برادر! در این سرزمین احساس عجیبی 
دارم و اندوه زیادی بر دلم سایه افکنده است. پس امام علیه السلام خواهر 
خود را تسلی دادند.(3) 


در این روز امام علیه السلام نامه ای به اهل کوفه نوشت و گروهی از 
بزرگان کوفه که می دانست مورد اعتماد هستند را از حضور در کربلا آگاه 
ساخت, حضرت پس از آنگة نامه را نگاشتند به «قیس نن مسهر» دادند تا 


متن نامه امام به مردم کوفه در روز دوم محرم 
بسم الله الرحمن الرحیم 


از حسین بن علی بو سوی «سلمان بن صرد», «مسیب بن نجبه», «رفاعه 
بن شداد» و «عبداللّه بن وال» و گروه مومنین اما بعد. شما می دانید که 
رسول خداصلی الله علیه واآله در حیات خود فرمود: هر کس سلطان 
ستمگری را ببیند که حرام خدا را حلال نماید و پیمان خود را شکسته و با 
سنت من مخالفت کند و در میان بندگان خدا با ظلم و ستم رفتار نماید, و 
اعتراض نکند قولا و عملاء سزاوار است که خداوند متعال هر عذابی را که 
ی 


ات تا سا رامع سر ال 


هنایم را مضه نم کوو داتفه ان رام خدا زا هلال هلال دا را 
حرام کرده اند. 

ناضه.های شتها به من زستنید و فرشتیاد کان. شها نزت من آضدتد:و کفتند. که 
شما با من بیعت کرده اید و مرا هرگز در میدان مبارزه تنها نخواهید 
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در انم الا انا ۶ هل اد قضه کولا: 


نخواهید کرد, حال اگر بر بیعت و پیمان خود پایدارید که راه صواب هم 
همین است. من با شما و خاندان من با خاندان شما و من پیشوای شما 
خواهم بود. 


و اگر چنین نکنید و بر عهد خود استوار نباشید و بیعت مرا از خود برداشتید 
برادرم و پسر عمویم مسلم دیده ام, هر کس فریب شما را خورد نا ازموده 
مردی است. شما از بخت خود روی گردان شدید و بهره خود را در همراه 
بودن با من از دست دادید, هر کس پیمان بشکند. زیانش را خواهد دید و 
خداوند به زودی مرا از شما بی نیاز گرداند. ماه ام سس ان 
برکاته.(1) 


امام علیه السلام نامه را مهر کرد و بست و به «قیس بن مسهر صیداوی» 
داد تا عازم کوفه شود. : اما ستمگران پلید این سفیر جوانمرد را دستگیر 
کرده و به شهادت رساندند. 


همین که خبر شهادت قیس به امام علیه السلام رسید, بغض در گلوی او 
شیعیان ما در نزد خود جایگاه والایی قرار ده و ما را با آنان در جوار رحمت 
خود مستقر ساز که تو بر انجام هر کاری قادری.(2) 


شهادت پیک امام علیه السلام 
مزدوران ابن زیاد, قیس بن فنتر زا تشن دنر هی یم خاطر انکه 
دشمنان از مضمون نامه مطلع نشوند, نامه را پاره کرده بود. 


همین که او را نزد عبیدالله آفزدند ابن زیاد پرسید. تو کیستی؟ پاسخ داد: 
مردی از شیعیان امیر المومنین حسین بن علی علیه السلام. عبیدالله 
پرسید: چرا نامه را پاره کردی؟ پاسخ داد: برای انکه از مضمونش اگاه 
هی 


فا امه ره کی فرستاه ه رنه ان کسس؟ 


ِ- 
1 


عبیدالله خشمناک شد و فریاد زد: به خدا قسم! تو را هرگز رها نمی کنم 
هه ایک سامت ار افرای | مس اسان اه رای 
اینکه بر بالای منبر رفته و حسین و پدر و برادرش را دشنام دهی. 


قیس گفت: چون آن گروه را نمی شناسم, پيشنهاد دوم تو را می پذیرم. 
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ی فکری کرد که قیس از مرگ ترسیده. پس دستور داد تا مردم 
کوفه در مسجد بزرگ آن شهر جمع شده و به سخنان قیس, فرستاده امام 
گوش فرا دهند. 


سرانجام قیس بن مسهّر بر فراز منبر قرار گرفت و پس از حمد و ثنای 
خداوند و درود بر رسول خدا و رحمت بسیار بر علی و فرزندانش, بر 
غنید |21 و پدرش و سردمداران حکومت از کعی: وجزر ی لعنت فرستاد و 
با صدای بلند گفت: 


ای مردم! حسین بن علی بهترین خلق خدا و فرزند فاطمه دختر رسول 
خداست و من فرستاده او به سوی شما هستم, من در یکی از منزل های 
بین راه از او جدا شدم و نزد شما آمدم تا پیام او را : به شما برسانم, به 
تدای اه یک گنرد 


فامه ردان آبن زیاد خبر سخنان قیس را برای او برد کب تمام 
نقشه های خود را نقش بر آب دیده بود. سخت خشمگین شد و فریاد زد: 


او را ربه بالای قصر دارالاماره ببرید و به زیرش افکنید, ماموران مزدور 
له تسود او را اجرا کردند و قیس را به شهادت رساندند. 


وقتی خبر شهادت قیس به امام علیه السلام رسید بسیار محزون شد و در 
حالی که اشک از دیدگان مبارکش می ریخت فرمود: 


بار خدایا! برای ما و شیعیان ما جایگاهی والا نزد خود قرار ده و ما و 
شیعیان ما را در جوار رحمت خود مستقر فرما که تو بر انجام هر کاری 
قادری.(1) 

روز سوم محرم ورود عمر بن سعد به کربلا 


سوم محرم با چهار هزار سیاه از اهل کوفه وارد کربلا شد.(2) 


استعفای او شدند. او نیز ابتدا پذیرفت و نزد عبیدالله رفته و استعفا کرد؛ 


از وقایعی که در روز سوم ذکر شده است این است که امام حسین علیه 
مردم را برای زیارت قبرش راهنمایی نموده و زوار او را تا سه روز 


میهمان نمایند.(3) 
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حفاظت از آمام غلنه اتسلام 


«ابوثئمامه صائدی» همان کسی است که ظهر عاشورا| نماز را به باد آورد و 
امام علیه السلام او را دعا کرد. وی از یاران مخلص امام علیه السلام 
است که هنگام ورود سیاه عمر بن سعد کنار امام علیه السلام قرار 


داشت. 


بن سعد مردی را فرستاد تا از امام بپرسند: شما برای چه به اینجا 
آقدم اند ادا «عزره بن قیس احمسی» را فافور کرد ولی او نپذیرفت و 
گفت من خود برای حسین دعوتنامه فرستاده ام. 


اما «کثیر بن عبدالله» که مردی گستاخ بود پذیرفت و گفت: اگر بخواهید 
در همین ملاقات حسین را, به قتل برسانم. ولی عمر نیذیرفت و گفت: فعلاً 
چنین تصمیمی نداریم. 


«ابوتنامه ضاندی* کة کار امام غليه. السلام. ایستادم بوده همین که آو. را 
دید, رو به امام علیه السلام کرد و گفت: ان تحص به: فی: اید بدترین 
مردم روی زمین است. 


پس جلو رفت و گفت: شمشیرت را بگذار و نزد امام علیه السلام برو. 
گفت: هرگز چنین نمی کنم. 


ابوئمامه گفت: پس دست من روی شمشیرت باشد تا تو پیامت را ابلاغ 
کنی. 


ابوتمامه گ گفت: پیامت را به من بده تا برای امام ببرم, تو مرد زشت کاری 
هستی و من نمی گذارم بر امام علیه السلام وارد شوی. 


آه قبول نگرد هیر کشت وس زرا برای عفر ین هد زک کر تتتوآتخام 

عمر بن سعد با فرستادن بد بیکی دیگر از علت آمدن حسین علیه السلام 

پر سید. ؛ امام علیه السلام در جواب ب فرمود: مردم کوفه مرا دعوت کرده اند 

ِِ_ِ بسته اند؛ به سوی کوفه می روم, اگر خوش ندارید باز می گردم 
۰( 


روز چهارم محرم و اعزام سپاه دشمن 

در روز چهارم محرم, عبیدالله بن زیاد مردم را در مسجد کوفه جمع کرد و 
سخنرانی نمود و ضمن ان مردم را برای شرکت در قتل امام حسین علیه 
السلام ترغیب و تشویق نمود. سپس از منبر پایین امد. 


پس 2 این ماجرا بود که سیزده هزار نفر در قالب چهار گروه که عبارت 
بودند از. 


1- شمر بن ذی الجوشن با چهار هزار نفر 
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2- یزید بن رکاب کلبی با دو هزار نفر 


3- حصین بن نمیر با چهار هزار نفر 


4- مضایر بن رهینه مازنی با سه هزار نفر 


به سپاه عمر بن سعد پیوستند و مجموع نیروهای تن تا ان زمان بالغ بر 
بیست هزار نفر می شد.(1) 


روز پنجم محرم و نقشه های دیگر 


روز پنجم ماه محرم عبیدالله بن زیاد شخصی به نام «شیث بن ربعی» که 
پیامبر را درک کرده بود ولی در آن زمان مرتد شده و خود را به عنوان 
موّذن فردی به نام «سجاح» که ادعای نبوت کرده بود قرار داد و سپس به 
اسلام بازگشت و سرانجام در جنگ صفین بر علیه امیر مومنان علیه السلام 
شمشیر زد و در کربلا نیز از لشکریان یزید بود, را به همراه هزار سوار به 


طرف کربلا گسیل داد.(2) 


عبیداللّه در روز پنجم دستور داد تا شخصی به نام «زجر بن قیس» بر سر 
ژاه کزتلا بایستد و هر کشی را که فضه بارن آمام -حسین غلیه اللای ۱ 
داشت و می خواست به سپاه امام علیه السلام ملحق شود را به قتل 
برساند. همراهان این مرد پانصد نفر بودند. 


با توجه به تمام محدودیتهایی که عبیذاا اه و دستگاه حکومتش برای مانع 
شدن از اينکه کسی , به امام ملحق نشود, شخصی به نام «عامر بن نف 
سلامه» در این روز خود را , به امام رساند و سرانجام در کربلا , به شهادت 
ر سید ۳ 


روز ششم محرم دعوت از بنی اسد برای یاری امام 


روز ششم محرم «حبیب بن مظاهر» به امام حسین علیه السلام عرض 
کرد: یا بن رسول الله! در این نزدیکی طائفه ای از بنی اسد سکونت 
دارند, اگر اجازه دهی آنان را به سوی شما دعوت کنم. شاید خداوند شذ 
این گروه را با حضور بنی اسد از تو دفع کند. 


امام علیه السلام اجازه دادند و شبانگاه حبیب بن مظاهر برای دعوت انا 
به راه افتاد. همین که وارد بر بنی اسد شد خطبه ای خواند و انان را برای 
پیوستن به امام علیه السلام تشویق نمود. 

پس مردی از بنی اسد که او را «عبدالله بن بشیر» می نامیدند, برخاست 


و گفت: من اولین کسی هستم که این دعوت را اجابت می کنم. سپس 
مردان قبیله که تعدادشان به 
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نود نفر می رسید برخاسته و همگی برای پاری امام علیه السلام حرکت 
کردند. 


جاسوسان و نگهبانان ماجرا را برای عمر بن سعد خبر دادند. سپس او 
مردی را با چهار هزار نفر بر سر راه آنان فرستاد و چون بنی اسد دریافتند 
که تاب مقاومت در برابر آنان را ندارند, از هم پاشیدند و جمع شان بر هم 
خورد. آنان: پنن از آنکه در تاریکی شب پراکنده شدند. به قبیله خود 
بازگشته و از ترس اینکه مبادا لشکر عمر بن سعد متعرض آنها شود شا نه 
آن محل را ترک کردند. 


حبیب بن مظاهر بازگشت و ماجرا را برای امام علیه السلام با زگو کرد, 
بسن افام غلنه السلام فرمود. «لا حمل ولا قوح.الا بالله۸ 11 


همچنین در اين روز, یعنی ششم محرم, عبیداللّه طی نامه ای عمر بن 
سعد را به جدیت تشویق نمود و ضمن آن گفت: من از نظر تعداد لشکر 
اعم از سواره و پیاده و تجهیزات. چیزی از تو کم 09 مواظب باش 
که هر روز گزارش کار تو را برای من می فرستند.(2) 


روز هفتم محرم آب را بر سیاه امام علیه السلام بستند 


روز هفتم محرم از عبیداللّه دستور رسید تا عمر بن سعد آب را به روی 
سپاه امام علیه السلام بسته و فاصله ایجاد کند و اجازه نوشیدن حتی 
قطره ای را , به امام علیه السلام و یارانش ند هند. 


پا 


این ماجرا سه روز قبل از شهادت امام علیه السلام صورت گرفت. 


مردي به نام «عبداللّه بن حصین» فریاد زد: ای حسین! این اب:را بان 
رنگ آسمان نخواهی دید. به خدا قسم! قطره ای از آن را نخواهی نوشید 


تا از عطش جان دهی. 
آمام علنه السلام فرموده دابا آمرا از خی هلاک کن هر کر ماشنمه : 


رحجمت خود قرار مده. 


حمید بن مسلم می گوید: به خدا قسم! پس از این گفتگو به دیدار او رفتم 
در حالی که بیمار بود. قسم به آن خدایی که جز او پروردگاری نیست, دیدم 
عیدالاه انقذر آب مت اشامیتها تکسس الا مت احد وی ار فتاوفت رد 
العطش ! باه اب ی هرن وی یر آب نی ند این چنین بود تا به هلاکت 
رسید.(3) 
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روز هشتم محرم حفر چاه و موعظه به عمر بن سعد 


روز هشتم محرم, تشنگی بر اصحاب و یاران امام علیه السلام روی آورده 
بود, پس امام علیه السلام در پشت خیام به فاصله نود قدم به طرف قبله, 
زمین را کند و آبی گوارا بیرون آمد, همه نوشیدند و مشک ها را پر کردند, 
شیس آن. اب نایدبد شندر دیکر تشانی از آن دیدم تشد: 


اين خبر به سرعت به عبیداللّه رسید و او ضمن نامه ای نوشت که بیشتر 
مراقب باش و کاری کن که هرگز دست آنها به آب نرسد. و عمر بن سعد 
ارس ات کرد شاه احام لت العط مرف آب‌ تست تا سم ۱۱ 


موف از اصحاب امام به نام «یزید بن حصین »> با اجازه امام با نع 
ملاقات کرد و او را از عواقب خطرناک اين کار برحذر داشت. امّاً عمر بن 
سعد در پاسخ او گفت: ای برادر همدانی! من در خودم این گذشت و و 
فداکاری را نمی بینم که بتوانم از حکومت ری چشم بپوشم, او ماجرا را 
بای امام عایت السلام بازگو کرد.(2) 


مذاکره امام با عمر بن سعد 


امام حسین علیه السلام در کربلا از هر فرصتی برای نجات دشمنان 
استفاده می کرد و انان را موعظه می نمود, و گاه برای اتمام حجت از 
انان درخواست ملاقات می کرد و انان را از عواقب شوم و خطرناک جنگ 


برحذر می داشت. 


در یکی از ملاقات های آن حضرت با سر کرده لشکر؛ یعنی عمر بن سعد. 
پرده از واقعیات برداشت و او را از دست زدن به کاری که نتیجه اش 


رسوایی ۲ آتتضن جهنم است, آگاه ساخت. 


بیست نفر از لشکر عمر سعد به همراه خودٍ او در ملاقاتی با سید 
الشهداءعلیه السلام و بیست نفر از یاران فداکار آن حضرت حاضر شدند. 


حضرت به یاران خود فرمود: از جلسه بیرون بروید. جز عباس و علی اکبر 
علیهما السلام. عمر بن سعد نیز به پاران خود گفت: همه خارج شوید و 
فقط پسرم «حفص» و غلامم بمانند. آنگاه گفتگو آغاز شد. 


امام: وای بر تو ای پسر سعد! از خداوندی که بازگشت همه به سوی 
فرزند رسول خداصلی الله علیه وآله و فاطمه و علی علیهما السلام 


ای پسر سعد! اینها را رها کن و به ما بپیوند, که این کار برای تو بهتر است 
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عمر بن سعد: می ترسم خانه ام را خراب کنند. 
امام: اکر خراب کردند من آن را می, سازم. 


امام: اگر گرفتند من به جای آن بهتر از آن را در حجاز که دارای چشمه 
عظیمی است به تو می دهم, چشمه ای که معاویه حاضر شد به هزار هزار 
دینار بخرد ولی , به او فروخته نشد. 


عمر بن سعد: من اهل و عیال دارم و در مورد انها می ترسم. 


حضرت ساکت شد و دیگر به او جوابی نداد و در حالی که می فرمود: تو را 


عمر بن سعد, از روی تمسخر گفت: اگر از گندمش نخورم. جو آن برای 
من کافی است. حمید بن مسلم می گوید: پس از حادثه عاشورا؛ نزد عمر 
بن سعد رفتم و احوالش را پرسیدم, گفت: از حالم مپرس, هیچ مسافری 
به خانه اش برنگشته که مانند من بار گناه به خانه آورد. من قطع رحم 
کزنم خضونعب نان زر خی شدم: 11 


تاسوعای حسینی ورود شمر به کربلا 


پیش از ظهر روز پنجشنبه نهم محرم الحرام, شمر بن ذی الجوشن وارد 


از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: 


تاسوعا (روز نهم محرم) روزی است که امام حسین علیه السلام و 
اصحابش محاصره شد ند و لشکر کوفه و شام دز اطراف او حلقه زده و 
«ابن مرجانه» و عمر بن سعد به خاطر زیاد بودن سپاه خود شادی می 
کردند. در این روز حسین علیه السلام را تنها و غریب یافتند و دانستند که 
دیگر یاوری سراغ او نخواهد آمد و اهل عراق او را کمک نخواهند کرد. 


سپس امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم فدای کسی که او را غریب و 


اعلان جنگ و مهلت خواستن امام 


عمر بن سعد فریاد زد: ای لشکر خدا! سوار شوید و شاد باشید که به 
بهشت می روید! و سواره نظام لشکر بعد از نماز عصر عازم جنگ شد. 
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پس از اتفاقات دردآوری که در ر این روز رح داد, امام حجسین علیه السلام 
برادرش «عباس بن علی» را تا کر ۳ نزد سپاهیان دشمن 0 
از آنان شب عاشورا را مهلت: بکیرد: عمر بن سعد اوّل تردید داشت که چه 
کند؛ اما سراتجام با مشورت اصحاب خود آن شب را مهلت داد.(1) 


جلسه شب عاشورا| 


ام سای دک یی وی وا ابا تور اعسای کوو را 
فرا خواند و ضمن خطبه ای جانسوز اصحاب خود را بین رفتن و ماندن 
مخیر نمود. 


پس هر کدام از اصحاب و یاران حضرت سخنی گفت که دلیل بر استقامت 


در همین جلسه بود که «قاسم بن الحسن» به امام علیه السلام عرض کرد: 
آیا من هم از شهداء هستم؟ 

امام علیه السلام با مهربانی فرمود: مرگ در نظر تو چگونه است؟ 

عرض کرد: عمو جان! از عسل شیرین تر است. 


امام علیه السلام فرمود: عمو به فدای تو باد! آری تو نیز از شهیدان 
یکی دیگر از کارهای شب عاشورا, کندن خندقی بود که به دستور امام 
علیه السلام در پشت خیمه ها انجام گرفت؛ زیرا هر لحظه احتمال شبیخون 
دشمن از پشت خیمه ها می رفت. پس از کندن خندق ان محل را از هیزم 
بسن از آن امام دستور دادند تا خیمه ها را نزدیک به هم قرار دهند و طناب 
های بعضی دیگر را در بعض دیگر قرار دهند. 


تس آفام خی ایام ما ان ان سا عم ب ات مت 
شدند و نخوابیدند.(3) 


«بریر بن حضیر» از معلمان قرآن و شیعیان خالص امیر موّمنان علیه 
السلام بود, وی از قبیله همدان و از پارسایان زمان خود بود. او در ماجرای 
اه سا تخس عان اسام 


ص :268 
1- 593. قصه کربلا: 243. 


2 594. قصه کربلا: 249. 
3- 595. همان. 


پیوست و سرانجام در رکاب آن حضرت به شهادت ر سید. 


بریر در کربلا خطاب به امام حسین علیه السلام عرض کرد: ای پسر رسول 
خدا! پروردگار بر ما منّت نهاد تا در رکاب تو بجنگیم تا بدن های ما قطعه 
قطعه شود. ما برای رسیدن به شفاعت جدّت رسول خداصلی الله علیه 
وآله در راه تو کشته خواهیم شد.(1) 


از حضرت سکینه علیها السلام نقل شده است که فرمود: شب نهم محرم 
آب در خیام امام حسین علیه السلام تمام شد و ظرفها و مشک ها خشکید. 
آنقدر تشنگی بر ما چیره شده بود که لبهای مان خشکیده و تمثای یک 
جرعه آب می کردیم, ولی نمی یافتیم. 


کودکان از فرط تشنگی و عطش بی حال شده بودند, بریر و سه نفر دیگر 
از اصحاب که این وضع را مشاهده کردند, سکوت و دست روی دست 
گذاشتن را جایز ندانسته و گفتند: آیا رواست که در دست شمشیر داشته 


باشیم و کودکان سول خداضلی: اللف علیهعاله این کمنه شتنه اش 


مردی از اصحاب گفت: به نظر من هر یک از ما یکی از این کودکان را 
برداریم و کنار شریعه برده و سیراب نماییم. 


خدای ناکرده کودکان صدمه ببینند. به نظر من مشکی برداریم و اب 
بياوريم. اگر دشمنان مانع شدند با آنها می جنگیم و خود را فدای امام 


سرانجام بریر و چند نفر دیگر مشک ها را برداشتند و روانه شریعه فرات 
شدند و خود را به آب رساندند. یکی از دشمنان فریاد زد: شما کیستید؟ 
بریر گفت: من بریر هستم, ما آمده ایم آ برداریم. او گفت: بیاشامید؛ 
ولی خق, ندازید قطره ای از اب زا بزای جشنین: ببزید. 


بریر گفت: وای بر شما؛ ما آب بنوشیم ولی حسین علیه السلام و فرزندان 
رسول خداصلی الله علیه واله تشنه باشند؟ هرگز چنین نخواهد شد. . سپس 
به اصحاب خود رو کرد و گفت: هیچ کدام از شما آب ننوشد و به یاد 
تشنگان خیام باشید. 


سپس بریر مشک را پر از آب کرد و از شریعه فرات بیرون آمد, در همین 
کت 7 


بریر همچنان شمشیر زد و آنان را موعظه می کرد, تا سرانجام با کمک 
گروهی از یاران امام حسین علیه السلام توانست مشک آبی را به خیام 
برساند, همین که وارد خیام شدند کودکان به سوی آب هجوم آوردند و 
مشک باز شد و تمام آب آن:ريخت. 
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بریر در این حال آهی کشید و فریاد زد: اي وای بر من! در مورد جگرهای 
ان سای اه اه 


شما ازادید 


از امام_ سجاد علیه السلام نقل شده است که فرمود: «من در شبی که 
فردای آن پدرم به شهادت می رسید, با او بودم. در آن شب به اصحاب 
خود فرمود: اینک شب فرا رسیده است و راه گریختن بر شما باز است. 
پس از تاریکی شب استفاده کنید و فرار کنید, این گروه جفاکار مرا می 
طلبند و با دیگری کاری ندارند؛ اگر مرا ی 
بیعت خود را از شما برداشتم. 


اصحاب گفتند: به خدا قسم! هرگز از تو جدا نخواهیم شد. حضرت فرمود: 
۱ خدا| 


پس پدرم آنان را دعا تمود و فرمود؛ بر آسمان نگاه کنید؛ خون نگاه کردند: 
درجات و منازل خود را در بهشت دیدند. پس حضرت منزل هر کس را به 
او نشان داد و هر کدام متوجه جایگاه خود شد. 


فردای عاشورا از شوق رسیدن به مقام ابدی و جایگاه بهشتی با اشتیاق به 
سوی مرگ می رفتند و هر کدام شربت شهادت نوش جان می کردند».(2) 


غسل در شب عاشورا 


شب عاشورا امام علیه السلام, «علی اکبر» را با سی نفر سواره و بیست 
نفر پیاده برای آوردن آب فرستاد. پس از آنکه موفق شدند مقداری آنت قه 
خیام بیاورند, امام علیه السلام فرمود: ترخبه ید و اب توشید که این آخرین 
توشه شماست و وضو گرفته و غسل نمایید و لباس های خود را بشویید تا 
کفن شما باشد.(3) 


امام علیه السلام دستور دادند تا خیمه ای را جهت استحمام و غسل 
اختصاص دادند. «عبدالرحمان» و «بریر» بر در خیمه به نوبت ایستاده 
بودند تا داخل شده و غسل نمایند. بریر با عبدالرحمان شوخی و مزاح می 
کرد. عبدالرحمان گفت : الان چه وقت شوخی است. بریر : 
خویشاوندان من می دانند که من اهل شوخی نبوده ام, ولی الان چون 
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بشارت سعادت را به من داده اند, سر از پا نمی شناسم و فاصله میان 


ایثار و از خود گذشتگی 


از حضرت زینب کبری علیها السلام نقل شده است., که فرمود: نیمه شب 
عاشورا| به خیمه برادرم حضرت عباس علیه السلام رفتم. جوانان بنی 
هاشم دور او حلقه زده بودند و آن حضرت با آنها مذاکره می کرد و می 
فرمود: «برادران و پسر عموهایم! فردا هنگامی که جنگ با دشمن در 
گرفت؛ شما باید برای نبرد پیش قدم شوید و به عنوان اولین رزمندگان به 
میدان بروید تا مبادا مردم بگویند بنی هاشم ما را به یاری دعوت می ن 
ولی زندگی خود را بر مرگ ما ترجیح داده اند». 


جوانان بنی هاشم با حالت وصف ناپذیری گفتند: ما مطیع فرمان تو هستیم. 


زینب علیها السلام می گوید: از آنجا به خیمه «حبیب بن مظاهر» رفتم, 
دیدم گروهی از یاران خود را جمع نموده و با آنها اینگونه سخن می گوید: 
ای یاران! فردا که جنگ درگرفت. شما باید از نخستین افرادی باشید که 
برای نبرد عازم میدان رزم می شود. مبادا فردا بگذارید بنی هاشم زودتر 
از شما به میدان بروند. زیرا بنی هاشم از سادات و بزرگان ما هستند و ما 
باید خود را فدای انان کنیم. 


اصحاب و یاران حاضر شفدی گفتند؛ سخن تو درست است و به آن وفا 
رسیدند.(2) 


وفا 


«محمد بن بشیر حضرمی» یکی از یاران باوفا و مخلص امام حسین علیه 
السلام است که در کربلا به شهادت رسید. 


شب عاشورا| به او خبر رسید که پسرت در مرزی به اسارت دشمن درآمده 
است. ی ی پاداش این مصیبت را از درگاه خداوند می 


امام حسین علیه السلام که سخن او را شنید, خطاب به او فرمود: خدا تو 
را رحمت کند, من بیعت خود را از تو برداشتم, تو آزادی. پس برای آزادی 


پیسرت می توانی از ما جدا| شوی. 

محمد بن بشیر گفت: «اکلْتنی السْباغ حیَاً آن فارَفّْکَ؛ درندگان بیابان مرا 
زنده زنده بخورند اگر از تو جدا شوم». 
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امام حسین علیه السلام چند لباس که از برد یمانی بود و هزار دینار قیمت 
داشت به او داد و فرمود: این لباس ها را به پسر دیگرت بده تا با آن 
برادرش را از قید اسارت دشمن آزاد نماید 1 


پرسش و پاسخ در روز عاشورا 


روز عاشورا امام حسین علیه السلام ضمن پیکار و جنگ با دشمنان, برای 
اتمام حجت لشکر دشمن را موعظه می نمود. یک بار ان حضرت با صدای 


گفتند:؛ اری نو فرزند.رسول خداضلی الله علیه واله.هسشتی: 

ا را موحا انا میک اور فا مر مم ارس 
گفتند: آری. 

فرمود: شما را به خداء آیا می دانید جه ام خدیجه علیها السلام دختر 
خویلد, نخستین بانویی است که به اسلام گروید؟ 

کفتند: ار 


فرمود: شما را به خدا, آیا می دانید که جعفر که در بهشت است عموی 
من است؟ گفتند: آری. 


فرمود: شما را به خدا, آیا می دانید شمشیری که به همراه دارم. شمشیر 
رسول خداصلی الله علیه واله است؟ گفتند: اری. 


فرمود: شما را به خدا, آیا می دانید که این عمامه ای که به سر دارم, 
این ای امه ماد ات نهد س. 


ف او ها اس اند کی اه ام مور و 
مردی بود که به اسلام گروید و در علم و حلم از همه مسلمین بالاتر بود و 
ولیْ و سرپرست همه مومنان از مرد و زن بود؟ 


فرمود: پس چرا ریختن خون مرا روا می دارید, در حالی که فردای قیامت. 
حوضص کوثر در اختیار پدرم بوده و گروهی را از نوشیدن آن محروم می 
کند, همانخونه. که شتر تشنه را از آب-باز.می دارتق و روز قیامت. برخم 
حمد و سپاس در دست پدرم است؟ 


فد شمه انتهانیا می دافم ولی, هر کو نو را وهاتخواهم کرو فا از تخنگی 
جان دهی.(2) 
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اتمام حجّت با سیاه دشمن 


چون عمر بن سعد سیپاه خود را برای جنگ با امام حسین علیه السلام آماده 
کرد و پرچم های مسئولیت را تقسیم نمود و لشکر را منظم کرد, به 
افرادی که در قلب لشکر بودند گفت: در جای خود ثابت بمانید و حسین را 
هر ظری احاطه کید ۲ اما هماندعاعه اکسری در هیان نگیرید: 


در این میان امام علیه السلام در برابر سیاه کوفه ایستاد و از آنها خواست 
که خاموش شوند؛ ولی ساکت نشدند. امام علیه السلام خطاب به آنها 
فرمود: 


وای بر شما! چه زیان می برید اگر سخن مرا بشنوید؟ من شما را به راه 
راست می خوانم. هر کسی فرمان من را ببرد, در راه صواب خواهد بود و 
هر کس نافرمانی کند, هلاک خواهد شد. شما از همه دستورها سرباز می 
زنید و سخن مرا گوش نمی کنید. 


«ققد فلت بُطونکّم من الحرام و طیعَ علی قلوبکُم ویْلَكم آلا تنتصتون! آلا 
تسمعون؟ شکم های شما از مال حرام پر شده و بر دل های شما مهر 
شقاوت زده شده است. وای بر شما! ایا خاموش نمی شوید و گوش فرا 
نمی دهید؟» 


در این لحظه تمام لشکر ساکت شدند و امام علیه السلام خطبه ای 
جانسوز ايراد کردند و سپس فرمودند: عمر بن سعد کجاست؟ او را نزد 
من بخوانید. 


عمر بن سعد در حالی که دوست نداشت این ملاقات صورت پدیرد. در 
هایس سای رو آمام یه الساام. آسده 


امام خطاب به او فرمود: تو مرا می کشی؟ گمان می کنی ابن زیاد 
حکومت ری را به تو ارزانی می کند؟ به خدا سوگند! چنین نخواهد شد. هر 
چه می خواهی بکن که پس از من نه در دنیا و نه در آخرت, شاد نگردی. و 
و 
می ز نند. 


عمر بن سعد سخت خشمگین شد و رو به سیاه خود گفت: در انتظار چه 
هستید؟ همه یکباره بر او حمله کنید که اینان یک لقمه بیشتر نیستند.(1) 


معراج در عاشورا 
عصر تاسوعای شصت و یک هجری فرا پسید. لشکر کفر و نفاق به 
فرماندهی «عمر سعد». طبق دستور عبیدالله بن زیاد. شبانه حمله کردند 
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امام حسین علیه السلام, به برادرش ابوالفضل العباس علیه السلام فرمود: 
«به اینها بگو یک شب را مهلت بدهند, فردا برای جنگ آماده ام. برادر! خدا 
خودش می داند که من مناجات با او را دوست دارم. من می خواهم امشب 
را به عنوان شب آخر عمرم با خدای خود مناجات کنم و آن را شب توبه و 
استغفار خویش قرار دهم.» شب عاشورا شروع شد, آن شب, شب معراج 
بود. یک دنیا شادی و بهجت و مسرت حکمفرما بود. خودشان را پاکیزه می 
کردند. موهای بدن شان را میستردند. انگار که خود را برای یک جشن و 
مهمانی آماده می کنند. خیمه ای بود به نام «خیمه تنظیف» کسی در داخل 
آن مشغول نظافت خویش بود, دو نفر هم در بیرون خیمه نوبت گرفته 
بودند, یکی از آنها که ظاهراً «بریر» است با دیگری مزاح و شوخی می 
کند. آن: قرد به بربر. طن. کورد؛ «امشب که شب مزاح نیست!» بریر جواب 
می دهد: «من اهل مزاح نیستم ولی امشب را برای مزاح ات ی 
بینم !» 


آن شب از خیمه ها صداي صوت قرآن و ذکر و دعا زیاد شنیده می شد. 
آواز خوش آن بلبلان خوش الحان فضا را پر کرده بودر به طوری که وقتی 
دشمن از نزدیک خیمه های این مستغفرین و توبه کنندگان واقعی عبور می 
کرد ی کقرت: انگا ر که اين خیمه ها لانه زنبور عسل است. اینسان یاران 
حسین علیه السلام در شپ عاشورا با پروردگار خویش خلوت کرده و راز و 
نیاز می کردند و از گذشته خود توبه می نمودند. 2 
نداریم؟ آنها نیازمند هستند و ما بی نیاز از توبه؟ حتی حسین علیه السلام 
می فرماید: من امشب را می خواهم شب استغفار و توبه خود قرار دهم, 
تا چه رده ها 1 


کربلا 


امام باقرعلیه السلام فرمود در عاشورا بگویید: «عَظم ال وتا بمضایت 


پالخسین ع و جقلتا و کم من الطالیین بتاره مع ولیّه و الاقام الَهدط من 
آل تک محمد» علیه السلام(2) 


یک نظر به سرزمین کربلا بیفکنید. دو لشکر در مقابل هم صف ارایی 
نمودند. سی هزار نفر یک طرف با هدف دنیا و حتّی به طمع یک وعده 
خوراک و هفتار و دو نفر یک طرف با هدف ایثار خون در راه دین. شما 
خواننده عزیز اگر در آنجا بودی, کدام طرف را آنتخاب می کردید؟ آری! 
«کل یوم عاشورا.» 


لشکر امام حسین علیه السلام سی و دو نفر سوار و چهل نفر پیاده_داشت. 
از اوّل اذان صبح امروز چه گذشت ؟! مرحوم شوشتری رهمه اللّه 
هی گوند: آماذة نماز جماعت 
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1- 605. گفتارهای معنوی. شهید مطیّری رحمه الله: 125 و 126. 
2- 6۵06. وسائل الشیعه 14: 10 ظ. 


شدند. نمی گویم وضو گرفتند. چون آب نداشتند. شاید تیقم کردند. ولی بر 
خلاف تمام این ه روز که در جلوی صفوف, امام حسین علیه السلام می 
ایستاد و حجاج بن مسروق اذان می گفت, امروز امام قبل از ایستادن به 
نماز رو به حجّاح کرد و فرمود: امروز علی اکبر باید اذان بگوید! 


ایجاد می نماید! 


پس از نماز رو به اصحاب کرد و فرمود: «به شما در جهاد اذن داده شد.» 
(1) 


امروز امام حسین علیه السلام در سن پنجاه و شش سال و پنج ماه و هفت 


است 
امروز چند صدا و ندا شنیده شد: 
۳ 9 ۳9 


( ده اه العتتره السقاه سل 
اوقم الله لاضُحی وقطر» 


3 صدای العطش اطفال. 

4 صداي زنان و اطفال که می گفتند: «وا مَحَمداه وا خسیناه!» 

مرحوم شوشتری در خصائص می فرماید: «خلاصه اينکه ابوذر فر مود: 1 
می دانستید در آنروز بر اهل عالم چه می گذرد., به قدری گریه می کردید 
که جان از بدنتان بیرون رود.» 

ز دسنت بی کشی آورد با آتدر زکاب آخر 


2 ناگه ۲ ت و ی # ۳۹ آز تِ ترفن 


تو ای صبح سعادت گر ز ما غایب شوی اکنون 
برند این کوفیان ما را سوی شام خراب آخر 


دو وداع در روز عاشورا| انجام شد. یکی آنکه امام حسین علیه السلام به 
خیمه امام زین العابدین علیه السلام آمد که ایشان در بستر بیماری بودند و 
حضرت زینب علیها السلام پرستار ایشان بودند. امام سجادعلیه السلام از 
پدر سوال می کند که کار شما با این لشکر به کجا رسید؟ مگر خودتان را 
مغرفی:. نکردید؟ مک نکفتیز پسر فاطمه ام؟ امام در جواب فرمودند: 
«استحوذ علیهم الشیطان فانهم ذکر الله عرض کرد آیّن حبیب؟ فرمود: قد 
قتل این بریر قد قتل این رهیر قد قتل 


به محض اینکه گفت: آيّن عَمّی العتّاس؟! و شنید: «قد قتل» بیهوش 
کزدند. ی او را به 
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1 حصان اه 7 


هوش آوردند و دیگر جوابها رابه کنایه دادند. بعد از به هوش آمدن اول 
سئوال کوق: «آیّن اخی علی اکبر؟» فرمود: اینقدر بدان از مردها قیحر یز 
از من و تو باقی نمانده است. 


پدرم را یاری کنم, يا خیر؟ 


به هر حال این یک وداع است. یک وداع هم با اهل حرم بود که همه جمع 
شدند و موَدبانه و به ترتیپ مقام و به متابعت از حضرتِ زینب علیها السلام 
ی اد مت امه اه را دی یا 
هم سفارشاتی فرمودند. وقتی همه را آرام نمودند, نگاهی به حضرت زینب 
علیها السلام که اشک در چشم هایشان موج می زند نمودند و فرمودند که: 
ان ما تا وا ون و ودره 
مادر و برادرم رفتند و صبر کردی, ز مصیبت من هم صبر کن!» حضرت 
زینب علیها السلام فررمودند: «تو بقیة الماضین هستی.» یعنی 0 از 
دنیا رفتند, دلم به تو خوش بود. جالا خظور.ضیر کنم‌تا کشته تو را مهتم 


کتاب:«دیعه الشاکیه» عی کوید آنتزهانی که آمام غایه السلام نها مانه و 
نسیته اش نگ شند. و دای لا خول و لا عوم الا بالله العلی العظیم .و هل من 
ناصر ینصرنی او بلند شد. حضرت زین العابدین علیه السلام که در خیمه در 


بستر بیماری به سر می برد. صدا زد: «عقّه مرا بلند کن! آخر این پسر 
عفر صلی الله علید داله است باق می‌ طلیی»: 11 


کرد. ناگهان دیدند کسی جلوی مرکب را گرفته است., نگاه کردند, دیدند 
سکینه دختر شیرین زبان است. عرض کرد: 


آستسلمت للموت؟ تذرا آنا تسلیم مرگ شده ای؟ خضر نت .ور . وی 


نگشته(2) 


کوکب هدایت 


از گوشه ای برون آی, ای کوکب هدایت 


حافظ 


* حجه الاسلام حاج میرزا حسن نوری همدانی نقل می کرد: در ایامی که 
مرحوم علامه امینی رحمه | 


ص:276 


1- 608. الدمعه الساکبه و 
2 609. گنجینه معارف 2: 712. 


صاحب کتاب ارزنده الغدیر به ایران تشریف آورده بود, در یک مجلسی که 
چند نفر در خدمت ایشان نشسته بودند, یک کسی به ایشان عرض کرد: آقا 

من اکر بهحضرت انوالفضل العباس عفیده تداشته بافتم چه ضرر وچ جال 
۲ ۳ ۱ کر 101 ۱7:۳0 
است؟ آن عالم جلیل وقتی این سوال را شنید حرکتی به خود داد و با 
تاراختن. فرعود #ابو الفضل العماسش علیه السلام که شمل, است: اکر مز: 
که نوکر آن حضرتم, به بنٍ کفش من توهین و بی احترامی کنی خداوند تو 
را به رو در آتش جهئم می اندازد.(1) 


کمن علت: سا خربافته. ات که کل نم عاشو را ی کل ارض کربلان 
فخالس حال ودعات ایتان شب قا شور های اضخات: سمیدالشمداء ر در دن 
زنده می کند.(2) 


ِ عاشورا را زنده نگه دارید که با زنده نگه داشتن عاشورا کشور شما 


* فجالنن بزر گذاشت: سید مظلومان و سرور ازاد کان: ۰ هر چه باشکوه تر 
و فشرده تر برپا شود و بیرق های خونین عاشورا به علامت حلول روز 
انتقام مظلوم از ظالم, هر چه بیشتر افراشته شود.(4) 


ت امام صادق علیه السلام می فرماید: به زمین ۳ خطاب شد: «آرام 
بکیرا ما فخلی بیدا کرديم (مقضوه کربااست: ۱۶۱ 


* صحبت ولایت. همان صحبت اسلام و ایمان و اصل اساس دین است. 
«چون که صد آمد. نود هم پیش ماست». هر کس معتقد به ولایت است؛ 
به مکه است و لا عکس.(6) 
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1- 610. شگفتی های و شنیدنی ها از زندگی بزرگان 1: 24. 
2 611. صحیفه نور 16: 99. 

3- 612. صحیفه نور 15: 205. 

4 613. صحیفه نور 3: 226. 


5- ۵14. اشاره به این روایت ت است که امام صادق علیه السلام فرمود: 
«زمین مکه گفت* هه کنیدی - يا چه جایی - مانند من است؟! مردم از هر 
راه دور و نزدیک به نزد من می آیند و حرم و پناهگاه الهی ام. خداوند نیز 
به وی فرمود: بس کن و آرام گیر. ارزش تو در برابر آنچه به کربلا داده 
شده است. چون سوزنی است که در دریا فرو رفته باشد و ۰ مستدرک 
الوسائل 10: 322. 

6- 615. گوهرهای حکیمانه: 55. 


2 محزم 
شهادت امام سجادعلیه السلام (95 هجری قمری) 


علی بن حسین علیه السلام ملقب به زین العابدین در 5 شعبان سال 38 
هجری قمری در مدینه به دنیا امد. در سال 61 هجری قمری همراه پدر در 
کاروان از مدینه تا کربلا شرکت کرد. او به علتِ بیماری نتوانست در کربلا 
در جنگ تابرابری که پزین تر تیب دادم بود. شر کت کند.-پس از آن او زا به 
همراه کودکان و زنان بازمانده از واقعه کربلا, بر شتران سوار کردند و به 
اسيري به کوفه و شام بردند. علی بن حسین علیه السلام در حضور 
عکبیدالله بن زبان در کوقه و پزید بین معاوبه در شام: انان.را وسوا ساخت و 
علت قیام پدر خویش را تشریح کرد. چنانکه صراحت وی باعت شد چند 
مرتبه به قتل تهدید گردد. در مسجد دمشق آن چنان خطبه ای خواند که 
صدای گریه از شامیان برخاست. چتنان شد که یزید به هراس افتاد و سریعاً 
آنان را به مدینه فرستاد ولی امام همواره تحت نظر بود. در آنجا ایشان 
مخفیانه دست به مبارزه زد. مبارزه ای فرهنگی که در جهت تقویت معارف 
اسلام و ترویج عقاید تشیع علوی صورت می گرفت. تبلیغ این عقاید در 
شرایطی بود که ال علی و یاران و دوستداران او به دست حکمرانان 
وقت. تحت فشار و شکنجه بودند. با این حال علی بن الحسین علیه السلام 
توانست حدود 170 شاگرد تربیت کند. امام سجادعلیه السلام پس از یزید 
در مدت یک سال دوران حکمرانی خلفائی چون معاویه بن یزید, عبدالله بن 
زبیر, مروان بن حکم را به سختی گذراند ولی در سال 65 هجری قمری با 
عبدالملک مروان خلیفه اموی روبرو شد که امپراتوری عظیمی ترتیب داده 
بود و بسیار ستمگر بود. ولید پسر عبدالملک : نیز از فعالیت های مخفیانه 
امام سجادعلیه السلام و جاذبه معنوی وی که 0 گرد آمدن مردم به دور 
ایشان می شد به هراس افتاد و بالاخره به وسیله هشام (برادرش) وی را 
مسموم ساخت. علی بن الحسین علیه السلام در سال 95 هجری قمری در 
5 محرم و به قولی دیگر در 12 محرم به شهادت رسید و در قبرستان 
بقیع کنار قبر عمویش امام حسن مجتبی علیه السلام به خاک سپرده شد. 


مقام امامت 

«و اد اّتلی |تراهيع ری یکلمات قتتَهن قال تب جاعلّکَ لاس اماماً فان و 
ین نی قال لا تال دی الطالمین:(2) (به خاطر آورید] هگامی که 
خداوند. ابر اهیم‌را با و 7 


1 
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1- 616. سوره مبارکه بقره, آیه 124. 


آزمود. و او به خوبی از عهده اين آزمایشها برآمد. خداوند به او فرمود: 
«من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم!» ابراهيم عرض کرد: «از 
دودمان من (نیز امامانی قرار بده!)» خداوند فرمود: «پیمان من, به 
ستمکاران نمی رسد! (و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم 
باشند, شایسته این مقامند)». 


«امام صادق علیه السلام: پنادی مَنادٍ یوم القیامّه این رین خ العابدین؟ قکائی 
نظَرٌ الی عَلِیْ بن الخُسَین علیه السلام یَخَطَرٌ بی الصُفُوفِ؛(1) روز قیامت 
منادی ندا می دهد: «زیور عبادت کنندگان کجاست؟» گویا علی بن حسین 
علیه السلام را می بینم که میان صف ها با ابّت گامی بر می دارد.» 


امه ای اس اه ازی اه 


امام سجادعلیه السلام نامه ای طولانی برای یکی از دانشمندان به نام 
(محمد بن مسلم ژهری)(2) نوشت که قسمتی از آن این است: 


«آیا دعوت آنها (ظالمان) از تو به این خاطر نبود که تو را قطب و مدار 
سنگ آسیای ظلمشان قرار داده, و تو را پلی برای عبور به سوی مقاصد 
شوم شان, و نردبان به طرف گمراهی شان و منادی ظلم, و راه رونده در 
مسیر ستمشان گرفتند, آنها با میان گرفتن نو در دل دانشمندان, شک و 
تردید وارد ساختند و به وسیله تو دلهای مردم نادان را به سوی خود جذب 
کردنت: آن اسفادم ای که در مور د .یک جلوم دادن فساد شان و توجه دادن 
خواص و عوام به سوی خودشان از تو نمودند, آز خصوصی ترین وزیران 
(بله قربان گو هایشان) و از نیرومندترین حامیان شان نکردند, بسیار اندک 
است آنچه را که در برابر آنچه دادی به تو دادند, و بسیار کم است آنچه را 
که در برابر آن همه خرابی ها برای تو آباد کردند, درباره نفس خود 
بیندیلش؛ 1[ به آن نمی اندیشد و آن چنان نفس خود 
زاب بای حسابو مسا تمه رکسش که هرد سکول موه ستاس آن را به 
حساب می کشد. در بخشی از این نامه امده است: «خوشا به ۳19۳ 
آنکه در دنیاء, 
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1- 617. میزان الحعمه, ح 1131. 

2 618. محمد بن مسلم زهری از دانشمندان وفق های معروف از 
«تابعین» است که به درک حضور ده نفر از صحابه رسول خداصلی الله 
علیه واله وسلم رسیده 9 و بسیاری از راویان احادیث از وی نقل حدبت 
می کنند. در مدح و ذم او از دیدگاه شیعه. اختلاف نظر است. ولی از 
قرائن تاریخی بر می اید که وی با طاغوت های زمان خود, طریق مماشات 
و مسامحه کاری داشته است و نامه فوق حاکی است که او در آن زمان 
جزء علماي درباری به حساب می آمده است., وی به سال 185 ه. ق در 
بغداد در گذشت و در قبرستان «باب الين» به خاک سیرده شد. الکنی و 
الالقاب 2: 301. 


۱ باب ه استخدامگرفه ادن از جهت شایسنگی (عملی 
میگ اه آنستر. اک ۱ - طمع به دنیای تو دارند. 2 - علمای راستین از 
دست رفته اند (و قحط الزجال است) 3 - جهل و نادانی بر تو و آنها هر دو 
غلبه کرده است. 4 - حب مقام و دنیاپرستی, تو و آنها را به هم پیوند داده 
است ... چرا از اين چُرت (و خواب خرگوشی) سر بر نمی داری؟ چرا ِ 
اشتباه خود بر نمی گردی؟ تا با صراحت بگویی به خدا من تا به حال. یک 

بار هم برای زنده کردن دین خداء يا نابود کردن باطل, قیام نکرده ام, 
براستی این است حق شناسی تو از خدایی که اين پار گران (علم) را بر 

دوش تو نهاده است ؟! بسیار ترس دارم که : تو از آن گروهی 7 
خداوند درباره آنها فر موده: «أضَاغوا الصّلاح واتموا الشهوات قسَوف 
بلقوّن عیا (1) نماز را ضایع کردند. و به دنبال شهوت ها رفتند و به زودی 
به کیفر گمراهی خود می رسند.» خدا| بار مسئولیّتِ قرآن را بر عهده تو 
نهاده, و عَلم آن را به تو سپرده, امّا تو تباهش کرده ای, شکر و سپاس 
خداوندی را که ما را ازان بلاهایی که دامنگیر تو شده, دور ساخته است. 


این نامه انقلابی از امام سحجاد علیه السلام به یک «دانشمند درباری» کافی 
است که ما را به اوچ مبارزه شدید امام سجّادعلیه السلام آشنا کند. و 
سیمای درخشان میارزاتن آن.خضر بت را به خوبی منعکس نماید, با این که 
در آن عصر, خفقان و سانسور و کشتارهای بی رحمانه از جانب دژخیمان 
بنی امیه, از در و دیوار می بارید.(2) 


اهل بیت علیه السلام 

ولایت گنج عشقی در دل ماست 
دیانت بی شما کامل نگردد 

به جز, عشقتان, دل, دل نگردد 
محدتی 


مناجات 0 رال هایش دل را پاره پاره می کند (3) 


ص:260 


1- 619. سوره مبارکه مریم, آیه 59. ۱ 
2 620. این نامه در کتاب تحف العقول: 313 تا317 به طور کامل آمده 
است. 


3- 621. چهل حدیث: 24. 


3 محزم 
دفن اجساد شهدای کربلا 


پس از حادثه عاشورا. سپاه کوفه اجساد سپاهیان خود را در روز بعد 
(یازدهم محرم) دفن گنه ولی اجساد شهدای آل محمدصلی الله علیه 
وآله را بر زمین رها کردند. زور نیز دهم محر م؛ مردم قبیله بنی اسد که در 
۰ (غاضریه) زندگی می کردند, به میدان جنگ آمدند. با حضور 

نیم. الحشتین. علیه. الستلام بیکر‌های شهدا وا حمم کردند و بر آنانتفاز 
ِِِ بدن امام حسین علیه السلام را در نقطه ای که مرقد اوست. 
دفن کردند. عباس بن علی علیه السلام را نیز در جایی که پیکرش افتاده 
بود, دفن نمودند. 


پیروزی شهادت 


ع‌ِ 


«و ین فتثْ فی بمبیل الله آ فْ لمغیرة من اللّهٍ و رخمة خی مقا 
یَجْمَعُون * و لین منم و فلع ای ال تُحشرژون؛(1) اگر هم در 3 ۳۳ 
2( 15 نکرده اید زیرا) آفرزتشن و رحمت خدا, از تمام 
آنچه آنها (در طول عمر خود,) جمع آوری میکنند, بهتر است!* و اگر بمیرید 
یا کشته شوید. به سوی خدا محشور می شوید. (بنا بر اين, فانی نمی 
شوید که از فنا, وحشت داشته باشید.)» 


دفن اجساد مطهر 
«أَمْلِ الغاضِریّه من بنی آأسَد قصلوا عَلیهم و دقَنوهَمٌ؛(2) اهالی غاضریه از 


ای ای حسه ها فا ار اه ایا 
سیر دند. 


قضبه دفن اجساد 


جنازه امیرالمقومنین علی علیه السلام شبانه دفن شد. بچّه های علی 
خودشان رفتند جنازه پدر را دفن کردند برای اینکه مبادا دشمن به قبر علی 
تجاوز کند و جسد علی علیه السلام را از قبر در آورد. فلذا سالیان دراز قبر 
علیْ بن ابی طالب علیه السلام پنهان بود و کسی نمی دانست قبر علی 
علیه السلام کجاست ۱ مکر عذ بر ان خود.علی. که آنها میدانستتد. 


بدن فاطمه علیها السلام هم شب دفن شد. بدن حسین علیه السلام هم 
شب: دقن اش نا ایتهاا غلش با یکدی فزق مق کند: و اقا زهراعلنها 
السلام که می فرمود: زاضن. نیستم انها. که ارات کردند دنبال جنازه ام 
بیایند. اما علی از ترس خوارج دیوانه متعضب بود که می ترسید جسارت 
کنند فلذا وصیت کردو بود جنازه اش شب دفن شود. اما حسین علیه 
السلام از ترس عبیدالله بود که شب به خاک؛ سیرده شد. جنازه مبارک 
امام در روز عاشورا روی زمین افتاد. روز دوازدهم بود. موقع عصر که زن 
های یتی اسند آهدند به مردها. گفتند؛ آهای مردها! این 


ص:281 


1- 622. سوره مبارکه آل عمران, آیه 158 و 159. 
2 623. بحارالانوار 45: 36. 


بدن پسر پیامبر است که روی خاک افتاده اگر شما نمی روید جنازه را دفن 
کنید, ها می رویم. مردها گفتند: ما می رویم. قرار شد شب بروند؛ زیرا از 
عفدا لاه ی ترسیدند. فلذا سر جاژه کوفه یک دیده بان گذاشتند. خودشان 


برای برداشتن بدنها آمدند. 


اما آمدند بدن حسین را بردارند, دیدند نمی توانند چرا که بدن قطعه قطعه 
است. امدند بدن ابوالفضل علیه السلام را بردارند از بس ضربه خورده بود 
نتوآنتشتت. آفدند ندن: شمدا را بردارند دندند صخانی. را از هاشمی: تفی 
شناسند افراد را تمیز نمی دهند همین طور متحیر مانده بودند که یک وقت 


تگهبان [ 


شب سیزدهم ماه است؛ بیابان در پرنوی نور ماه روشن است. نگهبان 
دوید, خطاب به افراد گفت: برویدل بزهندا تروید! یک نفر از کوفه دارد می 
آید اینها خیال کردند فا خر عبیداللّه است. رفتند عقپ زیدنده آز؛ یی نتفر 
۳ و رفت داخل گودال قتلگاه, کنار بدن ابی عبد الم یک کمی نزدیک 
آمدند, دیدند. گریه فی. کند: بعد فهمیدند دوست است. از جا خر کت کرد 
فرمود: شما چه کسی هستید؟ گفتند: از طایفه بنی اسد هستیم. فرمود: 
چرا آمندند؟ 


- آمدیم بدن ها را دفن کنیم؛ 

- چرادفن نکردید؟ 

- فرمود: بیایید. من می شناسم. 

پدنها را جدا کرد یک قبر کند, تمام بنی هاشم را در کنار آن دفن کرد. بعد 
آمد. بنی اسد گفتند: کنار گودال قتلگاه آمد دستش رار زیر بدن مپارک برد 
و فرمود: «یشم اللّه 5 بالله و فی تتبیل الله و علی مله سول الله» بندن 


را از داخل کهدال در آورد و رفت داخل قبر, بدن را و کر حوا نا ن3: بدی 
اسد نگاه می کردند. 


دیدند, آقا خم شد و لبان مبارکش را به گلوی بریده ابی عبداللّه و صورتش 
وا تیزنه کلو دون «قوصه و علی رم السشوف.» صوریشن را به گلو 


گذارد. دیدند چیزی می گوید, وقتی گوش کردند دیدند می گوید: بابا! 
فاساما ان التیا هن تعدی امه الاخرج بئور وجهک مُسشْرقه.» (1) 


و 
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق 
ثبت است بر جریده عالم دوام ما 

حافظ 
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1- 624. بحارالانوار 45: 30, منتهی الامال 1: 669, موسوعه کلمات 


صفر 
1 صفر 
جنگ صفین (36 هجری قمری) 


حضرت علی علیه السلام با فرستادن نماینده ای به شام, معاویه را به 
تسلیم و پذیرش حکومت خویش فراخواند و آنگاه که نپذیرفت, در روز 
چهارشنبه ینجم شوال سال 36 هجری با لشکر 90 هزار نفری, اردوگاه 
نخلیه را به عزم صفین ترک کرد. و در برابر سپاه 85 هزار نفری معاوبه 
صف آرایی نمود. سپاهیان حضرت پس از ماهها جنگ در آفیتتانة پیروزی 
قرار گرفتند که عمرو عاص حیله بر سر نیزه کردن قران را آزمود که 
کارگر افتاد. مسلمانان سطحی نگر. حضرت را به پذیرش حکمیت مجبور و 
ابوموسی را فریب داد و معاویه را به عنوان خلیفه معرفی کرد. 


ريشه جنگها از کافر 


«ستجدون آخرین یُریدون بتکم و تامئوا قوََهخ کلما زُدوا ای الْفلته 
اژکشوا فیها قان ن لم بعتز لوکم ور بلقوا الیکم السَّلَم و یکُُوا أَيديهُمٌ قحدوهم 

و افتلوهم حٍ بت تَقفْمَوهَمٌ م و أولیْکم جقلنا لک غلبم شلطانا مبینا/(1) 
ی یا 
باشند, و هم از ناحیه قوم خودشان (که مشر‌کند. لذا نزد شما ادعای ایمان 
می کنند ولی) هر زمان آنان را به سوی فتنه (و بت پرستی) بازگردانند. با 
سر در آن فرو می روند! ! اگر از درگیری با شما کنار نرفتند و پیشنهاد صلح 
نکردند و دست از شما نکشیدند, آنها را هر جا یافتید اسیر کنید و (یا) به 
قتل برسانید! انها کسانی هستند که ما برای شما, تسلط 
به آنان قرار داده ایم.» 


_- 


«امام علی علیه السلام: ان الجهاد باب من آبواب الجته قتحَة ال لخاصّه 
اولیائه(2) جهاد دری درهای است بهشت که خداوند آن را بر روی اولیای 
خاص خود گشوده است. 


جنایات معاویه 


ما هنوز هم نمی دانیم که معاویه و عمروعاص با مسلمان ها چه کردند؟! 
اقای طباطبایی رحمه الله می فرمود: «بعد از فريیضه, معاویه را لعن می 
کنم؛ زیرا تمام مفاسد قرون بعد از او را مستند به او می دانم.» با تبلیغات 
دروغین مانع شدند که مردم از کارهای معاوبه ملع کروند: در پاکستان 
شخصی را به خاطر این که به معاویه بد گفته بود. شش ماه زندانی کردند. 
(3) 


ص:263 
1- 625. سوره مبارکه نساء, آیه 91. 


2 626. نهج البلاغه, خطبه 27. , 
2 در حضظر خضرت آیت لاه العاسی سحت 3 1 


مزدانکین در جنگ 


پر ین وکتی کر معاییه ضر آب مساط شم اب را ی آن حصرت و 
اصحابش بستند, الا وی که حظرت. مساطظ قهف» یه آنها آب داد و مانع 
نشد 1(۰) آپا ۳ به حال دیده پا شنیده شده که کسی در وقت رو به 


دشمن خود آب بدهد؟! 


در زمان پادشاهی 2 در جنگ جهانی اول هر چه لشکر برای جنگ با 
آلمان می رفتند بر نمی گشتند, یک بار وقتی قطار ٍ پر از جوان می خواست 
تدای گ حرکت ورن تسام ار رای ند تا مان سرکت هد 
شوند, از مسکو کسب تکلیف کردند, دستور رسید که با قطار از روی 
مادرها عبور کنید. 


معمول بود که در وقت جنگ و حمله چند نفر نگهبان می گذاشتند تا کسی 
فرار نکند؛ اما امام حسین علیه السلام در شب عاشورا| فرمود: «انتم فی 
حل من بیعتی» (2) بیعتِ خود را از شما برداشتم. این قوم با من کار 
دارند, هر که می خواهد برود. تعداد لشکر امام حسین علیه السلام در شب 
عاشورا| قریب هزار ت بود شب عاشورا ده نفر» ده نفر بعضی با 
خداحافظی و بعضی حلّی بدون خداحافظی از رکاب آن حضرت دور شدند 
و رفتند!(3) 


را 
دوزند, چشم طمع به ثروت مردمی می دوزد و يا ادعا می کند که نژاد من 
باید بر همه نژادهای دیگر حکومت کند و ... اين هدفها, هدفهای نادرست 
است. جنگی که به خاطرٍ تصاحب سرزمین, ثروت مردم, تحقیر آنها, نژاد 
پرستی و ,. باشد, بد است و نادرست است و به آن «تهاجم» می گویند. 
اما ۱۹ برای دفع تهاجم باشد, یا دیگری به سرزمین ما تهاجم کرده, 
به؛ ال هدوت ها.خشم ذوختمر. به خحلابت: و اقایش ما چشم دوخته و می 

خواهد خود را , اه . به ار اين ها باشد. ارزشی است و 


* علی علیه السلام, در مقابل ستمکاری بود که با امامت جمعه و جماعت و 
تفه ا لام حون مرژهان‌سرا.فی مکنه: قیام دز متایل طظلم عطالم بود 
و چندین هزار فدایی داد.(ظ) 


ص:284 


1- 628. شرح نهح البلاغه, ابن آبی الحدید 3: 319, بحارالانوار 32: 438, 
وقعه صفین: 162. 

2 629. بحار الانوار 11: 149, 44: 315, 45: 90, الامالی للصدوق: 
4 قصص الانبیاء جز ایری: 30. 

30 ِ عبارت ی سکره فقارقوه و آمّا آهله الادنون فأبوا و قالوا: 
1 1 ار آن حضرت از او جدا شدند, ولی بستگان نزدیک باقی 
مانده 3 از تو جدا نمی شویم, آن گاه حضرت به آنان فرمود: حال که 
شما همراه با من, خود را برای مرگ آماده کرده اید, پس بدانید ...) که در 
پزخی فنانع,باد شدم:در بانوشت کدذشته آهدم است. به .دست می. آید. که 
بسیاری از لشکریان حضرت؛ شب عاشورا از آن حضرت جدا شدند. به نقل 
از در محضر ایت الله العظمی بهجت 1: 134. 

4 631. جهاد. شهید مطهری رحمه الله: 5 1. 

5- 632. صحیفه نور 2: 104. 


ِِ 
ولادت امام محمّد باقرعلیه السلام 

نام مبارک: معروف به باقر العلوم علیه السلام. 

که ارف خایه الولام. 

تام بدن ظلی غلبه آلساام. 

تام ماو امه را نام خسن علیه الد لام 

محل ولادت: مدینه منوره. 

تلاوت در زور معه‌آول مام رب ال 7 با و 5 قمری. 
مدت امامت: 19 سال. 

مدت عمر مبارک: 7< سال. 

سا شماوت! 7 فرح ند 114 محر 


سبب شهادت: به دستور هشام بن عبدالملک بوسیله زهر توسط ابراهیم 
بن ولید استاندار مدینه مسموم و به درجه شهادت نائل آمد. 


محل شهادت: مدینه منوره. 

محل دفن: بقیع. 

تعداد فرزندان: 5 پسر و 2 دختر می باشد. 
لیاقت و امامت 


«و از اتلی |ثراهيع رب یکلمات هن قال ای جاعلک لاس امامً قال و 
من نی قال لا تال عَهدی الطالمین؛(1) (به خاطر آورید] هنگامی که 

ا ا ا ال ای ای ماه ای اه 
آزمایشها برآمد. خداوند به او فرمود: «من تو ۳ امام و پیشوای مردم قرار 


دادم!» ابراهیم عرض کرد: «از دودمان من (نیز امامانی قرار بده!)» 
خداوند فرمود: «پیمان من, به ستمکاران نمی رسد! (و تنها ان دسته از 
فرزندان تو که پاک و معصوم باشند, شایسته این مقامند.)» 


خلاصه ای از زندگی معصوم هفتم علیه السلام 


امام پنجم معروف به باقرالعلوم می باشد, آن حضرت در اول رجب سال 
7 يا 58 قمری در مدینه متولد شد, نام مبارکش محمد و کنیه اش 


ابوجعفر و اما در لقب معروف به باقر است. 
ص:265 


1- 633. سوره مبارکه بقره, آیه 124. 


۱ ت‌. 


در سن 37 سالگی پس از شهادت پدر عالیقدرش در سال 94 هجری به 
امامت رسیده و حدود 19 سال امامت کرد و عمر شریف او 7ظ سال 
است. امامت حضرت در زمان درگیری بنی العباس و بنی امیه واقع شد. 
حضرت در این مدت دانش پژوهان بسیاری را با علوم مختلف اشنا نمودند, 
لذا به باقرالعلوم؛ یعنی شکافنده دانش ها ملقب شدند. 


و بالاخره خبائت و کینه بنی امیه حضرت را به حال خود نگذاشت, و به 
دستور هشام بن عبدالملک بوسیله زهر توسط ابراهیم بن ولید استاندار 
مدینه مسموم و به شهادت نائل گردید. 


الا اس ات ارت ام ات مه ات 
پدر و هم از طرف مادر, علوی و فاطمی است. 


در فضیلت و برتری این بانوی بزرگوار سخنانی از اهل بیت علیهم السلام 
تست ان ی ی اراس از ای ی 


مرحوم کلینی به سند خود از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: مادرم روزی در کنار دیواری نشسته بود, ناگهان دیوار لرزید, و 
نزدیک بود که فرو بریزد. پس مادرم گفت: «لا و حق؛ مصطفی. ما آذن له 
لي فی السَفَوط؛ به حق پیامبر خدا, اجازه نداری خراب شوی. پس دیوار 
معلق ماند تا آنکه مادرم از کنار آن رد شد, چون این جریان اثفاق افتاد, 
امام سچادعلیه السلام صد دینار صدقه داد.(1) 


همچنین از امام صادق علیه السلام نقل شده است که آن 0« ت از مادر 
امام باقرعلیه السلام یاد کرد و فرمود: «کاتت ضدیقة 2 ذری قلیا ۳ 
اه ز استکوبی بفد که زتی, مانتد او در خاندان امام خشتن علیه السلام ذیده 


نشید. »> 


عمربن ذرقاضی؛ و آبن فِ قیس ماصر, و صلت بن بهرام از شخصیها و 
علمای برجسته و معروف اه اول هچری بودند» این سه 
تفر ور سفن شخ تصنمیم کر فتنو. دن صدوه به. حور آمام باق عامه: السلا هد 
رسیده و چهار هزار مسئله (روزی سی 
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2 635. نسخه: «فی آل الحسن آمراه مثلها» الکافی 1: 469, حدیث 1؛ 
الدعوات: 68؛ انوار البهیه: 205. 


مسئله) بپرسند (به قول خودشان, با اين کار آن حضرت را در بن بست و 
فکنا قرار دهند) تویر بن فاخته معزوت به ابو حفم کوفن که از شاخردان 
امام باقرعلیه السلام بود, در سفر حج با سه شخص نامبرده همسفر شد, 
آنها به وی گفتند: چهار هزار مسئله نوشته ایم و می خواهیم از امام 
باقرعلیه السلام بپرسیم, از شما خواهش می کنیم, از امام باقرعلیه 
السلام برای ما اجازه ورود به حضورش بگیر. 


ابو جهم می گوید: من پیش خود غمگین شدم, با آنها وارد مدینه شدیم, من 
از انها جدا| شده و به حضور امام باقر علیه السلام ر سیدم, و جریان را به 
امام باقرعلیه السلام گفتم و عرض کردم من در این باره غمناک هستم. 


فرمود: هیچ غمگین مباش.؛ هر گاه آمدند, اجازه ورود به آنها بده. 


فردای آن روز» خادم امام آمد و گفت: وهی با عمربن دره آمده اند و 
اجازه ورود می 


امام فرمود: به ۳ اجازه بده وارد شوند, اجازه داده شد و آنها به حضور 
امام باقرعلیه السلام وارد شدند و پس از سلام نشستند. 


ولی شکوه امام آنچنان بر آنان چیره شده بود که مرّت طولانی گذشت. که 
هیچکدام سخن ندفنند. 


وقتی که امام این وضع را مشاهده کرد, به کنيزش فرمود: غذا بیاور, کنیز 
سفره غذا را او و گسترد, امام باقرعلیه السلام شروع به سخن کرد ( تا 
بلکه آنها نیز سخن بگویند) فرمود: حمد و سپاس خداوندی را که برای هر 
چیزی حذی قرار داده و حثی برای این سفره طعام نیز حدی هست. 


ابن ذر گفت: حدذ سفره غذا چیست؟ 


امام فرمود: خوردن غذا با نام خدا شروع شود و پس از دست کشیدن از 
غذا, حمد و سپاس الهی بجا اورده شود. 


پس از ضدتی: امام ات کنین ات خواست.؛ کنیز کوزه آیین آوزو: امام فرمود: 
حموو نشاس خد اوتوی را که بارای هر ری خیم فزار داده که باز کشت 
به سوی ان حد دارد, حلّی برای این کوزه حذی است که به ان منتهی می 
شود. 


ابن ذر گفت: حدٌ آن چیست؟ امام فرمود: اغاز نوشیدن, همراه نام خدا 
باشد. و پس از نوشیدن حمد خدا را بجای اورد. و از ناحیه دسته کوزه اب 
نیاشامد. و همچنین از جانب شکستگی کوزه اب نیاشامد (که مکروه 


است.) 


بعد از غذا؛ و جمع کردن سفره, امام باقر علیه السلام از آنان خواست که 
سخن بگویند و سوالات خود را مطرح سازند. 
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ولی آنان همچنان خاموش و ساکت بودند» سرانجام امام از آبن ذر پرسید: 
«ايا از احادیث ما که به شما رسیده. سخنی نمی گویی؟» 


آنندکن گفت* :جرا ای سر زستول خداصلی الله.غلیه وله وسلمر از ماه 
رل خداضای الاه‌عله مالت فرمود 


اک ی اس اوه اکن و ار ایو ها 
تمشکتم بهمالن تضلوا؛ من در میان شما دو چیز گرانقدر به یادگار می 
گذارم که یکی از آنها بزرگتر از دیگری است: کتاب خدا و اهل بیت من؛ 
هرگاه به این دو تمشک نمودید. هرگز گمراه نخواهید شد.» 


و ی ای پسر ذر! 1 
کردق ره بانتخ مین دهی؟. ‏ 


این ذر با شنیدن این سخن, بی اختیار گریست. آن چنان چه که اشک هایش 
از محاسنش فرو می ریخت و گفت: «امّا الا کبر فمر فناه و اثّا الاصغر 
فقتلناه؛ اما امانت بزرگتر (قرآن) را پاره کردیم. و امانت کوچکتر (ائمه و 
اهلبیت) را کشتیم.» 


امام فرمود: آری اگر چنین بگویی, راست گفته ای, آنگاه فرمود: «یابن ذر 
لا والله, لاتزول قدم یوم القیامه حتی تسال عن ثلاث عن عمره فیما افناه, 
و عن ماله من اين اکتسبه و فیما انفقه, و عن حینا اهل البیت؛ ای پسر ذر!, 
سوگند به خدا, در روز قیامت: هیچ کسی قدم بر نمی دارد مگر اينکه از او 
سه سوال می شود: 


2( از مالش,: که از کجا بدست آورده و در چه راهی مصرف نموده است. 
تسا ام شش ل یالتعا و ارام 


ابو جهم می گوید: آنها برخاستند و رفتند, امام بافرعلیهم السلام به خادم 
حون فرمود : کیت سر آنها بر موه الب بان سین به همدیکر جعرمی کونند, 


خادم پشت سر آنها رفت و پس از مدّتی بازگشت و به امام عرض کرد: 
همراهان آبی ذر به او گفتند: ایا برای چنین ملاقاتی به اینجا امده بودید؟ 


است خداوند از مردم در مورد ولایت او سوال و بازخواست می کند و به 
حدود و رموز احکام غذا و اب واقف است.(1) 
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1- 636. داستان دوستان 2: 198. 


تسام اس ر مه فان ال سم به اما هسام 


پیامبرصلی الله علیه وآله: یا جایژٌ! قذا لَقيتة (الامام باقرعلیه السلام) 
َاقرنَة مثی السّلام(1) 


ای اما ام اه سا راما وی میا 
برسان. 


علم امام باقر علیه السلام 


«امام باقرعلیه السلام: و اللّه یا جایژ! لد آعطانی ال عم ما کان و ما هو 
کایْن اٍلی یوم القیاقه (2) 


ای جابر! به خدا| سوگند, خداوند علم گذشته و آینده تا روز قیامت رابه من 
عطا کرده است.» 


محبت اهل بیت علیهم السلام 

یارب از دل های ما درد محبت را مگیر 
این تجمع این توسل این ارادت را مگیر 
هستی ما بستگی دارد به عشق اهل بیت 
هر چه می خواهی بگیر اما ولایت را مگیر 


* باقرالعلوم بالاترین شخصیت تاریخ است و کسی جز خدای تعالی و 
رسول اللّه صلی الله علیه وله وسلم و ائقّه علیهم السلام, مقام او را 
درک نکرده و نتوانند دری کرد.(3) 
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2 638. بحارالانوار 46: 296. 
3- 639. صحیفه نور 21: 171. 


وفات حضرت رقیه علیها السلام (61 هجری قمری) 


بود و همراو اسرای اهل بیت علیهم السلام به شام برده شد. در انجا شبی 
پدر را در خواب دید و پس از بیدار شدن, بسیار گریست و بی تابی کرد و 
پدر را خواست. خبر به یزید رسید. به دستور او سر مطهّر امام حسین علیه 
السلام را نزد 0 ی ی 2۳ 
(سال 61 هجری) در خرابه - که محل اقامت اهل بیت علیهم السلام 
بود - جان داد. خردسالی این ٩‏ بز اصف آنکتزد 
شگفت است و شیعیان به او علاقه خاصی دارند. محل دفن او با فاصله از 
مسجد اموی در دمشق قرار دارد. 


شکست نهایی , نی؟ 
«و وتا موم لذین توا بُسْتَصَعَفُونَ قشارق النض و مَغاربها التی با کنا 
فیها و تقّت کلد تیک الکشنی علی نی [شرائیل یما ضتژوا و دمن ما 


کان بت فرعَون و قَوَمَهٌ و ما کائوا یَعْرِشْونَ؛(1) و مشرق ها و مغرب 
ق ۳ به آن قوم به ضعف کشانده شده (زیر زنجیر ظلم و 
ستم), واگذار کردیم و وعده تیک پروردگارت بر بلی اسرائیل, به خاطر 
صبر و استقامتی که به خرج دادند, تحقق یافت و آنچه فرعون و فرعونیان 
(از کاخ های مجلْل) می ساختند, و آنچه از باغ های داربست دار فراهم 
ساخته بودند, در هم کوبیدیم!» 


سلام بر رقیه علیها السلام 

«السلام علی فاطمه و رقیه ... السّلام علی الثساء المجفیه؛(2) سلام بر 
فاطمه و رقیه ... سلام بر زنانی که مورد ظلم و ستم قرار گرفتند». 

توسشٌل به حضرت رقیه علیها السلام 


ما در اسم اين نازدانه اصراری تداریم. ببینید! یک وقت بیایی بگویی که 

اصلاً امام حسین علیه السلام همچنین بچّه ای نداشت. نه! این خلاف 
تحفیق است. این سه ساأاله, این ای کم قبر نازنینش در دمشق است 
اين, دختر امام حسین علیه السلام بوده است. منتها ظلم ظالمان - که خدا 


از آنها نگذرد - این قدر زیاد بوده که شما می بینید, ما در اثر این ظلم ها 
چفدر اختلاف در همان تاریخ وفات داریم. اختلاف در تاریخ ولادت داریم. 
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1- 640. سوره مبارکه اعراف, آیه 137. 
2 641. زیارت ناحیه مقذسه. 


امکان دارد که ظلم به جایی برسد که اسم نازدانه ای هم تحریف بشود, 
محو بشود, بالاخره هر چی بوده اسمش را ما نمی دانیم. من هميشه می 
گویم سه ساله ابی عبدالله علیه السلام. بعضی ها می گویند رقیه. حالا 
شاید هم رقیه هم بوده اين را هم کسی نمی تواند رش بکند. شاید اصلاً 
رفیه: نبوده و. آشم دیگری. داشته ما تمی دانیم .معه-شدم. و.ظلم آن را از 
بین برده است. البته در علم انساب «رقیه بنت الحسین» ننوشته اند خب 
ننوشته اند که یک همچنین دختری هم نداشته. شاید نام اين نازدانه چیز 
دیگری بوده. ما می گوییم سه ساله. نازدانه, جان ما به قربانش! البثّه بنده 
تحقیقی در این رابطه دارم که برای خودم بسیار لذت بخش است. که 
معتبر است. خدا دشمنان اهل بیت را لعنت کند. خدایا! اينها چقدر بد بودند. 
چقدر خبیث بودند. نازدانه, سه ساله گریه می کند چه جوری او را آرام می 
کتند؟ اد نخی اند بکهید به خد ار این را هم :ما تذشت ال 9 
بوده است. اما تحقیقم راجع به اين قبر نورانی بوده است. خب 

هستیم, منبری می رویم, توسُلی پیدا می کنیم. در یک سال ماه محژم بود. 
حدود شاید هشت؛ ثه سال پیش از اين که یک علّتی در نواحی کمرم به من 
یت ۵ رن و نها روا بسنری شندم. تا شب عاشورا هم گذشت. این 
ده روز که بستری بودم دیدم خدا به من یک چیزی مرحمت کرد و آن این 
بود که یک چند جلد کتاب بردم و بالای سر تختم گذاشتم و یک تحقیقی در 
مورد این سه ساله کردم. گفتم بگذار این ده شب منبر من این بشود. اصلاً 
برای خودم منبر بروم. تحقیق کردم و به نتیجه رسیدم ۳ 
این اسنادی هم که تحقیق من دارد دو سه بار تجدید نظر کردم بسیار هم 
زنده هستند. آن شاء الله عمری داشتم بروم انها را پیدا کنم تا این اسناد 
کامل بشود و الان هم کامل است, کاملتر بشود. اجمالش این است. سیّدی 
از اعاظم سادات در شام سه تا دختر داشته و در آن زمان بقعه کوچکی 
بوده که هميشه درش قفل بوده. چون حکومت به دست مخالفان اهل بیت 
بود. اما همه می گفتند یک دختر از امام حسین علیه السلام در آنجا هست 
این هم مشهور بوده است و می دانستند. دختر بزرگ این سید بارها در 
خواب می بیند که این سه ساله, اين نازدانه به خوابش آمد و به او فرمود 
که در داخل قبر من آب افتاده به پدرت بگو باید این را اصلاح کند. این 
دختر به خواپ خودش ارزش قائل نشد. چون پدرش سید و از اعاظم 
سادات بوده ابرومند بوده. نفوذ داشته, احترام داشته. پیرمرد بوده. اعتنا 
نکرد و ارزشی قائل نشد. گفت من چی ام که خوابم چی باشد! شب بعد 
نازدانه به خواب 
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دختر دومی آمد و گفت به پدرت بگو که آب در قبر من افتاده, آن: هم 
ظاهرا اعتنا نکرد. شپ بعد به خواپ دختر سوّمی آمد. او هم بازگو نکرد. 
آخر به خواب خود سیّد آمد و فرمود: من به دخترا نت گفتم اما به تو نگفتم. 
آب در قبر من افتاده بيایید اين را اصلاح یکنید. سید رفت به حاکم وقت که 
از مخالفین اهل بیت بوده گفت: ظاهرا آن هم به قول معروف سنگی 
جلویش انداخت و خواست مسأله را تعقیب به محال بکند. قریب به این 
مضامین که می گوید: بروید, اگر قفل آن بقعه خود به خود باز شد و افتاد 
تن ام ی تس که شا را ای کی ای اسف ای 
نشند» اجازه نمی دهم. خودش پیش خودش. تعقیب به محال می کند. اما 
نمی دانست این دستگاه سه ساله اش هم خیلی کارها می تواند بکند. این 
حروت ها خسفت. خلاصها سیدجند ها کار کر چرداشت بل و کلک و .وایل 
خعاری برداسشتته و رنه و اضاها فقل. هم مان ند آن حاکم. مخالف: سر 
دهانش بسته شد.(1) 


" افسرده بود و غصه, دانه دانه از نگاه خسته اش می چکید. 


سکوت کودکانه اش گل ترحم را می پژمرد. معجر خاکی اش را در نسیم 
گرم, یله کرده بود و پژواک بغض سنگین اش در گوش زمان می پیچید. 
ولی هیچ نمی گفت. فقط انگشت بی صبری به دهان گرفته بود و از پشت 
پنجره ی باران خورده ی نگاهش, خورشید را بر روی نی تماشا می کرد. 
کتاب شیرازه شده ی تنهایی را ارام ورق می زد و محبت پدرانه را در 
آغوش گرم خورشید تجسم می کرد. زخم پاهای برهنه اش بر دل کوچک او 
نیشتر می زد و لب های قفل شده و لرزانش جز بوسه بر خورشید روی 
پدر. هیچ تمنایی نداشت. اتفان هکم یهد ۰ زمین» , غصه؛ ننسیم » , داغ و دشمن؛ 
تامپونان و این دل کویک حای ایق‌هتراسی‌ها تداشت. لیا های کون 
قحاوی فتر ورس آاکسنت سای کد کاردنی اه شهر کامم‌نانی ها 
شده بود. دستانش توان بغل کردن زانوان سنگین غم را نداشت و تنها 
گرمای شعاع خورشید می توانست بلور سرد غصه اش را ذوب کند. در 
شبی از شب هاء آنتن خرابه کلنستان شد. و خورشید در ناامیدی خرابه تابید 
و رقیای شیرین دیدار, واقعیت نور را در میان طبقی از خورشید جست و 
سماعی غریبانه, نور را در میان خود گرفت. کوچک ترین دل عاشق, 
خورشیدی ترین عشق آسمانی را در آغوش خود کشید. نور حسین علیه 
السلام التیام بخش همه دردهای دلش شد و سوزش رد سیاه ستم را بر 

اندام کوچک و لطیف خود فراموش کرد. 0/۹۱۱ 30/۷ 
زیباترین گل بوسه باغ آرزو را تحفه خورشید می کرد. او با هر ناز غریبانه, 


از نور, سرشار شد و چهره زردش به سان خورشید درخشید, ان قدر که 
در خورشید محو شد. سلام بر رقیه! 
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1- 642. نعمه عاشقی روضه های استاد فاطمی نیا «مدظله العالی»: 
212 


7و 

تلاوت آفام شتاشی کات خیم الب لام 

وس بت اسلا 

لقب: کاظم علیه السلام. 

نام پدر: جعفر علیه السلام. 

نام مادر: حمیده خاتون. 

صر تال مرن 

محل ولادت: مدینه منوره. 

مدت امامت: 35 سال. 

مدت عمر شریف: 535 سال. 

ات صرعت فا ۱0 مهرد 

سبب شهادت: مسمومیت با خرمای زهرآلود. 

اس 

ار و 

تعداد فرزندان: 18 پسر و 19 دختر. 

امام هفتم معروف به باب الحوائج است. 

ولادت شریفش در هفتم ماه صفر سال 128 قمری در ابواء - محلّی است 
بین مکه و مدینه - واقع شد. نام مبارکش موسی و کنیه اش ابوالحسن و 
لقب معروفش کاظم می باشد. 


پدر بزرگوارش امام جعفر صادق علیه السلام و مادرش حمیده خاتون از 
اهالی اندلس يا بربر می باشد. 


امام هفتم در سن 25 سالگی بعد از شهادت پدر بزرگوارش در سال 148 
به امامت رسید و حدود 35 سال امامت را به عهده داشت. هارون الژشید 
به عللی حضرت را از مدینه دستگیر و مدّتی در بصره زندانی کرد و سپس 
به زندان بغداد انتقالش دادند و در این مذّت در معرض شکنجه های 

جسمی و روحی و فکری بود و بالاخره به دستور هارون الرشید با 
7 ۱۱ 
مسموم و زير غل و زنجیر به شهادت رسید و شهادت ان معصوم بنا بر 
مشهور 25 رجب سال 183 قمری واقع شد و در کاظمین مدفون گردید. 
عمر شریفش را 55 سال گفته اند. 
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تاریخ نویسان تعداد فرزندان آن حضرت را مختلف نقل کرده اند و از 37 
الی 60 فرزند پسر و دختر گفته اند. 


س‌ 
از زبان علامه 


امام موسی بن جعفر (کاظم) فرزند امام ششم در سال صد و بیست و 
هشت هجری متولد شد و سال صد و هشتاد و سه هچری در زندان به 
وسیله زهر مسموم و شهید شد.(1) آن حضرت ر, پس از درگذشت پدر 
را 


امام هفتم از خلفاء عباسی با منصور و هادی و مهدی و هایون معاصر ودر 
عهد بسیار تاریک و دشوا ر با تقیه سخت می زیست تا اخیرا هارون در سفر 
حج به مدینه رفت و به امر وی امام را در حالیکه در مسجد پیغمبر مشغول 
نماز بود گرفته و به زنجیر بسته زندانی کردند و از مدینه به بصره و از 
بصره به بغداد بردند و سالها از زندانی به زندانی منتقل می نمودند و 
بالاخره در بغداد در زندان سندی ابن شاهک با سم درگذشت(2) و در 
مقابر قریش که فعلا شهر کاظمیه می باشد مدفون گردید.(3) 


«و یَمُول الذین کَمژوا لو لا عَلیّه آنة من ره الما آلت فلذژ و لکل قوم 
هاد؛(4) کسانی که کافر شدند می گویند: «چرا آیه (و معجزه ای) از 
پروردگارش بر او نازل نشده؟!» تو فقط بیم دهنده ای! و برای هر گروهی 
هدایت کننده ای است (و اینها همه بهانه است. نه برای جسنجوی 


شبرت لاش عایه الساام 


«و کان ول الناس لاهله و رحجمه و کان بتفقد ذ فقراء المدینه فی الیل 
(5) (امام کاظم علیه السلام) بیشترین پیوند را با خانواده و خویشان خود 
داشت و شب ها از فقیران مدینه دستگیری می کرد.» 
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1- 643. الکافی 1: 476. 


2 644. الارشاد مفید: 283-279. دلائل الامامه: 148 و 154. فصول 
ا تیه 2 امامت ی و۱ 2 ار تن 
00 1. 

3- 645 شیعه در اسلام, علامه طباطبا بی رحجمه الله. 

4- 046 سور ه مبا رکه رعد» ایه 7. 

5- 647. الارشاد 2: 223. 


خوی امام علیه السلام 


این اقته کان بلقت بالکاه اتکان تحین الی هن کسی ۶له کاق ذ 
عاجتَه؛(1) (امام کاظم علیه السلام) از آن روی «کاظم» نامیده شد که 
ایا ی کاس ی ی ر آحوم اه 
بود.» 


امام موسی بن جعفر علیه السلام هفتمین اختر تابناک امامت و ولایت ,در 
روز یکشنبه, ۰ ,هفتم صفر سال 128 هجری قمری در «ابواء» که ۳۱9 
است میان مکه و مدینه چشم به جهان گشود. 


فا و کار ایام ام یه له امی رسای ای ات شا 


«حمیده». 


وی حدیث دان بود و همچون یک راوی مورد اطمینان, روایاتی را از امام 
صادق علیه السلام نقل می کرد. 


«اين عکاشه اسدی» تشون «ید؟ محضر امام باقرعلیه السلام بودم. مقداری 
انگور در حضور آن حضرت بود. حضرت فر مود: انگور را دانه دانه بخور که 
مستحب است. من به امام صادق علیه السلام نگاهی کردم, و به پدر 
بزرگوارش امام باقرعلیه السلام عرض کردم: مولای من! چرا جعفر را 
داماد نمی کنید؟ وقت ازدواج او فرا رسیده است. 


در مقابل آن حضرت کیسه پولی قرار داشت.؛ به من فرمود: به زودی به 
این امر اقدام می کنم و کنیزی را که برده فروشی از اهل «بربر» می 
آورد. می خرم و او را به همسری او درمی آورم. 


مدذت کمی از این ماجرا گذشت. روزی با جمعی از برادران خدمت حضرت 
رسیدیم. در آن مجلس بود که حضرت باقرعلیه السلام فرمود: ان برده 
فروش امده است و آن کنیز را اورده است. سپس دستور داد تا با همان 
پول, در خریداری کنیز اقدام کنید. 


از خا بزخاشستم و نزد برد فروشی: که.در سرای میسعون, آهده بود: آمدم: آو 
قیمت کنیز را هفتاد دینار پیشنهاد کرد. ما از او تخفیف خواستیم؛ اما 
موافقت نکرد, کیسه پول را باز کردیم, دیدیم همان هفتاد دینار است که او 
می گوید, پولها را دادیم و همراه کنیز خدمت حضرت رسیدیم. 
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1- 648. الکامل 6: 164. 


امام علیه السلام بسیار شاد و خوشحال شد و آنگاه فر مود: نامت چیست؟ 
کنیز با صدای آرام گفت: حمیده. امام علیه السلام فرمود: خدا تو را در دنیا 
و اخرت پسندیده قرار دهد. 


آنگاه حمیبده را ؛ به امام صادق علیه السلام بخشید و حضرت با او ازدواج 
کرد.(1) 


این بانوی بزرگوار در خانه, با نهایت بزرگواری رفتار می کرد و در نزد همه 
بانوان علویه, مورد توجه و احترام بود. 

حضرت صادق علیه السلام در مورد او می فرمود: «حميدة مُضَفاة من 
الاّناس کتنبیکه. ال هب حمیده همچون, طلای نابی است که از هر نوع 


‌ 


پلیدی پاک و پاکیزه است؛ ما زالّت الأملاک تحرشها؛ همواره فرشتگان از او 


تگهبانی کردند؛ «حتین. انت گ ات كرامة 5 من الله لی و العَْهٍ من بعدی؛(2) 
فرمود.» 


مرحوم محلدّث قمی در کتاب ارزشمند «انوار البهیه» می گوید: از بعضی 
از روایات فهمیده می شود که امام صادق علیه السلام به بانوان دستور 
می داد نزد حمیده روند و احکام شرعی را از او بیاموزند.(3) 


دون لسن هاروق التشیو از اما کاظم قلیه الستلام نویه فدی را رکه 
از آن حضرت زهراعلیها السلام بود و بعد به فرزندانش می رسید) تعیین 
کن تا ان را به تو برگردانم, امام فرمود: اگر حدود فدک را تعیین کنم, به 
من نز اتفف. کرداتی! هارون گفت: حدود فدک چقدر است 2 
آن حضرت را به جدّش سوگند داد که حدودش را تعیین کن تا ِِ 
برگردانم. امام کاظم علیه السلام ناگزیر شد که پاسخ دهد. لذا فرمود: ح 
اول آن «عَدَن» (ناحیه ای از یمن) است. هارون با شنیدن این سخن رنگ 
به رنگ شد, امام ادامه داد: حدّ دوم آن «سَمرفند» (که فعلاً در خاک 
شوروی قرار دارد) است. خشم هارون را فرا گرفت. ولی امام علیه 
السلام اعتنا نکرد و فرمود: حد سوم آ «آفریقا» است. هارون با شنیدن 
این سکم ان چنان عصبانی شد که رنگش سیاه گردید, امام علیه السلام 
ادامه داد که حد چهارم 
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1- 649. الکافی 1: 476؛ بحارالانوار 11: 232. 

وه الکافی: 1 477 بات مولد ای الک هویتی یف شعق عایم 
السلام, حدبت 2 

3- 651. انوار البهیه: 277 


ن سیف البحر (حدود دریای خزر) است, هارون الرشید از شدّت ناراحتی 
دیگر نتوانست خویشتن داری کند و گفت: دیگر برای ما چیزی نماند؟ امام 
فرمود: من که گفتم اگر حدودش ر تعیین کنم به من بر نمی گردانی.(1) 


مام ب با اين گفتار به هارون فهماند که جهان اسلام بید در ابر ما باشد و 


شاوی اف را 
امروز روز شادی زهرای اطهر است 

خژم دل رسول خدا, قلب حیدر است 

روز ولادت است ونشاط است و خژمی 

اين روز با نشاط به عمری برابر است 

امروز عید اهل یقین است و معرفت 

امروز شاد و خژم و فرخنده,رهبراست 

از دامن حمیده, بر آفنة مهین مهی 

کز نور او سراسر عالم, منور است 

مسرور و شاد, صادق آل علی نگر 

میلاد با سعادتِ موسی بن جعفر است 

امروز روز شادی اهل ولا بود 

۷ 

* موسی بن جعفرعلیه السلام توی حبس هم مقابله می کرد.(2) 


ف حکام جائثر می دیدند که اگر موسی بن جعفر علیه السلام آزاد باشد, 
ترا بر نما خرام عواهد رهم مکی است یه اع راهم شوی ذ 


حضرت قیام کند و سلطنت را براندازد از اين مهلت نداند اگر مهلت داده 
بودند, بدون تردید حضرت قیام می کرد.(3) 


ص: 297 
1- 652. المناقب ابن شهر آشوب 2: 381. 


2 653. صحیفه نور 1: 173. 
3- 654. ولایت فقیه: 138 - 139. 


7 صفر 
تایه زب مرعشی رحمه الله (1411 هجری قمری) 


ایت آلله.سد شاب اکن مرخننی فحفی تمه آلله از هر ام قفلیه شرچد 
در دوره اآخیر بود. وی در بیستم ماو صفر 1315 هجری قمری در نجف 
اشرف دیده به جهان گشود. ابتدا نزد پدر شاگردی نمود و سپس از اساتید 
بنامی خجون ابت الله آقا ضیاء غرافی, آیته الله فحتد کاظم عصار و ظنیه 
مرنضی طالقانی در علوم مختلف استفاده برد و در زمره برجسنه ترین 
شاگردان حوزه علمیه نجف درآمد. ایشان در معرفت یابی سختکوش و 
ناپذیر بود و در فراگیری علوم متداول و حتی غیر متدلول حوزه ها 
علاقه زیادی از خویش نشان می داد. ایشان به دعوت آیت الله حائثری در 
قم رحل اقامت افکند و به تدریس علوم پرداخت. تألیفات ایشان بسیار 
است که از آن جمله اند: توضیح المسائل. طبقات السابین الفواید 
از 9 الهدایه فی معاضل 9 الرد ی مدعی التحریف و کتاب 
سنت) در مناقب ای "نوشته شده تن و حدود پنجاه 
جلد می باشد. از دیگر خدمات ایشان. بانتیسه کتابخانه ای بزرگ در قم 
می باشد که نسخ خطی منحصر به فردی را داراست. سرانجام ایشان در 
هفتم شهریور 1369 (مصادف با هفتم صفر 1411) در سن 96 سالگی دار 
فانی را وداع گفت و در کتابخانه عمومی خویش در قم به خاک سپرده شد. 


ارزش علماء 
دمن هو قانث آناء الیل ساچداً و قایما بَعْدَرُ الأْخِرَم ورُجُوا ر > ِِ فل 
لب تشتوی الذین تغلفون و الذین لاب 0 نما دک ولو اباب 1 ) 


پا 
است و در حال سجده و فیا, از عذاب آخرت می ترد و به رحمت 
پر ورد کارتشن امیدوار است ؟! بگو: «آپا کسانی که می دانند با کسانی که 
نمی دانند یکسانند؟! تنها خردمندان متذکر می شوند!» 


واب قلم عالمان 


«پيامبرصلي الله علیه واآله: ان هداة الغلماء فی الهیزان آقل من دم 
السْهّداء و أکتر توابا یوم القیاقه(2) 


در روز قیامت. مداد عالمان در ترازو از خون شهیدان سنگین تر. و 
پاداشش بیشتر است». 
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1- 655. سوره مبارکه زمر آیه 9. 
2 656. الفردوس 5: 486 


عالمان با عمل 


«قال الامام الصادق علیه السلام: ااعام و تیلب هام ااد: ذ(عی 
ی و ۱ 
کس دانش اموزد و ان را به کار بندد و برای خدا به دیگران بیاموزد. در 
ملکوت آسمانها به شور نیم یاد گردد و گفته شود: برای خدا دانش فرا 
گرفت و برای خدا به آن عمل کرد و برای خدا به دیگران آموخت». 


اخلاص مرجع تقلید به پیشگاه اهل بیت نبوت 


یکی از مراجع بزرگ تقلید که حق بزرگی بر حوزه علمیه قم و جهان تشتع 
دارد مرحوم ایت الله العظمی سید شهاب الدین حسینی مرعشی نجفی 
(قذس سزه) است.؛ او صبح روز پنجشنبه بیستم ماه صفر (روز اربعین) 
سال 1318 قمری در نجف اشرف دیده به جهان گشود. و در هشتم 
شهریور 1399 ش‌ (مطابق با8 صفر 1411 0 ق)( در سن 93 سالگی در 
قم رحلت کرد, قبر شریفش در کنار راهرو کتابخانه عمومی که بنام ان 
حضرت است و در خیابان ارم قم قرار دارد واقع شده است. 


از خصوصیّاتِ این بزرگوار اینکه: محبّت و علاقه وافری به اهل بیت نبوّت 
داشت و خود را «خادم علوم اهل البیت و المنیخ مطیته بابوابهم» 
(خدمتگزار علوم خاندان نبوت و خواباننده مرکب «گدائی» خود در کنار در 
خانه انها) می دانست. و در فکر و عمل نیز چنین بود. 


یکی از وصایای او اين بود که: «پس از مرگ, جنازه ام را روبروی مرقد 
مطهّر بی بی فاطمه معصومه علیها السلام قرار داده و در اين حال, یک 
سر عمامه ام را به ضریح مطهر, و سر دیگر را به تابوت بسته, به عنوان 
دخیل. و در اين هنگام مصیبت وداع مولای من حسین مظلوم با اهل بیت 
طاهرینش را بخوانند» که این وصیت اجرا شد.(2) 


کمال انسان 

خشم و شهوت جمال حیوان است 
غلم وک کعال انتان است 
سنائی 


* سخن از بزرگ مردی از تبار طاها و شهابی تابناک در کهکشان دین است, 
که فروزندگی آن در اسان فقاهت, چراغ راه شیفتگان دانش و 
فرهیختگی است. همو که شصت سال تمام. نخستین زاثر 
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1- 657. الکافی 1: <3. 
2- 658. داستان دوستان 2: 191. 


کریمه اهل بیت علیهم السلام بود و سح گاهان پیش از گشوده شدن 
درهای حرم نورانی او پشت در به انتظار می ایستاد. او که نخستین امام 
جماعت حرم حضرت معصومه علیها السلام بود. در سرمای زمستان, برف 
را ی کب 2 
طهارت علیهم السلام بود و عاشق زیارت مرقد شش گوشه کربلا. ضریح 
نورانی امام حسین علیه السلام شاهد مکاشفات و پرواز روح این اختر 
تابناک اسمان فقاهت بود. زاویه ضریح مقدس حضرت. همراز هميشه او 
السلام است. سلام و درود خدا| بر او که سرمشق پاکی و پارسایی بود. 


جاک 
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درگذشت سلمان فارسی (35 هجری) 


سلمان فارسی از برترین اصحاب پیامبرصلی الله علیه وآله است. اصالت 
او از محّه جی اصفهان و با به گفته ای از رامهرمز بوده است. گفته می 
شود هنگامی که برای سیاحت به شام رفته بود, در آنجا دستگیر و به 
اسارت درآمد. بعدها یکی از قبایل بهود او را خرید و به مدینه برد. در 
مدینه اسلام آورد و مسلمانان او را از صاحبش خریده و آزاد کردند. او در 
محضر پیامبرصلی الله علیه وآله, پرهیزکاری و ایمانی راسخ برگرفت و از 
نزدیکترین یاران پیامبرصلی الله علیه وآله شد. پيشنهاد حفر خندق در جنگ 
احزاب از او بود. با فتح مداین در زمان عمر, حکومت آن به سلمان داده 
شده و تا پایان عمر با زهد و دوری از دنیا در آنجا زیست و همانجا در بقعه 
ای که به نام سلمان پاک است, مدفون می باشد. 


اجر و ایمان سلمان 
«اِنْ الذین مَنوا و این هادوا و الصاری و الصَابیّین مَن من بالله و الوم 


الأخر و عَمِلّ صایحاً قم آ* رهم علد ریغ و لا عوف علنهغ ولا مق بَخرئون 
(1) کسانی که (به ۰ اسلام) ایمان آورده اند, و یهود و نصاری و 
صابثان (پیروان یحیی یا نوح يا ابراهیم) آنها که ایمان بخدا و روز رستاخیز 
آورده اند و عمل صالح انجام داده اند پاداششان نزد پروردگارشان مسلم 
است, و هیچگونه ترس و غمی برای آنها نیست (و هر کدام از پیروان ادیان 
که در عصر و زمان خود بر طبق وظائف و فرمان الهی عمل کرده اند 
ماجورند و رستکار).(2) 


وی آن. .لته صلی الله: غلیه. والة :ونسلم قرا هذه الأّیه فقیل له: من 
هوّلاء؟ قَوَصع یده علی کِتف سلمان و قال: لو کان الایمان فی الثُریا لنالته 
رجال من هولاء»(3) روایت شده که ۰۰پ« الله علیه واله وسلم چون 
این ایه (و اخرین منهم لما یلحقوا بهم ِ_ ) را تلاوت فرمود, از آن حضرت 
سوال شد: اینان کیانند؟ پیامبر دست خود را بر بر شانه سلمان کداود و 

فرمود: اگر ایمان در (ستاره) ثریا باشد مردانی از این گروه 0 


بدان دست می پابند». 


ص: 301 


1- 659. سوره مبا رکه بقر ه؛ اند 20 
2 660. در قسمت داستان ها شان نزول را بخوانید. 
3- 661. تفسیر مجمع البیان 5: 84 2. 


«ِنْ الذین آمئوا و الذین هادوا و اللصاری الصَاییینَ من امن 1 و الوم 
الاخر و عمل صالحا َلَُم رهم علد زتهخ و لاعف علنهخ و لام تخزنون؛ 
(1) کسانی که (به پیامبر اسلام) ایمان آورده اند. و بهود و نصاری و 
صابثان (پیروان یحیی يا نوح يا ابراهیم) آنها که ایمان بخدا و روز رستاخیز 
آورده اند و عمل صالح انجام داده اند پاداششان نزد پروردگارشان مسلم 
است, و هیچگونه ترس و غمی برای آنها نیست (و هر کدام از پیروان ادیان 
که در عصر و زمان خود بر طبق وظائف و فرمان الهی عمل کرده اند 
ماجورند و رستگار). 


شأن نزولی را که برای تفسیر آیه فوق آمده است و در تفسیر جامع البیان 


«سلمان» اهل حندی شاپور بود. با پسر حاکم وقت رفاقت و دوستی 
محکم و ناگسستنی داشت, روزی با هم برای صید به صحرا| رفتند, ناگاه 
چشم آنها به راهبی افتاد که به خواندن کتابی مشغول بود, از آو راجع به 
کناب مر بور صذالانی کردند راهب در باسح آما کنت: کایی است. کماز 
جانپ خدا نازل شده و در آن فرمان به اطاعت خدا داده و نهی از معصیت 
و نافرمانی او کرده است. در این کتاب از زنا و گرفتن اموال مردم به 
ناحق نهی شده است. این همان «انجیل» است که بر عیسی مسیح نازل 


شده است. 


گفتار راهب در دل آنان اثر گذاشت و پس از تحقیق بیشتر به دین او 
گرویدند به آنها دستور داد که گوشت گوسفندانی که مردم این سرزمین 
ذیح می کنند حرام است از آن نخورند. 


سلمان و فرزند حاکم وقت روزها هم چنان از او مطالب مذهبی می 
آموختند روز عیدی پیش آمد حاکم, مجلس میهمانی ترتیب داد و از اشراف 
و بزرگان شهر ۳ 9 در ضمن ن از پسرش نیز خواست که در این 


در این باره به او زیاد اصرار نمودند» اما پیسر اعلام کرد که غذای آنها بر او 
حرام است. پر سید ند این دستور را چه کسی به تو داده است؟ راهب 
مزبور را معژفی کرد. 


حاکم راهب را احضار نموده به او گفت: چون اعدام در نظر ما گران و کار 
بسیار بدی است تو را نمی کشیم ولی از محیط ما بیرون برو! سلمان و 
دوستش در این موقع راهب را ملاقات کردند. وعده ملاقات در «دیر 
موصل» گذاشته شد. پس از حرکت راهب, سلمان چند روزی منتظر 


دوست با وفایش بود ۳ 0 حرکت گردد, او هم چنان سر گرم نهیه 
مقذمات سفر بود ولی سلمان بالاخره طاقت نیاورده تنها به راه افتاد. 
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1- 662. سوره مبارکه بقره, آیه 26. 


در دیر موصل سلمان بسیار عبادت می کرد, راهب مذکور که سرپرست 
این دیر بود او را از عبادت زیاد بر حذر داشت مبادا از کار بیفتد, ولی 
سلمان پرسید آیا عبادت فراوان فضیلتش بیشتر است يا کم عبادت کردن؟ 
در پاسخ گفت: البته عبادت بیشتر اجر بیشتر دارد. 


عالم دیر پس از مدتی به قصد بیت المقدس حرکت کرد و سلمان را با 
خود به همراه برد در انجا به سلمان دستور داد که روزها در جلسه درس 
علمای نصاری که در ان مسجد منعقد می شد حضور يیابد و کسب دانش 
کند. 


تمام خوبیها نصیب گذشتگان شده که در خدمت پیامبران خدا| بوده اند. 


عالم دیر به او بشارت داد که در همین ایام در میان: ملت عرب پیامبری 
ظهور خواهد کرد که از تمام انبیاء برتر است. عالم مزبور اضافه کرد من 
پیر شده ام, خیال نمی کنم او را درک نمایم, ولی تو جوانی امیدوارم او را 
درک کنی ولی این را نیز بدان که این پیامبر نشانه هایی دارد از جمله, 
نشانه خاصی بر شانه او است. او صدقه نمی گیرد., اما هدیه را قبول می 
کند. 


در بازگشت آنها به سوی فخفضل .کر آنه خزیان تا خواری که شش امد علفان 
عالم دیر را در بیابان گم کرد. 


دو مرد عرب از قبیله بنی کلب رسیدند. سلمان را اسیر کرده و بر شتر 
سوار نموده به مدینه آوردند و او را به زنی از قبیله «جهینه» فروختند! 
سلمان و غلام دبک ان زن به توبت روزها گله او را به چرا می بردند» 

ن در اين مدّت مبلغی پول جمع آوری کرد و انتظار بعنت پیامبر اسلام 
صلی الله علیه واله وسلم را می کشید. 


در یکی از روزها که مشغول چرانیدن گله بود رفیقش رسید و گفت: خبر 
داری امروز شخصی وارد مدینه شده و تصور می کند پیامبر و فرستاده 
تست ۱ ماه ی و ات باس وا رمسسایان 
وارد شهر شد., در جلسه پیامبر حضور پیدا کرد اطراف پیامبر اسلام 
میچرخید و منتظر بود پیراهن پیامبر کنار برود و نشانه مخصوص را در شانه 
او مشاهده کند. 


پیامبرصلی الله علیه وآله متوچّه خواسته او شد, لباس را کنار زد. سلمان 
نشانه مزبور. یعنی اوّلین نشانه را یافت, سپس به بازار رفت. گوسفند و 
مقداری نان خرید و خدمت پیامبر آورد, پیامبر فرمود چیست؟ سلمان 

پاسخ داد: صدقه است, پیامبر فرمود: من به آنها احتیاج ندارم به 0( 
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سلمان بار دیگر به بازار رفت مقداری گوشت و نان خرید و خدمت رسول 
اکرم اورد, پیامبر پرسید این چیست؟ سلمان پاسخ داد هدیه است. پیامبر 
فرمود. 

بنشین. پیامبر و تمام حصار از آن هدیه خوردند» مطلب , بر سلمان آشکار 
گشت زیرا هر سه نشانه خود را یافته بود. 


در این میان سلمان راجع به دوستان و رفیق و راهبان دیر موصل سخن به 
میان آور تا و نماز, روزه و اتفان انما ‏ به پیامبر و انتظا ر کشیدن بعثت وی را 


شرح داد. 


کسی از حاضران به سلمان گفت آنها اهل دوزخند! این سخن بر سلمان 
گران آمد. زیرا او یقین داشت اگر آنها پیامبر را درک می کردند از او 
پیروی می نمودند. 


اینجا توت که ایة مورد بحت بر پیامبر نازل کروند و اعلام داشت: آنها که به 
ادیان حق ایمان حقیقی داشته اند و پیغمبر اسلام را درک نکرده اند دارای 
اجر و پاداش موّمنان خواهند بود.(1) 


درجاتِ ایمان 


پیامبرصلی الله علیه واله وسلم فرمود: ایمان ده درجه دارد, سلمان بعد از 
مرتبه و درجه امیرالمومنین علیه السلام است. 


یک وقت امیرالمو‌منین. حضرت علی علیه السلام دستِ سلمان را گرفت. 
دم دروازه مدینه آورد. به او فرمود: سلمان جان! دلت می خواهد که خانه 
ات در بهشت را نشائت بدهم؟ امام است؛ این کار برای او چیزی نیست. 
گفت: بلی آقا! حضرت اشاره کرد. این حجب و پرده ها را کنار زد. گفت: 
نگاه کن! سلمان نگاه کرد. حضرت فرمود: همه این تشکیلات برای توست. 
سلمان! تو خیلی رنج کشیدی؛ هم قبل از اسلام و هم در زمان اسلام. بیا 
برو به بهشت و از دستِ دنیا راحت شو! تا امیرالموّمنین علیه السلام به او 
پیشنهاد کرد. صدا زد: علی جان! من تو را می خواهم؛ بهشت را می خواهم 
چه کار ؟! 


سال ها گذشت. زمان امام چهارم علیه السلام رسید. دم دروازه مدینه 
امام چهارم دست جابر بن عبدالله انصاری رجمه الله را گرفت, چشمان 


جابر نابینا بود. حضرت فرمود: جابر می خواهی خانه ات را در بهشت به تو 
ی هه ی ای را 
سلمان داد. جابر گفت: بله آقا! زین العابدین علیه السلام یک اشاره ای 
کرد. پسر همان علی علیه السلام است. با یک اشاره جای جابر در بهشت 
را به او نشان داد. درجاتِ ایمان در اینجا مشخص می شود. امام 
تاا هسام سار سای وا دا ور مر 
منتقل شوی؟» او گفت؛ «آری!» (2) 
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1- 603. تفسیر نمونه 1: 487. ۱ 
2 664. بلبل بوستان ال محمدصلی الله علیه واله 1: 1 7. 


چگونه سلمان علیه السلام تمام سال را روزه بود! 


عصر پیامبرصلی الله علیه وآله بود, جمعی از اصحاب. در محضرش بودند, 
پیامبرصلی الله علیه واله به انها رو کرد و سه سوال را به ترتیب زير 
مطرح کرد: 


1 در میان شما چه کسی در تمام عمر روزه است؟ سلمان گفت: من 
دز میا شما چه کسی همین شب تا میج عبادت می کند؟ سلعان گهت: 
یز 0 در میان شما چه کسی دائم قرآن می خواند؟ سلمان گفت: من 

1 ناراخت هو خشمکین شد و کفت: «با رتسول اللم۱ 2 
یک نفر ایرانی است و می خواهد بر ما قریش افتخار کند. شما سوال اوّل 
را فرمودید. سلمان گفت: من, در صورتیکه من دیده ام که در بسیاری از 
روزهاء غذا می خورد. شما سوال دوم را کردید. باز سلمان گفت: من, در 
صورتی که او بسیاری از شب ها در خواب است. شما سوال سوم را 
کردید, باز سلمان گفت: من در صورتیکه او در بیشتر ساعات روز. ساکت 
و خاموش است و قران نمی خواند. 


پیامبرضلی اللة: علیه. واله به آن شخص معترض فرمود: «خاموش باش! در 
برا, بر سلمان که همچون لقمان حکیم است, چگونه می اندیشی؟ از خود او 
بپرس تا جواب تو را بدهد.» او به سلمان گفت: «من دیده ام که تو غالب 
روزها غذا می خوری و بيشتر از شب ها را می خوابی و بيشتر ساعات روز 
خاموش هستی, پس چگونه می گویی که من همه روزهای سال را روزه 
می گیرم و همه ساعت شب را عبادت می کنم و همه قرآن را در یک روز 
می خوانم؟» سلمان در پاسخ گفت: «آن گونه که تو گمان کردی نیست. 
اه روزه می گیرم و قرآن می فرماید: «مَن جاء 
بالکسته قَلهْ عَشر أَمَتَالعَا/(1) کسی که کار نیکی انجام داد, ده برابر آن را 
به او پاداش می دهیم.» 


بنابراین سه روز, روزه گرفتن من در هر ماه, همانندٍ روزه گرفتن همه ماه 
است. و من از حبیبم رسول خداصلی الله علیه واله شنیدم که فرمود: 
کسی که شب با وضو بخوابد, مانندٍ آن کسی است که تا صبح عبادت کرده 
است و من هميشه هنگام خواب وضو می گیرم و نیز آن حضرت به علی 
علیه السلام فرمود: ای ابوالحسن! مثال تو در میان امّتِ من, مانند مثال 
سوره توحید است که اگر کسی یک بار آن را بخواند, مانند آن است که یک 
سوم قرآن را خوانده است و اگر سه بار بخواند مانند آن است که همه آن 


را خوانده است. آنگاه به علی علیه السلام فرمود؛ از اين نظر مثال تو 
همانند سوره توحید است که: اگر کسی تو را در زبان دوست بدارد. دارای 
یک سوم ایمان است و اگر علاوه بر زبان؛ در قلب نیز دوست 
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1- 665 سوره مبا رکه انعام : 190 


بدارد. دارای دو سوم ایمان است و اگر در عمل نیز تو را دوست بدارد. 
ایمان کامل دارد. سوگند به خدایی که مرا به حق مبعوث کرد, ای علی! 
اگر اهل زمین مانند اهل آسمان تو را دوست داشتند, خداوند احدی را با 
توت تن آنگاه سلمان گفت: «من هر روز سه بار سوره توحید 
را می خوانم, پس مانند آن است که همه قرآن را می خوانم». بیانات 


صب آنچنان آن 32 9 را متعجّب کر که ۳۳۹ رف کت بلعیده 


سلمان در روزهای آخر عمر 


ان تاه اما مراکم صای ال اس ال اس ۶ 
در مدائن حکومت ات ۳0 لباس پشمینه می پوشید و بر الاغ سوار می 
شد و غذایش هم نان جو بود. با ۳9 حال روزهای آخر عمر در مدائن, از 
داشتن مال دنیا آه و ناله داشت. 

«سعد بن ابی وقاص» یکی از فرماندهان جنگ های مسلمانان, در یکی از 
روزهای بیماری «سلمان» خدمتِ او حضور داشت. و با وی سخن می 
کت کات از مه وش ای اس اه هرا ع وا سار 
فرمود: «هنگامی که قصدی می کنی و هنگامی که حکمی می دهی, و 
هنگامی که چیزی را تقسیم می کنی خدا را به یاد داشته باش.» 


وقتی که سلمان این سخن را گفت به گریه افتاد. «سعد ببن آخفم وقاص» 
تعجب زدهر از وی پرسید. : «چرا ۳ ای ابوعبدالله؟» سلمان در 
جواب وی گفت: «در اخرت. مردنه ای هست که فقط مردم تتیکیار از آن 
میگذرند و من این همه چیز را در اطرافِ خود می بینم.» 


کوزه و یک آفتابه چیز دیگری نبود.(2) 


درس بگیر! 

از سیرتِ سلمان چه خوری حسرت و راهش 
بپذیر و تو خود بوذر و سلمان دگر باش 
سنائی 


‌ مقژبان از سقوط است نه فقط از آتش؛ «صبرّت علی عذابک 
فکنت ار با گیرم که بر عذایت صبر کردم. چگونه بر جدایی 
7 ما ِ« به ۳-۳ 1 نرسیده ایم. سلمان و مقداد و ابوذر. در چه 
ای اه اسر ی اس تن 
اوصیا را بشناسیم؟!(4) 
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1- 666. معانی الأخبار: 234. 

2 667. داستان های کوتاه از تاریخ اسلام : فحه 6<. به نقل از مروح 
الذ هت: مسعودی 1: 664 - 6۵63. 

3- 6068. مفاتیح الجنان, فرازی از دعای کمیل, 

4 669 گوهرهای حکیمانه, از بیانات. اینث اللّه بهجت «مد ظله العالی»: 
د 0 


شهادت عمار یاسر (37 هجری قمری) 


ابو یقظان عمار بن یاسر عنسی از تبار عبار مذحج یمن و حلیف و هم 
پیمان قبیله بنی مخزوم مکه بود و در حدود 57 سال قبل از هجرت پیامبر 
در قبیله بنی مخزوم به دنیا امد. پدرش یاسر و مادرش سمیه از مسلمانان 
پیشگام و اوّلين شهیدان اسلام بودند. 


عقّار در حدود 48 سالگی در نخستین سال های بعثت و به هنگام اقامت 
رسول ِِ ِ علیه ۷ وسلم در خانه ارقم اسلام اورد و در این راه 


به علّت این که از مهاجران یمنی محسوب می شد و در مک طرفدار و 
پایگاه اجتماعی تذاشتت از فتمتضعفان به شمار می, آاخد: 


فشتر کان. بت :مکی مستضعفان ساکن مکّه هم چون عمار, بلال و 
صهیب را به دلیل مسلمان شدن شکنجه می کردند و گاهی آنان را برهنه 
کرده, در برابر تابش آفتاب سوزان حجاز روی ریگهای داغ می خواباندند و 
کتک می زدند؛ گاهی زره فولادین بر بدن آنان می پوشاندند و آنها را در 
هنگام ظهر در برابر تابش آفتاب قرار می دادند و گاهی نیز تخته سنگی 
بر ک زوی تفه آما می سادند تا ار اس طسق آنان زا هار سار ند از آسن 
محقدصلی الله علیه واله وسلم دست بکشند. 


عقّار در اثر اين شکنجه ها به همراه گروهي از مسلمانان به حبشه هچرت 
کرت و اند کی وشن از ارامتن تین مره این شمر ف کسته و آیکاخ 
به مدینه هچرت نمود. 


رسول خد| بین او و حذیفه بن جفان پیمان برادری استوار ساخت. عمار در 
ساخت مسجد الثبی حضور فعال داشت. 


او در نبردهای بدر, احد, و جنگ های دیگر و نیز بیعت رضوان همراه رسول 
خدا| حضور یافت و در همه این نبردها از پیشگامان لشکر اسلام بود. 


نآ رکلت امس ای فد کار مان ای فاد از آعسای ان 


وی از مخالفان و معترضان به ماجرای سقیفه بود و در مواقع مختلف از 
امام علی علیه السلام دفاع کرد. برای دفاع از اسلام در جنگ یمامه در 
سال 12 قمری شرکت جست و گوش خود را از دست داد. عقار مدّتی از 
سوی عمر والی شهر کوفه بود. 

در هنگام خلافت عتمان, عمار از مخالفان مشهور حکومت بود و در این راه 
برای بار دیگر , به مقاأم جانبازی در راه خدا| نایل آمد. 

تق ات وف ان اسان مساعی ای و انشا رم اب آز 
چپاول ثروت 
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مسلمانان از ناحیه حکومت؛ مواجه شد؛ وی را به شدت مورد ضرب و جرح 
شود. 


پس از قتل عثمان. عمار از دعوت کنندگان مردم به بیعت با امام علی 
علیه السلام و از نخستین بیعت کنندگان با آن امام بود. از آن پس در همه 
صحنه ها یار مخلص و مشاور امین امیر مومنان بود و در جنگ های جمل و 
صفین نیز شمشیر زد تا اين که در سال 37 هجری در 94 سالگی به ضرب 
شمشیر سیاه ستمگر معاویه, در جنگ ضفین به فیض شهادت. نایل آمد و 
خبر غینی شافتوخدا تحعق بافت. 


مرگ عمّار امیرالمومنین را سخت ناراحت کرد و در کنار پیکر بی جان او 
فرمود: رحم الله عماراً یوم ولد.. و یوم قتل ... یبعث حیا. آنگاه بر پیکر وی 
نماز خواند و بدنش را در منطقه صفین به خاک سپرد.(1) 


ارزش شهادت 
«ان یَمسَسكُم قرغ قَقَذٌ مس الْقَوَم قرغ مثلة و علک ایام تداولها تین 


شاس و لقنو ال آلین منوا و ید یتفر شهدء وله ا نك الطایست؟ 
و لَیْمَحَصَ اللَه الذین وا و بح بَمَحَ الکافرین 7 اک (در میدان احد,) به 
شما جراحتی رسید (و ای ۳ شد)ء به آن جمعیت نیز (در میدان 
بدر), جراحتی همانند آن وارد گردید. و ما اين روزها (ی پیروزی و 
شکست ) را در میان مردم می گردانیم (- و این خاصیت زندگی دنیاست ( 
تا خدا, افرادی را که ایمان آورده اند, بداند (و شناخته شوند) و خداوند از 
میان شما. شاهدانی بگیرد. و خدا ظالمان را دوست نمی دارد. * و تا 
خداوند. افراد باایمان را خالص گرداند (و ورزیده شوند) و کافران را به 
تدریج نابود سازد.» 


جهاد و شهادت 


«عن لثّبی صلی الله علیه وآله: لوددث آئّی آغزو فی سببل الله قافتل, تم 
اغزو قاقتل, تم اغزو قاقتل؛(3) پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم فرمود 
دوست دارم که در راه خدا بجنگم و کشته شوم و باز بجنگم و کشته شوم 
و باز هم بجنگم و کشته شوم.» 


عقار یاسر وقتی با نوهین عنمان مواجه شد, پیامبر خدا| در شآن اوء این 
خبر غیبی را فرمود: «اِنّک من آهل الجتّه, تقتلک الفثئه البَاغیه؛ تو از اهل 
۹ 7 
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1- 670. الاصابه 2: 174, الاستیعاب 1: 2, اسدالغابه 4: 24, قاموس 
الرجال 8: 151, الطبقات 3: 171. 

2 671. سوره مبارکه آل عمران, آیه 140. 

3- 672. صحیمحم مسلم: 11970 


جنگ نهروان (38 هجری قمری) 


جنگ نهروان. نبرد میان امام علی علیه السلام با افرادی است که بعدها به 
ور 
اه ی اي ار را 
خوردند و امام علی علیه السلام را مجبور به صلح کردند. چون نوبت به 
تعیین داور از دو طرف رسید. همین عده ناراضی بت تقلخ رغم میل امام 
علی علیه السلام - ابو موسی اشعری که مرد ساده لوحی بود را فرستادند. 
ابوموسی در هنگام داوری فریب عمروعاص (فرستاده معاویه) را خورد. 
عراقیان چون فهمیدند که فریب خورده اند, خواستند تا علی علیه السلام 
اماده جنگ با معاویه شود؛ ولی چون علی علیه السلام گفت ما با شامیان 
پیمان متارکه بسته ایم؛ همان منافقان که در نهان با معاویه ارتباطی 
داشتند, اعلام کردند که اصلاً داوری از آن خداست و علی علیه السلام و 
معاویه حق داوری نداشته اند. کم کم این عذه منشاً فتنه هایی شدند 1 
علی علیه السلام خواستند تا از کارش توبه کند. امام هر چه آنان را اندرز 
می داد سودی نبخشید. ایشان در محلی به نام نهروان (در نزدیکی بغداد) 
جمع شدند. حضرت علی علیه السلام ناچار شد تا با انان در افتد و آنها را 
تار و مار کند. این عدذه به مارقین نیز معروفند. 


«و هنم من یستمغ الک و جعلنا علی فلوم كنة آن بفْقهُوة و فی #اتانهم 
وفراً و ان یروا کل ءّابهٍ لا ونوا بها حنی دَاجاءوک یجادلوتک یَفُولْ الذین 
کقژوا ان هَذّا الا آساطی ایح بازه ای از انهابه (سخنان) نو کون 
فرا مي دهند؛ ولی بر دل های آنان پرده ها افکنده ایم تا آن را نفهمند؛ و در 
گوش آنها سنگینی قرار داده ایم. و (آنها بقدری لجوجند که) اگر تمام نشانه 
های حق را ببینند, ایمان نمی آورند؛ بل ی بت مس 
که با ته.بزحاشکری کنند. کاقران غف. کمتند: «ایفا فقط افسانه. ساخ 
پیشینیان است!» 


تعضب در رای 


«عَن یی جمقرعلیه السلام قالَ تلا قاصماث الظَهْر رَجل اشتکتر عََلَهة و 
تسی دئوبة و أغعجتٍ آنه 12 امام باقرعلیه السلام فر مودند: سه چیز 


پشت آدمی را می شکند, کسی که عمل نیک خود را بزرگ بشمرد و کسی 
که کناهان خوشن «ا فر افو کندو آن کین که اسبداد.رای داشتهاشده 
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1- 673. سوره مبارکه انعام, آیه 25. 
۰-2 674. وسائل الشیعه 1: 97. 


عاقبت قرآن خوان بی تقوا 


در یکی از شبها امیرالمومنین علیه السلام از مسجد کوفه به سوی منزل 
خود حرکت کرد. کمیل بن زیاد که از یاران خوب آن حضرت بود امام را 
قمراهن .فی تفوق. رشان از کنار خانه مردی ,افتاد که صداي قرآن 
خواندنش بلند بود و اين آیه را دا من هو قانث آتاء الیل _پساجدا وَقَایْما بَحَد 
اجره بونرخو رخمه رثه فل قل بشتوی الذین تون والذین لا ون الما 
یت کر أولوا الالباب» (1) با صدای دلنشین و زیبا می خواند. کمیل از حال 
معنوی این مرد بسیار لرّت برد ۰۵ دون دل. یبد آو آفرین. کفنت: بدون: آنکه 
سخنی در زبان بگوید. 


حضرت به حال کمیل متوجّه شد و رو به او کرد و فرمود: 


ای کمیل ! صدای قرآن خواندن او تو را گول نزد زیرا| او اهل دوزح است 
(چه بسا قرآن خوانی هست که قرآن بر او لعنت می کند) و بزودی آنچه را 
که گفتم به تو آشکار خواهم کرد! 


کمیل از این مسئله متحیّر ماند. نخست اینکه امام علیه السلام به زودی از 
فکر و نیت او آگاه 1 گشت., دیگر اينکه فرمود: اين مرد با آن حال روحانی 
اش اهل دوزخ است. 


مذّتی گذشت. حادثه گروه خوارج پیش آمد و کارشان به: آتجا رید که دزن 
مقابل امپرالموّمنین ایستادند و علی علیه السلام با آنان جنگید در حالی که 
حافظ قران بودند. 


پس از پایان جنگ که سرهاي آن طغیان کران کافر بر زمین ريخته بود, 
اشرال مین لته انشا وو به کل روپوحالی میس که سوه 
خود نت آن ی خکید در «<سجه داست: توک آن.:ز۱ به یکی از آن سرها 
گذاشت و فرمود: ای کمیل ! اینن.مان: تتقصی. شنت که دن آن. شب قرار 
می خواند و از حال او در تعجّب فرو رفتی. انگاه کمیل حضرت را بوسید و 
استغفار کرد.(2) 


پیغام دوست 


تا کنم جان از سر رغبت فداي نام دوست 
حافظ 


* یوم خوارج؛ روزی که امیرالموّمنین سلام الله علیه, شمشیر را کشید و 
انم تسه ها ام نان سمطا مسا نود کوت ان هه آناه نو 
(3) 


ص:10 3 
1- ۰.675 سوره مبارکه زمر آیه 9. 


2 676. داستان دوستان 1: 192. 
3- 677. صحیفه نور 9: 63. 


چهلمین روز شهادت امام حسین علیه السلام را اربعین گویند. چهل روز 
پس از شهادت امام حسین علیه السلام. جابر بن عبدالله انصاری و عطیه 
عوفی به زیارت تربت حضرت نائل آمدند. در این که کاروان اسیران اهل 
بیت علیهم السلام در اربعین اوّل به کربلا بازگشتند. اختلاف است. بیشتر 
عالمان و موخان بازگشت را صحیح نمی دانند. زیارت امام حسین در این 
روز معروف به زیارت اربعین بسیار فضیلت دارد و در روایات یکی از 
نشانه های موّمن شمرده شده است. تکریم این روز تداوم بخش نهضت 


سر اربعین 
«و واعذنا موسی تلائین له و أْمَمناها بر فَتمٌ میقاث ره آزنم تعین لیِلَةَ و 
ال قوسی, لاخبة هازون اخلفتی فی قومی و اضلغ و لا خغ سبیل 


0 


الْْفسد, ين؛(1) و ما با موسی, 0 ن را با د 
۹ تکمیل نمودیم به این ترتیب, میعاد پروردگارش (با او), 

شب تمام شد. و موسی به برادرش هارون گفت: «جانشین من در مان 

قومم باش. و (آنها) را اصلاح کن! و از روش مفسدان, پیروی منما!» 


«قال الامام الحسن عسکری علیه السلام: علامات المومن حَمسن. صلاه 
احدی حخمسپن؛ و زيارة الأربعین. فالتم فی. السیه ج عفد الک 5 
الجَهْرٌ بیسم اللّه الرحمن الرّحیم؛(2) نشانه های موّمن پنج چیز است: پنجاه 
و یک رکعت نماز (واجب و مستحب در شبانه روز) و زیارت هیر 9 
انگشتر در دست راست کردن. و جبین را ؛ به خاک گذاشتن و «بسم اللّه 
الرُحمن الرحیم» را بلند گفتن.» 


زیارت دوست 


(مقام معظم رهبری حفظه الله در سخنرانی روز اربعین در مرقد مطهّر 
حضرت امام خمینی رحمه الله فر مودند: «بر سر مزار امام بزر گوار رحمه 


الله کرد آمدیم: اتب این جمع: آهدن ماه کرو آمدن ما بر سر قبر امام با 
اربعین تناسب عجیبی است. 


در روز اربعین هم اوّلین زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام بعد از آن 
روزهای تلخ, بعد 
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از آن شهادت عجیب بر سر قبرٍ امام معصوم شهید علیه السلام جمع 
شدند. از جمله کسانی که آن روز اد یکی چابر بن عبدالله انصاری 
ات کی عم نشف آین. هرا اسجات :اه الم شیر نهد ااسا م 


است. 


خار بت تام انصاری از صحابه پیغمبر, از اصحاب جنگ بدر است. آن 
روز هم علی الظاهر, مرد مسئی بوده است. شاید شصت سال, هفتاد 
سال, حداقل از سن اوء می گذشته, (اگر در جنگ بدر بوده پس لابد قاعدتا 
باید بیش از هفتاد سال آ وقت داشته باشد). لکن عطیه از اصحاب 
امیرالمق‌منین علیه السلام است. آنوقت جوان تر بوده است چون تا زمان 
امام محقّد باقرعلیه السلام عطیّه بن سعد, علی الظاهر زندگی می کرده 
ری یز ال کت برویم دم شط فرات آنجا غسل بکنیم. 


در شط فرات ت غسل کرد. یک قطیفه ای بر کمر پیچید. یک قطیفه بر دوش 
انداخت. مثل کسی است که می خواهد خانه خدا را طواف و زیارت بکند. 
اين جور به طرف قبرٍ امام حسین علیه السلام رفت. ظاهرا نابینا هم بوده 
است. می گوید: با هم رفتیم تا رسیدیم, دم قبر امام حسین علیه السلام. 
وقتی که قبر را لمس کرد و شناخت این أحسآساتش به جوش آمد. این 
۱ ۱ ۱ ۱ ی 
وله لابد بارها دیده بود با صداي بلند سه مرتبه صدا زد: «یا حسین یا 
حسین يا حسین» (1) 


.0 ۳ ۹ ۳ 
سَیِعلمْ الذین ظلموا اي مُنقلب ینقَلبُون(2)» 
روضه اربعین 


آمدن:ساس به کربلا مشام استه منتمی گذام اربخن امه بودن است من 
نمی دانم؟ ای بسا در طریق تحقیق باشم. نمی دانم. به هر حال, اربعین 
بوده که امده. شکی در این نیست. عطیه یکی از علمای ان زمان است. 
عطیه عوفی که هم در کتب شیعه از او روایت تانق ده و همردن سب 09 
تستن از عطیه مطلب نقل شده است. روایت ه نشان می دهد که جابر 
گفت: عطیّه! دستم را بگیر و من را ببر کربلا تا عزیزم حسین را زیارت 
کنم. ی با و ی اون از این مردان قدیمی و عباد و زهاد, 
چند جور می شود استفاده کرد. یک وقت می شود از اینها چیزی می 


پرسی, یک وقت هم تماشای شان بکنید ببینید چه کار دارند می کنند همه 
اش سوال پیچ کردن درست نیست. 
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عطیّه یک آدم فهمیده ای بوده. می گوید وقتی که من دستش را گرفته 
بودم» این یار قدیم پیغمبرصلی الله علیه وآله را در راه خوب تماشا می 
کردم که این مرد چه کار می کند. دیدم مرئثب تسبیح و تقدیس و خدا از 
دهان اين مرد خارج می شود. تا رسیدیم به یک نهر آب و شریعه ای. گفت 
بگذار من غسل به جا بیاورم. رفت غسل , به جا آورد و لباس های پاکیزه ای 
پوشید. دوباره دستش را گرفتم, , دیدم قدم های کوتاه بر می دارد. وی 23 
کنار قبر رسیدیم گفت که دست من را روی قبر بگذارا! حالا این را من 
اضافه می کنم, ار ی و 
بود که می گوید: تا دستش به قبر شریف رسید گریه شروع شد به حدّی 
گریه کرد که بیهوش شد من رفتم و از نهر, آب آوردم و به صورتش 
پاشیدم. دیدم دوباره به هوش آمد دارد زمزمه می کند استراق سمع کردم 
دیدم می گوید: «حبیت لاتجیت خبیبه » (1). آقا چرا جوابم را نمی دهی من 
از راه دور آمدم. ایتخا یی .نکته: آق: برایتان بکویم. خفن ای اللّه گلپایگانی 
خودش اهل گریه بود. گفتند ایشان برای امام حسین علیه السلام گریه 
کرده بود و یک دوایی لازم بود در چشمشان ریخته شود. فرموده بودند که 
درست است این دوا هم پاکیزه است و هم خوب است ولی الان یک قدری 
دست نگه دارید. زیرا نمی خواهم با اشك امام حسین علیه السلام چیزی 
مخلوط بشود. می خواهم که اين, خالص در چشمم بماند. 


این نکته را بگویم ان شاء اللّه در ذهن عزیزان طلبه می ماند. نورانیّت 
دارد. و آن این است که اگر جابر گریه می کرد دو تا علت داشت و ای بسا 
1 نمی شود. به نظر قاصر من حقش ضایع می شود. خیلی ها بودند که 
امام حسین علیه السلام را دوست داشتند و اين تعبیر من است. خیلی ها 
بودند قربان صد قه امام حسین علیه السلام می رفتند. ولی قول به امامت 
یک بحث دیگری است. جابر شیعه بوده است. اف مین هی ات زره 
وقتی گریه هایش تمام شد بلند شد و ایستاد امام حسین علیه السلام 
زبارت کرد. این جمله از دهان غیر اثنی عشری بیرون نمی آید. می دانید 
چه گفت؟ گفت: «السلامٌ علیک با وارت عْلوم الائبیاء». این جمله جابر بوده 
است نه اینکه فقط امام حسین علیه السلام را دوست داشته باشد. شیعه 
بود. صحیحیل الاعتقاد بوده است. اين پک نکته که گریه اش از روی اعتقاد و 
محبت بوده است. تکته نوی اینکه,علت این کربه: و شهوش شندن ایس آين 
بوده است که اینها دوران کودکی ابی فندااه. علعه الشساام را دیده بودند. 
یکی از علماي سی به نام شطرنجی کتابی در مورد اهل بیت دارد که 


نسخه ای از ان نزد من هست. دیدم آنجا 
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می نویسد از طرق خودشان روایت می کند که حضرت سید انبیاء صلی 
الله علیه وآله روزی در یک مسیری در حرکت بود صداي گریه امام حسین 
علیه السلام را شنید. خب! می دانید بچّه ها گریه می کنند و معمولا 
ضد یشان یرون هم می ابد و بالاخرم بر کشت در زد و حضرت زهراعلیها 
السلام را صدا کرد. این تعبیر, ,من را منقلب کرده که فرمود: دخترم 
فاطمه! الم تقلمی آن اه ری هک نی دای من کرنه 
حسین رنج می برم؟ نمی دانی که من از گریه او ناراحت می شوم. چرا او 
ها وا 
بودند, هست که جابر بر روی قبر بی قرار مي شود. آن وقت عالمه غیر 
معلّمه چکار کرد؟ اين جا اين می گوید که «آ لم تعلمی ان بکاءه یوذینی» 
نمی دانی که از گریه این من رنج می برم یک روایت پیدا کردم. یک نفر 
آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت: آقا گرفتارم. بیچارم_ شدم. چه 
کنم؟ حضرت فرمود: خیلی که گیر کردی پناه ببر به رسول اللّه! آقایون اين 
نکته سربسته گفته می شود. شا رل اللع» کح یکی از دو کار را برای 
آدم می کند يا حاجت برآورده می شود يا حضرت تصرّفی می کند و 
مصیبت لااقل براي آدم خفیف می شود. من فکر می کنم که از اینجا بود 
کف عالمه غیر معلفه رقب کبوی علبیا السلام جر کار آن بذقء یی.حالن 
پیدا کرده بود و رو کرد به مدینه که لااقل مصیبت یک کمی خفیف بشود. 
گفت: یا رسول اللّه! این همان حسین علیه السلام است که تو راضی به 
ری ۱ 


خواهر 

چهل روز است حسینم را ندیدم 
منم زینب که از داغش خمیدم 
چهل روز است که جانم بر لب آمد 
تدندار نزادر خواهر آهد 


در نی کن آزتعنه به ما می دهد زنده نگهداشتن یاد حقیقت و خاطره 
شهادت در مقابل طوفان تبلیغات دشمن است.(3) 


* اسلام اینقدر برای اجتماع و برای وحدت کلمه هم تبلیغ کرده است و هم 
عمل کرده اریرت؛ بعنی روزهایی را پیش اورده است که با خود این روزها 


و انگیزه این روزها تحکیم وحدت می شود مثل عاشورا و اربعین.(4) 
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روز وقف 


وقف عبارت است از حبس کردن مال. , تصرف نکردن در 11 و بخشیدن 
منفعت های حق استفاده از آن در راه خیر به عبارتی وقف به معنی نگاه 


باید گفت وقف از مختضات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام است. وقف در 
اسلام دارای ویژگیهایی است. وقف, عملی است صالح و باقی. و مصداق 
است خالی از اذیت و به دور از تحقیر شخصیت دیگران و تصدذقی است 
دایمی و مستمر و بدون ریاء و وامی است بدون اضطراب و تکاثر که با 
بروز اختلافات فاحش طبقاتی به صورتی معقول مبارزه می شود و برگ 
سبزی است که برای انسان ذخیره می شود و سرانجام عاملی است که 
می رساند. 


و ی 
ترویج و نشر فرهنگ اسلامی وقف, معرفی نقش وقف در توسعه فر 

اقتصادی, احتعاکی. و امه کتی: بهداشتی و و همچنین ایجاد انگیزه در 
نیک اندیشان و خیرین به منظور گسترش وقف, ۳۷ تص ویب شورای قالت 
انقلاب فرهنگی روز 27 صفر را به عنوان روز وقف نامگذاری کرده است. 


تفای ۵ 


ها و ما علة ال باق و لنَعْيِقّ الذین صَبَژوا مهم بأحَسَن ما 
و یَملون؛:(2) آنچه و شتضا سینت فانی می شود؛ اما آنچه نزد خداست 
اعمالی که انجام می دادند پاداش خواهیم داد. 


صدقه ذخیره اخرت 


«امام علی علیه السلام : الصَدَقة و الحبس ذخیرتان قدعوهما لیومهما:(2 
صدقه و وقف دو ذخیره اند, آنها را برای روز خودشاآن (قیامت) وا نهید.» 


وقف امام علی علیه السلام 


«امام صادق علیه السلام: قَسم سول الاهتصلی للم لته لت ال ۶ 
قصابِ علا آرضن قَاحتقر فیها عبناً قَحَرَحّ منها ماءٌ 
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۰ ققال: هی با بتلاً فی حجیج بّيتِ اللّه و عایر تبیله لاو اوقت و 
ثورَثْ؛(1) پیامبر خداصلی اللّه علیه واله عاش را آفنتيم. کرد 
زمینی به علی رسید. ی در آن زسن چشمه اج خر کرد وب آب رسد 

. حضرت فرمودند: «اين صد قه (وقفی) استت: که ان را به طور قطعی 
(از ملک خویش) حصا رم ها شاه تا مور رام جات اه 
مخصوص گردانیدم؛ نه فروختنی است., نه بخشیدنی و نه ارث بردنی.» 


«امام صادق علیه السلام: قالَ لی آبی: یا جعقر آوقف لی من مالی گذا و 
گذا, الاب نی عش تشن نمتی ایام منی (2) پدرم به من فرمود: ای 
جعفر! فلان مقدار از دارایی ام را برایم وقف کن تا گریه کنندگان در من 
در ایام منا ده سال بر من بگریند.» 


وق سا یالتعا اه 


«امام صادق علیه السلام: تَصَدّق سول ال صلی الله علیه واله یأموال 
جَعلها وقفا؛(3) پیامبر خدا اموالی را صدقه می داد و آنها را وقف می 
کرد.» 


صدفقه ِ 


قهی ِ 9 ۳۳ 7 ۳ آو(د) ِِ اف ِ 
0 یس 0 ار یی پاداشی به او نمی 
رسد. : صدقه ای که در حال حیاتش جاری ساخته و پس از مرگش هم 
جریان می یابد.(وقف) سئت و روش هدایتی که 7۳ گذاشته و پس از 
فرک. هم بة. آن کمل می شنود و فرزند: شایسته. ای. که..برای. او دعا. می 
کند.» 


علاقه به دنیا, ابزار شیطان 


هنگامی که پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله به مقام نبقت رسید, بچّه ها و 
سیاه ابلیس. تر سان و هراسان ی اه حادثه رسالت پیامبر اسلام 


صلی الله علیه وآله را به او خبر دادند و اظهار نگرانی کردند. ابلیس گفت: 
آیا امّتِ او به دنیا علاقه دارندا کفتند: اری| ابلنین کفت: 
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«یس غمی تداشته باشید. اکر آنها بت بپرستی نکنندم مهم. تيست. زیرا آنها 
را که دلبسته به دنیا هستند, همواره به سه کار وادار کنم: ال تحصیل مال 
از راه حرام, دوم مصرف مال در راه حرام و نپرداختن حقوق واجب الهی 
(ماننج مس و کات این »را ندانید. کم ستن.متشا تمام بدی ها و گمراهی 
ها همین سه راه و سه دام می باشند.» (1) 


پر و خالی! 

صندوق خود و خانه درویشان را 

خالی کن و پُر کن که همین می ماند 

دهخدا| 

* انفاقات و صدقه های مردم نمونه ای برای نشان دادن رشد وپی رشدی 


مردم است. پولر هایی که مردم به عنوان اقا سل 21۱۱ مصرف 
می کنند, نمایان گر سطح رشد اسلامی مردم است:(2) 


* گر باور کنیم. که همه تعمت ها از خداست., بهتر مین توانيم قسمتی از آن 


را صدقه کنیم.(3) 


* هدف اسلام از صدقه دادن, تنها کمک به دیگران نیست بلکه دل کندن 
صاحب مال از مال نیز هست.(4) 


حامقه الم کش کت مسر لاه ام اضر انوا سارت 
های روحی و روانی و کمبودهای معنوی, با نماز تقویت و درمان می یابد و 
خلاً های اقتصادی و نابسامانی های ناشی از آن: با ضدقه بر و فرتفع می 


گردد.(5) 
ص: 317 


1- 693. المحجه البیضاء 5: 370. 

2- 6۵94. امدادهای غیبی در زندگي بشر, شهید مطهّری رحمه الله: 5ظ15. 
3- 695. گفتارهای معنوی (شهید مطهری): 120. 

4 696. همان. 

5- 697. تفسیر نور 2: 101. 


2 نانز 
رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله 

تام یه خی الله عایم, له فرشم 

کنته نالعا نشم: 

لب رصول اللق+ آمین: 

تاه هقی 

نام ضاذر : آمنه: 

تاس لادت خمفه: 12 17 دس الامل:سال ضام الیل 

محل ولادت: مکه معظمه. 

آغاز نبات: 27 رجب سال 40 عام الفیل. 

مذّت نبوّت: 23 سال. 

عمر شریف: 63 سال. 

سیب قفا احتمال مسخوصیت: دآژه می: شود 

قاتل: احتمالاً پیرزنی از بهود. 

محل وفات: مدینه طیبه. 

فحل دفما مزال خصی خوو خصرات که اکنون رع مفتجد انیت آنننت: 


تعداد فرزندان: 3 پسر و 4 دختر. (که تنها حضرت فاطمه علیها السلام 
باقی ماند.) 


خلاصه ای از زندگی آن حضرت؛ 


حضرت محقدصلی الله علیه وآله در شهر مکه معظمه در حالی متولد شد 
کرش یط للم را از دست داده بود و در شش سالگی با مرگ مادرش 
امنه, بحت سرپرستی پدر بزرگش عبدالمطلب قرار گرفت و پس از وفات 
او در هشت سالگی در منزل عمویش ابوطالب زندگی می کرد. در سن 
بیست و دو سالگی با حضرت ابوطالب به شام رفت. و در 25 سالگی با 
خدیجه علیها السلام ازدواج نمود. 


در سن چهل سالگی به پیغعمبری مبعوث گردید, ابتدا خدیجه علیها السلام و 
علی علیه السلام به او ایمان اوردند و پس از پنج سال عذه زیادتری به او 
گرویدند. 

اقا آن-:خضرزته باشته مورن آزآر..عشتر کان قرار می گرفتند, تا جایی که به 
شعب ابی طالب پناه بردند و سه سال در انجا محاصره بودند. پس از 
شکست محاصره با فقوت خدیجه و ابوطالب ازار مشرکین شدذت بیشتری 
یافت. 
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السلام به جای وی در بستر خوابید. جان حضرت سالم ماند. حضرت در 
همان شب به مدینه هجرت فرمودند و از ان سال؛ یعنی سال سیزدهم 
بعتت, مدینه تبدیل به پایگاه اسلام و مسلمین گردید و این هجرت مبدا 
تاریخ مسلمانان شد. 


تا سال هشتم هجری مشرکان مکه جنگهایی نظیر: بدره احد, احزاب و . 
را بر علیه مسلمانان ترتیب دادند, اما در اين سال با فتح مکه, نی 
مش کات ضرف ماما نان در آمدو م کرء‌حدارت ول شد. 


حضرت در حدود یک سال قبل از هجرت به معراج رفت. در اين سفر از 
مسجد الحرام, به مسجد الاقصی رفته و از آنجا به آسمان های هفتگانه 


رفته و تا قاب قوسین او ادنی سیر نمودند. 


سرانجام حضرت در بیست و هشتم صفر سال دهم و در شهر مدینه به 
توسط زنی یهودی مسموم و شهید گردید و درون خانه شخصی خود 
مدفون شد. 


الگو بودن پیامبر 


«لقد کای لخم فی ول اللد اسوق تفه لعن فرح الله وا نزن 
قطعاً برای شما در اقتدا به رسول خدا| سرمشقی نیکو است.؛ برای آن 
کس که به خدا| و روز باز پسین امید دارد». 


پیامبران خرافات را از ذهن ها پاک می کردند 


«الْذین ییون القّسول الب 9 يجدُوتة مکتوباعندَهم ۱ 
و الانجی یأَمُرُهْم لوف و تا کق عن المْیکر و بجل هم الطلتتِ و جر 
هم الخبنث و یضغ هم رصرَهمٌ و الالّل التی کاّت عَلبهم قالذین" ۳۹ 
به وَعَرَرُوهٌ و تَصرّوة 5 اْبَعُوا لور الذی آنزل مَعَة آولنک 5 هم الَمْقَلحُون؛(2) 
همانها که از فرستاده (خدا), پیامبر «اسی» پیروی می ِ پیامبری که 
صفاتق را دز تورات و اتجلی: که.نروشان استه.می نایند ها زا بة 

معروف دستور می دهد, و از منکر باز میدارد؛ اشیار پاکیزه را برای آنها 
اک را تحریم می کند؛ و بارهای سنگین. و 
زنجیرهایی را که , بر آنها بود, (از دوش و گردنشان) بر می دارد, پس 


کسانی که به او ایمان آوردند, و حمایت و پاریش کردند, و از نوری که با او 
تازل شده بیر وی نهودنده آنان,رشکار انتد»:. 


نعمت وجود پیامبر 


«و ما کان ال ت نع و انت. فتوم وها کان ال دبعم و هم پستغفرژون؛ 
(3) ولی (ای پیامبر!) أ 
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1- 698. سوره مبارکه احزاب, آیه 21. 


2 699. سوره مبارکه اعراف, آیه 157. 
3- 700. سوره مبارکه انفال, آیه 33. 


و« دز "فیان. آنها فننتی, خداوند آنها را فجازات., تخواهد: کرد و-رنیز) خا 
استغفار می کنند, خدا عذابشان نمی کند.» 


اکای شالت اشسوضلی هام ال 
امام‌غلی غلیه السلام اتف اما وخصضی خشبدا و خلی فا راغه الختکز۱1 


آن بزرگ, رسالت خویش را با امانت به انجام رساند و دنیا را ترک کرد, در 
حالی که راهنمای ما بود و پرچم حق را در میان ما باقی گذاشت. 


ات اشرضای اه ی وه 
«و ایک لقلی خُلْقٍ عظیم؛(2) و تو (ای پیامبر!) اخلاق عظیم و برجسته ای 


داری! < 
آحوزش عت پتامیرضای لاه خلیه واله چم فرویه 
«پیامبرصلی الله علیه وآله: دْبُوا آولادکم علی تلات خصال: حُب تییگم, 


آهل بییه و قراءه الفرآن؛(3) فرزندان خود را به سه ویژگی تربیت کنید: 
دوست داشتن قافتا دوست داشتن اهل بیت او و خواندن قرآن. ۳ 


از کودکی بزرگ بود؟! 


ابوطالب می گوید: من هرگز از او (رسول کرام اسلام صلی الله علیه 
واله) دروع نشنیدم, کار ناشایسته و خنده بیجا ندیدم, به بازیهای بچه ها 
رغبت نمی کرد. تنهایی و خلوت را دوست می داشت و در همه حال 
متواضع بود.(4) 


سای ارام اه اه 


در چنگ خیبر که منجر به شهادت یکی از سرداران بزرگ اسلام به نام 
محجمود بن مسلمه انصاری گردید, مسلمانان از نظر مواد غذایی در مضیفه 
عجیبی قرار گرفته تو 4:93 طوری که برای سد جوع از گوشت برخی از 
حیوانات که خوردن گوشت نها مکروه است استفاده می نمودند و دژی که 
مواد غذائی فراوانی در آنجا بود. هنوز به دستِ مسلمانان نیفتاده بود. در 
این حالت که گرسنگی شدید. بر مسلمانان مستولی گردیده بود و با 


خفردن کونشت: خیواناتین که:خوردن آنها مکروه اشت: کرسی را پتر‌ظرف 
می کردند. 


در همان وقت چویان سیاه چهره ای که برای یهودان گله داری می کرد 
حضور پیامبر شرفیاب گردید و درخواست نمود که حقیقت اسلام را بر او 
عرضه بدارد, او در همان جلسه بر اثر بیانات جالب و سخنان نافذ پیامبر 
اسلام ایمان اورد. و گفت این گوسفندان 
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1- 701. نهج البلاغه, خطبه 100. 

2 702. سوره مبارکه قلم, آیه 9. 

3- 703. کنزالعمال,ح 45409. 

4- 704. وحی و نبوات. شهید مطهّری رحمه الله: 169. 


همگی در دست من امانت است و اکنون که رابطه من با صاحبان 
گوسفندان بریده شد, تکلیف من چیست؟! پیامبر در برابر دیدگان صدها 
سرپاز گرسنه, با کمال صراحت فرموده در آیین ما خیانت بر امانت یکی از 
رک ترین جرمها است. بر تو لازم است؛ همه گوسفندان را تا در قلعه 
ببری و همه را به دست صاحبانش برسانی, او دستور پیامبر را اطاعت 
نمود و بلافاصله در جنگ شرکت کرد و در راو اسلام جام شهادت نوشید او 
همان طوری که در دوران جوانی لقب «امین» گرفته بود, در تمام حالات 
امین و درستکار بود؛ او نه تنها خودش امین بود بلکه در تمام دوران 
محاصره, رفت و آمد گله های قلعه, در صبح و عصر, کاملاً آزاد بود و یک 


نفر از مسلمانان در فکر ربودن گوسفندان دشمن نبود زیرا آنها در پرتو 
تعالیم عالی رهبر خود. : امین و درستکار بار آمده بودند و فقط یک روز به 
خاطر اینکه گرسنگی شدیدی بر همه آنها غالب گردیده بود, دستور داد؛ دو 
تاشن خوففتد از حله بجیرند و بافیمانده رها کش ۱ 

موج اشک 

مدینه موج اشک و آه دارد 

غم هجر رسول له دارد 

شکسته از غم ختم الثبیین 

قلوب ملت ما رهبر ما 

مدینه شاهد داغی گرانست 

که سوگ خاتم پیامبرانست 

مگر جبران کند از داغ دل را 

قیام مهدی دین پرور ما 

چو خورشید رسالت رخ نهان کرد 

شب جهل و ستم رو بر جهان کرد 


گواه ما بود در این مصیبت 


شرار آه و چشم تر ما 
زدست غم پریشانست زهرا 
زقطع وحی گریانست زهرا 
حسودان رشته جانش گسستند 
یهودان در دندانش شکستند 
از اين اشرار در تاریخ اسلام 
خداوندا چه آمد بر سر ما 
مدینه در عزا بنشسته امروز 
در شادی به مردم بسته آمروز 
گهی از داغ پیغمبر خروشد 
گهی بر زاده پیغمبر ما 

* پیغمبر بزرگ اسلام با یک دست قرآن را داشت و با دست دیگر شمشیر, 


شمشیر برای سر کوبی خیانتکاران و قرآن برای هدایت, آنها که قابل 
هدایت بودند» قرآن راهنمای آنها بود ۵ اش که هدایت نمی شدند و 


توطثه گر بودند, تتتمتمن بر سر انا ۳4۵ 
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1- 705. داستان معنوی: 69. 
2 706. صحیفه نور 8: 269. 


رخسار زردت, جان اهل خانه را در تلاطم نیستی انداخته بود و چشمان 
نیمه بازت از ژرفای دردت خبر می داد. صدای شیون اهل ِِ بیشتر می 
چشم ها درخششی کم رنگ از امید.بیرون می جهد. سر درون طشت می 
هه ها ای و سر مه 
صدای شیون, اوج می گیرد. در اين میانه بی قرار تر از همه, کعبه 
سیاهپوش بلاها و اندوه ها زینب 7 است که مهر خواهری اش دیگر نمی 
تواند زخم های جگرت را ببیند. آسمان افق درهم می کشد و نگاهت از 
رونق می افتد. ها ار 
لحظه ای که روح دردمندت به آسمان ها کوچ کرد. 


توجه خاص به ولایت 


«اِنّ اللّه یمرک آن و الأمانات ۱ تین التّاس ار 
تحکمَوا| باعل ان اللة نما بعِظعم به ان اللة کان سَمیعا بصیرا.(1) 
شوه ند وه ها خرمان می دهد کف آمای | 1 به صاحبانش بدهید! و هنگامی 
که میان مردم داوری می کنید, به عدالت هب۳ کنید! خداوند, اندرزهای 
خوبی به شما می دهد! خداوند, شنوا و بیناست.» 


اعاست مان سا 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: الحسَنْ و الحسَینْ امامان قاما آو قعدا؛(2) 
حسن و حسین دو امامند؛ چه قیام کنند, و چه قیام نکنند». 


باداش عت آمام سم یه ااساام 


فییامیرضلی الله عنم واه عشی متی و نا مه ات الله ما رد۱ 


حسن از من است و من از اویم؛ هر که دوستش بدارد, خداوند 1۳9 او 
است.» 


ثواب زیارت امام حسن علیه السلام 


خبیافبرضای, الله علیم,واله: فن آنای قاترا تقو صوی فله الحه 3 باداش 
کسبی که بسن از مر کت به ژبارت تو آید, بهشت است:» 


مت آ سا ی اه و 


امام حسن علیه السلام: 0 الذی بَوتی الت. سَف بُدَسنْ ال قأقتل بو ولکن 
ی آباعیدالله(5) 
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1- 707. سوره مبارکه نساء. آیه 58. 

2 المافت ال این طالب 27 138 
3- 709. بحارالانوار 43: 306. 

4 710. تهذیب الاحکام 6: 20. 

5- 711. الامالی للصدوق: 177. 


آنچه به من مي رسد, زهری است که با دسیسه به کامم ریخته می شود, 
اما ای اباعبدالله هیچ روزی مانند روز (مصیبت) تو نیست. 


اعتراف معاویه به عصب ولایت 


امام شین غلبه السلام ندن معا وبه نود (ه قاغضا غیر پزید هم آن:جا بوزخ 
که این مطلب را نقل کرده است.) حضرت امام حسن علیه السلام یک 


که امام حسن علیه السلام تشریف می برند, معاویه دستور می دهد که یک 
جایزه خیلی مهمّی به ایشان بدهند. 


یزید به پدرش می گوید: «چطور شد که اين حرف تند را به تو زد و حلل 
آنکه تو این جایزه را به او می دهی؟!» معاویه گفت: «یتت! الحقٌ ال 


لهُّم, ناه منهم آقلا ۱ دای عضبنا ها ملهّم: پسرم! به خدا| 0 

[< حکومت] برای آنان است و ما از آنان گرفته ایم. آیا [دست کم] پشت 

سر خودمان؛ بر مرکبی که از آنان غعصب کرده ایم سوار شان کی 
این کلام, برای شیعه حجّت است؛ اما غافلند. کاثه چنین چیزی نبوده است ! 


)1( 

خونِ دل 

از تاب رفت و طشت طلب کرد و ناله کرد 

و آن طشت رازخون جگر, باغ لاله کرد 

خونی که خورد درهمه عمر از گلو بریخت 

دل را تهی زخون دل چند ساله کرد 

وصال شیرازی 

* ائمه علیهم السلام درباره مقامات خود فرموده اند: 

«تَخن خرَانْ علّم ال تن تراجمَه مر للّه, تخ قَومْ مَعضومُون, آمَاللّه 


بطاعتنا. و تهی عغَن معصیینا. , نك الک البالِعة علی من ون السّماء 5 
قوق الارض.» (2) 


نیز فرموده اند: «انٌ الله عالی یت بتفسه, جعل طاعتنا طاعَتَه و معصیتنا 
معصتته. » (د3) 


وای بر کسی که این مقامات را برای ائمّه علیهم السلام قائل نباشد! وای 
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1- 712. گوهرهای حکیمانه: 70. 

2 713. الکافی 1: 269: «ما گنجینه داران علم الهی, ما مترجم دستور 
خدا, ما افراد معصومی هستیم که خداوند دستور داده است که همه از ما 
اطاعت کنند و از نافرمانی ما خودداری کنند. ماییم حجت رسای خداوند بر 
تمام آنچه زیر آسمان و بالای زمین قرار دارد». 

3- 14 7. ماخوذ از مضامین آیات و روایات؛ به ویژه سوره مبا رکه نساء, آیه 
5:9 «خداوند متعال ما را به خود اختصاص داد. پیروی از ما را پیروی از 
خود, و نافرمانی از ما را نافرمانی, از خود قرار داده است». 

4 715. در محضر حضرت ایت الله العظمی بهجت 2: 195. 


آخرٍ صفر 

شهادت حضرت رضاعلیه السلام 

تام مارگ علی علنه التلام. 

لب : رضا علبه الشلام 

کیفه آن خسن کي سم 

نام پدر: موسی علیه السلام. 

نام مادر: نجمه (تکتم). 

تاریخ ولادت: 11 ذیقعده سال 148 هجری. 
محل ولادت: مدینه منوره. 

مدت امامت: 20 سال. 

مدت عمر شریف: 535 سال. 

تاریخ شهادت: آخر صفر 203 هجری. 
سبب شهادت: انگور زهرآلود. 

محل شهادت: سناباد خراسان. 

محل دفن: خراسان. 

تام .قاتل " مامون. لعته الله علید: 
تعداد فرزندان: 1 پسر و 1 دختر. 
خلاصه ای از زندگی آن حضرت؛ 


آمام هشتم را ضامن آهو و بین خواض به: قرام غین المومتین معزوف اسنت: 


ولادت آن حضرت بنابر مشهور. روز 11 ذی العقده سال 148 قمری در 


مدینه بوده است. 


نام مبارکش علی علیه السلام؛ کنیه اش ابوالخشین, و لقتب مشهور او زضا 
است که از ان جمله نجمه, خیزران و سماأنه بوده است. 


حضرت در سن 35 سالگی پس از شهادت پبدر بزرگوارش در سال 183 
به امامت رسید و به قولی 20 سال مدت امامت او به طول انجامید. 


مأمون خلیفه عبّاسی به ظلم حکومت را غصب کرد سادات بنی الرهراء به 
عللی خواستند بر علیه او قیام کنند. نهد شم کت مآمون. تیم کرفت 
حضرت را تحت 
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نظر و مراقبت خود قرار دهد. لذا آنْ حضرت را از مدینه به خراسان 
احضار و به عنوان ولایتعهدی تحت نظر و مورد اذیت و ازار قرار داد. 


در نهایت بواسطه خود مامون و بوسیله زهر» آن حضرت مسموم و به 
شهادت رسید و در خراسان دفن گردید. 


شهادت آن امام معصوم در سال 203 واقع شد و در عمر شریفش اختلاف 
است و به قولی 5ظ سال بوده است. 


از زبان علامه 


امام علی بن موسی (رضا) فرزند امام هفتم که (بنا به اشهر تواریخ) سال 
صد ول مس ار له مسا مس کت ۳ 
است.(1) 


امام هشتم پس از پدر بزرگوار خود به امر خدا و معرفی گذشتگان خود به 
امامت رسید و مدتی از زمان خود با هارون خلیفه عباسی و پس از آن با 


تتخرش امین و بسن از آنبا سر دیحرتتن مان متعاضن نود 


شا ضون یس از پدر اختلافاتی با برادر خود امین پیدا کرد که منجر به جنگ 
های خونه وبالاخره کشته شون آمین کر دید مامون نسربر خلافت: استیلا 
یافت.(2) 


تا ۳ سیاست خلافت بلدی عباس نسبت به سادات علوی, سیاست 
خشونت آمیز و خونینی بوده پیوسته رو به سختی می رفت و هر چند گاهی 
یکی از علویین قیام کرده جنگ خونین و آشوبی برپا می شد و این خود 
برای دستگاه خلافت گرفتاری سختی بود. 


و ائمه و پیشوایان شیعه از اهل بیت اگر چه با نهضت و قیام کنندگان 
همکاری نمی کردند و مداخله ای نداشتند ولی شیعه که انروز جمعیت 
قابل توجهی بودند پیوسته ائمه اهل بیت را پیشوایان دینی مفترض الطاعه 
و خلفاء واقعی پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم می دانستند و 
دستگاه خلافت را که قیافه دربار کسری و قیصر داشت, و به دست یک 
مشت مردم بی بند و بار اداره می شد. دستگاهی ناپاک و دور از ساحت 
قدس پیشوایان خود می دیدند و دوام و پیشرفت این وضع برای دستگاه 
خلافت خطرنای:بوذه اترا شنت نهدید می. کرد 


مأمون بفکر افتاد که به اين گرفتاریها که سیاست کهنه و هفتاد ساله 
پیشینیان وی نتوانست چاره کند, با سیاست تازه دیگری خاتمه بخشد و ان 
این بود که امام هشتم را 
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ولایت عهد بدهد و از این راه هر گرفتاری را رفع کند زیرا سادات علوی 
پس از آنکه دست خودشان به خلافت بند شد دیگر به ضرر دستگاه قیام 
نمی کردند و شیعه نیز پس از آنکه آلودگی امام خود را به خلافتی که 
پتوشته: انرا و کار کردانان انرا بلند و تایای فی؛ شصردندر مشاهده کردند, 
دیگر آن اعتقاد معنوی و ارادت باطنی را که در حق امامان اهل بیت 
داشتند, از دست می دهند و تشکل مذهبیشان سقوط کرده دیگر خطری از 
اين راه متوجه دستگاه خلافت نخواهد گردید.(1) 


بدیهی است که پس از حصول مقصود. از بین بردن امام برای مامون 
اشکالی نداشت مامون برای تحقق دادن به این تصمیم, امام را از مدینه 
به مرو احضار کرد و پس از حضور اول خلافت و پس از ان ولایت عهدی 
خود را به امام پیشنهاد نمود و ان حضرت اعتذار جسته نیذیرفت و ولی 
بالاخره بهر ترتیب بود قبولانید و امام نیز به این شرط که در کارهای 
حکومتی و عزل و نصب عمال دولت مداخله نکند ولایت عهدی را پذیرفت. 
(2) 


این واقعه در سال دویست هجری اتفاق افتاد ولی چیزی نگذشت که 
مامون از پیشرفت سریع شیعه و بیشتر شدن ارادت ایشان نسبت به 
ساحت امام و اقبال عجیب عامه مردم و حتی سپاهیان 9 اولیاء امور 
دولتی, به اشتباه خود پی برد و به صدد چاره جویی امده ان حضرت را 
مسموم و شهید ساخت. 


امام هشتم پس از شهادت در شهر طوس ایران که فعلاً شهر مشهد نامیده 
می شود مدفون گردید. 


مامون عنایت بسیاری به ترجمه علوم عقلی به عربی نشان می داد و 
مجلس علمی منعقد کرده بود که دانشمندان ادیان و مذاهب در ان حضور 
یافته به مناظره علمی می پرداختند امام هشتم نیز در آن مجلس شرکت 
می فر مود و با علماء ملل و ادیان به مباحثه و مناظره می پرداخت و 
بسیاری از این مناظره ها در جوامع حدیت شیعه مضبوط است.(3) 


سلسله الذهب 
«قال ال عرَولَ آ له لا له اشمی من قالّه مْلصاً من قلیه حل 
1[ 


ص :326 


1- 718. دلائل الامامه: 197. المناقب ابن شهر آشوب 4: 363. 

2 719. الکافی 1: 489. الارشاد للمفید: 290. فصول المهقه: 237. 
تذکره الخواص: 352. المناقب ابن شهر اشوب 4: 93 

3- ۰720 المناقب این شهر آشوب 4: 351. الاحتجاج تألیف احمد بن علی 
بن ابی طالب الطبرسی چاپ نجف سال 1385 هجری 2: 170 - 237. 
شیعه در اسلام, علامه طباطبایی رحمه الله. 


ام رای اساه درس ری مسا ا نب 
ام تال وم ار ار ای ات هر 
کی را رن ارآ ای ها 
رعایت شروط ان و من خود یکی از ان شروط هستم». 


زیارت امام علیه السلام 


«اما: رضاغلیه القلافت ماژاوتی اعد هن اولیاتی عارفاً بحقی الا شُفعث 
وم القایه راهم یک ار تاش مسا با ات حم ارت ی اه 
مگر این که در روز قیامت شفاعت از او پذیرفته می شود». 


سیره امام علیه السلام 

«ابراهیم بن عباس: ما ری آباالحسن الرّضا جفا أحداً یگلامه قط . و ما 
رد احدا عن حاجّه یِقدر علیها.(3) هرگز ندیدم که امام رضا با سخن خود 
کی :۱ بر تجاند. و .هر که جاجت. کسی: را: که تذانادای: ان را ذداشت, رد 


نمی کرد. 


یسع بن حمزه می گوید: در مجلس حضرتِ رضاعلیه السلام بودم و جمعیت 
بسیاری در مجلس حضور داشتند و از ان حضرت سوال می کردند و از 
احکام حلال و حرام می پرسیدند و امام رضاعلیه السلام پاسخ آنها را می 
داد, در این میان ناگهان مردی بلند قامت و گندمگون وارد مجلس شد و 
سلام کرد و به امام هشتم علیه السلام عرض نمود: «من از دوستان شما و 
دوستان پدر و اجداد پاي شما هستم. در نتفر خمر.پولم تحام شند و خرخن 
زام.تذارم تا هد فطتم رسمه اکر امکان دار خرجی راحترا به خن یدق نا به 
وطتم بر سم . . خداوند مرا از نعمت هایش برخوردار نموده است, وقتی به 
وطن رسیدم» آنچه به من داده ای معادل 2 از جانب شما صدقه می 


دهم, چون خودم مستحق صدقه نیستم >؟. 


امام رضاعلیه السلام به او فرمود: «بنشین, خدا به تو لطف کند.» سپس 
امام علیه السلام رو به مردم کرد و به پاسخ سوالهای انها پرداخت. سپس 
مردم همه رفتند و تنها آن مرد مسافر و من و سلیمان جعفری و خثیمه در 
کم تام مان اه ی ار ها اه 
خانه اندرون بروم؟» سلیمان عرض کرد: «خداوند امر و اذن شما را بر ما 


مقذم داشته است.» حضرت برخاست و وارد حجره ای شد و پس از چند 
دقیقه باز‌گشت و از پشتِ در فرمود: «ان مرد مسافر خراسانی 
کجاست؟» خراسانی برخاست و گفت: «اين جا 
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.۰ امام علیه السلام از بالای در دستش را به سوی مسافر دراز کرد 
و #- «اين مقدار دینار را بگیر و خرجی راه خود را با ان تامین کن و 
این مبلغ مال خودت باشد. دیگر لازم نیست از ناحیه من, معادل آن را 
صدقه بدهی, برو که نه تو مرا ببینی و نه من تو را ببینم.» 


مسافر خراسانی پول را گرفت و رفت. سلیمان به امام رضاعلیه السلام 
عرض کرد: «فدایت گردم که عطا کردی و مهربانی فرمودی. ولی چرا 
هنگام پول دادن به مسافر, خود را نشان ندادی و پشتِ در خود را مستور 

دی ؟۱» امام رضاعلیه السلام در پاسخ فرمود: «مَخَاقه آن آری ذل 
السوال فی وَجهه لِقَصَایی حاجته؛ از آن ترسیدم که شرمندگی سوّال را در 
چهره او بنگرم, از اين رو که حاجتش را برآورم.» (1) 


عنایت امام رضاعلیه السلام به همه 


حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی می فرمودند: که شبها درهای شرق و 
غرب صحن را از اواخر شب تا اذان صبح می بستند. در یکی از شبها که 
مشغول اذکار بودم و درب اطاف که روبق کیله بو باز بو یام زب 
مقعمه‌لی. ند اشتتد و خیلی. توزاتی. و ارانسته بودند با گرز های نقره وارد 
و وی وی هل و کارا تا ها ۱ 
حاج شیخ است) گذاشتند و حضرت رضاعلیه السلام تنشریف آفزدنق. ۵ بز. 
آن کرسی نزول اجلال فرمودند. سپس امر فرمودند در بهای صحن را از 
طرف شرق و غرب باز کردند ناگاه گروه بی شماری از جمیع مخلوقات 
او وان ها انسای طو ارم رگا کید گرا ای اون و 
اخرین هستند از طرف درپ شرقی صحن وارد شده و از درب طرف غرب 
خارج می شدند و تمامی انها از مقابل و نزدیک حضرت عبور می کردند و 
هر کدام در عالم خود عرض ارادت می نمودند و فرد فرد آنها مورد عنایت 
خاص قرار می گرفتند و ضمناً توضیح می دادند که فقط در عالم مکاشفه 
می توان احساس کرد که چگونه میلیاردها موجود در ان واحد می شود 
مورد تفمّد خاص قرار بگیرند. 


و نیز ایشان توضیحاً می فرمودند که به مولا علی علیه السلام [قسم] دیدم 
گوسفندی با بژه اش از حضور حضرت عبور کرد؛ خی ات دای بق: ذضتة: آن 
بژه زدند و او از جا جستن کرد. مادرش به علامت عرض سپاس سری به 
عنوان ادب به طرف حضرت تکان داد. 
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بر اثرٍ این مکاشفه بعدها علویه همسرشان را که فوت کرد در قسمت 
ار رو اه 
فوصت مر هدند وکتی کهشم ات کردم هرا فر امن له که مل درمت: 
حضرت است ذفن کنید:(1) 


مد 
یا رضا 

اع اک میا عوادین رسد 

از مدینه کنون نور عینش رسد 

یا رضا یا رضا (2) 

ای فدای تو و قلب مسموم تو 

آمد از ره جواد طفل معصوم تو 

یا رضا یا رضا(2) 

از در خانه ات تا سر تربتت 

می کند قاتلت گریه بر غربتت 

یا رضا یا رضا (2) 

خیز و بار دگر ای شه عالمین 

گریه کن گریه کن بهر جدّت حسین 
یا رضا یا رضا (2) 

جسم تو محترم چون کتاب مبین 
جسم جدّت حسین بی کفن بر زمین 
یا رضا یا رضا (2) 


جاک 


* علاقه من به آقا حضرت امام رضاعلیه السلام از دو جهت است. یک 
علاقه ای به واسطه این که از بیت بزرگی هستند و من علاقه به آن بیت 
دارم و یک علاقه به شخص خود ایشان که در مذت های طولانی در راه 


اسا م‌ساخه شون با اه ان اراس ایا تب استمو سرا 
ما افتخار.(2) 


* کتما ی دانید کی .حضرت رضا سلام الله غلیه در آن ابلاتاتق که:داشت و 
در ان مصیبت های معنوی که برایش وارد می شد, بدون این که بک 
اختلافی اپجاد کند, با آرامش راه خودش را به پیش برد, مقیّد به این که 
آرامش ملت را حفظ کند.(3) 


* همه نیروها؛ همم قدرت هاء در هر جا هستند, محتاج به توجه خاص 
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1 ربیع الاول 


تفت سای سای الک غیت ال ورسل از سب نفخ 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در شب پنج شنبه, اوّلِ ماه رییع الاوّل سال 
چهاردهم بعثت به فرمان الهی هجرت تاریخ ساز خود را از مکه به یثرب که 
بعدها به مدینه الژسول لقب یافت.؛ اغاز نمود. در این شب؛ حضرت علی 
علبه الشلام: شجاعانه دن تشترز پیامیرضلی الله غلیه,واله آرمید کف به مین 
دلیل آن را لیله المبیت می نامند. پیامبرصلی الله علیه واله وسلم پس از 
سه روز توقف در غار ثور رهسپار مدینه شد. ایشان در این سفر, نخستین 
مسجد اسلام را تاسیس کرد و در میان قبیله بنی سالم بن عوف اوّلین نماز 
خففقه را آاقامه. فرمود. این .خحرت به دلیل اهمیت ناو میا رد 
مسلمانان گردید. ِ 


کرت تامسرضای ال اس اه 


«یا یه این منوا ما کم |ذا قبل کم ائفژوا ۳۳ 
ارس آ رتم بلتاو الما من اجره قما نع الخبه التبا ی 
قلیل* لا تئفزوا بتکم عذابا لیا و تشتلدل قوما عم ولا 
و اللة علی کل شی عء قدیژ* لا تضژوة قَقَذ تضَرَة الله 


قاثرل اللة سکینتف له و آیدة یود لَمْ تروها و جعل مه آلذین کقژوا 

و هی الْعلیا و ال غزیژ حکیم؛(1) ای کسانی که ایمان 
آورده اید! چرا هنگامی که به شما فته می شود: «به سوی د در راه 
خدا حرکت کنید!» بر زمین سنگینی می کنید (و سستی به خرج می 


دهید) ؟! آپا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی شده ابید ؟! با اینکه متاع 
ند کون دنیاء در برابر آخرت, جز اندکی نیست! * اگر (به سوی میدان جهاد) 
حرکت نکنید. شما را مجازات دردناکی می کند, و گروه دیگری غیر از شما 
را , به جای شما قرار می دهد و هیچ زیانی به او نمی رسانید و خداوند بر 
هر بر تواناست! * اگر او را یاری نکنید, خداوند او را پاری کرد (و در 
مشکل ترین ساعات, او را تنها نگذاشت) آن هنگام که کافران او را (از 
مکه) بیرون کردند, در حالی که دومین نفر بود (و یک نفر بیشتر همراه 
نداشت) در آن هنگام که آن دو در غار بودند» و او به همراه خود قف افت 
«غم مخور, خدا با ماست!» در این موقع. خداوند سکینه (و آرامش) خود 
را ؛ بر او فرستاد و با لشکرهایی که مشاهده نمی کردید, او را تقویت نمود 


و گفتار (و هدف) کافران را پایین قرار داد, (و آنها را با شکست مواجه 
ساخت) و سخن خد| (و ایین او), بالا (و پیروز) است و خداوند عزیز و 


حکیم است !۴» 
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تداوم هجرت 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: بُُا الثّاس, هاجژوا و تَمَسَکُوا بالاسلام؛ قَالّ 
الهجره لا تنقطعٌ ما دام الجهاد؛(1) ای مردم! مهاجرت کنید و به اسلام چنگ 
زنید؛ زیرا تا آن گاه که جهاد باشد. هجرت فرو گذارده نمی شود.» 


داستان هجرت 


چهارده سال از بعثت و رسالت رسول گرامی اسلام می گذشت مردم مکه 
به شدت پایبند عقاید خرافی خود بودند و چون کسانی که به هیچ حقی اعتنا 
نمی کنند, ندای ملکوتی «قولوا لا اله الا الله تفلِخوا» ی پیامبر را نمی 
شنیدند: هم اذان لا بسمعون بها.(2) 


مسلمانان که تعداد محدودی بودند در برابر گروه بی شمار بت پرستان 


عنود و فشار و برخوردهای غیر انسانی آنها به ستوه متخ و اسلام عزیز 
دوران سخت شکل گیری خود را می گذراند. 


سرانجام رسول خدا, به دستور خدای متعال تصمیم به هجرت گرفت و در 
حالی که دشمنان کینه توز, نقشه کشتنش را در سر می پروراندند. علی 
علیه السلام را به جای خود گذاشت و به طور معجزه آسایی مکه را به 
مقصد مدینه ترک ود ۱۵ 


زمان هجرت و چگونگی آن 


بر اساس نقل مرحوم «مجلسی» در «بحارالانوار» هجرت پیامبر اسلام از 
مکه به مدینه, در سال چهاردهم بعثت صورت گرفت و این حادثه با سی و 
چهارمین سال سلطنت «خسروپرویز» و نهمین سال فرمانروایی «هرقل» 
(امپراطور روم) همزمان بود. 


ی ی با (4) می گوید: قریش در خانه پیامبر جمع بودند و 
فرما نها حوا هد شمان از هر ی دم جوم ماه و سای 
شما باغهایی چون باغ های این جهان خواهد بود .. 


در این هنگام رسول خدا| از منزل بیرون امن و مشتی خاک برداشت و 
فرمود: عم تا أَفْول ذالک آرق. هن این را می. گویم. نیش مشت. خاک را 


به روی آنان پاشید و آیه شریفه «و جقلنا مهن بین ایدیهم سدا و من خلفهم 
وه 


سذا قآغشیناهم فَهُم ببصزون.» ۱ را تلاوت نمود. 
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1- 730. میزان الحکمه, ح 21052. 

2 731. سوره مبارکه اعراف, آیه 179. 

3- 732. فروغ ابدیّت 1: 38. 

4- دد 7. وی همان محمد بن کعب بن سلیم بن اسد ابوحمزه قرظی است 
که از افراد برجسته مدینه بود و مدتی در کوفه اقامت داشت. وی در سال 
0 به دنیا آمد و در سال 120 در مدینه درگذشت. بحارالانوار 19: 38. 

5- 734. سوره مبارکه یس, آیه 9. 


شدند. رسول خدا حرکت کرد و از آنان دور شد؛ اما هم چنان کفار جلو 
خانه رسول خدا ایستاده بودند. شخصی به جمع آنان پیوست و پرسید: در 
این جا چه می کنید؟ گفتند: منتظر محمد هستیم, او گفت: به خدا قسم! 

هم اکنون محمّد از کنا تفا عون درد وس فده صحه ما ای رنختر آنان 
دست خود را روی سرشان کشیدند و با کمال تعجّب دیدند بر سرشان 
خاک ریخته شده است, به درون خانه سر کشیدند. خیال کردند رسول خدا| 
در بستر خود ارمیده است, در حالی که امیر مقمنان علیه السلام به جای 
ان حضرت بود. 


همچنان منتظر ماندند, و صبع متوجه شدند, علی علیه السلام در بستر 
رسول خداصلی الله علیه وآله خوابیده است, پس همگی متوجه شدند که 
آن مرد راست می گفت.(1) 


ارزش هجرت 

درخت اگر متحرّک شدی ز جایی به جایی 
نه جور اژه کشیدی و نی جفای تبر 
انوری 


* هجرت با برکت حضرت خاتم الّبیین و افضل المرسلین را که مبدأً نهضت 
اتلام و الفی ».مضیر مشتظ عدالت و فرهی اسان سانی محتها بر کرت 
به سوی برچیدن اساس ظلم و نابکاری و ارتقاء به مقام والای انسانی و 
هجرت از تمام ظلم ها و خصلتهای شیطانی و حیوانی به سوی نور مطلق و 
(۱۳4 


«هجرت» گرچه یک حادثه تاریخی است و در صدر اسلام اثفاق افتاده 
است؛ اما به طور قطع در آن خلاصه نمی شود, و در طول تاریخ حیات 
بشر, تا وقوع قیامت کبری همچنان بر قوّت خود باقی است و اثار و 
برکاتش همانند چشمه ای زلال و جوشان نصیب انسان می شود و هر 
انسانی می تواند از عالمی که در آن قرار دارد خود را نجات دهد و به عالم 
دیگری مهاجرت نماید.(3) 


نمونه هایی از مصادیق هجرت 


1- غیر مسلمانی که با یک تحول درونی به دین مقدس اسلام می گراید در 
حقیقت مهاجرت کرده است, پنجمین پیشوای شیعیان حضرت باقر ع می 
فرماید: 


«مّن دَحَل فی الاسلام ظفعا فهو مهاجمٌ؛(4) هر کس داوطلبانه به اسلام 
دراید مهاجر است.» 
2- مسلمانی که از گناهان خود دوری کرده تمایلات نفسانی خود را زیر پا 
نهد و با نفس خویش 
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1- 735. بحارالانوار 19: 38, حدیث 6 به نقل از میزان الحکمه 13: 
05:9 

2 736. صحیفه نور 11: 258. 

3- 737. گفتارهای معنوی (شهید مطهری): 211. 

4 ۰738 الکافی 8: 148, حدیت 126؛ معانی الاخبار: 405. 


مبارزه کند از مهاجران واقعی به شمار می رود پیامبر بزرگ اسلام می 
فرماید: «ألهجرَة هجرتان: احداهما آن تَهَجّْ السَیثاث و الاخری آن تهاجر 
الی اللّه تعالی و رسولهٌ و لا تلَطغ الهجرة ما مقبلّت اللَه:(1) هجرت دو 
گونه است: یکی از نها ین از بدی ها دوری کنی و دیگری آن است که به 
سوی خداوند متعال و رسولش هجرت کنی و تا زمانی که توبه پذیرفته می 
شود هجرت قطع نمی شود.» 

بنابراین هجرت را نباید یک حادثه تاریخی لحاظ کرد؛ بلکه کسانی که در 
مسیر زندگی خود پایبند به شرع نبودند و حدود الهی را زیر پا نهاده اند می 
مه ی تس و ات ی ی ی و 
می فرماید: «آشرف الهجرَخ آن تهجْر السَینات(2) برترین هجرتها آن است 
داز کاهان هرت کب ۰ ۱ 


سفر آن نیست که از مصر به بغداد روی 
از سر نفس گذشتن سفر مردان است 
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1- 739. کنز العمال, ح 46262 میزان الحکمه 13: 6602. 
2 740. میزان الحکمه 13: 6602, حدیث 21063. 
نیقی 2 17 


8 ربیع الاول 
شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و آغاز غیبت صغری (260 هجری قمری) 
ساموت انط امای 


«فْلْ هل من شُرکاكم من تهدی ی الق قُلٍ ال تقدی لحقر | قََن 
بقدی ای الحق احقٌ آن بیع من لا بهدی لا آن یُهّدی قما لَكَم کیت 
تعْکْمُونَ؛(1) بگو: «آیا هیچ یک از معبودهآی تما به سوی حق هدایت می 
کند ؟! نو «تنها خدا به حق هدایت می کند! آیا کسی که هدایت به سوی 
حق می کند برای پیروی شایسته تر است, یا آن کس که خود هدایت نمی 
شود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه می شود, چگونه داوری می کنید؟!» 


سیره امام عسکری علیه السلام 


«امام مهدی علیه السلام: کان (الامام القسکری علیه السلام) توراً ساطعاً 
و مرآ زاهراً اختاراللَهٌ له ما عندة قمضی علی منهاج آبائْه حَذو التّعل 
بالتّعل؛ (2) او لوریر فروزان و ماهی درخشان بود که خداوند انچه را 7 
خود بود 4 او برگزید. او راه و روش پدران بزرگوار خود را گام ِ گام 
دنبال کرد تا رحلت فرمود.» 


امامت و شهادت 


امام عسکری علیه السلام 22 ساله بود که پدرش به شهادت رسید و 
ایشان یازدهمین امام شیعیان گشت. دوران شش ساله امامتش با خلافت 
معتز» مهندی و معنمد عباسی مقارن گشت. همواره در این دوران تحت 
نظر بود, چرا که شیعیان دیرزمانی بود که رو به فزونی نهاده بودند و 
خلفای عباسی. پیشوایان شیعیان را تحت مراقبت ویژه قرار دادند؛ به 
خصوص در دوران امام هادی علیه السلام (پدر امام حسن عسکری علیه 
السلام) خلیفه وقت (متوکل) ایشان را به سامرا فراخواند تا زیر نظر 
خویش بر فعالیت ایشان نظارت کند؛ بدین ترتیب امام حسن عسکری علیه 
السلام در سامزژا متولد شد و در محله ای که عسکر نامیده می شد, در 
میان لشکریان عباسی تحت نظارت ایشان اسکان یافت. مدذتی نیز زندانی 
مهتدی بود. حثّی این خلیفه تصمیم به قتل ایشان گرفت ولی مهتدی نیز 
همانند معتمد بر اثر شورش ترکان سپاهی به قتل رسید و معتمد جانشین 
وی شد. وی نیز مانند مهتدی به قتل و شکنجه گسترده علویان دست زد و 


بر شدت فشار و مراقبت بر امام حسن عسکری علیه السلام افزود و حتی 
زان انشان را عبط فانله ها تب نظر کرخته جرا که نی روانات 
شیعه, آخرین امام شیعیان بایستی فرزند او می بود. ایشان در این شرایط 
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1- 742. سوره مبارکه یونس, آیه 35. 
2 743. بحارالانوار 53: 191. 


برای ارتباط با شیعیان: مخفیانه و از طریق نامه, به رد شبهات و اشکالات 
و راهنمایی ایشان می پرداخت و همچنین زمینه سازی برای امامت تنها 
فرزندش, مهدی و غیبت او, مهمترین فعالیت ایشان بود. سرانجام معتمد. 
امام را مسموم کرد و در 8 ربیع الاول سال 260 هجری قمری در سنین 
جوانی (28 سالگی) به شهادت رسید و در سامرا در اطاقی در خانه اش 
در کنار مدفن پدر, در همان اطاق, به خاک سیرده شد.(1) 


اسلام اوردن مسیجی 


احمد قصیر بصری مي گوید: یکی از درباریان به محضر امام حسن 
عسکری علیه السلام آمد و گفت: منشي خلیفه - انوش نصرانی - می 
خواهد ده تسش ۱۳ نمی کند مدای کید که هی حواهيم ما 
وجود باقیمانده نبوت و رسالت؛ تبژک بجوییم»؟. امام فرمود: حمد خداوندی 
را که مسیحیان را نسبت به حقّ ما آگاه تر از مسلمانان قرار داد. امام به 
منزل انوش رفت و او به استقبال امام شتافت و گفت: «تو از ما به کتاب 
مان آشنا تری, تقاضای ما از خلیفه برای دعوت شما به اینجا فقط از این 
رو بود که ما شما را در کتاب انجیل. مانند مسیح علیه السلام در پیشگاه 
خدا یافته ایم.» امام با دیدن دو پسر گفت: یکی از آنها از دنیا می رود و 
دیگری اسلام را می پذیرد. انوش گفت: به خدا سخنت حق است یکی از 
کشیشان حاضر به انوش گفت: پس چرا : تو مسلمان نمی شوی؟ انوش 

گفت: مولایم می داند که مسلمانم. و 
«اگر مردم نمی گفتند که ما به وفات پسرت خبر دادیم ولی او فوت نکرد, 
از خدا طول عمرش را می خواستم.» قصیر بصری می گوید: یکی از 
پسران, پس از سه روز مرد و دیگری مسلمان شد و ما تا آخر عمر ملازم 
خانه آمام بوویر ۱21 


داغ عسکری علیه السلام 

وقتی شرر در بیت اطهرش بود 
در بین آنتتن یاد مادرش بود 
این روزها در خانه را سوختند 


شمع و گل و پروانه را سوختند 


یک تاه فرشا مره نازخ 
آن جا که صاحبخانه اش یتیم است 
اعدا دل فرزانه آنشن ستوفینه 

چون بیت زهرا خانه اش سوختند 
دلها زداغ عسگری شکسته 

امشب غم زهرا شدید گشته 

امام عسگری شهید گشته 

داغ حسن خروش و ناله دارد 
مسا دا 

ص :335 

1- 744. منتهی الامال 2: 211. 


2 745. نگاهی به_زندگی امام حسن عسکری علیه السلام, استاد محمّدی 
اشتهاردی حفظه الله: 48. 


لب ماه عضو ها شکوکه 


اگر که زهرم به جگر نشسته 
از یاد غربتت دلم شکسته 


مر تبه اوّل در اعتقاد به امامت ائمّه علیهم السلام التزام قلبی به وصایت و 
انقه اطهار علیهم ی رسول خداصلی الله علیه وله 
۳۹۳ بعد, التزام عملی به متابعت از 7 انتست, ته این کهماز بخوا عم و 
انان و امامت انان را فین نداشته باشیم! کسی که به انان اعتقاد نداشته 
باشد و از امامت انحراف داشته باشد, هلاک است. گرچه نماز بخواند؛ 
چون, اعتقادش خراب است. وای بر کسانی که مذعی قرب به خدا هستند, 
اعادلت آهوا نمی شاد (1) 


لزان آن.خحدوه انست. ۸ ان فظی زمانی: تردیی بد هفاد عطال ول 
کشید. به خاطر همین محد ودیت و کوناهت زمان؛ از آن به غیبت صغری 
تعبیر نموده اند, بر خلاف غیبت کبری که زماتش طولانی است و مذت آن 


2 در دوره غیبتِ صغری, امام مهدی عجل اللّه تعالی فرجه الشریف به 
کی از دیده ها پنهان نبود, بلکه با وکلا و سفیران خاضش در تماس بود و 
کا ریا را نات ی را را ام ی لاه 
تعالی فرجه الشریف ترتیب می دادند.(2) 


3) در دوره غیبتِ صغری امام عجُل اللّه تعالی فرجه السُریف, چهار وکیل و 
یا چهار نماینده داشت که برای تک تک آنان و یکی پس از دیگری, حکم 
وکالت صادر نمود و دیگر نمایندگان حضرت از سوی این چهار نفر 
مأموریت داشتند. اما بعد از پایان این دوره» فرد خاطی به عنوان ناب 
ویژه آن حضرت وجود ندارد, بلکه به فرموده ائمّه علیهم السلام هر کش 
شر ایط وکالت را داشته باشد, می تواند وکیل و نماینده عام آن حضرت 


باشد. بنابراین, دوره بعد از غیبت صفری را می توان به دوره رهبری, یا 


4 در دوره غیبتِ چفری ممکن بود برخی اد افرانه ان حضرته را سینند و 
امام مهدی عجُل اللّه تعالی فرجه السُریف را بشناسند, ولی در دوره غیبت 
کبری کسی او را نمی بیند واگر هم ببیند او را نمی شناسد.(3) 


اگر هم برخی از خواص: حضرت را ببینند و بشناستد اجازه ندارند آن را 
بای «یران بارکه تایه 9 مگر با آجازم:خوو تضرت هیا مه افران,خوره 
اطمینان. 
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1- 746. در محضر حضرت آیت اللّه العظمی بهجت 1: 57. 

2- 747. الغییه للطوسی: 216. 

علی غقاز زاده؛ 33 

ک ماه زمر ی 1 7 2 هقی بقیه اللم الاخای 2 
122 


ورود پیامبرصلی الله علیه واله ی قبا) (اوّل هجرت) 


نامیز اساامبه خیال مجخدونیت: های مر کان که اد که عارج دم و بسن 
از سه روز ماندن در کوه نور, به سرعت به طرف مدینه حرکت نمود. بعد 
از حدود یک هفته, در قباء محله ای در دو فرسخی مدینه وارد شد. گروهی 
از اتضار ه مهاجزین در انجا به انتظار بیامبر ضلی الله. علیه واله بودند. این 
روز دوشنبه بود و پیامبر تا انتهای هفته در این محله ماند و اولین مسجد در 
تاریخ اسلام را در این مکان بنا نهاد. با پیوستن علی علیه السلام و سایر 
افراد, پیامبر به سمت محل مرکزی شهر یثرب (مدینه النبی) حرکت نمود. 


قد ایک با سرخلی لاف غانه الب مناد 
«یا ها الّینْ زا سلّناک شاهداً وفْبشراً وتدیر* وَداعیاً ی ال بادنه 


اج را سار ها وا ام مت وه دار دهده 
فرستادیم که به فرمان خدا به سوی او دعوت کنی و چراغی روشنی بخش 


باشی.» 


«امام علی علیه السلام ارسله علی حین فتره من الرسل و طول هجعه 
من الامم و اعتزام من الفتن و انتشار من الامور و تلظ من الحروب و الدنیا 
کاسفه النور. ظاهره الغرور, علی حین اصفرار من ورقها و ایاس من ثمرها 

و اغورار من مائها قد درست منار الهدی و ظهرت اعلام الردی فهی 
متجهمه لاهلها عاسبه فی وجه طالبها, مرها الفتته و طعامها الجیفه و 

شعارها الخوف و دثارها السیف"(2) (خداوند متعال. ۳۳ اکرم را در 
دوران فترت (دوران انقطاع رسالت و وحی) فرستاد, در دورانی که خواب 
ملتها طولانی شده بود. و فتنه ها قصد جدی (برای به راه انداختن هرج و 
مرج و فساد) داشتند, و در دورانی که امور. پراکنده و از هم گسیخته و 
آتش جنگ ها شعله ور بود. نور دنیا تیره شده, و تاریکی همه جا را احاطه 
نموده و دنیا چهره فریبای خود را اشکار ساخته بود. برگها(ی درخت حیات 
در دنیا) زود و توخیدی, از بارور شدن: ان-بر دلها مسلط و اب (رخصست) 
دنیا در آن. فروکتشن. تعوده: بود: غلم ها و مشعل های روشنگر هدایت از کار 
افتاده و علامات هلاک بروز کرده بود. دنیای آن روز, چهره خشن و موذی به 
اهلش نشان می داد, و به روی جوینده اش عبوس و متنفر می نگریست. 
میوه دنیای آن روز, فتنه و طعامش لاشه, پوشاکش ترس و هراس, و آنچه 
که مردم روی لباس بر خود می بستند, شمشیر بود.) 
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1- 750. سوره مبارکه احزاب, آیه 45 و 46. 
2 751. نهج البلاغه, خطبه 89. 


ربیع الاول 


ریت الارن 
آع قماعت سرت لین فص عفتان نی فر ها 60 نس تا 


بوخ 2 نهم ربیع الاول, سالروز آغاز امامت و خلافت خاتم الاوصیاء, آخرین 
جانشین و حجّت خداوند, حضرت بقیه اللّه الاعظم ارواحنا فداه و روز 
تجدید و کهد و بیمان با آن «میثاق مستحکم الهی» است. روزی که امتداد 
غدیر و بلکه خود غدیری دیگر است؛ روزی که پیمان و بیعتی دوباره را با 
آن «گنجینه عهد الهی» می طلبد. 


چه خوب است منتظران منجی و عاشقان مهدوی در هر کجا که هستند, به 
ویژه در کشورهاي اسلامی و بالاخص در ایران اسلامی که کاشانه شیعیان 
ایاهقمان له ااشاام اس با فزیای فراسم ای وه باس انیت 
این عید بزرگ الهی همّت گمارند.(1) 


اراده خداوند 


«وثریذ آن تمق علی الذِین اسْتعفوا فی الرْص وَتجْعلَهم أنقَة وتجعاهه 
ی ها 0 
کشیدم تدم انخم.فنت ماه انما دا ستوایان موارتان میم کبار دهیم 


اتاتانر وامام سای لاسام شرمونه این آبه مار که رن 
صاحب الامری است که در اخر الژمان ظاهر می شود ...» (3) 


شناخت امام زمان غلیه السلام 


«قال الامام صادق علیه السلام: ارف اماقک, فاتک |ذا عَرَفته لم یرک 


تا ها الا انار امام مس وا و وا (کوت اسان که 9 
امام را شناختی (و مبانی و تعالیم او را نیک دریافتی), ظهور, زودتر روی 


دهد يا دیرتر, تو را زیانی نمی رسد». 
امام مهدی علیه السلام خاتم اوصیا 


«امام مهدی علیه السلام: آنا خایَمْ الأأوصیاء. بی یُدقَغْ الّلاءٌ من آهلی و 
شیعتی؛(<) من وصیت آخرین ام؛ به وسیله من بلا از خانواده و شیعیانم دفع 


می شود.» 


ص:338 


1- ۰752 ر ک: فصلنامه تخضصی انتظار موعود ح 11. 
2 ۰.753 سوره مبا رکه قصص: آیه 5. 
4 755. بحار الانوار 52: 141. 


امامت در خردسالی 


امام زمانِ علیه الییتام در ینج سالگی : به اه میت رسید 4 ِِ ِ این 
امری معمولی و عادی بود؟ 


در باور ما شیعیان, امامت در سنین کم. محذوری ندارد و نمونه های 
دیگری نیز داشته است. 


قرآن مجید, به عنوان محکم ترین سند معارف دینی, از افرادی نام می برد 
که در خردسالی دازا خکفت و تبلاته شدند. این تضانحر آرن انشته که در 
میراث پیام آوران آلهی, مسئله پیشوایی د ر کودکی یدیده نوظهور نبوده و 
نیست: «یا پَحیی خُذ الکتاب بقوّو و آتیناه لحم ضبیا؛(1) ای بحیی! کتاب 
را به نیرومندی بگیر و در کودکی به او دانایی عطا کردیم. » دربارم نبوّتِ 
خضرت: عستی خلیه الساام. هی فریا ند «قآشازت الَیّه قالوا کیّف تُکلَمْ من 
کان فی امد صبیا* قال ای لاه اتانی الکتاب و جَقلنی تبیا؛(2) به 

فرزند اشاره کردند, پس گفتند: ۳0 ۱۳ 3 
بگوییم. کودک گفت: من بنده خدایم. به من کتاب داده و مرا پیامبر 


گردانیده است.» 


بنابراین. مسئله امامت در سن کودکی. نخستین بار نبوده است که مورد 
اعتراض واقع شده بلکه پیش از امام زمان. در بین انبیاء نمونه های 
فراوان داشته و نیز امامان قبل از حضرت: امام جواد و امام هادی علیهما 
السلام هم در خردسالی عهده دار امامت شده بودند.(3) 


نماز بر پیکر پدر 


امام حسن علیه السلام در آستانه ارتحال قرار گرفت. چند روزی کسالت 
شنذید بیدا کرد. خليفه. از این آمر اخاه شند. و به دستور وی, طرفهی از 
سران دولت و گروهی از پزشکان. به منزل امام یازدهم علیه السلام 
رفتند, , تا ضمن مداوای حضرت و کسپ وجهه عمومی, اوضاع و شرایط را 
زیر نظر بگیرند و رفت و آمدها را به کنترل در بیاورند اگر صحنه مشکوکی 
در رابطه با جانشینی و امامت پس از امام حسن علیه السلام دیدند. آن را 
گزارش کنند.(4) تا اين که در تاریخ هشتم ربیع الثانی. سال 260 ه. ق 
امام حسن علیه السلام در شهر سامزا, چشم از ز گیتی فرو بست و به جوار 
حق شتافت. 


شیخ مفیدرحمه الله می نویسد: «زمانیکه خبر وفاتِ امام حجسن علیه 
السلام پخش گردید, ساملا غرق در عزا شد. بازارها تعطیل گردید. بنی 
هاشم و مأموران دولت و سایر مردم به 
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1- 757. سوره مبارکه مریم, آیه 12. 
2- 759 سور ه مبا رکه مریم » ایه 209 


3- 59 7. دادگستر جهان: 128. 
4- 760. بحارالانوار 50: 328. 


[ابو عیسی] دستور داد بر جنازه امام یازدهم نماز بگزارد.» (1) 


نقلِ دیگر آن است که پس از در گذشتِ امام حسن علیه السلام و غسل و 
کفن وی, جعفر [برادر امام] در کنار جنازه حاضر شد. تا بر وی نماز بگذارد, 
ناگهمان کودکی از لابه لای جمعیّت به جلو آمد و جعفر را از کنار پیکرِ پدر 
کنار زد و خود بر وی نماز گزارد.( (2) 


بین این دو نقل می توان این گونه جمع کرد که بگوییم دو نماز بر جنازه 
امام حسن عسکری علیه السلام گزارده شده, در جمع و آشکارا و در 
خلوت و نهانی. این نکته را نیز می توان از روایات وارده استفاده نمود. 
مثلا ابوالادیان می گوید: «هنگامی که به خانه امام حسن علیه السلام 
رسیدیم وی را در حالی دیدیم که کفن شده بود. برادرش جعفر جلو افتاد تا 
بر جنازه امام نماز بخواند. هنوز تکبیر را نگفته بود که کودکی بیرون ات و 
لباس جعفر را گرفت و او را از جنازه کنار زد و فرمود: ای عمو کنار 
بایست که من از تو برای نماز گزاردن بر پدرم شایسته ترم. جعفر نیز در 
حالی که رنگ از چهره اش پریده بود. کنار رفت.» (3) 


از این روایت استفاده می شود نمازی که امام مهدی علیه السلام بر بدن 
امام حسن ۷3 السلام خوانده در خانه امام و در میان افراد خاص ۳۳ 

شده و این با نماز ابو عیسی که در میانِ جمع و نماز رسمی بوده است, 
ناسا زگاری ندارد. البتّه این جمع بندی در صورتی است که بخواهیم مسئله 
را از جنبه عادی و معمولی بررسی کنیم. و اما در فرض اعجاز و غیر عادی 
بودن, نیازی به این مباحث نیست.(4) 


نصّ و معجزه 


امامت حضرت مهدی علیه السلام به دو راه نص و معجزه ثابت شده است 
و اما نص: شیخ صدوق در کتاب کمال الذّین به سندی صحیح به نقل از 
پونس بن عبدالژحمان آورده است که گفت: به محضر امام موسی بن 
جعفر علیه السلام مشرف شدم و عرضه داشتم: یابن رسول الله! آیا تو 
قائم بالحق هستی؟ فرمودند: من هم قائم بالحق هستم و لکن آن قائمی 
که ز مین را از دشمنان خدای عزو‌جل پاک می. کند و آن.را پر از عدالت می 
فا ای که اد کین مم بر ار تس سر نس است. کر 
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1- 761. الارشاد 3: 324؛ الکافی 1: 505. 
2 762. کمال الذین: 475. 

3- 763. کمال الذین: 475. 

4 764. دادگستر جهان: 131. 


در این مدت عذه ای از حق برگشته و عده ای دیگر ثابت قدم می مانند. 
سپس فرمود: خوشا به حل شیعیان ما که در غیبت قائم ما به رشته ولایت 
ما چسبیده و به دوستی ما ثابت مانده و از دشمنان ما بیزار باشند. آنان از 


ما و ما از آنهاییم.(1) نمونه های دیگری از نص را می توان در جلد دوم 
کتاب کمال الذین, صفحات 376 و 381 و 409 ملاحظه کرد. همچنین در 
کتاب کفایه الاثر فی النص علی الانقه التی عشر تالیف شیخ علی بن 
محمد بن علی الخراز قمی, 170 حدیث از طریق شیعه و سنی روایت 
شده که همه آنها به امامت حضرت مهدی علیه السلام تصریح دارد. 


و اما معجزه. معجزات و کرامات حضرت, دلیلی بر اثبات امامت اوست. از 
علی بن محمد سمری نقل شده که به محضر مقدس حضرت مهدی علیه 
السلام نامه نوشت و درخواست کفن کرد. جواب امد که در سال هشتاد یا 
هشتاد و یکم به آن نیازمند خواهی شد. پس در همان وقتی که ان حضرت 
برایش تعیین کرده بود وفات یافت و یک ماه پیش از فوتش کفن برایش 
فرستاده شد.(2) و از جمله معجزات ت آشکار حضرت, حاجت گرفتن مردم 
اش ان خضرت: انست. که هران حاهی. بان ی زبان ی جرخه و.مسافان.ر۱ 
امیدوار تر و مشتاق تر می کند. شفا یافتن بیماران لاعلاح در مسجد 
جمکران از آن جمله است. در کتاب های کمال الذّین شیخ صدوق, 
بحارالانوار علامه مجلسی و نجم الثاقب میرز | حسین لوری از معجزات 
حضرت بسیار امده است.(3) 


بشارت ظهور در شعر حافظ 

بیا که رایت منصور پادشاه رسید 

نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید 
جمال بخت ز روی ظفر, نقاب انداخت 
کمال عدل به فریاد دادخواه رسید 

سپهر, دور خوش اکنون کند که ماه آمد 
جهان به کام دل اکنون رسد. که شاه رسید 


قوافل دل و دانش که مرد راه رسید 
عزیز مصر به رغم برادران غیور 

ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید 
کجاست صوفی دجّال چشم ملحد کش 
بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید 

ز شوق روی تو شاها! به اين اسیر فراق 
همان رسید کز آتش به برگ کاه رسید 
ص :341 

تشم کال او مه 


2 766. همان: 501. 
3- 767. فروغ تابان ولایت: 121. 


مرو بخواب! که حافظ به بارگاه قبول 
ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسیدل(1) 


* علامه طباطبایی رحمه الله می نویسد: بشر روزی که روی زمین سکنی 
گزیدم: بیوسته در آرزوی یک: زندکی اجتماعین مقرون به سعادت می باشد 
و به امید رسیدن چنین روزی قدم بر می دارد و اگر اين خواسته تحقق 
خارجی نداشت. هرگز چنین آرزو و امیدی در نهاد وی نقش نمی بست؛ 
چنان چه اگر غذایی نبود, گرسنگی نبود, اگر آبی نبود, تشنگی تحقق نمی 
یافت و ... از این روی, به حکم ضرورت. آینده جهان روزی را در بر خواهد 
داشت که آن روز جامعه بشری پر از عدل و داد شده و با صلح و صفا 
زندگی خواهند کرد و افراد انسانی غرق فضیلت و کمال می شوند و البثه 
استقرار چنین وضعی به دست خود انسان خواهد بود و رهبر چنین جامعه 
ای, منجی جهان بشریت و به لسان روایات «مهدی» خواهد بود.(2) 


* انديشه پیروزی نهایی نیروی حق و صلح و عدالت بر نیروی باطل و ستیز 


و ظلم, گسترش جهاني ایمان اسلامی؛ استقرار کامل و همه جانبه 
۱۳ اتقفا یه کل دنه قاضاه محاحهه ایدم آلده بالاخره اجراء 
اين ایده عمومی و انسانی به وسیله شخصیتی مقدذس و عالیقدر که در 
روایاتِ متواتر اسلامی, از او به «مهدی» تعبیر شده است. اندیشه ای 
انتت که کم و نش .هعه فرق و فذا هب اساامی سا تغاهها ه اختلاف هاتی 
- بدان موّمن و معتقدند.(3) 


* اعمال وارد شده در روز نهم ربیع الاول: صدقه و انفاق در راه خدا, 
اطعام برادران دینی و خوشبو کردن آتان: پوشیدن لباس نو و پای, توسعه 
و گشایش بر اهل و عیال. شکر گزاری به درگاه خداوند متعال, ابراز شادی 
9 بدونِ ارتکاب حرام, تجدید عهد و پیمان با امام زمان علیه السلام. 


ص: 342 


1- 768. سیمای مهدی موعودعلیه السلام در آینه شعر فارسی, محشد 
علی مجاهدی: 80. 

2 769. شیعه در اسلام: 220. 

3- 770. قیام و انقلاب مهدی علیه السلام : 6 


4- 771. المراقبات, میرزا جواد آقا ملکی تبریزی, اعمال روز 9 ربیع. 


0 ربیع الاول 
ازدواح پیامبر اسلام با حضرت خدیجه علیها السلام (27 هجری قمری) 


پیامبر اسلام در سن 25 سالگی با خدیجه دختر خویلد ازدواج کرد, خدیجه 
که در این ایام. چهل ساله بود, به دلیل داشتن کاروان تجارتی. ثروت قابل 
توجهی داشت. او قبلاً پيشنهاد ازدواج ثروتمندان و متنفذین قریش را رد 
کرده بود. اما پس از واگذاری مسوولیت فیتنی از سفرهای تجاری خود به 
محقد امین صلی الله علیه واله و پی بردن به خصلتهای والای او به 
مخفدضلی الله. علیه. واله علاقمند شد و توسْط یکی از زنان قریش 
پیشنهاد ازدواج داد. محمّد بن عبدالله صلی الله علیه واله این پیشنهاد را 
قبول کرد و ازدواج آنها صورت گرفت. خدیجه یاور بزرگی برای پیامبرصلی 
الله علیه وآله در طول سال های رسالت او بود و تمام دارایی او صرف 
مأموریت دینی پیامبر قرار گرفت. 


در فضیلت و برتری حضرت خدیجه علیها السلام همین بس که آن حضرت 
چنان شایستگی داشت که توانست نور والاترین موجود خلقت را در وجود 
خود بپیروراند و به مقام کبرای مادری عصمت الله دست يابد. 


در شرافت و برتری حضرت خدیجه همین بس که در روایات آمده است که 
هرگاه جبرئیل علیه السلام برای نزول آیات قرآن فرود می آمد, تا زمانی 
که حضرت خدیجه در قید حیأات بود, عرض می کرد که خدای متعال فرمود 
سلام مرا به خدیجه برسان.(1) 


سربلند از امتحان‌با امه‌ال 
تیاور نرفی الم و سکم و لتسَمَع من الذین وا الکتات ی کم 


رمن الذین آشْرَکوا آذق کنیرا و ان تضبژوا و تفُوا ان ذلک من عَرم 
الأمور؛(2) به یقین ِِ شما) در ِِ و جان های خود, ازمایش می 
شنویدا و از کشانی. که پیش از, تما به آنها کتاب (آسمانی) داده شده 
ک ۱ (همچنین) از مشرکان, سخنان آزاردهنده فراوان خواهید شنید! 
و اگر استقامت کنید و تقوا پیشه سازید, (شایسته تر است زیرا) این از 
کارهای مهم و قابل اطمینان است.» 


اتان همسیر ان ما ترضا یال له رازه 


هِ 


ها ی ات اه سم ای ابا اتف 
کان ذلِک عَلّی اللّه 
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1- ۰772 تفسیر عیاشی 2: 279؛ همسران با فضیلت: 23. 
2 .. شوره مبا رکه ال:عمرانء آبه 186. 


یسیرآ؛(1) ای همسران پیامبر! هر کدام از شما گتاه آشکار و فاحشی 
مرتکب شود عذاب او دوچندان خواهد بود و این برای خدا اسان است.» 


«قال زعول الله صلی: الله غلیه. واه مسلم» حدیعه و این عنل عذیعه؟ 

1 قثنی حین کذنی الناسن و آررئتی علی دین ال و آعانی بمالها؛( (2) 
۳ کجا مانند خد بجه یافت می شود؟! هنگامی که مردم مرا تکذیب 
او تصدیقم کرد در ترویج دین خدا پشتیبانم بود و با ثروتش یاریم 
داد. »> 


سادگی در ازدواج 


زنی به خدمت پیامبي اکرم صلی الله علیه واله آمد و در حضور جمع ایستاد 
و گفت: يا رسول الله, مرا به همسری خود بپذیر! رسول اکرم صلی الله 
علیه وآله در مقابل تقاضای زن سکوت کرد, چیزی نگفت, زن سر جای خود 
نشست. مردی از اصحاب به پا خاست و گفت: با رشتتول الله! اگر تما 
خایل ند دس جاصوص سار اکرن سای ای خاش واه ونع ام که 
«مهر چی؟» گفت: «هیچی ندارم!» حضرت فرمود: «اين طور که نمی 
شود, برو به خانه ات شاید چیزی پیدا کنی و به عنوان ههر به این زن 
بدهی!» مرد به خانه اش رفت و برگشت و گفت: «در خانه ام چیزی پیدا 
نکردم.» حضرت فرمود: «باز هم برو بگرد, 3 انگشتر آهنی هم که بیاوری 
کافی است». 


دو مرتبه رفت و برگشت و گفت انگشتر آهنی هم در خانه ما پیدا نمی 
ان وا ی ان وان و نم یکی از 
اصحاب که او را می شناخت گفت: «یا رسول الله, به خدا این مرد جامه 
ای غیر از این اه ندارد. پس نصف این جامه را مهر زن قرار دهید.» 

پیغمبر اکرم صلی الله علیه وله فرمود: «اگر نصف این جامه, مهر اين زن 
باشنه: کدام یک بپوشند؟ هر کدام بپوشند دیگری برهنه می ماند. خیر این 
طور نمی شود.» مرد خواستگار سر جای خود نشست. زن هم به انتظار, 
جای دیگری نشسته بود,. مجلس وارد بحثِ دیگری شد و طول کشید. مرد 
خواستگار حرکت کرد برود. رسول اکرم صلی الله علیه واله او را صدا 


د. 


- بگو ببینم قرآن بلدی؟ 


- بلی, يا رسول الله! فلان سوره و فلان سوره را بلدم. 
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1- ۰.774 سوره مبارکه احزاب, آیه 30. 
2- 775. سفینه البحار 1: 381. 


- بلی می توانم! 


بسیار خوب, درست شد. پس این ژن را به عقد تو دراوردم و مهر او این 
باشد که تو, , یه أف فرآن. تعلیم نذهی! 


مرد دستِ زن خود را گرفت و رفت.(1) 


* ازدواج از نظر اسلام از چند جنبه مقذس است. بر خلاف مسیحیت که 
تخرد در آن تقدّس دارد, در اسلام تال قداست دارد. و آن هم به اين دلیل 
است که: اولا ازدواج جنبه تربیتی برای روح انسان دارد. ازدواج یک نوع 
کمال برای روح انسان است. که اين کمال جز به وسیله تاهل پیدا نمی 
شود؛ و وا ی مس ی یاه 
عمرش را ریاضت بکشد, نماز بخواند. روزه بگیرد و یک توع خامی در 
روح او وجود دزد انش ان است. که متاقل نشده است. فلذا اسلام 
تاهل را ارزش می داند.(2) 
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1- 776. نظام حقوق زن در اسلام. شهید مطهری رحمه الله: 217 - 219. 
2 777. گفتار های معنوی, استاد شهید مطفری رحمه الله: 268. 


217 12 رنیع الاول 


هفته وحدت 


بیشتر عالمان شیعه 17 ربیع الاول و اکثر عالمان ستی 12 ربیع الاول را 
سالروز ولادت مبارک حضرت محمدصلی الله علیه واله وسلم می دانند. 
این مطلب. سبب شد تا جمهوری اسلامی از 12 تا 17 ربیع الاول را به 
عنوان هفته وحدت تعیین نماید تا عالمان و پیروان این دو مذهب, بر 
مشترکات تکیه کنند و برای ائحاد علیه دشمن مشترک (استکبار جهانی) به 
ریسمان الهی چنگ زنند و توطثه های تفرقه افکنانه دشمنان را خنثی 
نمایند. 


۱ همیت وحدت در قران 


«و اعتصموا بحیّلِ ال جمیعاً و لا : تقرّفُوا؛(1) و همگی به ربسمان خدا 
[<قرآن و اسلام, و هرگونه وسیله وحدت], چنگ زنید. و پراکنده نشوید!» 


و ۳-۹ الله 8 سول و لا بت عوا قَتفْشلوا تذْهقب رِیحکم و اصبرّوا ان 
اللة مَع الصبرین"(2) و (فرمان) خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید! و نزاع 
(و کشمکش) نکنید, تا سست نشوید, و قدرت (و شوکت) شما از میان 


«ٍنّ السّیّْطَانَ بسن لك ره و رید آن بَحلّ دیتكم غفده 2 
بعکم بالجَمَاعه الفرّقَه و بالفَرّقه الفئَته»(3) امام علی علیه السلام 
فرمودند: شیطان راه های خود را برای شما آسان می کند و از این کار 
قصدش آن است که پیوندهای دینی ضمیر تان را گره گره 1 
شما را به پراکندگی مبدل سازد و با تفرقه افکنی ایجاد فتنه و فساد 
نماید.». 


رحمب جماء ی 


سامرصلی الله غه ال الخما ود و ارف ان ۶ از مجدت عانه 


رحمت, و تفرقه موجب عذاب است». 


زمان شاهان قاجار بود, 9 9 بزرگترین جطومت ایا مج در 
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1- 778. سوره مبار که آل عمران, آیه 103. 
2 779. سوره مبارکه انفال, آیه 46. 

3- ۰780 نهج البلاغه: 177. 

4 781. کنزالعمال, ح 20242. 


در کنار سفارت حکومت عثمانی در تهران. مسجد کوچکی وجود داشت., 


امام جماعت آن مسجد (يا یکی از نمازخوان های آن خشگد )سود کفت؟ 
زهراعلیها السلام را می خواند, به خصوص به خلیفه دوم, ناسزا می گوید. 


روزی به او گفتم: تو چه داعی داری که هر روز همین روضه را بخوانی و 
همان ناسزاگویی را تکرار کنی (با توچه به اينکه افراد سفارت. و تبعه آن 
سفارت؛ به آن مسجد برای تما ی اد یر وه ذیکر نمی دانی؟۱ 


او در پاسخ گفت: روصت دیگر می دانم, ولی من یک نفر بانی دارم روزی 
پنج ریال (به پول آن زمان) به من می دهد و می گوید همین روضه را با 
انز کیفیت تخهان وه رکضت صیات با نی »قمع تاه را کفت: 


من پیگیری کردم, دیدم بانی, یک نفر کاسب است و مغازه دارد, جریان را 
به او گفتم, او گفت: شخصی روزی دو تومان به من می دهد, تا در آن 
مسجد, چنین روضه ای خوانده شود, پنچ ریال آن را : ارزو خها نع 

دهم, و پانزده ریال آن را خودم بر می دارم. 


جریان را پیگیری نمودم. سرانجام معلوم شد که از طرف سفارت 
انگلستان روزی 25 تومان برای این روضه خوانی مخصوص (برای ایجاد 
اختلاف بین شیعه و سنی و سیس ایران و حکومت عثمانی) داده می شود 
که پس از طی مراحل؛ و دست به دست گشتن, پیج ریال برای ان روضه 


جزء مزدوران انها قرار نگیریم و اب به اسیاب دشمن نریزیم. 
چنانکه می گویند: دست های نامرئی خارجی در یکی از نقاط هند, که شیعه 


| زو دنور این مسأله را مطرح کردند که آیا ذوالجناح امام حسین 
علیه السلام در کربلا نر بود یا ماده؟ 


منبری ها و سخنرانان مدتها در محور این موضوع. بحت می کردند, و ایجاد 
سای و را اک با دموا لاصاه ارم 


لازم به تذکر است: در رابطه با اثحاد و حفظ وحدت. بین فرقه های 
اسلامی, در گذشته نیز علما و مراجع بزرگ. هشدارها داده اند, از جمله 
اعلامیه ای است که پنج نفر از علما و مراجع طراز اول شیعه داده اند که 
اتقا غیار تیه ان" 


اش رخاف اتلد العیی خی خر اسایی هد للم الق رو 
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شیخ یداه ۳۳۳ 5 ات له العظمی و آقا نوراللّه ن تخقی 


این شقه بترکیاره.بای این اعلامی زا اتضاء پبوخه اند در آخر این اعلامیه 


امده: 


«.. و اعلام می کنیم وجوب اجتناب از چیزهايي که موجب نفاق و شقاق 
است, و اینکه بذل جهد کنند در حفظ نوامیس ملت. و معاونت در مواظبت 
بش ای کلیه ۲ ایک شرفت مدای الله عله راله» هه یدام 
ونیم ین مات سای واه الاه شو ها معحوظه ماتی ۱۱ 


از مرحوم سید محمّد حسن حسینی شیرازی مشهور به میرزای شیرازی از 
علمای تراک عالم تشیع, نقل شده است: «روزی که مصادف به آخر ماه 
مبارک رمضان بود, مرحوم میرزا از کنار شط برهی کشتند که بر ای انشان 
خبر اوردند. شیعیان ماه را ندیده اند ولی اهل سنت ادعا می کنند ماه را 


دیده اند.» 


مرحوم میرز | می فرماید: کسانی که از سنیان ماه را دیده اند برای 
شهادت بیاورید. چند نفر از اهل سنت که ماه را دیده بودند, خدمت ایشان 
می آوردند پس از وثاقت آنان؛ شهادت به ریت هلال می دهند. مرحوم 
میرزا شهادت آنان را می پذیرد و حکم به رقیت هلال می دهد. 


حکم میرزا باعث جلب توجه اهل سنت می شود و تأثیر خوبی در میان آنان 
می گذارد. پس از آن روز, از ایشان سوال می شود که ایا حکم شما مبنی 


میرزا می فرماید: «نه؛ خودم ماه را دیده بودم, اما می خواستم با این 
عمل, دل انها را به دست اورم.» (2) 


ناخدای اتحاد 
کشتی امت رسد بر ساحل امن و مراد 


کو بود فرمانده او ناخدای اتحاد 
* در جمهوری اسلامی, همه برادران ستی و شیعه در کنار هم و با هم 
برادر و در حقوق مساوی هستند. هر کس خلاف این را تبلیغ کرد. دشمن 
اسلام و ایران است.» (3) 


* قدرت های بزرگ فهمیده اند آن چیزی که آنان را عقب زده است. اسلام 
و وحدت مسلمین و برادری بین همه امّت اسلامی است. از این جهت 
شروع کرده اند اختلاف ایجاد کنند.(4) 
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2 783. مجله حوزه, ش 51 - 50: 35 و 36. 
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7 تته الاان 


تات باس کش خی الاب لیالد 


محمّدصلی الله علیه وآله آخرین پیامبر الهی, در 17 ربیع الاول (25 آوریل 
0 میلادی) در مکه زاده شد. پدرش عبدالله فرزند عبدالمطلب است و 
ماذرش. اهنة است. نسل وی به اسماعیل فرزند ابراهیم پیامبر می رسد. 
وی در کودکی از داشتن پدر و مادر محروم گشت و در جوار عبدالمطلب, 
پدر بزرگش و بعدها نزد عمویش ابوطالب رشد یافت. او به محمّد امین 
(درستکار و امانت دار) بینِ مردم مکه مشهور شد. در 20 سالگی پیمان 
«حلف الفضول» را برای دفاع از افتادگان. همراه عده ای از جوانان مکه 
ایجاد کرد. در 25 سالگی با خدیجه دختر خویلر ازدواج کرد ولی از دو پسر 
و دخترانش به جز فاطمه علیها السلام. همگی در زمان حیاتش وفات 
یافتند. در 40 سالگی, در 27 رجب به پیامبری خداوند و مقام رسالت ناثل 
آمد و دین اسلام و قرآن را در طی 23 سال در اختیار مردم قرار داد. 
رسول الله صلی الله علیه واله در این راه مشکلات روحی. جسمی و 
سختی های فراوان را پذیرفت ولی به برکت دین اسلام. تمدن عظیم 
اسلامی بنا نهاده شد و توحید به جای شرک در حجاز و سپس در سرزمین 
هه کر رت ان مرت ی ی 
و محبت رفتار می کرد. آن چنان ساده و بی پیرایه لباس می پوشید و بر 
روی زمین می نشست و در حلقه یاران قرار می گرفت که اگر ناشناسی 
وارد می شد. نمی دانست پیامبر کدام است. در عین سادگی, به نظافت 
بدن و لباس و مسواک زدن و عطر زدن بسیار اهمیت می داد. تبسم 
نمکینی همواره بر لب داشت؛ به عیادت بیماران و ملاقات مسلمانان بسیار 
می رفت. مهمان نواز بود. یتیمان و درماندگان را مورد لطف خاص خود 
قرار می داد, از خوابیدن روی بستر نرم پرهیز داشت و در جنگها هراس به 
دل راه نمی داد؛ شرسشخت تبرت انس .را دردفکه در موم قدرت عفو 
کرد. از زر و زیور دنیا دوری می کرد؛ بسیار متواضع بود و در سلام کردن 
به کوچک و بزرگ پیشقدم بود. از ایمان نیاوردن مشرکین. بسیار اندوه 
داشت؛ اين مرد بزرگ الهی بالاخره در 28 صفر سال 511 هجری قمری 
در مدینه چشم از جهان فرو بست. 


الگو بودن پیامبر 


«لقد کان کم فی سول الله اه آخن مرو الله و الم ار 
قطعاً برای شما در اقتدا به رسول خدا| سرمشقی نیکو است.؛ برای ان 
کس که به خدا| و روز باز پسین امید دارد». 
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1- 786. سوره مبارکه احزاب, آیه 21. 


تربیت مردم از خدمات انبیاء 


«رتتارو ابّقت فپهم رسولاً منم توا علیهخ اک و بلَْهمْ الْکتب و العْکُمَه 
7 ۲ 
و بانگین ۲ ها شا تا ها ات 
بیاموزد و پاکیزه کند؛ زیرا تو توانا و حکیمی (و بر اين کار قادری)!» 


نعمت پیامبرصلی الله علیه وآله و اهل بیت علیهم السلام 


قالت فاطمهعلیه السلام آبوا هذه الامة فخته و فلی. یمان اوذهم .د 
بتقذانفم هن العذاب الدانم. ان اطاغ‌هها و یا نهم. الفیم ,الدانم 7 
وافقوهما؛(2) حضرت فاطمه علیها السلام فرمودند: محمّد و علی علیهما 
السلام دو پدر مت اسلام می باشند. کجی های راه راست 2 را 
اضلاع هی تمایتد. اکر مردم انشان را اطاعت کنند.. این ده آنها را از عذاب 
جاویدان نجات می دهند و اگر مردم با ایشان موافق و همراه باشند, این 
دو نعمت های پایدار خداوندی را ارزانی شان دارد. 


قولد بنا رصان الله عایهت اه 


از کول آمفه تاو بش کار پیامیر آکرم ضلی الله علی واله بقل شده ات 
که فر مود: 


«چون به رسول خدا باردار شدم اثری از حمل در خود ندیدم و آن حالاتی 
که بر زنان باردار عارض می شود بر من عارض نمی شد. شبی در خواب 
۳ که هاتفی ند| داد؛ نو به بهترین خلق خدا| باردار شدی؛ ترا هام 
گام لاف ان حضرت آراری هم ترشند هه راحتی تاد ی ۱3 


«سوگند به خدا! فتحافیت که فرزندم دیده به جهان گشود, دستانش را بر 
و ی سا با هم اسان کته رن 
هنگام نوری از او تمایان شذ و همه ج را روشن نمود, در میان ار لور 
صدایی شنیدم که می گفت: «ابک قد ولدث سید الاس, قَسَمَیُه محمّدا؛ تو 
فر انا هه اسان ار سا نس ام اراس ی 
4) ۲ 


تاه تناها رای االه یه اه 


پتارا ان ی اه ی موی کر درو توالت وان ات 
روز اوّل - از مادرش امنه شیر خورد و سپس ویبه اسلمیه (و به نقل 


بنابراین تخستین دایه پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم ثویبه بود. هنگامی که 
پیامبرصلی الله علیه واله وسلم ۳ شد؛ مزژده ولایت او را تویبه به 
ابولهب داد, ابولهب به خاطر این مژده, او را آزاد نمود. 
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یاد محبت های اوء به او احترام و احسان می کرد, خدیجه علیها السلام نیز 
به او احترام و محبت می کرد. 


حتّی رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم بعد از هجرت, برای او لباس و 
هدیه های دیگر می فرستاد, او بعد از فتح خیبر در سال هفتم از دنیا رفت. 
جالب آاینکه: وقتی ابولهب از دنیا رفت. بعد از یکسال. برادرش عباس او را 


در خواب دید, از او پرسید: حالت چطور است؟ 


ابولهب گفت: در آتش دوزج هستم , ولی هر شب دوبار تخفیفی به عذاب 
من داده می شود و از دو انکشنتت (ششت: ه آشاره)-دستم. اب میمم: و 
این تخفیف به خاطر آن است که من تویبه را به فزدکانی ولادت 
میالم اه ه سرا ی ی 1 


حوادت مهمی هگام ۱ حضرت اتفاق افتاد که به طور خلاصه به آن 
اشاره می کنیم: 


1- شیخ صدوق از قول امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که آن 
حضرت فرمود: ابلیس تا قبل از ولادت حضرت عیسی علیه السلام به تمام 
آسمان های هفتگانه رفت و آمد داشت؛ اما پس از ولادت حضرت عیسی 
علیه الشام از تسه اعمان موم ند 


هنگامی که رسول گرامی اسلام دیده به جهان گشود, ابلیس از رفت و آمد 
به سوی تمام اسمانها ممنوع شد. 


2- در بامداد ولادت حضرت., تمام بت ها واژگون شدند. 


3- در شب تولد حضرت, ایوان کاخ مدائن معروف به «طاق کسری» 
شکافته شد و چهارده کنگره آن فرو ریخت. 


4- آب دریاچه ساوه در زمین فرو رفت. 


3 اه رود «سماوه» که بین کوفه و شام واقع بود آنقدر زیاد شد که جاری 
گردید. 


0 اتشکده سر مین فارنن خاموشن.شنده با اینکه ان هزار شال قبل از ان 
روشن بود.(2) 


حوادث فوق را شاعر شیرین سخن چنین به نظم درآورده است: 
احمد که بود بارقه عالم وجود 

بودآن زمان که غیر خدا هیچ کس نبود 

در هفدهم ربیع خدا را نهاد گام 

از استتار غیب به سر منزل شهود 

تا زد قدم به عالم هستی شکوه عشق 

لب را بسان غنچه نشکفته ای گشود 

فرمود آن خلاصه هستی به امر حق 

من آمدم به کوری هر دیده حسود 
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من آمدم به یاری مستضعفین دهر 
من آمدم به خاطر بگسستن قیود 
اه مت ولیت نا کات 
این معجزات در صف ایجاد رخ نمود 
دریاچه ای به ساوه تهی شد از آب و گشت 
پر آب در سماوه از اين رویداد رود 
خامونن کشت اش اکن بارس 
آمد جدار کاخ فرو مایگان فرود 
از تخت افسر ساسان ز سر فتاد 
آنسان که هوش از سر نوشیروان ربود(1) 
نام محمّد 
میسن شکوت 
تا بیمه کند خالق تو جان و تنت 
ای آنکه ز عاشقان قرآن هستی 
خوشبوی کن از نام محمّد دهنت 
* ولادت ها مختلف است. یک تولدی است که مبداً خیرات است؛ مبدا 
برکای است: میدا کوبیتن الم است؛ میدا عاموتن نشدن آن سکده,ها و 
اسکه هاشت مل لا مرول آکرم‌هلی له لیم وله 9 


ولادت امام جعفر صادق علیه السلام (83 هجری قمری) 


نام مبارک: جعفر علیه السلام. 


لقب: صادق علیه السلام. 

کتی انخ‌يدالله یه الیی لام 

نام پدر: محشدعلیه السلام. 

تام شادر ام فروم علبه الشتلام: 

محل ولادت: مدینه منوره. 

تاریخ ولادت: 17 ربیع الاول سال 83 قمری. 
مدت امامت: 34 سال. 

مدت عمر مبارک: 65 سال. 

تاریخ شهادت: 25 شوال المکرم سنه 148 هجری. 
تام فا نله ز دم ارقی: 

علت شهادت: مسمومیت. 

محل دفن: بقیع. 

تعداد فرزندان: 7 پسر و 3 دختر می باشد. 


امام ششم معروف به صادق آل محمد صلی الله علیه وأله وسلم می 
باشد. روز 17 ربیع الاول سال 83 قمری و در مدینه دیده به جهان گشود. 
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تام صبار کش حففرن کته انش ایفیدالله ه تفیش دی است: ام در 
امام محمّد باقر و مادرش ام فروه دختر قاسم بن آبی بکر می باشد. در 
سن 31 سالگی پس از شهادت پدر بزرگوارش و در سال 114 به امامت 
رسید و 34 سال امامت جامعه را به عهده داشت و بنابر مشهور در سن 
5 سالگی رحلت نمود. 


دوران زندگی آن حضرت با حکومت ظالمانه خلفای عبّاسی مقارن شد که 
فر اهر ی عیشت سس اب اه ی اه سس دراه مسا 
قلمداد می کردند. حضرت از این فرصت حداکثر استفاده را جهت نشر 
ام ما اسام خی ص ادا رم اق, ای وی رف یار 
بدین جهت اکثر اخبار و احادیث شیعه از 


بالأخره حت ریاست و مقام پرستی خلفا حضرت را در امان نگذاشت. و 
پس از شکنجه های روحی و فکری آن حضرت. منصور دوانقی بوسیله زهر 
حضرت را مسموم و به شهادت رسانید و در 25 شوال سال 149 قمری 
در قبرستان بقیع مدفون گشت. 


مادر نقز وا امام صادق علیه السلام, «ام قروه» دختر «قاسم بن محمد 
بن ابی بکر» است, قاسم پا امام سجاد علیه السلام پسر خاله بود و از 
فقهای برجسته شیعه و از اصحاب مورد اطمینان امام سجاد علیه السلام به 
شمار می آمد. 


حضرت صادق علیه السلام او را از اصحاب مورد وثوق امام سجادعلیه 
السلام یاد کرده است. نویسندگان اهل تسئن او را به عنوان یکی از 
سادات تابعین و یکی از فقهای هفتگانه در عصر حضرت سجادعلیه السلام 
دانسته اند, که در سال 101 يا 108 يا 112 هجری در مدینه در سن 72 


در شأن و منزلت ام فروه همین بس که امام صادق علیه السلام فرمود: 


۳۳۹ 


«عاتثك آشی من مت و اقی و آحستی؛ مادرم بانویی با ایمان, باتقوا و 
نیکوکار بود؛ و ال ید بِجب المحسنین؛ و خداوند نیکوکاران را دوست دارد». 


آنگاه فرمود: مادرم نقل کرد که: پدرم به او فرمود: ای ام فروه! من در 
شبانه روز هزار بار برای شیعيانم طلب آمرزش می کنم؛ ژبرا ما جا احاهی 
تفت بر آنکم مصانتی. نز ها بارن فی‌ضود دا انا حتاهده فی. کید 
صبر می کنیم؛ ولی شیعیان ما با اینکه چنین یقین و علمی ندارند صبر می 
کنند.(2) 
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در موردٍ مقام و منزلت علمی این بانوی بزرگوار, مرحوم محدّث قمی نقل 
کرده است که در یکی از روزها ام فروه در کنار کعبه در حال طواف بود. 
همینکه کنار «حجر الاسود» رسید با دست چپ آن را مسح کرد؛ یکی از 
حاضران که ظاهرآ از اهل سئّت بود, خطاب به او گفت: ای کنیز! در انجام 
سئت خطا کردی! ام فروه فرمود: ما از علم شما بی نیازیم. 


مرحوم محدث می نویسند: چگونه او از علم و فقه آنها بی نیاز نباشد در 
حالی که شوهرش امام باقرعلیه السلام و پدر شوهرش امام سجاد علیه 
ِِ و فرزندش حضرت صادق علیه السلام چشمه جوشان علم و معدن 


بود, و پدرش «قاسم بن محمد بن ابی بکر» از فقهای بزرگ و مورد 
اطمینان و از شاگردان امام سجادعلیه السلام بود.(1) 


پس از آنکه ام فروه با امام باقرعلیه السلام ازدواج کرد, در تاریخ هفد هم 
ار ی را 
دیده به جهان گشود. 


«واذا ّتلی اتراهیم رَبّه یگلمات قَاتَقَُنَ قال ای جاعلْکَ لاس اماماً قال و 
من خریتی فال لاسال عمفی الطالضن ین؛(2) وقتی که دای انز اهیم. آذ راب 
کلمه هایی امتحان کرد پس آنها را تمام کرده و به آخر رسانید فرمود: 

تو را برای مردم امام و پیشوا قرار می دهم ابراهیم گفت واز فررت بسن من 
- فرمود عهد و فرمان من به ستمکاران نمی رسد». 


سیره امام صادق علیه السلام 

«مالک بن انس (فقیه المدینه): کان الصادق علیه السلام رجْلاً لا یخلو من 
احدی لاب خصال: ما صائماو اقا قائماً و اقا ذاکراً و ... طْت المجالسه. 
گنیر القوائد؛( (3) آمام صادق علیه السلام همیشه در 4 از سه حالت بود. 
پا روزه دار بود یا درحال نماز و يا ذکر می گفت ... مجلسش نیکو و نفعش 
فراوان بود»؟. 

صله رحم امام صادق علیه السلام 


حسن بن تن اصغر بن امام سجاد علیه السلام پسر عموی امام صادق 
علیه السلام, از دلاور مردان شجاع و پر صلابت بود, به طوری که به او 


«زمح آل ابوطالب؛ نیزه خاندان ابوطالب» می گفتند, واز آن جا که بینی 
پهن داشت., به «حسن افطس» معروف گردید. او در ماجرای قیام بر ضد 
منصور دوانیقی سومین طاغوتِ عباسی, پرچمدار ان قیام بود, و بر سر 
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همین موضوع, کدورتی با امام صادق علیه السلام داشت, در حدی که یک 
بار با کارد پهن به امام صادق علیه السلام حمله کرد تا آن حضرت را 
بکشد. «سالمه» یکی از کنیزهای امام صادق علیه السلام نی کویقد رز ان 
هنگام که امام صادق علیه السلام در بستر شهادت قرار گرفت. , در بالیننش 
بودم و پرستاری می کردم, آن حضرت بیهوش شد, وقتی که به هوش آمد. 
به من فرمود: هفتاد دینار به حسن افطس بدهید و فلان مقدار و فلان 
مقدار را به فلان کس و فلان کس بیردازید. هن به. آن: .زیت عرض 
کردم: دا به سرد کها کاود تفن ونر به سا حماله کرد و می‌قوانست 
شما را بکشد, هفتاد دینار بدهیم؟!» امام صادق علیه السلام فرمود: «آیا 
نمي خواهی مشمول این آیه باشم ك خداوند «می فرماید.: «والذین یِصلون 
ما آمر اه به آن وصل ویَحْشَوّن رهم وَیحافون سُوء الْجساب ... ولیک 
لَمم غقّبی الدار؛ و آنها که پیوندهایی را که خداوند به آنها امر گرده است, 
برقرار می دارند و از پروردگارشان می ترسند و از بدی حساب بیم دارند 
0 دارای عاقبت نیک در سرای آخرت خواهند بود.» (1) سیس فرمود: 
«آری ای سالمه! خداوند بهشت را آفرید و پاکیزه و خوشبو ساخت, به 
طوری که بوی خوش آن از فاصله دو هزار سال. به مشام انسان می 
رسد, ولی این بوی خوش به مشام دو نفر نمی رسد یکی قطع کننده رحم 
و خویشاوندی و دوم عاق والدین.» (2) 


ای کاشف اسرار و حقایق نظری 
انوار علوم را مشارق نظری 

ای راه گشاء ما به تو رو آوردیم 

ای حجّت حق امام صادق نظری 


سرت ضاوق ساام االه‌عليمی عذضی ری لام را ارات داد یه 
مردم.(3) 


* مبیّن احکام اسلام و ایده های رسول اکرم صلی الله علیه وآله ذریه 


مطقّرٍ ایشان و خصوصاً حضرت جعفر بن محقّد صادق علیهما السلام 
هستند.(4) 
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نتم نان 
اخناف مسجه ای ضلی الب غلیه واله (سال ال شخرت) 


پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله به محض استقرار در مدینه, قطعه زمینی 
که ها میقم اد هم بوخ از آنان خرید و خواست تا مسلمانان در آن 
جا مسجدی احداث کنند. خود پیامبر پا به پای دیگران به ساختن آن مشغول 
شد. مسجد نه تنها عبادتگاه مسلمانان شد, بلکه مهم ترین مرکز اجتماع و 

یت رسانی 4 در مسجد. مسائل فا 
شد. : برای ج: جنگ و صلح به رایزنی می پرداختند و محل ملاقات پیامبر با 
نمایندگان خارجی بود. این مسجد در سالها و قرن های بعد توسعه یافت. 


مساجد و زینتها 


لا تقو اوق وا تم عنه کل مهد وواوا واسْرئوا ولا ثشرفوا 
ی ۰ الفشرفینن) پخوربه هساشای. ولی ارات ۳ که خ 
مسرفان را دوست نمی دارد!» 


اک 


با و 
نه 


- 


۱. 


۳ 


ثواپ زیارت 

«پیامبرصلی الله علیه واله: قال اللة عَرّ و جل: من زارنی فی بیتی آو 
مقسجد رسولی او فی بیتِ المقدس فمات. مات شهیداء(2) خداوند در 
حدیث قدسی می فرماید: هر کس مرا در خانه ام (مسجد الحرام) يا در 
مسجد پیامبرم (مسجد النبی) یا در بیت المقدس زیارت کند و بمیرد. شهید 
جان سپرده است». 


ثواب بنای مسجد 


«پیامپرصلی الله علیه وآله: من بنی مسجداً و آو گقفحص قطاو : بتی ال 
له شتا فی الجتّه(3) هر که مسجدی, هر چند به اندازه لانه ۳ بز نذه: بنا 
کند, خداوند برای او در بهشت خانه ای بسازد». 


«امام صادق علیه السلام : : من بنی خشفت: | بر بتی اللَه لَخ ۳ فی الجتّه:(4) هر 
کس مسجدی بسازد, خداوند برای او در بهشت خانه ای بسازد». 


قصرهای دنیایی بهشت 
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1- 804. سوره مبارکه اعراف, آیه 31. 
2 805. کنزالعمال, ح 35004. 

3- 806. بحارالانوار 65: 46 

4 807. الکافی 3: 368 


«امام علی علیه السلام: أَریَعة من فُضُور الجَتَّه فی الدٌنیا: القسجد الحرام 
و قسجذ الرسول و مسجذ بیتِ المقدس و مسج الکوقه؛(1) چهار قصر از 
قصرهای بهشت در ذنیا هستند . مسجدالحرام, مسجد الرسول, مسجد بت 
المقدس و مسجد کوفه». 


احیای مساجد 


اقام وجمه الله در بکن ار.سفن‌هاعه شان یه مات که مصادف بوه با ماه 
رمضان, در مسجدی دور افتاده, متروک و بسیار کوچک که یک اتاق کف 
بیشتر نداشت به اقامه جماعت می ۱ این در حالی بود که عذه ای 
از علما به ایشان پیشنهاد کردند که در مسجد جامع شهر اقامه جماعت 
رها ون اقا آن بزرگوار قبول نکرده و فرمودند: «در مسجد جامع کسی 
هست که اقامه جماعت کند ولی در این مسجد کسی نیست که اقامه 
مایت ای سرا ایا ۰ 


ص: 357 


1- 808. بحارالانوار 99: 380. 


26 ریت الاوال 
صلح امام حسن علیه السلام (41 هجری قمری) 


پس از شهادت امام علی علیه السلام. امام حسن علیه السلام با تجهیز 
سپاه 12 هزار نفری آماده جنگ با معاویه شد. اما دسیسه های تفرقه انگیز 
معاویه و بی وفایی سپاهیان امام و خیانت های ایشان به حضرت, شرایطی 
ایجاد شد که امام مجبور به امضاء صلح نامه ای با معاویه شد. گرچه برای 
قرارداد صلح شروطی نوشته شد اما معاویه بعدها همه انها را زیر پا 
گذاشت. 


«وذا ابتلی ابراهیم ربه یکلمات, قاتَمَهُن قال انی جاعلک للناس آماما قال 5 
من ذربتی قال لاینال عهدی الظالمین؛(1) وقتی که خدای ابرآهیم 4 
کلمه هایی امتحان کرد پس آنها را تمام کرده و به آخر رسانید فر مود: 

تو را برای مردم امام و پیشوا قرار می دهم ابراهیم گفت واز 0( من 
- فرمود عهد و فرمان من به ستمکاران نمی رسد.» 


«قال الامام الحسن علیه السلام: ... ای لمّا رآیئک لیس بکم علیهم فُوْة, 
تصلعت اه اکن انا ام ین اف ره ( مه کون دانستم که نا را 
نبیروی برابری با آنا نیست؛ به ناچا ر کار را و تا من و شما در 
میان: ایشان باق یمام اکه.با انن خضوو عاین طلم. و قشاد محوود: و 
زمینه قیام حسینی فراهم گردد).» 


معاویه پس از شهادت علی بن ابیطالب علیه السلام, ادعاي خلافت بر تمام 
سرزمین های مسلمان نشین را داشت. از این رو سیاه دور و از شام 
به سمت کوفه فص حکومت امام حسن علیه السلام) روانه کرد. امام 
حسن علیه السلام نیز مردم کوفه را برای نبرد با معاویه - به زحمت 
فراوان - بسیح کرد. اما افراد امام حسن علیه السلام از اعتقاد و ایمان و 
پایداری برخوردار نبودند, بنابراین معاویه توانست فرمانده سیاه امام حسن 


علیه السلام و تعداد زیاد دیگری از سپاه امام را توسٌط پول, فریب داده و 
بخرد و با انداختن شایعه, شیرازه سیاه 
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1- 810. سوره مبارکه بقره, آیه 124. 
2 811. بحارالانوار 78: 287. 


راهی جز کنار امدن با معاویه ندید. از این جهت صلحنامه مقتدرانه ای با 
معاویه منعقد کرد. انجام این صلحنامه به نفع شیعیان بود, اما معاویه عملاً 
هیچ کدام از بندهای اين صلحنامه را عملی نکرد. اما بی تردید آن حضرت, 
هرگز خود صلح نکرد و از نظر فکری با برادر و پدر بزرگوارش هیچ تفاوتی 

ندارد, به طوری که اگر آن حصر بت در شرایط و اوضاع هر کدام از امامان 
قبل و بعد از خود قرار می گرفت, عیناً همان برنامه ای را پی ریزی می 
کرد که آن بزرگواران انجام دادند. 


بعنلی اگر آن حضرت در زمان امام حسین علیه السلام و به جای او بود به 
طهز قظم حاونه ای مانند خادنه کریاا را رقم فی: .همان کوته: که ایر ادا 
حسین علیه السلام در شرایط و زمان امام حسن علیه السلام و به جای او 


بود درست شبیه برادر بزر‌گوارش عمل می نمود.(1) 
قطفیا یم صلخ از این قرار وود 


ماده اول: حسن بن علی حکومت و زمامداری را به معاویه واگذار می کند, 
مشروط بر آنکه معاویه, طبق دستور قرآن و روش رسول خدا رفتار کند. 


ماده دوم . بعد از معاویه خلافت از آن حسن بن علی است و اگر برای او 


ماده سوم. بدعت ناسزاگویی و اهانت نسبت به امیر مومنان علیه السلام 
و لعن آن حضرت باید متوقف شود و از علی جز به نیکی یاد نشود. 


ماده چهارم: مبلغ بنج میلیون درهم که در بیت المال کوفه است. از 
موضوع تسلیم , اه زیر نظر امام مجتبی علیه 
السلام بانتند. 


ماده پنجم . معاویه تعهد می کند که تمام مردم», اعم از اهالی شام, عراق و 
حجاز از هر نژادی که باشند. در امان بوده و از گذشته آنها صرف نظر 
شود. 


علاوه بر این معاویه منعهد می شود تمام یاران کل علیه السلام را هر جاأ 
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1- 812. سیره چهارده معصوم (مرحوم محمدی اشتهاردی): 114 
2 813. صلح امام حسن. شیخ راضی ال یاسین: 259 - 261. 


نامردی معاویه 


پس از انعقاد صلح میان طرفین؛ همه وارد مسجد جامع کوفه شدند, مردم 
انتظار داشتند مواد پیمان. طی سخنرانی از ناحیه رهبران دو طرف در 
حضور مردم تایید شود. 


پس معاویه بر منبر نشست و خطبه ای خواند؛ ولی : نه تنها در مورد مواد 
قرارداد حرفی نزد, بلکه با طعنه چنین گفت: من به خاطر این با شما 
نجنگیدم که نماز و حج به جای آووید وه :کات بپردازید و من برای اين با 
شما جنگیدم که شما را مطیع خود سازم و بر شما حکومت کنم 


آنگاه گفت: آگاه باشید که هر شرط و پیماتی که با خسن بن علی بسته ام 
زیر پای من است و ارزشی ندارد.(1) 


صلح امام حسن علیه السلام به خاطر عدم وفای به عهد مردم 


هنگامی که امام حسن علیه السلام صلح با معاویه را با شرایطی پذیرفت, 
گروهی از سران سیاه آن حضرت که سخنگوی شان پیرمرد شجاع و زنده 
دل؛ یعنی سلیمان بن صَرّد خزاعی بود. به حضور امام حسن علیه السلام 
آمده بود و به صورت اعتراض گفتند: «تعجب ما پایان نمی یابد از اين که 
شما با معاویه, بیعت کردید با اين که چهل هزار جنگجو, طرفداری از شما 
می کرد, به علاوه به همین مقدار, فرزندان و پیروان آنها از شیعیان شما 
در بصره وجود دارند.» عذّه ای دیگر نیز همین گونه سخنان را به امام 
خسن عايه. السلام کففند .و اضاحه کردند کم معا ویت‌صاه نامع کا ایب را نیز 
قبول ندارد و اعلام عمومی نموده که پای بند به شرایط لح نیست, 
تنابراین جایضرحی سا معاويه را باز دیکر آغان نموه امام خسن غلبه السام 
پس از دلجویی از آنها فرمود: «اين صلح را که من تا ابد قبول نکرده ام, 
بلکه آن را به طور موقت تا فرا رسیدن وقتش (که آمادگی لشکر طرفدار 
امام باشد) محدود نموده ام.» (2) 


بنابراین طبق پاسخ امام حسن علیه السلام, صلح آن حضرت با معاویه, به 
معنی آتش بس موقت برای آماده کردن سیاه اسلام بود و این خود حاکی 
اقخت که امامان حق, , وقتی زمام اور تکو مت اسلامی را به دست می 
کیرت کزان آای با سا سر اسان کر یی آفتت 
که شکست خواهند خورد.(3) و نیز فرمود: «به خدا قسم, 
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1- 814. شرح نهح البلاغه. ابن ابی الحدید 16: 56. 

2 الفتته الکیزی.ظه حسین. 1982 

3- 816. با توجّه به اين که سپاه امام حسن علیه السلام از درون از هم 
پاشیده بود, و عده ای از فرماندهان لشکر ان حضرت همراه جمعی, خیانت 
کرده و به سیاه معاویه پیو سته بودند و ادامه جنگ در این صورت جر به 
شکست اقوون دلیل و بدون نتایج مهم تر4 نمی انجامید, بر همین اساس 
امام حسن علیه السلام در موردی در پاسخ اعتراض کنندگان فرمود: «وای 
رها انممن کیق امسر است رای انم اه اه انا سس ار 
هی ناف » الاختجاخ طیرسی 21۳ مظان تقل متعسی الامال :68 3 


یاوری نداشتم, اگر یاوری داشتم. شب و روز با معاویه می جنگیدم تا 
خداوند, میانِ من و او حکم کند. من اهل کوفه را ازمودم و شناختم, ایشان 
به درد من نمی خورند و به عهد شان؛ وفا نمی کنند و به کارشان اعتماد 
نمی توان نمود, زبانشان با من است و قلبشان با بنی امیه ...» (1) 


* آن قدر که حضرت امام حسن معاویه را مفتضح کرد به همان قدر بود که 
سیدالشهدا یزید را مفتضح کرد.(2) 


* ... قصه امام حسن و قضیه صلح. آن هم صلح تحمیلی بود برای این که 
امام حسن دوستان خودش یعنی آن اشخاص خائنی که دور او جمع شده 
بودند, او را جوری کردند که نتوانست خلافش بکند. صلح کرد. صلح 
9 


ص:361 
1- 817. منتهی الأمال 1: 168 و 169. 


2- 818. صحیفه نور 1: 173. 
3- 819. صحیفه نور 20: 32. 


ربیع الثانی 


8 ربیع الثانی 


لا اس ین ی کرش ای ای مرش قرش 


امام عسکری علیه السلام در روز هشتم يا دهم یا چهارم ماه ربیع الثانی 
سال 232 در شهر مدینه دیده به جهان گشود و بیست و هشت سال 


زندگی کرد. و در هشتم ربیع الاول سال 260 به شهادت رسید.(1) 


ارشاد, «سوسن» بوده است., و برخی نام او را «سلیل» ذکر کرده اند. 


اين بانوي بزر گوار از بانوان عفیف و پارسا بود راویان در مورد او می 
گویند: وی از زنان عارفه و صالحه زمان خود بوده است. 


امام هادی علیه السلام از او به نیکی یاد کرده و مقام و منزلت والای او را 
ستوده و می فرماید: «سلیل از هر افت و از هر پلیدی و ناپاکی منزه 


است».(2) 


از آنجا که ایشان جده امام زمان علیه السلام است به «جذه» نیز معروف 


است. 


تک از ایکا یاس ای ان ای تست است کم 
ریا ات ایا کیت او نا بر ار ری سس تس ام 

جوادعلیه السلام سوّال شد: شیعیان به چه کسی مراجعه کنند؟ فرمود: 
«الی الحته ام ای تحت پوس مه مار امام عسکرن لیم شام ض احعة 
کنید.» 


«احمد بن ابراهیم» که راوی این خبر است می گوید؛ گفتم: آیا به یک زن 
مراجعه کنیم؟ فرمود: به امام حسین علیه السلام اقتدا کن که آن حضرت 
بر حسب ظاهر به خواهرش زینب دختر علی علیه السلام وصیت کرد و هر 
ها ایا سا اس اس رسد سا ۰ 
امام سجادعلیه السلام به زینب علیها السلام نسبت داده می شد.» (3) 


از زبانِ علامه 


امام حسن بن علی (عسکری) فرزند امام دهم در سال دویست و سی و 
دو هجری متولد شده و در سال دویست و شصت هجری (بنا به بعضی از 
روایات شیعه) به دسیسه معتمد خلیفه عباسی فتیضو‌جا در که 
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1- 820. حیات فکری و سیاسی امامان شیعه: <35د. 

2 821. ریاحین الشریعه 3: 24. 

3- 822. الارشاد شیخ مفید: 151. 

4- 823. الارشاد للمفید: 315. دلائل الامامه: 223. فصول المهمه: 266 - 
2 المناقب ابن شهر آشوب 4: 422. الکافی 1: 503. 


پیشوایان کر به امامت رسید و هفت سالی که امامت کرد بواسطه 
سختگیری بیرون از اندازه مقام خلافت؛ با تقیه بسیار شدید رفتار می کرد 


در به روی مردم حتی عامه شیعه بسته جز خواص شیعه کسی را بار نمی 
داد با اینحال اکثر اوقات زندانی بود.(1) 


و سبب اينهمه فشار اين بود که اولا در آن ازمنه جمیعت شیعه کثرت و 
قدرتشان به حد قابل نوجهی رسیده بود و اینکه شیعه به امامت قائلند 
برای شمان روشن و افتاتی شده بود و امامان شیعه نیز شناخته می 
شدند و از اين روی مقام خلافت بیش از پیش ائمه را تحت مراقبت 
دراورده و از هر راه بود با نقشه هایی مرموز در محو و نابود کردن ایشان 


ایا واه خلافت پی برده بود که خواص شیعه برای امام یازدهم فرزند 
معتقدند و طبق روایاتی که از خود امام یازدهم و هم از پدرانش نقل می 
کنند فرزند او را همان مهدی موعودی می شناسند که به موجب اخبار 
متواتره از طرق عامه و خاصه پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم خبر 
داده بود(2) و او را امام دوازدهم می دانند. 


بدین سبب امام یازدهم بیشتر از سایر اتمه بجت مراقبت مقام خلافت 
درآمده بود و خلیفه وقت تصمیم قطعی گرفته بود که به هر طریق باشد به 
داستان امامت شیعه خاتمه بخشد و در این خانه را برای هميشه ببندد. 


و از این روی همینکه بیماری امام یازدهم را به معتمد خلیفه وقت گزارش 
دادند, طبیب نزد ان حضرت فرستاد و چندتن از معتمدان خود و چند نفر از 
قضات را به منزلش گماشت که پیوسته ملازم وی و مراقب اوضاع داخلی 
ی ی ی 


ها و کنیزان آن حضرت را معاینه کردند و تا دو سال مأمورین آگاهی خلیفه 
هو حفا دا کی ی ازرسصت م ال عالیت وه ان مه 


شدند(3). 


امام یازدهم پس از درگذشت., در خانه خودش در شهر سامرا پهلوی پدر 
بزرگوارش بخاک سپردند. 
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1- 824. الارشاد للمفید: 324. الکافی ج 1: 5312. المناقب ابن شهر 
اشوب 4: 429 و 430. 

2 825. رجوع شود به صحیح ترمذی ج 9 باب ماجاء فی المهدی. صحیح 
ابی داود ج 2 کتاب المهدی. صحیح ابن ماجه 2 باب خروج المهدی. کتاب 
ینابیع الموده. کتاب البیان في اخبار صاحب الزمان تألیف محمدبن یوسف 
شافعی. کتاب, نور الابصار تألیف شبلنجی. کتاب مشکوه المصابیح تالیف 
محمدبن عبدالله خطیب. کتات: الصواعق العهر فه:خالیف این سعر. کنات 
اسعاف الراغبین تألیف محمد الصبان کتاب فصول المهمه. صحیح مسلم. 
کتاب الغیبه تلیف محمدبن ابراهیم نعمانی. کمال الدین لیف شیخ صدوق. 
اتتات: الفداه تالیف شبن خفن سر عامای. ارالانوان خالنف .وی 
1 و 2د. 

3- 826 الکافی 1: 505. الارشاد للمفید: 319. 


و باید دانست که ائمه اهل بیت در دوره زندگیشان گروه انبوهی از علماء 
و محدثین پرورش دادند که شماره ایشان, به صدها تن می رسد و ما برای 
رعایت اختصار در این کتاب متعژژض فهرست اسامی خودشان و مولفات و 
راوس را امس 


توجه خاص به ولایت 


«اقّ ال یمرک آن نوا الأماناب الی آقلها و ادا حکمئع تین التّاس آن 
تخْکُفوا باعل ان ال نِعقّا یَعِظْكَمٌ به اِنّ اللَةَ کان سمیعاً بصیرا/(2) 


خداه‌ندبهضفا فرسان غی هد که آها ها را به صاحبانش بدهید! و هنگامی 
که میان مردم داوری می کنید. به عدالت دای کنید! خداوند, اندرزهای 
خوبی به شما می دهد! خداوند, شنوا و بیناست.» 


از سیره امام علیه السلام 


«ابن شهر آشوب: (الامام العسکری علیه السلام) بری من القیپ. مین 
علی العب, نی الجباء, کریم العفاء(3) امام عسکری علیه السلام از ها 
که یب ,دی و نوکت میت بسیار بخشنده و نیکو وفا کننده بود.» 


امام حسن عسکری علیه السلام و شکنجه گران 


در زمان مهتدی عباسی امام حسن عسکری علیه السلام را زندانی کردند. 
رئیس زندان فردی به نام صالح بن وصیف بود. 


گروهی از دشمنان امام علیه السلام پیش رئیس زندان رفتند و اکیداً از او 
خواشتد به آن عصرنفته در ۶ ندان شنت برد رئیس زندان گفت: چه کنم؟ 
دو نفر از بدترین اشخاص را برای شکنجه حسن عسکری مأمور کردم. آن 
دو نفر پس از مشاهده حال عبادت و راز و نیاز آن حضرت, آن چنان تحتِ 
نآثیر قرار گرفته اند که خودشان ِ به عبادت و نماز مشغولند, به 
۱ 
ایشان چه دیده اید؟ در پاسخ گفتند: چه بگوییم درباره شخصی که روزها را 
روزه می گیرد و شبها را : به عبادت می گذراند, نه سخن می گوید و نه جز 
عبادت به کار دیگری 


ص :364 


1- 827. رجوع شود به کتاب رجال کشی و رجال طوسی و فهرست 
طوسی و سایر کتاب های رجال. به نقل از شیعه در اسلام, علامه 
طباطبایی رحمه الله. 

2- 828. سوره مبارکه نساء, آیه 58. 

3- 829. مناقب ال آبی طالب 3: 23د. 


سرگرم می گردد, هنگامی که به ما نگاه می کند بدن مان می لرزد و چنان 
وحشت سراسر وجود ما را فرا می گیرد که نمی توانیم خود را نگه داریم. 
ماما که اسان اش اد مخ 
يا ابا المهدی" 

ای تو از نسل ولایت ز تبار احمدی 

گل گلخانه زهرا یا حسن خوش آمدی 

یا ابا المهدی يا امام حسن 

جلوه روی تو بهتر ز هزاران چمن است 

بفدای تو وخسنت که خسن بر عسن است 

آیه والشمس صبح رویت - آیه و اللیل شام مویت 

یا ابا المهدی يا امام حسن 

شب میلاد تو ای گل همه خشنود توایم 

همگی منتظر مهدی موعود توایم 

شأن تو این بس, ای مونس جان - که عزیز تو صاحب الرُمان 

یا ابا المهدی يا امام حسن 

به سرم شور تو افتاده به دل هوای تو 

به مشامم رسد ای گل بوی سامرای تو 

گر که ممکن نیست طائثرت شوم - مددی فرما زاثرت شوم 

یا ابا المهدی يا امام حسن 


اک 


همه چیز در همین کلمه ولایت است؛ اگر ولایت باشد, دیگر جلوتر ها (اصل 
و اصل نبوت و تصدیق رسالت و تمام این مهمات) داخلش هست . 
گفت: «چون که صد آمد, نود هم پیش ۱ 2(۰) 


ص: 365 
1- 830. بحارالانوار 50: 308. 


2- 931 جان احمد جانِ جمله چون که صد آمد. نود هم پیش 


وفات حضرت معصومه علیها السلام (201 هجری قمری) 


کریمه اهل بیت حضرت معصومه علیها السلام. اوّل ماه ذی القعده سال 
3 هجری قمری در مدینه چشم به جهان گشود و در سن بیست و هشت 
سالگی در روز دهم یا دوازدهم ربیع الثانی سال 201 هجری قمری در شهر 
مقدس قم به ریاض جئت پر کشید.(1) 


السلام و مادر ان حضرت «نجمه» است.(2) 


ذوی القربی 
ذلک الذي بیش اد عبادخ ۳ و عملوا الصّالحا قل لا سکم 
را ال ام فی الَْزبی و مَن تعترف عستة ترذ له فیها خسْنا ان 


اللد عفوز شکور (3) این همان چیزی است که ۳ بندگانش را که 
ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند به آن نوید می دهد! بگو: «من 


هی پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن 
تانم ااح بعراه سر سس کار ی آتحام همین ی اش کی 
افزاییم چرا که خداوند آمرزنده و سیاسگزار است.» 


«امام صادق علیه السلام: ان لنا حزم و هو بلاغ فْم و سَتْدقنْ فیقا امرأهُ 
فن: آولافی ی فاظحه فمن دازها 6 جبت له الجَتَه؛(4) ما را حرمی است 
ِ «قم» است. و به زودی بانویی 1 فرزندان من به نام فاطمه در آن 
دفن خواهد شد. هر کس او را زیارت کند, بهشت بر او واجب می شود.» 
«امام رضاعلیه السلام: من زازها بِقَم کمن زازنی"(5) هر کس (حضرت 
معصومه علیه السلام) را در قم زیارت کند, چنان است که مرا زیارت کرده 


است.» 


«امام رضاعلیه السلام: من زارها عارفاً بِحقها قلَهْ الجَتَهْ؛(6) هر کس او را 
باشناخت زیارت کند., پاداش او بهشت خواهد بود.» 


ص :366 


1- 832. فروغی از کوثر: 32. 

2- 833. دلائل الامامه: 309. _ 

3- 934. سوره مبا رکه شوری؛ ایه 23 
4- 835. بحارالانوار 60: 216. 

5- 836. کامل الیارات: 536. 

6- 837. بحارالانوار 102: 266. 


تامام حواه‌عليه السلام هن زا که عی م فلق انز هر کنین کی 
عمّه ام (حضرت معصومه علیها السلام) را در قم زیارت کند. بهشت پاداش 


او است.» 


«امام صادق علیه السلام: و تدجْل یشَفاعتها شیعتی اج بأجمعهم؛(2) 
خواهند شد.» 


نجمه خاتون مادر بزرگوار امام رضاعلیه السلام و حضرت معصومه علیها 
السلام است. او از زنان برجسته زمان خود بود و در عقل, دین, حیاء جمال 


ظاهری و باطنی نظیر نداشت. 


حمیده مادر بزررگوار امام موسی بن جعفر علیهما السلام همیشه از نجمه 
یاد می کرد و از روزی که او را به خانه برد مورد احترام قرار داد و هرگز 
بش آ ۵ نمی شنت مگر برای تعظیم و احترام اه 


روزی حمیده به حضرت کاظم علیه السلام عرض کرد: پسرم! نجمه کنیزی 
است که من بهتر از او را ندیده ام, او زنی زیرک و دارای محاسن زیادی 
اه ی اه ایا مسا سا ما اس ها 
بخشیدم و از تو درخواست می کنم حال او را رعایت کن.(3) 


در توا نفیدا هه اش که یی حضیده در خواتب رسول, کراهی اشلام. راوید 
که به او فرمود: ای حمیده! نجمه را به فرزند خود موسی ببخش, همأنا از 
او فرزندی به دنیا می اید که بهترین اهل زمین است.(4) 


ام سح ات شرت مه با ارام 


مرحوم مجلسی رحمه الله روایتی نقل کرده است که توجه به: آن‌ها اه 
مقام و منزلت حضرت نجمه علیها السلام مادر بزرگوار امام هشتم و 
خواهرش حضرت معصومه علیها السلام اگاه می کند, روایت مورد نظر این 


3 ۳ 1 


روزی امام کاظم علیه السلام از هشام پرسید. آپا خبر داری که کسی از 
برده فروشان امده باشد؟ عرض کرد: نه, هشام می گوید: حضرت فرمود: 
امده است و ما با هم نزد او رفتیم, برده فروشی را دیدیم که غلامان و 
کنیزان بسیاری اورده بود. 


ص: 3067 


1- 838. کامل الزیارات: 36د. 

2 839. بحارالانوار 60: 228. 

3- 840. همسران با فضیلت. گذری بر زندگانی مادران چهارده معصوم 
علیهم السلام: 5 7. 

4- 841. بحارالانوار 78: 111. 


بیرون اورد, حضرت هر کدام را می 2 هی فر مود: این را نمی خواهم, 
انگاه فرمود: ایا کنیز دیگری نیز داری؟ گفت: نه, جز یک کنیز که سخت 


ر است. 


حضرت فرمود: او را بیاور. برده فروش امتناع کرد. حضرت برگشت و روز 
بعد مرا نزد او فرستاد و فرمود: به هر قیمتی که بگوید آن کنیز را برای من 
خریداری کن. 


هشام می کوید: چون نزد برده فروش رفتم او قیمت را بالا برد و من 
پذیرفتم و او را خریدم. 


مرد برده فروش پس از دریافت پول رو به من کرد و گفت: مردی که 
دیروز همراهش بودی چه شد و او که بود؟ 


بیش از این مپرس. 


آنگاه ان مرد برده فروش گفت: بدان که من این کنیز را از دورترین 
مناطق مغرب خریدم. روزی زنی از اهل کتاب او را همراه هن دیت. بر سیب 
این را از کجا آورده ای؟ گفتم: او را برای خود خریده ام. آن زن گفت: 
سزاوار نیست که این کنیز نزد تو باشد, او از آن بهترین اهل زمین است و 
چون به او رسد از او فرزندی به دنیا می اید که اهل مشرق و مغرب از او 
اطاعت می کنند. 


اوق فز ادامة.می کجیده خیزی نگذشت که: در ملک آمام کاظم .عایه 
السلامدر ده عصرت رضاعاه الم اد اه ماد شود 


هر رف از اقا رات یر کرت حعصومه ییا السلام انم است ده 
ایا ار تس ایو با خرن فوصا هراس کیت است م این بر 


آینه حضرت زهراعلیها السلام 


شیم عببالله. موسیاتی که از غناکروان: آیه اللم. العظمی, مرعشی فحفی 
رحجمه الله علیه بود نقل کرده است که: حضرت ایه الله مرعشی به طلاب 


می فر مود: «علّت آمدن من به قم این بود که پدرم آقا سید محجمود 
مرعشی که از زهاد و عبّاد معروف زمان خود بود, چهل شب در حرم امیر 
مومنان علیه السلام بیتوته کرد تا ان حضرت را ببیند. 

شبی در حال مکاشفه امیر مقمنان علیه السلام را دیده بود که به او 
فرمود: سید محمود! چه می خواهی؟ عرض کرد: می خواهم بدانم قبر 
قاطمه زهرا غلیها التظلام کجاست ٩‏ فرفوت من نمی توانق بر خلافوصیت 
ان حضرت قبر را معلوم کنم. 


ص :368 


1- 842. عیون اخبار الاضا 1: 14. 


عرض کرد: پس من اگر بخواهم آن حضرت را زیارت کنم, چه کنم؟ حضرت 
معصو مه عنایت کرده است, هر کسی بخواهد ثواب زیارت حضرت فاطمه 
را درک کند, به زیارت حضرت معصومه علیها السلام برود. 


اه تمصع ات نم کی آممم فان ام 
و الان شصت سال است که هر روز من اوّلین زاثر حضرت هستم.(1) 


عون رخلت فاظمه متجومه انیا الفلام 


در سال 201 هجری قمری یک سال پس از سفر تبعید گونه امام هشتم به 
شهر «مرو» حضرت معصومه علیها السلام همراه عذه ای از برادران خود 
به منظور دیدار و تجدید عهد با امام رضاعلیه السلام به سوی دیار غربت 
سفر کردند. 


در این سفر وقتی,ٍ به شهر «ساوه» رسید ند عذه ای از مخالفان اهل بیت 
علیهم السلام با مأموران حکومتی همراه شدند و آنان را مورد هجوم قرار 
دادند, در این هجوم کینه توزانه عذه ای از همراهان حضرت معصومه علیها 
السلام به شهادت رسیدند. در شهر ساوه بود که حضرت بیمار شدند, 
فرمودند: مرا به قم ببرید, چرا که از پدرم شنیدم که فرمود: شهر قم 
هر کز شیغیان-هاست. انعام خضرت. زا به ظطرف قم جر کت دادنده فردم: قم 
که از این خبر مسرت بخش بسیار خوشحال شده بودند, به استقبال 
حضرت شتافتند در حالی که «موسی بن خزرج» بزرگ خاندان «اشعری» 
زمام شتر آن مکژمه را می کشید, در میان شور و احساسات مردم قم 
وارد ان شهر شدند, و در منزل موسی بن خزرج که امروزه به محله میدان 
میر معروف است., اجلال نزول کردند.(2) 


آن بانوی بزرگوار هفده ریقف تفن ولایک ه احاصتت به یر نید ه اخییمه 


روزهای زد کم خود را به عبادت, مناجات و راز و نیاز پرداخت و سرانجام 
در سن 28 سالگی از دنیا رفت. 


راز پرواز 


شهر ساوه ایشان را مسموم نموده است.(3) 


این مطلب با توجه به درگیری شیعیان و کینه توزان در هنگام ورود به شهر 
ساوه بعید به نظر نمی رسد. 


ص :369 


1- 843. فروغی از کوثر, ند کانتن حضرت معصومه علیها السلام : 97 

2 844. تاریخ قم: 213. 

اه ما فا 
علی اکیر نش 168 


مراسم تشییع 


پس از وفاتِ آن حضرت و اجرای مراسم غسل و کفن, ایشان را به سوی 
قبرستان «بابلان» تشییع کردند. هنگام دفن پیکر پاک و مطهر آن حضرت,؛ 
دو سوار توجه همه را به خود جلب کرد. آن دو سوار به طرف جمعیّت 
آمدند و بر بدن مبارک حضرت نماز گزاردند و آن را دفن نمودند. 


یکی از بزرگان می فرمود: هیچ بعید نیست که این دو نژر کوان امامان 


پس از پایان مراسم, موسی بن خزی سایبانی از حصیر و بوریا بر قبر 
ژزینب دختر اما ۳۹ السلام مارد قم شد و فد ای آجری بر آن بنا 


کرد.(2) 

حرم اهل ولا 

بر نور دل امام هشتم صلوات 

بر کعبه پوشیده سوم صلوات 

این کعبه عشق جلوه گاه زهراست 
اه ناوات 


* بیماری, رنج سفر و دردمندی, روح خسته و داغ دیده ات را دی ارتوی 
دیداری دوباره با برادر, بیشتر می ازارد و اینک در بستر بیماری, دور از 
خانه و کاشانه, لحظه های اخر عمر خویش را سپری می کنی. پنجره ها به 
سوی غروب تنانه می. رفند داي کم کم وان طلابی اش را از 
جلوی پنجره کنار می کشد و تو همچنان تصوير خاطرات روزهای مدینه را 
در دل قاب گرفته ای؛ شهر مادرت فاطمه علیها السلام که عطر یاس 
حضورش هميشه به مشام می رسد؛ اگر چه قبر مادرت بی نشان است. 
اما فاصله اش با دل های شکسته, ابتدای بن فاصلگی است. بستر بیماری: 
مهیای پرواز تو شده است و فروغ مهتاب گونه ات, از آسمان رخت بر می 
بندد. ای خواهر محنت کشیده رضا! ای سفر کرده به شوق ۰ 
اقا سانده از ماشسیض یدای رادرا حرم عرانی ‏ ریم هشکل. کسایت: 


هنوز بوی مدینه می دهد. بوی شهر پیامبرصلی الله علیه واله را که آن را 
به اشتیاق دیدن روی رضاعلیه السلام, ترک کردی و آواره بیابان ها گشتی. 
نهر جاری مناجات. هميشه از چشمه دل زائران تو جریان دارد؛ اما امشب 
صدای جویبار اشک در همهمه ناله ها مخفی است. ضریح مطهرت. رخت 
سیاه بر تن کرده و هنوز عزادار غربت و اندوه التیام نيافته توست که دور 
از وطن رحلت کردی و در حسرت دیدار رضاعلیه السلام جان دادی! رحلت 
غریبانه ات را به زاثران و دل بستگان به ضریح منورت تسلیت! 


ص:70 3 


1- 846. آیه اللّه العظمی فاضل لنکرانی. 
2 847. سفینه البحار 2: 376. 


4 بیغ ااانین 
قیام مختار (66 هجری قمری) 


مختار بن آبی عبیده بن مسعود ثقفی, ابو اسحاق معروف به کیسان, اهل 
طائف, از برجستگان خون خواهان حسین علیه السلام بود. مادرش «دومه 
بنت وهب» بود. در زمانِ عمر, به همراهو پدرش به مدینه رفت. مردی 
خردمند, حاضر جواب. شجاع, بخشنده. تیز هوش و محترم بود. در دوران 
علی علیه السلام به بنی هاشم پیوست و با حضرت علی علیه السلام در 
غراق. زندکی. می. کرد. یشن از شهادت. آن حضرت, ساکن. نضره شد: در 
قضیه کربلا به دلیل بیعتِ پنهانی با مسلم, همراه میثم تقّار در زندان بود. 


مهمترین دوران زندگي او,. پس از مرگ یزید در سال 64 ه. ق بود که به 
خونخواهی حسین علیه السلام قیام کرد و قاتلان امام حسین علیه السلام 
را کتفیت. شتیش فد دار نی با سیاهیان غبدالله بن زیر در فک به سال 
7 ه. ق کشته شد. قبر او در رواق راهروی و رت شام یه 
السلام در کوفه قرار دارد. 


«لم رف کم اهنا من فعض ین قزن مکاه ۱ 
اسلا السماء یم هذرارا 1 ۳۳ تجُری من تختهخ فا 
بدئویهم و اشنا من دهم عناً آخرین؛(1) (16 


آیا ندیدند چقدر از اقوام پیشین را هلاک کردیم؟! اقوامی که (از شما 
نیرومندتر بودند و) قدرت هایی به انها داده بودیم که به شما ندادیم باران 
های پی در پی برای آنها فرستادیم و از زیر (ابادی های) انها, نهرها را 
جاری ساختیم (اما هنگامی که # ۳ و طغیان کردند,) آنان زا تخاظر 
کناهانشان تابود کرديم و جمعیت دیخرق بعد از انان بدید آوردیم»: 


«عن آبی جعفرعلیه السلام قال لا تسئوا المختار قاثّه قد قتل قتلنا و لب 
پتأرنا و زوج آراملنا و قَسَمّ فیتا المال علی العُستّه ار ادا 


۱ ۱ ی 
شوهر ما را شوهر داد و در شرایط تنگدستی مختار ما را کمک کرد.» 


ص:371 


1- 848. سوره مبارکه انعام, آیه 6. 
2 849. بحارالأنوار 45: 343. 


فاتحه برای مختار 


مصعب در زمان قیام مختار گفت: «یا له من لوّلا قَنْل ابّن زباد!؛ ج چه پیروزی 
شگرفی اگر ابن زیاد کشته نمی شد!» 


ای ی و 3 عقیل, مدفون است. در 
فاتجهجی خواند 2 


دستور ختار 


حرمله بن کاهل اسدی کوفی از افراد پست و ملعونی است که منهال می 
گوید: در سفر حچ, سالها پس از عاشورا, امام سجّادعلیه السلام از من 
پرسید: ۰ حال حرمله چگونه است ؟ گفتم: در کوفه زنده است. امام او را 
نفرین کرد که «اللهم اذقه حرّ الحدید. اللهم اذقه حرّ الثّار؛ خدایا سوزش و 
گرمای آهن ۳ را , به او بچشان!» 


وقتی به کوفه برگشتم. مختار که به خونخواهی امام حسین علیه السلام 
خروج کرده بود را دیدم. ناگهان مشاهده کردم حرمله را آوردند و به دستور 
مختار. دست و پایش را بریدند و در اتتن افکندند. ماجرای دیدار خود و 
امام سچجادعلیه السلام را برایش گفتم. ی 
حضرت به دست او تحقق یافته. بسیار خوشحال شد.(3) 


* شواهد و قرائن نشان می دهد که امام از این قیام راضی بوده است : 
اوّلاء انقلابی و نزد محمدبن حنفیه /, آهذتد. وه او گفتند مختار قیام 
کرده است, نمی دانیم آیا اين قیام مورد تأیید است يا نه؟ اگر مورد تأیید 
است ما هم وارد شویم . او گفت: «قوموا بنا الی امامی و امامکم علی بن 
الحسین؛ برخیزید نزد امام من و امامتان علی , بن الحسین برویم.» «فلما 
دخلوا علیه اخبر خبرهم الذی جاوالاجله؛ وقتی بر حضرت وارد شدند 
محمدبن حنفیه خدمت امام گزارش داد که اینان باچه هدفی آمده اند». 


یت رصاعم آحان سا سا ت ا ا الست ی ی 
الا اه فا ها ای ی ها فا ره 
و من مسئولیت این امر «ورود در قیام مختار را» به تو واگذار کردم هر 


گونه که خواستی عمل کن!» 


ص :372 


1- 850. شیخ جعفر شوشتری, يا شیخ جعفر کاشف الغطا - رحمهما اللّه - 
تردید از تکارندم استت. اکر چه. آن. محل بو .ان نوشته را بنده نیز دیده ام, 
ولی کنو درشتت یه باه‌ندارم که‌یام کدامربی از این ده شر کوان کر ارجا 
درج شده بود. 

2- 81. ر أ اه یس 8. 

3- 852. بحارالانوار 45: 46 اثبات الهداه 5: 229. 


از اين متن استفاده می شود که محمدبن حنفیه نماینده امام سجادعلیه 
السلام در این قیام بوده است. انیا پس از آنکه 1 زیاد را 
برای امام سجادعلیه السلام فرستاد و چشم امام به سر این جنایتکار افتاد 
حضرت در حقّ مختار دعا کرد و فرمود: «الحصولله الخع اور کل ار مه 
اعدائی و جزی المختار خیرا؛ خدا را شکر که خداوند انتقامم را از دشمنان 
گرفت. خداوند به مختار جزای خیر دهد.» 


شیخ حسن صاحب معالم, در کتاب «التحریر الطاوس» می گوید: 

0 ۱ 7۳11 
تعابیر. با توجه به این دو شاهد می توان حمایت امام سجاد علیه السلام از 
این قیام را فهمید و برداشت کرد که این قیام با اذن امام علیه السلام بوده 
است. فقیه و رجالی بزرگ معاصر مرحوم آقاي خویی گوید: «و یظهر من 
بعض الروایات ان هذا کان باذن خاص من السجاد علیه السلام؛از بعضی 
روایات استفاده می شود که این قیام به اذن خاص امام سچجادعلیه السلام 
بوده است.» (1) 


ص:3 37 


53-1 ماشامه ناسدار املام شماره 198 اساهغاتمی «حفظه الله». 


جمادی الاولی 


5 شاوی الاو 
ولادت حضرت زینب علیها السلام (پنجم هجری قمری) 


در جمادی الاول سال 5 هجری قمری در مدینه زاده شد. وی 6 ساله بود 
که شهادت مادرش زهرا را تجربه کرد و انگاه دوران تلخ سکوت پدرش را 
طی کرد. با پسر عمویش جعفر ازدواج کرد ولی شرط کرد هر جا برادرش 
حسین رفت همراهش باشد. پس از شهادت علی و امام حسن مجتبی علیه 
السلام در سال 60 هجری قمری فرا رسید. در این زمان حسین بن علی 
در اعتراض به حکومت پزید به افشاگری دست زد و در پی دعوت کوفیان 
به سوی کوفه عازم شد. در این سفر زینب وی را همراهی کرد. این 
کاروان در کربلا متوقف شد و در انجا واقعه دلخراش عاشورا رقم خورد. 
زینب با وجود انس دیرینه با برادر ظهر عاشورا بدن برادر را بر دست بلند 
کرد و گفت خدایا این قربانی را از ما بپذیر. در جریان کربلا دو تن از 
فرزندانش جعفر و عون نیز به شهادت رسیدند. زینب در کوفه و شام در 
مقاطع مختلف خطبه های شور انگیزی در برابر ابن زیاد حاکم کوفه ویزید 
ایراد کرد و صراحتا را لا 
را بر کام شان تلخ کرد. از کربلا تا شام. اسیران کاروان حسین را نوازش 
می داد و در دفاع از ایشان پیشقدم بود, حثّی مانع قتل برادر زاده اش 
علی بن حسین گشت. در بازگشت به مدینه دست به افشاگری زد از این 
رو یزید ایشان را به شام فراخواند و دیری نیایید که در دمشق بدرود حیات 
گفت و در حوالی او ند سای سپرده شد. 


از القاب ایشان می توان عقیله بلی هاشم, عارفه, عالمه, محدثه و فاضله 
نام برد. اين بانوی بزرگوار از جدّش رسول خدا و نیز پدر و مادر 
بزرگوارش حدبت روایت ت کرده است. 


ِ‌ 0 


«للبلَوّن فی أمُوکم و آشیکم و تسف من الذین آوئوا الکتب من لک 
رف اش تا آاع سرا و ان یروا م توا ای لت مر عم 
الأْمُور؛(1) به یقین ِ- شما) در ین 9 جان های خود, زاین می 
شوید! و از کسانی که پیش از شما ۳ به آنها کتاب (اسختانی] داده شده 


۱ و (همچنین) از مشرکان, نان آزاردهنده فراوان خواهید شنید! 


و اگر استقامت کنید و تقوا پيشه سازید. (شایسته تر است؛ زیرا) اين از 
کارهای مهم و قابل أ طمینان است». 


ص :374 


1- 854. سوره مبارکه آل عمران, آیه 186. 


علم حضرت زینب علیها السلام 


«امام سجادعلیه السلام : انیت بحهداللّه عالمَة غَیزٌ و قهمَةُ غَیز 
مفیه مه ی زیت ۶و بفحند لاه عالعی فنستی. که نز کی فقلیم 
ندیدی و دانایی هستی که نزد کسی نیاموختی.» 


زهد حضرت زینب علیها السلام 


«امام سجّادعلیه السلام: ها ما ادَحَرّت شیناً من تومها لقدها أبد:(2) او 
هب گاه چیزی از امروز برای فا خود نیندوخت.» 


نتیجه توسُل به حضرت زینب علیه السلام 


مرحوم حچّه الاسلام سید علی نقی فیض الاسلام که ترجمه او بر نهج 
البلاغه, و صحیفه سجادیه و قران, او را در محافل علمی و در همه جای 
کشور, معروف و مشهور نموده است؛ به سال 1324 هجری قمری در 
سده (خمینی شهر) اصفهان متولّد شد, و به سال 1405 هجری قمری 
(ارديبهشت 1364 شمسی) در سن 81 سالگی دار دنیا را وداع گفت. و در 
قطعه 18 بهشت زهرا ردیف 103 قبر شماره 5 به خاک سپرده شد. 


وی دارای عمر با برکتی بود و کتابهای بسیار و ارزنده ای از خود به یادگار 


گذاشت. 


از جمله کتابهای او, کتابی است به نام «خاتون دو سرا» که ترجمه کتاب 
«سیدتنا المعصومه زینب الکبری» علیها السلام می باشد. 


«به مرضی گرفتار شدم, که طول کشید و مداوای پزشکان موثر نشد. 
برای طلب شفا, همراه خانواده به کربلا رفتم, و بیماریم بیشتر شد. به 
نجف اشرف رفتم, همچنان بیماری مرا سخت در فشار قرار داده است, تا 
اینکه روزی در نجف اشرف یکی از دوستان که از زاثران بود مرا با عده 
ای از علماء به خانه خود دعوت کرد به خانه او رفتیم, در از فتخا نیرز یکی 
از علما فرمود: «پدرم می گفت هر گاه حاجت و خواسته ای داری, خداوند 
متعال را سه بار به نام حضرت زینب کبری علیها السلام بخوان که بدون 


شک., خداوند خواسته ات را روا می سازد». من هم سه بار خداوند را به 
مقام زینب کبری علیها السلام خواندم و شفایّم را از خداوند خواستم, به 
9 ۳ که اگر سلامتی خود را باز یابم؛ کتابی در شرح زندگي 


ص:375 


1- 855. بحارالانوار 45: 164. 
2 856. وفیات الائمه: 441. 


سباس خدای را که بس از مدت کوتاهی شفا یافتم و سیس با یادآوری یکی 
از دخترانم به نذر خود وفا کرده و این کتاب (خاتون دو سرا) را نوشتم. 


مر ی الس عاس یراس ستت 2 صقر 1 سره 
قمری شروع کرده و غروب روز جمعه 15 جمادی الاولی همان سال به 
پایان رساند. 


به این ترتیب با توسٌل به پیشگاه شیرزن کربلا حضرت زینب علیها السلام 
نتیجه گرفت و به نذر خود وفا کرد.(1) 


حضرتِ زینب علیها السلام 

چشمه جوشان پاکی, زینب و زهرا است 
مادر هر قطره پاکیزه ای دریاست 

۴ رت وبا ره خن 252 

یا زینب 

در فضل محیط بی کرانی زینب 

در صبر بسیط آسمانی زینب 

ای مرن به شسته: اعدا[ خطایت 
بانوی هميشه قهرمانی زینب 


* زنی که در مقابل یک جباری ایستاد که اگر نفس, مردها می کشیدند همه 
3 و محکوم کرد حکومت را, یزید را محکوم 
د..(عا 


# مر فقانل نیو خضرت رش لها اسان انامه او را هه عفر 
کرد که بنی امیه در عمرشان همچون تحقیری نشنیده بودند.(3) 


ص :376 


1- 857. داستان دوستان 1: 1894. 
2 858. صحیفه نور 17: 59. 
3- 859. صحیفه نور 17: 59. 


9 جمادی الاول 
شهادت محمد شمس الذین معروف به شهید اوّل (768 هجری قمری) 


۳ ۵ ۱۳۸ 
لبنان دیده به جهان گشود. نزد بزرگانی چون علامه حلی و فخر المحققین 
شاگردی نمود تا فقیه بزرگی گشت و لفات بخشار تمود از جمله آثار او: 
لمعه الدمشقیه, اختصار الفقیه, الاعتقادیه, الباقیات الصالحات., بیان ذکری 
و دروس است. وی در روز پنج شنبه نهم جمادی الاول سال 786 هجری 
بود که عذه ای از دانشمندان مذهبی. بعضی از مقالاتی را که نزد اهل 
تسئن بسیار قبح و زشت بود, بدو نسبت دادند و قاضی قالعف مذهب, 
فتوی به قتلش داد؛ اما قاضی شافعی, امر به توجچه نمود ولی در اثر فشار 
متعصبین مذهبی, حکم قاضی مالکی, نافذ گشت و این دانشمند بزرگ را 

به شهادت رساندند. 


امتیاز عالم 


«با ۳ الذین َو اذا فیل. لکم تفسخوا ٍفی الْمَجاِس قافسَخوا َفْسَح, ال 
کم و اذا قیل ا: نشروا فا تسوا یرفع رقم ال الذین منوا تِ و الذین او 
الیل رجات 5 اه بما تون حَبیر(1) ای کسانی که ایمان آورده اید! 
شکامی. که نم شصا دفته نود 117 
ها جاأ دهید)», وسعت بخشید, خداوند (بهشت را( برای شما وسعت می 
بخشد و هنگامی که گفته شود: «برخیزید». برخيزید اگر چنین کنید, خداوند 
کساتی را که یمان آورده اند و کسانی را که علم , به آنان داده شده 
درجات عظیمی می بخشد و خداوند به آنچه انجام می وت آگاه است! 


«غّن امیرالمومنین عّلی علیه السلام: کم ان لاثقتلوا تموئوا والذی تفس 
ی بیده لاألفَ ضرته یالسّیفِ عَلی الرأس آیسَژ من موتِ علی فراش؛(2) 
شما اگر هم کشته نشوید, میمیرید. سوگند به آنکه جان علی در دستِ 
اوست؛ فرود من هار رت ی و انار ات از مردن در 
بستر». 


ص: 377 


1- 860. سوره مبارکه مجادله, آیه 11. 
2 861. الارشاد 1: 238. 


جاک 


شمس الذین محمدبن مکی, معروف به شهید اوّل (مولف کتاب درسی 
لعمه) از علماء و مراجع برجسته و معروف شیعه در قرن هشتم است. وی 
در دهکده جزین (نزدیک شهرک جزین از توابع جبل عامل لبنان) در سال 
4 هجری قمری دیده به جهان گشود و در سن 52 سالگی به سال 786 
هجری قمری به شهادت ر سید دشمنان کینه نوز او پس از شهادت اوء 
بدنش را سنگسار کرده و سپس سوزاندند. 


حد ود 1069 سال از زمان شهادت او می گذشت. یکی از علماء وارسته و 
پرهیزکار به نام شیخ ناصر بویهی می گوید: «من در سال 955 ه. ق در 
عالم خواب دیدم در دهکده جزین (زادگاه شهید اول) هستم. به خانه شهید 
اول رفتم و در را زدم» او از خانه بیرون امد, از او خواستم کتابی که شیخ 
جمال الدین بن مطهر درباره اجتهاد, تالیف کرده برایم بیاورد, به درون خانه 
رفت و آن کتاب را با کتاب دیگری - که به گمانم در زمینه روایات بود - 
آورد و به من داد, وقتی که از خواب بیدار لشندم؛ دیدم آن دو کتاب در کنار 
شوم انیت 


به این ترتیب می بینیم: دانشمندی وارسته. پس از گذشت 169 سال از 
شهادت شهید اوّل, این کرامت عجیب را از او می بیند.(1) 


جان فدایش 

جان فدای دهنش باد که در باغ نظر 

چمن آرای جهان خوش تر از اين غنچه نیست 
حافظ 
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5 جمادی الاول 
اعلان حکم تحریم تنباکو (597 هجری قمری) 


نهضت تنباکو از نخستین و مهمترین قیام های استعمار ستیزی در تاریخ 
معاصر ایران است. امتیاز تنباکو در سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا و به 
علت نیاز مبرم شاه به تول در ادامه امتیاز دهی ها به انگلیسی ها واگذار 
شد. ماژور تالبوت صاحب کمپانی رژی, از نزدیکان نخست وزیر انگلیس 
طرف قرارداد اين امتیاز بود. به موجب آن خرید و فروش و ساختن توتون 
و تنباکوی ایران به مدت 50 سال به تالبوت واگذار شد و در مقابل, مبلغ 
از مهمترین صنایع ایران بود که حدود 20 درصد مردم در آن اشتغال 
داشتند. علاوه بر زیان عمومی. خشم مردم به دلیل اقدامات دیگر کمیانی 
بود. کمیانی رژی نیروی مسلحی برای خود ترتیب داده بود و نیز صدها مرد 
و زن به عنوان کار کزار کقیاتی وارة ایران شدند. که.عملا در اکناف.ابران 
به تبلیغ مسیحیت می پرداختند. اعتراض مردم در شهرهای مختلف در کنار 
حضور روحانیت کم کم فزونی گرفت. شاه و درباریان در مقابل اعتراضات 
فرذضم شدیدا اینیشادکی. کردند: مبرزا بزرک. شیر ازی: مرخع مطلق: شتیعه: 
پس از بیان زیان های این امتیاز به دربار ایران. سرانجام در 15 جمادی 
الاول 1309 (آذر 1270) فتوای تحریم تنباکو را اعلان کرده: «الیوم 
استعمال تنباکو و توتون بای محو کان, در حکم محاربه با امام زمان - 
صلوات الله و سلامه علیه - است.» در پی این حکم. مردم قلیان ها را 
شکستند و تمام توتون فروش ها, مغازه های خود را بستند. در تهران با 
دستگیری ۳ از روحانیون مردم قیام عمومی کردند. سرانجام شاه مجبور 
به لغو امتیاز و پرداخت غرامت گردید. 


0 علماء 


بایاتت نضا فایلا 2 + ترل ال قأولیک + هم الکافرژو 1(»0) ما 
تور آست .و۱ 1 یز ۲ 
در برابر قرمان: خدا خسلیم بودند: با آن برای یهود حکم می کردند و 
ی 
گواه بودند. داوری می نمودند. بنابراین. (بخاطر داوری بر طبق آیات 
الهی.) از مردم نهراسید! و از من بترسید! و آیات مرا به بهای ناچیزی 
فرتس مها که نع احکامی کوخدا بارل کردم مرن کند: کافرند.» 


آن <انشی جهین. خدا ند متعال شترا تف ات عیرست مر 
فرشتگان با خرسندی بال های خویش را برای دانشجو فرو نهند و اهل 
برتری عالم بر عابد مانند برتری ماه شب چهارده است بر ستارگان دیگر و 
علماء وارثان پیامبرانند زیرا پیامبران پول و طلا و نقره به جای نگذارند 
بلکه دانش به جای گذارند. هر که از دانش آنها بر گیرد. بهره فراوانی 
گرفته است.» 


مرحوم ابیت اللّه العظمی میرز | محمد حسن شیرازی, سیدی فقیه و 
مرجعی بزرگ بود, وی را به عنوان «میرزای بزرگ» می خوانند, ِِ 
معروف او در مورد تحریم استعمال تنباکو در زمان ناصرالدین شاه که 
منجر به لغو امتیاز استعماری کمیانی انگلیسی و لفو انحصار تنباکو به 
شرکت گردید معروف است. 
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این مرد بزرگ در سال 1312 قمری در سامرا وفات کرد جنازه اش را به 
نجف برده و دفن کردند 


یکی از علمای مورد وثوق از مرحوم آقا میرزا عبد الثبی که از علمای 
بزرگ تهران بود. چنین نقل می کرد: 


«هنگامی که در سامرا بودم, هر سال مبلغفی در حدود یکصد تومان (به 
ارزش آن زمان) از مازندران برای من فرستاده می شد و به اعتبار همین 
موضوع, قبلاً که نیاز پیدا می کردم, قرضهایی می نمودم و به هنگام وصول 
آن وجه, تمام بدهی های خود را می پرداختم.» 


یکسال به من خبر دادند که امسال وضع محصولات؛ بسیار بد است و 
خفایدی مان در خماب: شمند ا لها اللشکلیه واله را نفد کم هرا 
صدا زد و فرمود: «فلان کس برخیز, در آن دولاب را باز کن (اشاره به 
دولابی کرد) و یک, صد تومانی, در ان هست بردار!» 


از خواب بیدار شدم, خوابم را ۰ کردم, چیزی نگذشت. در خانه را 
زدند, بعد از ظهر بود, در را باز کردم دیدم فرستاده میرزای شیرازی 
است, گفت: «میرزا شما را می خواهد.» من تعجّب کردم که در اين وقت 
برای چه آن مرد بزرگ مرا می خواهد, به محضرش رفتم, دیدم در اطاق 
خود نشسته, ناگاه میرزا به من فرمود: «میرزا عبد الثبی! در آن دولاب را 
باز کن, یکصد تومان در آنجا هست بردار!» 


بی درنگ به یاد خوابی که دیده بودم افتادم, سخت در تعجّب فرو رفتم 
خواستم چیزی بگویم, احساس کردم که میرزا| مایل نیست سخنی در این 
زمینه گفته شود, در دولاب را باز کرده و وجه را تزخافتتم و از فخضر آن 
بزرگوار بیرون آمدم.(1) 


* ایشان ابتدا در اصفهان تحصیل کرد و سپس به نجف رفت و در حوزه 
درس صاحب جواهر شرکت کرد و بعد از او به درس شیخ انصاری رفت و 
از شاگردان مبرّز و طراز اوّل شیخ شد. بعد از شیخ آنصاری مرجعیت عامّه 
یافت. در حدود 23 سال مرجع علی الاطلاق شیعه بود و هم او بود که با 
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تحریم تنباکو, قرارداد معروف استعماری رژیم را لغو کرد. شاگردان زیادی 
سس حوزه درس او تربیت شد ند از قبیل_ آخوند ملا محجمد کاظم خراسانی, 
هن سوه ام طاطای نوی خا اقابرضا مدای رجا وشن 
سبزواری, سید محمّد فشارکی اصفهانی, میرز | محقد تقی شیرازی, و غیر 
اشا ار اه اوح کی ان سای است ون آخاا ری رامع 
توجّه است. در سال 1312 در گذشت(1) 


* در اسلام یکی سلسله اختیارات به پیغمبر داده شده ... این اختیارات از 
۱ بسیاری 
از تحریم ها و تحلیل هایی که فقها کرده اند - که همه هم امروز قبول 
دارند - بر همین اساس بوده است. میرزای شیرازی به چه مجوز شرعی 
تنباکو را تحریم کرد, آن هم تحریم موقت؟ اگر کشیدن تنباکو حرام بود, 
هميشه حرام است, چرا می گوید چج «الیوم حرام است»؟ «الیوم» (2) 
ندارد, «امس» (3) هم همینجور بوده, و چرا بعد از مذتی خودش تحلیل 
کرد؟ این نه. موجب آن. بود که میرزای شیرازی. مین داتشت. که: حاکم 
شرعی, یک سلسله اختیار ات دارد و به موقع می تواند از آن استفاده کند, 
به موقع می تواند امری را که در اصل شرع حرام نشده. يا لااقل فقیه 
دلیلی بر حرمتش ندارد, در مورد بالخصوص تحریم کند که اين غیر از آن 
است که در موردی که دلیل بر حرمتش دارد. به خاطر مصلحت مهمتر 
تجلیلش می کند, آن داخل باب تزاحم می شود. 


یک [امری] که در اصل شرع هیچ دلیلی بر حرمت يا وجوبش نیست. نه 
حرام است نه واجب, امر مباحی است., فقیه به موجب اختیارات خودش 
اه ام حتال ات رات ۱ 


ص: 3802 


1- 866. آشنایی با علوم اسلامی 3, شهید مطفّری رحمه الله: 103. 
2 867. امروز. 

3- 868. دیروز. 

4 869. اسلام و مقتضیات زمان 2: 92. 


ان اف ابال 
در گذشت ابو جعفر محشد بن عثمان عمری 
(دومین نایب حضرت مهدی علیه السلام 305 هجری قمری)(1) 


با شهادت امام عسکری علیه السلام درٍ سال 260 هجری قمری مرحله 
غیبت کیان ضدت آمام دوازدهم-عکل الله تعالی فرچنه. الشریف - آغاز. شند 
و تا سال 329 هجری قمری؛ یعنی 70 سال(2) به طول انجامید. این غیبت 
به لحاظ این که از جهت زمانی محدود است., به آن «غیبت صغری» می 
گویند. اين دوره نقش بسیار مهمّی در ایجاد آمادگی شیعه برای پذیرش 
«غیبت کبری» داشت. ۲ 
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1- 70 8. ابوعمرو عثمان بن سعید عمری ناب اول حضرت مهدی علیه 
السلام است که جچون تاریخ وفات ایشان دقیق معلوم نیست, لذا از ایشان 
در همین قسمت ذکری به میان, می آوریم: شیخ طوسی رحمه الله گوید: 
نامه ای از امام زمان - عجُل اللّه تعالی فرجه السریف - را که به عثمان 
بن عمری و فرزندش نوشته شده بود, با خط سعد بن عبدالله که ان را 
روایت ت کرده بود دیدم که آن حضرت خطاب به عمری و فرزندش فرمود: 
خداوند شما را در مسیر طاعت و عبادت موفق, بدارد و شما را بر ذین 
خویش ثابت قدم نگه دارد و با رضایت خودش از شما؛ شما را خوش بخت 
کند. کمال الذین_ 2 1 وت 3 110. مرحوم صدوق ره ۱ در 
ار خاص برد. 0 رد کرده فرمود: 7( 
را که چهارصد درهم است از آن بیرون کن! مرد عراقی تعجّب نمود, وقتی 
به حساب اموال_ خود رسیدگی نمود معلوم شد هنوز قسمتی از زمین 
زراعتی عمو زادگاتش را که در دستِ وی بوده به صاحباتش رد نکرده 
است. وقتی با دقت حساب کرد دید سهم آنان چهارصد درم هو و 
پس آن مبلغ را از اموال خویش خارج نمود و بقیّه را پد بش عثمان بن سعید 
برد. این دفعه مورد قبول واقع گشت. بحارالأنوار 51 26 ۷ الهداه 
7 302. عندالله بنخعفن حمیوق قل کرژه است: جهت تسلیت گویی به 
شیخ ابو جعفر محمد بن عثمان عمری در فوت پدرش [عثمان بن سعید 
عمری] نامه ای از حضرت صاحب الزژمان دص الله تعالی قزحه السدیف 


> تین که در از توانتته دم بو : همه آن دا بیم و بعسمی او موی وی رز 
حالی که تسلیم دستورات پروردگار و راضی به قضای الهی هستیم, پدرت 
سعادتمند زندگی کرد و نیکو از دنیا رفت. پس خدا او را رحمت کند و او را 
با سرپرستان و سرورانش که سلام خدا بر انها باد همنشین کند. او 
همواره در مورد سروراتش [امامان معصوم علیهم السلام] کوشا بود و در 
انجام کارهایی که او را به خدا و سرورانش نزدیک کند, می کوشید. خدا| 
جهررر اش را نورانی کند و از لغزش هایش درگذرد. در بخش دیگری از این 
نامه آمده است: خداوند به تو اجر و ثواب فراوان دهد و صبری نیکو به تو 
عنایت کند. در این جریان ما و شما مصیبت دیده ایم. فراق پدرت تو و ما 
را اندوهگین کرد. پس ۳ خداه‌ند رن آن‌-تند ی آخرنی شندش 
کند. از بالاترین مراتب سعادت پدرت این بود که خداوند فرزندی مثل توء 
به او عنایت فرد دا که رد از او جانشیتش شود و به جای ا.بة .همان 
کارهایی که او می رسید, رسیدگی کند و باعث رسیدن رحمت خداوندی بر 
او گردد. اکنون می گویم خدای را سپاس. زیرا که تو در جایگاه روح های 
پاک هستی و آنچه که خدا برای یک بنده صالح در نظر گرفته است, در تو 
موجود است. خداوند نو را یاری و تقویت کند و به تو کمک نماید و 
توفیقاتش را نصیب تو کند و سرپرست و حافظ و راهنما و نگه دارنده ات 
باشد. کمال الذین: 510 الفیبه للطوسی: 361؛ الاحتجاج 2: 562؛ الخرائح 
3 112. 
2 871. ر.ی: به نکته امدذّتِ غیبت صفغری؛ 70 يا 75 سا ؟] 


ابوجعفر محمد بن عثمان عمری دومین نایب از «نواب اربعه» امام زمان 
علیه السلام و فرزند نایب اول - عثمان بن سعید - است. در زمان حیات 
پدرش از طرف امام حسن عسکری علیه السلام به نیابت امام غائب 
معرفی شده بود و «عثمان بن سعید» به هنگام مرگ خود, امر نیابت را به 
دستور امام زمان علیه السلام به فرزند خود «محمد» سیرد. شیعیان به 
عدالت, وثاقت و امانت داری او الفاق نظر داشتند .. 


توقیعات حضرت در امور مهم دینی, در طول زندگانی او با همان خطی که 
در زمان پدرش عثمان بن سعید صادر می شد. به دست او صادر می 
گشت و به شیعیان می رسید. شیعیان جز او کسی را به نیابت نمی 
شناختند و علائم و کراماتی هم از او نقل شده است. 


او بیشترین مدّت نیابت را در میان «نواب اربعه» به خود اختصاص داد و 
مبارک امام زمان علیه السلام استفسار نماید و در اختیار عموم مردم قرار 
دهد. کنیه او «ابوجعفر» است و چندین لقب برای او ذکر شده است: 
«عمری», «اسدی», و «کوفی». 


امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: «عمری - عثمان بن سعید - و 
پسرش - محمّد بن عثمان - هر دو موئق و مورد اطمینان هستند, ,. هر چه 
آنها به تف‌ترشانند ان ظرف:ما. هی رشانمد ز. 


پس پس از وفاتِ نایب اول. نخستین کسی که مورد خطاب ولی عصر علیه 
السلام قرار می گیرد, محمد بن هار 1 پسر اوست. امام زمان علیه 
السلام مرگ پدر را بر | ۱ نامه اشارتی به 
شخصیت محمد بن ِِِ" و تصریح به نیابت او شده است. در زمان نایب 
دوم (حدود 265 - 305) کسانی پیدا شدند که از فرصت غیبت امام زمان 
علیه السلام سوء استفاده کرده و خود را به عنوان نایب امام علیه السلام 
معرفی کنند تا بدین وسیله شهرت و منصبی اجتماعی کسب نموده و 
اموال سرازیر شده از سوی شیعیان به سوی امام را بدون مجوّز شرعی 
تصرف نمایند. لذا یکی از وظایف محمد بن عثمان. تکذیب مدذعیان دروغین 
و رسوا کردن انان و اثبات نیابت خود و فراهم اوردن اطمینان و اعتماد 
شیعیان به سوی خویش بود. یکی از دلیل های مشهود و راه های عملی بر 
صحت نیابت و وساطت خویش از طرف امام غائب. خبر دادن از امور 


غیبی و پنهانی با عنایت امام زمان علیه السلام به وسیله توقیعات و طرق 
دیگر بود. 

«محمد بن عثمان» به جهت طولانی بودن دوره نیابت اش فرصت بیان 
بعضی از حقایق راجع به امام زمان علیه السلام از تولد تا غیبت را داشته 
است. لذا در زمینه های مختلف 


ص :364 


درباره امام زمان علیه السلام و درباره موضوعات دبحره از ایشان روایت 
نقل شده است. وا و 
مکراً امام زمان علیه السلام را حتی از دوران کودکی آن حضرت دیده و 
در دوران امامتش با او ملاقات هایی داشته است. راوی می گوید: محمد 
بن عثمان, قبری را پرای خود حفر کرد و آن را با چند قطعه تخته آماده 
ساخت. وقتی علّت آن را پرسیدم, گفت: برای مردن اسبابی هست! بعد 
از آن نیز از وی پرسیدم, گفت: مامور شده ام که خود را جمع و جور کنم. 
سپس دو ماه بعد وفات یافت. 


ابو جعفر محمد بن عثمان در سال 305 ه.ق در آخر ماه جمادی الاولی 
وفات کرده است. قبر او در کنار قبر مادرش, بر سر راه کوفه و در محلی 
باشد.(1) 


وعده الهی 


«وعدّ ال الذین منوا منم وعملوا الصَالِحاتٍ ليِستحلفََهُم فی الأَرْض کم 
استخلفت الذین من تلهم ولْمَکنَ هم ديتهم الْذٍی اوتضی لَهْمْ ولیبدلَْهُمٌ من 
بعد حَوة فهم آمنا یعبدوتیی لابُشرکون بی شین ون کفر بَعد لک فاوَلیک هم 
اه هر ۳۸۲ خداوند به آن گروه از شما را که ایمان به خدا| آورند و ِ 
صالح انجام دهند, وعده داده که در زمین جایگزین (کفار و بدکاران) سازد, 
چنان که پیش از این نیز کسانی (بنی اسراییل) را جایگزین (جباران) 
ساخت ...» 


جایگاه و منزلت محمد بن عثمان عمری 


«محمد بن . یعقوب الکلینی عن اسحاق بن یعقوب قال سألت محمد بن 
نک 
آشکلت علی فورد التوقیع ۳ صاحت التعات علیه 9 

و کتابه کتابی؛(3) محمد بن یعقوب کلینی از ادن تا بن جطقوب 
نقل کرده است: پرسش هایی را به محمد بن عثمان عمری دادم تا جوابش 
را از حضرت دریافت کند. پس از مدتی. جواب آن پرسش ها, با خط 
نا 


اقا محمد بن عثمان عمری. پس خداوند از او و پدرش راضی باشد, چرا که 
محمد بن عثمان عمُری مورد اعتماد من است و دست خط او مانند دست 
خط من معتبر است». 


ص: 385 


1 2ا اننه ایفت. کته اساش خوا رفک ای اللض ال مره 
الشریف -: 183. الفیبه للطوسی: 362. کمال الدین 2: 510. 

2 873. سوره مبا رکه نوره ابه 5 ۳ 

3- 874. کمال الدّین: 485 الغیبه للطوسی: 291 الاحتجاج 2: 543. 


محمد بن عثمان از نواب خاص بود. بعد از وفاتِ پدرش عثمان بن سعید. 
به جای او نشست و به وکالت ناحیه مقذس منصوب شد. شیخ طوسی 
رحمه الله درباره اش می گوید: محمّد بن عثمان و پدرش هر دو وکیل 
حضرت صاحب الزمان علیه السلام بوده و نزد آن جناب مقام بزرگی را 
واجد بودند.(1) 


است و محتاح به بیان و اقامه برهان لیست . شیعیان اجماع دارند که حتثّی 
در زمان حیات پدرش وکیل امام حسن عسکری علیه السلام بوده و 
سفارت حضرت حجت را نیز عهده دار بوده است.(2) 


مخفی داشتن نام و جایگاه امام 2 اخذ و توزیع اموال متعلق به امام 3 
پاسخ گویی به سوالات فقهی و مشکلات عقیدتی مردم 4- مبارزه با 
مذعیان دروغین نیابت.(3) 
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2- 876. رجال للمامقانی 3: 149. 
3- 877. دادگستر جهان: 121. 


تفافق التانن 


3 جمادی الاتف 
شهادت حضرت زهراعلیها السلام 


ولادت؛ حضرت صدیقه کبری فاطمه زهراعلیها السلام در آستانه طلوع فجر 
روز جمعه 20 جمادی التانی سال 5 بعثت در مکه دیده به جهان گشود. 


نام و القاب ایشان؛ نام او فاطمه است.فاطمه وصفی است از مصدر 
فطم. این ماده در لغت عرب به معنی بریدن, قطع کردن و جدا شدن امده 
است.این صیفه که بر وزن فاعل معنی مفعولی می دهد, به معنی بریده و 
جدا شده است.فاطمه از چه چیز جدا شده است؟ در کتاب های شیعه و 
سنی روایتی می بینیم که پیفمبر فرمود او را فاطمه نامیدند, چون خود و 
شیعیان او از اتش دوزج بریده اند. 


نویسندگان سیره و محدثان اسلامی برای دختر پیغمبر لقب هایی چند 
نوشته اند: زهرا, صدیقه, طاهره, راضیه, مرضیه, مبارکه. بتول و لقب های 
دیگر.از این جمله لقب زهرا از شهرت بیشتری برخوردار است, و گاه با نام 
او همراه می آید «فاطمه زهرا» و يا بصورت ترکیب عربی «فاطمه 
الژهراء». 


ازدواج؛ چنانکه کتاب های محدئان و مورخان طبقه اول و سندهای اصلی 
شیعه و سنی به صراحت تمام نوشته اند, و آنچنانکه قرینه های خارجی 
نوشته این مورخان را اند مت ند دختر پیغمبر خواستگاران سر شناسی 
داشت, لیکن پدرش از میان همه پسرعموی خود علی بن ابی طالب را 
برای شوهری او برگزید و به دخترش گفت ترا به کسی به زنی می دهم 
که از همه نیکو خوی تر و در مسلمانی پیش قدم تر است. 


فرزندان؛ رمضان سال سوم هجرت می رسد, ولادت فرزندش حسن علیه 
السلام خاطره شیرین پیروزی های جنگ بدر را که در رمضان سال پیش 
رخ داد شیرین تر می سازد و در شعبان سال چهارم. ولادت حسین علیه 
السلام ۳ تازه ای به خانه علی می دهد و پس از این دو فرزند زینب, 
ام کلثوم و محسن. 


سجایای اخلاقی؛ دختر پیغمبر همچنانکه در زندگی زناشویی نمونه بود, در 
اطاعت پروردگار نیز نمونه بود.هر چند که زندگانی زناشویی چون بر 


کارهای خانه فراغت می یافت به عبادت می پرداخت, به نماز. تضرع و دعا 
به درگاه خدا, دعا برای دیگران نه برای خود. 


شهادت؛ دختر پیغمبر چند روز را در بستر بیماری به سر برده درست نمی 
دانیم, چند ماه پس از رحلت شدن بزند حافی را بدرود گفته؟؛ روشن نیست. 


کمترین مدّت را 
ص: 3807 


چهل شب و بیشترین مدت را هشت ماه نوشته اند و میان این دو مدت 
روایت های مختلف از دو ماه تا هفتاد و پنج روز. سه ماه. و شش ماه 


است. 


در مظلومیت این بانوی بزرگ اسلام. بس که چون فاطمه علیها السلام 


در‌گذشت. 


امپرالمومنین اه .را فان به. عای سرد و انار فبر او را از میات برد 
متاسفانه جای مزار دختر پیغمبر نیز مانند تاریخ وفاتش روشن نیست. 


حضرت فاطمه علیها السلام کوتر فران 


تا َغَطیِتک الْکَوَتر*قصل" ازنک و انح" ان شانتک هو الأبْتر ن(1) ما به تو 
کوثر [-خیر و برکت فراوان] عطا کردیم! پس برای پروردگارت نماز 
بخوان و قربانی کن! (و بدان) دشمن تو قطعا بریده نسل و بی عقب 


است! 
انفاق. محبوب حضرت فاطمه علیها السلام 


«حضرت فاطمه علیها السلام: جَبْبِ ال من دنیاکم تلاثٌ: تلاعَة کتاب ای 
لتطر فی وج زسول ال و تفا شیر شیل الل(2) از دنبای شا مش 
سه چیز در دل من نهاده شد: تلاوت قرآن, نگاه به چهره پیامبر خدا و انفاق 
در راه خدا.» 


خنده و گنه فاطمه علیها السلام 
ا وی سای اه یم اش ی بان من تا 


فاطمه شبیه تر از هر کسی به رسول خدا علیها السلام بود. تام کم یه 
حضور پیامبرصلی الله علیه واله می رسید, حضرت با آغوش باز از او 
استقبال می کرد و دست هایش را می گرفت و در کنارٍ خود می نشاند, و 

هرگاه پیامبرصلی الله علیه واله بر فاطمه علیها السلام وارد می شد, 


ایشان برمی خاست و دست های حضرت را با اشتیاق می بوسید. 


آن زمان که رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم در بستر مرگ آرمیده 
بود فاطمه علیها السلام را به به طورٍ خصوصی پیش خود خواند, و آهسته با 


وی سخن گفت؛ کمی بعد فاطمه علیها السلام را دیدم که گریه می کرد! 
سپس پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم بار دیگر با او آهسته صحبت کرد. 
این بار, فاطمه علیها السلام خندید! با خود گفتم این نیز یکی از برتری های 


بخندد. 


علت را از فاطمه علیها السلام پر سیدم» فرمود: «در این صورت اسرار را 


کم ای اه ری ی ها سس ات 
السلام عرض کردم: 


ص :388 


1- 878. سوره مبارکه کوثر, آیات 1 تا 3. 
2 879. نهج الحیاه, ح 164. 


- علت گریه و سبب خنده شما در آن روز چه بود؟ 


در پاسخ فرمود: 


- آن روز, پیامبرصلی الله علیه وآله نخست به من خبر داد که از دنیا می 
رود, گریه کردم! سیس به من فرمود: 1 نو اولین کسی هستی که از اهل 
بیتم به من میپیوندی, لذا شاد شدم و خندیدم!(1) 


وصیت حضرت زهراعلیها السلام 
حضرت زهرا علیها السلام خطاب به امیر مومنان علیه السلام وصیت کرد: 


«مرا شبانه حنوط کن و غسل بده و کفن نما با 
مرا به خاک بسپار و به هیچ کس خبر نده.» زیرا دوست ندارم. کسانی که 


وز احق من طلم کردم اند ه ار اما اراضی هت در تخاس اه 
شرکت کنند.» (2) 


دختر رسول خداصلی الله علیه وآله وصیّت فوق را چندین بار شفاهاً به 
امیر مقمنان علیه السلام فرمود. به علاوه تا ود که آن حضرت بالاای 
بستر زهرا علیها السلام قرار گرفت_ و جامه ای که روی زهرا کشیده شده 
بود را کنار زد, نامه ای بالای سر آن حضرت دید و هنگامی که نامه را 
گشود مشاهده کرد که وصیت نامه فاطمه است که فرموده مرا شب به 
خاک بسپار و به هیچ کس خبر نده. 


مهمترین نکته ای که ذهن انسان را به خود مشغول می کند این است که 
س اتس تصا قاها را ای وه 


در پاسخ سوال فوق گفتنی است که مهمترین علت چنین وصیتی, اعتراض 
و اعلام عدم رضایت از حاکمان و غاصبان خلافت و بیدار نمودن ذهن های 


خفته عموم مردم بود. 


یعنی وقتی حضرت در یک مراسم خصوصی و شبانه به خاک سیرده شد, 
خواه ناخواه هر انسانی به دنبال اطلاع از علل و عوامل ان بر می خیزد و 
اين خود مهمترین عامل افشای حقایق و پرده برداری از پنهان کاری های 


بدیهی است که اگر آن حضرت چنین وصیتی نمی کرد, تمام کسانی که در 
حق ایشان ظلم کردند و حرمت او را با تمام عظمتی که داشت شکستند, 
با ظاهری عوام فریبانه باز به اغفال و فریب افکار عمومی می پرداختند و 
حقیقت برای هميشه در زیر حیله و مکرهای حاکمان غاصب مخفی می 
ماند و در ظاهر همه چیز به نفع انان تمام می شد؛ اما با چنین وصیتی که 
عملی هم شد تا قیامت صفری؛ یعنی ظهور امام زمان علیه السلام هر 
انسان منصفی در جستجوی حقیقت برمی خیزد و با اندک مطالعه و 
تحقیقی به ماهیت غاصبان خلافت پی خواهد برد. 
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1- 880. داستان دوستان 2: 195. 
2 881. بیت الاحزان, ترجمه استاد محمدی اشتهاردی رحمه الله: 250. 


فطتر حضرت زهرا علیها السلام: فان افنام که به زوتی به آن؛ اشازه حتف 
۷ 


شب وفات, فرا رسید. علی علیه السلام, بدن فاطمه را غسل داد در أن 


حال هیچ کس به غیر از حسن و حسین علیهما السلام, زینب و ام کلثوم و 
فضه و اسماء بنت عمیس حاضر نبود. 


سای ید امه ده من مص ت کرد کم خی کون کر ای او را 
سل ندهد و من علی را در سل دادن فاطمه کمک کردم. علی علیه 
ا لام اک( «خدایا فاطمه: کید 


نو و دختر رسو ل و برگزیده توست. خدایا! حجتش را به و تلقین کن و 
و ۳ ی ور ۲ وآله 
همنشین گردان.» 


در روایتی آمده است: علی علیه السلام با همان پرده ای که بدن رسول 
خدا را خشک نمود بدن زهرا را خشک کرد. هنگامی که غسل تمام شد, 
و اما ام زار ات ای مس ای عنم سار 
ره ود ابوذر را خبر کن تا بیاید؛ او ابوذر را خبر کرد و با هم جنازه را تا 
محل نماز حمل کردند. و آنگاه علی بر بدن زهرا علیها السلام نماز خواند. 
روایت شده است: «کثیر بن عباس» در اطراف عفن زهرا علیها السلام 
این جملات را نوشته بود: «تشهد ان لا اله الا اللّه و آن محشداً رسول 
ار مات ماه هار شا و یه ار ها کی رت 
زهرا علیها السلام ضخیم بود.(1) 


تشییع کنندگان آن حضرت 


در کتاب «روضه الواعظین» روایت شده است: چون شب فرا رسید و 
خواب بر چشمها چیره شد. علی علیه السلام به همراه حسن, حسین,؛ 
عمار. مقداد, عقیل, زبیر, ابوذر, سلمان و جمعی از خواص بنی هاشم 
جنازه را از خانه بیرون اوردند و بر ان نماز خواندند و نیمه های شب ان 
بدن مطهر را به خاک سپردند. 


علی علیه السلام اطراف قبر حضرت زهرا هفت قبر دیگر ساخت تا قبر 
فاطمه اش شناخته نشود. 


در کتاب مصباح الانوار امده: شخصی از امام صادق علیه السلام پر سید. 
امیر مومنان در نماز بر فاطمه چند تکبیر گفت؟ حضرت فرمود: علی یکی 


شخص دیگری پرسید: در کجا بر او نماز خواند؟ حضرت فر مود: در خانه 
اش و سپس جنازه را حرکت دادند و از خانه بیرون بردند.(2) 
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1- 882. بیت الاحزان. ترجمه استاد محمدی اشتهاردی رحمه الله: 253. 
2 883. بیت الاحزان: 253. 


حادثه ای جانگداز به هنگام کفن فاطمه علیها السلام 


امیرمومنان علیه السلام فرمود: مشفول غسل فاطمه شدم, بدون انگد 
ها ار مس وم را ای ار 
بود. سیس از با قیمانده حنوط رسول خدا| او را حنوط کردم و کفن بر او 
پوشاندم؛ پس خواستم بندهای کفن را ببندم, صدا| زدم: فرزندان من بیایید 


پس حسن و حسین علیهما السلام آمدند و با آه و ناله گفتند: آه! چه شعله 


مادر! وقتی جدُمان را ملاقات کردی. سلام ما را به او برسان و به او بگو: 
ما بعد از تو در دنیا پتیم ماندیم.» 


وان علیه المطلاق مهد خدا را هام فی. گرم که فاطفه: نالیم ات 
جانکاه کشید و دست های خود را دراز کرد و فرزندانش را به سینه 
چسباند, انگاه هاتفی از آسمان صد | زد. علی! جبیین. و سین را از سینه 
مادر جدا کن, به خدا سوگند فرشتگان از این حالت ,: به گریه افتادند.(1) 


فردای. ان شبی. که: دذختر رسول خدا را دفن. کردند: اهیر موعنان علیه 
السلام در خانه نشسته بود که ناگهان کف از کنیزها سر اسیمه وارد خانه 
شد و گفت: يا علی! چه نشسته ای؟ مردم به قبرستان ریخته اند و قصد 
دنه قیر فاطامی ای کنید. 


امیر موّمنان علیه السلام چون از این ماجرا باخبر شد. خشمگین از خانه 
خارج شد, آنچنان خشمگین بود که چشمهایش سرخ شده و رگ های 
گردنش پر از خون شده بود و قبای زردی بر تن داشت. که این قبا را 
هنگام ناگواریها می پوشید. 


حضرت وارد قبرستان شد, مردم گفتند: اين علی بن ابیطالب است که می 
اید, در حالی که سوگند یاد کرد که اگر یک سنگ از این قبرها جابه جا شود, 
تمام شماها را خواهم کشت. 


در اين هنگام عمر, با جمعی از اصحابش با علی علیه السلام روبرو گشت, 
پس عمر گفت: اي ابوالحسن! این جه کاری است که انجام داده ای ؟ 
مه کتت ده کدرا قظها فیدر تیا را هن کنم و بر اهاز خی وا دم 


امیر موّمنان علیه السلام دست بر دامن او زد و او را به زمین کشید و عمر 
بر زمین افتاد. انگاه علی علیه السلام فرمود: «ای پسر سودای حبشیه! 
من از حق خود گذشتم از بیم انکه مردم از 
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دین خارج نگردند؛ اما در مورد نبش قبر قاطمه, سوگند به خدایی که جانم 
پس چنین نکنید تا جان سالم به در بربد.» 


ابوبکر جلو آمد و گفت: تو را به حق" رسول خدا و به حق" آنکه بالای عرش 
است سوگند می دهم, عمر را رها کن, ما چیزی که پسند شما نیست انجام 


نمی دهیم. 


آنگاه علی علیه السلام, عمر را رها کرد و مردم متفرق شدند و از فکر 
یی فیو متضتراف کروندتن ۱1 


مردم مدینه و شهادت حضرت زهراعلیها السلام 


روایت شده است: اهل مدینه همین که از شهادت حضرت زهرا آگاه شدند, 
امامت رسد وه متفر کف کب آز صداخ شون 
آنهاء مذیته به. لرزن در این مردم مدینه مثل موهای یال اسب, پیاپی به 
حضور امیر مقومنان علیه السلام آشدتد در حالی که آن حضرت نشسته بود و 
حسن و حسین علیهما السلام در پیش روی او اشک می ریختند. مردم از 
ی دس شا ااس نع ره می ان وت 


ام کلثوم دختر فاطمه علیها السلام در حالی که نقاب بر چهره داشت و 
چادر بر سر افکنده بود و دامنش به زمین کشیده می شد و گریه او را بی 
تاب کرده بود, از خانه خارج شد و فریاد می زد: «ای رسول خدا! به 
یا 
نایل نمی شویم.» 


مردم اجتماع کردند و گریه و ناله سر دادند و منتظر ماندند تا جنازه فاطمه 


علیها السلام بیرون آید و بر آن نماز بخوانند. در اين وقت ابوذر از خانه 
بیرون آمد و گفت: پراکنده شوید؛ زیرا حرکت دادن جنازه فاطمه تا شب 


به تاخیر افتاد. پس مردم برخاستند و پراکنده شد ند 2(۰) 
شفاعت حضرت زهراعلیها السلام 
هر که ندارد به دل محبتِ زهر| 


دیده خود پوشد از شفاعت زهرا 


در فاطمه زهراعلیها السلام جلوه کرده و بوده است.(3) 


‌ معنویات؛ جلوه های ملکوتی؛ جلوه های الهی, جلوه های جبرونی؛ جلوه 


های ملکی و ناسوتی همه در این موجود مجتمع است.(4) 


ایس خانه کی فا سس یا التام فا اقزات کم ور نامه تست 
شدند که به حسب عدد, چهار, پنج نفر بودند و به حسب واقع تمام قدرتِ 


حق تعالی را تجلّی دادند.(5) 
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13 حفاوی الناتی 
در گذشت ام البنین (64 هجری قمری) 
ارزش عالی همسر و اولاد صالح 


5 الذین یَفُولونَ رَبنا هت نا من آواجنا و5 در بات وم خن 5 اجعَلّنا 
لِلمتَفین اماما :(1) و کسانی که می گویند: «پروردگارا! از همسران و 
را هک تا 


گردان!» 
ام البنین بانوی فداکار خانه علی علیه السلام 


ام خافی هآ الک خر رام سم لد مک ار باتوی است 
که در مکتب اسلام راستین پرورش یافته بود. او زنی با کمال؛ ادیب و 
باوقار بود که به عقد امیر موّمنان علیه السلام در آمد و صاحب چهار فرزند 
شد که عباس علیه السلام بزرگ ترین , آنها , به شمار می رفت. ام البنین 
علیها السلام در پرتو خورشید 1 افروز وحی, پیامبر گران قدر اسلام 
صلی الله علیه واله و در بوستان با طراوت علوی, پرورش یافته بود. او در 
خانه علی علیه السلام بهترین مادر برای فرزندان او بود و همواره خود را 
خدمتگزار فرزندان و همسر شهید امام می دانست و فرزندان زهراعلیها 
السلام را بر فرزندان خویش مقدذم می داشت. 


همکت فرزتدآق اوه ام های» اس عفن عبانم عتمان .ره شور 
در رکاب امام حسین علیه السلام به شهادت رسید ند. ام البنین پس از 
شهادت پسرانش همه روزه به قبرستان بقیع می رفت و به یاد فرزندانش 
مرئیه و نوحه می سرود. 


اولین شاعر قمر بنی هاشم 


ول شاعر قمر بنی هاشم. ماد داغدارش ام البنین علیها السلام بوده 
مروان دشمنِ شماره یک اهل پیت غلبهم السلام ی و 
گفتند: ماو عباس علیه السلام است. از اسب پیاده شد. ایستاد 0 
کرد! خانم در قبرستان بقیع می رفت و برای فرزندش شعر می 


ی دارد که فن. .هیعم وقت. خرات: تمی: کنم بخویم. حالا مخلام 
است دو : نا را می گویم. یکی این است که زمزمه می کرد که دیگر به من 
ام البنین نگویید. من بنینی(2) ندارم. یکی هم این بود که خیلی جگرم را 
می سوزاند: «یا لیت شهری | ما آختروه بان عبّاس قطیعٌ الیمین؛کاش می 
داتستم که آیا زاست می گویند دست عباسم را بریدند.» (3) 


کلا ک< علا 
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بصیرت و معرفت 


کاروانِ کربلا وقتی برمی گشت یک سخنگو داشت. سخنگو آمده بود. هر 
کس سراغ هر کس را می خواست بگیرد می رفت از او مي گرفت. می 
گفت: ِ مرا ندیدی؟ عموی مرا ندیدی؟ برادر مرا ندیدی؟ ِ مردم! آی 
جوانها! یک وقت دیدند این سخنگو دست و پایش را گم کرد. یک وقت دید 
که «علیا مخذره» ام البنین علیها السلام آمده است. گفت: جواپ همه را 
دادم؛ به این خانم چه بگویم؟ چهار تا پسر فرستاده است. هی دانید که ارم 
های عاقل. خبرهای وحشت بار را تدریجاً می گویند و حثّی خبرهای مسرت 
بار هم باید تدریجاً داده شود. 


روایت ت نشان می دهد که سخنگوی کاروان کربلا این چیزها را ملاحظه می 
کرده است. چهار تا پسر است چه بگوید؟! وقتی توصیف کرد که در کربلا 
چه خبر بوده است. خانم بپرسید: در کربلا چه خبر؟ آن سخنگو در جواب 

گفت: خانم! بعضی از فرزندانتان شهید شدند. سوال را تکرار کرد همان 
جواب را شنید. مادرٍ قمر بنی هاشم علیه السلام است. زنِ معمولی نبود. 
یک دفعه دیدند که خانم غضبناک شد. یک طوری گفت که آن سخنگوی 
کاروان لرزید فرمود: قدٌ قَطَفت نیاط قلبی رگ های قلبم را بریدی. چرا 
جوابم را نمی دهی؟ گفت: خانم! مکر من چه کار کردم؟ دوبار سوال 
فرمودی من هم دوبار جواب دادم. فرمود: نه! آولادی و من تقت الحصْراء 
کلم فداء لأبی عبدالله. گفت از چیز دیگری می خواهم بیرسم. حسین 
کجاست؟ تمام اولاد من و آنکه زیر این آسمان است فدای حسین شوند! 
حسین کجاست؟ ادبش را نشان داد عظفتش: را تشان داد. غباس را از 
دست داده است سه تا آقازاده دیگر را هم همینطور. قبرش هم در 
قبرستان بقیع است. ان شاءالله خدا قسمت کند همه مان با هم برویم. 
بقبع که آدم می رود, مالک گریه خودش نمی شود. السته علت: اضلین این دا 
تا حالا نگفته بودم حالا می گویم. علّت اصلی آن چهار تا امامند. اما بعید 
نیست آن اشکهایی که این خانم آنجا ريخته دخیل باشد. آخر ام البنین آنجا 
خیلی گریه کرده است. دشمن گوش داد از اسبش پیاده شد و اشک ریخت. 
گفت: خانم کیه؟ گفتند مادر عباس بن علی! گفت حق دارد. بیست سال 
است کم يا زیاد مختصر منبر می روم به خودش قسم تاسوعا من یک دفعه 
حدیث نفس کردم که بگذار همه شعرهای خانم را بخوانم دیدم نشد. نشد 
فقط یک بیت را انتخاب کردم که این هم تند است. حالا نسبت به بقیه بهتر 
است. می دانید چرا دشمن گریه کرد؟ ! چون شنید که مادر می گوید: «یّا 
لین شعزق. اما آحبرهة ان عبّاس قطیعٌ الیّمین؛کاش می دانستم که آیا 


راست می گویند دست عباسم را بریدند؟» واقعاً دست عبّاس را بریدند؟! 
[ 
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20 جمادی الانت 
ولادت حضرت زهراعلیها السلام 


صدیقه طاهره, حضرت زهراعلیها السلام در روز جمعه 20 جمادی النا هم 
سال دوم با پنجم بعئت در مکه پا به عرصه وجود نهاد. پدر بزرگوارش خاتم 
تیان ماد کرام اش خدیحه -کبر .نود آن حضرت در سال اول یا 
دوم و يا سوم هجری با امیرمومنان علی علیه السلام ازدواج کرد و 
و ی ار رت و 
زینب و ام کلثوم علیهما السلام می باشند. 


کوثر قرآن 
«یشم ال ال خْمن الرحیم* تا َغطیناک الْکوَتر* قصَل لرَبک و ۵ 
شانتی هو ال (1) به نام اه بخشنده مهربان* ما به ِِِ 


برکت فراوان] عطا کردیم!*_پس برای پروردگارت نماز بخوان و ۳ 
کن |* (و بدان) دشمن تو قطعا بریده نسل و بی عقب است آ|» 


ایثار حضرت زهراعلیها السلام 


عن الخسَیّن بن علِیْ عن آخیه الْحَسَن قال رَأَیْثْ ای قاطاففنه اسلام 
قامث فی مخراها تلم مُفعیها قلَمْ رل رَاكِقة سَاجدة حنّی ایح عَمود 
الصَبْ و سمعنها سَمعنها تاغو للَمُوْینین و الموْمتات و تُسَمَیهمُ و تُکیرٌ الدْعَاء هم و 

تغو لتنیها بشی ء فلت لها با ماه لا ون سک ما عون 
لعيري ققالت با بت الجا 7 نم آلدا ۱2 اهاض خسن علبه النلام می فر‌هایده 
شبی مادرم حضرت فاطمه علیها السلام را در محراب مشاهده نمودم که 
ایستاده بود و تا صبح به عبادت مشغول بود. می شنیدم که مومنین و 
مومنات را دعا نموده و نام آنها را برده و برای آنها دعا می نمود و برای 
خود دعا نمی فرمود. گفتم: مادرم! برای چه برای خود همانگونه که برای 
دیگران دعا نمودی. دعا نکردی؟ حضرت فرمودند: ای پسرم! اول همسایه 
سیس خانه!» 


وضعیّتِ هنگام تولد 


قاطیة تهراعلیها السلام فرژند. رسیل آلله صلی ال غلیه واله در بیستم 
جمادی الثانی سال پنجم بعثت در مکه متولد شد. در این زمان با علنی 


نکن توت با متسین للم غیت وال فسان‌های فرا وان سر با عرحان 
الله علیه وآله وارد می شد و این مولود در آن شر ایط وی ۳ خشنود 
ساخت. فاطمه همواره در کنار پدر بود و بخصوص بعد از مرگ مادرش 
یت رای ساصفضای الم عله واه انس 
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بود, به طوری که ام ابیهایش نامید. فاطمه در سن هشت سالگی همراه 
پدر و دیگر مسلمین به مدینه مهاجرت کرد. در جنگ احد از زخمی های 
جنگ پرستاری کرد. ی 
درامد.چه زیبا فرمود: «روحی لروجک الفداء و نفسی لتفسیک الوقاء؛ علی 
جان! جانم فدای جان تو و جان و روج من سپر بلاهای جان : قود ان کت فن 
خیر کنْثْ معک و ان کنّت فی سر کنْثْ معک(1) 


یا اباالحسن! همواره با تو خواهم بود, اگر تو در خیر و نیکی به سر می بری 
با تو خواهم زیست و اگر در سختی و بلاها گرفتار شدی باز هم با تو خواهم 
بود.» 


ثمره زندگی این دوء حسن و حسین علیهما السلام, زینب و ام کلثوم بود. 
خبری نبود و در شرایط فقر و سختی در مدینه. گردنبند و افطار خویش را 
به فقیر, اسیر و یتیم انفاق کرد. پس از درگذشت پدر, چند ماهی بیشتر 
زنده نماند. در جریان سقیفه خلافت علی علیه السلام که در عدیر خم و از 
سوی پیامبرصلی الله علیه واله تعیین شده بود, نادیده گرفته شد و ابوبکر 
ها ی سا ار ی ی 
را سا ان 
طی خطبه ای فصیح در مسجد مدینه با ابوبکر در پس پرده به سخن 
ا وا وااسص ها 
را تا زمان خویش بررسی کرده است. فاطمه علیها السلام در جریان حمله 
به خانه اش که به قصد بیعت گرفتن از همسرش علی بود, مجروح گشت 
و پس از چندی (که به درد و اشک و ناله بر فقدان پیامبرصلی الله علیه 
وآله و حوادت زمانه گذشت) در 13 جمادی الاول يا سوم جمادی الثانی در 
جوانی در سن 19 سالگی به به شهادت رلسیبد. 


ساده زیستی فاطمه علیها السلام 


پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم وقتی که از دنیا می رود یک دختر بیشتر 
ندارد. طبق معمول, هر انسانی طبق عاطفه بشری و اگر از این معیارها 
پیروی کند, بالاخره دخترش است. دلش می خواهد برایش یک ذخیره هایی 
مثلا خانه و زندگی تهیه کند. ولی بر عکس. یک روز وارد خانه فاطمه می 
شود, می بیند فاطمه دستبندی از نقره به دست دارد و یک پرده الوان هم 
اویخته است. با ان علاقه مفرطی که به حضرت زهرا دارد بدون این که 


مقدار را هم برای او نمی پسندد چرا؟ زیرا دوره اهل صفه است. 
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1- 896. کوکب الدژی, علامه حاثری مازندرانی 1: 196. 


زهرا که هميشه اهل ایثار بوده است و آنچه از مال دنیا دارد به دیگران می 
بخشد تا پیغمبر بر می گردد فورا آن دستبند نقره را از دستش بیرون می 
کند, آن پرده الولن را هم می کند و همراه کسی می فرستد خدمت رسول 
خدا, یا رسول اللّه دخترتان فرستاده است و عرض می کند این را به هر 
مصرف خیری که می دانید برسانید. ان وقت است که چهره پیغمبر می 
وا ی ۱ 


سوال از حضرت زهراعلیها السلام 


زنی از جانپب شوهرش به خدمتِ حضرت فاطمه علیها السلام آمد و گفت: 
شوهرم می گوید آیا من از شیعیان شمایم؟ حضرت علیها السلام فرمود: 
«به شوهرت بگو اگر ؛ به آنچه از ما به شما رسیده است, عمل کنی و از 
آنچه که نهی شده دوری بجویی, از شیعیان مایی و گرنه نبیستی.» زن 
جواب را برای شوهر خود بیان کرد. مرد از شنیدنِ اين سخن بسیار ناراحت 
و آندوهگین گردید و گفت: «وای بر من! چگونه ممکن است که انسان از 
گناه پاک باشد و از او خطایی صادر نشده باشد. بنابراین من هميشه در 
آتش جهئم خواهم بود, زیرا هر که از شیعیان ایشان نباشد هميشه در جهثم 
است.» آن زن ناراحتی و گفتار شوهرِ خود را برايی حضرتِ فاطمه علیها 
السلام نقل کرد. حضرت فرمود: «به شوهرت بگو آن طوری که فکر کرده 
ای نیست. زیرا شیعیان ما از بهترین مردمان بهشتند ولی هر که ما را 
دوست بدارد و دوستان ما را نیز دوست بدارد و دشمنان ما را دشمن 
بدارد و با زبان و قلب تسلیم ما باشد و در عین حال با اوامر و نواهی ما 
مخالفت کند. بعد از پاک شدن از گناه بهشتی خواهد شد.(2) 


حضرتِ زهراعلیها السلام 

مفتقرا متاب روی از در اوبه هیچ سوی 
زانکه مس وجود را فضه او طلا کند 
قبله خلق روی او, کعبه عشق کوی او 
چشم امید سوی او تا به که اعتنا کند 
*** کمپانی 


* روز بزرگی است. یک زن در دنیا آمد که مقابل همه مردان است.(3) 
*یک زن به دنیا آمد که نمونه انسان است.(4) 

* یک زن به دنیا آمده که تمام هویت انسانی در او جلوه گر است.(5) 
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1- 897. بحارالانوار 43: 20 و 83؛ به نقل از کتاب مقتل مطهر, روضه 
های شهید مطهری, جعفر صالحان: 89. 


2 898. بحارالأنوار 17: 295. 
3- 899. صحیفه نور 6: 194. 


روز زن 


انقلاب اسلامی منزلت واقعی زنان مسلمان ایران را نت | نار باز گرداند و 
زصه تفش آفریتی شان را در عرصه های اجتماعی, فرهنگی و سیاسی 
مهیا ساخت. زنان مسلمان ایرانی در انقلاب و دفاع مقذس پا به پای 
مردان در میدان مبارزه با طاغوت و دشمن متجاوز بعثی حاضر شدند. 
برای منزلت زنان در نظام مقدْس جمهوری اسلامی همین کافی است که 
سالروز تولد بزرگ بانوی اسلام حضرت فاطمه علیها السلام به عنوان روز 
خن نات رید ان اه سم تفیل ای تسا رنه 


احترام زن 

«بأب الذین عَامَنوا لا 1 کم آن ترِئوا الساء کرهاً و لا عوهت 

بتعض ها ءاتیته موه الا آن ات بفاچشه مَبیته اوقت ۵ ِ 
کَرهیْوفق ققسی آن تکرفوا شتناً و یجقل ال فیه خیراً کثیرا:(1) آی 
کتتا تمه 2 ایمان آورده اید! برای ۳ حلال بیست که از زنان؛ از روی 
اکراه (و ایجاد ناراحتی برای آنهاء) ارت ببرید! ۵ نان را تحت فشار قرار 
یی که کی از اه رای ام دا اند تا ای کر 
اينکه آنها عمل زشت آشکاری انجام دهند. و با آنان, بطور شایسته رفتار 
کنید! و اگر از آنها, (به جهتی) کراهت داشتید, (فوراً تصمیم به جدایی 
نگیرید!) چه بسا چیزی خوشایند شما نباشد, و خداوند خیر فراوانی در ان 
قرار می دهد!» 


ار افتتن و عاطفه در خانه 


« هی اه ار و کم کم آروجا تسوا العا و کول نکم 
مَودَة و رَحْمَة ان فی دلک لایتٍ لَعَوّم یِتمَکرژون؛(2) و از نشانه های او اينکه 
همسرانی از جنس خودتان رای شما آقرید تا در کنار انان از امتشن یابید, و 
در میانتان موذت و رحمت قرار داد؛ ی 
که تفکر فف. کنزد 1 


بهترین ها 


«حضرت فاطمه علیها السلام: خبارکم یک مَناکنَة و أَکرَمَهم لسائهم؛(3) 
رین شعا کسانی اند کسا مرحم بم و مان وم را سر رای 
می دارند.» 


تکریم همسر 


«پیامبرصلی الله علیه واله: من ائْحَدّ رَوجَة قلیکرمها؛(4) هر کس همسری 
اختیار کند, باید او را ۳ بدارد». 


ص :398 


1- 902. سوره مبارکه نساء, آیه 19. 
2 903. سوره مبارکه روم, آیه 21. 
3 904. دلائل الامامه: 76. 

4 905. مستدرک الوسائل 1: 412. 


اینگونه باشیم ! 


همسر مدافع نستوه در عرصه دین, اناد غلا مة شهید مرتضی مطهری 
رحمه الله می گوید: «در مدذت بیست و شش سالی که با ایشان زندگی 
کردم هميشه با یک حالت تواضع و ارامش با من رفتار می کردند. با 
صداي متین و چهره خندان. به طوریکه من با یک ارادت و عشق خاضی کار 
می کردم. من بسیار کم سنْ و سال بودم که به منزل ایشان آمدم, ولی با 
همه آن کمي سن, فتج .وفت یاوق نمی اند که از آیشان نار اختی ور فحن 
دیده باشم. یادم هست یک بار برای دیدن دخترم به اصفهان رفته بودم و 
تقد اند روز با یکی ار فمسانم بفموان بر کستم. نزدیکی های سحر بود 
که به خانه رسیدم. وقتی وارد خانه شدم دیدم همه بچه ها به استقبال من 
امدند. تعجّب کردم که در این وقت بچه ها بیدار هستند. اما ایشان 
فرمودند بچّه ها را مخصوصا بیدار کردم که وقتی شما می ایید خواب 
ار مود وا خی تال 
زندگی, همان مهر و محبّتِ روزهای اوّل ازدواج ما برقرار بود.() 


گویند واعظی به مردی که برای شنیدن وعظگش آمده بودند» گفت: 
«مردانی که از زنان خویش راضی اند, نشینند ۳ آنهایی که ناراضی اند, 
پر خن تن ۷ مه بر کا دعر یی تفر واعظ , به او گفت: «در با بین این جمع 
تنها ِ از زن خویش راضی هستی؟» آن شخص گفت: «خیرء اين طور 
نیست! چون زنم پاهایم را شکسته., نمی توانم برخیزم!» (2) 


دی آخرین‌اختن که یغمیر اکرم .ضلی الله غلبه واله اتجام دادبی روز دز 
حالی که سواره بود و تازیانه ای در دست داشت. مردی سر راه بز آن 
حضرت گرفت و گفت: شکایتی دارم. حضرت فر مودند: بگوا در سالها 
پیش, در دوران جاهلیت, من و طارق بن مرقع در یکی از جنگها شرکت 
کرده بودیم. طارق وسط کار احتیاج به نیزه ای پیدا کرد. فریاد برآورد 
کیست که نیزه ای به من برساند و پاداش آن را از من بگیرد؟ من جلو 
رفتم و گفتم چه پاداشی می دهی؟ گفت: قول می دهم اوّلین دختری که 
پیدا کنم برای تو بزرگ کنم. من قبول کردم و نیزه خود را به او دادم. قضیه 
گذشت, سالها سیری شد. اخیرا , نه قکر افتادم م اطلاع بیدا کردم آهدختو 


دار شده و دختر رسیده ای در خانه دارد. رفتم و قصّه را به یادٍ او آوردم و 
دین خود را مطالبه کردم. اما او دبه دراورده و زیر قولش زده» 
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1- 906. روزنامه کیهان, 12/2/73. 
2 907. از مکافات عمل غافل مشو: 18. 


می خواهد مجذدا از هن مهد برد اکنون آمده ام پیش تقتما ببینم آیا حق 
با من است یا با او؟ حضرت فرمودند: دختر در چه سنی است؟ جواب داد: 
دختر بزرگ شده._ موی سیید هم در سرش پید | شده است. حضرت 


فرمودند: اکز از من هی بزسی: حق نه با تو است, نه با طارق. برو دنبال 
کارت و دختر بیچاره را به حال خود بگذار. 


مردک غرق, خیرت شد. مدتی به. بیغمبرضلی الله علیه واله خیره شند و نگاه 
اختیار دختر خود را ندارد؟ اگر مهر جدیدی هم به پدر دختر بپردازم و و به 
پیغمبرصلی الله علیه واله از نگاههای متحیرانه او به اندیشه مشوّش او پی 
برد و ور مود. «مطمئن باش با این ترتیب که من گفتم نه تو گنهکار می 
شوی و نه رفیقت طارق!» (1) 

همسرداری 

زنان را همین بس بود یک هنر 

زن خوب 

زن خوب فرمانبر پارسا 

کند مرد درویش را پادشا 


* زن مظهر تحقّق آمال بشر است, زن پرورش ده زنان ورمردان ارجمند 
است. از دامن زن مرد به معراج می رود, دامن زن محل تربیت بزرگ 
زنان و بزرگ مردان است.(2) 


* زنان در عصر ما ثابت کردند که در مجاهده هم دوش مردان بلکه مقذم 
بر آنانند.(3) 


ون اسان استت: ان هم یک انسان تر 0 زن مربی جامعه است.(4) 


* سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است. زن با تربیت صحیح 


کند.(د) 
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1- 908. نظام حقوق زن در اسلام. شهید مطهری رحمه الله: 6ظ و 57. 
۱6 

1 

4- 911. صحیفه نور 6: 18660. 

5- 912. صحیفه نور 6: 18660. 


ی ِ ات ۳ 
۴ و الانسن بوالدَیه | حملنه ۹3 کرها 5 . 92و کرها و حمَلَهٍ و 
فِصله تلاتون شرا حتی ادا بل آشدّه و بلح آژبهین ستة قال زب آوزغنی ان 
شک نقمتک التي آنققت عَلت و عَلی ولدی و آأن أمَلَ صحا ترضاة 
ه رْیّتی انی بت الک و انی من المٌسلمین؛(1) ما به انسان 
2 مافرنگ هرا با رتیل 


7 و دوران حمل و از شیر باز 
گرفتنش سی ماه است؛ تا زمانی که به کمال قدرت و رشد برسد و به 
چهل سالگی بالغ گردد می گوید: «پروردگارا! مرا توفیق ده تا شکر نعمتی 
را که به من و پدر و مادرم دادی بجا آورم و کار شایسته ای انجام دهم که 
از آن خشنود باشی, و فرزندان مرا صالح گردان؛ من به سوی تو باز می 
گردم و توبه می کنم, و من از مسلمانانم!» 


سپاس از پدر و مادر 


«عن الرضاعلیه السلام: ان ال اه پالشکر | له و للوالدّین. قَمّن لم ۳۹ 
والدّیه لم تشکر اللة ۲رقا گذاهنق به. سیاسرازی: از خود و پدر و مادر 
فرمان داده است؛ پس هر که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند, خداوند 
را سپاس نگفته است.» 


اثر بجا اوردن حق والدین 


«قال یبد ال علیه السلام ما بعتغ اللَجْل مِلکُم آن بر والدئه تن 5 
تْن ُصلّی عتهما و تصدّق علهما و یج عتهما و تضوم عَلهما قیکون الذٍی 
لک فیز, عز ره و صلیته حٍ 31) 
امام صادق علیه السلام فرمودند: چه چبزی ی شما را باز ز می دارد که به پدر 
و مادرتان - چه زنده و چه از دنیا رفته 6۸ ۱۱ ۱ ۳ 0۳ 
و صدقه بدهید و حج کرده, روزه بگیرید تا پاداشش برای آنها و به همان 


اندازه برای خودتان هم باشد. تا خداوند عژوجل به سبب نیکی و پیوند تان 
به شما خیر فراوانی عطا فرماید.» 


ارات رک اسان به حا لخن 


جم و مه 7 21 


«لَعَمَوق یعَفَبْ القلة و یوَّدْی الی الدْله؛(4) ترک احسان به پدر و مادر 
۳ تنهائی و منتهی به خواری می شود». 
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1- 913. سوره مبارکه احقاف, آیه 15. 
2 914. الخصال: 156. 
915. الکافی 2: 159. 
4 916. مستدرک الوسائل 15: 194. 


قدر مادرها را بدانید! 


مرحوم شهید «آیه الله حاج شیخ فضل اللّه نوری» را در زمان مشروطه به 
اسلام نبود, با ان مخالفت کرد. عاقبت او را گرفتند و زندانی کردند. شیخ 


یکی از بزرگان گفته بود. من به زندان رفتم و علت را از شیخ فضل الله 
نوری رحمه الله سوال کردم. ایشان فرمود: خود من هم انتظارش را 
داشتم که پسرم چنین از کار درآید چون شیخ ,شهید, اثرٍ تعجب را در چهره 
آن مرد دید اضافه کرد آوود در ات ی ره ده ان هنگام مادرش 

بیمار بود, لذا شیر نداشت. مجبور شدیم که یک دایه شیر ده برای او 


بگیریم. پس از مدّتی که آن زن به پسرم شیر می داد, ناگهان متوجّه شدیم 
که وی زب آلوده ای است؛ علاوه بز ان از دشمنان امیرمومنان علیه السلام 


نیز بود. کا ر این پسر به جایی رسید که در هنگام اعدام پدرش کف زد. 


آن پسر فاسد, پسری دیگر تحویل جامعه داد به نام کیانوری که رئیس 
حزب توده شد.(1) 


حق مادر 

مردی مشغول طواف خانه خدا بود مادرش را نیز بر دوش گرفته و طواف 
می داد. در همان حال پیامبرصلی الله علیه واله را دید. از آن حضرت 
0 آپا با این کار, حق‌ مادرم را انجام داده ام ؟! آن حصضر ۳ فرمود: 
ی را ایا ها اس ی 
هم نکرده ای.(2) 

حقوق فرزند بر پدر 

والدین آژبه روی فرزندان 


نگشاید از فضایبل در 


ضرر این جنایت اخر کار 


باز گردد به مادر و به پدر 


*#** ملک الشعراء بهار 
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و ی 2 2 


رجب 


ماه رجب 


ماه یط ماه بارش رحمت الهی و ماه امیرالمومنین علی علیه السلام 
اشته ضر کاخ عان رجب فا هی رشفننود پیافتر اکزم.صلی. الم ,علیه؛ وال 
ففافانان را روم ما راشای با هی برد 


ما 


«و لقذ آرسَلناٍ موسی پایاینا آ آرغ قَوَمک من الطلْماتِ ای او 
دهم باتام اللّه ان فی ذلک لیا کل ار شکور(1) ما موسی ر 
آیات خود فرستادیم (و دستور کادنم ) قففت زرا ماه تفر یرون 

و «ایام الله» را به آنان یاد آور! در اين, نشانه هایی است برای هر ِ 


کننده شکرگزار!» 
ماه امام علی علیه السلام 


«امام علی علیه الشای عع شهری وتان خقول آلله وزرب 
ماه من و شعبان ماه رسول خدا است». 


ها لت ۳ 
۳ 


دعأ در ماه رجب 


حدیث قدسی: «السَهرٌ شهری و العید عبدی و الرّحمَة رَحمتی فمّن دعانی 
فی هذا الشهر اجبته و هن تا ان اعطیته ۱31 ماه(رخب): مان من: بنده: 
بنده من و رحمت» رحمت من است؛ هر که در این ماه مرا بخواند, 
اجابتش کنم و هر که حاجت آورد, عطایش کنم.» 


فراوانی حسنات در رجچب 


«امام کاظم علیه السلام: زجب شهژ عظیم بُضاعف اللّه فیه الکسنات و 
یمخو فیه السَیتات ؛(4) رجب ماه بتزو کون است که خداوند (پاداش) نیکی ها 
را در آن دو چندان و گناهان را پاک می کند.» 


جب, حبل الله 


«حدیثت قدسی: «جعلت هذا الشهر (رجتب) فلا نی و بين عبادی فمّن 
داده ام ؛ هر کس به ان چنگ زند, به وصال من رسد؟»؟. 
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1- 919. سوره مبار که ابراهیم, آیه 5. 
2 920. مصباح المتهجد: 797. 
- 921. اقبال الاعمال 3: 174. 
4 922. من لا بحضره الفقیه 2: 92. 
5- 923. اقبال الاعمال 3: 174. 


#سامیرضلی الله غلیه والهت شت اللم الا خفت االه ق اجه 
علی عبادو؛(1) رجب ماه بارش رحمت الهی است. خداوند در این ماه 
رحمت خود را بر بندگانش فرو می ریزد.» 


روزه داران رجب 


در بهشت قصری است که جز روزه داران ماه رجب وارد ان نمی شوند.» 


خدمت گزار امین آیت اللّه کوهستانی رحمه الله نقل کرد: روزی آقاجان از 
من خواست به اثفاق هم به انستافت ۳ ایشان برویم, بةه سمت آنتشافت 
حرکت کردیم و پس از رسیدن و استراحتی کوتاه, آقا آسیابان را خواست 
و به او گفت: چند روز قبل آرد چه کسی را به منزل ما فرستادی؟ آسیابان 
گفت: شخصی به نام میرزا علی اکبر - ظاهرا مردی متمکن و بهایی بود - 
گندم خوبی داشت و آردش بسیا ر سفید بود و من مقداری آن را برای شما 
فتساومن سا این ملد را کفت.: آفا خفره اش سر کره مرا عصسا یت 
فرمود: «مومن! ما را از فضیلتِ ماه رجب محروم کردی!» 


این فوگه ۵ هر افیت به خاطظر ان ود که ایت الاه ند محتی اتست فلیشان 
اقبال و رغبت چندانی به عبادت ندارد و مانند گذشته از عبادت و نمازش 
لت اتصی, برد در فکر و انديشه بود که این نقطه تاریک را بیابد. ابتدا از 
منزل جست و جو کرد و از خانواده پرسید ایا شما ارد از کسی قرض 
گرفته اید یا از آرد وقلت و همع انام. لاسام استفاده کرده اید؟ 
وقتی از منزل مطمئن شد, سراغ آسیابان را گرفت و متوجٌه گشت که این 
عدم رغبت از آردی است که آسیابان برای او فرستاده بود.(3) 


ماخ فبا رک ترجب استه, یرای ععه ازل رخب یک فیلسله اعمال وارد‌شنده 
انست و یک ارتشهایی که دیکر اضلا این خرقها در عبان,ما مطرح تیست: 
مصدافق «قل ارایتم آن اصبح ماوکم غورا فمن یاتیکم بماء معین» همین 
هاست. نام ماهها از قمری تبدیل می شود به شمسی؛ ۰ انسان اول خیال 
نمی کند که به دنبال خودش چه چیژهایی می آورد. ما که بحه بودیم: دز 


منزل خود ما (من از هفت و هشت سالگی کاملاً یادم هست) اصلاً اينکه 
ماه رخ دازدفی: آید مش ضره بوخنفن: حفتونی: صفت ههام 
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رو انا شاه اما 1 


2 925. بحارالانوار 97: 47. 
3- 926. داستان معنوی: ۵7. 


رجب مانده, پدج روز مانده, سه روز مانده, امشب احتمالاً اول ماه رجب 
است, برویم برای استهلال. می رفتند برای استهلال, ماه را ببینند, شب 


او ماه رجب است, اعمال ماه رجب را بجا بیاورند. در مسجد که جمع 
می شد ند همه صحبت آمدن ماه رجب بود. ماه مبازق زجب و ماه 2 
را می دیدم, مرحوم ابوی ما و مرحومه ولد را ین از اول و اخر ماه 
رجب و غیر از ایام البیض (یعنی سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم اين ماه که 
اعمال بالخصوصی دارد و عمل معروفش به نام عمل " ام داود " را ما ان 
ژمان بچه بودیم بچا آورده بودیم, بعد بزرگ شدیم فراموش کردیم, به تبع 
آن جوی که آن وقت وجود دای و ان جاری ای که در آن وقت بود 
ولی و فتفت که اییدرفت: فهشنی شا یی کیمت. کهد از نف آربراعاری 
کند) غیر از روز اوّل و روز آخر و سه روز وسط, حداقل پنجشنبه و جمعه 
ها روزه بودند و بلکه مرحوم آبوی ما در بعضی از سالها دو ماه رجب و 
شعبان را پیوسته روزه می گرفتند و به ماه مبارک رمضان متصل می 
کردند, یعنی این سه ماه را یکسره زوز6:مت کرفنا: اصلاً این ماه؛ ماه 
استغفار و توبه و عبادت است. حنلی وارد شده است که اگر کسی نتواند 
روزه اين ماه را بگیرد ذکری وارد شده است که روزی صد بار اين ذکر را 
بگوید به عنوان جبران روزه ای که نتوانسته است بگیرد. 


یادی از حاح آقا رحیم ارباب و حاح میرزا علی آقا شیرازی یادم است که در 
ماه مبارک رجب در سال 21 که تابستان بود و به لصفهان رفته بودیم می 
رفتیم به درس آقای حاح آقا رحیم ابا نامه لاد تعالی که از بزرگان 
هستند. من این ذکر را اول بار از اين مرد شنیدم. می دیدم که خیلی کند 
صحبت می کند و اذکار را بالخصوص خیلی با تانی و حضور قلب می گوید: 
سبحان الاله الجلیل. سبحان من لاینبغی التسبیح الا له. سبحان ذی العزه 
والجلال ۰ می دیدم این مرد مرنب اینها را می گفت. چون پیرمرد بود و 
نمی توانست روزه بگیرد, آن را با اين جبران می کرد. و باز یادم نمی رود 
که در همان سالها روز بیست و پنجم رجب بود (روز وفات حضرت موسی 
بن جعفر سلام الله علیه), ما در مدرسه نیماورد اصفهان بودیم, بعدازظهر 
بود, خوابیده بودیم, از خواب که بیدار شدیم یک وقت صدای مرحوم حاج 
فبرزا علی. اقا را شنیدم: ماو آن هد رمم ریم وفیم تس وان بایشتان 
رفته بودیم» ولی طلبه های آن مدرسه به مناسبت وفات از ایشان خواهش 
کرده بودند, امده بود برای طلبه ها موعظه می کرد و بعد هم ذکر مصیبت. 
حدیثت دارد که در قیامت فریاد می کشند: " این الرجبیون" رجبیون کجا 
هستند؟ این مرد با همان آهنگی که داشت و با آن حال و روحی که داشت 


اين تعبیر را به کار برد: آن وقتی که بگویند " اين الرجبیون " و ما در 
پیشگاه پروردکار شرمسار باشیم, در ماه رجب هیچ چیزی نداشته باشیم و 
اصلا جز رجبیون شمرده نشویم. چه خواهیم کرد؟ 


ص: 405 


غرض این است: این ماه, ماه استغفار و عبادت و روزه است و این سنتها 
در میان ما بکلی دارد فراموش می شود. ماه زب هف اید, بزرگ هایمان 
[متوجه نمی شوند] تا چه رسد به بچه ها. کم کم اگر به بچه بگوییم ماه 
کنند که ک حنین حاهسمانی هم محفا داشته اس فلی. یه هرحال که 
هرگز از ما ساقط نمی شود.(1) 

نزن دعاها ۰ در ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان, اینها انسان را 
این ظلمت ها بیرون بیاورد و وارد نور کند که معجزه اسا است.(2) 


* این سه ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان برکات بسیاری نصیب 
انسان, انسان هایی که می توانند استفاده کنند از این برکات. شده است. 
(3) 


جاک 
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1- 927. آشنایی با قرآن 8: 231. 
2- 928. صحیفه نور 12: 240. 
3- 929. صحیفه نور 17: 264. 


3 رجب 
شهادت امام هادی علیه السلام (254 هجری قمری) 


امام علی ابن محشّد (نقی و گاهی به لقب امام هادی ذکر می شود) فرزند 
امام نهم در سال دویست و دوازده در مدینه متولد شده و در سال دویست 
و پنجاه و چهار (طبق روایات شیعه) معتز خلیفه عباسی با سم شهیدش 
کرده است.(1) 


اخام دهم دز ایام یات خود با ففت نف از غافای انس صامون و فعض 
و واثق و متوکل و منتصر و مستعین و معتز معاصر بوده است. 


در عهد معتصم. سال دویست و بیست بود که پدر بزرگوارش در بغداد با 
سم در گذشت وی در مدینه بود و به امر خدا و معافی امامان گذشته به 
امامت رسید و به نشر تعالیم دینی می پرداخت تا زمان متوکل رسید. 


متوکل در سال دویست و چهل و سه در اثر سعایت هایی که کرده بودند 
یکی از امراء دولت خود را فاضوونت داد که ان رت را از مدینه به 
مارا که اریز عاضمه خافت بر جلت گنه نامه ای مه ارجا کال 
تعظیم , به آن حضرت نوشته تقاضای حرکت و ملاقات نمود(2) و البته پس 
از ورود ر حضرت به سامرا؛ , در طافر اقذاماتن بعمل نیامد ولی در عین 
حال انچه می توانست در فراهم اوردن وسایل اذیت و هتک ان حضرت 
کوتاهی نمی کرد و بارها به منظور قتل با هتک, ما را احضار کرده و به امر 
وی خانه اش را تفتیش نمودند. 


متوکل در دشمنی با خاندان رسالت در میان خلفاء عباسی نظیر نداشت و 
به ویژه با علی علیه السلام دشمن سرسخت بود و آشکارا ناسزا میگفت و 
مرد مقلدی را موظف داشت که در بزمهای عیش تقلید ان حضرت را در 
می اورد و خليفه می خندید. و در سال دویست و سی و هفت بود که امر 
کرد قبه ضریح حضرت امام حسین را در کربلا و همچنین خانه های بسیاری 
که در اطرافش ساخته بودند. خراب و با زمین یکسان نمودند و دستور داد 
که اب به حرم امام بستند و دستور داد زمین قبر مطهر را شخم و زراعت 
کنند تا به کلی اسم و رسم مزار فراموش شود.(3) 
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1- 930. الکافی 1: 497 - 502. الارشاد للمفید: 307.دلائل الامامه: 216 
- 222. فصول المهقّه: 259 - 265. تذکره الخواص: 362. المناقب ابن 
شهر آشوب 4: 401 - 420. 

2 931. الارشاد للمفید: 307 - 313. الکافی 1: 501 فصول المهشه: 
1 تذکره الخواص: 359.المناقب ابن شهر آشوب 4: 417. اثبات 
الوصیه: 176.تاریخ یعقوبی 3: 217. 

3- 932. مقاتل الطالبیین: 395. 


در زمان متوکل وضع زندگی سادات علوی, که در حجاز بودند به مرحله 
رقت باری رسیده بود چنانکه زن های ایشان ساتر نداشتند و عده ای از 
ایشان یک چادر کهنه داشتند که در اوقات نماز ان را به نوبت پوشیده نماز 
می خواندند(1) و نظیر این ذ فشارها را به سادات علوی که در مصر بودند 
نیز وارد می ساخت. 


امام دهم به شکنجه و آزار متوکل صبر می فرمود تا وی درگذشت و پس 
از وی منتصر و مستعین و معتز روی کار امدند و به دسیسه معتز ان 
حضرت مسموم و شهید شد. 


مقام امامت 
«و از اّتلی |تراهیم ری لمات هن قال ِتّی جاعلْکَ لاس اماماً فان و 
7 وا ٩‏ ی الظالمین؛(2) (به خاطر آورید) هنگامی که 


۳ 
ازمایشها برامد. خداوند به او فرمود: «من تو ۳ امام و پیشوای مردم قرار 
دادم!» ابراهیم عرض کرد: «از دودمان من (نیز امامانی قرار بده!)» 
خداوند فرمود: «پیمان من, به ستمکاران نمی رسد! (و تنها ان دسته از 

فرزندان تو که پاک و معصوم باشند. شایسته این مقامند)». 


ادب امام هادی علیه السلام بر سر سفره غذا 


«نایر الخادم: کان (آبوالکسن العسکرق علیه السلام) |ذا کل أحذنا 
لایستحدنَه ۳ یفرع من طعاوه؛(13 زمانی که یکی از ما غذا می خورد, 
ایام ای ام شا ات وا ات ۱ 
خوردن فراغت یابد.» 


بخلزرٌ بخشندگی امام هادی علیه السلام 

«عْبیدالله بن بَحیی الخاقان: لو ریت آباخ ریت رجلاً جزلاً تبیلاً فاضلا(4) 
اک پدر امام عسکری علیه السلام (امام هادی علیه السلام) را می دیدی, 
او را بسیار کریم و بخشنده, با نجابت و صاحب فضل می یافتی.» 


خوش رویی امام هادی علیه السلام 


و اصدَقهّم لهج (3) 


امام هادی علیه السلام خوشرو ترین و راست گو ترین مردم بود». 
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1- 933. مقاتل الطالبیین: 395 و 396. 
2 934. سوره مبارکه بقره, آیه 124. 
3- 935. وسائل الشیعه 24: 267. 

4- 936. الارشاد: 339. 

5- 937. المناقب آل آبی طالب 3: 338. 


بزم شراب 


در مدذت اقامت امام علیه السلام در شهر سامراء, تا شهادت آن حضرت؛ 


متوکل ظلم و ستم های فراوانی در حق آن حضرت روا داشت. گروهی از 
مزدوران و نااهلان که پا علی: و اولادش کینه ای عجیب داشتند, شکایت 
ی 2۳ 


روزی بر اثر همین سعایت های مزدوران. متوکل دستور داد شبانه به خانه 
امام هادی علیه السلام هجوم بردند و امام علیه السلام که مشغول عبادت 
و راز و نیاز شا شدا نفد را ردو کل بردند. 


جون چشم متوکل ب بف اجام نت یه التیدام افتاد. عظمت و هیبت امام او 


آنگاه متوکُل به امام علیه السلام جام شراب, تعارف نمود و حضرت سخت 
شتا کر سس ند آمام له السام کت چند بیت شعر بخوان. حضرت 
فرمود: مرا از اين کار معاف بدار. اما مت کل. اضرا کرو .و حضترت: انم 
اشعار را انشاء کرد: 
بائوا علی قل الاأیبال تخر 
الُجال قَلَم تلهم 
سثر لوا بَعد مر عن معاقلهم 
_ خقرا با نت ها ترا 
ناداهْمٌ صاخ من بعد دَفنهمٌ 
ی الاساو و التیجان ِ 
ین الغْجْوخ الّتی کاتت فُتَعمة 


و 


من ژونها نرب الاَستارٌ و ان 


«گردنکشان زورمند بر فراز کوه ها برای سکونت و حفظ خود, خانه 
ساختند و در آن آرمیدند؛ ولی آن فرازها سودی به حال آنها نبخشید؛ 


شدند و در گودال ۳۹ و ۲ ی ۳ ۳۹ 
گشتن 


د؛ 


پس از دفن, فریاد گری به آنها گفت: کجا رفت آن دستبند های طلائی و آن 
تاجها و زیورها؛ 


بسته می شد؟» 


وقتی این اشعار را انشاء کرد حاضران بر جان امام علیه السلام 
ترسیدند ی وی موی برساند؛ 


کرد, به طوری که صورتش از اشک هاش خیس شد. 


آنگاه فته کل دستور داد بزم شراب را جمع کنند, و دستور داد چهار هزار 
دینار به حضرت دادند و همان ساعت حضرت را با احترام به خانه اش 
بازگرداند».(2) 
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1- 938. بحارالانوار 50: 211 - 213. 
2 939. بحارالانوار 50: 211. 


شهر سامرژّا از زمان معتصم مقر حکومت و بیشتر, شهری نظامی مملو از 
سپاهیان ترک و بربر و قبطی و بردگان و دیگران بود. تبعید امام هادی علیه 
السلام به سامزا, ایشان و بعد از وی پسرش حسن بن علی العسکری 
علیه السلام را در محدودیت فراوان قرار داد, به طوری که ارتباط شیعه با 
ایشان مخفیانه و از طریق نامه و بسیار محدود صورت هقف گرفت: مردم 
شهرهای ایران به ویژم شیعیان قم و کاشان ارتباط زیادی با امام داشتند. 
چون امام در رفت و امد محدودیت داشت., ارتباط مردم با وی کمتر از 
پدران او بود ولی با اين حال به تربیت شاگردان پرداخت؛ اشخاصی چون 
عبدالعظیم حسنی از علما و راویان شیعی, حسین بن سعید اهوازی فقیه و 
عالم شیعی, فضل بن شاذان که فقیه و متکلم بود. زیارت جامعه کبیره از 
ایشان, زیارت هر یک از دوازده امام شیعه است و مجموعه ای است از 
اعتقادات شیعه در باب امامت. از امام هادی علیه السلام کتابی در موضوع 
جبر و اختیار (مسند الامام الهادی علیه السلام) در دست است. عموماً 
مقطع 33 ساله امامت علی النقی با افول قدرت عباسیان و ظهور ترکان 
و سپاهیان همراه بود. در اين دوران علویان قیام های متعددی بر ضد 
خلفای خوشگذران و عیاش ترتیب دادند که تعداد آن به هیجده عدد در این 
مقطع می رسد. به همین دلیل خلفا از امام شیعیان بسیار اندیشناک و در 
هراس بودند و تا آنجا که قادر بودند وی را در محدودیت نگاه می داشتند. 


شهادت امام هادی علیه السلام 


امام هادی علیه السلام در روز دوشنبه سوم ماه رجب سال 254 هجری 


قمری بر اثر زهری که به او خوراندند به شهادت رسید, آن حضرت در آن 
وقت؛ , چهل و یک سال داشت و مدت امامت حضرت سی و سه سال و چند 
ماه طول کشید. 


بدنِ پاک و مطهّرٍ آن حضرت را در خانه اش در شهر سامژا به خای سپردند 
و آمام عسکری علیه السلام در حالی که گریبان چاک کرده بود, به دنبال 
جنازه بذیر نز وان و حرکت می کرد سیس بر بدن آن حضرت نماز 
گزارد و به خاک سیر د ۱9 

امان از روز دوشنبه 


یکی از کنیز هایی که در مراسم تدفین حضرت شرکت کرده بود, به دنبال 
چنازه حضرت می رفت و می گفت: 


فاد اخییا قی توق الا زر دیماان ناه خصا یی که ها کن شور 
دوشنبه, در گذشته و حال دیدیم». 


ص :410 


1- 940. انوار البهیه: 467. 


9 ۲ 7 اللء علیه واله اشاره می 
کند که در روز دوشنبه رخ داد و منافقان فرومایه در آن روز کارهای بیهوده 
را و و مسا ی ام 


کنیز مذکور این سخن را از عقیله بنی هاشم حضرت زینب علیها السلام 


«بآبی من آضحی سکره یوق الائتیّن تهبا؛(1) پدرم فدای کسی باد که 
لشکرش در روز دوشنبه مورد غارت دشمنان قرار گرفت». 


هادی دین 

اش آ که مود هاوی هن تام غو را 
خون گشت دل از گردش ایام تو را 
فریاد زمعتز که پس از آن همه ظلم 
با زهر جفا کشت سرانجام تو را 


*امام هادی علیه السلام نمونه ای از انسان کامل و مجموعه تشترز کی از 
اخلاق اسلامی بود. «آبن شهر آشوب» در این باره می نویسد. : «امام هادی 
علیه السلام خوش خو ترین و راست گو ترین مردم بود. کسی که او را از 
نزدیک می دید, خوش برخورد ترین انسان ها را دیده بود و اگر آوازه اش 
را از دور می شنید. وصف کامل ترین فرد را شنیده بود. ها ور 
او خاموش بودی, هیبت و شکوه وی تو را فرا می گرفت و هرگاه اراده 

تار می کردی, بزر کی و بزر خواری اش بر تو پرده در می انداخت. او از 
دودمان رسالت و امامت و میراث دار جانشینی و خلافت بود و شاخ ساری 
دل نواز از درخت پربرگ و بار نبوت و میوه سرسبد درخت رسالت وک 
(2) 


* اگر مسئله امام شناسی بالا رود خداشناسی هم بالا می رود زیراء جه 
ات بالاتر از امام علية السلام؟ امامر ایته ای است. که خفیفت تسام عالم 
را نشان می دهد.(3) 
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1- 941. پیشین: 468. 

2 942. المناقب آل ابی طالب, ابوجعفر محقّد بن علی ابن شهر آشوب 
السروی المازندرانی, بیروت, دار الاضواء, بی تا 4: 401. 

3- 943. در محضر حضرت ایت الله العظمی بهجت: 9. 


10 رجب 
ولادت امام جوادعلیه السلام (195 هجری قمری) 


حضرت جواد الائمه علیه السلام : نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت 
در روز دهم رجب سال 195 شحرنی 8 مزنق بوده است. 


رمضان دانسته اند.(1) 


از مورخان, نوزدهم رمضان دانسته اند. بی تردید سال تولد ان حضرت 
5 هجری قمری بوده است. 


از زبانِ علامه 


امام محقدین علی (تقی و گاهی به لقب امام جواد و ابن الرضا نیز ذکر 
می شود) فرزند امام هشتم که سال 195 هجری در مدینه متولد شده و 
طبق روایات شیعه سال دویست و بیست هجری به تحریک معتصم خلیفه 
عباسی بدست همسر خود که دختر مامون خلیفه عباسی بود, مسموم و 
شهید شده در جوار جد خود امام هفتم در کاظمیه مدفون گردید. 


پس از پدر بذر کوارز: حود. به امر خدا| و معرفی گذشتگان خود به امامت 
رسید. امام نهم موقع درگذشت پدر بزرگوار خود در مدینه بود مأمون وی 
را به بغداد که آنر ور عاضقه خلافت بود, احضار کرده بحسب ظاهر محبت 
و ملاطفت بسیاری نمود و دختر خود را به عقد ازدواج وی دراورد و در 
بغداد نگهداشت و در حقیقت می خواست به این وسیله امام را از خارج و 
داخل تحت مراقبت کامل کزا هرن 


امام مدتی در بغداد بوخ من از ماهوق اجازه خواست و به مدینه رفت تا 


آخر عهد ماهون در مدینه بود و پس از درگذشت فاضوت که معتصم زمام 
ات را توت کرت 1 امام زا به بغذاد اخضار کزده قعت نطظر 


گرفت و بالاخره چنانکه گذشت به تحریک معتصم ؛ آن حضرت بدست 
همسر خود مسموم نید و.در کذشت 121 
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1- 944. الکافی 1: 492؛ الارشاد: 297؛ التهذیب 6: 90. 

2 945. الارشاد للمفید: 297. الکافی 1: 492 - 497. دلائل الامامه: 201 
- 209 المناقب ابن شهر آشوب 4: 377 - 399. فصول المهفه: 247- 
8 تذکره الخواص: 358. شیعه در اسلام, علامه طباطبایی رحمه الله. 


امانتِ امامت 

«ن ال 1۳ کم وا الأمانات ٍلی آهلها و |ذا حكمنم بین الا ی 
تحکموا| بالعول ان الله نعقا بطم به ان ال کان شمیعاً تصیرا/(1) 
خداوند یه ما کرمان غی دهد که اما شا ۳ به صاحبانش بدهید! و هنگامی 
که میان مردم داوری می کنید. به عدالت رهز کنید! خداوند. اندرزهای 
خوبی به شما می دهد! خداوند, شنوا و بیناست.» 


0 


اخلاق امام جوادعلیه السلام 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: و تخر هن ضلب عَلِیٌ (الرضاعلیه السلام) 


بنش فد الخحمود اضام التاس حلقا و أحسَنَهُم خلقا؛(2) از نسل امام 
ایا رس میا و 


در آفزیتش از همه مردم پاک تر و در اخلاق از همه نیکوتر است.» 

بز کنت اما خوا دق نید اشناام 

«امام رضاعلیه السلام: هذا (الامام الجوادعلیه السلام) القَولود الّذی آم 

ُود مولو. اعظم ت که کل ییا منه زا این-صولودی است که‌بز بر کت 
تر از او برای شیعه ما به دنیا نیامده 0 

مادر رس ها امام جوادعلیه السلام, «سبیکه» بود که حضرت رضاعلیه 

السلام نام او را «خیزران» گذاشت. 


این بانوی بزرگوار از اهالی «نوبه» از خاندان «ماریه قبّطیه» مادر حضرت 
ابراهیم پسر رسول خداصلی الله علیه واله بود و از بهترین بانوان عصرش 


رسول خداصلی الله علیه وله در سخنی به او اشاره کرده و می فرماید: 
پدر به فدای بهترین کنیزان اهل نوبه که پاکیزه بود. 


مرحوم محدّث قمی رحمه الله در کتاب «انوار البهیه» نقل کرده است که: 
یر ند. نی تحلیطت چم قضو آتجاه عمره نمی مکه کر کت کر ی 
راه با امام کاظم علیه السلام ملاقات نمود, حضرت به او فر مود: 


امسال دستگیر می شوم و امر امامت به عهده پسرم علی (امام رضاعلیه 
السلام) همنام علی است ... فهم و بصیرت و محبت و دین علی به او داده 


ص :413 
1- 946. سوره مبارکه نساء, آیه 58. 


2 947. کفایه الأثر: 84. 
948. الکافی 1: 321. 


را زیارت کردی به او بشارت بده که به زودی پسری امانت دار و مبارک 
برای او متولد می شود و او به تو خبر می دهد که پا من ملاقات نموده ای, 
پس تو به او بگو: کنیزی که اين پسر از او متولد می شود, از خاندان 
مارته عطیه» کش رصول خواصلی الله غلیه واله استتو ان خاشتی 
سلام مرا به آن کنیز برسان.(1) 


ماجرای ولادت حضرت جواد الائمه علیه السلام 


ابن شهر آشوب از ِ دختر امام کاظم علیه السلام روایت کرده 
است که گفت: هنگامی که وضع حمل «خیزران» مادر امام جوادعلیه 
السلام فرا رسید, امام رضاعلیه السلام به من فرمود: ای حکیمه! هنگام 
وضع حمل خیزران نزد او حاضر باش. 


به دستور امام رضاعلیه السلام من و قابله را در یک اطاقی جای داد و 
خزاتی. دد. ان اطاق گذاشت و درٍ اطاق را به روی ما بست, وقتی که 
خبززان درد زایمان کرفت:. تاکهان چراغ خاموش شد. در همین هنگام 
حضرت جوادعلیه السلام دیده به جهان گشود و سر تا سر اطاق نورانی 


شد. 


من نوزاد را گرفتم و بر دامن خود نهادم و پس از اينکه از کارهای نوزاد 
فارغ شدم؛, او را به حضرت رضاعلیه السلام دادم, آن حضرت با دیدن 
فرزندشر بسیار خوشحال شد و او را در گهواره نهاد و فرمود: ای حکیمه! 
مواظب گهواره باش. 


روز سوم ولادت حضرت جوادعلیهم السلام بود که آن حضرت چشم خود را 
گشود و به طرف راست و چپ نگاهی کرد و فرمود: «اشهد ان لا اله الا 
اللّه و اشهد ان محمدا رسول الله». 


حکیمه می گوید: وحشت زده برخاستم و خود را , ی السلام 
رساندم و عرض کردم: چیز عجیبی از این نوزاد دیدم! فرمود: چه شنیده 
ای؟ ماجرای شهادتین نوزاد را بازگو کردم. حضرت رضاعلیه السلام فرمود: 
«پا حکیمه! مار ترون من عجائبه أکتر (2) ای حکیمه! آنخه از شگفتی, هایی 
که از این نوزاد ۷9 خواهی دید, بسیار است». 


مار سوه 


مظهر جود داور است جواد 
عقل و داد مصور است جواد 
راحت جان حیدر و زهرا 

نور چشم پیمبر است جواد 
در جمالش نظر کن و دریاب 
که رضای مکرر است جواد 
پور زهرا و در طفولیت 

دل غمین بهر مادر است جواد 
نه عجب گر به خصم داد گهر 
خالق در و گوهر است جواد 
غنچه باغ عصمت است ولی 
غنچه زود پرپر است جواد 
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1- 949. انوار البهیه: 390.. 
2 950. المناقب ابن شهر اشوب 4: 394. 


* در فضل نماز, فعلاء روایتی بالغ تر و رساتر از اين روایت در نظرم نیست 
که می فرماید: 


الصَلا معراج المَوّمن(1) همچنین در روایت داریم: «لو یَعْلْمٌ المصلی ما 
یَغشاه من جلال الله, ما ابْفْتل من صلاته» (2) 


و نیز از حدیت «کْلْ شی ء من عملک تم لصلاتک» (3) معلوم می شود که 
نماز از همه اعمال عبادی, بالاتر است, اّا از حدیت: لم یا یشی ء کما 
وی بالولایته.(4) 


استفاده می شود که ولایت از بین عبادات(<) خمسه, از همه بالاتر است. 


(6) 
ص :415 


1- 951. بحارالانوار 79: 247: «نماز. معراج و نردبان ترقی موّمن 
است». 

2- 952. اگر نمازگزار می دانست که از جلال الهی چه اندازه او را فرا 
می گیرد, هرگز از نماز روی بر نمی گرداند». این عبارت برگرفته از دو 
روایت است: الف. لو بَعلمْ الفْضَلی ما فی هذا الطّلاه عَا الْقتل (اگر 
نمازگزار می دانست که چه چیز در اين نماز نهفته است. هرگز از آن روی 
بر نمی گرداند) الکافی 3: 265؛ وسائل الشیعه 4: 32. و یا: لو یلم 
المصلی من یُناجی ما الْفَتلَّ (اگر نمازگزار می دانست که با چه کسی 
مناجات می کند, هرگز از آن روی بر نمی گرداند). من لا یحضره الفقیه 1: 
0 وسائل الشیهه 4: 33. ب. لو یلم المْصلی ما یَعُشاهْ من جلال الله 
ما سَتَةْ آن برع اسه من سَجُوده (اگر نمازگزار می دانست که در حال 
نماز با چه حه جلال الفف ها فراگزفته است؛ خوس نقی داشته که سر 
ان سوم دار : شدرگ الوشائل 3 80 هار الاوان 210 2110 الخضا[ 
2: 632؛ بحارالانوار 79: 207. 

3- 953. نهج البلافه: 383؛ وسائل الشیعه 4: 161؛ بحارالانوار 33: 581؛ 
۵4 2 80: 14. «تمام اعمال تو, در قبول يا رد تابع نمازت است». 

4 954. اصول کافی 2: 18 -21؛وسائل الشیعه1: 17؛بحارالانوار65: 
32 «به هیچ چیز به اندازه شما ولایت فرا خوانده نشده است». 

5- 955. عبارت اند از: نماز, روزه, حج, زکات, ولایت. 

6- 956. امام زمان در کلام ایت الله بهجت . 32. 


3 رجب 
ولادت حضرت علی علیه السلام (23 قبل از هجرت) 


حضرتِ امیرالموّمنین علی علیه السلام. وی فرزند ابوطالب شیخ بنی 
هاشم عموی پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم بود که پیغمبر اکرم را 
سرپرستی نموده و در خانه خود جای داده و بزرگ کرده بود و پس از بعنت 
نیز نا :تدم بود از ان حضرت حفایت: کرد وش مار عرب و خاصه فریشن 
را از وی دفع نمود. 


علی علیه السلام (بنا به نقل مشهور) ده سال پیش از بعثت متولد شد و 
پس از شش سال در اثر قحطی که در مکه و حوالی آن اثفاق افتاد, بنا به 
درخواست تغمتر اکرم صلی الله: غلبه وال وسلم از خانه بدن چه‌خانه پسر. 
عمومی خود پیغمبر اکرم صلي الله علیه وآله وسلم منتقل گردید و تحت 
سرپرستی و پرورش مستقیم آن حضرت درامد.(1) 


من از ند سا کپ آکرم‌صلی: للم یه رام سم به وت 
نبوت نائل شد و برای نخستین بار در غار حرا وهی اسمانی بوی رز سید 
وقتی که از غار رهسپار شهر و خانه خود شد شرح حال را فرمود علی 
علیه السلام به آن حضرت ایمان آورد( فا و باز در مجلشستی که بیعهیر آکرم 
صلی الله علیه وله وسلم خویشاوندان نزدیک خود را جمع و به دين خود 
دعوت نموده فرمود: نخستین کسی که از شما دعوت مرا بیذیرد خليفه و 
وصی و وزیر من خواهد بود, تنها کسی که از جای خود بلند شد و ایمان 
ای ها ی سس اس یعاس وا موام سا 
او را پذیرفت و وعده های خود را درباره اش امضاء نمود(3) و از اين روی 
علی له آلسا م سین کسه است در اسام که آهان ارم وه شین 
کسی است که هرگز غیر خدای یگانه را نپرستید. 


علي علیه السلام پپوسته ملازم پیغمبر اکرم صلی الله علیه وله وسلم بود 
تا آن حضرت از مکه به مدینه هجرت نمود و در شب هچرت نیز که کفر, 
خانه آن حضرت را محاصره کرده بودند و تصمیم داشتند آخر شب به خانه 
ريخته و آن حضرت رادر بستر خواب ب قطعه قطعه نمایند. علی علیه السلام 
در بستر پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم خوابیده و آن حضرت از 
خانه بیرون آمده. و ر هتسار هدیته گردید او وین ان .ان حضرت مطابق 
وصیتی که کرده بود, امانت های مردم را به صاحبانش رد کرده مادر خود و 
ترش را با دمش کیک ماه عویه بح کت نی ۱۳۱ 
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در مدینه نیز ملازم پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم بود و آن حضرت 
در هیچ خلوت و جلوتی علی علیه السلام را کنار نزد و یکانه دختر, مجبوبه 
خود, فاطمه علیها السلام را به وی تزویج نمود. و در موقعی که میان 
اصحاب خود عقد اخوت می بست او را برادر خود قرار داد(1) علی علیه 
السلام در همه جنگها که پیغمبر اکرم صلی الله علیه واآله وسلم شرکت 
فرموده, حاضر شد جز جنگ تبوک که آن حضرت او رادر مدینه بجای خود 
نشانیده بود(2) و در هیچ جنگی پای به عقب نگذاشت و از هیچ حریفی 
روی نگردانید و در هیچ امری مخالفت پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله 
وسلم نکرد چنانکه آن حضرت فرمود (هرگز علی از حق و حق از علی جدا 
نمی شوند(3) علی علیه السلام روز رحلت پیغمبر اکرم سی و سه سال 
داشت و با اینکه در همه فضایل دینی سرامد و در میان اصحاب پیفمبر 
ممتاز بود بعنوان اینکه وی جوان است و مردم بواسطه خونهایی که در 
جنگها پیشاپیش پیفمبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم ریخته با وی 
دشمنند از ز خلافت کنارش زدند و به اين ترتیب دست آن حضرت از شئونات 
عمومی بکلی قطع شد وی نیز گوشه خانه گرفته به تربیت افراد پرداخت و 
بیست و پنج سال که زمان سه خلیفه پس از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه وآله وسلم بود, گذرانید و پس از 7 کته شدن خایفه نوم مرجم به: آن 
حضرت بیعت نموده و به خلافتش بر گزیدند. 


آن خضرت ور خاافت» شیر که خبار ال مه دا فرها طعل گنه میسرت 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم را داشت و به خلافت خود صورت 
نهضت و انقلاب داد, به اصلاحات پرداخت و البته این اصلاحات به ضرر 
برخی از سود جویان تمام می شد و از اين روی عده ای از صحابه که 
پیشاپیش انها «عایشه» و «طلحه» و «زبیر» و «معاویه» بود, خون خلیفه 
سوم را دستاویز ۳۳ سر به مخالفت برافراشتند و بنای شورش و 
آشوبگری کذاشتند. 


آن حضرت برای خوابانیدن فتنه, جنگی با ام المومنین عاثشه و طلحه و 
زبیر در نزدیکی بصره کرد که به «جنگ جمل» معروف است و جنگی دیگر 
با معاویه در مرز عراق و شام کرد که به جنگ «صفین» معروف است و 
یک سال و نیم ادامه یافت و جنگی جنگی دیگر با خوارج در نهروان کرد که بجنگ 
«نهروان» معروف است رن ترتیب بیشتر مساعی آن حضرت در ایام 
خلافت خود صرف رفع اختلاف داخلی بود و پس از کمی صبح روز نوزدهم 
ماه رمضان سال چهلم هجری در مسجد کوفه در سر نماز به دست یکی از 
خوارج ضربتی خورده و در شب بیست و یکم ماه شهید شد(4) 
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امیرالمومنین قلی علیه السلام به شهادت تاریخ و اعتراف دوست و دشمن 
در کمالات انسانی نقیصه ای نداشته و در فضایل اسلامی نمونه کاح او از 


ی ام سای ی وا یآ 


بحثهایی که در اطراف شخصیت او شده و کتابهایی که در اين باره شیعه و 
سنی و سایر مطلعین و کنجکاوان نوشته اند, درباره هیچیک از شخصیت 
های تاریخ اتفاق فرقتاد د آورزت: 


علی علیه السلام در علم ودانش داناترین یاران پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه وآله وسلم و سایر اهل اسلام بود و نخستین کسی است در اسلام که 
در بیانات علمی خود, در استدلال آزاد و برهان رز باز کرد و در معارف 
الهیه بحث فلسفی نمود و در باطن قرآن سخن گفت و برای نگهداری 
لفظش دستور زبان عربی را وضع فرمود و توانا ترین عرب بود. در 
سخنرانی (چنانکه در بخش 1 کتاب نیز اشاره شد) علی علیه السلام در 
شجاعت ضرب المثل بود در آن همه جنگها که در زمان پیغمبر اکرم صلی 
الله علیه وآله وسلم و پس از آن شرکت کرد, هرگز ترس و اضطراب از 
خود نشان نداد و با اینکه بارها و ضمن حوادثی مانند جنگ احد و جنگ حنین 
و جنگ خیبر و جنگ خندق, یاران پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم و 
لشکریان اسلام لرزیدند و يا پراکنده شده فرار نمودند. وی هرگز پشت به 
دشمن نکرد و هرگز نشد که کسی از ابطال و مردان جنگی با وی درآویزد 
و جان بسلامت برد و در عین حال با کمال توانایی ناتوانی را نمی کشت و 
فراری را دنبال نمی کرد و شبیخون نمی زد و اب بر روی دشمن نمی 


از مسلمات تاریخ است که آن حضرت در جنگ خیبر در حمله ای که به 
قلعه نمود دست به حلقه در رسانیده با تکانی در قلعه را کنده بدور 


انداخت.(1) 


و همچنین روز فتح مکه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم امر به 
شکستن بتها نمود بت (هبل) که بزرگترین بت های مکه و مجسمه عظیم 
الجثه ای از سنگ بود که بر بالای کعبه نصب کرده بودند علی علیه السلام 
هآ ی ار یه تاه بات سای ام و ارت 
گتشه بای کعیه رفت ول »سرا از حای خمو کنو بان ادراخت: 12 


علی علیه السلام در تقوای دینی و عبادت حق نیز یگانه بود. پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه واله وسلم در پاسخ کسانیکه نزد وی از تندی علی علیه 


خداست)(3). 


او ی و راما اه رت ام مد 
همسر گرامی وی که 


صرق 11 
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دختر پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم بود درگذشت همسرش را 
تسلیت گفت دختر پیغمبرصلی الله علیه واله وسلم فرمود: پسر عم من 
نمرده است بلکه در عبادت از خوف خدا غش نموده است و اینحال برای 


وی بسیار اتفاق می افناد. 


علی علیه السلام در مهربانی به زير دستان و دلسوزی به بینوایان و 
بیچارگان و کرم و سخا به فقرا و مستمندان قصص و حکایات بسیار دارد. 
ان حضرت هر چه را به دستش می رسید در راه خدا به مستمندان و 
پیچارگان می داد و خود با سخت ترین و ساده ترین وضعی زندگی می 
کرد. آن حضرت کشاورزی را دوست می داشت و غالبا به استخراج قنوات 
و رت کارسرو آیاد کردن: مین های بارفی بو اکت ول آن این رای هر 
ملکی را که آباد میکرد و يا هر قناتی را که بیرون می آورد وقف فقرا می 
فرمود و اوقاف آن حضرت که به صدقات علی معروف بود ار 
و و وا 


«اتّما کم اللَه 5 تفن 21 و5 الذین مَتُوا الذیه یقیمَون الصّلاح و5 تونون 
الا کاق و هم راکفون(2) سرپرست و ولیت شتما: تنها خداست و پیامبر او و 
انها که ایمان افرده اند همانما که تمار وا بویا چی دارتته ود حال. رکوع, 


زکات می دهند.» 


«امام سجادعلیه السلام: ان فاطِمَة بنت أسَد صربها الطلو و هی فی 
الطواف قدَحَلت الکعبَه قَوَلدّت فیها؛(3) فاطمه, بنت اسد, در 
حال طواف بود که درد زایمان او را فراگرفت؛ پس وارد کعبه شد و 
امیرمومنان را در کعبه بزاد.» 


امام‌کلی قنه الساام تفا ات 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: یاعلی! آنت العلَم لهذه امه من آحتک فا و 
من آبقصک هلک؛(4) ای علی! تو نشان هدایت این امّتی؛ هر که تو را 
8 ۳ 
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پیروی از امام قلی علیه السلام 


«پیامبرصلی الله علیه وآلهز ولابَة عَلِی بن آبی طالپ ولاَة اللّه و خن عبادة 
الم اه فریضه هر الله 41۱ ات علییق ای طالت: ولایت, خدا: 
محبلت او عبادت خدا| و پیروی از او فريیضه ای از جانب خدا است». 


ملادت اسر حفشان علی قالیه الزبلام 
آن حضرت در مکانی چشم به جهان گشود که در طول سال, میلیونها 


انسان برای رسیدن به کمال و برخورداری از رحمت پروردکار جهانیان بر 
گردش طواف هی. کنند و سعادت و بهره مندی از فیوضات حضرت احدیت 


امیرمومنان علیه السلام خود در این باره می فرماید: 


«عیسی کاتث ۷ فی بیتِ المقدس؛ مریم مادر عیسی در بیت المقدس 
بود؛ قلمّا جاء وقث ولادتها سمعتث قائلا , یقول؛ وقتی 0 زایمان بر او 
عارض شد شنید گوینده ای می گوید: آخزجی: هذا بیث العباده لا بیث 
۱ ؛ بیرون شو! اینجا خانه 0 است نه خانه ولادت؛ چ آنا آیی فاطمهٌ 

بنتِ اسد؛ امّا مادرم فاطمه بنت اسد؛ لمّا قَرّبِ وضع خملها کانث في 
الحرم؛ مار رها فانشة" حاثط 
الکعبة و سَمعث قائلاً بقول: ما ما 
گوینده ای می گوید: أجْلی, قدَحَلب فی وسط البّیتِ و آنا وَلدَت فیه؛ داخل 
شو, پس مادرم داخل شد و در میان خانه خدا من به دنیا آمدم؛ و لیس لاحد 
هذا القضیله لا قَبلی و لا بعدی: این افتخار و برتری ویژه ای است که نه 
پیش از من درباره کسی شنیده شد و نه پس از این برای کسی اتفاق 
خواهد افتاد.(2) 


داستان ولادت 


«عباس بن عبدالمطلب» و گروهی از قبیله «بنی عبد العزی» رو به روی 
خانه کعبه در مسجد الحرام نشسته بودند, ناگهان «فاطمه بنت اسد» در 
حالی که درد زایمان او را فرا گرفته بود وارد شد و کنا ر کعبه قرار گرفت 
و با پروردگار خود این گونه سخن گفت: 


«پروردگارا! من به تو و به همه پیامبران و کتابهایی که از سوی نو آمده 
اتفان -دازم ده فان چم تراهم رام که این-خانه کفیه ساسا کرو تصدنه: 
و 


پروردگارا! به حق همان کسی که این خانه را بنا کرد, و به حق این نوزادی 
ی تا 
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حاضران دیدند که قسمتی از پشت خانه کعبه شکافته شد و فاطمه داخل 
خانه کعبه شد و از نظر انها پنهان گشت و دیوار خانه نیز به هم پیوست. 


آنان که اين صحنه را مشاهده کردند. خواستند قفل در خانه خدا را باز 
کنند؛ ولی موفق نشدند و دانستند که مصلحتی در کار است, خبر این 
جریان به سرعت در شهر پیچید و مردم در هر مجلسی از آن سخن می 
گفتند. 

سه روز از اين ماجرا گذشت. روز چهارم فاطمه بنت اسد, از همان شکاف 
خانه خدا بیرون آمد و در حالی که نوزادی را در دست داشت به مردم می 
گفت: خدای متعال مرا بر زنان پیش از خودم برتری داد؛ زیرا «آسیه» 
دختر مزاحم خدای متعال را در مکانی پرستش کرد که جز به صورت 
اضطرار و ناچاری نباید او را می پرستید, و مریم دختر عمران, نخله خشک 
خرما زا حرکت داد تا از آن رطت نازه بگیر ده اما من در خانه خدا رفتم و از 
روزی و میوه بهشتی خوردم و چون خواستم خارج شوم, هاتفی ندا داد که: 
ای فاطمه! نام این مولود را «علی» بگذار که خدای علی اعلی می 
فرماید: من نام او را از نام خود انتخاب و به ادب خود مودبش کردم و بر 
مشکلات علم خویش او را واقف ساختم. اوست کسی که بتها را در خانه 
من می شکند و آوست که بر پشت بام خانه ام اذان می گوید و مرا 
تقدیس می کند؛ پس وای به حال کسی که با او دشمنی کند و فرمانش را 
زیر پا نهد.(1) 


امیرالمومنین علی علیه السلام 

بهشت و هرچه اندرو, عنایت علی بود 

اجل نعمت خدا ولایت علی بود 

الا کهرضهت ایتی از رخهت: علن, بوذ 

هه کات ای اه 

بهشت را بهشته ام بهشت من علی بود 
علی است آنکه از رخش بهشت منجلی بود 


تو ای علی مرتضی که نفس پاک احمدی 
چو نفس پاک احمدی ظهور ذات سرمدی 
حافظا گر قدم زنی در ره خاندان بصدق 
بدرقه رهت شود همت شحنه نجف 
حافظ 


این رون روزی است که غلی بن ایطالب: شام آلله,غليه. که زاب وخ 
و امانتدار وحی بود متولد شد و این روزی است که قرآن کریم و سئثت 


رسول اکرم به ولایتِ این مولود بزرگ تفسیر شد و پشتوانه اسلام به وجود 
این مبارک مولود قوی شد.(2) 


* مولود امروز. وصف کردنی نیست, آنچه که وصف کرده اند از او, دون 
شأن اوست و آنچه شعرا ات 


ص :421 
1- 975. الغدیر 6: 22. 


2 976. صحیفه نور 14: 226. 
3- 977. صحیفه نور 19: 135. 


روز پدر 


نیکی و محبت و تواضع نسبت به پدر و مادر در سن پیری 


۳ 0 ۳ 


«و قضی ریک آلا توا الا لا و بالوالدیّن |خساناً ما یل عندک الکبر 
احدُفما و کلاقما قلا تقل 5 اف و لا تنهَرهمَا قل لهُمَا قولا کریما* و 
اخهض لهُمَا جتاح اذل من الدَجْمَه 6 فل شن: ]ها حفا دای ضضیرا 
(1) و پروردگارت فرمان دادم: خر اور نپرستید! و به پدر و مادر نیکی 
کنید! هرگاه یکی از آن دو, يا هر دوی آنها, و ان زک ز اناد 
کمترین اهانتی به آنها روا مدار! و بر آنها اف نگو! و گفتا ر لطیف و سنجیده 
3 بزرگوارانه ۹ آنها بگو! و بالهای ۰ خویش را از محبت و لطف, در 
برابر آنان فرود آر! و بگو: «پروردگارا! همان گونه که آنها مرا در کوچکی 
تربیت کردند. مشمول رحمت شان قرار ده!» 


ِ قِ 


اصا 


کم توجهی یوسف علیه السلام به پدر 


«عَن آیی عبد اللّه علیه السلام قال,انْ بُوسشت علیه السلام ما قدم عَبّه 
لسع توب علیه السلام له مر ليم تثزل له َهتط جْرئیل علیه 
اتتساای تال ۲ مه شف اتشط راحتک قخرع مل تور تساطع قضار فی. 32 
لسَماء ققال بُوشَف با جرئیل ما هذا الوز الذي خُرع من راحتي فقال 
ترعب اوه ین عفیک غُوة لعا لغ رل ل الی الشْیخ یِعْفوبِ قلا یکون من 
عقبک 7 تبرت (2) امام صادق علیه السلام فر مودند: همأنا وقتی یعقوب 
سالخورده به نزد یوسف علیه السلام آمد, عرّتِ شهریاری او را فرا گرفت 
و برای پدرش (از تخت يا از اسب) فرو نیامد, پس جبرئیل فرود 3 
گفت: ای یوسف دستت را بگشا! وقتی دستش را گشود از آن نوری جهید 
و به فضای آسمان رفت. پوسف گفت: ای جبرئیل این نور چه بود که از 
فیان. دنت من یرون امد اه کفّت» آن نبوت بود که برای کیفر که برای 
فرو نیامدنت برای یعقوب سالخورده از فرزندانت جدا شد و هرگز از 
فرزندان تو پیامبری نخواهد بود.» 


3 


«عَنْ آيي عبد اه علیه السلام قال ادا کان پوم امه 1 غطاء میّ 
اعْطیّه اجه قَوَجد ریجها من کاتث له روخ من مسیره حَمَسمائه عام لا 


۹ 


صبف واجدة فلت من هم قال الْعَاقٌ لوالدنه(3) راوی می گوید: امام صادق 


علیه السلام فرمودند: چون روز قیامت شود پرده ای از پرده های بهشت 
کنار می رود 


ص :422 
1- 978. سوره مبارکه اسراء, آیات 23 و 24. 


2 979. الکافی 2: 312. 
3- 980. الکافی 2: 348. 


و هر جانداری بوی آن را از فاصله پانصد ساله در می یابد جز یک دسته از 
جانداران. من عرض کردم: چه کسانی؟ فرمودند: نا فرمانان از پدر و 
مادر». 


اثر نگاه ۳ توا ون 


«عن آیی 2 ید ال علیه السلام قَال 2 من تظر [لی لی ابعبه نطو قاقت:ء ها 
طالعان هلق بقل له ه صلا:(2] امام صا دز ایه. الساام کر مودند :هر 


کس غضب الود به پدر و مادرش بنگرد - اگر 5 ی ]بارخ به او ستم کرده 


باشند - خداوند نمازش را نمی پذیرد. ند 


حقّ والدین در قرآن 


راوی می گوید: از امام صادق علیه السلام در باره اين آیه پرسیدم: (به پدر 
و مادر نیکی کنید.(2)) و گفتم این نیکی چیست؟ حضرت فرمودند: نیکی 
انس است کهیا اان قاری نی اسان را ها سای کم آنکه. راب 
آن تیاز هتدند از تو در خواست کنند, اگر چه بی نیاز هم باشند. و 
عزوجل نمی فرماید: (هرگز به نیکی نمی رسید مگر از آنچه دوست می 
ذارید ببخشید.(3)) یس فرمودند: اما اين آیه که فرمود؛ (جنان که یکی با 
هر دوی ایشان در نزد تو به پیری رسیدند, کلمه ای رنجش آور با آنان نگو 
و تندی نکن !(4)) یعنی اکر تو را ازردند. به انان کلمه اف هم نگو و اگر 
زدند تندی نکن (و با بزرگواری با ایشان سخن بگو.(3)) یعنی اگُر تو را 
زدند بگو خدا شما را بیامرزد که این سخنی بزرگوارانه از سوی توست. (و 
به آنها با افتادگی مهربانی کن.(6)) یعنی نگاهت را جز به مهر و دلسوزی 
به انان ندوز. صدایت را بالا نبر. دستت را بالاتر از دستشان نبر و از انان 
پیش نیفت».(1) 


سایه عرش 

حضرت موسی علیه السلام مشفول مناجات و راز و نیاز با خدا بود که در 
این حال مردی را در سایه عرش الهی دید که بر اثر عظمت مقام زیر سایه 
عرش بود. حضرت از خدا سوال کرد: ایا کش که سایه ری و 
او افکنده شده و او مشمول این نعمت عْظمی شده است ؟» 


ص :423 
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الکافی 2: 349. 

سوره مبارکه اسراءء آیه 32. 
سوره مبا رکه ال عمران, ایه 92. 
سوره مبا رکه اسراء؛ ایة 23. 
سوره مبا رکه اسراء؛ آبه 23. 
سوره مبا رکه اسراء؛ ۳ 23. 
الکافی 2: 1<7. 


خداوند در پاسخ او فرمود: این مرد دارای دو خصلت بود: 1. نسبت به پدر 


و مادرش نیکی می کرد و 2. سخن چین نبود و به اين عنوان بین مردم راه 
نمی رفت. اری! او به خاطر دو خصلت به این مقام ارجمند نایل شده 
است.(1) 


حقوق والدین 


امام صادق علیه السلام رئیس مذهب, جوانی را دید که از باب هتک حرمت 
مج‌سال ای‌عفرت کر کرد 2 


مرحوم آقای محقّق که از طرف حضرت آیت اللّه العظمی بروجردی رحمه 
الله به آلمان رفته بودند داستانی را نقل کرده بودند که خیلی عجیب است 


و آن آزاین قرار است که فرموده بودند. 


در بین افرادی که در آن زمان مسلمان شده بودند یک پروفسوری وجود 
5 کی زیاد پیش ما می اید و ما هم نیز از او سر می زدیم. 


او سرطان گرفت و در بیمارستان بستری گردید ما و مسلمانهای 9 
عیادتش رفتیم. روزی زبان به شکایت گشود ی 
مریض کر وا ها ی ان 
دارم هم پسرم و هم زنم به من گفتند: پس معلوم شد که شما سرطان 
دارید! و میمیرید بنابراین خداحافظ ما رفتیم! 


آنها رفتند و فکر نکردند که در اين شرایط این بدبخت به محبّت و مهربانی 
احتیاج دارد. 


آقای محقّق همچنین گفته بودند که ما زیاد و مکتر به دیدار او می رفتیم تا 
اينکه یک روز بیمارستان خبر داد که این شخص مرده است. ما خود را 
برای کفن و دفن او آماده کردیم که ناگهان متوجه شدیم پسرش هم آمده 
است خوب که تحقیق کردیم دیدیم او جنازه پدرش را پیش. پیش به 


بیمارستان فروخته است و حالا آمده است که آن را تحویل بدهد و پولش 


را بگیرد و برود دنبال کارش».(3) 
ص :424 
1- 988. بحارالانوار 1: 66. 


2 989. بلبل بوستان آل محشّد 2: 109. 
3- ۰990 انسان کامل, شهید مطهری رحمه الله: 70 1. 


به پور خویش دین و دانش آموز 
که تابد چون مه و انجم نگینش 
به دست او اگر دادی هنر را 

ید بیضاست اندر آستینش 

*** اقبال لاهوری 

ایام البیض 


ایام الیتض اضطلاحا ها دم 1.214 ساه رب کفتم می. شود این 


روزها بر اساس روایتهای معصومین برای راز و نیاز و عبادت خداوند توصیه 
شده است. اعتکاف که عبارت است از حداقل سه روز ماندن در مسجد و 


عبادت و نیایش خداوند, در این ایام صورت می گیرد. 


تکامل انسان با عبادت 





«و اد تساک عبادی عنی فانی قريبٌ ۳ دعوم الدّاع ادا دعان و 
لین و اه لوا بی له ترشدوت(1) و هنگامی که بندگان من از تو در بار 
من سوال کنند, (بگو:) من نزدیکم! دعای دعا کننده راء به هنگامی که مرا 


می خواند. پاسخ می گویم! پس باید دعوت مرا بپذیرند. و به من ایمان 
بیاورند, تا راه یابند (و به مقصد برسند)!» 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: من اعتَکف ایماناً و احتساباً عُفْرَ ة ما تَقَدَمَ من 
ذنبه"(2) همه گناهان گذشته کسی که از روی ایمان و برای رسیدن به 
تواب الهی معتکف شود امرزیده می شود.» 


اعتعاف در مسجد جامع 


«امام صادق علیه السلام: لا اعتکاف الا فی مسجد جماعه قّد صَلّی فیه 
امامٌ عدل بضلاه جماعه ((3) اعتکاف تنها در مسجد جامعی است که امام 


عادل در آن نماز جماعت گزارده باشد.» 


«پیامبرصلی الله علیه ماآله: المعتکف یعکْفٌ الذْنوب و بُجری له من الأجر 
کاجو عامل, الحتعتات. کها 3 1معتکف همه کناهان را در بت فی کنه و 
مانند کسی است که همه خوبی ها را انجام داده است, به او پاداش داده 
می شود.» 


ص :425 


1- 991. سوره مبارکه بقره, آیه 186. 
2 992. کنزالعمال, ح 24007. 
993. الکافی 4: 176. 

4 994. کنزالعمال,ح 24012. 


ارزوی حضرتِ مریم علیها السلام 


پس از آنکه حضرتِ مریم علیها السلام از دنیا رفت حضرت عیسی علیه 
السلام جنازه مادرش را پس از تجهیز به خاک سپرد. سپس روح مادرش 
مریم علیها السلام زا مید. عیستی,غلبه الشلام کفت: «ماور1 ابا هیچ آرژویی 
داری؟» حضرت مریم علیها السلام پاسخ داد: «آری! آرزويّم این است که 
در دنیا بروم و شب های سرد زمستانی را به مناجات و عبادت در درگاه 
خدا به بامداد برساندم و روزهای گرم تایستانی را روزه بگیرم.» (1) 


صافت مافت ضای له یم 1 


اتف تن سای گوید سول خداشلی: الله غلیه واله انقذر غیاوت و شب 
زنده داری کرد که بر آثر ان بدتلش همچون مشک خشکیده شد. جمعی از 
مسلمین دلشان به حالِ آن حضرت سوخت, عرض کردند: «چه چیز شما را 
این گونه به کوشش در عبادت واداشته است ؟ با این که خداوند گناه [ترکي 
اولی]قبل و بعد تو را بخشیده, باز این همه سعی و تحمّل و رنج در عبادت 
برای چه؟» 


آن حضرت در پاسخ آنها فرمود: «آفلا کون ۳۹۹ شکور [ آپا من بنده 
سپاسگزار خدا نباشم.» (2) 


لت عبادت 


یکی از خادمان حرم امام هشتم علیه السلام می گوید: «مرحوم شیخ 
حسنعلی اصفهانی, شبی بالای ام حرم, در کنار گنبد طلايي امام علیه 
السلام به نماز ایستاد. دز آن دفرآن نسم بود که حرم حضرت را شبها می 
بستند و هنگام اذان صبح باز می کردند. وی می گوید: هوا بسیار سرد بود 
به بام رفتم تأ شیخ حسنعلی را خبر کنم که می خواهیم در حرم را ببندیم. 
وقتی به بام رفتم دیدم که ایشان در حال رکوع است. هوا کم کم متغیر 
شد و آرام آرام برف شروع به باریدن کرد. من که وضع را چنین دیدم 
چندین مرتبه دیگر در فواصل متعذژدی به ایشان مراجعه کردم, اما هر بار او 
را در حالِ رکوع دیدم. بنابراین منصرف شدم و پس از بستن درهای حرم 
مطهّر به منزل رفتم. نزدیک اذان صبح با عجله خود را به حرم رساندم و 
یک راست به طرف پشتِ بام حرکت کردم. با کمال تعجّب دیدم ایشان 
هنوز در حال رکوع است و برف زیادی بر روی کمر ایشان نشسته است. 


اری! نماز و راز و نیاز با پروردگار لذتی دارد که زبر دندان روح هر کس 
مزه کرد, نه 


ص :426 


1- 995. حکایت های شنیدنی: 476. 


تنها از تکرارش دچار رنجش خاطر و دل زدگی نمی شود, بلکه شوق و 
اشتیاقش بفتتر شده و از آن لذت ماندگاری می برد. از آثار معجزه آسای 
کرایش به آضور فعتوی, در.روعو روان اتسان باید بهةه: شاد کی کدشست. از 
اقامه نماز و دري عبادات چنان شوق و لذّتی به انسان دست می دهد که 
تحتِ هیچ شرایطی حاضر به ترک آن عبادت نمی شود.» (1) 


نمونه های عبادت 


آقای میرز | حسین میرز | خلیل رهمه الله(2) در سن نود سالگی می 
فرموده است: «غذا| خوردن برای من مانند این است که انبان و کیسه ای 
را پر کنم. من از خوردن غذا هیچ لذّت نمی برم, آنچه ات ان لدت عی نم 
نماز خواندن است.» شخصی می گفت: ایشان بعد از نماز صبح در بالا سر 
حضرت امرعانه. السلاه قن تصان عی استاه تا طاو ات مه مار 
مشغول می شد. 


یا در احوالات امام سچادعلیه السلام آمده است: هنگامی که وقت نماز فرا 
متغیر می شد و هنگامی کت واود تهان می.شتده ونخش دکر کون می: گزذید 
و همچون بنده ذلیل در حضور زمامدار بود و مانند شخصی که با دنیا وداع 
را 
آنبرا تکزار می کرد که. تزذیک نود از تیا برود. هنحامین که حدم فی کرد 
سر از سجده بر نمی داشت تا اینکه قطرات اشک از صورتش روان می 
شد., به طوری که وقتی سر از سجده برمی داشت, بر اثر گریه زیاد گویی 
در میان تب فرو رفته و بیرون آمده بود. و هنگامی که ماه رمضان می 
رسید غیر از دعا و تسبیح و استغفار و ذکر, سخن دیگری نمی گفت. آن 
السّهدا را در آن قرار داده بود و جز بر خاک 0 سجده نمی 


کرد.(3) 


ار حضرت آن چنان به عبادت اشتیاق داشت که روایت شدم است که 
تاطمه بت امسر صان ان سا بر ری ای یت کعداللن ا ساره 
آمد و گفت: ما بر گردن شما حقوقی داریم. یکی از حقوق ما این است که 
هرگاه دیدید یکی از ما به خاطر عبادت ال 
با اه کت دای ا متا ان ای میرن احست 


له السلام آیت که آثر کوش فرآوان در عتاونته خوو زا در قطن از 
دنیا رفتن قرار داده است. 


ص :427 
1- 997. نشان از بی نشان ها 1: 144. 


2 998. یکی از علما و مراجع نجف اشرف. 
3- 999. انوار البهیه: 158. 


جایز ین غبذالله اتصارخ عحضر مبازی خضرت شرقیاتب نشد وبه ایشان 
ی اب یرای حفظ جانِ خودتان کمتر عبادت کنید, حضرت فرمود: «یا 

ب! لا آزل علی ملهاج بو ْ» ای ِ هرگز از راه و روش پدرانم بر 
ِِ «ماً شیاً بهما حلی آلْقاهما؛(1) به آنها اقتدا می کنم تا به دیدار 
شان نایل شوم.» (2) 


شب زنده داری 


هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ 


از یمن دعای شب و ورد سحری بود 


حافظ 


* اغتکاف, لختی: درنی در خود را به. آدمی. مین بحشند با به دون از ازدخام 
اتشان ها شر خی پر و دس سیر صامم در کید ی وت دا ند ۱ 
صدا زند. اعتعاف, هجرتی است از خود به خدا. هجرتی که از رسول 
رحمت به پادگار مانده است. همان رسول خلوت گزیده ای که همیشه, 
معتکف غار عبودیت و بندگی بود. ان سجاده نشینی که جبرئیل, , هر روز بر 
در غار اعتکاف او می آمد تا تحفه ای از تقس گرمش را به آسمان ها برد. 
آری! باید در پناه سجاده ای, روح را با عطر نیایش در آمیخت و خود را در 
بیکرانه بخشایش, رها کرد و بی واسطه با او سخن گفت, باید شرابی از 
تشنگی, در کام ریخت و در سماعی شگفت. سرود مستانه حضور سر داد. 
باید از خویشتن خویش, سفر کرد و پرنده ای سبک بال شد. شربت دیدار و 
پرواز در رحمت لایزال الهی, گوارای شما معتعفین باد. 
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1- 1000. المناقب 4: 148 و بحارالانوار 4: 60, حدیث 18. 
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دز زجب 
وقات خضرت زینب: علنها السلام ( 62 فخره فمری) 


زینب دختر حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهراعلیها السلام است که 
در پنجم جمادی الاول سال پنجم هجرت در مدینه به دنیا آمد. پیامبر اسلام 
نام این مولود را زینب نهد. لقبش عقیله. به معنای بانوی خردمند است. 
ایشان در دامان فاطمه و تحت توجه علی پرورش یافت. چندان علم فرا 
گرفت که عالمه شهرت گرفت. حدینهایی از او نقل کرده اند, همچنین 
ایشان در بین زنان تفسیر قرآن می گفته است. خطبه های وی در کوفه و 
شام, گویای فصاحت و بلاغت و همچنین شجاعت اوست. اهل عبادت و 
مناجات با پروردگار بود. چندان که در شام عاشورا هم نماز شب خویش را 
ترک نگفت. در برابر , بلایا و مصیبتهای سختی کم نز آه وود آهذه ایور بود, 
شم آخل صات: ۵ص در ها لاه بن تصففی کی مس 
خویش) ازدواج کرد و حاصل این پيوند. سه پسر و یک دختر بود که دو تن 
از پسرانش جعفر و عون, در کربلا به شهادت رسیدند. ایشان در سال 61 
هجری قمری همراه کاروان حسین بن علی علیه السلام, برادرش به کربلا 
رفت و پس از شهادت عزیزانش به کوفه و شام به اسارت برده شد که 
سرانجام به مدینه بازگشتند. اما دوباره به شام تبعید گشت و در همانجا 
فوت کرد و در حوالی دمشق به خاک سپرده شد. 


ون فی کم و آنشیکم و تسمغ من دی أوثو الکتب من کم 


ژ- 


قرمن الدین. شر نوا ارق کبرا 5 ان تصیروا و صقوا کان داکهمن .عرم 
الأمُور؛(1) به یقین ِِ شما) در 1 9 3 های خود, آزعایننن می 
شویدا و از. کساتی: که. بیتتن. از نما به آنها کتاب (آسمانی) داده شده 


0 و (همچنین) از مشرکان, سشان آزاردهنده فراوان خواهید شنید! 
و اکن اتفامت. کنید و تقو شبه صازید (شاشته تن است* ‏ برا انم از 
کارهای مهم و قابل اطمینان است». 


خطبه زینب علیها السلام 


«فکد کیدک واسَع سعیک و ناصب جهّدک؛ فواللّه لا تمخو ذکرنا ولا ثمیث 
وبا ولا ندرک آمدنا و لا فرخض, عنک عار‌هاء و نقل رایک:(1 فتد و آیانک: الا 


عدد و خمعی الا بدذن 2 عیله و ری خوو را قه کار تیر.ه کوش و۲ 
کار زن و تلاش خویش را به کار بند, ولی به خدا سوکند 
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1- 1002. سوره مبار که آل عمران, آیه 186. 
2 1003. بحارالانوار 45: 135. 


نخواهی توانست یاد ما را از خاطره ها محو کنی و وحی ما را از میان 
برداری و کشش دولت ما را نخواهی یافت و نخواهی توانست ننگ خود را 
از میان ببری. آیا جز این است. که انديشه ات نارسا و روز کارت کوتاه و 
گوهرت پراکنده است». 


«امام حسین علیه السلام: يا آختاه لاتتسینی فی نافلّه اللَیل؛(1) ای 
خواهرم! مرا در نماز شب فراموش نکن.» 

«امام سجّادعلیه السلام: ان عَّتی زیت مع لک القصائت و الهحن الث له 
ها رها الی نام ما که نامع امه زینب: با مود 


همه مصیبت ها و رنج هایی که در مسیرمان به سوی شام به او روی آورد. 
حثّی یک شب اقامه نماز شب را فرو نگذاشت.» 


گزبه بای عضرت زب علییبا اسلا 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: من بکی عغلي مصاب هذو البنتِ (زینب بنت 
علی علیهما السلام) کان کمن بکی علی أَحَوَیها لسن و العْسَین علیهما 
السلام؛(3) هر کس بر مصیبت های این دخترم (زینب علیه السلام) بگرید, 
همانند کسی است که بر برادرانش حسن و حسین علیهما السلام. گریسته 


است.» 
مصیبت های زینب علیها السلام 


«امام سجّادعلیه السلام: ان عقّتی رَیتب, قع یلک القصائت و المحن الثّازله 
بها فی طریقنا ی الشام ما ترکث َهَفٌدها) بِلبلَه؛(4) عمّه ام. زینب, با 
وجود همه مصیبت ها و رنج هایی که در مسپرمان به سوی شام به او روی 
آهرنصی یک شب: فا هه نماز شب را فره بخداست:* 


از فضایل حضرت 


در بحر المصائب آمندن" که یک روز زنی طبَقی از طعام آورد و در نزد 
حضرت زینب علیها السلام گذارد آن مخدّره فرمود: این چه طعامی است 

نمی دانی صدقه بر ما حرام است عرض کرد ای زن اسیر به خدا 
قسم صدقه نیست بلکه نذری است که بر من لازم است و برای هر غریب 


و اسیر می برم. حضرت فرمود: این عهد و نذر چیست؟ عرض کرد: من در 
ایام کودکی در مدینه بودم و به مرضی دچار شدم که اطباء از معالجه ان 
عاجز ماندند چون پدر و مادرم از دوستان اهل بیت بودند برای استشفاء 
مرا به دارالشفاء امیرالموّمنین بردند و از زهراعلیها السلام طلب شفا 
نمودند در آن حال حضرت حسین علیه السلام نمودار شد امتز امن 
علیه السلام فرمود: ای فرزند دست بر سر این دختر بگذار 
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1- 1004. وفیات الائمه: 441. 
2 1005. وفیات الائمه: 441. 
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و از خداوند شفای این دختر را بخواه پس دست بر سر من گذاشت من در 
حال شفا یافتم و از برکت مولایّم حسین علیه السلام تاکنون مرضی در خود 
نیافتم و از آن پس گردش لیل و نهار مرا به اين دیار افکند و از ملاقات 
موالیان خود محروم ساخت. 


من بر خود لازم کردم و نذر نمودم که هرگاه اسیر و غریبی ببینم, چندان که 
مرا ممکن می شود احسان کنم برای سلامتی اقایم حسین علیه السلام و 
که ره ره انآ تم اسان ۱ 
دیدار کنم آن زن چون سخن به اين جا رسانید زينب علیها السلام صیحه از 
دل برکشید و فرمود: یا امه الله! همین قدر بدان که نذرت تمام و کارت به 
انجام رسید و از حالت انتظار رستگار شدی همانا منم زینب بنت امیر 
المومنین و این اسیرانند اهل بیت رسول خداوند و این سر حسین علیه 
السلام است که بر در خانه پزید متصوب است. آن زن ضالحه از شتیدن 
اين کلام فریاد برآورد مذتی از خود بی خود بود و چون به هوش آمد خود را 
به دست و پای ایشان انداخت و همی بوسید و میخروشید و ناله وا سیداه, 
و اماماه, وا غریباه. به گنبد دوّار رسانید و چنان شور و آشوب ترآورد که 
گویی واقعه کربلا نمودار شد و از گریه بر حضرت سیدالشهداء ساکت 
نگردید تا به جوار حق پیوست.(1) 


شفای مرد هندی 


متولی حرم حضرت زینب علیها السلام برای تعمیر بقعه حرم مطّر از یک 

مرد هندی کمک خواست., مرد هندی گفت: ها ات ی گقای ار مه 
حاجت خودم رسیدم یک ضریح جواهرنشان برای قبر حضرت زینب علیها 
السلام شخصا تهیه نمایم که از یک میلیون دینار تجاوز کند؛ زیرا من در 24 
بانک هندوستان سهم دارم.» مرد هندی این حرف را زد و رفت به شهر 
ای ی ای اه ان ما ی 
حضرت زینب علیها السلام رسید که: «من دستور ساخت صریع جواهر 
را ی ی وا ی و ی 
امرخ ور تفا :ر یک مجلس با شکوه بی سابقه ای به هزینه من از فلان بانک 
فراهم کنید.» چون روز موعود شد ضریح مقدس را با مراسم خاصی از 
هندوستان در آن محفل با اهمیت آوردند که او شخصاً سخنرانی شگفت 
آوری نمود که در قسمتی از سخنرانی گفت: «دختری داشتم که سالیان 
سال از هر دو پا شل و از کار افتاده بود, در صورتی که شاید از من در 


هندوستان ثروتمندتر احدی نباشد و از هیچگونه درمانی مضایقه نکردم, 
ولی هیچ موّثر واقع نشد, چون به 
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00 ای اسف ره و1 


زیارت حضرت زینب علیها السلام آمدم و از من درخواست کمک نمودند 
من برای شفای دخترم یک ضریح جواهر نشان نذر نمودم, چون به بیروت 
رفتم بشارت سلامتی فرزندم امد فورا خودم را به وطن هندوستان 
رساندم و از نزدیک توجّه خاص حضرت زینب علیها السلام را دیدم که 
دخترم به کلی شفا یافته.» نوشته اند که این عنایت, سبب شیعه شدن عدذه 
بی شماری و باعث زیاد شدن محبّت شیفتگان آن حضرت شد.(1) 


سفره احسان 

ما ریزه خوار سفره احسان زینبیم 
حاجات ما رواست چون مهمان زینبیم 
سوزان قلوب ما ز غم جانگداز او 
گریان به یا دیده گریان زینبیم 


* امشب. شب گریه های غریبانه است. امشب شب گریستن بر غم های 
نوشته شده, در اينه های مکرر اشک, می درخشد. هم او که اواز سرخ 
کربلا را از حنجره بردباری اش, به گوش تاریخ رساند و اکر این حنجره 
صبوری نبود, داستان جان سوز آن ظهر عطشناک ۳ هزار توی کوچه های 
تاریخ, به دست فراموشی سپرده می شد. آری! تب را صی کویم: همان 
خداهن حفاسه‌شار اماب ترا همان اسطوزه بو بای و وضا هم او که 
کاخ استبداد بزیدیان.را با تطق. آنشین خود به لرژه در آورد آما اکتون برخم 
های سیاه بر نامش مویه می کنند و آسمان کربلا در غم هجران او حماسه 
هایش را پیش رو می اورد. با اسمان کریلا هم تاله می شویم و هجرت 
غریبانه دختر امیرالمومنین علیه السلام حضرت زینب علیها السلام را به 
سوگ می نشینیم. 


هجرت مسلمانان به حبشه 


به دنبال فشارها و شرایط سختی که قریش برای مسلمانان در مکه ایجاد 


کردند, ضرورت مهاجرت دیده شد. به پیشنهاد پیامبرصلی الله علیه واله 
حد ود 1 نفر از مسلمانان مخفیانه به طرف حبلشبه حرکت کردند. 


مسلمانان سرزمین حبشه را محیطی آرام یافتند و بعدها مهاجرین بیشتری 
به این سرزمین رفتند. این هجرت در 15 رجب واقع شد. 


جهادگران در بالاترین درجات 
«الذی امثوا و هَاجَژوا و جَاهدوا فی سبیل ال بأَموالهم و آنشيهم أَعْطمٌ 


درجه عند الله أولتک هم الْقَائیُونَ ۳4 آنها که ایمان ۳ " هجرت 
کردند, و با اموال و جان هایشان در راه خدا جهاد نمودند. مقامشان نزد 


خدا برتر است؛ و آنها پتروز و زستکار ند! کد 
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هجرت از گناه 
«پیامبرصلی الله علیه وآله: الهِجرَة هجرتان: آحداهما آن تهج السیتا. 


الأخری آن تُهاجر ی ۹1 وسوله و لائنقَطغٌ الهجرَة ما لت اللتة؛ 
هجرت دو گونه است: هجرت و دوری کردن از گناهان, و دیگری ان است 
که به سوی خدا و رسول او هجرت کنی, و تا زمانی که توبه پذیرفته می 


شود, هجرت قطع نمی شود.» 
بازگشت از هجرت., از گناهان کبیره 


۲ 9 


و 
كِ 


2 


«ع آنی تضیر آیی ندال علیه, اسلا کال مه تعول الکبازة 
بسبْعة منها قتل الفُس تمد و السرک باه اْعظیم وق + الشکضته و 


۲ 


کل لا : ره و راز چِن الرَخْف و التعرْبْ بَفدَ اجره و قوق 
الوَالِجیّن و أَکل مال تیم طما(2) 0 آزامام اد غلیه 
ام گناهان کبیره هفت تا است. قتل عمد, شرک به 
خدای رو 0 تست به زن پاک ربا خواری ینس از علم به حرمت آن؛ 
گریختن از جهاد, بازگشت از هجرت, نافرمانی پدر و مادر, به ستم خوردن 
مال یتیم.» 


وفا و حق شناسی امام علی علیه السلام تسبت به شاهزاده حبشی 


نجاشی پادشاه مهربان و عادل حبشه بودر دز آغاز عنت: مفی. از مسنامیزه 
به برد ارین «جعفر طیار» دز فکه از گزند مشرکین, به حبشه پناهنده 
شذند: تجاشی. به آنها بتاه.داد .ع بفخار به آتها مهربانی کرد ۵ ما حدود 
الا 2 
علیه وأله نامه ای برای نجاشی فرستاد و او را دعوت به اسلام کرد, او 
نامه پیامبرصلی الله علیه واله وسلم را روی چشم گذاشت., و در حضور 
جعفر طیار علیه السلام قبول اسلام کرد. 


وقتی که نجاشی از دنیا رفت, جبرئیل خبر فوت او را به رسول خداصلی 
الله علیه وآله وسلم داد. رسول خداصلی الله علیه وآله بسیار متأثر شد و 
سخت گریه کرد, و به مسلمین فرمود: برادر شما «اصحمه» (نجاشی) از 
دنیا رفت. سپس آن حضرت به صحرا رفت., خداوند پستی و بلندی را از 
جلوی چشم پیامبرصلی الله علیه واله وسلم برداشت, ان حضرت جنازه 
نجاشی را که در حبشه بود دید و بر آن نماز خواند و در نماز هفت تکبیر 


پس از فوت نجاشی, طولی نکشید که در کشور حبشه, هرج و مرج به 
بنام «ابو نیزر» (گویا اسیر شده بود) به عنوان برده به یکی از تجّار مکه 


فروخته شده بود. 
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آمام غلی خلبه السلام از این موضوع اظلاع بافتربه تون خران ستته 
های نجاشی به مسلمین در حبشه, ابو نیزر را از صاحبش خرید و ازاد کرد, 
از آن بش ابو تیزر با کمال اسایش در خضور امام علی. علیه السلام بود. 


ابو نیزر قامتی بلند و چهره ای زیبا داشت و سیاه چهره نبود. هر کس او را 
می دید, تصوّر می کرد که یک عرب حجازی است. 


ی تن 


او نیذیرفت و به ۳ گفت: «پس از آنکه خداوند نعمت اسلام را بر من 
ارزانی داشت., دیگر به پادشاهی, اشتیاق ندارم.» به این ترتیب امام علی 
کار سای ۰ .1 


طلب جانان 


دست از طلب مدار, که دارد طریق عشق 

از پا فتادنی که به منزل برابر است 

* صائب تبریزی 

تقییر هملباق [متال فقی تعروا) 

یهودیان مدینه. مسلمانان را مسخره کردند که چرا به سوی بیت المقدس 
نماز می خوانند و ان را نقصی برای دین جدید می دانستند. این مساله بر 
پیامبرصلی الله علیه واله گران آمد؛ وحی از طرف خداوند رسید تا جهت 
قبله به سوی کعبه (که به دست حضرت ابراهیم ساخته شده بود) تعییر 
کند. اين اثفاق برای شناختن مسلمانان ضعیف مد بر افتاد. محرابی که 
پیامبرصلی الله علیه واله در ان تغییر قبله داد, در مسجد ذوقبلتین د 
مدینه هنوز وجود دارد. 


«قَذ تری لت وجهک فی البماء ولیک فبلة تزضا ها قوّل وَچمَک شطر 
القشجد العرام و عیتْ ما کم قولوا جوم شُطرَة و ان الذین أوئوا 
الكِتابٍ لیِعْلْمُونَ الحق من رهم و ما ال بغافل عَّا بفمَلون؛(2) نگاه 
های انتظارآمیز تو را به سوی آسمان (برای تعبین قبله نهایی) می بینیم! 
اف وا موی فا ار ان مد بای ارم را هن 
روی خود را به سوی مسجد الحرام کن! و هر جا باشید, روی خود را به 
سوی آن بگردانید! 
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و کنناتن که کناب انسفاتین به آنها داده شده, بخوبی می دانند اين فرمان 
حقی است که از ناحیه پروردگارشان صادر شده (و در کتابهای خود خوانده 
اند که پیغمبر اسلام, به سوی دو قبله. نماز می خواند). و خداوند از اعمال 
آنها (در مخفی داشتن این آیات) غافل نیست!» 


«امام باقرعلیه السلام: ان رسولّ ال استقیلَ تّیت العقدس سبقة عَسرَ 
شهرا تم ضرف الی الگعبه:(1) رسول خدا نت او را نی سا نله 
قرار دادندی بش * اه سعت کعمه بر کشتتدم 


یکی از تحوّلاتِ مهم تاریخ اسلام که موجی عظیم در میان مردم به وجود 
آفرد تغییز قبله بود. پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم مذت سیزده 
فبال سس از کت ور که و چند ماه بعد از هجرت در مدینه به امر خدا به 
سوی «بیت المقدذس» نماز می خواند: ولی بعد از آن قبله تغیبر یافت و 
مسلمانان مان شدند به سوی «کعبه» نماز بگذارند. 


در اینکه مذت عبادت مسلمانان به سوی بیت المقدس در مدینه چند ماه 
بود مفسْران اختلاف نظر دارند, از هفت ماه تا هفده ماه ذکر کرده اند, 
ولی هر چه بود در اين مذّت مورد سرزنش بهود قرار داشتند چرا که بیت 
المقدس در اصل قبله یهود بود. آنها به مسلمانان می گفتند: اینان از خود 
استقلال ندارند و به سوی قبله ما نطاز سین خداند, و این دلیل آن است که 
ما بر حقیم. 


این گفتگوها برای پیامبر اسلام و مسلمانان ناگوار بود. آنها از یک سو مطیع 
فرمان خدا| بودند» و از سوی دیگر طعنه های بهود از آنها قطع نمی شد؛ 
برای همین جهت پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم شبها به اطراف آسمان 
می نگریست, گوبا در انتظار وهی الهی بود. 


مدذّتی از این انتظار گذشت. تا اینکه فرمان تغییر قبله صادر شد و در حالی 
که پیامبر دو رکعت نماز ظهر را در مسجد «بنی سالم» به سوی بیت 
المقدس خوانده بود جبرئیل مآمور شد بازوی پیامبرصلی الله علیه وله 
وسلم را بگیرد و روی او را به سوی کعبه بگرداند.(2) 


بهود از اين ماجرا سخت ناراحت شدند و طبق شیوه دیرینه خود به بهانه 
جویی و ايراد گیری پرداختند. آنها قبلا می گفتند: ما بهتر از مسلمانان 
هستیم, چرا که انها از 
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نظر قبله استقلال ندارند و پیرو ما هستند, اما همین که دستور تغییر قبله 
از ناحیه خدا صادر شد زبان به اعتراض گشودند چنان که قرآن در آیه مورد 
بحث می گوید: «به زودی بعضی از سبک مغزان مردم می گویند چه چیز 
انا راما سا اه لیا کم ان مود وا ۱ 1۱ 


چرا اینها از قبله پیامبران پیشین امروز اعراض نمودند؟ اگر قبله اوّل 
صحیح بود این تغییر چه معنی دارد؟ و اگر دومی صحیح است چرا سیزده 
سال و چند ماه به سوی بیت المقدس نماز خواندید؟! خداوند به پیامبرش 
دستور می دهد «به آنها بگو شرق و غرب عالم از آن خداست, هر کس را 
بخواهد به راه راست هدایت می کند.» (2) 


این یک دلیل قاطع و روشن در برابر بهانه جویان بود که بیت المقدس و 
کعبه و همه جا ملک خدا است, اصلا خدا خانه و مکانی ندارد, مهم آن است 


که تسلیم فرمان او باشید هر چا خدا دستور دهد به آن سو نماز بخوانند, 
مقذس و مجنرم است, و هی مکانی بدون عنایت او دارای شرافت ذاتی 


و تغییر قبله در حقیقت مراحل مختلف آزمایش و تکامل است و هر یک 


مصداقی است از هدایت الهی, او است که انسانها را به صراط مستقیم 
رهنمون می شود.(3) 


کعبه کوي تو 
از قبله ابروی تو در عین نماز است 


* در مورد فلسفه " تغییر قبله, تحلیل های متعدژدی صورت گرفته است 
ی ۱ 
افکار بهود و همراهی آنان بوده است و آن گاه که مسلمانان خود قدرت و 
توانایی پیدا کردند, دیگر به این کار نیاز نبود. برخی نیز گفته اند: علاقه به 
مکه و وطن موجب شد که قبله تغییر یابد. لیکن این تحلیل ها موهوم و 


آنچه قرآن در این باره تصریح و تا کین دارد این است که تغییر قبله, 
آزماین آلفی بود تا پیروان واقعی بیامتر شتاخته شوند. زیرا آنها که ایمان 


خالص ندارند, به محض تغییر یک فرمان. شروع به چون و چرا می نمایند 
که چرا اینگونه شد؟(2) 
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2 رجب 
شهادت امام موسی کاظم علیه السلام (183 هجری قمری) 


دوران 35 سال امامت حضرت با زمامداری چهار تن از خلفای عباسی 
معاصر بود اینان سالها امام را در بصره و بغداد زندانی کردند تا اینکه 
حضرت پس از تحمل شکنجه ها, در 25 رجب. سال 183 با خرمای زهر 
آلود در زندان بغداد مسموم شد و در سن 55 سالگی به شهادت رسید و 


پیکر مطهرش در کاظمین به خاک سپرده شد. 
ابام شرا امامت 


«فْل هل من شُرکایِکش من دی الی الحقٌ فُلٍ اللهُ دی لِلحَفرٌ آ قمن 
دی اٍلی الحق احقٌ آن یَبع أمَنْ لا یبهدی الا آن بهُدی قما لک کیت 
تعْکُمُون؛(1) بگو: «آیا هیج یک از معبودهآی تعصا: به سوی حق هدایت می 
کند؟! بگو: «تنها خدا به حق هدایت می کند! آیا کسی که هدایت به سوی 
حق می کند برای پیروی شایسته تر است., يا ان کس که خود هدایت نمی 
شود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه می شود, چگونه داوری می کنید؟!» 


نات ای تس سم 
«امام رضاعلیه السلام : زیاره قبر آبی مثل زیازه قبر الخسین؛(2) زیارت 
قبر پدرم. موسی بن جعفرعلیه السلام مانندٍ زیارتِ قبر حسین علیه السلام 


است:* 
فلسفه لقب امام کاظم علیه السلام 


«ابن اثیر: کان بلقت بالکاظم لاخ کان بُحسِن اٍلی من یُسی م2 الیه. کان هذا 
قا ۳ (امام. کاحام له السلای از آن رفی «کاطم» نامیده شید که 
اه ات و این خوی او 
بود.» 


امام شیعیان 


السلام به شهادت رسید و از سوی پدر به عنوان امام شیعیان معرفی 


گرد ۳۳ وی بسیار بردبار و حلیم بود. در برابر مخالفین و دشمنان, منین و 
مَوّقر برخورد می کرد تا انجا که لقب وی کاظم یعنی 


ص: 437 
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2 1022. کامل الزیارات: 499. 
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فرو برنده خشم شد. هنگام فراغت از کارهای اجتماعی هیچ کاری را هم 
تسننی عبادت قرار نمی داد. در ایامی که در زندان هارون, خلیفه عباسی 
بود. یکسره در سجده و عبادت خداوند روز و شب می گذراند. مردم مدینه 
وی را «زین المتهجدین» یعنی آذین شب زنده داران لقب داده بودند. قرآن 
را بسیار خوش می خواند, چندان که هر کس صدای او را می شنید می 
گریست. وی بخشنده بود؛ در گفت و گوهای علمی شرکت می جست؛ 
علاوه بر اين مخفیانه و با وجود محدودیتها و بیم ها و سختگیری های خلفا, 
تربیت شاگردان و راه پدر در تعلیم معارف اسلامی را ادامه می داد. از 
اصحاب و یاران وی می توان به علی بن یقطین وزیر هارون الرشید, مومن 
طاق که در بحث های کلامی مهارت داشت. صفوان بن مهران و صفوان 
بن یحیی که از اهل حدیثند, اشاره کرد. از اقدامات فرهنگی حضرت. 
مبارزه با جبر گرایی بود. ایشان در زمان منصور, مهدی و هادی و هارون 
عباسی به امامت شیعیان مشغول بود و در 25 رجب 183 هجری قمری 
در زندان هارون مسموم و به شهادت رسید. 


هارون برای حج به حجاز رفت و وارد مدینه شد و کنار قبر رسول خداصلی 
الله علیه وآله آمد و گفت: (ای رسول خدا! من از پیشگاه تو معذرت می 
خواهم از تصمیمی که دارم می خواهم و السلام را 
زندانی کنم. زیرا او با برنامه خود می خواهد در میان امّتِ تو اختلاف 
اندازی کند و خون مسلمین را بریزد.) 


سپس هارون فرمان داد آن حضرت را در مسجد الثبی که مشغول نماز 
بود, د دستگیر کردند و نزد هارون آوردند, هارون دستور داد دو محمل تشکیل 
دادند و بر هر کدام مأمورین بسیار گماشت., و امام کاظم علیه السلام را 
در یکی از آنها قرار داد و وانمود کرد که یکی از آنها به سوی بصره می 
رود و دیگری از راو کوفه (به سوی بغداد) حرکت می کند تا مردم نفهمند 
که آن امام رز هار که میان کدام یک از اين دو کاروان است. 


امام در میان کاروان بصره بود, آن بزرگوار را به بصره آوردند و به عیسی 
بن جعفر بن منصور دوانیقی که در ان عصر حاکم بصره بود, سیر ‌دند» امام 
یک سال در حبس او بود.(1) 


سرانجام هار ون نب ننی. اضته او می دید روز به روز بر عظمت امام کاظم 
علیه السلام افزوده می شود و شیعیان بسیاری از او پیروی می کنند و به 


امامت او اعتقاد دارند, احساس خطر کرد و تصمیم گرفت تا آن حضرت را 
مسموم کند. 
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مقداری خرما, طلبید, چند عدد از آن را خورد. سپس یک کاسه طلبید و 
بیست عدد خرما در آن نهاد, و سوزنی با نخ اماده کرد و آن نخ را به زهر 
می آلود و آن سوزن را با نخْ اش داخل خرماها می کرد؛ بهاین ترتیب 
79[ به خادم داد و گفت: این خرما را 
نزد موسی بن جعفر علیه السلام قر هه بش ان معشان (هارون) از این 
خرما خورده و این مقدار را برای شما فرستاده و شما را به حقش سوگند 
می د هند که همه این خرماها را بخورید. که از دستچین خود من است و به 
هیچ کس از ان نداده ام و فقط ان را برای تو بر گزیده ام.) 


خادم خرما را به زندان نزد امام کاظم علیه السلام آورد و پیام هارون را به 
آن.حضظرت. ابلاغ گریه و ان عضورت: علالی. طلیید و ان آن رها 1 
خورد .. دص 


ناله 

دشمن بود آگاه زمعصومی من 
بیت الحرم آشفته زمحرومی من 
من از غل و زنجیر ننالم امّا 
زنجیر کند ناله به مظلومی من 


السلام ی و 0 9 ۳۹/9 
ور کون جی وا 1 


* اینهایی که به اسم خلفا سلطنت مي کردند. اینها حضرت موسی ین 
جعفرعلیه السلام را پانزده سال یا ده سال در حبس نگه می دارند براي 
این که نماز می خواند؟ .. ی اس 
حضرت, فونی: ین حعفرعليه؛ السلام با وزیم جوم است: با آن بززيم 
تالم ون ارت ۱ 
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7 رجب 


تس سا میتی الم یه باه 


حضرت ختمی مرتبت محمّد مصطفی صلی الله علیه واله در سن چهل 
سالگی در 27 رجب سال 40 عام الفیل از سوی ذات مقدذس الهی به 
پیامبری مبعوث شد. مدّتِ پیامبری حضرت 23 سال به طول انجامید. 13 
سال را در مکّه سپری کرد و ده سال باقیمانده را در مدینه گذراند. مروری 
شرایط را در اين شهر تحقّل کردند. شکنجه و آزار و اذیت قریش, 
محاصره اقتصادی در شعب ابوطالب. جنگهای متعدد با مشرکان قریش و 
۰ از جمله انهاست. 


منت خدا بر مقمنین 


«اقد فن له قلی اش ار جع هم رشو عق استمع توا عم 
1 تعنسی ا قیهم رسولا من انفسهم ع 
ضلل 


اه و یْرَکيهمْ و یُعَلفْهُمْ الکتب و الجكمة و ان کائواین فَبْل لفی ضلل 
۱ [<نعمت بزرگی بخشید] هنگامی که 
در میان آنها, پیامبری از خودشان برانگیخت؛ که آیات او را بر آ: 

آنها را پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد؛ هر چند پیش از آن 
آشکاری بودند». 


الگو بودن پیامبر 


«لقدٍ کان لک فی سول الله أسوَخ حَسَتَة لِمن یرجو ال و الوم الِت؛(2) 
قطعا براق شا ذر افتدا به سول دا سرمشعی, تیکو. آشت. برای. آن 
کس که به خدا و روز باز پسین امید دارد». 


هدف از بعثت 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: اّما بُنثٌ لْتقمّ مکارِم الأخلاق؛(3) من مبعوث 
شدم تا بزرگواریهای اخلاقی را کامل کنم.» 


اتسا کت ۲ تست بات صلی االت ‏ ود 


«امام علی علیه السلام: زب ال ان بَعت ال سبحاتة فحندا «سول الاد 
لانجاز عدَیه و اتمام 1 تبوّنه!(4) ... تا 1 که 0 سبحان محمد پیامبر خود 
دا فر تاد خا مدم خویس اجه انخام زساند ۵ له نس وا کامل 
کند». 


اتطام تخض انیا مرا 7 


«امام فد خایه السلامد ان له معی. ععت | خحعه اعالیین جع یز 
نعمتَه(د) 


ص :440 


1- 1028. سوره مبار که آل عمران, آیه 164. 
2 1029. سوره مبارکه احزاب, آیه 21. 

3- 1030. بحارالانوار 16: 210. 

4 1031. نهج البلاغه, خطبه 1. 

5- 1032. بحارالانوار 53: 194. 


تمام کند». 


قضای انس را دی هام عت سامیرضای الله عله اند 


امام علی علیه السلام: أرسَلَه علی چین قترو من النْسُلِ و طولِ هجقه 
الم و اعتزام من الغتن و انتشارٍ من الأْمورٍ و تلظ من الخزوب و لو 
كاسعَةٌ الثورٍ, ظَاهرَه الغُرورِ عَلی چینِ اصفرار من ورقها ‏ و (یاس من مرها" 
10 خذاهند اه را جش زمانی .فرساد که. روز کاری. بوذ. پیامیزی بر 1 
نشده بو و مردم در خوابی طولانی به سر می بردند. و فتنه ها بالا گرفته 
و کارها پریشان شده بود, و آتش جنگ ها شعله می کشید, و دنیا بی فروغ 
و پر از مکر و فریب گشته, برگ های درخت زندگی به زردی گراییده و از 
به بار نثنستن ان قطع امید شده بود.» 


ناامیدی شیطان 


ثابت گوید: چون پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم مبعوث شد, ابلیس به 
شیطان هایش گفت: حادثه ای روی داده است, بنگرید چیست؟ پس برفتند 
سپس آمدند و گفتند: نمی دانیم. ابلیس گفت: من آن خبر را برایتان می 
ما سا ای 
ات سس سای درا آعات سای ها له و 
ندبده ایم؛ به آنها برخورد می کنیم پس برای نماز به پا می خیزند و اثر 
برخورد ما را محو می کنند. ابلیس گفت: به آنان مهلت دهید, باشد که در 
زندگی دنیا وسعت یابند آنجاست که "۳ در مورد آنها به حاجت خود 
خواهید رسید.(2) 


اغلام خر 


سال های اوّل بعئت بود, پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم به دامنه کوه صفا 
تظتر نف آوردنة .۵ ایستانتد و فریاد کشیدند و اعلام خظر کرذنت: مردم. خمع 
شدند که ببینند چیست و چه خبر است؟ پیامبرصلی الله علیه واله وسلم 
اول از مردم ۳ خواستند که: «ای مردم . ! مرا در میان خود چگونه 
تاه اید*. همه:. حفندت نو را آمیه و رات بافتد. آیم خن رن 
فرمو د: «اگر من الان به شما اعلام خطر کنم که در پشت این کوهها 
دشمن با لشکر امده است و می خواهد بر شما هجوم اورد, ایا سخن مرا 


باور می کنید؟ گفتند: «البثّه که باور مي کنیم.» پس از آنکه اين گواهی را 
از مردم گرفتند. فرمودند: «ائی تدش که ننظ نوی عذاب شدید؛ من به 
شما اعلام خطر می کنم این اف که ها نی «ویت تا ام اش عذاب 
فتندید. آلهی انست., در.دنیا ۵ اخرت.» بیامیرضلی الله. غلیه والة. آمده: آنتننت 


۳ انسانها را به سوی ۳9 خویش دعوت کند ۳11 
ص :441 
1- 1033. نهج البلاغه, خطبه 89. 


2 1034. محجه البیضاء 5: 61 - 62. 


تیزم خظرات: زر سول .ضلی: الله غلیه:واله 

مهربانی نسبت به خلق و عبودّت و اظهار ذلّت نسبت یه خالق. زتی به 
حضرت عرض کرد: تو همه چیزت خوب است, فقط یک عیب داری و ان 
اینکه خود را نمی گیری و مانند بندگان با خودت رفتار می کنی و روی 
زمین_می نشینی. . حضرت فررمودند: کدام بنده از من بنده تر است؟ «ای 
عَبْدٍ أعْبد عَبَذٌ منی» (1) 

در رعمت 

عالمهین دیده به درگاه پیمبر دارد 

هر که دزعانده وید روی بویزذر ارو 

ها ارات 

اوقات گرفتن برات است امشب 

بفرست مدام بر محمد صلوات 

محمد خاتم پیغمبران است 

محمّد رهبر اهل زمین است 

علی بعد از محمّد جانشین است 


هاست. از ظلمت جهل به نور علم, از ظلمت کفر به نور ایمان, از ظلمت 


* روز بعثت رسول اکرم در سراسر دهر - من الازل الی الابد - روزی 
شریف تر از آن نیست., برای این که حادثه ای بزرگتر از آن حادثه اثفاق 
نیفتاده.(2) 


* بعئثت برای این است که اخلاق مردم را, نفوس مردم را؛ ارواج مردم را 
۵ اختسام مردم:را. مام این ها را از ظلفت ها تجات. بذهد ۴1/31 
انبیاء برای تربیت ماست (4) 


۴ روز بعثت روزی است که خدای تبارک و تعالی موجود کاملی که از او 
ی وا را و سر رو 
انسانها را,(5) 


* سل بعئت رسول اکرم تزکیه ات است و تعلیم و تربیت است.(8) 
ص :442 


1- 1036. بیست گفتار. شهید مطفری رحمه الله: 144. 
2 1037. صحیفه نور 12: 168. 

3- 1038. صحیفه نور 17: 252. 

4 1039. صحیفه نور 2: 228. 

5- 1040. صحیفه نور 12: 169. 

6- 1041. صحیفه نور 8: 265. 


28 رجب 


تخر کیت اما خی عله السلام از جدیته به یست: مه ( 60 شخرم مرا 


حرکت کاروان نینوایی امام حسین علیه السلام از مدینه به سمت مکه آغاز 

شد. این اولین قدم در بیان اعتراض خود به حکومت یزید بود. با مرگ 
ای پسرش یزید بر تخت حکومت نشست. او در صدد جلب تأبعیت 
مردم - حتّی مخالفین خود - برامد. نامه ای به ولید بن عتبه, حاکم مدینه 
امام از بیعت با فرد فاسقی چون یزید سر باز می زند. ناچار عزم مکه 
کرد. امام حسین علیه السلام با همراهان خود در 28 رجب سال 60 به 
سمت مکه حرکت نمود. 


ارزش هجرت 


«و لو تا کتنا علیهم آن افثلوا أنفُسَکُم آو اخْرَجُوا من دیارکُمٌ ما علوة ۷۱ 
قلیل مهم و لو أَهَم قعلوا ما بُوعَظونَ به لکان عترا ام و اش سا ۱1 
اگر (همانند بعضی از امتهای پیشین, تسه نان دور فی :وا وه؟ «ویکد یر و1 
به قتل برسانید», و یا: «از وطن و خانه خود. بیرون روید». تنها عده کمی 
از آنها عمل من کردنا وراکر انوزرهانی را کید نان دادم می ند انسام 
هی ذژادند: برای آنها بهتر بود و موجب تقویت ایمان آنها می شد.» 


۱ 


ثواب هجرت 


#ال رل الم ضلی له کید واه خی ق موی ارخم ان 
ارض و ان کان شبراً من الأأرض, استوجت الجتّةَ و کان رفیق ابراهیم و 
مَحمّدصلی الله علیه واله وسلم؛ (2) هر کس ۴ حفظ دین خود از 
ی کر و وا 

یت اس مهم اس ساسا عم ی 1 
وسلم خواهد بود.» 


جناب شیخ محقّد حسن مولوي قندهاری نقل مي فرماید که: پنجاه سال 
قبل در چهارده محژم. منزل آقای ضابط, خادم آستتانه مقدس رضوی. در 
عید گاه مشهد, مرحوم مغفور شیخ محشّد باقر واعظ حکایت نمود که در 


اقامه عزاداری دعوت شدم و رفتم. 


ص :443 


1- 1042. سوره مبار که نساء, آیه 66. 
2 1043. بحارالانوار 19: 31. 


شب اوّل محژم یک نفر جواهر فروش فرانسوی با زوجه و پسر خود در 
مرکز ایرانی ها که من آنجا بودم آمد و از آنها تما کرد که من نذری دارم, 
شیخ روضه خوان خود را به این آدرشره ده شب بیاورید که برای من روضه 
بخواند. 


حاضرین از من اجازه گرفتند قبول نمودم چون از روضه ایرانی ها فارغ 
بودم حاضرین مرا برداشته با فرانسوی به خانه اش بردند, یک مجلس. 
روضه خواندم هموطنان استفاده نموده و گریه کردند. فرانسوی و فامیلش 
مغموم و مهموم گوش می دادند, فارسی نمی فهمیدند و تقاضای ترجمه را 


شب عاشورا به واسطه اعمال مستحبه و خواندن دعاهای وارده و زیارتِ 
ناحیه مقدّسه, منزل فرانسوی نرفتیم؛ فردا امد و ملول بود. عذر اوردیم 
که ما در شب شور اعمال ویژه مذهبی داشتیم. قانع شد و تقاضا کرد. 
را را ای شش من ال 
شود. 


روضه که تمام شد یکصد لیره طلا یم آورد. گفتم قبول نمی کنم تا سبب 
نذر خود را نگویید. گفت: محژم 2 
را که تمام سرمایه ام بود دزد برد, اه رک 
داشتم, در زیر غرفه من جاده وسیع بود و مسلمانان ذوالجناح بیرون کرده 
سر و پای برهنه سینه و زنجیر زده عبور می کردند. من هم از پله فرود 
امده بین عزاداران مشغول عزاداری شدم, با صاحب عزا نذر کردم که اگر 
به کرامت خود جواهرات سرقت شده ام را به من برساند سال اینده هرجا 
باشم صد لیره طلا نذر روضه خوانی را می پردازم. 


چند قدمی پیمودم شخصی پهلویم آمد با نفس تنگ و رنگ پریده» صندو قجچه 
را به دستم داد و گریخت. حالم خوش شد؛ مقداری راه رفتن را ادامه دادم 
و به خانه ام وارد شندم؛ صندو قچه را باز کردم و شمردم یک دانه راهم دزد 
تصرف نکرده بود: «بابی انت و امی يا اباعبدالله!» 


دوستان را کجا کنی محروم 
تو که با دشمنان نظر داری 


قبلاً گفته شد که افرادٍ غیر مسلمانی که در اثر توسٌل به حضرت 
سیدالشهداءعلیه السلام مشکلشان حل و حاجت شان روا شده فراوانند تا 
جایی که در هند از طایفه بت پرست ها افرادی هستند که با ان حضرت در 
منافع: سالیاته شرکت.: دارند و آنچه سهم آن: خضرت. مین شود تسلیم 
شیعیان می کنند تا در عزاداری محرژم و صفر مصرف نمایند و این شرکت 
را موجب برکت شناخته اند. 


ص :444 


اری هر کس به آن حضرت متوسّل شود برای رسیدن به حاجت های دنیوی 

به ان می رسد. چنانچه هر کس از او ایمان و مغفرت و رحمت و شفاعت 
و نجات از سختیهای برزخ و قیامت و دوزخ و رسیدن به درجات سعادت و 
بهشت را خواهد قطعا به او داده خواهد شد چنانچه در زیارتِ آن حضرت 
رسیده کسی که به دامن لطف تو چسبید, محروم نشد و هرکه به تو 
پناهنده شد در امان است.(1) 


عشق ناب 

اگر داغ دل بود ما دیده ایم 

اگر خون دل بود ما خورده ایم 
اگر دل دلیل است آورده ایم 
اگر داغ شرط است ما برده ایم 
۴ قیصر امین پور 


* از امام حسین علیه السلام تقاضای بیعت می کنند, بعد از سه روز امام 
حرکت می کند و به مکّه می رود و به اصطلاح مهاجرت می کند و در مکه 
که حرم امن الهی است. سکنی می گزیند و شروع به فعالیت می کند. چرا 
به مکه رفت؟ ایا به این جهت که مکه حرم امن الهی بود و معتقد بود که 
بنی امیّه مکه را محترم خواهند شمرد؟ یعنی درباره بنی امیّه, چنین اعتقاد 
داشت که اگر سیاست شان اقتضا بکند و بخواهند او را در مک بکشند, 
اینکار را نمی کنند؟ یا نه, رفتن به مکُه اوّلاً برای اين بود که خود این 
مهاجرت, اعلام مخالفت بود. اگر در مدینه می ماند و می گفت من بیعت 
نمی کنم صدایش آنقدر به عالم اسلام نمی رسید. بدین جهت هم گفت 
تیغت: تضی: کنم و هم اهل تبتش را خرکت:داد.و به مکه برد: این بود که 
صدایش در اطراف پیچید که حسین بن علی حاضر به بیعت نشد و لذا از 
مدینه نف که ار کت خود این به اصطلاح (اگر تعبیر درست بااشد) یک 
ژست تبلیغاتی بود برای رساندن هدف و پیام خودش به مردم. از اين بالاتر 
که عجیب و فوق العاده است اینکه امام حسین علیه السلام در سوم 
شعبان وارد مکه می شود و ماههای رمضان, شوال, ذی القعده و دی 
الحجه (تا هشتم این ماه) یعنی ایامی که عمره مستحب است و مردم از 
اظرافتدو اکتاقر یه مکه می اتذرانز اجامی ماند: 


کم کم فصل حج می رسد. مردم از اطراف و اکناف و حتّی از اقصا بلاد 
خراسان به مکه می ایند. روز ترویه می شود یعنی روز هشتم ذی الحجه, 
روزی که همه برای حجچ از نو لباس احرام می پوشند و می خواهند به ینی 
و عرفات بروند و اعمال ح‌‌ را انجام ندهند. ناگهان؛ امام حسین علیه 
السلام اعلام می کند که من می خواهم به طرف عراق بروم. من می 
خواهم به طرف کوفه بروم یعنی در چنین 


ص : 445 


1- 1044. داستان های شگفت: 171. 


شرایطی به کعبه و به ححج, پشت می کند. یعنی من اعتراض دارم. اعتراض 
و انتقاد و عدم رضایت خودش را به اين وسیله و به این شکل اعلام می 
کند؛ بت یش یه ی رس ی ارس وی که رواتم ار 
یزید باشد, برای مسلمین فایده ای نخواهد داشت. این پشت کردن به کعبه 
و اعمال حج در چنین روزی و اینکه بعد بگوید من برای رضای خدا رو به 
جهاد می کنم و پشت به حج, رو به امر به معروف می کنم و پشت به حج, 
این؛ یک دنا معنی داشت, کار کوچکی نبود. ارزش تبلیغاتی, اسلوب, روش 
و متد کار در اینجا ۱ ۱ ۱ ۱ 
همه عقلا (یعنی عقلایی که بر اساس منافع قضاوت می کنند) آن را از نظرِ 
شخص امام حسین علیه السلام ناموقق پیش بینی می کنند؛ یعنی پیش 
بینی می کنند که ایشان در سفر کشته خواهند شد و امام حسین علیه 
السلام در بسیاری از موارد, پیش بینی آنها را تصدیق می کند. می گوید: 
خودم هم می دانم. 


می گویند پس چرا زن و بچّه را همراه خودت می بری؟ می گوید: آنها را 
هم باید ببرم. بودنِ اهل بیت علیهم السلام امام حسین علیه السلام در 
صحنه کربلا, صحنم را بسیار بسیار داغتر کرد و در واقع امام حسین علیه 
۱ ۱ ۱ ۱ اما : 
دست و نیروی دشمن تا قلب حکومت دشمن یعنی شام فرستاد. این 

خودش یک تاکتیک عجیب و یک کار فوق العاده است. در 
که این صدا هر چه بیشتر به عالم برسد, بیشتر به جهان آن روز اسلام 
برسد و بیشتر ابعاد تاریخ و ابعاد زمان را بشکافد و هیچ مانعی در راه ان 
وجود نداشته باشد.(1) 


ص :446 


1- 1045. حماسه حسینی 1: 70 2. 


شعبان 
ماو شعبان 


از امام امیرمومنان علیه السلام نقل است که در فضیلت این ماه فرمود: 
«خداوند آن را شعبان نامیده زیرا تهج ها در آن شاخه می شود درهای 


تقشتت: را در ان حشودم ن تعفتهای نمی با با ای آتفرنن فیفت: هه اسا نتوین 
راه بر شما عرضه کرده است». 


آنگاه فرمود: شاخه های نیکی در این ماه؛ نماز, روزه» زکات, امر به 
معروف و نهی از منکر, نیکی به پدر و مادر و خویشان و همسایگان, ایجاد 
صلح و صفا بین مردم و احسان به فقرا و مساکین است. 

ام الله 


«و لد سنا ُوسی بآیاینا آن أخرغْ قَوَمک من الظلّماتِ ای او 
دکرَهم بأیّام الله ان فی ذلک لاياتِ لْکل سار شکور(1) ما موسی ر 
ایات خود فرستادیم (و دستور دادیم فففت زا از لمات به ون مرون 
و «ایام الله» را به. آنان:یاد آوز! در اين: تشانه هایی است. برای, هر ضبر 


کننده شکر گزار!» 
بای ها تاه 


«اهاه غلی غلیه لاه کی مری هو معا کم سول الا و رخ 
ماه من و شعبان ماه رسول خدا است». 


اس ِِ 
۳ 


شفاعت پیامبرصلی الله علیه واله 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: شعبانْ شهری و رَمضان شهر اللّهٍ قمّن صام 
شهری کنث له شفیعا یوم القیامه؛(3) شعبان, ماه من و رمضان ماه 
خداوند است. هر که ماه مرا روزه بدارد, در روز قیامت شفیع او خواهم 
بود؟؟. 


* ماه شعبان, ماه بزرگی است که در آن, در سوم آن, بزرگ مجاهد عالم 


بشریت متولد شد و در پانزده آن؛ حضرت ات موعود ارواحنا له الفدا پا 
به عرصه وجود گذاشت.(4) * ماه شعبان مقدمه است برای ماه قباز ی 


رمضان که مردم مهیا بشوند برای ورود در ماه مبارک رمضان و ورود در 


ضیافت الله.(5) * ای بن مناجات شعبانیه برای این است که شما راء همه را 
مهیا کند برای #9 الله. (6) * اگر نبود در ادعیه, 1 دعای مناجات 
شعبانیه, کافی بود برای این که امامان ما, امامان به حقند.(7) 
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2 تیان 
میلاد امام حسین علیه السلام (چهارم هجری) 

مقام: امام سوم. 

ایصا ی امس اسام 

لقت: ستالنهداة لته السلام. 

که ابو کنر الله غلنه السلام. 

تام بفرتغی له تسام 

تأم سافر قاطفه علیها اتسلام. 

تاریخ توّلد: سوم شعبان. 

محل تولد: مدینه منوره. 

سال تولد: چهارم هجرت. 

مدت امامت: 11 سال. 

سال.شهادت: 61 قمری. 

تاریخ شهادت: 10 محرم الحرام. 

عمر شریف: 37 سال. 

عبت شارت مایخ سر مطامیم اند لاه علیه. 
نام قاتل: شمر بن ذی الجوشن. 

محل شهادت: کربلا. 


تعداد فرزندان: 4 پسر و 3 دختر است. 


خلاصه زد ی امام حسین علیه السلام؛ 


آن حضرت به سیدالشهد|ء و به سفینه النجاه معروف و مشهور است. 1 
ان حضرت سوم شعبان سال چهارم هجری در شهر مدینه واقع شد. 


امام حسین علیه السلام در سال 50 هجری پس از شهادت برادرش امام 
حسن علیه السلام و در سن 47 سالگی , به امامت رسید و مدت 11 سال 
امامت کرد. 


معاویه در 15 رجب سال 60 قمری از دنیا رفت و فرزندش پزید جانشین 
او شد. وی برای بیعت گرفتن از مردم به هر دری زد و نامه ای برای ولید 
بن عتبه بن ابی سفیان که والی مدینه بود نوشت که از چند نفر از جمله 
ابا ای ای کش 


حضرت به جهت بیعت ننمودن با یزید ناچار شد که به سوی مکه هجرت 
فرماید که 
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اک سا ان ال سا اس ماه یب 
حرکت کرد و روز سوم شعبان وارد مکه شدند. 


از کوفه نامه های بسیاری ارسال شد برای آن حضرت که اظهار پشتیبانی 
و بیعت با آن حضرت را نموده بودند. 


حضرت پسر عموی خویش مسلم بن عقیل را به عنوان نماینده به طرف 
کوفه اعزام نمود. ولی امام تا ماه ذی الحجه در مکه بود. 


امام لباس احرام پوشید و مشغول انجام مناسک حح شد, و چون 8 ذی 
الحجه روز ترویه شد عده ای به سرکردگی عمرو بن سعید بن العاص به 
قصد اشوب در مکه و ریختن خون ان حضرت از طرف یزید وارد مکه 
شدند. 


حضرت به ناچار حج خود را مبدل به عمره کرد و عازم عراق گردید. 


امام در روز دوم محرم سال 61 قمری وارد کربلا شد و دهم محرم با تمام 
یاران و فرزندان. حتی فرزند شیر خوارش به شهادت رسیدند و تنها از 
مردان آضای شحاذغليه .اسان چ بش ون اش اما فرعلبه السلام. که 
طفلی خردسال بود زنده ماندند و به همراه اهل بیت حضرت به اسیری 
برده شدند. 


از زبان علامه 


امام حسین (سیدالشهداء) فرزند دوم علی علیه السلام از فاطمه علیها 
السلام دختر پیفمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم که در سال چهارم 
هجری متولد شده است آن حضرت پس از شهادت برادر بزرگوار خود امام 
حسن مجتبی علیه السلام به امر خدا و طبق وصیت وی, به امامت رسید. 
۳۹ 


امام حسین علیه السلام ده سال امامت نمود و تمام این مدت را به 

استثنای (تقریبا) شش ماه آخر در خلافت معاویه واقع بود و در سخت ترین 
اوضاع و ناگوار ترین احوال با نهایت اختناق زندگی می فرمود زیرا گذشته 
از اینکه مقررات و قوانین دینی اعتبار خود را از دست داده بود و خواسته 
های حکومت جایگزین خواسته های خدا| و رسول شده بود و گذشته از 
اينکه معاویه و دستیاران او از هر امکانی برای خورد کردن و از میان بردن 


اهل بیت و شیعیانشان و محو نمودن نام علی و ال علی استفاده می 
کردند, معاویه در صدد تحکیم اساس خلافت فرزند خود یزید برامده بود و 
گروهی از مردم بواسطه بی بند و باری یزید, از اين امر خوشنود نبودند 
معاویه برای جلوگیری از ظهور مخالفت به سخت گیریهای بیشتر و تازه 


نری دست زده بود. 
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و یر ی ی ناخواه این روزگار تاریک زا خی فذرانید و هر 

گونه ۳ شکنجه و آزار روحی را از معاویه و دستیاران وی تحمل می کرد تا در 

1 شصت هجری معاویه درگذشت و پسرش بزید بجای پدر 
نشست.(1) 


بیعت یک سنت عربی بود که در کارهای مهم مانند سلطنت و امارت اجر|ء 
می شد و زير دستان و بویژه سرشناسان شان دست بیعت و موافقت و 
طاعت به سلطان يا امير مثلا میدادند و مخالفت بعد از بیعت عار و ننگ 
قومی بود و مانند تخلف از امضاء قطعی جرمی مسلم شمرده می شد و 
کر ی سس وه خی اه ی له فآ مت اعد له ری در سین 
که به اختیار و بدون اجبار انجام می یافت, اعتبار داشت. 


معاویه نیز از معاریف قوم برای یزید بیعت گرفته بود ولی متعرض حال 
امام حسین علیه السلام نشده و به آن حضرت تکلیف بیعت ننموده بود و 
بالخصوص به یزید وصیّت کرده بود(2) که اگر حسین بن علی از بیعت وی 
سرباز زند پی گیری نکند و با سکوت و اغماض بگذارند زیرا پشت و روی 
مشتاه را درسنت تصور کردم غواقت وخیم آن را می داتست: 


ولی يزید در اثر خودبینی و بی باکی که داشت وصیت پدر را فراموش 
کرده بی درنگ پس از درگذشت پدر به والی مدینه دستور داد که از امام 
حسین برای وی بیعت گیرد وگرنه سرش را به شام فرستد.(3) 


پس از آنکه والی مدینه درخواست یزید را به امام حسین علیه السلام ابلاغ 
کرد آن خضرت برای تفکر در اطراف قضیه مهلت گرفت و شبانهبا خاندان 
خود بسوی مکه حرکت فرمود و بحرم خدا که در اسلام مأمن رسمی می 
باشد پناهنده شد. 


این واقعه در اواخر ماه رجب و اوایل ماه شعبان سال شصت هجری بود و 
امام حسین علیه السلام تقریبا چهار ماه در شهر مکه در حال پناهندگی 
بسر برد و این خبر تدریجا در اقطار بلاد اسلامی منتشر شد از یی سوی 
بسیاری از مردم که از بیدادگریهای دوره معاویه دلخور بودند و خلافت یزید 
بر نارضایتی شان می افزود به ان حضرت مراوده و اظهار همدردی می 
کردند واز یک سوی سیل نامه از عراق و بویژه از شهر کوفه بشهر مکه 
سرازیر می شد و از ان حضرت می خواستند که به عراق رفته و به 
اک رت ی 
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اقامت امام حسین علیه السلام در مکه ادامه داشت تا موسم حح رسید و 
مسلمانان جهان بعنوان حج گروه, گروه ودسته دسته وارد مکه و مهیای 
انجام عمل حج می شدند آن حضرت اطلاع پیدا کرد که جمعی از کسان 
یزید در زی حجاج وارد مکه شده اند و ماموریت دارند با سلاحی که در زیر 
لباس اجرام بسته اند آن حخضرت را در اثناء عمل خح بقتل رسانند(1]. 


آن حضرت عمل خود را مخفف ساخته تصمیم بحرکت گرفت و در میان 
گروه انبوه مردم سرا ایستاده سخنرانی کوتاهی کردم(2) حرکت خود را 
به سوی عراق خبر داد وی در این سخنرانی کوتاه شهادت خود را گوشزد 
می نماید واز مسلمانان استمداد می کند که در این هدف یاریش نمایند و 
خون خود را در راه خدا| بذل کنند و فردای انروز با خاندان و وهی از 
یاران خود رهسپار عراق شد. 


میدانست که کشته خواهد شد و نیروی جنگی شگرف و دهشتناک بنی امیه 
که با فساد عمومی و انحطاط فکری. و.بی: اراد کی مردم و خاصه اهل 
او اه یم و او را خورد و نابود خواهد کرد. 


جمعی از معاریف بعنوان خیر خواهی سر راه را بروی گرفته و خطر این 
حرکت و نهضت را تذکر دادند ولی آن حضرت در پاسخ فرمود که من بیعت 
نمی کنم و حکومت ظلم و بیداد را امضاء نمی نمایم و می دانم که بهر جا 
برای رعایت حرمت خانه خداست که با ریختن خون من هتک نشود(3). 


امام حسین علیه السلام راه کوفه را پیش گرفت در اثناء راه که هنوز چند 
روز راه تا کوفه داشت. خبر یافت که والی یزید در کوفه نماینده امام را با 
یکنفر از معاریف شهر که طرفدار جدی بود. کشته و به دستور وی 
ریسمان به پایشان بسته در کوچه و بازار کوفه کشیده اند(4) و شهر و 
نواخی آن تخت: مراقبت. شدید درآهده و سیاه بیرون از شمار دشمن در 
انتظار وی بسر می برند و راهی جز کشته شدن در پیش نیست همین جا 
بود که امام تصمیم قطعی خود را به کشته شدن بی تردید اظهار داشت و 
به سیر خود ادامه داد(د). 
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در هفتاد کیلومتری کوفه (تقریبا) در بیابانی به نام کربلاء آن حضرت و 
کسانش به محاصره لشکریان یزید درامدند و هشت روز توقف داشتند که 
هر روز حلقه محاصره تنگتر و سپاه دشمن افزونتر می شد و بالاخره آن 
حضرت و خاندان و کسانش با شماره ناچیز, در میان حلقه های متشکل از 
سی هزار نفر مرد جنگی قرار گرفتند(1). 


در این چند روز امام به تحکیم موضع خود پرداخته پاران خود را تصفیه نمود 
شبانه عموم همراهان جود. را احضار فرمود در ضمن سخنرانی کوتاهی 
اظهار داشت که: ما جز مرگ و شهادت در پیش نداریم و اینان با کسی جز 
من کار ندارند من بیعت خود را از شما برداشتم هر که بخواهد می تواند از 


پس از آن فرمود چراغها را خاموش کردند و اکثر همراهان که برای مقاصد 
مادی ِ مت دك شدند و جز جماکت کمی از ۳ حق 


امام علیه السلام بار فیک بازماندگان را جمع کرده و بمقام آزفایش 
دراورده در خطابی که بیاران و خویشاوندان هاشمی خود کرد. اظهار 


که این دشمنان تنها با من کار دارند هر یک از شما می تواند از تاریکی 
شب استفاده کرده از خطر نجات یاید ولی اين بار هر یک از یاران باوفای 
امام با بیان های مختلف پاسخ دادند که ما هرگز از راه حق که تو پیشوای 
۹ روی نخواهیم تافت و دست از دامن پاک تو نخواهیم برداشت و تا 
رمقی در تن و قبضه شمشیر بدست داریم از حریم تو دفاع خواهیم نمود. 


)2( 


آخر روز نهم ماه محرم آخرین تکلیف (یا بیعت یا جنگ) از جانب دشمن به 


امام رسید و آن حضرت شب را برای عبادت مهلت گرفت و مصمم جنگ 
فردا شد.(3) 


روز دهم محرم سال شصت و یک هجری, امام با جمعیت کم خود (رویهم 
رفته کمتر از نود نفر که چهل نفر ایشان از همراهان سابق امام و سی و 
چند نفر در شب و روز جنگ از لشکر دشمن به امام پیوسته بودند و مابقی 
خویشاوندان هاشمی امام, از فرزندان و برادران و برادر زادگان و خواهر 


زادگان و عمو زادگان بودند) در برابر لشکر بیکران دشمن صف ارایی 
نمودند و جنگ درگرفت. 
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آنزوز از بامداد تا واپسین جنگیدند و امام علیه السلام و سایر جوانان 
هاشمی. و باران: فق تا آخزین نتفر شهید شدند(در میان کشته ند بان دو 
فرزند خردسال امام حسن و یک کودک خردسال و یک فرزند شیرخوار امام 
حسین را نیز باید شمرد)(1). 


لشکر دشمن پس از خاتمه یافتن جنگ, حرم سرای امام را غارت کردند و 
خیمه و خر گاه را آتش زدند و سرهای شهداء را بریده بدنهای ایشان را 
لخت کرده بی اینکه به خاک بسپارند, بزمین انداختند سپس اهل حرم را که 
همه زن و دختر بی پناه بودند با سرهای شهداء بسوی کوفه حرکت دادند 
(در میان اسیران از جنس ذکور تنی چند بیش نبود که از جمله آنان فرزند 
بیست و دو ساله امام حسین, که سخت بیمار بود؛ یعنی امام چهارم و دیگر 
فرزند چهار ساله وی محمدین علی که امام پنجم باشد و دیگر حسن مثنی 
فرزند امام دوم که داماد امام حسین علیه السلام بود و در جنگ زخم کاری 
خورده و در میان کشتگان افتاده بود او را نیز در آخرین رمق یافتند و به 
شفاعت کی از سرداران سر نبریدند و با اسیران به کوفه بردند) و از 
کوفه نیز بسوی دمشق پیش یزید بردند. 


واقعه کربلا و اسیری زنان و دختران اهل بیت و شهر به شهر گردانیدن 
ایشان و سخنرانی هایی که دختر امیر المومنین علیه السلام و امام چهارم 
« که جزء اسیران بودند» در کوفه و شام نمودند بنی امیه را رسوا کرد و 
اس ی با امه ایا تا رای ی ی زر 
عمل مامورین خود در ملاء عام بیزاری جست و واقعه کربلا عامل موّثری 
بود که با تاثیر مَوْجل خود حکومت بنی امیه را برانداخت و ريشه شیعه را 
استوارتر ساخت و از آثار معجل آن انقلابات و شورش هایی بود که بهمراه 
یا تا هه ها ار ما 


شرکت جسته بودند حتی یک نفر از دست انتقام نجستند. 


کسی که در تاریخ حیات امام حسین علیه السلام و يزید و اوضاع و احوالی 
که انروز حکومت می کرد دقیق شود, و در این بخش از تاریخ کنجکاوی 
نماید, شک نمی کند که انروز, در برابر امام حسین علیه السلام یک راه 
بیشتر نبود و ان همان کشته شدن بود و بیعت یزید که نتیجه ای جز پایمال 


دا اه ار ی یا ان او ی اه 


تظاهر نیز می کرد. 


ولی گذشتکان:وی اکر با فقررات دیتی: محالفت هی: کرزنده آنخه می کزدند 
در لفافه 


ص:3 45 


1- 1065. بحارالانوار چاپ کمپانی 10: 200 - 202 - 203. 


دین می کردند و صورت دین را محترم شمرده با پاری پیغمبر اکرم صلی 
الله علیه واله وسلم و سایير مقامات دینی که مردم برای ایشان معتقد 


بودند, افتخار می نمودند. 


و از اینجا ژوتتنن. هقی نود که انخه برخی از مفسرین حوادث گفته اند که 
این دو پیشو (امام حسن و امام حسین) دو سلیقه مختلف داشتند و امام 
حسن مسلک صلح را می پسندید بخلاف امام حسین که جنگ را ترجیح می 
داد چنانکه آن برادر با داشتن چهل هزار مرد جنگی با معاویه صلح کرد و 
این بر آدر :با هل تفر جنک بر ند برخاشت, سختی. است:نابها. 


زیرا می بینیم که همین امام حسین که یک روز زیر بار بیعت یزید نرفت ده 
سال در حکومت معاویه مانند برادرش امام حسن (که او نیز دهسال با 
معاویه بسر برده بود) بسر برد و هرگز سر به مخالفت بر نداشت و حقا 
اگر امام حسن يا امام حسین با معاویه می جنگیدند کشته می شدند و 
برای اسلام کمترین سودی نمی بخشید و در برابر سیاست حق به جانبی 
معاویه, که خود را صحابی و کاتب وحی و خال الموّمنین معرفی کرده و هر 
دسیسه را بکار می برد تاثیری نداشت. 


گذشته. از اينکه با تمهیدی. که داشت ضی تواتست آنان را بذدست. کیان 
خودشان بکشد و خود به عزای شان نشسته به مقام خونخواهی بیاید 


انبام حفس‌علیه السلام بهو آهامان قلنمم الشتلام 


سلمان فارسی: حسین بن علی علیه السلام روی زانوی پیامبرصلی الله 
علیه واله ننٌ نشسته بود و پیامبرصلی الله علیه واله او را می بوسید و می 
«آزی الامامٌ ابِنْ الامام و ۳ لته تسعه من صلبک و تاسعهُّم قائمهّم؛(2) 
تو امام, فرزند امام و پدر امامان هستی و که نه تن از ایشان از نسل تو 
هستند و نهمین آنان قیام کننده انها است.» 


فیآمیذضلی له غلیه والفد اع الم اب هافر که سس با 


دوست بدارد, خداوند دوستدار است.» 


دستگیری امام حسین علیه السلام 


موه هی لین اهاس صس انعر رهام ات فا این اه کی آر سره 
ری ایا ی که است سا ال سا رهاط امه وس ال نت 


علی آلسام رد 
ص :454 
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2 1067. مناقب آل ابی طالب 2: 195. 
- 1068. بحارالانوار 43: 261. 


مقامات والایی دست یابد. از جمله مطالب شنیدنی در مورد این شخصیت 


بزرگوار این است که شهید مطهری رضوان اااد تعالی علیه می فرماید: 
مرحوق جبرز | غلی آها کسی نهد که مرا با نف البلاغه اس کرد 


ایشان در مدرسه صدر اصفهان ندریس می کرد وقتی روی منبر می 
نشست, چنان نهح البلاغه را تدریس می کرد که گویا زبانش زبان امیر 
من 


روزی بالای منبر قرار گرفت و به شدّت گریه کردر وقتی علّت گریه اش را 
پر سید ند فرمود: من دیشب در عالم خواب مرگ خودم را دیدم» تمام 
مغازه ها تعطیل شده بود و مردم برای تشییع جنازه من جمع شده بودند, 
من تشییع جنازه خودم را می دیدم. 


مردم جنازه ام را کنار قبر گذاشتند و پس از انجام مراسمی, مرا داخل قبر 
گذاشتند؛ روح من به علت وابستگی به جسم, وارد قبر شد. به محض ورود 
من, سگ هاری وارد قبر شد و مردم دوکر بدنم را خاک ریختند, من در آن 
حال دچار وحشت عجیبی شدم و با خود گفتم خدایا من چه کنم؟ در فکر 
چاره بودم که ناگهان دیدم قبرم روشن شند؛ قطعه نوری که وارد شده بود 
نزدیک امد و فرمود: علی اقای شیرازی ما تو را نجات دادیم. عرض کردم: 
شما به .من لطف کردید, شما کیستید؟ فرمود: ناراحت نباش, من حضرت 
ابا عبدالله الحسین هستم.(1) 


نسخه ای برای گناه کردن! 

مردی خدمت امام حسین علیه السلام رسید, و عرض کرد که شخص 
گنهکاری هستم و نمی توانم خود را از معصیت نگهدارم, لذا نیازمند نصایح 
آن خر نت قی. با نتحم: امام علیه السلام فرمودند: پنج کار را انجام بده, بعد 
هر گناهی می خواهی بکن! 

دوم: از ولایتِ خدا خارج شو, هر گناهی می خواهی بکن! 


بکن! 


خودت دور کن و بعد هر گناهی می خواهی بکن! 


پنجم : وقتی مالک دوزخ تو را داخل جهثم کرد, اگر امکان داشت داخل نشو 
و انگاه هر گناهی مایلی انجام بده!(2) 


اک > 


ص: 455 


1- 1069. سیری در نهح البلاغه, استاد مطهری رحمه الله: 11. 
2 1070. بحارالانوار 87: 126. 


سیدالشهداءعلیه السلام 

تا خانه تو قبله راز است حسین 

ما را به درت روی نیاز است حسین 
کرامت و سیادت 

عالم همه قطره اند و دریاست حسین 
خوبان همه بنده اند و مولاست حسین 
ترسم که شفاعت کند از قاتلٍ خویش 
از بس که کرم دارد و آقاست حسین 


ات مداء سای اه خی مدب رسمه کردا غمل وش اسلا را 
بیمه کرد.(1) 


تا تمد ام ام اه که هی و را رن کش را ساه: 
رفع منکر و جلوگیری از حکومت ظلم جلوگیری از مفاسدی که حکومت ها 
در دنیا ایجاد کردند, تمام عمرش را صرف این کرد و تمام زندگیش را 
صرف این کرد که این حکومت جور بسته بشود و از بین برود؛ معروف در 


* این خون سیّدالشهداء است که خون های همه ملّت های اسلامی را به 
جوش می اورد.(3) 


روز پاسدار 


پاسداری و حراست از اسلام و دستاوردهای بزر آن, از وظایف مهم هر 
مسلمانی است. نهال نو پای انقلاب اسلامی نیز برای بالندگی نیاز به 
پاسدارانی از جان گذشته داشت. پس از تأسیس سیاه, پاسداران انقلاب 
اسلامی در انجام تکلیف خویش, به بزرگ پاسدار اسلام, حضرت امام 
خشتیخ-علبه السطلام کاسین ترنید. تشابه بسیار عملکرد پاسداران به سیره 


عملی امام حسین علیه السلام باعث شد تا روز تولد مبارکش : به عنوان 
روز پاسدار تعیین گردد. 


اصا 
۱ 
2 
۱ 
م۱ 
۶ . 
۳ 
0 
1 
۱ 
۱)/- 
11 
3 
۱ 


مشاهده نکردی جمعی از بنی اسر ار 
گفتند: «زمامدار (و فرماندهی) برای ما 
راه خدا پیکار کنیم. پیامبر آنها 
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11 07 تفه تور 10: 216 
2 2 ره قون 190120 
3- 1073. صحیفه نور 15: 204. 
ورن قبار که بفرمر 2486 


گفت: «شاید اگر دستور پیکار به شما داده شود. (سرپیچی کنید, و) در راه 
خدا, جهاد و پیکار نکنید!» گفتند: «چگونه ممکن است در راه خدا پیکار 
به وسیله دشمن اشغال, و فرزندان ما اسیر شده اند)؟!» امّا هنگامی که 
دستور پیکار به انها داده شد, جز عذّه کمی از انان, همه سرپیچی کردند. و 
خداوند از ستمکاران آگاه است.» 

ضرورت دفاع 


«یاصهرضلی الله فلنم. وال ان االه فعس رل توف انم فی سم نز [ 
بقاتل؛(1) خداوند درشمن می دارد مردی را که در خانه اش براو حمله کنند 
و او نجنگد.» 


یکی از متمئولین می. کفت:* در جذیره زا شته سفای»»بودم: با یک زز سدح 
مخلص از سیاه جمهوری اسلامی ایران, اندکی. هم صحبت شدم. 


به او گفتم: چند وقت است که در جبهه ها هستی؟ 
گفت: پنج سال. 

گفتم: قصد داری, چه مدّت دیگر در جبهه بمانی؟ 
گفت: تا انقلاب حضرت مهدی(عج). 

گفتم: پس از پیروزی کجا می روی؟ 

گفت: به سوی قدس, برای آزاد سازی بیت المقدس. 


_. 


کفتم؟ | کر فرضتی بدست: آهد و به مخضر آمام خمیتن رخعه. الله.وفتی, چه 


رس 


می گویی؟ 


گفت: «برای چه به خدمت امام بروم؟ مگر من چکار کرده ام که لیاقت 


گفت: نخست دستش را می بوسم و سپس می گویم ای امام عزیز» جانم 
به قدای تو با نو با اسلا و میام‌خودیت: فلت یا متراضلی الله علیه. واه 


را شاد کردی ... دعا کن که ما همچنانکه با دشمن برون می جنگیم, با 
دشمن درون (شیطان نفس) نیز بجنگیم و بر آن پیروز شویم.» 


درود بر تو ای پاسدار و بسیجی قهرمان و مخلص و بی توقع, که عارفان 
وارسته باید قربان کلام از دل برخاسته و خالص تو شوند.(2) 


ص: 457 


1- 1075. عیون اخبار الضاعلیه السلام 2: 28. 
2 1076. داستان دوستان 1: 1<1. 


* اگر فداکاری پاسداران عظیم الشأن اسلام و شهادت جوانمردانه 
پاسداران و اصحاب فداکار او نبود. اسلام در خفقان رژیم بنی امیّه و رژیم 
ظالمانه ان وارونه می شد و زحمات نبی اکرم صلی الله علیه واله و 
اصحاب فداکارش به هدر می رفت.(1) 


* روز مبارک سوم شعبان المعظم, روز پاسدار , است و روز تحقق 
پاسداری از اسلام. از حقیقت, از مکتب الهی. روز تولد بزرگ پاسداری که 
با خون خود و فرزندان و اصحابش مکتب را زنده کرد.(2) 


* شما پاسداران بودید که در لحظات مشکل از ایران, پاسداری کردید.(3) 
* ای کاش من هم یک پاسدار بودم.(4) 

ص :458 

1- 1077. صحیفه نور 7: 236. 

2 1078. صحیفه نور 12: 181. 


3- 1079. صحیفه نور 6: 254. 
4 1080. صحیفه نور 16: 6. 


4 شعبان 


روز جانباز 


به پاس قدردانی از ایثار و جانفشانی های قهرمانان هشت سال دفاع 
مقدْس که در راه پاسداری از دین و شرف این سرزمین. مجروح شده و 
عضوی از پیکر خویش را نثار دوست کرده اند, روز میلاد پرچمدار صحرای 
نینواء قمر بنی هاشم اباالفضل العباس علیه السلام را روز جانباز نام نهاده 


اند. 
امتحان با جهاد 


«ای کم ان | و لا یَغلم ال الذین جاچ جوا منکم و لَمْ یَخْدُوا من 
دون ال و ۷ وسوله و لا وین وليچة و له خییژ یغا نون (1) ایا 
کمان کرزند که (بت‌حال خهد) رها می شوید در حالین که هنوز کستانی که از 
شما جهاد کردند, و غیر از خدا و رسولش و موّمنان را محرم اسرار خویش 
انتخاب ننمودند, (از دیگران) مشخص نشده اند؟! (باید آزمون شوید؛ و 
صفوف از هم جدا گردد؛) و خداوند به آنچه عمل می کنید, آگاه است!» 


مجروحان در قیامت 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: من جُرح فی سبیل ال جاء یوم القیامقه ريخة 
کریجح المسك . , عَلیه طابع الشهداء؛(2) هر کس در راه خداوند مجروح 
شود, درحالی ان قيامت می شود که بویش چون بوی مشک است ... و 
نشان شهیدان را دارد.» 


واب مجروع در راه خدا| 


«عن الّبی صلی الله علیه وآله وسلم من جر فی بیل ال جاء توم 
له گریح المسي و هون لرغقران, بت 5 ِا ۰ و قن 
پیامبر خداصلی الله ارم ول وسلم فرمموید: 0 در راه خدا مجروح 
شود, در روز قیامت در حالی می آید که بویش همچون بوي مشک باشد و 
رنگش مانند زعفران و نشان شهیدان بر اوست و هر که از روی اخلاص 
شهادت را از خداوند بخواهد, خداوند اجر شهید به وی دهد هر چند در 
بسترش بمیرد»؟. 


ص :459 


1- 1081. سوره مبارکه توبه, آیه 16. 
2 1082. میزان الحکمه, ح 9814 
- 1083. کنزالعقال: 114. 


نکوهش آزردن جانباز 


«عن الّبی صلی الله علبه وآله وسلم اتقو ی المجاهدین فی سبیل اللّه, 
فان اللّه بَعْصَب آهم کما بَفَْب للژْشْل, و یستجیت لهُم کما بستجیت لهّم؛ 
(1) از آزردن مجاهدان در راه خدا| را ۳ خداوند به خاطر آنان به 
ار ی و هار را من 
۷۱ ۱70۱۰ 


ایثار در صدر اسلام 


در جنگ موته عذه ای مجروح بر زمین افتاده بودند, مجروج چون از بدتش 
خون می رود تشنگی , بر او غالب می شود و خیلی احتیاج به اب پیدا می 
کند. مردی ظرف آ ۳ برداشته و آن را در میان مجروحان مسلمان 
تقسیم می کرد. به یکی از مجروحین رسید, دید تشنه است آمد تا آب به او 
ند هد اشاره کرد به مجروح دیگری که او از من تشنه تر است؛ زود رقت 
سراغ او, او نیز شخص دیگری را معژفی کرد و گفت: برو به سراغ او که 
از من مستحق تر است. رفقت سراغ او دید سومی مرده است. برگشت 
سراغ دوهی: رن تخیر خان زادم استت. امد سراغ اوّلی, دید اوّلی هم 
به لقای خدا پیوسته است. 


ایا 


جانان پسندد .. 

یکی درد و یکی درمان پسندد 

یکی وصل و یکی هجران پسندد 

من از درمان و درد و وصل و هجران 
پسندم آنچه را جانان پسندد 

* شما رهبران این نیضت هستید.(3) 


* مجروحین و معلولین خود چراغ هدایتی شده اند که در گوشه گوشه این 
مرز و بوم به دین باوران راه رسیدن به سعادت اخرت را نشان می دهند, 


راه رسیدن به خدای کعبه را.(4) 
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1- 1084. کنزالعمال: 6۵64. ۱ 

2 1085. انسان کامل: شهید مطهری رحمه الله, اخرین صفحه. 
3- 1086. صحیفه نور 16: 28. 

4- 1087. صحیفه نور 21: 32. 


5 شعبان 

ولادت امام سجادعلیه السلام (سال 38 هجری قمری) 

نام: علی اوسط. 

کنیه: ابومحمد. 

لقب: زین العابدین علیه السلام. 

نام پدر: حسین علیه السلام. 

نام مادر: شهربانو دختر یزدگرد. 

محل تولد: مدینه منوره. 

تاریخ تولد: 4 شعبان سال 38 هجری. 

مدت امامت: 35 سال. 

مدت عمر شریف: 57 سال. 

تاریخ شهادت: سال 94 با 95 قمری در روز 12 يا 25 محرم الحرام. 
علت شهادت: بوسیله زهر ولید لعنه الله علیه. 

نام قاتل: هشام بن عبدالملک. 

محل شهادت: مدینه منوره. 

محل دفن: بقیع. 

تعداد فرزندان: 11 پسر و 4 دختر می باشد. 

امام چهارم به زین العابدین و سیّد ساجدین معروف است. آن حضرت روز 


5 جمادی الاول يا بنا به مشهور 4 شعبان سال 38 قمری در مدینه متولد 


لنند. 


باه ان موی و ما امه ها رای اس ها تاه ار داد 
سید الساجدین و زین العابدین است, نام پدرش امام حسین علیه السلام و 
مادرش شهربانو دختر یزدگرد پادشاه ایرانی است. 


حضرت سحاد علیه السلام در سن 23 سالگی در سال 601 قمری ینس از 
شهادت پدرش به امامت رسید و 35 سال امامت را به عهده داشت و 37 
سال عمر کرد. و تمام این مدّت در حال مبارزه با خلفاء بنی امیه و دیگر 
تفاس کر شا 08 و9 فقس هه 12 با و2 سم مفط ام بت 
عبدالملک بوسیله زهر به شهادت رسید و در شهر مدینه و در قبرستان بقیع 
مدفون شد. آن حضرت دارای 11 پسر و 4 دختر است. 
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س‌ 
از زبان علامه 


امام سچاد (علی بن حسین ملقب به زین العابدین و سجاد) وی فرزند امام 
سوم بود که از دختر یزد جرد شاهنشاه ایران متولد شده بود و تنها فرزند 
امام سوم بود که باقی مانده بود زیرا سه برادر دیگرش در واقعه کربلا به 
شهادت رسیدند(1) و آن حضرت نیز همراه پدر به کربلا آمده بود ولی چون 
سخت بیمار بود و توانایی حمل اسلحه و جنگ نداشت, از جهاد و شهادت 
بازماند و با اسیران حرم به شام ۳ 


پس از گذرانیدن دوران اسیری, به امر یزید برای آرام گرفتن افکار 
عمومی فحرما بة. مدیته رواته کردید آن حضرت.: را بار دوم نیز به آمز 
عبدالملک خلیفه اموی, با بند و زنجیر از مدینه به شام جلب کرده اند و بعد 
به مدینه برگشته است.(2) 


امام چهارم پس از مراجعت به مدینه گوشه خانه را گرفته و در بروی 
بیگانه بسته مشغول عبادت پرودگار بود و با کسی جز خواص شیعه مانند 
«ابوحمزه تمالی» و «ابوخالد کابلی» و امثال ایشان تماس نمی گرفت 
البته خواص. ما را که از ان حضرت اخذ میکردند در میان شیعه نشر 
می دادند و از این راه تشیع توسعه فراوانی یافت که اثر ان در زمان 


از جمله آنازر امام چهارم ادعیه ای است بنام ادعیه صحیفه 0 پنجاه و 
هفت دعا است که به دقیق ترین معارف الهیه مشتمل می باشد و زبور ال 


محمدش می گویند. 


امام چهارم پس از سی و پنجسال امامت بحسب بعضی از روایات شیعه 
به تحریک هشام خلیفه اموی, بدست ولید بن عبدالملک مسموم شد(3) و 
در سال نود و پنج هجری درگذشت.(4) 


دستور به عبادت 


«یأیها الّاس, اعْبْذوا کم ْذی خَلَقَکُمٌ و الذین من قَبیکَمٌ لعلْکَم تَفُون* 
الذی جعلٍ لک الارض فراشا و بتاء و ال ه فاخر - 
من المَتّتِ ردق لکَم قلا تععلوا للم آندادا ع انم تعاخون و ام دما 

۱ 


بروردگرخود را پستش کن:آن اپ و 


آسمان [ <جو زمین ] را همچون سقفی بالای سر شما قرار داد؛ و از 
ی واه ان موه ها زا پرورش داد؛ 9 
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1- 1088. مقاتل الطالبیین: 52 و 59. 

2 1089. تذکره الخواص: 324. اثبات الهداه 5: 242. 

3 1090. المناقب ابن شهر آشوب 4: 176. دلائل الامامه: 80. فصول 
المهمه: 190. 

0 هون الا ماما ضاا بت یه | له 

5- 1092. سوره مبارکه بقره, آیات 21 و 22. 


حالی که می دانید (هیچ یک از آنها, نه شما را آفریده اند و نه شما را 
روزی می دهند)». 


مباهات خدا به بعضی از بندگان 


«قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله وسلم: [ذا قام القبد مر آذیذ مَصْجَعه 
و لغاش فی نید یه لثرضی 272 جل و ها باهی الله به مَلائکتة, 
فقال: آما تون عَبّدی هذاء قد قام من لذید مطجعه [لی صلاو نم آفرطها 
علیه, اشهذوا ای قو عقوت له:(1) هرگاه بنده ای با چشمان خواب آلوده 
از بستر خواب خویش برخیزد تا با نماز شب خویش پروردگار عزوجل را 
خشنود سازد, خداوند به واسطه «عمل» وی بر فرشتگان خویش مباهات 
کند و فرماید: آیا این بنده مرا نمی بینید که از بستر ناز خویش برخواسته تا 
تماری را کر ی وراه ام ها آورد. کاه‌ساشیه که نطا اوح 
آمرزیدم». 


امام سجادعلیه السلام و مرد عرب 


مرحوم شیخ مفیدرحمه الله در کتاب ارزشمند ارشاد نقل کرده است که: 
مردی از خویشان امام سجادعلیه السلام نزد ان حضرت امد و در برابرش 
ایستاد و سخنان تندی گفت و به حضرت دشنام داد. امام علیه السلام به او 
هیچ نگفت تا او خسته شد و رفت, حضرت به اطرافیان خود فرمود: «آنچه 
اين مرد گفت. شما شنیدید. اکنون دوست دارم همراو من بیایید تا نزد او 
برویم و پاسخ مرا به او بشنوید. همه عرض کردند می آییم و دوست داریم 
پاسخ شما را به او بشنویم.» پس همگی به همراو حضرت حرکت کردند, 
‌ ر جایی که امام علیه السلام این ایه را تلاوت می کرد: «والکاظمین القیظ 
والعافیت عَن الناس وال يِجتٌ الَمُحسیینَ؛(2) پرهیز گاران خشم خود را 
فرو می برند و به مردم عفو و گذشت می کنند و خداوند نیکوکاران را 
دوست دارد.» 


ما با شنیدن این آیه فهميدیم که چیزی به او نخواهد گفت. امام علیه 
السلام به راو خود اذامه داد تا به-خانه ان مرد رسید و آن.مرد را ضدا زد: 
آن مرد که آماده شرارت 4و بیرون آمد و یقین داشت که حضرت برای 
تلاقی آمده است, در این هنگام حضرت به او فرمود: «ای برادر! تو اندکی 

پیش, از نزد من آمدی و آنچه خواستی به من گفتی! اگر آنچه گفتی در 
وجود من هست, از درگاه خدا می خواهم که مرا بیامرزد و اگر در من 


شرمگین شد و بین دیدگاه 
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1- 1093. بحارالانوار 87: 156. 
2 نوره مبار که آل هرن :132 


حضرت را بوسید و گفت: «بلی فلت فیک ما لیس فیک و آتا أَحقٌ به؛ آنچه 
را که در شما نبود,. گفتم و به درستی که من به آن سزاوارترم» .۱ ۷ 


محبّت اهل بیت علیهم السلام 

یارب از دلهای ما درد محبت را مگیر 

این تجمع این توسل این ارادت را مگیر 
هستی ما بستگی دارد به عشق اهل بیت 
هر چه می خواهی بگیر اما ولایت را مگیر 


* چناب علی بن الحسین از بزرگترین نعمت هایی است که ذات مقدّس 
۳ خود به وجودش مثت گذارده و آن سرور را از عالم 
قرب و قدس نازل فرموده برای فهماندن طرق عبودیت به بندگان خود.(2) 


7 قورع تفکر کین .در حالات علی. به الخسين وصاخات. آن بو کواز 
حضرت حق. 1 ات ۰« 
بندگان خدا تعلیم می کند.(3) 


روز ازادگان 


در تخلیل از ازا کان سرافراز میهن اسلامی که پس از تحمّل سالها مشقت 
و رنج دوری از وطن به میهن اسلامی باز گشتند, روز پنجم شعبان که 
مصادف با زاد روز تولد امام و قافله سالار کاروان آزادگان کربلاء امام زین 
العابدین علیه السلام می باشد به روز آزادگان نامگذاری شد. 


فضیلتِ هجرت و جهاد 
«الذین ءامَتوا 5 هاجژوا و جَهَدوا فی سبیل ال الم 5 آنفسهم أَغْظ 
جع عند الله و أولنک هم القائون(4) آنها که ایمان آوردند,. و هجرت 


کردند, و با اموال و جان هایشان در راه خدا جهاد نمودند. مقامشان نزد 
خدا| برتر است؛ و آنها پیروز و رستگارند!» 


دفاع و ثبوت شریعت 


ِ- 
11 


«و ولا دَفعٌ اللّه الثاس بَعصَهّم بتعض لَهُدْمت ضوامم و بیع و صَلواث و 
مقساجد یَذکرٌ فیها اسمُّ الله 
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1- 1095. الارشاد 2: 145. 

2 1096. آداب الصلاه: 152. 

3- 1097. آداب الظلاه: 151. 

4 1098. سوره مبارکه توبه, آیه 20. 


کنیرآ؛(1) اگر خدا بعضی از مردم را با بعض دیگر دفع نمی کرد, صومعه ها 
و کلیساها و کنیسه ها و مساجدی که نام خدا در انها بسیار برده می شود, 
سخت ویران می شد». 

خاک آلوده! 

از شيشه غبار غم نمی باید شست 

و زدل. رقم الم نمی باید شست 

پایی که به راه عشق شد خاک آلود 

با آب حیات هم نمی باید شست 


* اسرا در چنگال دژخیمان ما را, خود سرود آزادی اند و احرار جهان آنان 
را زمزمه می کنند.(2) 


* آن شاءالله این اشرای ها راء این کسانی که موب ما نی مخیوی 
ملت ما هستند ... تمام کسانی که در آن جا بند هستند, همه اينها را خداوند 
ان شاءاللّه آزاد کند.(3) 


* عزیزان من! سید و مولای همه ما حضرت موسی بن جعفر بیش از 
۱ 


* شما صبر کنید خداوند فرج را ان شاءالَه تجالی ترژیی ی کنو ورین یز 
شتضا را با دیدن شما شاد می فرماید.(5] 
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1- 1099. سوره مبارکه حجْ, آیه 40. 
2 1100. صحیفه نور 21: 32. 

- 1101. صحیفه نور 20: 191. 

4 1102. صحیفه نور 21: 121. 

5- 1103. صحیفه نور 21: 51. 


1 شعبان 
ولادت حضرت علی اکبرعلیه السلام (روز ملّی جوان) (33 هجری قمری) 


حضرت علی ابر علیه السلام فرزند ور امام حسین علیه السلام است 
که در حادثه کربلا شهید شد. مادر علی اکعبر, لیلا دختر ابی مره بود. ایشان 
در کربلا حدود 25 تا 27 سال سن داشت و به روایتی, یک بار هم با کنیزی 
ام ولدی ازدواج کرده بود. [در اصطلاح فقهی به کنیزی می گویند که از 
مولای خود دارای فرزند و اولادی بوده باشدآ]. 


ای سار سس اسر سا ای ی هت ی ۳ 
ظاهر قیافه و هم از جهت اخلاق و گفتار. 


جالب است بدانید که مادرش دختر عقّه یزید و از طایفه بنی ثقیف بود. به 
ها ار ما 0 


شجاعت و دلاوری علی اکبر و رزم آوری و بصیرت دینی و سیاسی او در 
سفر کربلاء به ویژه در روز عاشورا تجلی کرد. سخنان, فداکاری ها و رجز 
هایش دلیل آن است. در مسیر کربلا به پدرش گفت: باکی از مرن در راه 
حق ندارم. روز عاشورا پس از شهادت یاران امام حسین علیه السلام, 
افلنی کی اخانی یات ای سم تا رف ام زا ان 
علیهم السلام و امام حسین علیه السلام سخت بود ولی از ایثار و روحیه 
جانبازی او جز این انتظار نبود. کل اکبر نزدیکترین شهیدی است که با 
امام حسین علیه السلام دفن شده است. مدفن او پایین پای اباعبدالله 
آلسی ان دارم ماع اما شش کته است. 


ارزش اولاد صالح 


هرت هت لی من الطالحیه* کسوناة بغلام غلیم 21 پروردکاراا به.من از 
صاان فا ار ها مسا ساب دای وا 
صبور بشارت دادیم !» 


علی اکبر شبیه ترین به پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم 


فرمایش امام حسین علیه السلام هنگام به میدان رفتن علی اکبرعلیه 
السلام: «للم نت َقذ برز النهم لام اءَسْبَهٌ الثاس حلقا وَحْلقا ومَنّطفا 


پزشولک صلّی اللّه علیه و آله, وکا || اشْتفْنا الی تبیک تطزنا الید؛ 
خداوندا! شاهد باش که جوانی را برای جنگ با کقار به میدان فرستادم که 
از نظرِ جمال و کمال و خلق و خوی و سخن گفتن. شبیه ترین مردم به 
بیامتوصلی الله علیه وله وسلم بود. ؛ و ما هروقت مشتاق دیدار پیامبرت 
می شدیم, به صورت این جوان نگاه می کردیم». 
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1- 1104. رک: مقتل مقم: 170؛ مقاتل الطالیین: 80 - 81؛ الاعلام 4: 
7 رک یه الاکتره عا اف هشوخ جاب0ن فحفت. 140 
صفحه. 


2- 1105.]. سوره مبارکه صافات, آیه 101. 


روز جوان 


دوره جوانی, ایام بنیانگذاری و شکل گیری شخصیت و تفکر انسان است. 
جوان هنگامی که خود را می یابد, (بلوغ عقلی) خود را مواجه با دنیای 
عظیمی می بیند که باید ف ‏ ایفای نقش کند و از تمام توان و استعداد 
خود بهره گیرد. در کشوری مانند ایران که درصد بالایی از جمعیت را نسل 
جوان تشکیل می دهد, توجّه به این اینده سازان ضروری است. به همین 
بهانه روز ولادت جوان سیٌدالشهداء حضرت علی اکبرعلیه السلام را روز 
جوان نام نهاده اند تا مسائل این قشر بهتر بررسی شود. 


«چ ال حلقکم یم یفام و منکم من بر الی أَردّلِ العف کت لا تلم بَمد 
علم شیئا ان اللة عَلِيمْ قدیژ؛(1) خداوند شما را افرید: سپس شما را می 
فتر آند؛ تایآ شاه اتب ری سش ات کی مت سم تا بعد 
از علم و اگاهی, چیزی ندانند (و همه چیز را فراموش کنند)؛ خداوند دانا و 
تواناست!» 


ارزش جوانی 


شینانِ لابعرف قَصْلهُما الا من ققَدَهما: السباب و 
لغافیه و ده تقمت است که ازدش اآنها را نضی داند: مگر کسی که که ا: 


۱ از دست داده بااشد: جوانی و تندرستی»؟. 


محبوبترین خلایق 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: ان أَحت الخلایق ای ال شاشٌٍ حَدَتْ السن 
فی صورو حَسَتَه جعل شبابة ة و جَمالَة له و فی طاعیَّه دلک الذی یباهی به 
الحمنْ ملائکته یقول: هذا عبدی حقاب(3) محبوب ترین خلایق نزد خدا 
نوجوان خوش سیمایی است که جوانی و زیبایی خود را برای خدا و در راه 
طاعت او بگذارد. خداوند رحمان به وجود چنین نوجوانی بر فرشتگان می 
بالد و می فرماید: «اين است بنده راستین من!» 


روزی یکی از اعراب بادیه نشین نزدیک خانه حضرتِ محمدصلی الله علیه 
واله امد و با اواز بلند 
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1- 1106. سوره مبارکه نحل, آیه 70. 


2 1107. غررالحکم و درر الکلم, ح 5764. 
3- 1108. میزان الحکمه, ح 9096. 


آن حضرت را صدا زد. پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم با عبائی که با گل 
سرخ رنگین شده بود از حجره بیرون آمدند. عرب گفت: باکتین لناسی به 
سوی من آمده ای گویی که خود را جوان می پنداری! پیامبرصلی الله علیه 
وآله فرمود: «آری! من جوان, پسرٍ شخصی جوان و برادر فردی جوان 
هستم!» عرب گفت: اینکه شما خودت جوان هستی قابل قبول است, اما 
چگونه پسر جوان و برادر جوان هستی؟» پیامبرصلی الله علیه واله وسلم 
فرمود: آیا سخن خداوند را در قرآن نشنیده ای که می فرماید: «قالوّا 
سمنا فنی یرهم 2 بقال له ابراهيم م ۱ 1 نی نوجوانی از 
۱ "۳ (جوان) از او یاد کرده ات اما 27 
این که من برادر شخصی جوان هستم, باید بکویم کهفر نی ,سیم 
که منادی حق در آسمان ندا کرد: 


۳ ن 
لاقتی الا علمد 
۳ 
ردو اافتار 


یعنی: جوانی نیست جز علی علیه السلام و شمشیر نیست جز شمشیر 
توالفقاز,. ویدان که قلی علیه السلام برا در من است و من برادر آمیم21) 


جوان تائب (جوانی الگو) 


علی بن حمزه می گوید: من دوست جوانی از نویسندگانِ بنی امیّه داشتم. 
روزی به من گفت: برایّم از جعفر بن محمدعلیه السلام اجازه بگیر که به 
خدمتِ ایشان برسم. داخل خانه امام علیه السلام شد و نشست و گفت: 
قرباتت گردم! من در دیوان بنی امیّه هستم و از دولت آنان به ثروت زیادی 
دست یافته ام . امام علیه السلام فرمود: «اگر بنی امیّه نمی پافتند کسی 
را برای آنان بنویسد و برای آنان مال بیاورد و از جانب آنها جنگ کند و به 
جماعت ایشان حاضر گردد, حق ما را نمی ربودندا!» آن جوان گفت: 
«فدایت شوم ! آپا راه نجات و توبه ای برای من هست ؟» فرمود: «اگر به 
تو بگویم آن را انجام می دهی؟» عرض کرد: «آری! (مام فرموده < ان هر 
مال و ثروتی که در دیوان آنها کسب کرده ای, بیرون بیا و هر کس را نمی 
سی؛ از جانب او صدقه بده؛ در این صورت من بهشت را 7 
ما سا و 
سپس سر برداشت و عرض کرد: «انجام می دهم!» علی بن حمزه گفت: 


«آن جوان با ما به کوفه بازگشت و چیزی از ان فه توت شا باقی نگذارد 


ص :468 
1- 1109. سوره مبار که انبیاءء آیه 60. 


2 110 داستان ها و نندها 9: دوه نقل ان اقب این هر اشوت: و: 
8 


حتّی جامه خود را هم از بدتش بیرون آورد. ما مقداری پول و لوازم زندگی 
تهیه کردیم و برایش فرستادیم. چند ماهی نگذشت که خبر یافتیم بیمار 
شده است. هر روز به عیادتش می رفتیم. یک روز که , بر او وارد شدم 
دیدم در حال جان دادن است. در لحظه مرگ چشمان خود را گشود و 
گفت: ای علین بن حمزه! ما ها 
بود, وفا کرد. جوان تائب از دنیا رفت. ما او را غسل دادیم و کفن کردیم و 
به خاک سپردیم. ۷ 
علیه السلام رسیدیم. جون نگاه امام به من افتاد, فر مود: یا علی! به خدا 
سوگند ما به وعده از دوست تو وفا کردیم !» (1) 


عنیمت دان ! 

که حافظا نبود بر رسول غیر بلاغ 

حافظ 

* جوانان عزیزم که چشم امید من به شماست. با یک دست قرآن را و با 
دست دیگر سلاح را بر گیرید و چنان از حیثیت و شرافت خود دفاع کنید که 
قدرت تفکر توطئه علیه خود را از ان سلب نمایید.(2) 
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1- 1111. دنیای جوانان: 112, به نقل از بحارالانوار 47: 138. 
2 1112 ضخیقه نور 12: 19. 


5 شعبان 

میلاد حضرت حجه بن الحسن علیه السلام (روز جهاني مستضعفین) (255 هجری قمری) 
نام: م ح م د علیه السلام. 

لقب: مهدی, خاتم, منتظر, صاحب الزمان «عج». 

کفیهن آنواتخاسم له الساام: 

نام پدر: حسن علیه السلام. 

نام مادر: نرجس خاتون. 

تاریخ ولادت: 15 شعبان 255 هجری. 

محل ولادت: سامراء. 

مدت امامت: طولانی است, خدا می داند. 


آن نازنین از دیدگان پنهان و هر زمان خدا صلاح بداند دنیا را پر از عدل 
خواهد کرد. 

امام ق اف دهم القات ملق دارد کار جمله انبا: بقیه آللة.فی باشد: 

شهر سامر|ء واقع شده است. 


تام ها وان ههام یساش اسلا صلی له ح وا وتا ی 


باشد. 


کنیه اش ابوالقاسم و لقب مشهورش مهدی «عج اللّه تعالی فرجه 
الشریف» است. 


پدر گرامیش امام حسن عسکری علیه السلام و مادرش معروف به نرجس 
می باشد که نوه قیصر پادشاه روم بوده است. 


آن نازتین در ستن بنج سالکن بعد از آنکه پدر مظلومش به شهادت رسید 
در سال 260 منصب امامت را به عهده گرفت و از آن زمان تاکنون و بعد 
ارانی اه فک واه امامت اه یل شاه که 


معتمد خلیفه عباسی در صدد بود نسل خاندان عصمت و طهارت علیه 
السلام را از بين ببرد, به همین علت جاسوس های زیاد و به شکلهای 
مختلف گذارده بود ۳ از وضعیت ژد کی و خانوادگی امام عسکری علیه 
السلام فلع وندرو لد حمل ترخسن ن همکان مخفین بود. 


ولادت حضرت ,مهدی علیه السلام هم محرمانه و مخفیانه انجام گرفت, 
حتّی بعد از تولد هم از دید عامه پنهان و مخفی بود. تا اينکه پدرش به 
شهادت رسید. حضرت برای خواندن نماز بر پیکرٍ مطهر و مقذس پدر ظاهر 
شد و نماز خواند و بلافاصله از دیدگان عموم مخفی گکشت. 


ص :470 


از له ولادتم غییت صفر انش آغاز. فده و فدت 74 سال ول کشتید, در 
با 1- 5 0 
ی 


و از سال 329 قمری غیبت کبری شروع شد و در اين مدّت گذشته از 
غیبت کبری و در اينده نیز حضرت نایب خاص نداشته و ندارد بلکه مراجع 
تقلید جامع الشرایط به عنوان نایب عام ان حضرت خواهند بود. 


آن یوسف زهرا در همین جامعه و در بین افراد همین جامعه زندگی می 
اه ۱ 00 


از زبان علامه 
امام دوازدهم 


عرص ی کاس اس هام خر مصاعت اسان بر ی 
شود) فرزند امام یازدهم که اسمش مطابق اسم پیغمبر اکرم بود در سال 
دویست و پنجاه و شش يا دویست و پنجاه پنج هجری در سامرا متولد شده 
و تا سال دویست و شصت هجری که پدر بزرگوارش شهید شد نحت 
کفالت و تربیت پدر می زیست و از مردم پنهان و پوشیده بود و جز عده ای 
از خواص شیعه کسی به شرف ملاقات وی نائل نمی شد. 


و پس از شهادت امام یازدهم که امامت در آن حضرت مستقر شد به امر 
در موارد استثنائی.(1) 


نواب خاص 


آن خضرت چتدق, عنمان بن سعید عمریق راکه از اضحاب جد و بدرش بود.و 
ثقه و امین ایشان قرار داشت نایب خود قرار داد و به توسط وی به 
عرایض و سوالات شیعه جواب می داد. 


و پس از عثمان بن سعید. فرزندش محمدبن عثمان به نیابت امام منصوب 
شد و پس از وفات محمدبن عثمان عمری ابوالقاسم حسین ابن روح 


نوبختی نایب خاص بود و پس از وفات حسین بن روح نوبختی علی بن 
محمد سمری نیابت ناحیه مقدسه امام را داشت. 
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1- 1113. بحارالانوار 51: 34-2 و 366-343. الغیبه للطوسی: 214- 
43 اثبات الهداه 6 و 7. 


و چند روز به مرگ علی بن محمد سمری (که در سال سیصد و بیست و نه 
هجری اتفاق افتاد) مانده بود که از ناحیه مقدسه توقیعی صادر شد که در 
آن به علی بن محمد سمری ابلاغ شده بود که تا شش روز بدرود زندگی 
خواهد گفت و پس ازآن در نیابت خاصه بسته وغیبت کبری واقع خواهد شد 
و تا روزی که خدا در ظهور آن حضرت اذن دهد غیبت دوام خواهد یافت(1) 
و به مقتضای این توقیع غیبت امام زمان علیه السلام به دو بخش منقسم 
می شود. 


اول غیبت صغری که از سال دویست و شصت هجری شروع شد و در سال 
سیصد و بیست و نه خاتمه می یافت و تقریبا هفتاد سال مدت امتداد ان 


دوم غیبت کبری که از سال سیصد و بیست و نه شروع کرده و تا وقتی که 
خدا بخواهد ادامه خواهد یافت. پیفمبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم در 
حدیث متفق علیه می فرمایند «اگر نمانده باشد از دنیا مگر یک روز خدا 
آنروز را دراز می کند تا مهدی از فرزندان من ظهور نموده دنیا را پر از 
عدل و داد کند چنانکه از ظلم و جور پر شده باشد».(2) 


بحث در ظهور مهدی (ع) از نظر عمومی 


به موجب قانون هدایت عمومی که در همه انواع آفریتش جاری است. نوع 
انسان بحکم ضرورت با نیرویی (نیروی وحی و نبوت) مجهز است که او را 
به سوی کمال انسانیت و سعادت نوعی راهنمایی می کند و بدیهی است 
که اگر این کمال و سعادت برای انسان که زندگیش زندگی اجتماعی 
لغو در افرینش وجود ندارد. 


و با بیانی دیگر بشر از روزی که در بسیط زمین سکنی ورزیده پیوسته در 
آرزوی یک زندگی اجتماعی مقرون به سعادت (به تمام معنی) می باشد و 

به امید رسیدن چنین روزی_ قدم بر می دارد و اگر اين خواسته تحقق 
خارجی نداشت هرگز کین آرزو و آسدي در نها وی نقش نمی بست 
ای و 


از این روی بحکم ضرورت اینده جهان روزی را در برخواهد داشت که در 
انروز 


172۰ 


1- 1114. بحارالانوار 51: 360 الی 361, الغیبه للطوسی: 242. , 
۵ باب تمونه: عبدالله بن شوه فان فال التیی‌ضلی لاه ان 
وله یلق سس یم الا وم بای ول الا کال لسن یت :وید 


دمن آمتی‌وفن احل‌سی بای اسمه اشمی شلاء ار فسطا و 
ع کفا ت را مطلا ول ال 2 
3- 1116. که در بالا توضیح داده شد. 


جامعه بشری پر از عدل و داد شده و با صلح و صفا هم زیستی نماید و 
افراد انسانی غرق فضیلت و کمال شوند. 


و البته استقرار چنین وضعی بدست خود انسان خواهد بود و رهبر چنین 
جامعه ای منجی جهان بشری و به لسان روایات مهدی خواهد بود. 


در ادیان و مذاهب گوناگون که در جهان ِ می کنند, مانند وثنیت و 
کلیمیت و مسیحیت و مجوسیت و اسلام, از کسی که نجات دهنده بشریت 
است. سخن به میان آمده و عموما ظهور او را نوید داده اند اگر چه در 
تطبیق اختلاف دارند و حدیث متفق علیه پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله 
وسلم المهدی من ولدی: مهدی معهود از فرزندان من «از نسل من» می 
باشد؛ اشاره به همین معنی است. 


بحث در ظهور مهدی(ع) از نظر خصوصی 


غلاوه بر اخادیت یتمارق که از طیق غامه و خاصه از شیر اکرم.صلن 
۱ ۱ اه ۱ ۱۱0 ی 5۳۳ 
السلام و اينکه از نسل پیغمبر می باشد و با ظهور خود جامعه بشری را به 
کمال واقعی خواهد رسانید و حیات معنوی خواهد بخشید.(1) 


روایات بیشمار دیگری وارد است که مهدی فرزند بلافاصله امام حسن 
عسکری (امام یازدهم) می باشد(2) و پس از تولد و غیبت طولانی ظهور 
کرده جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد چنانکه با ظلم و جور پر شده 


باشد. 
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1 1117. از باب نمونه: قال ابو جعفرعلیه اذا قام قائمنا وضع 
اللّه یده علی روّس العباد فجمع به عقولهم و کملت به احلامهم. بحار الانوار 
2 ۱ 36 مال انه فد لاه علمه السلاهه العلم تفه عضرون عرفا 
تسا اس ها سا با بت الناس حتی الیوم غیر 
الحرفین. فاذا قام قائمنا اخرج الخمسه و العشرین حرفا فبنها فی الناس و 
ضم الیها الحرفین حتی یبثها سبعه وعشرین حرفا. بحار الانوار 52: 336. 
192 از باب تخونه: قال علی بن فوسی الرضا علية السلام قی جورش 
(الی ان قال 1 الامام بعدی محمد ابنی و بعد محمد ابنه علی و بعد علی 


اش اون فد تخس ان الخعه اقا نی فی یت لاعف 
امرخ له له یی هن الوا انوم ماه تون الاب انی الیهم کین نهیم 
باه ار مد ما مت تیا هداما مس قافن ورن لد 
ا عن ی ان ای فل سار لاله ی 
بخرم القاتممن درتی فمال: فله مل الساعه لا بجلیها توفتها آلاهو نقلت 
فف الوا و اارش انا نکم الا شیه سای هار ای 4و هس اس 
تال ی اس مرن الا له الما ین الما نفد 
اتف 3 امره امری و قوله قولی و طاعته طاعتی, و الامام بعده ابنه 
فقلت رازن رس لاه ی لاسام و اکن یاه ویدار 
قال؛ ان مر بعد الحسن ابته الفایم تالحه المتتر بغان الماک وک 
کانی بکم و قد اختلفتم بعدی فی الخلف منی اها آن المقر بالائمه بعد 
سول نله الشکر لدلفی کسن اف پجمتم نبا له و وله نم انکر تنوه 
ال ای ار خی ان اه 
آخرنا کطاعه اولنا و المنکر لاخرنا کالمنکر لاولنا اما ان لولدی غیبه یرتاب 
قنها التاس الاعن حصعه الم بعار الاتوار 16051 


اشکالی چند و پاسخ آنها 


مخالفین شیعه اعتراض می کند که طبق اعتقاد این طائفه. امام غایب باید 
تاکنون نزدیک به دوازده قرن عمر کرده باشد در صورتیکه هرگز انسان 


پاسخ - بنای اعتراض به استبعاد است و البته عمر به این درازی و بیشتر از 
این قابل استبعاد می باشد ولی کسی که به اخباری که در خصوص امام 
غایب از پیفمبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم و سایر ائمه اهل بیت علیه 
السلام وارد شده مراجعه نماید خواهد دید نوع زندگی امام غائب را به 
طریق خرق عادت معرفی می کنند. 


و البته خرق عادت غیر از محال است و از راه علم هرگز نمی توان خرق 
عادت را نفی کرد. 


زیرا هرگز نمی توان اثبات کرد که اسباب و عواملی که در جهان کار می 
کنند تنها همانها هستند که ما انها را دیده ایم و می شناسیم و دیکر اسبابی 
که ما از انها خبر نداریم, يا اثار و اعمال انها را نديدهايم, يا نفهمیده ایم. 
وجود ندارد. از این روی ممکن است در فردی يا افرادی از بشر اسباب و 
عواملی بوجود اید که عمری بسیار طولانی هزار یا چندین هزار ساله برای 
ایشان تامین نماید و از این جا است که جهان پزشکی تاکنون از پیدا کردن 
راهی برای عمرهای بسیار طولانی نومید و مایوس نشده است. 


این اعتراض از مکتب هایی مانند کلیمیت و مسیحیت و اسلام که به موجب 
کتاب ها ا قاس خودشان, خرق عادت و معجزات پیغمبران خدا| را قبول 
دارند, بسیار شگفت آور است. 


مخالفین شیعه اعتراض می کنند که شیعه وجود امام را برای بیان احکام 
دین و حقایق آیین و راهنمایی مردم لازم می دانند و غیت امام ناقض این 
غرض است زرا امامی که بواسطه غیبتش. مردم هیچگونه دسترسی بوی 
ندارند, فایده ای بر وجودش مترتب نیست و اگر خدا بخواهد امامی را 
برای اصلاح جهان بشری برانگیزد قادر است که در موقع لزوم او را 
شا فرش کر به آفرننسشن ستدیی هرا ر سال پیش از موقع وی نیازی نیست. 


روشن شد که وظیفه امام تنها بیان صوری معارف و راهنمایی ظاهری 


مردم نیست و امام چنانکه وظیفه راهنمایی صوری مردم را به عهده دارد 
همچنان ولایت و رهبری باطنی اعمال را بعهده دارد و او است که حیات 
معنوی مردم را تنظیم می کند و حقایق اعمال را به سوی خدا سوق می 
دهد. 
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بدیهی است که حضور وغیبت جسمانی امام دراین باب تاتیزق ندارد وامام 
از راه باطن به نفوس و ارواح مردم اشراف و اتصال دارد اگرچه از چشم 
جسمانی ایشان مستور است و وجودش پیوسته لازم است اگرچه موقع 
ظهور و اصلاح جهانیش تاکنون نرسیده است.(1) 


وعده حکومت 

«وَعَة ال الذ آمَئوا منك و عَهِلوا الصَالحات ليَسْتَحْلفَهْمُ فی الارَضٍ گَا 
اشتقلت این من تلهم و تن له ده اد ازتصی هم و لَيبدلتَهم 
من بقد حَوفهم أمنا یَعبدوتنی لا بُشرکون بی شتا و مَنْ فر بعد ذ[ 


ولیک هم الفاسقون ۱۳۵ خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و 
کارهای ۳۷ انجام داده اند وعده می دهد که قطعاً آنان را حکمران 
روی زمین خواهد کرد, همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را 
بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده, پابرجا و ریشه دار خواهد 
ساخت و ترسشان را به انیت و زامن درل فی. کید آن چنان که تنها 
مزا فی برستند و جری سا ریک من تخواهند ساخت. و کسانی که پس از 
آن کافر شوند, آنها فاسقانند». 

ارثِ صالحان 


«و لَقَو کتبّنا فی الرّبّور من بعد الذکر آأنّ الاضَ برنها عبادی الَالِحونَ (32) 


در «زیور» بعد از ذکر (تورات) نوشتیم: «بندگان شایسته ام وارث 
(حکومت) زمین خواهند شد!» 


آرزوی امام صادق علیه السلام در خدمت به امام مهدی علیه السلام 


«امام صادق علیه السلام: لو ادرَکثة لَجَدَمْة آیام خیاتی*(4) اگر او (امام 
زمان علیه السلام) را دریابم؛ تمام عمر به او خدمت می کنم.» 


استفاده از امام مهدی علیه السلام در غیبت 


«الامام مهدی علیه السلام: آمّا وجة الانتفاع پی فی غیتتی قگالانتفاع 
بالسَمس |ذا عَیها عَن الأبصار السَحابْ؛ (5) چگونگی بهره مندی از وجود 


من در دوران غیبتم, , همچون بهره ای اتف ان ی ی رگ آن گاه 
که ار آن را ات نید نان نهان.هی کید »*. 
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1- 119 1. شیعه در اسلام, علامه طباطبایی رحجمه الله. 
2 1120. سوره مبارکه نورء آیه 55. 
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4 1122. الغیبه للثعمانی: 245. 

5- 1123. بحارالانوار 52: 92. 


اسام دیون تسام آهان احل مین 


«امام مهدی علیه السلام: ٍثی أمان لاهل الأرض کما آنّ التَجُومّ آمانْ لاهل 
السماع ۱1 من سایه فا اه ففتم: جنان. که شتا ان.مابه. آهان. احل 
آشتمان اند». 


آماح نی سای سار 

فامات سمفی. علیه السلامه آا لاله فی ارضه مهم ۵ ختتمه عای 
(2) من یادگار خدا در زمین و جانشین و حجّت او بر شما ۳90 

آفام فسوی امه یلام خات امایاد 


«امام علی علیه السلام: و یمَهدیْنا تنقطعٌ الحْجَخٌ فَهَو خایَمْ الائمّهِ و مُنقِد 
ااعه و تفن اون فاص ال ی با-مودی. فا خفت ها کسسته می 
شود اوبایان بخش شسلشله. امافان: نجات بخش امت و اوج نور و راز نهان 


است». 
امام مهدی علیه السلام خاتم اوصیا 


«امام مهدی علیه السلام: آنا خایَمْ الأوصیاء. بی یُدقَعٌّ البلاءٌ من آهلی و 
شبیکتی ‏ ا مرن یو ]خر رود ن ام" به وسیله من بلا از خانواده و شیعیانم دفع 


هد 2۳ 
طاووس بهشت 

«پیامبرصلی الله علیه وآله: المَهدٌ طاووسن آهل الجتَه؛(5) مهدی طاووس 
بهشتیان است». 

بهترین اعمال 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: أَفصَلٌ آعمال أمّتی انتظاژ القرج؛(6) برترین 
اعمال ات من انتظار فرح است.» 


ارزش انتظار 


«امام صادق. علیه السلام : المَنتتظر ۲۷ عسَر کالشاهر سیعه بین بدی 
ول الاه ردب یه تن مور ایام فوا یودهم مات کشت است ده 
در رکاب پیامبر خدا شمشیر کشیده است و از ایشان دفاع می کند». 


مردی از دانشمندان در آرزوی زیارت حضرت بقیه الله علیه السلام بود و 
از عدم توفیق رنج می برد. مذّت ها ریاضت کشید و در مقام طلب بود. 


ذر تجف اشرف منان. طلاب, خوزم غلمیه و فضلای آستان غلوبه معروف 
آززست که 
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هر کس چهل شب چهارشنبه مرتباً و بدون وقفه و تعطیل, توفیق پیدا کند 
که به مسجد سهله رود ۵ ار ری و ها ی ر ان انها رک اوو: 
سعادت تشرف نزد امام ۳ علیه السلام را خواهد یافت و این فیض 
نصیب وی خواهد شد. مذّت ها در اين باب کوشش کرد و اثری از مقصود 
ندید. سپس به علوم غریبه و اسرار حروف و اعداد متوسٌل شد و به عمل 
ریاضت در مقام کسب و طلب بر آمد, چله ها نشست و ریاضت ها کشید و 
الوی: تفید.. ولی به جکم انکه.شت: ها بیدا ماندم ود دن شخر‌ها »9 
دا که ها بای دا ری خی از اوقات برقی تضایان موی کت 
و بارقه عنایت بدرقه راه وی می شد. حالتِ خلسه و جذبه به او دست می 
داد حقایقی می دید و دقایقی می شنید. 


در یکی از این حالات او را گفتند دیدن تو و شرفیابی خدمت امام زمان 
علیه السلام میشر نخواهد شد, مگر آنکه به فلان شهر سفر کنی. هر چند 


عم 


این مسافرت مشکل بود, ولی در راه انجام مقصود اسان نمود. 


پس از چندین روز بدان شهر رسید و در آنجا نیز به ریاضات مشغول گردید 
و چله پگرفت, روز سی و هفتم يا سی و هشتم به او گفتند: الان حضرت 
بقیه له امام در بازا ر آهنگران, در دگان پشش نت قفا 


۱۲۲۳۳۳۲ 
ورد کان پیرمرد رسیدر و دید حضرت امام عصر علیه السلام آن: جا نشستته 
اندهیا پیرمود درم رتم توافت هید ید وت وی لام 
کردم. جواب فرمود و اشاره به سکوت کردند, اکنون سیری است تماشا 

کن! 


در این حال دیدم پیرزنی را که ناتوان بود و قد خمیده داشت. عصا زنان, با 
یک ی یب 

به له رنه شاه ارم و ای کنیه کون به تبته شاحی ول اعقاج 
پیرمردٍ قفل ساز, قفل را نگاه کرد و دید قفل, بی عیب و سالم 
است, گفت: ای خواهر من! اين قفل دو عباسی ارزش دارد زیرا پول کلید 
آن بیش از ده دینار نیست, شما اگر ده دینار به من بدهید من کلید اين 
قفل را می سازم و ده شاهی قیمت آن خواهد بود. پیرزن گفت: نه مرا 
بجان قاری مس نلک عونت هس مدای رل ارم ها این مر 


پیرمرد با کمال سادگی گفت: خواهرم! تو مسلمان, من هم دعوی 
مسلمانی دارم چرا مال مسلمان را ارزان بخرم و حق کسی را تضییع 
کنم؟! این قفل اکنون هم هشت شاهی ارزش دارد. من ار بخواهم 
منفعت ببرم به هفت شاهی خریداری می کنم, زیرا در دو عباسی معامله 
بی انصافی است بیش از یک شاهی منفعت بردن, اکر می خواهی 
بفروشی, من هفت شاهی می خرم و باز تکرار می کنم که قیمتِ واقعي 
ان دو عباسی 
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است. من چون کاسب هستم و باید نفع ببرم یک شاهی ارزان خریده ام . 


شاید پیرزن باور نمی کرد که این مرد درست می گوید, ناراحت شده بود 
که من خودم می گویم, هیچ کس به این مبلغ راضی نشد. من التماس 
کردم که سه شاهی خریداری کنند, ۳ مقصود من با ده دینار انجام نمی 
گیرد و سه شاهی پول مورد احتیاج من است. پیرمرد هفت شاهی پول به 
آن زن داد و قفل را خرید! 


چون پیرزن باز گشت. امام علیه السلام مرا فرمود: «آقای عزیز! دیدی و 
سیر را تماشا,کردی. اين طور باشید و اين جوری بشوید تا ما به سراغ 
شما بياییم. چله نشینی لازم نیست. به جفر متوسٌل شدن سودی ندارد. 
من بتوانم با شما همکاری کنم, از همه این شهر من این پیرمرد را انتخاب 
کرده ام , زیرا| این پیرمرد دین دارد و خدا را ون شتا یدنه این هم امتحانی 
که داد, از اوّل بازار, اين پیرزن عرض ح کرد و چون او را محتاج و 
نیازمند دیده اند, همه در مقام آن. نودند که اززان بخرند و هیچ کنین: خی 


سه شاهی نیز خریداری نکرد و اين پیرمرد به هفت شاهی خرید. هفته ای 
بر او نمی گذرد مگر آنکه من به سراغ او می آیم و از او تفقد می کنم.(1) 


عصمت هم مراتب دارد 


عصمت مراتب دارد. فلذا در خود انبیا و اوصیا معتقد به تفاضل هستیم. 
ی ۱ 
بالاتر است و در اوصیا هم, خمسه (2) را از غیر خمسه. مقذم می دانیم. 1 
غیر خمسه هم صاحب وقت. امام زمان - عجْل اللّه فرجه الشریف - ر 
«کالکو کب آلدری(و] مانند شتاره. درخشان» دز بین آنها می. دانیم. 
اين ها مراتب دارند.(4) 


امن مت غلین السلاه 
کی شود ببینم رخ ماه دل آرای تو را 
تا کشم بردیدگانم خاک کف پای ترا 
ها 


نشانی از حریم دلبر ابرو کمانم ده 


هلال عید 

جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید 

هلال عید در ابروی یار باید دید 

حافظ 
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اه ره او و اما اررکن اف و اس 
2 نآزا 

3- دو11. امالت الطوسی: 34 ۳۳۳ المفید: بل 27 


های حکمانهه ارسابات ات الله العایی تست یداه 
العالی: 233. 


ز عیش و محبت و باغ و بهار چیست 
حافظ 


* با سلام و درود به پیشگاه مقذس مولود نیمه شعبان و آخرین ذخیره, 
امامت, حضرت بقیه الله - ارواحنا فداه - و یگانه دادگستر ابدی و بزرگ 
پرچمدار رهایی انسان از قیود ظلم و ستم استکبار. سلام بر او و سلام بر 
منتظران واقعی او, سلام بر غیبت و ظهور او و سلام بر آنان که ظهورش 
(1) 


* چه مبارک است میلاد بزرگ شخصیتی که بر پا کننده عدالتی است که 
بعثت انبیا: برای آن بود و چه مبارک است زاد روز ابر مردی که جهان را از 
شر ستمگران و دغل بازان تطهیر می نماید و زمین را پس از آنکه ظلم و 
خور آن فراکر قعه پر از عدل و داد می تماید.(2] 


* اگر عید ولادت حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم بزرگترین عید 
است برای مسلمین . . باید ما بگوییم که عید شعبان, عید تولد حضرت 
ماه ی دا سا ام 


* زمان در زمین حبس شده بود. برگ برگ خاطره از اشک های پیاپی 
چروکیده و صفحه های دلتنگی, تقّس غروب را بند آورده بود. تنگنای تشنه 
کویر تو را می خواند. شمعدانی ها زیر شعله آفتاب سوزان, به انتظار تو 
نشسته بودند. تس آسمان هم در سینه حبس شده بود, ستاک های نازک 
آز هه تفر بر شا ته.همصه: کذانتیته: نود نو ور شنت در تب و تاب انتظار تو می 
سوخت. که سرانجام رخ نمودی و نیمه شعبان را در تقویم دل ها,؛ اذین 
نستی: سار ات: به. طواف, خور شیدخ. که در آخنند: آبشار های رحمت به 
دامان طبیعت. جاری شدند و غم. خلاصه و ناپدید شد. آمدی, اما غمی دیگر 
در دل عاشقان روییدن گرفت که هر روز اشک آدینه را به دامان انتظاری 
ذیکر فتخاند و آن روزی: اشست که از جانب عغزت طظلوع می, کنی. و 
ذوالفقار بر دست.؛ هر چه غم و اندوه است. از چهره ها می زدایی. روزی 
از فراسوی تاریخ خواهی آمد. با کوله باری به بزرگی همه رنج ها و به 


ی همه نگاه های منتظر. سنگلاخ امید را خواهی پیمود و به دروازه 
های روشنایی منتظران خواهی رسید. تو تک سوار وادی امیدی که گلواژه 
مهر را طراوت میبخشی و سرانجام, روزی خواهی امد, تا درخت خشکیده 
انسانیت را خزمی بخشی و در دل نو میدان دانه امید بکاری. و اینک باء 
گیسوان مشک سود خود به دنیا آمده ای ۳ بوی بهشت را در اشتمان و 
ژزمین بپراکنی. از آن زنده ایم که روزی خواهی آمد و زمان را از غبار بی 
خوصاین رون یاف ارت کر اتطار دوم الم ارات ترا ند 

جشن نشسته ایم. میلادت مبارک و ظهورت نزدیک باد. 
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6 شعبان 
آغاز غیبت کبری و اتمام غیبت صغری(329 هجری قمری) 


یحیی بن آبی القاسم گوید: از امام صادق علیه السلام از معنای آیه شریفه 
«الم * دَلِک الْکِتَابٌ لا رَيّبِ فیه هد للمَتَفینَ* الذین بُوْمنُونَ بالعیّب» 
پرسش کردم فرمودند: مقصود از مثقین, شیعه علی علیه السلام است و 
مراد از غیب. حجّتِ غاب است و شاهد ان نیز این قول خدای تعالی است: 
«می گویند چرا بر او آیه ای از جانب پروردگارش نازل نمی شود؟ بگو که 
غیب از آن خداست و در انتظار باشید. که من نیز با شما از منتظراتم.» (11 


غیبتِ امام 

3 ۳ ن هِ9ِ_ ِِِ ۳ 29 
«قال آیو عَتداللٍ علیه السلام للْقایْم عبتان اما قصبرَة و الأخْرَی 
طویلَه الْعَبم الأولی لا یلم یقکانه فیها الا حَاصَْ شیعیه و الامْری لا عم 


شیعیان خاص او می دانند و و در غیبتِ دوم از جایگاه او کسی جز 
خدمتکارانش, که بر دین اویند اگاه نیست.» 


غیبت و حضور 


امام صادق علیه السلام فرمود: «برادران یوسف علیه السلام یی 
نوادگان و فرزندان پیامبران بودند. با اين همه اگرچه با یوسف تجارت 
کردند و خرید و فروش نمودند و مورد خطاب قرارش دادند, امّا در عين 
برادری او را نشناختند تا ان زمان که خودش گفت: من یوسف هستم و این 
برادر من است. پس این امقت نفرین شده چگونه انکار هی کند که خدای 
عژوجل با حچت خویش امام دوازدهم در یک زمانی همان کند که با یوسف 
کرد, چنانکه تا مذتی او را ببینند ولی نشناسند و چگونه این امت. انکار می 
کند که 
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1- 1138 الم دلک. الکتاب: لاریب فیه. هدجخ للملفین: ۴ الذین بومنون 
بالغیب» فقال: الِتقون شیعه علیٌ ,(ع) و الغیب فهمو الحجه الغائب و 
شاهد ذلک قول اللّه عژوجل: «وٍ یمولون آو لا آنزل عَلَیّْه ءَايه من ره قرّ 
تما العیّب له قانتظرّوا انی مقکم من المُنتظرین؛ می گویند: «چرا معجزه 
آی از پروردگارش بر او نازل نمی شود؟!» بگو: «غیب (و معجزات) تنها 
برای خدا (و به فرمان او) است! شما در انتظار باشید. من هم با شما در 
انتظارم! (شما در انتظار معجزات بهانه جویانه باشید. و من هم در انتظار 
مجازات شما!)» کمال الاین 1: 36 - 37. 

2 1139. الکافی 1: 340. 


بازارهای فان زا برودو مر خرههای‌شان قدم گدارج آعا آورا تخعاستد 
وا ات ار 


خورشید پشت ابر 


حضرت در توقیع خود به اسحاق بن یعقوب می نویسد: «... و اما چگونگی 
انتفاعی که مردم در غیبت از من می برند, همچون انتفاع از خورشید است 
ی سا با ٍِِِ. ۰ ۳ ۱ بِ ذدوق در وجوه تشابه 


1 - همچنان که مردم انتظار بیرون آمدن خورشید از پشت ابرهای تیره را 
می کشند تا بیشتر از آن بهره مند گردند, در زمان غیبت نیز شیعیان و 
محبان حضرت همواره انتظار وجود مبارکش را 
شوند. 


2 و بای و یا 
مبارکش شود. مانند کسی است که منکر وجود خورشید گردد., هنگامی که 
در پشت ابرها از دیدگان, به ظاهر پنهان است, ۳۹ چه ابا وجودش به 

جهانیان می رسد. 


3 - هر چند خورشید در پس ابر برای مذتی پنهان می گردد, اما نور روشنی 
بخش خود را از جهانیان دریغ نمی کند و باز هم از پس ابر. زمین و اسمان 
را روشن می کند, امام علیه السلام نیز هر چند که در پس پرده غیبت قرار 
دارد, اما نور ولایت آن حضرت بر همه عالمیان پرتو افکن است, چه این که 


اگر تور ان امام نباشد, بنابر روایت معصو مین علیهم السلام زمین و اهل 
آن از سضرضی زونده افست که‌امان احل ۶ مین است: 


یوسف گم کشته باز آید به کنعان غم مخور 
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور 
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت 


دانقا بکسان ما تدحال کف انم مور 

هان مشو نومید چون واقف نه ای ز اسرار غیب 
باشد اندر پرده بازیهای پنهان غم مخور 

حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب 

جمله می داند خدای گردان غم مخور 

حافظ 
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کت ین فرخاه زان اما معنی > فصل الله فغالی, افرحه. آ رشن + 
[بعد از دوره اختفاء و غیبت صفغری ] راء دوران غیبتِ کبری و دراز مدذت؛ 
تشکیل می دهد. اين دوره پس از سپری شدن غیبت صغری. آغاز شد و 
تاکنون ادامه یافته و به امرٍ خداوند تا هنگام حصول اقتضای تام؛ بغتی آن 
زمان که زمینه پذیرش رهبری و حکومت جهانی آن حضرت فراهم شود 
ادامه خواهد یافت. 


این مرحله میدان ار 5 ترین آزمایش انسان ها و غربال مقمنان و سنجش 
ِِ و عمل افراد ات 4 مدّتِ طولانی «حچّتِ» خدا در پشت پرده 


درگذشت ابوالحسن بن محمد سمری (چهارمین نایب امام مهدی علیه 
السلام) (329 ه.ق) 


اکمال دین 


«فو الذی سل رَسولة بالُدی و دین الحَقّ لبْهرَة علی الذین کل و لو 
کر الَفْشرکون؛(2) او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق 
فرستاد, ۷ آن را بر همه. آنیرخ ها غالب کرداند, هر چند مشرکان کراهت 


داشته باشند!» 


سر - 3 نش ِ ۳۳۳ 9 ۳ ۳۹ ۳ _ 
ی ی ی ان 
حتتیی آئو مُحتقّد الحسَن بم آشمد المکین قال کلث بقدیته السّلام فی 

0 0 2 ِ 2 0 ی 9 ی 
لته الیی توقی فیها السَتمْ آنو الحسن لت تن محقد السَمرِکٌ قدّس اللّة 
ژوحة قحَضَوة بل وقایه یام قأخرح الی اللاس تققیعا نسحَنهُ یشم اللّه 
9 0 سر حا جح ه 0 0 0 9 یه 
الرَحمن الرجیم یا ی بن مَحمد الينمري أ م اللة اجر آخوانک فیک 
ال لا يم ] سکیم زر هر 7( >[ 9 ]هس دم 
رک عثث ها نک و تن سله ام قشیا آفرک و قوس لس آند فد 
امک بَغد وقانک فََذ وقعت اه الم قلا هر الا بَعد ان ال تعالی 
ذِکرَهُ و لک بَعد طول الامد و قسوه القلوب و امتلاء الاْض جورا و سیانی 

و - لا و + |ع + ]اج لاح او > | + 2-۱05 و 9 -] .ید 
شیعتی من بدعی المشاهدح | قمن ااعی لِمُشاهدج قبل خروح السفیانی 


لا 
در نامه ای تس - عجل 1 تعالی فرجه الشریف - خطاب به 


ای علی بن محمد سمری! به خاطر مصیبتی که به زودی با وفاتِ تو, بر 
برادران 
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2 1143. سوره مبارکه توبه, آیه  .33‏ , 

3- 1144. کمال الدّین: 516؛ الغیبه للطوسی: 395؛ الخرائج 3: 129؛ 
الاحتجاج 2: 555؛ کشف الغقه 3: 455. 


دینی ات وارد می شود. به آنان تسلیت می گویم. زیرا از الان تا شش روز 
دیگر مهلت داری و در اين ایام از دنیا می روی. امور مربوطه را کنترل کن 
و برای بعد از خودت. جهت نیابت خاضه از من. کسی را معین نکن. که بعد 
از تو جانشینت شود, چرا که زمان غیبت کامل و نهایی فرا رسیده است. 


و برای هیچ کس ظاهر نمی شوم. مگر بعد از این که خدا - که یاد او با 
عطمت باد - اجانی دهنه این حازم آلمی هم بعه از اشظار طولاین و 
ای و ها ی ار مس ده 
شنن.. و در آنتدم کسانی از شیغیان.من بیدا می شوند که آدعا .می: کتند در 
بیداری و در حالی که مرا شناختند با من ملاقات کرده اند. 


آگاه باش! هر کس قبل از خروج سفیانی و بروز آن فریاد عظیم که جهان 
را تکان می دهد, اذعای دیدن مرا داشته باشد., بسیار بسیار دروغ گو است 
و تهمت می زند, البثه همه قوّت ها و قدرت ها در اختیار خداوند رو که 
بزرگوار است.» 


از فضائل نواب خا 


احصه هار فص نو دی کر رو ی نمی تس از اس 
تاریخ این کلام را یادداشت نمودند. بعدا خبر رسید که علی بن بابویه در 
همان روز از دنیا رفته است. خود سمری هم در سال سیصد و بیست و نه 
هجری قمری وفات نمود.(1) 

* نائب چهارم امام عصرعلیه السلام شیخ ابوالحسن علی بن محمّد سمری 


بوده است. ابن طاوس درباره اش می نویسد: امام حسن عسکری و امام 
هادی علیهما السلام را خدمت نموده و آن دو امام با وی مکاتبه داشتند و 


توقیعات زیادی برایش مرقوم فرمودند و از وجوه و موثقین شیعیان بوده 


است.(2) 
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1- 1145. بحارالأنوار 51: 360. 
2 1146. رجال للمامقانی 2: 304. 


8 شعبان (326 هجری قمری) 
وفات ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی (سومین نایب خاص حضرت مهدی علیه السلام) 


است. وی در میان شیعیان بفداد, از اشتهار خاضی برخوردار بود و یکی از 
افراد مورد اطمینان و اعتماد «محمد بن عنمان عمری» به شمار می 
رفت. بعد از «ابوسهل اسماعیل بن علی» مشهورترین افراد خاندان 
نوبختی, ابوالقاسم حسین بن روج بن ابی بحر است و عمده اشتهار او به 
واسطه مقام دینی بزرگی است که در میان شیعه امامیه دارد و از ناب 
ار بعه حضرت قائم علیه السلام محسوب می شود.(1) 


تاریخ تولد وی در کتب تاریخ و رجال مشخص نشده است و همین مقدار 
روشن است که در زمان حیات «محمد بن عثمان» یکی از کارگزاران وی 
بوده است و در بین سال های 305 - 326 ه.ق به عنوان نایب امام زمان 
علیه السلام واسطه میان امام و شیعیان بوده است. 


برخی گفته اند «حسین بن روج »> قمی بوده است. روایت کون او را 
ملقب به قمی ذکر می کند.(2) 


در تاریخ الاسلام دهبی؛, اشاره به قمی بودن او شده ست.(3) وی به زبان 
«ابله» از نواحی قم تکلم می کرده است.(4) 


با وجود ايین, بین «نوبختی» بودن و «قمي» بودن نایب سوم, به یکی از دو 
ضصورت می شود ارتباط برقرار کرد و آنها را جمع کرد: 1- وی در اصل, 
قمی بوده و از طرف مادر, نوبختی نامیده شده است.(<) 


2- وی از شاخه «بنو نوبخت» قم بوده و در زمان نخستین سفیر, به بغداد 


مهاجرت کرده است. 


«محمد بن عثمان» از دو یا سه سال قبل از وفاتِ خود, با ارجاع بعضی از 
شیعیان به «حسین بن روح» که اموالی از سهم امام و غیر آن پیش او می 
بردند, زمینه را برای نیابت وی از طرف امام زمان علیه السلام هموار می 
نمود. نخستین توقیعی که راجع به «حسین بن روح» از ناحیه مقدسه صدور 
یافت. در سال 305 ه.ق بود. در آن توقیع امده است: «او کاملا مورد 


وثوق و اطمینان ماست و در نزد ما مقام و جایگاهی دارد که او را مسرور 
می گرداند». 
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با این که «محمد بن عثمان» غیر از «حسین بن روح» ثه وکیل دیگر در 
بغداد داشت و همگی زیر نظر وی فقّالیت می کردند, اما «حسین بن روح» 
بات ام او ی ساب سا تا رام و 
فقیه بودن, بردباری. هوشیاری و اخلاص او در آن موقعیت خاص سیاسی 
بود. «حسین بن روح» با همکاری ده وکیل در بغداد و با وکلای سایر بلاد 
اسلامی, کار خویش را در سمت نیابت امام زمان علیه السلام شروع کرد 
و توانست با روش معقولانه و منطقی, در میان دوست و دشمن؛ از 
مقبولیت بالایی برخوردار باشد. بنابر شهادت موژخین قرون اولیه و 
قدنف م او ال اسر مان عو هه است.و انوا ی افراه 
به شمار می رفت. 


«حسین بن روح» بیست و یک سال نیابت حضرت را به عهده داشت و در 
ماه شعبان سال 326 ه.ق وفات یافت.(1) 


قبر او در «نوبختیه» در جانب غربی بفداد است.(2) 
قرا و هام رحان یناه 


«بقیّْ اللّه خیژ آکُم ان کلم مُوّینین» (3) یکتا بازمانده خدا برای شما بهتر 
است. اگر موّمن هستید.» 


امام باقر علیه السلام در تأویل این ۳1 شریفه می فرماید: «هنگامی که 


مهدی ظاهر شود ... اوّلین سختی که بر زبان مبارکش جاری می شود این 
ایه شریفه است.(4) 


از فضایل ابوسهل نوبختی 


مناظره با مخالفان شیعه بود که سی و هفت کتاب و رساله داشت.(5ظ) 
عذّه ای از ابوسهل نوبختی سوّال کردند: چطور شد امر نیابت به «شیخ 
ابوالقاسم حسین بن روج» واگذار شد ولی به تو واگذار نشد! او پاسخ ِ 
ان اه ام ار هی ی اه ی را 

مقام برگزینند. 13 
مناظره می کنم. اگر آنچه را که ابوالقاسم درباره امام می داند می 
دانستم, شاید در بحت هایم با دشمنان و جدال با آنان؛ میکوشیدم تا دلایل 
بنیادی را بر وجود امام ارائه دهم و در 
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مها آقامت اما اقا ساهاه اک تخاس آمام رای ویر 
خاه مان کرو اد ی را ی ام تا اه ۱ 
نشان دهد, هرگز چنین نخواهد کرد.» (1) 


* انديشه پیروزی نهایی نیروی حق و صلح و عدالت بر نیروی باطل و ظلم, 
ريشه قرانی دارد. این قران مجید است که با قاطعیت تمام, پیروزی نهایی 
ایمان اسلامی(2) غلبه قطعی صالحان و مثقین(3) کوتاه شدن دست 
ستمعاران و جباران برای همیشه(4) و اینده درخشان و سعادتمندانه 
بشریت(3) را نوید داده است.(6) 
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0 شعبان 


آغاز دهه بهداشت مساجد 


ماه مبارک رمضان, ماه عبادت مسلمانان است که در آن مساجد به عنوان 
مراکز عبادت مورد استقبال قرار می گیرد. با هدف آماده سازی, نظافت و 
بهداشت مساجد در این ماه, دهه آخر شعبان به عنوان دهه بهداشت 
مساجد نامیده شده است. 


اهمیت مساجد 


«و من أَظْلمْ مقن عتع عساجد اللّهٍ آن بذک فیها اه و سعی فی خرایها 
اولیک ما کان له آن بَدخلوها الا خائفین له فی التبا خر و له فی 
له عَذاٍ عقظیغ؛(1) کیست ستمکارتر از آن کس که از بردن نام خدا 
در مساجد او خلو کبری کرد و نشعی در ویراتی: انها تمود؟ شایشته تیسیت 
آنان, جز با ترس و وحشت. وارد اين (کانونهای عبادت) شوند. بهره آنها در 
را ۱ 


واب جاروب کردن مسجد 


«امام کاظم علیه السلام: ار الجَتَةٍ و اور تضاق اٍلی من یَکسَخٌّ القساجة 
و يد منة القّذی (2) بهشت و حورالعین مشتاق دیدار کسی هستند که 
متخ زا عاروبوی انا نود شرت نی 

تمیزی کفش در مسجد 

«پیامبرصلی الله علیه وآله: تَعاهدُوا تعالکُم عنة آبواب القسجد؛(3) پیش از 
وروی به ند کفسن سایان زا پورستی کید( آلود نی فان ساسد )0 


اقامه نماز جماعت در مسجد 


«امام صادق علیه السلام: صلاخ الرّجُلِ جَماعةٌ فی القسجد تعدِل تمانت و 
أبعین صلاع مضاعفءةٌ فی المسجد )4 نماز خواندن مرد به جماعت در 
مسجد؛ برابر پا چهل و هشت تصاز: (با پاداش) دو چندان؛ در مسجد 
است.» 


رفتن به مساجد 


«قال الامام الصادق علیه السلام: عَلیکم, باتیان المساجد فانها بیوث اللّه 


فی ار و من اتاها متطّرا طهرّه ال من ذنوبه و کب من زواره. 
فاکتر وا فیها من الضلاه.و الوغاء زا به مساجد بروید که 
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بی شک خانه خداوند است در زمین» و هر کس با طهارت بدان جا رود 
خداوند او را از گناهان پاک سازد ودر زمره زاثران خداوند ثبت شود پس 
در مساجد زیاد نماز بگذارید و زیاد دعا کنید.» 


آقای قرائتی گفت: پرفسوری که حدود 8 سال است در اسپانیا کت 
می کند و از محیط زیست سخن می گوید, روزی به تهران آمد. دیداری با 
ایشان داشتیم. کمی از محیط زیست گفت, 1 اجازه می دهید من هم 
کمی از اسلام بگویم. گفت: بکو! گفتم پیامپرصلی الله علیه وآله وسلم م 
در عمرش یک بار در نماز راه رفت؛ , مشغول نماز خواندن بود. تا به «ایای 
تغبد» ر سید دید بر روی دیوار جلویش آب.دهان انداخته نفندم. شروغ کرد 
به راه رفتن, چند متر راه رفت. شاخه ای برداشت و شروع کرد به مالیدن 
دیوار و آب دهان پاک شد و سپس به سر جایش برگشت و نماز را ادامه 
داد. آن عمل ایشان هم به خاطر محیط زیست بود.(1) 

* مسجدها نیز, چشم به راه دعوت شدگان بزم الهی هستند تا بيایند و غبار 
از چهره نورانی اش پای کنند که او نیز خود را برای در اغوش کشیدن 
رمضان و روزه داران, مهیا سازد و پذیرای میهمانان تازه خود شود, و در 
فضای عطراگین_ از نیایش آنهاء نفسی تازه نماید. بیایید, امروز به دیدن 
فساجد رفته: و آبان را از غبار غربت: بای کنیم.و همکن پاک و با کیره به 
دیدار رمضان و لحظه های نورانی اش برویم. بيایید امروز را صرف 
مساجد کرده و ان جا را اماده پذیرایی از میهمانان الهی نماییم. 


عقربه های زمان پایان یافتن موعد دلتنگی و بی قراری را نشان می دهد, 
و ثانیه ها در شتاب, به سوی وعده الهی از هم پیشی می گیرند. دل, در 
آرزوی مد فانی وصال, لحظه شماری می کند تا غبار ملال انگیز یک سال 
زندگی پرهیاهو را از خود دور نماید. رمضان آغوش گشوده و به انتظار 
میهمانان خود نشسته است. کم کم صدای دلنواز «ربتا» ی رمضان به 
گوش می رسد و همگی خود را مهیا می سازند تا دعوت حق به روزه داری 
را, لبیک گویند. مسجدها نیز, در انتظار صدای صلوات و طنین موعظه و 
منبر بی قرارند؛ در انتظار نیاییش اشک در شب های قدر, در انتظار ازدحام 
روزه داران و سفره های پر عطر افطار. هفته غبار روبی مساجد, هفته 
پاس داشتن خانه خدا و میهمان سرای رمضان است که همگی را بر سر 


سفره نیایش و نیاز می نشاند و شاهد شکفتن قنوت ها و اشک های 
عاشقانه می شود. فرا رسیدن میهمانی الهی مبارک باد! 
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رمضان 
ماه مبارک رمضان 


رمضان, ماه خدا, ماه اسلام و تسلیم, ماه طهارت و پاکی زگی, ماه آزمایش 
و تصفیه ناخالصی ها و ماه قیام برای خداست. این ماه, ماه نزول قران 
برای هدایت انسان, ماه روزه, روزه از گناه و ناپاکی, ماه مهمانی خدا, ماه 
سرشاری رحمت حق, ماه محدودیت شیاطین, ماه تزکیه. تربیت و رشد 
است. زینت عابدان حضرت سجادعلیه السلام با خرسندی و اغوش باز به 


کرد. 
ماه رمضان, ماه نزول قران 
« رز دشهر رمضان ۳ آنرل فیه الَقوءَانْ هدّی لاس 5 بیتت ت مر الهّدی 5 


ی مس 
الْفْرقَان ؟(1) (روزه, در چند روز معدود) ماه رمضان است؛ ماهی که قران. 
برای:راهتمایی مردمه ه تشانه های هدانت: ه فرق مان عق و باطل:.د ر ان 


نازل شده است.» 
نزول قران در شب قدر 


«تا آنرَلتا فی یله الْعَدُر(2) ما آن [قرآن] را در شب قدر نازل 
کرویم؟» 


ام ماه ممح ان 


». «_فمن, شهدّ منكم الشهّر قليِصمه و من کان مریضا او ده 

من آنام اخر يية ال یک امیر و ۷ یذ یکق امست و لتکملو ‏ 5 و 
کی وال علی نا هد 6 اعلکم کر ون 2 بسن آن ز 
0 روزه بدارد! و آن کس که بیمار یا در سفر 
است: روزهای دیخری را به.جای. ان. زوزه بخیردا! خداهنده راختی,شما را 
هم توا هیر که فت سس ]۱ هدف این است که این روزها را تکمیل 
کنید؛ و خدا را بر اینکه شما را هدایت کرده, ری بشمربید. باشد که 
شکر گزاری کنید!» 


وجوب روزه بر همه امّت ها 


ِ 


ات - 
2 71 


1 


«یایها الذین عءَامَنُوا کب عَلَیْکمٌ الصیامْ کمَا کیب علی الذین من قَبْلِکمٌ 
لعلکم تتقون؛(4) ای افرادی که ایمان اورده اید! روزه بر شما نوشته شده, 
همان گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد؛ تا پرهیز کار 
شوید.» 
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۰ نس کج زر کی زور 
شما لباس ی و ۱ خداوند می 
دانست که شما به خود خیانت می کردید (و اين کار ممنوع را انجام می 
دادید) پس توبه شما را پذیرفت و شما را بخشید. اکتون با آنها آمتزش 

کنید, و آنچه را خدا| برای شما مقرر داشته, طلب نمایید! و بخورید و 
بیاشامید. تا رشته سپید صیح, از رشته سیاه (شب) برای شما آشکار گردد! 
سپس روزه را تا شب. تکمیل کنید! و در حالی که در مساجد به اعتکاف 
پزداخته ایدر با زبان. امیزش نکنید! این مرزهاق. الفن. است: بسن به آن 
نزدیک نشوید! خداوند, این چنین ایات خود را برای مردم. روشن می سازد. 
باشد که پرهیز کار گردند!» 


روزه و کفا ره 


۰ حَصرمْ فما اسْتیْسَرَ من الهَذّي و لا تخقوا 
رَوْسَکم حنی ببلع الهَدْعٌ مَچلهّ فمَنْ کان مِنْکم مریضا آو یه آذی من رَأسه 
9 و بالْعفَرّه ای الَحخٌ 
ستیسر لهَذی فمَن لم یَچذ فصيام ثلائه یام فی الحَجٌ سبعه سبعه |ذا 
رجقثم چلک عَشر کاو ذلک لِمَن لَم یک أَْلَهٌ حاضری المَسُجد الحرام 
1 توا اللة و افو أ اللة شدیدذ العقاب"( ۰ 
اتمام برسانید! و اگر محصور شدید, (و مانعی مانند ترس از دشمن پا 
بیماری, اجازه 0 که یس از احرام بستن؛ وارد مکه شوید,) آنچه از 
قربانی فراهم شود (ذیج کنید. و از احرام خارج شوید)! و سرهای خود را 
نتراشید, تا قربانی به محلش برسد (و در قربانگاه ذبح شود)! و اگر کسی 
از شما بیمار بود و یا ناراحتی در سر داشت.؛ (و ناچار بود سر خود را 
بتراشد,) باید فدیه و کفاره ای از قبیل روزه يا صدقه يا گوسفندی بدهد! و 
هنگامی که (از بیماری و دشمن) در امان بودید. هر کس با ختم عمره, حج 


۳5 


را آغاز کند. آنچه از قربانی برای او میشر است (ذیج کند)! و هر که نیافت, 
7 و هفت روز هنگامی که باز می گردید, روزه 
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مارد آیی: ده روز کال است. ( الما آين بدات کشت انس که خا نیاو ای 
و تسه الضرام اد اامل‌مه ارآ انشا اه احا ‏ میا 
و بدانید که اوء سخت کیفر است!» 


گشوده شدن درهای انسضان 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: لِنَ ايوابِ السَّماء تُفتخْ فی آَوّلِ یله من شهر 
رَمضان و لاتغلق الی آخر لبله مِنة؛(1) درهای آسمان در شب اوّل ماه 
رصان ده سم ون تا رش نی ان خام مه میم ار 


بدبخت واقعی 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: ان السقمت حَوّ السَقیْ من خَرَح منةّ هذا السَهرٌ 
و لم یُغقر دُنوبْهْ؛(2) بدبخت واقعی کسی است که اين ماه را پشت سر 
گذارد و کناهانش آمرژیده نشود». 


۱ ستغفار در رمضان 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: هو هر الاستغفار و هو شهر الطیام و هو شهرٌ 
الدعاء ۱31 ماه رمضان ماه استغفار, ماه روزه و ماه دعا است.» 


تنسبیج در رمضان 

«امام صادق علیه السلام: کان علو بن الحسّین علیه السلام اذا کان شهز 
#مضان لم شکلم. از بالعاء. و السبیح و الاستففار ۶ الکبیزض] امام 
سجادعلیه السلام درماه رمضان جز به دعا و تنسبیح ۵ 
نمی گشود». 

تلاوت در رمضان 


تیارضای الله غانه الفت انم فیه (شهر رَمَضان) من تلاوو الفرآن؛(5) 
در ماه رمضان, قرآن بسیار تلاوت کنید. ۳ 
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دعا در رمضان 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: ان ال یَقول کُلَ یله من هذا السَهر: و عرّنی 
و جلالی لد أَمرث ملائکَتی بقتح آبواب سماواتٍ للدّاعین من عبادی و 
امائی *(1) خداوند در هر شب اخ ۷ ام کوب «به عژت 
سوگند, به فرشتگان فرمان داده ام درهای آسمان را بر روی بندگان دعأ 
کننده من بگشایند.» 


«پیافرضلی الله غلیه واله: و دغا کم قیه فستخاب 2۲ دعای شما در این 


ماه به اجابت می رسد»؟. 


«امام علی علیه السلام: علیکم فی شهر رمضان کنو الاستغفار و الدعاء؛ 
(3) بر شما باد در ماه رمضان به بسیاری استغفار و دعا». 


رمضان, ماه خدا| 


«پیامبرصلی الله علیه واله: شعبانْ شهری و رَضان شهرژ اللّهٍ قمن صام 
شهری کُنث له شَفیعاً یو القیامه؛(4) شعبان, ماه من و رمضان ماه 
خداوند است. هر که ماه مرا روزه بدارد, در روز قیامت شفیع او خواهم 
بود»؟. 

رمضان, ماه مسابقه برای خدا| 


«امام حسن علیه السلام : ان ال حعل شهر رمضان متضمار لخلقه 
قیستبقون فیه بطاعته الی مرضاته (5) خداوند ماه رمضان را میدان 
مسابقه ای برای آفریدگان خود قرار داده تا با طاعتش برای خشنودی او از 


یکدیگر پیشی گیرند». 
فلسفه نام گذاری رمضان 


فییامرخلی. للم غلیه چالهه الما ی التخصای اند رم الم 
رمضان, رمضان نامیده شد. ؛ زیرا گناهان دصیس اند 


«امام صادق علیه السلام: قلتبٌ شهر رمضان یله القدر؛(1) قلب ماه 


رمضان؛ شب قدر است». 
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5 گشایش دور اتسمان در رمضان 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: نله تقول کل لبلم من هذا الَهر: و نی 
اما *(1) خداوند کز. هر تیب اخ ۳ 0 «به عبت و جلالم 
سوگند, به فرشتگان فرمان داده ام درهای آسمان را بر روی بندگان دعأ 
کننده من بگشایند.» 


ثواب روزه داری 


سوید بن غفله گفت: روزی وارد دارالحکومه علی بن ابیطالب علیه السلام 
شده و به محضرش شرفیاب شدم و دیدم که بر سر سفره غذا نشسته 
ولی فقط ظرفی ماست بسیار ترش که بوي ترشی آن به مشام می رسید 
و مقداری نان خشک که پوستهای جو در آن آشکار است در آن می باشد, و 
آن حضرت نان را با زانوی خود تکه می کند و درون ماست می گذارد و 
بعد میل می کند! حضرت مرا که دید فرمود: نزدیک بیا و از غذای ما بخور! 
گفتم: من روزژه هستم. فرمود: از پیامبرصلی الله علیه وآله تیوه کر 
فرمود: کسی که روزه باشد و غذایی ببیند و میل به آن پیدا کند اما بخاطر 
روزه دار بودن از آن نخورد خداوند از غذا سای بهشت به او می 
خوراند. من به کنیز آن حضرت که در همان نزدیکی ایستاده بود رو کرده و 
گفتم: وای بر تو ای فضه ! آیا از خدا نمی ترسید! چرا برای این پیر مرد 
غذای مناسبی فراهم نمی کنید تا او مجبور شود چنین غذائی بخورد؟ فضه 
گفت: او چنین اجازه ای به ما نمی دهد. در این وقت حضرت به من فرمود: 
به فضه چه گفتی؟ من آنچه به او گفته بودم عرض کردم. حضرت فرمود: 
پدر و مادرم فدای آن کسی (یعنی رسول خداصلی الله علیه واله) که 
غذایی برایش فراهم نکردند و هیچگاه سه روز پشت سر هم نان گندم 
نخورد تا از دنیا رفت !(2) 


اثر روزه 


عالمی فرموده که با قافله ای همراه بودم گرفتار جماعتی دزد شده و 
غارت گردیدیم لکن رئیس ان را وقت خوردن غذا دزدان روزه یافتم گفتم 
دزدی می کنی, روزه هم می گیری. این دیگر رسم کجاست؟ گفت: یک 
کوره راه صلح بین خود و خدا باقی می گذارم مذّت ها گذشت تا این که او 
را در مکه در حال طواف دیدم مرا شناخت و گفت همان روزه مرا نجات 
داد.(3) 
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شرایط روزه داری 


آتنن: کوند؛ پیامبرصلی الله علیه وله مردم را به روزه یک روز امر کرد و 

فرمود: هیچ کس افطار نکند تا به او اجازه دهم. 2 
شند تتخصضی: هی ام و .هی: کفنه؟ ای رسول خدا روزه دارم اجازه بده 
افطار کنم و پیامبر به او اجازه می داد و همچنان می آمدند و اجازه می 
گر فتند تا مردی آمد و غرض کرده از خانواده ام دو دختر جوان روزه دارند و 
شرم دارند که خدمت شما بیایند به آنها اجازه بده افطار کنند. پیامبر از او 
روی گرداند. دوباره تکرار کرد و پیامبر روف گرداند سوّمین بار تکرار کرد. 
پیامبر فرمود: آنها روزه ندارند و چگونه روزه دار است کسی که امروز 
گوشت های مردم را خورده است؟ برو و به آن دو دستور بده اگر روزه اند 
قی کنند. مرد برگشت و به آنها خبر داد و از آنها خواست قی کنند. پس هر 
کدام لخته خونی قی کرد. مرد به محضر پیامبر برگشت و جریان را : به او 
خبر داد. پیامبر ضلی الله. غلیه والة. فزمود: سه‌کند به. خدایی. که ۳9 
محقّدصلی الله علیه واله وسلم در دست قدرت اوست اگر لخته های خون 
کی ی رای ور 


رعایت احوال دیکز ان در ماه رمضان 


استاد قرائتی می فرمودند: اوایل که کاشان بودم» ماه مبارک رمضان بعد 
از افطار سخنرانی داشتم. یک شب خیلی گرم صحبت بودم_ و جلسه داغ 
داغ بود و کمی طول کشیده بود, یک نفر بلند شد و گفت: آقای قرائتی! 
مثل اینکه امروز بعد از ظهر خوب استراحت کرده ای و افطار هم دعوت 
داشته ای و خوب خورده ای, من امروز سر کار بوده ام و خیلی خسته ام و 
افطاری هم اش ترش خورده ام, بس است, چقدر صحبت می کنی!(2) 


ختم قرآن در ماه رمضان 


مد مهو باقر کلبایکاتی رنه یف اللة کلبایکایی رنه الله از مراج 
عظام تقلید می فرمودند قرآن هایی که به پدر هدیه می شد, مقید بودند 
انها را بخوانند. پس از یک دور تلاوت به دار القران هدیه می کردند و می 
فرمودند: زکات قرآن به این ی اج شود زیرا| در قیامت؛ قرآن 
از ما بازخواست می کند. قرآن هایی که توسط آقا قرائت شده, در دار 
القرآن ثبت گردیده است. ایشان از 60 سال پیش می فرمود من 


ص :494 


1- 1190. داستان دوستان 4: 210. 
2 1191. خاطرات تبلیغ: 18. 


هر روز صبع که قرآن می خوانم, یکی از آیات را در نظر می گیرم و 
درباره آن تا شب فکر می کنم تا ببینم چه پیام های اموزنده ای در آن می 
باشد. ایشان در ماه رمضان 7 - 8 دور قران را ختم می کردند.(1) 

عبادت در ماه رمضان 


مرحوم شیخ عباس قمی رحمه الله در شرح حال آقا سید صدرالدین عاملی 
اصفهانی می نویسد: و این سید جلیل, بکاء و کثیر المناجات بود. نقل شده 
که شبی از شبهای ماه رمضان داخل حرم امیرالمو‌منین علیه السلام شد, 
بعد از زیارت؛ نشست پشت سر مقدس و شروع کرد به خواندن دعای 
0 و ۱ 0 
گرفت و پیوسته این کلمه را مکژر کرد و گریه کرد تا غش کرد و او را از 
حرم مطهّر بیرون آوردند.(2) 


ر مضان و دوری از گناه 


حضرت علی علیه السلام در پایان خطبه شعبانیه از پیامبر گرامی اسلام 
ضلی. الله. عابه. وال فسلم..سوال مود کم بهتریق اعمال. خن ماه. سباز گ 
رمضان چیست؟ حضرت فرمود: بهترین اعمال دوری از معاصی خدای 
بزرگ است.(3) 


روزه 

کت روز دا شتن مگوا 
باز هم گفته و شنیده شود 
صبرت آموزد و تسلط نفس 
و زتو شیطان تو رمیده شود 
شهریار 

لایق دیدار 


سحری با نظر لطف تو بیدار شویم 
کاش مّت بگذاری به سرم مهدی جان! 
که و ایا وا 


* با حلول ماو مبارک رمضان, ماه عبادت و سازندگی, ماه تجدید قوای 
معنوی شهر الله الاعظم که 


ص: 495 
921 شکمتی ها وشتیدنی ها از رید کین بزر بان 72 


2 1193. منازل الاخره: 110. 
چیه ها رف 3 121 


دز آن.طفوم مسلمانان: ذر اضق واخد متوحه: به. وضع فذرت. لایزال و 
تجهیز در مقابل قوای طاغوتی هستند, لازم است با توحید قدرت و قدرت 
واحده در مقابل طاغوت های زمان و چپاولگران بین المللی بپاخیزند و از 
مملکت اسلامی دفاع و دست خائنان را کوتاه و امید انان را قطع نمایند. 
ا 


کنند و برای این ملت خیر و سلامت طلب کنند و برای دشمنان اسلام 


* من خوف این را دارم که در اين ماه مبارک رمضان که ماه تهذیب نفس 
است و همه را خدا تا 
کاری بکنیم که قتابفیشن از ما برگردد.(3) 


7 در این ماه مبارک رمضان که ماه خداست. همه موفق بشوید به اينکه 
دعا کنید برای اسلام, در راس ادعیه تان دعای برای اسلام باشد.(4) 


حالی پیدا شد. این حال را تا ماه دیگر نگه داریم و اگر حالی پیدا نشد 
متاسشف و کوشش کنیم که پیدا کنیم.(3) 


ِ ماه رمضان مبارک است برای اینکه لیله القدر دارد تن ماه رمضان 
مبارک است برای اینکه نزول وحی بر او شده است يا به عبارت دیگر 
معنویت رسول خدا وحی را نازل کرده است.(6) 

* شماها در ماه مبارک مهمان خدا هستید. مهماندار خداست. و مخلوق 


مهمان او است. ِ این ِ کامل الهی , بآ نجوی 


* توجّه کنید که ماه مباری رمضان را به آدابش عمل بکنید یعنی آداب 
روحی اش. فقط دعا نباشد, دعا بخ فعتی او اش. خواندن خدا| فد کر 
خدا , به معنای واقعی. ان ند کر که تفوس را عطرن می کید ۱۴۱ 
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7 رمضان 
وفاتِ ابوطالب 


ابوطالب عموی پیامبرصلی الله علیه واله به حق از بزرگترین یاوران و 
حامیان رسول خداصلی الله علیه واله بود. او پس از فوت پدرش 
عبدالمطلب, بزرگ قبیله بنی هاشم شد. ابوطالب دست حمایت بر سر 
محمّدصلی الله علیه واله (که در این زمان یتیمی هشت ساله بود) باز کرد 
و در کوران حوادث قبل و بعد از نبوت از هیچ کمکی به پیامبرصلی الله 
علیه واله دریغ نکرد. ابوطالب در اوایل رسالت پیامبرصلی الله علیه وله 
به دلیل ایجاد محدودیت از طرف مکیان: دستور داد تا همه بنی هاشم به 
شعب ابیطالب بروند و مت سه سال در رنج و زحمت بی خانمانی به سر 
بردند. او هنگام 9 به فرزندانش وصیت کرد ۳ از دوستان و حامیان 
برادرزاده اش: مخمدصلی. الله. علیه واله شوند و از کمک به او کوتاهی 
نکنند. از ابوطالب اشعاری در مدح پیامبرصلی الله علیه وله و حقانیت 


اسلام در دست است. 


«مَن بیَسْعَعٌ شَفاعة حسَتَة یکن له تصیبٌ مئها و مَ یسم ع شفاعه بر له تک 
له کفل عنم وکا ال ی ی ی ات 
[ تشویق و کار نیکی کند. نصیبی اد ان برای او خواهد بود و کسی 
که سماغعت: آشمیق م کمی‌ایه کار فذی کنهه سممی از ان صماید داست.: و 
خداوند. حساب رس و نگهدار هر چیز است.» 


پاسخ دندانشکن ابوطالب 


شالت مر ای صلی اه عام وال کون تمرهای بیصن 
آخرین توان خود از پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم حمایت می کرد: و آن 
حضرت را از گزند دشمن حفظ می نمود. 

مشرکان برای کناره گیری او از حمایتِ پیامبرصلی الله علیه وآله. هر 
نقشه ای طرح کردند.نتیجه نگرفتند, جالب اينکه یکی از نقشه هایشان این 
بود. 


ولید بن مغیره (دانشمند و فرد با شخصیت و زبردست مشرکان) پسری به 
نام «عماره» داشت, این پسر بسیار زیبا و خوش قد و قامت بود, و در 
میان قریشیان مشرک. زیباتر از او کسی نبود, به ابوطالب پيشنهاد کردند: 
«اين پسر را به تو می بخشیم تا او را به پسری خود بر گزینی و در مقابل, 
محمدصلی الله علیه واله وسلم را به ما تحویل دهی تا او را به قتل 
رسانیم». 
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1- 1203. سوره مبارکه نساء, آیه 85. 


ای و ات کت ای تس ایا که نی فاد 
پسرم را به شما دهم تا بکشید, و شما پسرتان را به من بدهید تا او را 
برای شما تربیت کنم, نه, هر گز».(1) 


* سال ها بود که جهل و بت پرستی آسمان مکه را در تاریکی فرو برده 
بود. هر قبیله ای به پرستش تندیس کفرآمیز و دروغین خود سر تعظیم 
فرود اورده بود و هیچ ستاره ای بر اسمان دل ها نمی درخشید. تنها از 
کعیم. ۵ خاته هایی .ند که مروصاتی. از «دوذمان آبزاهیم علبه. السلام دز آن 
می زیستندر تور به آسمان بلند .بود و ابوطالب علیه السلام در یکی از این 
خانه ها ز ند یمین کرد تا ی هرت اس مدا 
حنیف او بود و دامانش از آلودگی های جاهلیت پاک مانده بود و همواره در 
شاهراه ایمان به خدای یکتا گام بر می دات: از اقیانوس ی ایمان, 
گوهر معرفت و صلابت را بیرون آورده و از آزمون موح انگیز اين اقیانوس, 
چالاک و خرسند بیرون آمده بود. هم | و که از جان خویش مایه گذاشت و 
اسلام را از آن دره متروک و شعب خشکیده, به تمامی سرزمین حجاز 
پراکند. او بزرگ مردی بود که با کهولت سن و فرتوتی عمر, به سان 
سربازی جوان و فداکار و پروانه ای بی پروا, زد شمع وحدت بخش 
رسول خداصلی الله علیه واله می گشت و از او فرمان می برد. او در 
وایسین لحظات عمر نیز, فرزند ی ۱ را به خانه 
زادی او فرا می خواند و بیرق حمایت و پشتیبانی را به او سپرد. او تا 
وایسین لحظات عمر» دست از پاری برادر زاده اش نو فا شرت و در راه 
یاری رساندن به او نیز دار خاکی و فانی را وداع گفت. سلام بر روح 
حقیقت جو و دستان پاری رسانش! 
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1- 1204. داستان دوستان 2: 158. 


حضرت خدیجه علیها السلام. اوّلين همسر پیامبرصلی الله علیه وآله, اولین 
مسلمان: و صداقعی مزری. برای پبامیرصلین الله: علیم. واله نود ای دختر 


خویلد بن اسد بود ۵ ون مک بة ذتیا امد .بشن از فوت دومین شوهرش[1), 
مال بسیار یافت و به تجارت پرداخت. خدیجه در یکی از سفرهای تجاری 
اش با درک خصلتهای برتر حضرت محمدصلی الله علیه وآله, با او ازدواج 
کرد. خدیجه اوّلین کسی بود که به پیامبر اسلام ایمان آورد و تا آخر عمر از 
تدل .مال و آبروی:خود در جمایت: از پیامتر و مسلمانان فرو گذاری نکر 
مرگ خدیجه در هفتم بعثت. ضربه سختی برای رسول خداصلی الله علیه 
وله بود. حضرت خدیجه در قبرستان ابوطالب ور مکه مدفون است. 


فضیلتِ حضرت خدیجه علیها السلام 


«قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله وسلم: خديچة و آنن یل خدیجة؟ 
صَدقتنی حین کذدبنی الناسٌ و آرَرَنی علی دین ال و آعاتتئنی بمالها؛( ۳4 
خدیجه! کجا مانند خدیجه یافت می شود؟! هنگامی که مردم مرا تکذیب 


کردند, او تصدیقم کرد, در ترویج دین خدا پشتیبانم بود و با ثروتش پاریم 
داد.» 


حضرت خدیجه علیها السلام 
عزیز قلب پیغمبر خدیجه 

یقین باشد پس از زهرا و زینب 
بود از هر زنی برتر خدیجه 

پناه امتی بود و نبی را 

به روز بی کسی یاور خدیجه 


صفا بخش دل شوهر خدیجه 

زنی چون حوریان مجذوب شوهر 

همه آسایش همسر خدیجه 

به طوفان بلا چون کوه محکم 

به کشتی امان لنگر خدیجه 

توان بخش صفوف موّمنان بود 

به تنهایی چو یک لشکر خدیجه 

و 

به پیش مصطفی سنگر خدیجه 

ص 499۰ 

1- 1205. هر چند قول دیگری نیز وجود دارد که حضرت خدیجه علیها 
السلام هرگز ازدواح نکرده بود و از شام برای ازدواج با پیامبرصلی الله 


علیه وله وسلم هار فکهشنده بود. ؛ زیر| ایشان مسیحی بوده است. 
2 1206. سفینه البحار 1: 381. 


چه خوش اللّه و اکبر گفت و بگذشت 
ز جان و مال و سیم و زر خدیجه 
همین وارستگی شایسته اوست 

چو زهرا را بود مادر خدیجه 

کشد بار عطای آسمانی 

چو باشد مادر کوثر خدیجه 

ز نامش مادران بر خود ببالند 

که دارد یک چنین دختر خدیجه 


* ای خدیجه! ای نخستین ایمان آورنده به من! ای نخل صحرای سوزان 
غصه هایم! ان دم که پرنده روحم در کالبد تن نمی گنجید و هوس پرواز می 
کرد. کسی جز تو و علی علیه السلام مرا باور نمی کرد. وقتی که برای 
نخستین بار, کوله بار وحی بر شانه هایم سنگینی کرد کسی جز تو به یاری 
ام نشتافت و مرا درک نکرد. وقتی که خاک و خاکستر, بر سرم می ریختند 
و کودکان در کوچه سنگم زدند, کسی جز تو بر زخم هایم مرهم نمی 
گذاشت؛ اما اینک دیده از من فرو بسته ای و عزم رفتن کرده ای. بار دیگر 
بر زخم دلم مرهم گذار و درد جدایی را درمان کن. می روی و مرا در 
ترهوت عضه:ها و«زدها با عاطمة ام. نها هین. کذارق. وا ار نو زاضی باشند 
و جایگاه آراسته ابدی بر تو مبارک! 


ص :00 5 


5 زتضان 

تولّد امام حسن مجتبی علیه السلام (سوم هجری) 

مقام: امام دوم. 

نام مبارک: حسن علیه السلام. 

لقب: مجتبی علیه السلام. 

کنیه: ابومحمد علیه السلام. 

نام پدر: علی علیه السلام. 

نام مادر: فاطمه علیها السلام. 

تاریخ ولادت: 15 رمضان. 

سال ولادت: سوم هجری. 

مدت عمر شریف: 47 سال. 

مدت امامت: 10 سال. 

تاریخ شهادت: 28 صفر يا 7 صفر سنه 50 هجری. 
سبب شهادت: به تحریک معاویه توسط همسرش جعده. 
محل شهادت: مدینه منوره. 

محل دفن: مدینه, قبرستان بقیع. 


همسران: 1 - ام بشیر بنت ابن مسعود 2 - حوله بنت منظور 3 - ام 
اسحاق بنت طلحه 4 - جعده بنت اشعث بن قیس. 


تعداد فرزندان: 8 پسر و 7 دختر. 


از زبان علامه 


امام حسن مجتبی علیه السلام (ان حضرت و برادرش امام حسین علیه 
السلام) دو فرزند امير المومنین علی علیه السلام بودند از حضرت فاطمه 
علیها السلام دختر پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم و پیغمبر اکرم 
بارها می فرمود که حسن و حسین فرزندان منند و به پاس همین کلمه 
علی علیه السلام به سایر فرزندان خود می فرمود: (شما فرزندان من 
هستید و حسن و حسین فرزندان پیغمبر خدایند(1). 


امام حسن علیه السلام سال سوم هجرت در مدینه متولد شد(2) و هفت 
سال و خورده ای جد 


ص:501 


1- 1207. المناقب ابن شهر آشوب 4: 21 و 25. ذخاثر العقبی: 67 و 
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را درک نمود و در آغوش مهر آن حضرت بسر برد و پس از رحلت 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه وله وسلم که با رحلت حضرت فاطمه سه ماه 
با شش ماه بیشتر فاصله نداشت تحت تربیت پدر بزرگوار خود قرار 


گرفت. 


تسشن یه امس شاوی و ار تسس ای‌خ ای 
وم سا ای ایا تا 
کرده نزدیی به شش ماه به اداره امور مسلمین پرداخت و در این مدت 
معاویه که دشمن سرسخت (علی) و خاندان او بود و سالها به طمع خلافت 
(در ابتدا بنام خونخواهی خلیفه سوم و اخیر | به دعوی صریح خلافت) 
جنگیده بود به عراق که مقر خلافت امام حسن علیه السلام بود لشکر 
کشید و جنگ آغاز کرد واز سوی دیگر سرداران لشکریان امام حسن را 
تک ۱ ۱ ۱ ۳0۳ ۱3۲ 6 ۱ 5 
حضرت شور نید.(1) 


بالاخره آن حضرت به صلح مجبور شده خلافت ظاهری را با شرایطی (به 
شرط اينکه پس از درگذشت معاویه دوباره خلافت به امام حسن علیه 
السلام بر گردد و خاندان و شیعیانش از تنعرض مصون باشند) , به معاویه 
و 


معاویه به این ترتیب خلافت اسلامی را قبضه کرد و وارد عراق شده و در 


کر انیم مومت تصصی مش ایا اه زا ام موه و از هه رام 
شمکی تاد کرک شتا سم فان ۵ که زا پر اسان 


ایشان روا داشت. 


امام حسن علیه السلام در تمام مدت امامت خود که ده سال طول کشید 
در نهایت شدت و اختناق زندگی کرد و هیچگونه امنی حتی در داخل خانه 
خود نداشت و بالاخره در سال پنجاه هجری به تحریک معاویه به دست 
همسر خود مسموم و شهید شد.(4) 


امام حسن علیه السلام در کمالات انسانی پادگار پدر و نمونه کامل جد 
بزرگوار خود بود و تا پیفمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در قید حیات 
بود او و برادرش در کناز آن حضرت جای داشتند و گاهی آنان را بر دوش 
خود سوار می کرد. 


عامه و خاصه از پیغمبر اکرم ضلی الله علیه واله وسلم روایت کرده اند که 
درباره حسن و حسین علیهما السلام فر مود: ۱ این دو فرزند من امام 
می باشند خواه برخیزند و خواه نشینند (کنابه است از تصدی مقام 
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2 1210. الارشاد للمفید: 172. المناقب ابن شهر آشوب 4: 33. الامامه 
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3- 1211. الارشاد للمفید: 173. المناقب ابن شهر آشوب 4: 35. الامامه 
و السیاسه 1: 164. 

4 1212. الارشاد للمفید: 174. المناقب ابن شهر آشوب 4: 42. فصول 
المهمه: 1146 تذکره الخواص: 11 2. 

5- 1213. الارشاد للمفید: 181. اثبات الهداه 5: 129 و 134. 


خلافت ظاهری وعدم تصدی ات و روایات بسیار از پیغعمبر اکرم تلم الله 
علیه وآله وسلم و امیرالمومنین علی علیه السلام در امامت آن حضرت بعد 
از پدر بر کوارنن: وارد شده است 1(۰) 


آ هام یت ام ادا 


«قمَن حامّک فیه من بَعْد ما جا ۶ک من الْعلّم قفل تعالقا توغ آناءنا و بناء کم 
و نساء‌نا و نساءکمٌ و آلفْسنا و ألفُسَكَم تم تتتهل قَتَجَْلَ لَغْتت ال عَلّی 
الکاذ ب بین؛(2) هر گاه بعد از علم و دانشی که (درباره مسیح) به تو رسیده, 
(باز) بر با نو به محاجه و ستیز برخیزند. به انها بگو: «بیایید ما 
فرزندان خود را دعوت کنیم, شما هم فرزندان خود را ما زنان خویش را 
دعوت نماییم. شما هم زنان خود را ما از نفوس خود دعوت کنیم شما هم 
از نفوس خود آن گاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.» 


دا کر هدن آفام من لیوا شام 


«امام سچّادعلیه السلام: ان الحسَنَ علیه السلام لم یُرَفی شی ءٍ من 
آحواله الا ذاکرا له ُبحاتة؛(3) امام حسن علیه السلام در همه حال خدای 
سبحان را پاد می کرد. دا 


۳0 


زهد امام حسن علیه السلام 


«امام سچاد علیه السلام : ان الحسن , علیه السلام بن علي علیه السلام کان 
أعه ند 5 الثاس فی زمانه و هَدَهم و آفصَلهّم:(4) امام حسن در زمان خود 
عابدترین, زاهدترین و برترین مردم بود.» 

«امام صادق_ علیه السلام: کان الحسَنْ آأشبَة الّاس بسول ال خلقاً و 
سُوَددا هک +(5) امام حسن علیه السلام 0 و سیرت و شرافت 
شبیه ترین مردم به رسول خدا بود». 


خلاصه زندگی معصوم چهارم؛ 


حضرت امام حسن علیه السلام, امام دوم شیعیان و یکی از دو سید جوانان 


در شب سه شنبه نیمه ماه مبارک رمضان سال سوم هجری از مادر 
همچون فاطفه زهزاعلها السلام .دز شهز مدیته متولد شید نام قبارکش 
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1 2 ههور الق کار مه ,یا ط ارو عرازم 
212 یور مبار که ال عفران: ابه 61 

3- 1216. الامالی للصدوق: 224. 

4 1217. الامالی للطدوق: 224. 

5- 1218. الارشاد للمفید 2: 5. 


در سال چهلم هجری بعد از شهادت پدر گرامیش در 38 سالگی به امامت 
منصوب و بعد از 6 ماه با موضعگیری مخالفان مواجه شد. 


تمام مدت امامت آن حضرت ده سال بود و در سال پنجاهم هجری به 
دستور معاویه به وسیله زهر توسط همسرش جعده مسموم و در سن 48 
سالگی به شهادت رسید. 


حاورا ایک سا ای امه و 
دقن کنند که با مخالفت عايشه مواجه شدند, به ناچار امام حسن علیه 


مرحوم «محدذث قمی» در کتاب ارزشمند «انوار البهیه» نقل کرده است: 
«امام حسن علیه السلام یکی از عابدترین, پارساترین و برترین افراد زمان 
خود بود به طوری که بیست و پنج بار با پای پیاده از مدینه به مکه برای 
انجام حج رفت و گاهی در اين راه با پای برهنه قدم بر می داشت. 


آن حضرت دو بار تمام اموال خود را بين مستمندان تقسیم کرد : به طوری 
که اگر دو جفت کفتئن در تزدش بودء یک جفت آن را به. فقراء می.داد. 


هنگامی که به یاد مرگ می افتاد, گریه می کرد و با یاد قبر و روز محشر و 
قیامت و عبور از پل صراط اشک می ریخت. و هر گاه به یاد آن هنگام که 
انسان را در قیامت به پیشگاه عدل الهی می برند می افتاد, آنچنان صیحه 
و فریاد می کشید که از حال می رفت. 


آن حضرت هنگامی که که برای نماز می ایستاد, بدن مبارکش در پیشگاه خدا| 


می لرزید و هر گاه به یاد پهشت و دوزخ می افتاد, همچون انسان مار 
کزبدم بریشان ی شند و از آن لخظه به خدا بناج می, برد 


هر گاه در تلاوت قرآن به جمله «یا ایها الذین آمنوا؛ ای کسانی که ایمان 
آورده آند ۱ مق رشید ضتبر فین کر ورمی فز مود: «لتیک اللَهْمّ َییکَ». (1) 


ص :504 


1- 1219. الامالی للصدوق: 178؛ فلاح السائل: 228. 


سای و تسام 

پسر اوّل زهرا, خلف دوم احمد 

به جهان رهبر سوم, به کسا شخص چهارم 
نسب هیچکس بهتر و والاتر از او نییست 

چه او احمد و حیدر پدر و فاطمه اش ام 

بی ولایش نرسد هیچ دعایی به اجابت 

نوح را امام حسن بود به لب وقت تظلم 
گفت يا محسن و سوگند به حق حسنش داد 
تا اما تافت یل الاو آن له دزم 
حسن از خسن سیاست سخن از صلح و صفا گفت 
دید چون موقع صلح است نه هنگام تهاجم 
صلح او بود که فرصت به حسین بن علی داد 
تا کند در ره دین فارغ و آزاد تکلم 

حسان 


* نام خسن ملد التتلام تر خانتد شایی هل بت غلیهم السلام مطاوم نو 
و مورد انواع ظلمها قرار گرفت و هم از نظر شخص ترور شد و هم از نظر 
شخصیّتی, درست شبیه پدر بزرگوارش امیر مومنان علیه السلام که مورد 
هجوم ترورهای فکری و شخصیتی قرار گرفت.(1) 


شهادت شهید ثانی (965 هجری قمری) 


شیخ زین الذّین بن علی, از مفاخر علمای شیعه و متبخر ترین فقهاست. 
نخستین کسی است که از شیعیان در علم درایه کتاب تالیف کرده است. 


او در بین سالهای 910 تا 912 هجری قمری به دنیا آمده است. تألیفات 
وی متجاوز از هشتاد کتاب و رساله است که از میان انها می توان کتاب 
معروف شرح اللمعه (از کتابهای درسی فعلی حوزه های علمیه) را نام 
با این حال در بعلبک, مفتی عام و مرجع کل بود و مذاهب خمسه را تدریس 
می کرد و هر فرقه را موافق مذهب خود فتوا می داد. وی در عهد سلطان 
به قتل رسید. این واقعه در 15 رمضان 965 يا 966 هجری قمری واقع 


شده است. 
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220 ضاه اما وت 21 


اجر عظیم شهادت در راه خدا 


«قلیفایل فی سببلٍ ال الذین یشرون الِحیاة الذَنْا بالأخه من بْقایل فی 
شبیل الله فیقعل او تلبت فسوی نومه اغرا عظیمالز) کسانی که ند کت 
ونیا را به آخرت فروخته اند, باید در راه خدا پیکار کنند! و آن کس که در 
زاخخدا سک ر کند. و کشته شود يا پیروز گردد. پاداش بزرگی به او خواهیم 


داد.» 


خیر و شهادت 

«عَن البی: ما من تفس تموت لها عند اه حیژ بَشژٌها آئها ترجغ الی اذل 
و لا لها التبا > و ما قبها الا السهید قلّه بتعتّی آن ترجع قیفتل فی الکنبا 
لما ری من فصّل الشهاده ۳4 


هیچ کس نیست که پس از مرگ نزد خداوند از خیر بهره مند باشد و در 
عین حال خوش داشته باشد که به دنیا برگردد گر چه همه دنیا به او داده 
تور که حون ات اون را می‌وانه آر خعی وس که 
تا در دنیا کشته شود». 


اگر بنده من هستی. صبر کن! 


شتهین تانی. رخمه الله ان همه.ذر متظفه.خیل. عامل تفت کشید و در آخرز 
به عنوان دیدار با حاکمیت عثمانی او را دعوت کردند و در بین راه شهیدش 
کردند. می گویند شهید ثانی در لحظات آخر عمر درخواست کرد تا نمازی 
بخواند و در حال نماز این دعا را مطرح کرد که: «رب ائثی مغلوب فانتصر؛ 
خدایا من همه کاری که می توانستم انجام دادم اما الان از تمامی جهات 
مغلوبم مرا یاری کن!» بعد هم که آمدند و ایشان را به شهادت رساندند. 
ی کویتد در همان شب در ان عتطقه به. طلم تور در اسفان. توشته. شید 
۱ 


غروب آفتاب 


شهادت شهید ثانی بنابر آنچه محدث بزرگ اسلامی شیخ حرّ عاملی در 
کتاب خود امل الامل آورده بود بدین صورت بوده است که: روزی دو نفر 
برای قضاوت و حل موضوعی که با هم اختلاف داشتند نزد شهید می روند 
و شهید ثانی رحمه الله هم نظر خود یعنی حکم شرعی و فقهی ان را بیان 


می نماید. روشن است که به قول معروف هیچ وقت دو نفر که به نزد 
قاضی رفته آند هر دو راضی بر نمی گردند. بالاخره یکی حاکم 
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2 1222. صحیح مسلم: 1877. 
3- 1223. داستان های معنوی: 158. 


و دیگری محکوم می گردد. در اینجا فردی که قضاوت و حکم شهید علیه 
وی تمام شده بود با ناراحتی زیاد به سراغ قاضی شهر «صیدا» می رود که 
فردی بسیار متعضب و سیاه دل و از قاضیان درباری بنام «معروف» بود. 
او در آنجا 1 شهید تا نون و نحجوه قضاوت وی شکایت می کند. قاضی 
معروف هم مأموری را برای دستگیری شهید به جبل می فرستد اما او 
موقق به دستگیری شهید نمی شود. از این سبب نامه ای به سلطان روم 
(عتمانی) فت تونشسد و دران نامه ناداور قی شود کم‌ندو آنتجا مردی شیعی 
مذهب پیدا شده و از مرام و مکتب تشیع تبلیغ می کند و مردم را گمراه 
می کند. سلطان سلیم هم مأموری برای جلب و دستگیری شهید به زادگاه 
او «جبل» می فرستد و از وی می خواهد تا شهید ثانی را زنده نزد وی 
ببرد. شهید ثانی پس از اطلاع از اين موضوع صلاح می بیند مدّتی از «جبع» 
دور شود و مخفیانه زندگی کند. بنابراین به طور ناشناس به سوی مکه 
حرکت هف. کند [ضا فاموران دش رنه ح اشت.فی بان و از را 
1 آنها به اسلامبول (مرکز 
حکومت عثمانی) برود. شهید ثانی از مامووان درخواست می کند اجازه 
بدهند وی سفر نا تمام خود را به پایان برده. برای آخرین بار کعبه دلها و 
قبله آمال, خانه خدا را زیارت کند و حجهالوداع 1 
هرا آنان به هو کجاهی کهتند پرووه و 
شهید. خانه خدا را زیارت می کند و بعد به سوی اسلامبول حرکت می کنند 


وقتی به دهکده ای به نام «بایزید» در نزدیکی قسطنطنیه (اسلامبول) می 
رسند در بین راه پیش از آنکه وارد شهر شوند مردی به آنان برخورد. می 
کند و گویا با مامور دستگیری شهید سابقه آشنایی داشته است. او با ۳ 
درباره شهید گفتگو می کند که کیست و چه کاره است و او را به کجا می 
برد. آن مأمور هم ماجرا را برای وی بیان می کند. ان رداص و 
دیو سیرت در گوش مامور زمزمه می کند که اگر شهید ثانی را زنده به 
درگاه سلطان ببرد به موجب کوتاهی و سهل انگاری که نسبت به دستور 
سلطان داشته است (اجازه دادن به شهید برای زیارت خانه خدا) مواخذه 
قی رفن افزون بر این او در آنجا (اسلامبول) دوستان و یارانی دارد که 
ممکن است در بین راه یا هنگام ورود به شهر وی را شناخته, او را از چنگ 
وی آزاد کنند. و تازه جان خود مأمور نیز در معرض خطر قرار می گیرد. 


عم 


بنابراین بهتر است او را همانجا کشته, سر وی را نزد سلطان ببرد. ان 
ماضوز شتخدل: و سیاه دل نیز تسلیم سخنان شیطانی آن فرد می شود و 
ها 
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روز و عالم ربانی و مرد خدا را به شهادت می رساند و دست ناپاک خود 


ِ خون یکی از بهترین و پاکترین فرزندان اسلام و قرآن آلوده می 
زد. 


سپس سر مبارک شهید را از تن جدا کرده. در ظرفی نهاده. روانه درگاه 
سلطان سلیم می گردد و پیکر پاک و مطهّر شهید را همانجا روی خاک در 
ساحل دریا رها می نماید. 


بینند انواری از اسمان پایین می اید و بالا می رود! پس از جستجو به پیکر 
بی سر و غرقه به خون شهید ثانی برمی خورند و بدون اينکه آن را 
اسر و هت آقرا صخصی رهق آن بزن بای راءهماتا به سای 
نیز وقتی به دربا ر عثمانی می رسد به جای پاداش به سبب تخلف از دستور 
سلطان سلیم که به وی سفارش کرده بود شهید را زنده نزد وی بیاورد. بی 
درنگ به سزای جچنایت بزرگ خود رسیده. اعدام می گردد.(1) 


فدایی عشق 

ذر غشق هر آنک.شد قدائی 
نبود ز زمین, بود سمائی 
مولوی 
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1- 1224. امل الامل: 191. 


سالروز بنیان گذاري مسجد مقدس جمکران (293 هجری قمری) 


را | 
از محبّان اهل بیت را از گوشه و کنار جهان مجذوب و شیفته خود ساخته و 
کرامات فراوانی را با عنایت مستقیم امام زمان علیه السلام به ظهور 
رسانده است. برخی معتقدند که حضرت ولی عصرعلیه السلام سحرگاهان 
بسیاری در مسجد جمکران حاضرند. علما؛ بزرگان و به ویژه رهبر فرزانه 
ما با مسجد جمکران رفاقت و انسی همیشگی داشته و دارند و در این 
مسجد مقذس با امام و مولای خود ارتباط می يیابند. آیت اللّه بهاء الدینی 
رحمه الله می فرمود: «بعد از حرم امام رضاعلیه السلام در ایران جایی را 
به. مایت و تورانفت مسکد حمتران: .سرا تداریت 11 ان ات ااا 
العظمی بهجت پرسیدند: «چه کنیم که به دیدار امام زمان علیه السلام 
نایل شویم؟» فرمود: «صلوات., فراوان بفرستید و به مسجد جمکران 
فراوان بروید و اعمالِ آن را به طور کامل انجام دهید و در مسجد اصلی 
نماز بخوانید که حال و هوای دیگر دارد». 


فضیلتِ مسجد مقدس جمکران 


«و قل لاس لیرغبوا الی ها الموضع و بُعَرُروهْ و ُصلوا هُتا آرتع رکعات 
ی ی اف ی به این مکان مقذس 

با میل و رعبت روی آورند و آن ز کر و گرامی دارند و در آن چهار 
رکجت نار بتذارند کضیه‌عا آورنته آن کوب تون کعبه این تمار را : به جاأ 


آورده است.» 
فض بل - ۱ جد 


«قال الامام الصادق علیه السلام: علیکم باتیان المساجد فانها بیوث ال 
فی ۳ و من اتاها معط | طهررّه الله من ذنوبه کت من زواره. 
فاکترها ها من. الصلاخ و الحعاع ۱ به.مشاجه پروید که بی شی. خارة 
خداوند است در زمین» , و هر کس با هایا ت بدان جا رود خداوند او را از 
گناهان پای سازد و در زمره زاثران خداوند ثبت شود. پس در مساجد زیاد 
نماز بگذارید و زیاد دعا کنید». 
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کیفیت: تما خن مسحد جفکر روما خواندن ور ان 


الامام اه 0 الله الرهه. ۱ آبائه المغفره سبب بناء 
اک الم ی یمان سار ماه علی ها اوه ال ای 
الضاله خسن نت فلم. الخمرانن, فال کت یله الا اتسایم و هه 
شهر رمضان المبارک سنه ثلاث و تسعین و لائمائه نائما فی بیتی فلما 
قصتی نضفت .هن اللیل: فاد -تجماعه چن الناس:علی باب ببتت. فاقظویی: و 
قالوا قم و آجب الامام المهدی صاحب الزمان فانه یدعوک قال فقمت و 
تعبات و تهیات فقلت دعونی حتی البس قمیصی فاذا بنداء من جانب الباب 
انا فآ 
:1 فردوا و رحو بی ۳ ۲3 موضع یی الآن فلما 
آمعنت النظر رآیت ی 
و رایت فتی فی زی ابن ثلاثین متکتا علیها و بین یدیه شیخ و بیده کتاب 
بعزوه لیم بو ضوله اس تست سحلا مضاون ی کل رایعم وی 
بعضهم ثیاب بیض ۱ 
الخضر غلبه السلام ۳۹ دلک الشیخ علنه السلام و دغانی» الانام علیه 
السلام باسمی و قال اذهب الی حسن بن مسلم و قل له انک تعمر هذه 
الأرض منذ سنین و تزرعها ان ی ررعت سین سین داعم بسا 
آنت علی حالک من الزراعه و العماره و لارخصه لک فی العود الیها و علیک 

رد ما انتفعت په من غلات هذه الأرض لیینی فیها مسجد و قل لحسن بن 
مسلم آن هذه ارض شریفه قد اختارها الله تعالی من یرها من الأراضی و 
شرفها و آنت قد اضفتها الی ارضک و قد جزاک اللّه بموت ولدپن لک 
قاس فلم عم مر ی فان اه قعا کی نکم الم فد 
کیت لالح و له قاتا نصا دیق دای هر علا مه 
فان القوم لا یقبلون ما لا علامه و لاحجه علیه و لایصدقون قولی قال آنا 
متعلمهیای :فاد هب و بل رسالتا .و آذهب الی الشد آبی الخسن :و قل له 
نکی. ۲ و سر و کالم ما ات هزم مبافم‌خلک لین و ی ناس 
خی توا شحو تم ها تقصی مه مره رهق ملکا بناسیه ازحهالن .ده 
ی را 
و یصرف الی عمارته. و قل للناس لیرغبوا |لی هذا الموضع و یعزروه و 


یصلوا هنا اربع رکعات للتحیه فی کل رکعه یقرا سوره الحمد مره و سوره 
لاخلاص سبع مرات و یسیح فی الرکوع و السجود سبع مرات و رکعتان 
تامام صاحب الزمان غلیه السلام.هکذا بفرا الماتحه قاذا مصل الی اک 
تعْبّذ و یاک تسْتَعینْ کرره مائه مره ثم یقروها الی آخرها و هکذا یصنع فی 
ار کته النانته و سس 
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قفع الر کمع و الفتتود شته عرات فادا انم الضلام ما بو تسه شخ 
فاطمه الزهراء علیه السلام فاذا قرغ من التسبیح پسجد و بصلی علی التبی 
با را 
علی الوسائد فآشار ذلک الفتی الی آن انهت: فرجعت فلما سرت بعض 
الطریق دعانی ثانیه و قال ان فی قطیع جعفر الکاشانی الراعی معزا یجب 
آن تشتریه فان آعطاک آهل القریه الثمن تشتریه و الا فتعطی من مالک و 
تخی ع لته | العضم موجه اللیله اه نف مالعا النامن 
عشر من شهر رمضان المبارک لحم ذلک المعز علی المرضی و من به عله 
شدیده فان الله یشفی جمیعهم و ذلک المعز ابلق کثیر الشعر و علیه سبع 
علامات سود و بیض ثلاث علی جانب و اربع علی جانب سود و بیض 
کالدر اههد عذهیت فا تیدا لهج فا بعیم دا المکان. سین فا اه 
ها فان خملت فلی السیع انطیق علی لیلهالقدر و هوتالنالتی | لعشنو ره 
ها مات غلی الستعی ان علی لاس هلو مر ی العفده 
و کلاهما یوم مبارک. قال حسن بن مثله فعدت حتی وصلت الی داری و لم 
ای الیل شترا نت اسف الصبه فاویت الفیه. نیت ال علی ن 
المنذر فقصصت علیه الحال فجاء معی حتی بلفت المکان الذی ذهبوا بی 
البه تاره فقال ء ال ان العامه السی فال لی الزمام واحد متا آن هذه 
السلاسل و الاأوتاد هاهنا, فذهبنا الی السید الشریف آبی الحسن الرضا فلما 
وصلنا |ٍلی باب داره رآینا خدامه و غلمانه یقولون ان السید آبا الحسن 
الرضا پنتظرک من سحر آنت من جمکران قلت نعم فدخلت علیه الساعه و 
مجلسه و سبقنی قبل آن حدثه و قال یا حسن بن مثله |ٍنی کنت ائما 
فرایت شتضا بجون لیا انترها من عمعران فان له خسن ناه را نیک 
ی و ی ی ی ی 
قوله فانتبهت من رقدتی و کنت آنتظرک الان. فقص علیه الحسن بن 
القصص مشروحا فأمر بالخیول لتسرج و تخرجوا 1 
القریه راو تا ای ره 
2 و کان ذلک المعز خلف القطیع فأقیل المعز عادیا الی 
۱7 
اه 
کلما آرید آن آخذه لا بمکننی و الآن جاء الیکم فأتوا بالمعز کما آمر به الشید 
لی ذلک الموضع و ذبحوه و جاء السید آبو الحسن الرضا رضی اللّه عنه اٍلی 
ذلک الموضع و آحضر وا الحسن بن مسلم و استر دوا| منه الفلات و جاءوا 


رد 0 بالسلاسل و الأْوتاد ۱ ۱ فی پیته فکان یتی 1 2 
ی اه ار 
ق 
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آبوالخشن. فجمد بن: حیدن سفعت: بالاتشفاخه: آن: السید ابا الحسن الرضا 
فی المحله المدعوه بموسویان من بلده قم فمرض بعد وفاته ولد له فدخل 
بنا هذا المسجد الشریف المشتمله علی المعجزات الباهره و الاأثار 
الظاهره فی معز من معزی هذه الامه(1) 


لا مه یی قخنس تمرح سی. کی گر کتابعار یه قمه ای ی فاضل 
حسن بن محمد بن حسن قمی از کتاب مونس الحزین فی معرفه الحق و 
الیقین از تألیفات ایوجعفر, محمد بن بایویه قمّی, مطلبی در مورد تاریخچه 
بنای مسجد مقدذس جمکران در قم, تحت عنوان «فصل ذکر بنای مسجد 
جمکران» که به امر حضرت صاحب الزژمان - عجّل الله تعالی فرجه 
الشریف - و توسط حسن بن مثله جمکرانی ساخته شده است, نقل گردید 
که: 


حسن بن مثله جمکرانی می گوید: در شب سه شنبه. هفدهم ماه مبارک 
رمضان سال سیصد و نود و سه هجری قمری در خانه ام «در روستای 
جمعران قم »> خوابیده بودم که پس از نیمه شب احساس کردم گروهی از 
مردم دم درب خانه ام ایستاده اند. و من را بیدار کردند و گفتند: برخیز,. به 
خدمت آمام مهدی * غل: الله ععالی. فرجه الشریف:- برش» جون: اه هم 
اکنون تو را به حضور طلبیده است. 


از جا برخاستم, آماده شدم و به آنها گفتم: کمی صبر کنید, پیراهتم را 
بیو شم. در همین هنگام ندایی را شنیدم که گفت: آنچه را که می خواهی 
بپوشی پیراهن تو نیست. من رهایش کردم و به سراغ رو شلواری رفتم و 
به خیال خودم رو شلواری خودم را گرفته بودم که بپوشم. 


دوباره صدایی را شنیدم که گفت: 1 رو شلواری مال تو نیست. رو 
شلواری خودت را بردار. من هم آن رو شلواری را به کناری انداختم و رو 
شلواری خودم را برداشتم و پوشیدم. . پس بوخاست که نف دنبال کلید درف 
بگردم, که باز هم آن صدا را شنیدم که گفت: در باز است. 


وقتی دم درب آمدم, کرو هن از بزرگان را ددم بر آنان سلام کردم. آنها 
جواب سلام من را دادند و به من خوش آمد گفتند و من را به همراه خود, 
بای ی امه تعکر ان زا ات رده 


وقتی دقیق نگاه کردم. جایگاهی را دیدم که فرش های زیبا روی آن بود و 
به بالش های زیبا مزین شده بود و جوانی حدودا سی ساله را دیدم که بر 
یکی از آن‌سالش ها نحته دادن بود و هرد ور خضور آن تجوان شمه 
بود. 
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در حالی که کتابی ِ دست داشت و از روی آن می خواند که آن جوان 
غلط هایش را تصحیح کند و اطراف ان جوان, بیش از شصت نفر مشغول 
نماز خواندن از آنان پیراهن سفید داشتند و برخی پیراهن 


آن پیرفزدق که.روترفی آن جوان نشسته بود, حضرت خضر پیامبر بود. آن 
پیامبر دستور داد بنشینم و حضرت مهدی - عجّل الله تعالی فرجه الشریف 
- من را به اسم صدا کرد و فرمود: (1) 


پیش حسن بن مسلم برو و به او بگو که تو چندین سال است این زمین را 
آباد و کشت می کنی و ما هم تخریبش می کنیم. اکنون پنج سال است که 
این زمین را کاشتی. ایا با اين که در این چند سال هیچ محصولی به دست 
نیاوردی, امسال هم می خواهی بکاری؟ تو اجازه نداری از این پس وارد 
این زمین بشوی. و تاکنون هر چه از محصول این زمین سود برده ای, باید 
تحویل دهی, تا برای بنای مسجدی در این مکان هزینه شود. 


آن حضرت خطاب به من فرمود: 


به حسن بن مسلم بگو: این جا مکان شریفی است که خداوند آن را بر 
دیگر مکان ها برتری داده است. این زمین آزاد بود اما ۹ 
خودت ملحق کردی و خداوند سزای این تجاوز را به تو داد. و دو فرزند 
جوانت را از تو گرفت. اما تو عبرت نگرفتی و از خواب غفلت بیدار نشدی. 
از اين پس اگر آنچه را که من گفتم, انجام ندهی, آن چنان گرفتار انتقام 
لهی می شوی که ندانی از کجا ضربه خوردی. 


حسن بن مثله می گوید: عرض کردم ای مولای من! حال که بناست این 
حرف ها را برای مردم مطرح کنم, باید نشانه ای داشته باشم وگرنه مردم 
به حرف هایی که بدون نشانه و دلیل باشد. گوش نمی دهند و گفتارم را 
تصدیق نمی کنند. 


خظترت مهدن - ال الله عالی فرنجه السر یف رد 


ا نا گهبرسند ما سی دانیم خهکاری انجام وهی حالا تی بزو نها را 
برسان. و همچنین پیش سیّد ابوالحسن برو و جریان را به او بگو. او خودش 
ی هر ای کم و وا ار 
زمین را از او می گیرد. 


فان به مزر دض فی هی تا جر این سا مسشنجه بسا رند. و ری هر رکه بنای 
مسجد را 
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۵ تعالی ۳ 1 
حسن بن مثله جمکرانی پس از شنیدن مضامین این کلام را از حضرت نقل 
کرده است. ولی بعضی از الفاظ این حدیت مانند مواردی است که در 
احادیث دیگر نقل شده از چضرت مهدی - عجُل اللّه تعالی فرجه السُریف - 
آمده است مانند؛ قَمَن صلاها قکَْتما فی البیت العتیق. که مرحوم لا مد 
مجلسی قدس سره نیز این متن را در بحارالاأنوا ژ آفرده اند و ما متن غربی 
رای انم 


هم از درآمد محصول ملک «رقق» در حومه اردهال تام می کند و ما 
نصف ملک رهق را تا ان کی ار تا از ۳ و 2 
تا هر ساله از درآمد آن, برای تعمیرات این مسجد استفاده شود و به مردم 
بگو برای آمدن به این مکان. تمایل نشان. دهند و از آن دفاع کنند و ذر این 
مکان به قصد تحیت. دو رکعت نماز بخوانند که در هر رکعتی, , سوره حمد 
یک مرتبه و سوره اخلاص هفت مرتبه قرائت می شود و ذکر سبحان اللّه را 
در رکوع و سجود در هر یک, هفت مرتبه می گویند. 


و دو رکعت هم نماز امام زمان مک الم تقالی دفرکه آلس رت رم 
خوانند, به این صورت که نمازگزار سوره حمد را شروع می کند و وقتی به 
«ایاک نعبد و ایاک نستعین» رسید., ان را صد مرتبه تکرار می کند. سپس 
سوره حمد را تمام می کند و به همین روش در رکعت دوم نیز انجام می 
دهد و در هر رکوع و سجود هم, هفت چرتبه ذکر «سبحان الله» می گوید و 
هرگاه نماز را تمام کرد «لااله الا الله» می گوید و ذکر تسبیح فاطمه 
زهراعلیها السلام را بر زبان جاری می کند و پس از ذکر تسبیح به سجده 
می رود و صد مرتبه صلوات بر محمّد و خاندانش می فرستد. 


حسن بن مثله می گوید: پس از آن حضرت صاحب اللّمان - عیّل ال 


کر کتن: در آن. فسنیخد تمار تخوانده متل این است. که..در خانم. کغبه مار 


خوانده است. 


حسن بن مثله گوید: در دلم به آن جوان گفتم 7 تفر کمان:.هن کنی» که 
مسجدی به نام امام زمان - عجّل الله تعالی فرجه ات - ساخته می 
اه ۳ ۱ 


من از حضور آنان مرخص شدم و برگشتم. چند قدمی که برداشتم, دوباره 
همان جوان صدایم زد و فرمود: 


در گله گوسفندان جعفر کاشانی چوپان, یک بز هست که باید آن را بخری. 
اگر اهالی جمکران پول خرید آن بز را به تو دادند که با آن پول می خری و 
اگر ندادند. پول خرید آن زا از ما ود هه نز وا بسن 
مکان بیاور و فردا شب آن را قربانی کن. 


پس در روز چهارشنبه, هجدهم ماه مبارک رمضان. گوشت آن را بین 
بیماران و به خصوص ِ هایی که از دکترها کاری برایشان 
یت تیم کی یا کص‌داوند شمه آنماییه وا کف ان اه مفته 
اه 


آن: یز انلغ انتت: سم اآن.زیاد است: وروی بدنشن .هفت: تشانه. که رعضتین 
سیاه و بعضی سفید می باشند, وجود دارد که سه نشانه در یک طرف و 
چهار نشانه در طرف دیگر بدنش واقع شده است. و آن سیاهی و سفیدی 
هر یک , به اندازه یک درهم است. 
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تیان نها تمت رافاخاش 9۳ بانسفم شرت موی تغل ۸۱۱۱ 
فان ره ری > فرموو: 


در این مکان هفتاد روز, (یا هفت روز) می مانی! 


اگر طبق هفت روز را فر موده باشد, مطابق با بیست و سوم ماه مبارک 
رمضان می شود که یکی از شب های قدر است. اگر هفتاد روز فرموده 
باشد. مطابق با بیست و پنجم ذی قعده است و هر دو روز مبارک است. 


حسن بن مثله می گوید: بعد از آن من از حضور آقا مرخص شدم, در مسیر 
بازگشت تا منزل و حتّی در منزل تا صبح مرئثب در فکر بودم, تا این که 
صبح دمید و نماز صبح را خواندم و به حضور علی بن منذر رسیدم و جریان 
را برایش نقل کردم. 


اه طمراهم افتزا به.همان فکانی: که شحر ام من را به آنجا بردم بودند» 
زنجیرها و میخ هایی بود که در این مکان مشاهده کردیم. 


من و علی بن منذر به طرف منزل سید ابوالحسن الرضا به راه افتادیم, 
وقتی به درب منزل رسیدیم, دیدیم خادم ها و مامورانش ایستاده و می 
گویند شید اندالعسن الرضا ای سخر متطظر شماست. از جمکران آمدید؟ 
۳ ۳ ۱ 
گفتم : ری . 


در همان حال وارد منزل سید ابوالحسن الژضا شدم و بر او سلام کردم و 
تواضع کردم و جواب سلام من را به نیکی داد و من را مورد احترام قرار 
داد و اجازه داد در کنارش بنشینم. پیش از این که من سخن بگویم. شروع 
به صحبت کرد و گفت: 


ای حسن بن مثله! من دیشب, در خواب دیدم که شخصی به من می گوید: 
مردی از جمکران که نامش حسن بن مثله است, فردا نز توا می: آنصه حتف 
حرف هایش را بپذیر و به او اعتماد کن, زیرا هر آنچه که او به تو می گوید, 
همان حرفی است که ما به او گفته ایم. حرفش را رد نکن. 


در همان حال بیدار شدم و از آن زمان تا به حال در انتظارت بودم. 


حسن بن مثله داستانش را به صورت مفصّل برای سید ابوالحسن الژضا 
بان کر رسمه ها نصا شم دام اه ها را 
کنند, او و همراهانش از شهر خارج شدند. وقتی 4 نزدیکی روستای 
جمکران رسید ند جعفر چوپان را دیدند که به همراه کله گوسفندانش در 
ار رک شین ۳ 


حسن بن مثله وارد گله شد و آن بز در انتهای گله بود. اما با دیدن حسن 
بپردازد. 
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حففر خهیان قسم کفرد کها به آهرفر آين ن را تویده یود بان کاد 
اش چنین حیوانی نبود. و فقط امروز دیده شده و اضافه کرد که هر اجه 
خواستم او را بگیرم, نتوانستم و از من دور می شد, ولی الان می بینم که 
به راحتی به حضورتان امد. 


پس از آن به امر سیّد ابوالحسن الرْضا, آن بز را به همان مکانی که 
حضرت صاحب الزمان - عجّل الله تعالی فرجه الشریف - فرموده بود, 
بردند و قربانی کردند و سید ابوالحسن الرْضا هم خودش را به آن جا 
رساند و حسن بن مسلم «کشاورز» را آوردند. 


و همه محصول چند ساله آن زمین را از او پس گرفتند و محصول مزرعه 
رهق را هم آوردند و. با تبرک ها سقف مسجد را آماده کردند و سید 
ابوالحسن الژضا آن زنجیرها و میخ ها «که گویا دور زمین کشیده شدو بود 
تا حد زمینی که حسن بن مسلم به زمین خود ملحق کرده بود را مشخص 

کند» را به همراه خود برد و در خانه اش به امانت نگه داشت. 


بعدها افراد بیمار و مریضهای درمان نشدنی می آمدند و بدن خود را به: آنْ 
زنجیرها می مالیدند و خداوند به برکت آن زنجیرها, و 
داد و سلامتی خود را به دست می اوردند. 


ابوالحسن محمد بن حیدر می گوید: افراد بسیار زیادی از مردم گفتند, سید 
ابوالحسن الضا در شهر قم. در نحاه آف مغروف: به محله صوتویان ۱11 
زندنی: سی. کرن: پس از فوت او, پسرش بیمار شد. پس به آن خانه 
مخصوص, که زنجیرها در آن جا نگه داری می شد, رفت و صندوقی که 
زنجیرها و میخ ها در آن بود را باز کرد, اما زنجیرها را ندید. 


اینک این داستان و تاریخچه بنای مسجد جمکران بود که معجزات و آثار 
زیادی دارد و برای افّت اسلام عزژت بخش است.(2) 
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ان سحاه هم اکنون در مر فم خابان ان متفه سا رسای 


نکویی کوچه حاج حیدر واقع است که مقبره حضرت ابوالحسن الزضا و ان 
مکان قرار دارد و زیارتگاه علاقمندان است. 


2 1231. جمکران نام روستایی در پنج کیلومتری جنوب قم است که 
مسجد جمعران به جهت همجواری با این روستا بدین نام مشهور شده 
است. جمعران, روستایی است کوچک با مردمانی متدین در حاشیه کوه دو 
وراه از واه قم مرو مت نوی ساعات انار راید ارد و 
اهالی آن به کشاورزی و کرباس بافی گذران می کنند. [فرهنگ جغرافیایی 
ایران 1: ۳.20" این مکان از چمله اماکنی است که همواره مورد توجه 
مخصوص امام زمان *.عل: ارله تعالی فرجه الشریف - پوده است. این 
مسجد از آنجا که به امرٍ مبارک امام زمان - عجّل اللَوٍ تعالی فرجه 
الشُریف - ساخته شده است., به مسجد امام زمان - عجُل اللّه تعالی فرجه 
الی سا سس صاعت | مان سعای ام ای در ات یه یه 
معروف و مشهور است.این مسجد پس از بنا توسشط حسن بن مثله بارها 
تعمیر شد. از جمله یک بار در زمان مرحوم صدوق و بعدها چندین مرتبه در 
کوره خکومت شلشله-ضعونه: و یک بارهم دن زمان: موجعیت,حضرت آیت 
الله عبد الکریم حائری - موسشس محترم حوزه علمیه قم - توشط مجاهد 
گرانقدر حجه الاسلام شیخ محقّد تقی بافقی و بعد از ایشان تعمیراتی هم 
بوسیلة یکی از تخار مغروت: قم ذر آن ضورت گرفته است. در سالهای 
اخیر به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به علت استقبال , بی نظیر 
امنا و مدیریت مسجد جمکران. طرح های عمرانی بسیار مهم و در عین 
حال لا زم و ضروری نظیر سالن های اجتماعات و کتابخانه عمومی؛ 
انتشارات و نمایشگاه کتاب, درمانگاه. محلّ اسکان برای نماز گزاران و 

۱ ۳ ۱ 
نیز بهره برداری شده است. امروزه این مکان مقذس به یکی از 
میعادگاه های ری عاشقان ولایت و امامت تبدیل شده است که هر هفته 
شب های سه شنبه و جمعه, به ویژه در ایام مبارک نیمه شعبان هزاران 
نفر در آن گرد می آیند و از طريق تشکیل مجلس دعا و نیایش ضمن 
تجدید عهد با امام ار تعالی فرجه 0 
شا ری تال یل درمز محی تالم بر بت را ور خوانستافی مان 


میعادگاه عاشقان 

این جا فضاي روح بخش جمکران است 

این جا مکان مهدی صاحب زمان است 

این عا آعام غاشفان امن گذاره 

ی فان رای کات 

آیت حا امه تیه اند اه کاهی 

این جا کند معشوق بر عاشق نگاهی 

اين جا فروغ محفل جان را ببینید! 

اين جا شکوو بزم جانان را ببینید 

این جا بهشتِ آرزوها را ببینید! 

این جا تجلی بخش دل ها را ببینید! 

این جا معطر گشته است از بوي مهدی 

این جا بود چشم خلایق سوی مهدی 

اين جا شکوو مهدویت را ببینید! 

اين جا جمال مهدویت را ببینید! 

اين جا سراسر خاي پاکش روح افزاست 

این جا مکان و منزل مهدی زهراست(1) 

* طبق آمار مستندی که وجود دارد هشتاد درصد زوّار مسجد مقدّس 
جمکران جوانان سی سال و کمترند؛ و اين یعنی 80 درصد از نسل جوان 


به سراغ حضرت مهدی علیه السلام می ایند. بعضی ها که این کانون 
هدایت را نمی توانند تحمل کنند, برای جدا کردن نسل جوان از این کانون 


هدایت و تربیت. سم پاشی می کنند؛ از جمله سم پاشی هایی که می کنند 
این است که می گویند مسجد جمکران نتیجه خوابی است که یک نفر در 
هزار سال پیش دیده است و خواب که در اسلام حجّت نیست. 


این بی خبران غافل تقو وا نتر مسجد جمعران مربوط به خواب نیست, 
بلکه ماجرا این گونه است که در شب سه شنبه, هفدهم ماه مبارک رمضان 
سال 393 ه ق نصف شب در خانه حسن بن مثله جمکرانی را می زنند و 
او را از خواب بیدار می کنند و به او می گویند: «اجتٌٍ مولاک صاحتب 
الزمان»؛ صاحب الزمان از تو دعوت کرده است., برخیز و بیاا 


میح: گنه از خانه یرفن | دض نصف شب بود که حرکت کردم, جمعی از 
افراد با شخصیت را دیدم که به دنبال من امده آند, رفتم و رفتم تا رسیدم 
به خدمت امام علیه السلام, فرمود: این زمین,؛ زمین مقذسی است و مورد 
عنایت خداست. مسجدی به دستور من در اینجا بساز؛ یعنی مسجدی می 
شود که روزی کانون دل ها می شود و از سراسر دنیا به اینجا می ایند, 
مردم تربیت می شوند. بیدار می شوند, توبه می کنند,. هدایت می شوند, 
مشکلات: شان حل. مین شود و جوانان.متل, برهانه :مین ایند اطراف؛ این 


مسجد را می گيرند. 
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1- 1232. محسن حافظی. 


ای بی خبر! این خواب لیست,؛ این بیداری است. در کتاب های معروف و 
معتبر اين جریان نقل شده و بسیاری از علما و بزرگان به اینجا اهمیت داده 
اند؛ مرحم ایت الم العظمی بروجردی رحمه الله مردٍ سخت گیری بود, در 
احادیث نقاد بود و به اشناتی حدیثی را نمی پذیرفت. اد ند خدمتشان و 
سوال کردند ما برویم مسجد جمکران و این برنامه عبادتی که هست بجا 
بیاورپم و آیا به قصد ورود 0 ارت الله العظمی بروجردی 
یک تامّلی کردند سیس سربلند کرده و فرمودند: بله جایز است. وقتی یک 
مرجع آن چنانی پای مسجد جمکران را امضا می کند لابد یک حسابی در 
کار است.(1) 


تسام ااصا لس ارعا ات سا را وت 


می شوند که دوستدار اهل بیت اند.(2) 


انز اجتماعات و چراغانی ها پیام دارد و به دنیا پیام می دهد که ما شیعه 
ایم, ما در ولایت امیرالمومنین و اولاد طاهرین امیرالمومنین علیهم السلام 
و ولایت حضرت صاحب الزمان علیه السلام ثابت قد میم, ما به دین مان در 
احکام دین مان, در شعائر مذهبی خودمان پايبنديم و هر جور و در هر 
رای کف نمی نع اه سس 


این برنامه ها اعلان وجود و اعلان حیات است که ما وجود داریم و ما 
موضع داریم و ما دین خودمان را نگه می داریم, احعام خدا را حفظ می 
کنیم, امر به معروف و : نهی از منکر می کنیم. نماز جماعت ها را با شکوه 
برپا می کنیم. 0 اخلاق اسلامی داریم. 


به این پیام ها برسیم و آگاه باشیم.(3) 


ی ی ی و و اینها 
السلام علاقه پیدا بکند, ۱ زنده می 
شود و این عسخد. کانفن افکار ظلم ستیزانه است و دنیای استعماری, با 
واسطه و بدون واسطه باید این کانون را کم رنگ کند تا افکار انقلابی ظلم 
ستیز انه. بر ضد آنها نیدا تشود. 


حضرت مهدی علیه السلام کارش انقلاب جهانی است و مردم هم وقتی 
اینجا می ایند متوجه برنامه انقلاب جهانی حضرت مهدی علیه السلام می 
شوند. پیداست که در یک چنین شرایطی دشمنان نباید اینجا را تحمل کنند 
و باید آنچه می توانند سم پاشی کنند. ولی خوشبختانه این سم پاشی ها 
تأثیر نگذاشته و روز به روز علاقه اين جمعیت بیشتر می شود.(4) 
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و2 ار ساات اسب االه‌مکانم شیرازی خفطظه نله در هسمخه سفن 
جمکران, نیمه شعبان 1426 
ام حوای ای ام مور سح اس 
جمکران, نیمه شعبان 1425 
ار سا ات ات ات‌ضافی کا کانی حفطظه الاو موه سس 
جمکران, نیمه شعبان 1426. 
4 را انا اه ال کاس رازم خفطی سورع ی اس 
جمکران, نیمه شعبان 1426. 


21 1 رمضازن 


خداوند بترت. هاه:مباز ی رمضان | ۵ آز از فتاز: شبهای قدر را برای 
عبادت بندگانش بر گزید. 0 با 7 
نمی رسد. شب قدری که خداوند از هزار ماه برتر و عزیز ترش دانسته 
اسشت. شبهایی کم کناهان بقکانش را محو و تابودسی کند. خوضا بق:حال 
انان که قدر شب های قدر را بدانند و از برکات و نعمات این شبهای عزیز 
بهره مند شوند. 


3 قد ر 


«بشّم اللّه امن الرّحیم* |ثا نرَلناة فی لیِلَّه القَدرٍ* و ما راک ما یله 
درد له القذر نز ین آلب بشهر* تنل العلانکة و لوغ فبها ان رهم 
من کل امر ای یا مرها دا بخشنده فوریان 7 
ما آن [ عفران آزا در نتب فثر نازل کردیم! * و تو چه می دانی شب قدر 
چیست؟!* شب قدر بهتر از هزار ماه است!* فرشتگان و «روح» در آن 


شب به اذن پروردگارشان برای (تقدیر) هر کاری نازل می شوند.* شبی 


ات سای سامت من همست او مه 
شب قدر در ماه رمضان 


«و الَکتاب الْْبین* تا آنرَلْناة فی لب مُبارگه |تّا کنّا منذر پن* فیها بُفْرَ 

اقفر حکیم*(1) سوگند به این کتاب 1 را 9۰« 
برگت نازل کردیم ما همواره انذارکننده بوده ایم!* در آن شب هر امری بر 
اساس حکمت (الهی) تدبیر و جدا می گردد». 


«امام صادق علیه السلام : قلت شهر رمضان یله القدر؛(2) قلب ماه 


رمضان؛ شب قدر است». 


امرزش شب قدر 


«من قام لیله القدر ایماناً و احتساباء عفر لَهْ ما تمد من ذنبه؛(3) هرکه از 
روی ایمان و برای رسیدن به واب الهی, شب قدر را به عبادت بگذراند, 
گناهان گذشته اش امرزیده می شود». 


ص :19 5 
1- 1237. سوره مبارکه دخان, آیه 2. 


2- 1238. بحارالانوار 58: 376. 
3- 1239. فضائل الاشهر الثلائه: 136. 


قال الامام الباقرعلیه السلام: مَن آحیا ليلة القدر عفرَتْ له دُنوبّه, ولو کاتث 
دُنوبّه عَدد جوم السّماء 1 الجبال و قکائیل الیحار؛(1) کسی که شب 
قدر را (با دعا و عبادت خدا) وم دار گناهاتش آمرزیده شود: گر چه به 
عدد ستارگان آسمان و سنگینی کوه ها و وزن دریاها باشد». 


تقدیر در ۳ شب قدر 


اسان ساوق لت السلایه اتعدی نی اه چیه شم ی یراع فی ار 
او ی را اه یر رت 
نوزدهم تعیین, در شب بیست و یکم تأیید و در شب بیست و سوم امضا 
می شود». 


«قال الامام الصادق علیه السلام : فی یله تسع عشره من شهر رمضان 
اللقَدیرُ, و فی لیله |حدی و عشرین القضاء, و فی لیله ثلاث و عشرین ابرامٌ 
فا ین کف اند الی ایا ات 
(3) در شب نوزدهم ماه رمضان, تقدیر و در شب بیست و یکم, قضا و در 
شب بیست و سوم. تصویب اموری است که در طول سال تا شب قدر 
آینده تحقق خواهد یافت و خداوند 9 ستایش. , هرچه برای خلفش خواهد 
آن: کند: 


درک کردن مقام شب قدر 


«امام صادق علیه السلام: من عَرَفَ فاطعة حَقّ معرقتها ققد درک لیلة 
القدر؛(4) هر که فاطمه راء, 1 گونه که سزاوار است, بشناسد, بی نردید 
شتب قدر را دزک کرده است». 


فواید احیای شب قدر 


«پيامبرصلي الله علیه وآله: من آحیی لیلة القدر حول عَنة العذابٌ الی 


برداشته می شود». 
توجه به عبادت 


خضرت آبت آلله العظمی بجعت خفظه له تقل فی کروند شخصی: ور 
ان زمان در صدد برامده بود که ببیند چه کسانی سحر ماه مبارک رمضان 


در حرم حضرت امیرعلیه السلام در قنوت نماز وتر شان دعای ابوحمزه 
تمالی فی حوانتم. ان طین که‌حاطرم فست اکر اشتتاه نکنم کسانی را که 
مقید بودند این عمل را هرشب در حرم حضرت امیر علیه السلام انجام 
بدهند شمرده بود و بیش از هفتاد نفر شده بودند. 
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. الکافی 4: 199. 
3- 1242. 


وسائل الشیعه 4 601 2. 


. بحارالانوار 43: 65. 
5- 1244. 


اقبال الاعمال 1: 345. 


به هر حال, بزرگانی که تقیّد به جهات عبادی و معنوی داشتند در آن عصرها 
زیاد بودند. متاشفانه در عصر ما کمتر این نمونه ها را مشاهده می کنیم. 
البثّه علم غیب نداریم, شاید آن کسانی که پیش تر در حرم ها اين عبادت 
ها را انجام می دادند حالا در خانه هایشان انجام می دهند, ولی می شود 
اطمینان پیدا کرد که تقید به اعمال عبادی و معنوی سیر نزولی داشته و 
ین سار سای ای اسه ۱ 


نقد سحرگاه 

ورنسوزی تا سحر همه شب چو شمع 
تحفه کی نقد سحر گاهت دهند 

عطار 

ارزش خانه 

خانه از طاعت است و خیر, آباد 

وین دو گر نیست. نام خانه مباد 
اوحدی 


* اگر پر لیله القدر و سرّ نزول ملائکم در شبهای قدر که الان هم برای 
ولی الله اعطم حضرت صاحب »«ساام اللم علبه > این معا امتذادد ار۵م سا 
اها رها داش مشکات ما اسان میت ۱ 


* در سایه قرآن نشسته ام و خدا را به کلمات وحی؛ سوگند می دهم 
خطاکار آمده ام و پشیمانم. این آواز مسافری غریب, بر جاده سجاده است 
که در ترنم اشک خویش, زمزمه می کند و سرود وصل می خواند. اشک 
ود بر شکمته به کوشه‌ ای از فسکه فاه پردم‌نام او را تگزار‌هی کند: 
چه شیرین است خلوت کردن با تو آن هنگام که آغوش رحمت میگشایی و 
بند حاتت. را که. فران بر بر طرفتم آنتم. به تحاشای. می. نشنیتی. خه. تسب 
زیبایی است امشب ! ای کاش هر شب. شب قدر بود و انسان این قدر, 
خود را به تو نزدیک حس می کرد. مهربان پروردگارا! شب قدر را با رحمت 
بی کران خود و آمرزش گناهان بر ما مبارک گردان آمین! 
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1- 1245. آینه حقیقت: 21. 
2 1246. صحیفه نور 19: 172. 


0 رخظارن 


بر اساس بندٍ آخر صلح نامه حدیبیه, قبیله بنی بکر با قریش و قبیله خزاعه 
با پیات صلی اللت یه وله ظم فان شدای جو رام من اس وم مواد 
فزیش برخاا رصاعم یه از بنت کر مایت: کر دنه این کفل با عت فد 
تا پیامبر پیمان را از جانب قریش نقص شده تلفقّی کند و در سال هشتم 
هجری با سپاه ده هزار نفری به طرف مکه حرکت نماید. این حرکت چنان 
ترس در دل قریش انداخت که بیشتر سران آنها از جمله ابوسفیان از مکه 
بیرون آمدند و مسلمان شدند. بیافتر ضلی ال علبه و الة وسلم پیروزمندانه 
وارد مکّه شد و به جز تعداد معدودی همه را عفو کرد و به قریش فرمود: 
بروید» شما ازاد شد گانید. 


ِِ قرض علبک الْفرآن راک الی قعای کل ین ام 2 م2 جاء بالندخ 
مَن هو فی صَلال مَبین" ان را را بر تم فرص کوور نو را چم 
جایگاهت [زادگاهت باز صن گرداند! بگو: «پروردگار من از همه بهنر می 


ص_ 


داند چه کسی (برنامه) هدایت آورده, و چه کش در گمراهی آشکار 


است ا» 
فتح مکه 
«بسم ال الرَحمن الرحیم* |ذا جاء تَصَرٌ و التغُ * و رأیّت التّاسَ 
7 با استغفق اه کان ابا *؛ 


9 بخشنده با دی ما فرا 
رسد, * و ببینی مردم گروه گروه وارد دین خدا می شوند, * پروردگارت را 
نسبیح و هد کنخ آز آه اضرشن بخواه که او بسیار توبه پذیر است!» 


انواع جهاد 


«قال الامام علی علیه السلام: جاهوا فی سبیل ال بأیدیکُم, فان لم 
تقدژوا فجاهدوا بألسنتکم, فان لم تقدژوا فجاهدُوا بقلویکم؛(3) در راه خدا 
با دست به نبرد برخیزید, اگر نتوانستید به وسیله زبان و گفتار جهاد کنید, و 

ایو قدرت و توان نداشتید پس با دل وانديشه تان با دشمنان مبارزه کنید. دا 


ار مت ی تما 


روز فتح مکّه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم امر به شکستن 
بتها نمود بت (هبل) که بزرگترین بت های مکه و مجسمه عظیم الجثه ای 
از سنگ بود که بر بالای کعبه نصب کرده بودند علی علیه السلام به امر 

تیغمیر. آکرم.ضلی. الله. علبه واله وسام پای روی دوش آن حضرت گذاشته 
اش کید رف و «هبل» را از جای خود کند و پایین انداخت.(4) 


#روزی که .مکه. را فت کردته پوم ال است, یوم قدرت نمایی خداست 
که یک بتیم را که همه ردش کرده بودند. بعد از فتح مگه به دست او شد و 
آن قلدر ها و آن ثروتمند ها و آن قدرتمند ها همه تحت سیطره او واقع شد 
و فرمود انتم الطلقاء می گویند آزاد تان کردم, این بوم الله است.(<) 
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1- 1247. سوره مبارکه قصص, آیه 85. 

2 1248. سوره مبارکه نصر. 

3 1249. بحارالانوار 100: 49. 

4- 1250. تذکره الخواص: 27. المناقب خوارزمی: 71. 
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مج 

شهادت امیرالموّمنین علیه السلام (41 هجری قمری) 

مان ایا لام 

لب : آفیز امین غلیه اسلا 

وا بت نی طاات: 

اما امه بت ادها السملان. 

تاریخ ولادت: روز جمعه 13 رجب 30 سال بعد از عام الفیل. 
هل کر ای ان 

مدت امامت: 30 سال. 

تاریخ شهادت: 21 رمضان. 

فا فا مت ,رت 

سبب شهادت: ابن ملجم مرادی به تحریک قطام. 

مدت عمر مبارک: 63 سال. 

محل شهادت: مسجد کوفه. 

محل دفن: نجف اشرف. 

تعداد فرزندان: 12 پسر و 16 دختر. 

او اوّلین خلیفه منصوب رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم, رهبر شیعه و 


ندو بازدم امام آنست. 
ر رون خمفه 13 رحب: ۵0 سال بعد آز‌غام الفیل. در مان کفبه متوله شنه: 


مادرش فاطمه بنت اسد و پدرش عمران معروف به ابی طالب بود. و در 
اکثر جنگهای زمان حیات رسول خداصلی الله علیه واله وسلم شرکت 


داشه هد ارفا سل لام ضای ای الق ما و متس را 
قاط 


آن حضرت در حچه الوداع رسما به عنوان امام و خلیفه پیامبر منصوب 
گردید. اما بعد از پیامبر, با مکر و حیله عذه ای. مردم به سمت افراد 
دیگری رفتند و سرانجام بعد از قتل خلیفه سوم, با امام بیعت کردند و 
حضرت در سال 35 هجری با اصرار مردم خلافت و حکومت را قبول کرد. 


آن حضرت در اجرای حق و عدالت رنجها کشیده و در حمایت از مظلومان 
و محرومان و مبارزه با ظالمان و چپاولگران قاطع و سختگیر بود. 


آن حضرت در سال 40 پس از هجرت در شب 19 ماه مبارک رمضان و دز 
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کوفه به وسیله شخصی پلید به نام عبدالژحمن ابن ملجم مرادی با 
همفکری زنی بنام قطامه با ضربت شمشیر مسموم گردید و در آن لحظه 
فرمود: فْزت و رب الکعبه. و بعد از دو روز در شب 21 رمضان به شهادت 
نایل آمد اک( دفن گردید. مدفن مبارکش تا زمان هارون 
اقلا آسیر السهست یه ا تسام 


و بطعمَون الطعام علی < خَبه مسکینا 0۳( آسیر* انما تطعمَکم لوَجچه 
ال لا رید منکخ جرا و لا شیور( )و غذای (خود) را با اینکه به آن 
علاقه (و نیاز) دارند, به «مسکین» و «یتیم» و «اسیر» می دهند!* ۳ ۳۳۳ 
ی سا سای تا ا فا ی هه با سم سای از 
شما نمی خواهیما*» 


اناعلی لاسام سا آفت 


هتامرصلی, الب غلیم وال باعلا باعل یی از کم عن اعقاو رن 
من آفخک علک۴ض ای.علی| عم شفان هدایت این اعتی* هر که که را 
دوست بدارد, رستگار شود و هر که نو را دشمن بدارد, به هلاک افتد.» 


تیشکامی آمام. علی: علیة الشلام 


«امام حسن علیه السلام: لد فا قکم دجل بالامس لم بسبقة الاولون و 
لایدرکة الاخرون(3) 


دیروز مردی شما را تری کرد که پیشینیان بر او پیشی نگرفتند و پسینیان 


به او نمی رسند.» 
پیروی از امام علی علیه السلام 


«پیامبرصلی الل؛علیه واله: ولایع لت تن آنی طالب ولایة الله و خته عباژه 
الله ناه فرظ هر الله 11 ولات علمتنق اه طالب مت دار 
محبت او عبادت خدا و پیروی از او فریضه ای از جانب خدا است.» 
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1- 1252. سوره مبارکه انسان, آیه 8-9. 
2- 1253. بشاره المصطفی: 180. 

3- 1254. |حقاق الحق 11: 183. 

4 1255. بشاره المصطفی: 16. 


سامت بت اخاشعای اه سا 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: السعية کل السعید عَقّ السعید من ات 
ات امس 3 وت بدارد». 


نقش امام علی علیه السلام در احیای دین 
قام له دین*(2) 
۳ 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: يا عَلٌِ ولا آنت و شیعنک ما 9 
او علی! اگر تو و شیعیانت نبودید, دینی برای خدا پا بر جا نمی ماند 


ساا ع ی علاط 


فرزند علامه امینی رحمه الله جناب حجه الاسلام دکتر محقد هادی امینی 
می فرمود: در آخرین روزهای عمر پدرم از ایشان سوّال کردند که شما 


چه ارزویی به دل دارید؟ 


ایشان. در جخواب: فر‌مودند: من فقط یک ارزو در ذتيا دارم و ان این که 
خداوند به من یک عمرٍ طولانی بدهد و من در این عمر از همه کنار گرفته و 
در گوشه بیابانی چادری بزنم و آنجا ساکن شوم و تا آخرٍ عمرم بر 
مظلومیت علی علیه السلام گریه کنم. 


اه منت بصعت «غلی هت آ تلا 


علی علیه السلام از دنیا رفت. او در شهر بزرگی مانند کوفه است. غیر از 
آن:عدم خوارج تهرواتن: باقی مردم همه آرزو می کنند که در تشییع جنازه 
علی علیه السلام شرکت کنند. بر علی علیه السلام بگریند و زاری کنند. 
شب بیست و یکم, مردم هنوز نمی دانند که بر علی علیه السلام چه دارد 
می گذرد و علی علیه السلام بعد از نیمه شب از دنیا رفته است. 


۲ فلی عایه سای آ جفا من رفه قورا شمان شانهر فررندان علن عایه 
السلام, امام حسن؛ امام حسین علیهما السلام, محمد بن حنفیه, جناب 
ابوالفضل العباس علیه السلام و عذه ای از شیعیان خاص که شاید از شش 
هفت نفر تجاوز نمی کردند, محرمانه علی علیه السلام را غسل دادند و 
کفن کردند و در نقطه ای که ظاهراً خودٍ علی علیه السلام قبلاً معین 
فرموده بود - که همین مدفن شریف آن حضرت است و طبق روایات. 


بعضی از انبیای عظام نیز در همین سرزمین مدفون هستند - در همان 


تاریکی شب دفن کردند و احدی نفهمید. بعد محل قبر را مخفی کردند و به 


ص :525 
1- 1256. الامالی للضدوق: 249. 


2 1257. بحارالانوار 39: 307. 
3- 1258. بحار الانوار 42: 222 


فردا مردم فهمیدند که دیشب علی دفن شده است. خخل دفتن: غلن علیه 
السلام کجاست؟ گفتند: لازم نیست کسی بداند و حثّی بعضی نوشته اند که 
امام حسن علیه السلام صورت جنازه ای را تشکیل دادند و به مدینه 
فرستادند که مردم خیال کنند علی علیه السلام را بردند تا در مدینه دفن 
کنند!(1) 


چرا؟ به خاطر همین خوارج! برای این که اگر اين ها می دانستند علی علیه 
السلام را کجا دفن کرده اند. به مدفن علی علیه السلام جسارت می 
کردند. می رفتند نبش قبر می کردند و جنازه علی علیه السلام را از قبر 
خودش بیرون می کشیدند. 


تا خوارج در دنیا بودند و حکومت می کردند. غير از فرزندان علی علیه 
السلام و فرزندان فرزندان علی, بعنی ائمه اطهار رحمه الله کسی نمی 
دانست علی علیه, السلام کجا دفن شده است. امام صادق علیه السلام 


برای اولیق باز فحل فبر علق علیه السلام را اشکار فرفود. 


همین صفوان معروفی که شما در زیارت عاشورا یک دعایی می خوانید که 
در ستد آن نام آو امده است؛ هی گوید: : من خدمتِ امام صادق علیه السلام 
در کوفه بودم, ایشان ما را سر قبر علی علیه السلام آورد و فرمود: (قبر 
علی علیه السلام اینجاست و دستور داد - ظاهرآً برای اولین بار - یک 
سایبانی برای قبر علی علیه السلام تهیّه کنیم و از آن وقت قبر علی علیه 
السلام آشکار شد.(2) 


پس این مشکل بزرگ برای علی علیه السلام منحصر به زمان حیاتش نبود 
تا صد سال بعد از وفاتِ علی علیه السلام. هم قبر علی علیه السلام از 


دفن خورشید 
زین وا از غدالت‌دای کروند 
گریبان فلک را چاک کردند 

ز چشمان ملائک اشک می ریخت 


بمیرم مرتضی را خاک کردند 


ِ- 
1 


* امیرالمومنین سلام الله علیه, جان خودش را فدا کرد برای اسلام و شهید 
شد و اسلام به جای خودش بود.(2) 


* خوارج که پینه بسته بود پیشانیشان از شوت طول سجده, لکن حق را 
کشتند.[5) 


الاشقیا به ملاء اعلا شتافت.(6) 
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1- 1259. منتهی الامال 1: 253. 

2 1260. ارشاد مفید: 12, منتهی الامال معرب 2: 271. سفینه البحار 2: 
7 صفوان مکثر حضرت صادق علیه السلام را از مدینه به کوفه آورده و 
بآ رت عرباری نرب اسرالماضین علیه السام ال گشتهویر فبر 
ان جناب خوب مطلع بوده و از (کامل الزیارات: 137 مروی است که 
مذتِ بیست سال به زیارتِ ان تربت مطهره می رفت و نماز خود را در 
نزد ان حضرت به جا می اورد. 

3- 1261. مقتل مطهر: 5د. 

4 1262. صحیفه نور 15: 114. 

5- 1263. صحیفه نور 6: 256. 

6- 1264. صحیفه نور 17: 6<. 


درگذشت علامه محمّد باقر مجلسی رحمه الله (1110 هجری قمری) 


علامه محقد باقر مجلسی رحمه الله. عالم و محذاث معروف شیعه عصر 
صفوی است. در سال 1037 هجری قمری پا به عرصه وجود نهاد. پدر او 
عالم و مجتهد عصر خویش, محمّد تقی مجلسی بود. علامه مجلسی از 
شانزده سالگی برای تکمیل تحصیل به عراق رفت و با کوله باری از دانش 
به اصفهان باز گشت. در دوره وی اه ام ی سا من رسد ور بر 
منصب ملا باشی را دارا گشت. علامه, مدرسه ای در محلّه بید آباد اصفهان 
بنا کرد که در این مدرسه طلاب بزرگی پرورده شدند. وی از جمله کسانی 
است که در حفظ و پاسداری از آپین اسلام و مذهب شیعه نقش مهقّی 
داشت. محمّد تقی مجلسی, پدر علامه مجلسی, اولین کسی بود که به کار 
دشوار جمع آوری حدیث در طیفی گسترده پرداخت و این کار بعدها توسط 
علامة سحلسی ور وود بزرگوار وی ادامه پافت. حاصل کار علامه مجلسی 
کتاب بحارالانوار در بیش از یکصد جلد گشت. از آثار دیگر وی عین الحیاه, 
مشکوه الانوار, حلیه المتقین و ... است. سرانجام ایشان در 27 رمضان 
0 هجری قمری چشم از جهان فروبست. 


علماء حافظ کتاب آسمانی 


«اّا أنر رل الیَوراه فبها هدی و تور بح کَ با البیّون الذین تاقوا لین 
هاذوا و الَبانبون الاحباژ بما اسْتحُفظوا من کتاب الله و کائوا عَلَیّه شهداء 
قلا تکفا ناس و اخیشقن ولا تستروا بایان نها علیا من لم کم ما 
رل ال قاولنک 5 هم الکافرژو 1(0) ما تورات را نازل کردیم در حالی که در 
۱ ۱ ۳ 
برای بهود حکم می کردند و (همچنین) علما و دانشمندان به اين کتاب که 

به آنها سپرده شده و بر آن کواه بودنده داهرق می. تمودند. بنا بز انن: 
(بخاطر داوری بر طبق آیات الهی,) از مردم نهراسید! و از من 7 و 
آیات مرا به بهای ناچیزی نفروشید! و آنها که به احکامی که خدا نازل کرده 
کم تصی و کافرند». 


مقامات عالمان 


«قال الامام الصادق علیه السلام: علماء شیعتنا مُرابطون بالثغر الذی یلی 
ابلیس و عفاریته, یمنعوتهم عن الخروج علی صعفاء شیعتنا و عّن آن 


یتسلط ابلیس و شیعثّه النواصبٌ؛(2) علمای شیعه ما 
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1- 1265. سوره مبار که مائده, آیه 44. 
2 1266. بحارالانوار 2: 5. 


فرزباناتی هستند در برایز شیطان .دار و ذسته.بلیدش. که از پوزش آنان 
وی, جلوگیری می کنند». 


مروح دین 


تسه اتب بدر علامه ملس قونش سره برای دعا و مناجات آماده شده 
بود, حال خاضّی به او دست می دهد اشک در چشماتش حلقه زده فکر 
ف کند کحه وفایی کی یک مرتبه صداي گریه نوزاد در گهواره افکارش 
را متوجه بچّه می کند و می گوید: خدایا! این بچه را مروج دین قرار بده! 
دعای پدر مستجاب می شود و در آینده این طفل علامه مجلسی می شود 
که حدود 200 کتاب تألیف می کند.(1) 


صاحب قصص العلماء نوشته است: والد ماجد نوشته ٍست که نقل شده از 
آخوند ملا محمدباقر مجلسی رحمه الله که به خط خود نوشته است: 
«چنین گوید بنده خاطی محدباقر ابن محقد تقی که شبی از شبهای جمعه 
در ادعیه خود مرور می کردم نظرم به دعای قلیل اللفظ و کثیر المعنی 
افتاد خاطرم بر آن قرار گرفت که در آن شب آن را بخوانم و خواندم. شب 
جمعه هفته دیگر خواستم که همان دعا را بخوانم, ناگاه صدایی از سمت 
سقف خانه شنیدم که ایها الفاضل الکامل, هنوز کرام الکاتبین از نوشتن 
ثواب و ی ی ی 22 
را ین ان را بخوانی. «بسم الله الحمن الرحيم الحمدلله من اول 
النیا الي فنائها و من الآخره الی بقائها الحمدلله علی کل نعمه و 
افتحقر الله مره کل دیب ه آتوب الیه و هو ارحم ادخ 


یادی از پدر علامه 


در زمان «مجلسی اوّل» که از علماي بزرگ اصفهان بود, لوطی های 
اصفهانی مزاحم مردم می شدند و انها را اذیت می کردند. روزی لوطی ها 
جلوی یکی از مقمنان را گرفتند و به او گفتند: «ما می خواهیم امشب 
مهمان تو باشیم.» مرد مومن با خود اندیشید:<اکز آنها را دعوت: تکنم در 
آبندم مزاحم خانواده ام می شوند و اگر آنها را دعوت نمایم با وسایل 
موسیقی و لهو و لعب , به خانه ام می آیند و در خانه کارهای زشت و گناه 
آلود انجام می دهند». 


مرد به ناچار, نزد مجلسی رفت و مشکل خود را با او در میان گذاشت. 
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1- 1267. خاطرات, استاد قرائتی: 161. 


لحظه فکر کرد و سپس گفت: «آنها را دعوت کن که به خانه ات بیایند.» 
هنگام شب, مجلسی اول.: زودتر از مهمانان به خانه مرد موّمن رفت و به 
انتظار لوطی ها نشست. وقتی لوطی ها آمدند و مجلسی را دیدند, پکر 
شدند و تصمیم گرفتند کاری کنند که مجلسی قهر کند و برود تا موی دماغ 
شان نباشد. با این تصمیم, رئیس لوطی ها نه: مخلیینن. گفت: «جناب آقا! 
مگر راه و روش ما لوطی ها چه عیبی دارد که به ما اعتراض می کنید و 
شما چه خوبی دارید که ما باید شما را ستایش نماییم؟» مجلسی گفت: 
«ما هزاران عیب داریم ولی نمک شناسیم. اگر نمک کسی را خوردیم. دیگر 
نمکدان نمی شکنیم و به او خیانت نمی کنیم و لطف او تا پایان عمر از 
خاطرمان منود مایمن ان .ضفت رده ها نمی نت اوطن. جفت: 
«در اصفهان, از هر کس می خواهید, بپرسید تا ببینید ما نمي چه کسی را 
خورده ایم که نمکدانش را شکسته باشیم و به او بد کرده باشیم.» 
مجلسی گفت: «خودم گواهی می دهم که شما همگی نمک نشناس هستید. 
آیا نها تمک خداونه را نخورده و تفکدان آو-را تشکسته. اید؟ خداوند که 
این همه نعمت به شما داده, نعمت سلامتی و چشم و گوش و دهان و 
دست و پا به شما داده و هر روز شما را بر سفره خود سنا نیو و روزی 
شما را رسانیده است, چرا نمک به حرامی می کنید؟ این همه از نعمت 
دی تا ی فا ی ی ما و 
هوس می نمایید. لوطی ها مانند برق گرفته ها در جای خود خشکشان زد و 
به ناگاه از خواب غفلت بیدار شدند. سکوت مطلق بر خانه حکمفرما شد. 
پس از مدتی. لوظی: ها که سین یه یی انا وه بودند, یکی یکی از خانه 
خارح شدند. صبح روز بعد, لوطی ها به خانه مجلسی رفتند و در حضور او 
از گناهان خود توبه کردند. ها تفر دز عفن خوومان از نعمت هاي بی شمار 
الهی استفاده می کنیم ولی خدا را فراموش کرده ایم. آیا ما از آن لوطی 
های گناهکار نیز بدتر شدیم که متوجّه لطف و محبت بی پایان خداوند نمی 
شویم؟(1) 


ارزش علم 

کودکی گفت: من چه کار کنم 
تا به آن افتخار کنم 

گفتمش علم و معرفت آموز 


۳ ۳ 9 تو گردد تن 


گفت چون علم اختیار کنم 
بعد از آن گو مرا چه کار کنم 
گفتم ار علم اختیار کنی 
علم گوید تو را چه کار کنی 
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1- 1268. داستانهای شهید دستغیب: 6۵1. 


* در خانواده ای به دنیا آمد که همواره از خنکای نسیم دلکش علم و تقوا 
بهره مند و به زهد و بی میلی به دنیا اراسته بود. پدرش مرحوم «محمد 
ی ی و ِِ وحامیت ۲ ی بود, وی را ۹ 
از کوهرت دنیا زد گت را ۱ ی آغاز, توف نز 
در انديشه اسلامی و دوراندیش در حیات دنیایی بود و همین روج بلند 
آشیان, او را به سیر در این معنا واداشت و به کسب افتخاراتی در این 
عرصه نایل کرد. نام افتخار افرین این دانشمند فرهیخته که زینت بخش 
فرهنگ دینی است جاودانه و زینت بخشی اش ماندگار باد. 


از شبهای قدر 


شکی نیست که شب قدر یکی از شب های ماه مبارک رمضان است. زیرا 
قرآن آشکارا این مسأله را گوشزد کرده است: به نصْ صریح آیات, قرآن 
در ماه مبارک رمضان نازل شده است: «شهر رمضان الذی انزل فیه 
القرآن؛ ماه رمضان ماهی است که قرآن درآن نازل شده است.» (1) «]نا 
اتزلنام قی یله الفدر .ها فران زا دز سب قیر تارل کرونم ۱2۱۷ 


از اين دو آیه نتیجه می گیریم که شب قدر در ماه مبارک رمضان است. اما 
در این که شب قدر کدام شب است احتمالاتی گفته اند؛ یکم, , هقد هم 
تور دحصن نت 6 یگمه (3) بیست و سوم,(4) بیست و هفتم.() 


مشهور است که شب قدر را در دهه آخر رمضان جستجو کنید. شاید این 
که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله در دهه اخر ماه رمضان. تمام شب 
هایش را احیا می داشت و به عبادت مشغول بود. موید این مطلب باشد. 


ص :30 5 


1- 1269. سوره مبار که بقره, آیه 185. 

2 1270. سوره مبارکه قدر آیه 1. 

- 1271. شافعی, ابو سعید خدری. 

4 1272. اخبار اهل بیت علیهم السلام 

5- 1273. ابن عباس و حنفیه؛ البته نا گفته نماند که برخی شب نیمه 
شعبان را شب قدر می دانند. 


28 رمخضان 


پس از فتح مکه توسط سپاه. اسلام. تعدادی از قبایل اطراف مکه براق 
مقابله با مسلمانان مثحد شدند. خبرِ اجتماع این قبایل به پیامبرصلی الله 
علیه وآله رسید. سپاهی برای مقابله فراهم آمده و به سوی حنین (منطقه 
ای در اطراف کم حرکت کردند. در این نبرد, ابتدا مسلمین بر اثر غرور 
زیادی نفرات, غافلگیر شده و رو به عقب نهادند. اما با توجّه پیامبرصلی 
الله عليه ماله و فلا بایان بر سر فرازسان و کید و وا نس ند ریات 
سهمناکی بر دشمن وارد سازند 


غزوه حنین در قران 


«لقَد تصَرَُمْ ال فی مواطن گئیرو و یوم ختّن اد أَعجکمْ کلرنكم قلم نقن 
قم شا و صاقث عَكم رضم ما رختت توق شذیر ج * م2 آنزل 
له سکيتتة علی رشوله و علی الْعومنین و رل خنودا 2 تروها و عَدْب 
الذین کقَهُوا و ذلک جزاء الکافرین ۴ تم هت لاه من بعد ذلک علی من 
پشاء و اللة عَفورٌ ۳ 
دشمن پیروز شدید) و در روز حنین (نیز یاری نمود) در آن هنگام که فزونی 
جمعیت تان شما را مفرور ساخت. ولی (اين فزونی جمعیت) هیچ به درد 
تان نخورد و زمین با همه وسعتش بر شما تنگ شده سپس پشت (به 
دشمن) کرده. فرار نمودید!* سیس خداوند «سکینه» خود را بر پیامبرش و 
بر مومنان تازل کرد و لشکی‌هابی فرستاد که ما تفن جینید .و کافران: را 
مجازات کرد و این است جزای کافران! * سپس خداوند - بعد از آن - توبه 
هر کس را بخواهد (و شایسته بداند), می پذیرد و خداوند امرزنده و 
مهربان است». 


اصلاح ِِِ دین و دنیا 


امس 


السلام فر فرمود: ِِِ را ۳ ِ و 
پیروزی و یاور خودش قرار داد. به خدا سو ِِ" دنیا و دین جز با جهاد 
درست نمی شود». 


ص :31 5 


1- 1274. سوره مبار که توبه, آیه 27 - 25. 
2 1275. الکافی 5: 8. 


روز جهانی قدس 


رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی در 25 مرداد 1358,آخرین 
جمعه ماه مبارک رمضان را روز جهانی قدس نامیدند. روز قدس نماد 
مبارزه آزادگان علیه بیدادگران در همه زمان ها و رهایی قدس از چنگال 
صهیو نیسم جهانی ازمان همه موخدان است. 


تحقضا آماکن ده 


«و لو لا دقع له التّاس بَعضهّم ببَعض لهَدَمتٍ صوام 5 3 

مسجذ کر فیها اسم اللّه کثیرا و سوق ال هن لصوم و رن | 
یر و اگر خداوند بعضی را ۰ 
دیر ها و صومعه ها, و معابد بهود و نصارا, و مساجدی که نام خدا در آن 
سا مه 
(و از ایینش دفاع نمایند) پاری قین.. کنند؛ خداوند قوی و شکست ناپذیر 


است». 
ضرورت دفاع 


تقایل "(2) خذاوند.دشمن. فی دارد فردی, را که در خانه اش براه خمله کنند 
و او نجنگد». 


عملیات شهادت طلبانه 


ساعتی پس از ظهر روز چهارشنبه بیست و هفتم مهرماه 1367 خودرو 
سفید رگ تویوتا, درون محد وده اضلی اقنیتی بخش اشغالی جنوب لبنان؛ 
به سمتِ مرز فلسطین در منتهی الیه بخش «کفر کلا» در حال حرکت بود. 
زائند کی این خودرو را سید عبدالله عطوی» جوان بیست ساله ای از جبل 
عامل به به عهده داشت که صهیونیستها او را به واسطه رده بالای نظامی 
امنیتی بودن پدرش در بین نیروهای دست نشانده اسرائیل در جنوب لبنان 


ند سید غبدالله: از معاوتین با شانقه .تظایین: شورشی. <انتوان: لخد 
با گشاده رویی به سید عبدالله 
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1- 1276. سوره مبارکه حج, آیه 40. 
2 1277. عیون اخبار الأضاعلیه السلام 2: 28. 


اجازه تردد در بخش اشغالی داده, از توقف و یا احیانا بازرسی خودرو وی 
خودداری کنند. هنگامی که سید عبدالله روی جاده «تلالنحاس - عدسیه» به 
نزدیکی پست ایست و بازرسی صهیونیستها معروف به «بوابه فاطمه» 
[معبر عبور و مرور مرزی لبنان و فلسطین] می رسد در کنار جاده توقف 
می کند. حوالی ساعت یک و ربع بعدازظهر است. دو کاروان نظامی 
صهیونیستها در پشت موانع «بوابه فاطمه» قرار دارند. تک در حال حرکت 
به سمت شمال فلسطین و دیگری در جهت عکس اولی از فلسطین به 
سمت جنوب لبنان. ناگهان صدای مهیب برخورد تویوتای سید عبدالله با 
موانع فلزی «بوابه فاطمه» همه را بر جای خود میخکوب می کند. درست 
در نقطه تلاقی دو کاروان نظامی ا نیال واقع در آن سوی بوابه فاطمه - 
عمق هفتصد متری درون خاک فلسطین اشغالی - سید عبداللّه چاشنی 
انفجار بیش از پانصد کیلوگرم مواد منفجره موجود در تویوتا را فعال می 
کند و بدین سان با به هلاکت رساندن و یا مجروح ساختن بیش از چهل و 
پیج نظامی صهیو نیست 9 انهدام کامل دو کاروان نظامی ۳ اهنیتی خون خود 
زا به غتوان سدته اص. برانما و خامیدان ان طرف خوب: الله لنان بقه ای 
نهال مبارک انتفاضه فلسطین جاری می سازد. ساعاتی قبل از این حماسه 
بزرگ, شهید سید عبداللّه در برابر دوربین ویدئوپی هم رزمانش وصایای 
خود را بیان می کند. در این نوار شهید سید عبدالله در کنار تصویر بزرگی 
از حضرت امام خمینی قدس سره بر روی زمین نشسته و با تبسمی زییا 
کلام خود را این گونه اغاز می کند: «من بنده محتاج خدا, سید عبدالله 
عطوی» هستم و عملیات شهادت طلبانه خود د را در ایام ولادت رسول 
گرانقدر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم و به بزرگداشت هفته وحدت 
اسلام انجام می دهم و ان شاءاللّه در زمره شهد | قرار گیرم». 


شهید جبل عامل چنین ادامه میٍ دهد: «اين عملیات را به انتفاضه اسلامی 
تر. خلسطین هذبه فی کنم ۵ به آن مجاهدان تهرهان که غر رت و کرامت را 
برای مسلمانان فلسطین و برای همه مستضعفان عالم افریدند تبریی می 
گویم».(1) 

مسلمانان 

مسلمانی که داند رمز دین را 

نساید پیش غیراللّه جبین را 


اگر گردون به کام او نگردد 


به کام خود بگرداند زمین را 
اقبال لاهوری 
ص:533 


1- 1278. کیهان 27/7/76 


* همه باید متحد شوند و مبجدا در مقابل این حمعیت متجاأوز باپستند و 
عمل کنند و دست غاصب او را قطع کنند.(1) 


* این تکلیف همه مسلمین است که قدس را آزاد کنند و شزرّ این جرئومه 
فساد را از سر بلاد اسلامی قطع کنند.(2) 


* روز قدس یک روز جهانی است روزی نیست که فقط اختصاص به قدرس 
ذاشته باشند: روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است., دود مفایات مات 
هاین. است که در ذبر فشار طلم. افزیکا و غیر آفریکا بودند. در صقابل 
۳ 


* روز قدس روزی است که باید به این روشنفکرانی که در زیر پرده با 
آمریکا و عقال آمریکا روابط دارند, 1 داد, هشدار به اینکه او از 


* روز قدس ِِ ارت که باید بخ هه از ۳ 1 


ص :34 5 


1- 1279. صحیفه نور 11: 121. 
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3- 1281. صحیفه نور 8: 232. 
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شوال 


1 شوال 


یکی از اعیاد تور اسلامی عید سعید فطر است. این عید پاداشی است 
که خدای تعالی به همه بندگان صالحش که ماه رمضان را به عبادت و انس 
با خدا و طهارت جسم و روح گذرانده اند, عاشنی راید این عید, 
تاکسا مان است ای مرا ۲ اظاعه ار یامن اش به 
خوبی درک کرده باشند. 


زکات و نماز 
«قَد أفلح من ترکی* و دکر اسَم ربه فصلی؛(1) به یقین کسی که پاکی 


جست (و خود را تزکیه کرد). رستگار شد.* و (آنکه) نام پروردگارش را یاد 
کرد سپس نماز خواند!» 


«امام هادی علیه السلام: اّما الأعیادٌ للشیقه: الفطرّ والأضحی و القدیژ 
والجْمَعَهٌ؛(2) شیعیان فقط چهار عید دارند: فطر, قربان, غدیر و جمعه.» 


اختیاع ماما نان در غیه فظر. 


«امام رضاعلیه السلام: اما جُعل یوم الفطر العید لِیکون للمُسلمین مَجتمعاً 
یَجتمقون فیه و یَیرزون له قَیْمَجَدُوتَةهٌ علی ما مَنّ علیهم؛(3) روز فطر از 
این رو عید قرار داده 1 فا تیوه ور ان نو 
گرد هم آیند و برای خدا به صحرا(فضایی باز) درآیند و خداوند را بر مثتی 
۳ 0 


ذکر در عید فطر 


«امام علي علیه السلام زٍ لا و ان هذا الیو یوم جعله ال لکم عیداً و 
جعلکم له آهلاء قاذکژوا ال 7ذ کرکم و ادْعَوة یستجب کم 2۳( امروز 9 


استت. که شد امند ان را برای. تما عید قرار تاد و شهار < نیز شایسته ان 


ساخت؛ پس به باد خدا| باشید تا او نیز به باد شما بااشد و او را بخوانید تا 
خواسته های تان را اجابت کند». 


عید فطر عید روزه داران 

«امام علی علیه السلام: اما هو عیاٌ لِمن قبلّ ال صيامه و گر قیامَغ(5) 
ص: 35 5 

1- 1284. سوره مبارکه اعلی, آیه 15 - 14. 

2 1285. بحارالانوار 98: 351. 

3- 1286. من لایحضره الفقیه 7ب و 


4 1287. من لایحضره الفقیه 1: 517. 
5- 1288. نهج البلاغه, حکمت 428. 


امروز تنها عید کسی است که خداوند روزه اش را پذیرفته و شب زنده 
داری اش را سپاس گزارده است». 


اثر روزه 


عالمی فرموده که با قافله ای همراه بودم گرفتار جماعتی دزد شده و 
غارت گردیدیم لکن رئیس آن را وقت خوردن غذا دزدان روزه یافتم گفتم 
دزدی می کنی, روزه هم می گیری. این دیگر رسم کجاست؟ گفت: یک 
کوره راه صلح بین خود و خدا باقی می گذارم مدّت ها گذشت تا این که او 
را در مکه در حال طواف دیدم مرا شناخت و گفت همان روزه مرا نجات 
داد.(1) 


عید فطر 
کین رمضان آامنه‌ماه رصان دفت 
عید صیام 
کایام گل و یاسمن و عید صیام است 
حافظ 

* در اسلام دو عید است که به عنوان عید بهم رسمیت شناخته شده است. 
عید شریف فطر, عید است برای ضیافت اللّه و عید شریف قربان برای 
لقاءالله,(2) 
* ع اک از ات ضیافت درست یر ون آمندیده ان وفت کید داریم خید ما 
کسی است که در این ضیافت راه یافته باشد, استفاده کرده باشد از این 
ضیافت.(3) 
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8 شوال 
تخریب حرم ائمّه در بقیع (1344 هجری قمری) 


وهابیان در سال 1343 هگ در ۳ گنبدهای قبر حضرت که ات 
اات ی سا سر خی الاب اه واه و امه ماع 
ای نا 


در جده نیز قبر حوا و دیگر قبور را تخریب کردند, در مدینه گنبد منور نبوی 
را به توپ بستند, ولی از ترس مسلمانان قبر شریف را تخریب نکردند. 
آنان در 8 شوّال 1344 با تخریب قبور مطقّر ائمه بقیع علیهم السلام 
اشیای نفیس و با ارزش ان حرم مطهر را به به یغما بردند. انان اضافه بر 
قبور مطهر ائمه معصومین علیهم السلام قبور دیگر را هم تخریب نمودند؛ 
از ز جمله: قبر منسوب به فاطمه زهراعلیها السلام قبر مطهّر فاطمه بنت 
اسد (مادر امیرالمومنین) قبر مطهر حضرت ام البنین قبر ابراهیم پسر 
پیامبر قبر اسماعیل فرزند امام صادق, قبر دختران پیامبر, قبرٍ حلیمه 
ات (دایه پیامبر) و قبور شهدای زمان پیامبر و قبرٍ حضرت حمزه در 
حجد. 


وهابیان در همان سال به کربلای معلی حمله کردند و ضریح مطهّر را کندند 
و جواهرات و اشیای نفیس حرم مطهر را که اکثرا از هدایای سلاطین و 
بسیار ارزشمند و گرانبها بود غارت کردند و قریب به 7000 نفر از علما, 
فضلا. سادات و مردم را کشتند. سپس به سمتِ نجف رفتند که موفق به 
غارت نشدند و شکست خورده برگشتند.(1) 


توسٌل حضرت یونس به خداوند متان 


«و دا الم اٍذ ذقب معاضباً فظنتَ آن ل تَفدر عَلَیّه قتادی فی الظلْمَاتِ آن 
لا ال الا آنت سبحاتک ای 9 من الظالمین؛(2) و ذاالنون [<یونس را (به 
ان در آن هنگام که خشمگین (از میان قوم خود) رفت؛ و چنین می 
پنداشت که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت؛ (امّا موقعی که در کام نهنگ فرو 
رفت.) در آن طلمتها(ی متراکم) صدا زد: («خداوندا!) جز تو معبودی 
نیست! منژهی تو! من از ستمکاران بودم!» 


واسطه در دعا 


‌ 


1- 1292. ر.ک: شهداء الفضیله. علامه امینی رحمه الله: 388. 
2 1293. سوره مبا رکه انبیاء؛ ایه 97 


ِ‌ِ 


ثو یرون لت اللّه و تون این یقیر الق لک بقا عصوا و توا 
یعتذون !(1) و (نیز به خاطر بیاورید) زمانی را که گفتید: «ای موسی: ۳ 
حاضر نیستیم به یک نوع غذا اکتفا کنیم! از خدای خود بخواه که از آنچه 
زمین می رویاند. از سبزیجات و خیار و سیر و عدس و پیازش, برای ما 
فراهم سازد.» موسی گفت: «ایا غذای پست تر را به جای غذای بهتر 
انتخاب می کنید؟! (اکنون که چنین است, بکوشید از اين بیابان) در شهری 
فرود آیید؛ زیرا هر چه خواستید, در آنجا برای شما هست.» و (مهر) ذلت و 
نیاز, بر پیشانی انها زده شد؛ و باز گرفتار خشم خدایی شدند؛ چراکه انان 
نسبت به ایات الهی کفر می ورزیدند؛ و پیامبران را به ناحق می کشتند. 
اینها به خاطر ان بود که گناهکار و متجاوز بودند؟؟. 


توسْل برای رستگاری 


«بأیُا الذین انوا الوا ال و ابتغوا ای الْوَسِیلَة و جاهدُوا فی سپیله 
آعاکه حون (2) ای کسانی که 1 


بپرهیزید! و وسیله ای برای تقرب به او بجوئید! و در راه او جهاد کنید. 
باشد که رستگار شوید!» 


سالثم و ضرٍ یم از و القسكتة و با۶و بقضب من ال ذلک یم 


آوردن وسیله نزد خداوند 
«بامُها الذین اعئوا الوا ال و توا له الَوسبلة و جهذوا فی سییله لَعَلْکم 


و۱۱۳ اي کسانی که ایمان موه آیدا از (محالفت .فرمان) جدا 


بپرهیزید! و وسیله ای برای تقرب به او بجوئید! و در راه او جهاد کنید. 
باشد که رستگار شوید!» 


به بیان نورانی تفاسیر متوسل شدن به اهل بیت است 


«و هو الذی جَقل لک النجُوم لِتهتذوا بها فی طلقت البرٌ و ابر قد قصلنا 
الایاتِ لِقَوّم یعلمَون؛(4) او کسی است که ستارگان را برای شما قرار داد. 
تا در تاریکیهای خشکی و دریا به وسیله آنها راه یابید! ما نشانه ها(ی خود) 
را برای کسانی که می دانند, (و اهل فکر و انديشه اند) بیان داشتیم!» 


توسل انبیاء 


«هْتالک دا کی وی قالَ زب هب لی من لذنک خی طيتة لک سییه 
الدعاء؛(5) در آنجا ۳ (با مشاهده آن. همه شانستی در عریم) 
پروردگار خویش را خواند و عرض کرد: «خداوندا! از طرف خود, فرزند 
پاکیزه ای (نیز) به من عطا فرما که تو دعا را می شنوی!» 


ص:538 


1- ۰1294 سوره مبارکه بقره, آیه 61. 
2 1295. سوره مبار که مائده, آیه 35. 
3- 1296. سوره مبارکه مائده, آیه 35. 
4 1297. سوره مبارکه انعام, آیه 97. 
5- 1298. سوره مبار که آل عمران, آیه 38. 


توسٌل حضرت آدم به ائمه اطهار علیهم السلام 


تلقّی ام من رب کلمات قتاب عَلیّه ِته هو اللَوّاب اللَحیمٌ؛(1) سپس آدم 
از پروردگارش کلماتی دریافت داشت* (و با آنها توبه کرد (( و خداوند توبه 
او را پذیرفت؛ چرا که خداوند توبه پذیر و مهربان است. 


از منابع شیعه 


, کال فول الم‌هلی الله علیه وآلم وسلم يا عَِیْ من رَازنی فی 
ِا او ید مَوّتی 1 رارک فی حیاتک, او بَعد بعد مَوَیک 1 راز ایتیک فی 
خبانهما و بعد موتهما ضوث له بوه لقاع آن أحَلضَءهٌ 2 
شدآئدها ی أن ان ۱ مامیر عظم ان 
فرماید: ای علی هر کس مرا در حیاتم یا در مماتم زیارت کند يا تو را در 
خانت. با دز معانت وبارت. کقد با دو پسرت: وا جر حیات با مات شان 
زبارت کند من ضامنش می شوم روز قیامت که او را از ترس ان روز و 
سختی هایش نجات دهم تا جائی که در درجه من قرار گیرد». 


از منابع اهل ستّت 


«قال الثبی صلی الله علیه واله وسلم قال من زارنی بعد موتی فکانما 
زارنی فی حیاتی ومن زار قبری فله الجنه؛(3) پیامبر عظیم السأن اسلام 
مفق. فرماید* هر کس. بعد از. مرکم مرا زیارت کند. متل آن. است. که در 
حیاتم مرا زیارت کرده باشد و هر کس قبر مرا زیارت کند بهشتی است». 


زیارتِ اهل بیت علیهم السلام 


«عن آبی عَبد اللّه علیه السلام أنَةْ قال من زازتا فی مَمَانتا کالما اتا فی 
یَاتتا؛(4) امام صادق علیه السلام 
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حیات ار زیارت کرده باشد». 


زیارت امام 


«امام رضاعلیه السلام: ان لِکل امام عهدا فی عُثّق آولیائّه و شیقته و اش 
من تمام الوفاء بالعهد و خسن الاداء زیازح قبورهم؛(1) دوست داران و 
شیعیان هر امامی را با او عهدی است. و تمامت وفای به عهد و نیکویی 
انجام دادن ان, زیارت قبر ایشان است.» 


تواب زیارت امام حسن علیه السلام 


خبیامپرضای. اللة علیه. وال فرن انای ذاثرا یفده قوی له له رو باداش 
کسی که بسن از مر کت به زبارت تو آید, بهشت: است:» 


ريشه قرآنی توسٌل 


تفعو ای اس ام اس سکیم اسس کار اس دصر کست اه 
اش با خدا محکم باشد همه کار می تواند بکند. رابطه هر چه محکم تر, 
بهتر می تواند کار بکند. اینها ریشه قرانی هم دارد. شما قضیّه حضرتِ 
سلیمان علیه السلام را در سوره نمل می دانید؛ برای حضرتِ سلیمان خبر 
آوودت که دوشن ری بد نام بلنیسن ,هست و در آنجا اگعای دای دارد و 
0 0 سلیمان گفت: ی روز می 

۱ ن أنْ یژتة الیک طرَفک(3) گفت: اجازه 2 
0 اتطا ای اس سس 
است امام ساسا ماه تس در ستاو ها وه 
ای در مقابل دریا بود. وقتی «عاصف بن برخیا» به واسطه رابطه ای که با 
خداداهت ی وا تحت اس را از بيس ه‌ فاسطین اور سل اما 
و ام اه یاه اس ان 
اش.با خدا این آنذازه است؛ ابا خی تواند حاجت بدهد؟ آیا نمی تواند درد 
بی درمان را از بین ببرد؟ آیا نمی تواند گرفتاری را اصلاح کند؟ مگر این که 
قران زا فبول تواشته با شیم و آلا سل زسته فرانف دار م. 


رهبر عظیم الشأن انقلاب در «کشف الاسرار» جمله ای را از یکی از همین 
افرادی که روح توسّل نداشتند نقل می کنند و می فرمایند وقتی این جمله 


را خواندم به ریش او 
ص:540 
1- 303 1. وسائل الشیعه 4 322. 


2 1304. تهذیب الاحکام 6: 20. 
0 1 سوه ار که تملر. آیمه 20 


خندیدم. ار اه تقل خی کند کم که رفت در راه فکر می کردم این 
انگشتر که در دستِ من است چه فایده ای دارد؟ یک سنگ است. سنگ 
برای انسان چه می تواند بکند. می گوید سنگ را در آوردم و در بیابان 
انداختم و به همین جنس خودش ملحق کردم (یعنی عقیق يا فلز بود فلز و 
عقیق از جنس سنگ است انداختم و به هم جنس خودش ملحق کردم). 
ایشان می فرمودند: وقتی این جمله را خواندم به ریش او خندیدم که آقا 
کجا داری می روی؟ داری می روی به مکه که به دور یک سنگ طواف 
کنی,. طواف به دور سنگ چه فایده ای دارد؟ بوسیدن حجر چه فایده ای 
دارد؟ لمس حجرالاسود یعنی چه؟ حجرالأسود چه فایده ای دارد؟ اگر فایده 
ندارد همه قایده ندارد و اگر قایده دارد بین قبرٍ پیغمبرصلی الله علیه وله 
و خانه خدا چه تفاوت؟ هر علتی, که غانه خوا دارو. قبز : پیغمبر اکرم صلی 
الله علیه واله هم دارد؛ ای ی ی 
دارد قبر حضرت معصومه علیها السلام دارد, هو 2 قبر حضرت 
معصومه علیها السلام دارد. قبر آیت الله بروجردی رحمه الق و فوستن 
حوزه علمیّه قم مرحوم شیخ. دارد و همه اینها اين است که ما باید مواظب 
باشیم توسّل به اهل , هل ی وت ۳ اهل بیت علیهم 
السلام داشته باشیم. آنها کسانی که پیش اهل ست خیم السلام آتزرفین 
دارند مثل حضرتِ خضوهم. لیا الساای که ور پبارتتنن مت جوا نی که 
«وجيهة عنداللّه» هستی, تو پیش خدا آبرو داری از این جهت من بی آبرو 
تو را بین خدا و خودم واسطه قرار می دهم.(1) 


واسطه قرار دادن اولیاء خدا به درگاه الهی 


عصر رسول خداصلی الله علیه وآله بود. حسن و حسین علیهما السلام 
کودک حدود دو سه ساله بودند. یکی از مسلمانان گناهی را مرتکب شد از 
شذتِ شرمندگی خود را پنهان کرد و به حضور پیامبرصلی الله علیه وله 
نمی آمد, تا اين که او روزی حسن و حسین علیهما السلام را در کوچه ای 
نید بی دزنی: نزد.انها آمد.ه آن .ده را بز ردو شانه. هایش: سوار کرن.و با 
قبان حال به خصور رتسول ذاصلی الله علیه والت آمه و عرض کرد «ای 
رسول خدا! من به وسیله این دو نور دیده, به تو پناه آورده ام و توبه 
کردم.» پیامبرصلی الله علیه واله وقتی این منظره را دید آن چنان خندید 
که ناچار دستش را بر دهانش گرفت, سیس به آن مرد گناهکار فرمود: 
داافت ات لت روحانم نو ار آدشتی۱» سفن سامن خی له عایه 
وآله به حسن و حسین علیهما السلام فرمود: «او شما را شفیع و واسطه 


ک 


آمرزش فرار این این ام ان آیه ان لته هی ول ار ادا 
٩‏ و ه 
تقلییهم 


ص:541 


1- 1306. جهاد با نفس 1و2, استاد مظاهری «دام ظله»: 428 و 429. 


جاء‌وک قاستغفروا و اشتفقر لهْمْ الرسوْلٌ لَوجدوا ال توّاباً رجیمً؛(1) و اگر 

این گنهکاران هنگاسی که ب ک به خود ستم کردند ِ گناه نمودند) به نزد تو 

امدند و از خداوند طلب امرزش می کردند و پیامبر هم برای انها استغفار 

می کرد خدا| را توبه پذیر مهربان می یافتند».(2) به این ترتیب می پابیم 
که توسشل و واسطه قرار دادن اولیاء خدا| در درگاه الهی, کار ساز و نلیجه 

بخش است. و فخنن. آیم.برترین دلیل. بر جوار .و استضات: واشطه فران 

دادن اولیای ۳ است.(3) 

روی من و تربت بیابان بقیع 

دست من و دامان امامان بقیع 

جان خسته و دل کبابم و دیده پر اشک 

در آرزوی قبور ویران بقیع 

اینجا بقیع و جمله دلها کبابست 

اینجا چراغش روزها هم آفتابست 

می سوزد از غم شیعه تا فردای محشر 

اين قبر بابا باشد کو قبر دختر 


* گلستان را می توان لگدمال کرد؛ اما هرگز رایحه دل انگیزش را نمی 

توان سترد. خانه آفتاب را می توان ویران ساخت اما هرگز با 3 
نورانیت آفتاب را نمی توان گرفت. ای بقیع! ای نگارخانه هزاره غربت! آن 
بد کیشان زشت خوی, می خواستند تو را با ویران کردن. از صفحه روزگار 
محو کنند؛ اما خبر نداشتند که تو چهار آفتاب گیتی فروز را با ستاره های 
بسیار در خود جای داده ای و این گونه فروغ تو از بین نمی رود می 
خواستند سایه بان از مزار خورشیدی شما برگیرند تا نامتان از تاریخ ناپدید 
شود؛ اما خبر نداشتند که بر گرفتن سایه بان. فروغ خورشید را به همه جا 
پرتو افکن می کند. مزار تو سایه بان نمی خواهد؛ چرا که خورشید بر سینه 


توست نه بر سینه آسمان. تقو کی تاو یبن آن نش مر انیم که یا 
شمشیر به جنگ آفتاب رفته بودند و خود را زبون و رسوای تاریخ نمودند. با 
زخمی به کهنگی تاريخ, بر سینه و قلبی شرحه شرحه از مظلومیت شما 
خاندان وحی؛ سالروز تخریب خاک بهشت و نیستان عربت را به سوگ 
نشسته, این غم جانسوز را, بر عاشقان زیارتت تسلیت می گویم. 


ص:542 
1- 3007 1. سوره مبا رکه نساء, آیه 04 


2 1308. معالی الشبطین 2: 860 2. 
3- 1309. حکایت های شنیدنی: 252. 


5 شوال 


خی دا نی ایسر رک راسان متایران ات شعی ارسه 
که نسبش با چهار واسطه به امام حسن مجتبی علیه السلام می رسد. وی 
کرد. سپس در زمره شاگردان امام جوادعلیه السلام درامد و پس از 
شهادت ایشان از محضر امام هادی علیه السلام استفاده برد و از ایشان و 
بدر بزرگوارشان روایاتی نقل کرده است. وی در مسائل دینی؛ احکام و 
قرآن مردی آگاه بود. متقی و پارسا بود, اهل عبادت و شب زنده داری و 
روزه و نیایش به درگاه خدا بود. زمانی که مورد تعقیب حکومت وقت قرار 
گرفت. از عراق به ری آمد و در این شهر پنهان شد. در خانه مردی شیعی 
در سکه الموالی (يا کوی بردگان) اقامت گزید و به عبادت مشغول گشت. 
گاهی به زیارت قبری که اکنون به امامزاده حمزه معروف است, می رفت 
و می گفت: صاحب این قبر از فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام 
است. خبر اقامت وی به تدریج به شیعیان رسید و مردم به گردش جمع 
شدند. پس از چندی در زمان امام هادی علیه السلام بیمار شد و 
درگذشت. وی را روبروی قبر حمزه فرزند امام موسی کاظم علیه السلام 
السلام و کتاب دیگری به نام «بوم و لیله» به جای مانده است. امام هادی 
علیه السلام زیارت او را هم سنگ زیارت امام حسین علیه السلام دانستند. 


حکم در صلاحیت علماء 


«اّا آ ترآتاالقراة فیها : هدع و5 و ژ تم بها ایو الذین ات لین 
هادُوا و الرّبانیون و الاخبا ژ یقا استکفطوا من کتاب الله و کائوا عَلیّه شُهداء 
قلا تکفا تس و اون و لا تشتژوا بآیاتی تن قلیلاً و قد آم کی دا 
تال اللة فاولنی : سا نوات را بارزن کروم ‏ یلیس که ور 
ی تک 
و ی 
به انها سپرده شده و بر آن گواه بودند. داوری می نمودند. بنابراین, 
(بخاطن ,داوری بز طیق آبات الهت) از مزدم نهراسندا و از من بتزسددا و 
آیات مرا به بهای ناچیزی نفروشید! و آنها که به احکامی که خدا نازل کرده 
حکم نمی کنند, کافرند». 


ص:543 


1- 1310. سوره مبارکه مائده, آیه 44. 


ثواب زیارتِ حضرت 


«امام هادی علیه السلام به مردی از اهالی ری که به زیارت امام حسین 
علیه السلام رفته بود فرمودند: 


آما اک لو ژُرت قبر عبدالقظیم عندکم لَکنت کمن زار الخسین علیه 
السلام؛(1) اگر قبرٍ عبدالعظیم را در شهر خود زیارت کنی, چنان است که 
گویی امام حسین علیه السلام را وبا رت کرذخ ای». 


اتختاط شیف 


حضرت. عبدالعظیم علیه السلام روایت هی کند؛: مولایم آمام رضاعلیة 
السلام برای من پیامی فرستاد و فرمود: سلام مرا به دوستانم برسان و به 
آنان بگو: 


۰ اقبال بتعضهم علی بعض و القراقهه فان <لی فربة الین اللب(2) (به آنان 
79 یکدیگر دیدار ۳ ی نزدیکی به 


خدا است.» 
عبدالعظیم حسنی علیه السلام, دوستدار اهل بیت علیهما السلام 


«امام هادی علیه السلام: مرخب بک یا آباالقایسم آنت ون حفاب(3) ای 
اتوالعاسما خوشن آمدته و خفقتا تونشدار ما هستی:» 


«امام هادی علیه السلام به حماد رازی فرمودند: «!ذا آشکل علیی سنن 
من آمر دینک بناجیتک. قسّل عن عبدالعظیم بن عبدالله الحسَني علیه 


السلام؛ هر گاه در قلمرو خود در کار دین به مشگلی دچار شدی, آن را با 
عبدالعظیم حسنی در میان بگذار». 


0 


عقاید مورد پسند 


حضرت عبدالعظیم علیه السلام می گوید: محضر آقای خودم امام علی 
الثّقی الهادی علیه السلام رسیدم. همین که چشمش به من افتاد فرمود: 
خوش امدی ای اباالقاسم! تو به راستی دوست ما هستی. عرض کردم: 
فرزند رسول خدا! می خواهم دین خود را بر شما عرضه کنم. چنانچه این 


اعتفاد من هورد بستد تتتماست :در آن ثابت" قدم. باشم. تا بمبرض فرخوده 
بگوا 

عرض کردم: من معتقدم که خدای تبارک و تعالی یگانه است و مانند او 
تشبیه او به موجودات است.) جسم, صورت, عرض و جوهر نیست؛ بلکه او 
پدیداورنده جسم 


ص :544 
1- 1311. کامل الژیارات: 324. 


2- 1312. الاختصاص: 247. 
3- 1313. بحارالانوار 69: 2. 


و صورتگر صورتها و آفریننده همه عرض و جوهر است و آفریدگار و مالک 
رت است ‏ مص هی مت ای ها ی با 
او و خاتم انبیاء است و بعد از او پیغمبر تا روز قیامت نیست و شریعت او 
پایان همه شریعت هاست و پس از شریعت او شریعتی نیست و معتقدم 
که امام, جانشین و پیشوای بعد از او امیرالممنین علی بن ابی طالب علیه 
ای اس ها اه وا اه ام و 
که مایم اه اس یس یی اه 
اس یآ ان میس ی سای ب ارآ وی 
جعفرعلیه السلام و بعد علی بن موسی علیه السلام سپس محقد بن علی 
علیه السلام و بعد شما ای سرور من امام می باشید. 


آن گاه حضرت فرمود: پس از من فرزندم حسن است. چگونه خواهد بود 


عرض کردم: مگر چطور می شود سرورم؟! 


فرمود: به خاطر اینکه جانشین فرزندم, دیده نخواهد شد و بردن نام 
مخصوص او (م ح م د) جایز نیست تا آنگاه که ظهور کند و زمین را پر از 
عدل و داد نماید پس از آنکه : پر از ظلم و جور شده باشد. عرض کردم: به 
امامت ایشان هم اقرار می نم و می گویم دوست آنها دوست خدا| و 
دشمن آنها دشمن خداست نیز می گویم معراج حق است. سوال در قبر 
حق است. بهشت و جهنم حق است. صراط حق است و میزان حق است. 
زور فیامت: خهاهد امد و شکی ون آن تیفنت و واه ند مردکان وا زنده: فت 
کند اعتقاد دارم عملهای واجب بعد از ولایت و دوستی شما؛ نماز و زکات و 
روزه و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر است. 


امام هادی علیه السلام فرمود: ای اباالقاسم (کنیه حضرت عبدالعظیم)! به 
خدا سوگند. این است همان دینی که خداوند برای بندگانش پسندیده و بر 


این اعتقاد پابرجا باش ! خداوند نو را , بر گفتار استوار و جک در دنا و 
اخرت ثابت قدم بدارد.(1) 


ص:45 5 


1- 1314. بحارالانوار 3: 268 36: 412 و 69: 1. 


5 شوال 
شهادت امام جعفر صادق علیه السلام (148 هجری) 


دوران 34 ساله امامت حضرت صادق علیه السلام مقارن با زمامداری 
هفت نفر از خلفای ظالم عباسی بود با این حال, 4000 شاگرد در حوزه 
درسی حضرت تربیت شدند. آن حضرت در 25 شوال 148 هجری در سن 
5 سالگی به دست عوامل منصور عباسی مسموم شد و به شهادت رسید 
و پیکر پاکش در بقیع به خاک سپرده شد. 


1 
از زبان علامه 


امام جعفرین محمّد (صادق) فرزند امام پنجم که در سال هشتاد و سه 
هجری متولد و در سال صد و چهل و هشت هجری (طبق روایات شیعه) به 
تحریک منصور خلیفه عباسی مسموم و شهید شده است.(1) 


در عهد امامت امام ششم در اثر انقلابات کشورهای اسلامی و خضه‌ضا 
قیامی که مسودم(2) برای برانداختن خلافت بنی امیه کرده بودند و 
جنگهای خونینی که منجر به سقوط خلافت و انقراض بنی امیه گردید و در 
اثر انها زمینه خوبی که امام پنجم در بیست سال زمان امامت خود با نشر 
حقایق اسلامی و معارف اهل بیت علیهم السلام مهیا کرده بود, برای امام 
ششم امکانات بیشتر و محیط مناسب تری برای نشر تعالیم دینی پیدا شد. 


آن حضرت تا اواخر زمان امامت خود که مصادف با آخر خلافت بنی امیه و 
اول خلافت بنی عباس بود از فرصت استفاده نموده بنشر تعالیم دینی 
پرداخت و شخصیت های علمی بسیاری در فنون مختلفه عقلی و نقلی 
ها ند «زراره» و «محمد ابن » و «مومن طاق» و «هشام بن حکم» 
و «ابان بن تغلب» و «هشام بن سالم» و «حریز» و «هشام کلبی نسابه» 
و «جابر بن حیان صوفی» شیمیایی و غیر ایشان را پرورش داد حتی عده 
ای از رجال علمی عامه نیز مانند «سفیان وری» و «ابوحنیفه» رئیس 
مذهب حنفیه و «قاضی سکونی» و «قاضی ابو البختری» و غیر ایشان 
افتخار تلمذش را پید | کردند (معروف است که از مجلس درس و حوزه 


احادیتی که از ضادقین! بعنی از امام تجم و شنم مانون آنشته از مموع 
احادیئی 
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1- 1315. الکافی 1: 472. دلائل الامامه 111. الارشاد للمفید: 254. 
تاریخ یعقوبی 3: 119. فصول المهقّه: 212. تذکره الخواص: 346. 
المناقب ابن شهر اشوب 4: 280. 

2 1316. آل عباس. 

3- 1317. الارشاد للمفید: 254. فصول المهقّه: 204. المناقب ابن شهر 
آشوب 4: 247. 


که از بیغضر آکرم ضلی. الله. غليه. واله وسلم و ده امام دیگر ضبط شده 


ولی در اواخر عهد خود دچار منصور خليیفه عباسی شد و تحت مراقبت و 
محدودیت شدید درآمد منصور آزارها و شکنجه ها و کشتارهای بیرحمانه 
یگ ی 
باکی سرنزده بود. به دستور وی آنان را دسته دسته می گرفتند و در قعر 
زندانهای تاریک با شکنجه و آزار به زندگیشان خاتمه می دادند و جمعی را 
گردن می زدند و گروهی را زنده زیر خاک می کردند و جمعی را در پی 
را وا ی 


منصور دستور جلب امام ششم را از مدینه صادر کرد (امام ششم پیش از 
آن .نیز بکیار به: آضر. فا خلیفه عیاسی. به عراق وت از آن نید قزر 
حضور امام ی بود.) 


هتک ها کرد ولی بالاخره اجازه مراجعه به مدینه را داده و امام به مدینه 
مراجعت فرمود و بقیه عمر را با تقیه شدید و نسبتا با عزلت و گوشه 
نشینی بر گزار می کرد تا به دسیسه منصور مسموم و شهید شد.(1) 


منصور پس از آنکه خبر شهادت امام ششم را دریافت داشت به والی 
مدینهع نوشت که به عنوان تفقد بازماندگان, به خانه امام برود و وصیت 
نامه ان حضرت را خواسته و بخواند وکسی را که وصی امام معرفی شده 
فی المجلس گردن بزند و البته مقصود منصور از جریان این دستور این بود 
که به مسئله امامت خاتمه دهد و زمزمه تشیع را بکلی خاموش کند ولی 
برخلاف توطئه وی وقتی که والی مدینه طبق دستور, وضصیت نامه را خواند 
دید اهام پنج نفر را برای وصایت تعیین فرموده. خود خلیفه و والی مدینه و 
عبدالله افطح فرزند بزرگ و موسی فرزند کوچک آن حضرت و حمیده و به 
این ترتیب تدبیر منصور نقش بر آب شد.(2) 


«واذا ابتلی ابُراهیم ره بکلمات قاتَقَهْن قالَ اّی جاعلک یلاس اماماً قال و 
من ذریتی قال لایَنال عهدی الظالمین ین؛(3) وقتی که خدای ابرآهیم او ِ 
کلمه هایی امتحان کرد پس آنها را تمام کرده و به آخر رسانید فر مود: 


تو را برای مردم امام و پیشوا قرار می دهم ابراهیم گفت واز فرزندان من 
- فرمود عهد و فرمان من به ستمکاران نمی رسد». 
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2 1319. الکافی 1: 310. شیعه در اسلام, علامه طباطبایی رحمه الله. 
3- 1320. سوره مبا رکه بقره, ابه 124 


هاش لیم ااسلام 


«مالک بن انس (فقیه المدینه): کان الصادقّ علیه السلام رَجْلاً لا بَخلو من 
احدی تلا خصال: |فا.ضانها و اس فاتما وا ذاکرا و دی التخالسه؛ 
کنیز القوائد ؟(1) (۳ ۱ صادق علیه السلام همیشه در یکی از سه حالت بود. 
یا روزه دار بود یا درحال نماز و یا ذکر می گفت . ۰ مجلسش نیکو و نفعش 
فراوان بود»؟. 


دوران زندگي امام 


دوران تدای امام صادق علیه السلام با خلفای اموی و تا نسنی مقرون 
گشت. پس از شهادت پدر در دوران هشام بن عبدالملک. محدودیتها و 
فشارهای فراوانی از سوی وی شاهد شد. پس از هشام در مدت هفت 
سال. چهار خلیفه اموی به حعمرانی مسلمین رسیدند. در این دوران 
قیامهای متعددی به ویژه از سوی اقوام غیر عرب بر ضدّ حکومت اموی, 
این سلسله را به انقراض کشانید. در این زمان که فشارها بر وی کمتر 
شده بود, با آزادی توانست عقاید, نظرات و دانش خویش را ابراز نماید و 
به زودی شاگردان بسیاری (تا چهار هزار نفر) در حوزه درسیش حاضر 
شوند و در زمینه های حدیث, فقه. تفسیر قران. اصول عقائد, کلام و علوم 
ی ی و اه با 
تربیت شوند. احادیت, جریان مناظرات., اراء و کلام وی در کتب شیعی 
فراوان است. در عرصه سیاسی با وجود افزایش اقبال مردمی به خاندان 
پیامبرصلی الله علیه واله دعوت سردمداران قیام را نپذیرفت و در جواب 

1 باران دلیل رد آن را خالصانه نبودن دعوت ایشان عنوان کردند. پس از 
تسر نکوتی حکوفت: ستفکار. و نز آدیرزست. آموق: سلسله عبا سیان: اغاز شد.د 
پس از فروکش کردن هیجانات, حکمرانان امروز و رهبران قیام ضد ستم 
دیروز, خود حاکمان خشن و ستمکار و ِِِ گشتند و بدین ترتیب در 
دوران منصور عباسی خلیفه دوم این سلسله, سختگیری به امام صادق 
علیه السلام افزايش یافت. چرا که محبوبیت و اقبال مردمی به خصوص 
عالمان به وی, خطر بالقوه ای برای حکومت وی محسوب می شد؛ 
بنابراین وی را مسموم کرد و در 25 شوال سال 148 هجری قمری به 
شهادت رسانید. مدفن وی در مدینه در قبرستان بقیع می باشد. 


انفاق نان بدون نمک! 


معلی بن خیس می گوید: در یکی از شب های بارانی, امام صادق علیه 
اما 
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1- 1321. بحارالانوار 47: 16. 


استفاده کردند و تنها از منزل بیرون آمده, به طرف «ظله بنی ساعده» 
جر کت کرون من هم‌با کفی فاصله اهتته‌به تال امام,روان تدم 


ناگاه متوجّه شدم چیزی از دوش امام به مین افتاد. در آن لحظه, آهفونتة 
صداي امام را شنیدم که فرمود: «خدایاا آنچه را که بر زمین افتاد به من 


بازگردان!» 
جلو رفتم و سلام کردم. امام از صدایم. مرا شناخت و فرمود: 
- معلی تو هستی؟ 

- بلی معلی هستم. فدایت شوم! من پس از آنکه پاسخ امام علیه السلام 
را دادم, دقت کردم تا ببینم چه چیز بود که به زمین افتاد. دیدم مقداری نان 


بر روی زمین ريخته است. امام علیه السلام فرمود: معلی نان ها را از 
روی زمین جمع کن و به من بده! 


من آنها را جمع کردم و به امام دادم. کیسه بزرگی , پر از نان بود طوری که 


معلی می گوید: عرض کردم: اجازه نده اين کیسه را به دوش بگیرم. 
فرمود: نه! خودم به اين کار از تو سزاوارترم, ولی همراه من بیا! 


امام کیسه نان را به دوش کشید و راه افتادیم. ۳ به ظله بنی ساعده 
سکم وهی ٩‏ قضرا ه سا ان که رل خسن داد ود ابا 
خوابیده بودند حتّی یک نفر هم بیدار نبود. 


حضرت در بالین هر کدام از آنها یک یا دو قرص نان گذاشت به طوربکه 
حتّی یک نفر هم باقی نماند. سپس برگشتیم, عرض کردم: فدایت شوم! 
اثان که تو در این شب: بر ایشان بان آوردی, ایا شیفه هستتد و امامت شما 
را قبول دارند؟ امام علیه السلام فرمود: 


این رسیدگی می کردم!(2) 


حجت حق 


ای کاشف اسرار و حقایق نظری 

انوار علوم را مشارق نظری 

ای زان حشاه ها نع که ره آوزدیم 

ای حجّت حق امام صادق نظری 

مهف حطظریت. ضاوق ساام اللم غلیی. این ققهی است کم‌با زبان 
اتشان تسظرت | کردم است, که براق آحتیا میسن از ال تا اضر متمله.ای 
پیش بياید, مسائل مستحدثه. مسائلی که بعدها خواهد پیش امد که حالا ما 
نمی دانیم. این فقه از عهده جوابش بر می اید و هی احتیاج ندارد به این 


که یک تاویل و تفسیر باطنی بکنیم.(3) 
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1- 1322. سایبانی که مردم روزها برای در امان بودن از گرمای طاقت 
فرسا به زیر آن جمع می شدند و شب هنگام مکان مناسبی بود برای فقرا 
و افراٍ غریب که در آنجا بخوابند. 

2- 1323. بحارالانوار 47: 20. 

3- 1324. صحیفه نور 2: 157. 


دی القعده 
1 ذی القعده 


حج یکی از پایه های استواری است که دین اسلام نف ان بنیان نهاده شده 
است. کنگره بزرگ حج, افزون بر جنبه های ژرف عبادی, از جنبه های 
3 نیز برخوردار است. از جمله جنبه های سیاسی, مسئله 
مهم برائت از مشرکان است که احیاگر حج ابراهیمی در قرن حاضر, 
حضرت امام خمینی قدس سره بر آن تأکید می ورزید و حج بی برائت را 
حج نمی دانست. نقتتن. اتسان ساز .جح .و ضر هرت اشنایی با ابعان کونا کون 
آن, سبب شد تا هفته اوّلِ ذیقعده به عنوان هفته حج اعلام شود. 


تعظیم شعایْر الهی 


«یأی 1 ء اهنوا لا تجلوا شعار تر ال و لا الشهّر الکرام ولا الهّذٍی و لا 

الْقلایْد و لا ءَامّين البیّتِ الخرام تون قصلْ قن ژبهم و رضوناو |دا حلْْ 
فاصطاذ وا و لا بجرمَتَکم شتَتان قفوم ان صدو کم غن القسجد الکرامٍ ان 
تعتدواو تعاوئوا قلی ار و الَفُوی و لا تعاوئوا علی الائم و الْعْدُوَن ونوا 
اللة ان ال شدید 4 اْعقاب: بط ای. کسانف. که آیمان. آورده ابدا شعاتر و 
خدود الهین (و مزاسم خح را مخترم بشمرید! و مخالفت با آنها) را حلال 
ندانید! و نه ماه حرام را, و نه قربانی های بی نشان و نشاندار را و نه آنها 
را که به قصد خانه خدا برای به دست آوردن فضل پروردگار و خشنودی او 
می آیند! اما هنگامی که از احرام بیرون آمدید, صید کردن برای شما 
مانعی ندارد. و خصومت با جمعیتی که شما را از آمدن به مسجد الحرام 
(در سال حدیبیه) بازداشتند, نباید شما را وادار به تعذی و تجاوز کند! و 

(همواره) در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید! و (هرگز) در راه 
گناه و تعذی همکاری ننمایید! و از (مخالفت فرمان) خدا بيرهيزید که 


مجازات خدا شدید است!» 


۴ 4 
9 سرت فما | 0 من العَذي و لا تحلة ۱ 


و 0 ‌ ۰ فار 
روت حلی یبلق الهَدیٌ مچلة فْمَنْ کان مد قریضا او به ذِق من رسه 
ففذية من صیام او صدفه و تشک قاذا امتتَم قمن ملع العشره ای الَحخ 


2 ‌ 


1- 1325. سوره مبارکه مائده, آیه 2. 


ال شدید الیقاب؛(1) و حج و عمره را برای خدا به اتمام برسانید! و اگر 
محصور شدید, (و مانعی مانند ترس از دشمن یا بیماری, اجازه " که 
پس از احرام بستن, وارد مکه شوید,) آنچه از قربانی فراهم شود (ذیح 
کنید, و از احرام خارج شوید)! و سرهای خود را نتراشید., تا قربانی به 
محلش برسد (و در قربانگاه ذیح شود)! و اگر کسی از شما بیمار بود. و یا 
ناراحتی در سر داشت.؛ (و ناچار بود سر خود را بتراشد,) باید قدبه و کفاره 
ای از قبیل روزه يا صدقه يا گوسفندی بدهد! و هنگامی که (از بیماری و 
دشمن) در امان بودید,. هر کس با ختم عمره, حح را اغاز کند, انچه از 
قربانی برای او میسر است (ذبح کند)! و هر که نیافت, سه روز در ایام 
حج. و هفت روز هنگامی که باز می گردید, روزه بدارد! اين, ده روز کا 
است. (البته) این برای کسی است که خانواده او, نزد مسجد الحرام نباشد 
[اهل مکه و اطراف آن نباشد] و از خدا بپرهیزید! و بدانید که اوء سخت 
ی 


بنای اسلام 


«عنُ ۳ جعفر علیه السلام قال بیی الاسَلام علن حمس عَلی الصّلاه 5 
الرّکاه و الصَوم و الم الَوَلابه 7( بالولایه:(2) امام 
باقرعلیه السلام فرمودند: اسلام بر روی پنج چیز ساخته شده است: نماز, 
زکات؛ روزه, حح و ولایت و برای چیزی انسان که بر ولایت فریاد زده شده, 
برای چیزی فریاد نشده است.» 


«عن هشام بن عجلان قال فَلّث لابی ۶ ند الم علیه السلام سالک عَنْ شَی 
ء لا آشال عنَهُ آحدا تکدک آیشالک غن الایمان الْذٍی لا مسغ التّاس جََلهُ ققال 


از نما ذر میان نخواهم گذاشت.. (و افرود) از تما تال خی کنم 2 
اسان از پاش عرخه ان: اماش ضادی علبه الساام باستع داد ار کان کین و 
ایمان عبارت است از شهادت و اقرار به وحدانیت خدا و رسالت محقّد بن 
عتدالله ه اقراد جداتحه که او ی حدا‌ندجهعال مقر کشته آاستم ین با 
داشتن نماز پرداخت زکات؛ و۵ خانه خدا, روزه ماه مبارک تفضان, 


پذیرفتن ولایت ما و دشمنی با دشمنان ما! بکوشید تا با راستگویان باشید. 
(مراد از راستان؛ انفه معصومین و پیروان راستین انهایند.)» 


ص:551 
1- 1326. سوره مبار که بقره, آیه 196. 


2 1327. الکافی 2: 18. 
3- 1328. مستدرک الوسائل 1: 71. 


حاجی احرام دیگر بند .. 


آورده اند که جوانی از بزرگان به سفر حجچ می رفت. نامش «عبدالجبار» 
بود و هزار دینار طلا در کمر داشت. چون به کوفه رسید, قافله دو سه 
روزی توقف کرد. عیدالحار بممم فاعم ساحت. روهحاه هام کوفه 
بزامد: از قضاءبه خر اية ای زنتید. زنی دید که.در خر آبه من کشت: و خیزی 
می جست. در گوشه ای مرغ مرده ای افتاده بود. آن را در زیر چادر کشید 
و روان شد. عبدالجبا ر با خود گفت: همانا که اين زن درویش است و نیاز 
خود پنهان می دارد. از عقبش بیامد تا از حال او باخبر گردد. جهن ان وه 
خانه خویش داخل شد. کودکان گرد وی درآمدند که ای مادر! از برای ما 
چه آوردی که از گرسنگی هلاک شدیم؟ مادر گفت: عزیزان من! غم 
مخورید که برایتان مرغکی آورده ام و هم اکنون آن را بریان خواهم کرد. 
عبدالجبا ر که این بشنید, بگریست و از همسایگان احوال وی را باز پرسید. 
گفتند: سیده ای است. زن عبداللّه بن زید علوی, که شوهرش را حجاج 
کشت. او کودکانی یتیم دارد و بزرگواري خاندان رسالت نمی گذارد که از 
کسی چیزی طلب نماید. عبدالجبار با خود گفت: اگر حج می خواهی, این 
جاست. پس آن هزار دینار از میان کمر باز کرد و به آن زن داد و آن سال 
در کوفه بماند و به سقایی مشغول شد ۰ زمانی که حاجیان از کر 
باز گشتند, ۱ 1 مردی در پیش قافله بر شتری 
نشسته بود و می آمد. چون چشمش بر عبدالجار افتاد, خود را از شتر 
بیند اخت و گفت: «ای خواجه! از آن با ده 0 
من قرض داده ای, تو را می جویم. اکنون بیا و ده هزار دینازت را بستان!» 
عبدالجبار دینارها را بگرفت و حیران بماند و خواست که از آن شخص 
حقیقتِ حال را باز پرسد که وی از نظرش غایب شد. در این هنگام آوازی 
شنید که: «ای عبدالجبار! هزار دینازت را ده هزار دینار دادیم و فرشته ای 
به: ضورات: تو آفریدیم که برایت.جج زارد و:عا زندم: باشی؛ هر سال حجی 
مقبول در پرونده عَقلت می نوبسیم. تایدانی که,رنج هیچ نیکوکار بر درگاه 
ما ضایع نمی گردد که: «تّا لا ر نضیع جر هن احشض عقلا». 111 از این 
جاست که گفته اند؛ 


دل به دست آور که حجْ اکبر است 
از هزاران کعبه,یک دل بهتر است(2) 


ح 


گر از وطن سفر کنم سفر به سوی او کنم 
ز حج بیت بگذرم طواف کوی او کنم 

لبیک عاشقان به از احرام حاجیان 

کانست سوی کعبه و این است سوی دوست 
ص:552 

1- 1329. سوره مبارکه کهف, آیه 30. 


ای انا 09 هم اف ار و 


نمایش و ایینه سنجش اسنتعدادها و توان ماذی و معنوی مسلمان است.(1) 


* حح بسان قرآن است که همه از آن بهره مند می شوند ولی اندیشمندان 
و غواصان و درد آشنایان ات اسلامی اگر دل به دریای معارف آن رنه 
از نزدیک شدن و فرورفتن در احکام و سیاست های اجتماعي آن نترسند از 
صدف اين دریا گوهرهای هدایت و رشد و حکمت و آزادگی را بیشتر صید 
خواهند نمود و از زلال حکمت و معرفت آن تا ابد سیراب خواهند گشت 
1 نف کتا باند برد کهخم‌سان کران حور 
گردیده است.(2) 


* در مشاله جع وارد است که اکر کسی مستطیع بشود و هت غدر شرغی 
نداشته باشد بعنی استطاعت طبیعی داشته باشد و از نظر راه مانعی 
نباشد, استطاعت مالی داشته باشد و امکانات ثروتش به او اجازه بدهد, 
استطاعت بدنی داشته باشد و مریض نباشد که قدرتِ رفتن نداشتن باشد 
و در عینِ حال به حچ نرود و نرود تا بمیرد, چنین کسی هنگام مردن, 
مسلمان از دنیا نخواهد رفت. فرشتگان الهی می ایند و به او می گویند: 
«مت ان شئت یهودیا و ان شئت نصرانیا» تو که اين رکن اسلامی را به جا 
نیأورده ای, حالا مخیر هستی. می خواهی بهودی بمیر. می خواهی در انب 
بمیر. ! تو دیگر نمی توانی مسلمان بمیری.(3) 


ص:553 
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3- 1333. گفتارهای معنوی 1: 152. 


1 زذی القعده 


تلاوت اشام رضاعلیه الملام 148 شخر, هرت 


ثامن الائفه که بن موسی الزضاعلیه السلام در روز یازدهم دی القعده, 
سال 149 هجری» در مدینه چشم به جهان گشود. نام مبارکش (علی) کنیه 


اش (ابوالحسن) و مشهورترین لقب او (رضا) است. پدرش حضرت کاظم 
علیه السلام و مادرش (نجمه) نام داشت. 


«و]ذ| ابتلی ابراهیم رنه یکلمات قَاتَمَهَّ قال ای جاعلک للناس اماماً قال و 

من ذربتی. قال لاتال عهدی الطالمیت؛ (1) وقتیکه خدای ابرآهیم او ِ به 

کلمه هایی امتحان کرد پس آنها را تصام کرده و.به آخر رسانید فر مود: 

تو را برای مردم امام و پیشوا قرار می دهم ابراهیم گفت واز فرزندان من من 
- فرمود عهد و فرمان من به ستمکاران نمی رسد». 


شفاغت آمام رضاغه ااسلام 


«امام رضاعلیه السلام: مازازنی آأحَدٌ من آولیای عارفاً بِحقّی الا شُفعث 
فیه یوم ا لقاع هک ار ماس سرا ها ات خیم ارت نف کته 
این که در روز قیامت شفاعت از او پذیرفته می شود». 


سیره عملی امام رضاعلیه السلام 


مرحوم محدّث قمی نقل کرده است که: حضرت رضاعلیه السلام ان 
تابستان روی حصیر و در زمستان روی زير اندازی کم ارزش می نشست, 
در خانه لباسهای زیر و خشن می پوشید و وقتی که بیرون می امد لباس 
زیبا و زیبنده می پوشید. 


آن حضرت نماز صبح را اول وقت می خواند و سپس به سجده می رفت و 
تا طلوع آفتاب همچنان در سجده بود, پس از طلوع آفتاب بر می خاست و 
برای دیدار مردم در خانه می نشست. یا سوار بر مرکب می شد و از خانه 
بیرون می آمد. آن حضرت در منزل بانویی را گماشته بود تا زنان را برای 
نماز شب بیدار کند. آن امام همام, با مردم کم سخن مي گفت و پاسخ و 
مثال هایی که ضمن گفتارش می آورد نشأت گرفته از قرآن مجید بود.(3) 
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امام رضاعلیه السلام و تلاوت قرآن 


آن حضرت در هر سه روز یک بار قران را ختم می کرد و می فرمود: اگر 
بخواهم در کمتر از سه روز قرآن کر امٌا: «ولکتی ما 
مرَرّث بایه؛ هرگز به آیه ای مرور نکردم؛ ! لا قکرّت ۵ فیها؛ مگر اينکه در 
معا ان اند من کنم و فی ای شیی ء رل و فی اي وقت(1) و 


درباره اینکه ان ایه در چه موضوعی و در جچه زمانی نازل شده است. فکر 


می کنم.» 


«ابراهیم بن عباس» می گوید: هیچ گاه ندیدم که امام رضاعلیه السلام در 
سخن گفتن کسی را برنجاند. و هرگز در برابر همنشین خود تکیه نمی داد و 
هرگز ندیدم که به کسی ناسزا بگوید و هرگز ندیدم قهقهه کند, بلکه خنده 
او تبسم بود و بر سر سفره غذا غلامان و حتّی سریرستهای اصطبل را در 
کنار سفره خود می نشانید. 


آن حضرت شبها کم می خوابید و شبها را : به عبادت می گذرانید, بسیار 
روزه می گرفت و هرگز روزه گرفتن سه روز در ماه را ترک نمی کرد و 
می ِِ روزه این سه روز در هر ماه معادل روزه همه ایام سال و 
زد کین است. 


تیار ببه فردم آخسان ام مود مه اما افاق مالی.می. کرد ه الا این 
کمک های مالی را در شبهای تاریک انجام می داد.(2) 


آهوی پناهنده! 


پسر سلطان سنجر (پادشاه ایران) يا پسر یکی از وزیرانش به تب شدید 
مبتلا شد. پزشکان نظر دادند که باید به تفریح رفته, خود را به شکار 
مشغول نماید. از آن وقت کارش این بود که هر روز با بعضی از نوکران و 
خدمتکارانش 3 گردش و شکار برود. در یکی از روزها آهویی از مقابلش 
گذشت. او با اسب آهو را به سرعت دنبال می کرد. حیوان به بارگاه 
حضرت امام رضاعلیه السلام پناه برد. شاهزاده نیز خود را به آن پناهگاه با 
عظمت امام علیه السلام رسانید. دستور داد آهو را شکار کنند کنند. ولی 
سپاهیاتش چرآت ت نکردند به این کار اقدام نمایند و از این پیشامد سخت در 
تعجب بودند. سپس به نوکران و خدمتکاران دستور داد از اسب پیاده 
شوند. 


خودش نیز پیاده شد. با پای برهنه و با کمال ادب به سوی مرقد شریف 
امام علیه السلام قدم برداشت و خود را روي قبرٍ حضرت انداخت و با ناله 
و گریه رو به درگاه خداوند نموده 
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رهام ری کوش ها ان آعام عانه السلام خذانست .و ههان. احظاه 
دعایش مستجاب شد و شفا یافت. همه اطرافیان خوشحال شدند و این 
مژده را به سلطان رساندند که فرزندش به برکت قبر امام رضاعلیه 
السلام شفا یافته و گفتند: 


- شاهزاده در کنار قبر امام علیه السلام بماند و برنگردد تا بناها و کارگران 
بپایند بر روی قبر امام بارگاهی بسازند و در آنجا شهری زیبا شود و 
یادگاری از او بماند. 


پادشاه از شنیدن این مژده شاد گشت و سجده شکر به چای آورد. فورً 
معماز ان ۵ بناها را فرستاد و روی قبر مبارک او صرح کم و سا که 
ساختند و اطراف شهر را دیوار کشی کردند.(1) 


کرامت ایام رساخله المنلام 


که تسص ی تا و خونه ارام داست: ای ی ۱۱ 
رفت بدنش را به قم انتقال دادند تا در جوار مرقد پاک و پر قداست 
حضرت معصومه علیها السلام به خاک بسپارند. پس از ورود به قم جنازه را 
تشییع کردند. آنگاه در حرم مطهّر دخت موسی بن جعفرعلیه السلام طواف 
داده سپس در یکی از غرفه های صحن دفن نمودند. مذتی بعد که وی را در 
خواب دیدند پاره ای از حالات برزخ و سرگذشت روحش را چنین شب خل: 
«هنگامی که روح از بدنم جدا شد دو هاموز از ملائکه عذاب بر من 
گردیدند. آنقا در طول مسافت تهران تا قم زجر و شکنجه ام دادند و 
پیوسته مرا توبیخ و کیفر نمودند تا وقتی پیکرم را به صحن مطهر حضرت 
معصومه علیها السلام بردند. همین که وارد صحن شدم ان دو ملک بیرون 
درب ماندند. زمانی که جنازه را به ضریح مقذس نزدیک نمودند, بانوی 
مجلله و با عظمتی تشریف اوردند و به ملائکه عذاب فر مودند: برادر این 
شخص نزد برادرم رفته و توشٌل جسته که مورد رحمت و غفران قرار 
گیرد, او را رها کنید که مشمول عفو گردیده است. پس از این دستور» 
ذیحر مامهران عذاب به سراغ من نیامدند و مورد لطف خدا و شفاعت 
حضرت علی بن موسی الرضاعلیه السلام واقع شدم ». 


بعد معلوم شد همان موقع برادر آن مرحوم. حضرت آیت اللّه آقای حاج 
شیخ حسن علی تهرانی که از علمای ربانی و صاحب کرامت بود در مشهد 


به زیارت امام هشتم علیه السلام مشژف گردیده و با توسشٌل به حضرت 
رضاعلیه السلام از آن بزرگوار براي برادرش درخواستِ 
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تفت موی است. این قضیه رآ مرو تسه قیه العایم سواد کوفی از 
قول پدرش نقل نمود و حضرت ایت الله مروارید در شب نهم ماه رمضان 
4 قمری برای من بازگو فرمودند.(1) 

روضه رضوان 

کوی تو مروه جانست و حریم تو صفاست 

صحن تو چوعرفات و حرمت همچو مناست 

روضه است روضه رضوان و مزار تو بهشت 

زان سبب موح زنان در حرمت بوی خداست 

کعبه جانی و زمزم ز حریمت جاری 

بر گلو سوز عطش زمزم تو آب بقاست 

هر که بر زخم دل خویش شفا می خواهد 

خاک تو مرهم زخم است و غبار تو شفاست 

شسته از هر دو جهان دست نیاز خود را 

آنکه در بارگه جود و سخای تو گداست 

تو تتس ۱ که توق اه زار قنستی 

جنّت روی زمین گر که بخوانیم بجاست 

خورده پیوند دل من به ضریح حرمت 

دل از آن روست که آثینه ایوان طلاست 

تربت پاک ترا زائرم ای قبله دل 


محرم کوی توام کوی تو حج فقراست 


باز کن پنجره را بانظر لطف ببین 

پشت این پنجره, بیمار تو سرگرم دعاست 

در حریم حرمت گر که شدم خاک سزاست 

پای زوّار تو راگر بزنم بوسه رواست 

رایت مهر تو در خانه دلهاست رضا 

خیمه عشق تو در سینه عشاق بیاست 

گوشه ای از کرمت وسعت جنات نعیم 

خوشه ای از کرمت خرمن احسان و سخاست 

جر حریم تو بگو عرصه گه رحمت کو 

غیر کوی تو بگو درگه امید کجاست 

یا رضا سربدهم يا بنهم چهره به خاک 

آنخه حکم از خو بر. ای دل فا تیر رضاستت 

*رامید است خدای تبارک و تعالی به برکت مرقد مطهّر حضرت رضا سلام 
الله علیه به ما توفیق بدهد که ما تابع تعالیم اسلام باشیم و تابع تربیت 
هایی که ائمّه هدی متکفل شدند, باشیم.(2) 

ایشا بان کت عشسیم که این کم اه ففی خانيم للم 
جریان دهنده او بودند بعد از رسول خداصلی الله علیه واله وسلم و 
این به این که زیر سایه ایشان هستیم. مجری این بودند؛ ما ها پیروان انها 
هستیم و پیروان انها باید لااقل یک پرتوی از آن چیزی که نها داشتند 
تحصیل کنند.(3) 

ص: 5357 
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* بهت زمان شکست و زمین بر شادمانی نشست. نسیم به رقص در امد و 
افتاب جهان فروز, تابیدن گرفت. اسمان شکاف برداشت و زمین در سیال 
طلایی نور, فرو رفت و مهر تابان تو به درخشش در آمد و با هودجی از نور 
بر ژزمين آمدی. نوازش گام های مهربانت, بغض انتظار را به گریه شوق 
بدل کرد و در نگاه نخست, همه در عمق چشمان هاشمی ات, غرق شدند 
و به طوفان مژگان تو, همه سرها به باد رفت. آمدی و طلسم همه پروانه 
های عاشق را شکست و گریه شمع را به قیمت همه اقیانوس ها خرید, 
دسته های گل را هدیه آئینه ها کرد و در یک کلمه, عشق را معنی نمود. ای 
ضامن اهوان غریب! ای همدم جان ها! ای صیاد اهوی دل های رمیده! می 
ابیت و تفس ها سل ام نود یه ها مهدزون و پرواک تس ها از 
هزار توی غنچه لبخند, شنیده می شود. می آیی و از نیل عشق تا فرات 

جنون و از آن جا تا جلگه توس, رودی از زلال اشک میگشایی و بر جان ها, 
فکمراو من ماین یه ایکشت اه ساره را ستوفا می کی وا 
اشاره ای, هزاران دل شوریده و نیازمند را حاجت روا می سازی. اهوان 
رمیده دل را که از تازیانه قهقهه پائیز به سویت گریزان اند. سامان می 
دهی و سرشار از ناز, لبریز از نیازمان می کنی. ببین که همه بندهای سبز 
دعا و قفل های بغض کرده نیاز, بر پنجره فولادت دخیل بسته اند و چشم 
های نگران, در چراغانی های حرم با صفایت, می درخشند و موج می زنند. 
کبوتران حرمت, بالای گنبد طلایی تو, دل های عاشق و سرگردان در صحن 
عتیقت را تماشا می کنند و همگی در حرمت گرد آمده اند تا لحظه میلاد تو 
را از فژدیی تبریی یگویتد: حرمت غرق سرود و ضریحت غرق اجابت شده. 
کبوتر دل, نامه تبریک میلاد تو را با خود آورده و گرد گنبد و گلدسته هایت 
می گرداند. ای آفتاب توس! همه چشم های دنیا, تار و پود فرش راهت! 
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7 زذی القعده 


فقات اسخ لاه مار 195 ری مرها 


حاج شیخ عبدالکريم فرزند محمّد جعفر یزدی حاثری در سال 1276 هجری 
قمری در میبد یزد متولد شد. پس از آنکه مقدمات علوم را فراگرفت, در 
عتبات عالیات از محضر درس اساتید بنام استفاده برد ولی قسمت عمده 
تحصیل او در حوزه درس سید محمّد اصفهانی فشارکي بوده است. بعد از 
7 سال اقامت در عتبات, به اراک رفته, به تربیت طلاب مشغول شد. در 
رحل افافت در آن. افکنده و باعت شد خوزه پر باز قم توسط ایشان 
تاسیس شود. همچنین تأسیسات خیریه ایشان در قم قابل ملاحظه است. 
سرانجام ایشان در شب شنبه 17 ذی القعده سال 1355 هجری قمری در 
" یافت و در جوار حرم حضرت معصومه علیها السلام مدفون 


جاهل با دانا یکی نیست 


«آمن هو قانث ءاتاء الب ساچداً و قائماً ید الاجرع ویرُجُوا خمه َ ۹ 
و کر أولوا الالباب 1) (آبا 


۱۱ 
را 
پروردگارش امیدوار است ؟! بگو: «آپا کسانی که می دانند با کسانی که 
نمی دانند یکسانند؟! تنها خردمندان متذکر می شوند!» 


نزدیک ترین مردم به نبوت 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: أَفَرَثْ الثاس من درَجّه الْبوّه أَهل الجهاد و هل 
العلم؛(2) نزدیک ترین مردم به مقام نبقّت, اهل جهاد و دانش اند». 


عالمان, امینان خدا 
سامترضلی الله لاله العلماه اعتاء الله غلی ای 2 


عالمان. امینان خدا| بر آفریده های اویند. 


عالمان وارثان پیامبران 


قال رسول اللّه علیه السلام: العلما ورثگ الأنبیاء بحهم أهلْ السماء و 
یستغفرٌ لهم الحیتانْ فی البحر |ذا ماتوا الی یوم القیامه؛(4) علما وارث 
پیامبرانند. اهل اسمانها انان را دوست می دارند و ماهیان دریا پس از 
مرگ ایشان, تا روز قیامت برای انان امرزش خواهند». 
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1- 1343. سوره مبارکه زمر, آیه 9. 
2 1344. کنزالعمال, ح 10647 
3- 1345. میزان الحکمه, ح 13921 
4 1346. کنز العمال 10: 135. 


از زندگي حاج شیخ 


در شصت کیلومتریر یزد در روستای مهرجرد مرد پاک دل و پرهیزگاری به 
نام محمدجعفر زندگی می کرد. او چون نیاکان خود به کار کشاورزی 
اشتغال داشت و از همین راه امرار معاش می کرد. محمدجعفر پس از 
آنکة جوانی برومند گشت, از همان روستا همسری انتخاب کرد و ود کی 
تازه ای را اغاز نمود و با اشتیاق به انتظار فرزندی نشست. امّا اين انتظار 
سالها طول کشید. جوانی او سپری گشت و دوران نشاطش به سرآمد. اما 
او همچنان بدون فرزند بود. دیگر زندگی در نظرش تاریک می نمود؛ از یک 
طرف سیری شدن دوران جوانی و از طرف دیگر اشتیاق داشتن فرز ند 
آرامش را از وی سلب و زندگی شیرین و بی دغدغه اش را ناآرام ساخته 
بود. در چنین شرایط روحی تصمیم گرفت برای صاحب فرزند شدن ازدواج 
کند. انتذا قضبه را با هحسرش در صیان.تهاد و تضانت او زا به دست. آوردر 
سپس با هدفی مقدّس از بیوه زنی, که خود فرزند ینیمی نیز داشت, 
تقاضای ازدواج موقت کرد. چند روزی گذشت؛ آن روز برای اوّلین بار 
محقدجعفر به خانه همسر دومش رفته بود. آن زن برای راحتی شوهر 
جدیدش, می خواست دختر بتیمش را از خانه به بیرون بفرستد. ولی 
دخترک یتیم قبول نمی کرد از قضا هوا هم سرد بود و دخترک می لرزید و 
می گفت: «مادر! من در اين هوای سرد به کجا بروم؟» مادر هم سعی می 
کرد او را به عناوینی راضی کند که بیرون برود. محمدجعفر این صحنه را 
مس سا خی میور همان لحظه بقیه مدذّت باقیمانده مقر 
در عقد ازدواج را می بخشد و مهریه او را به تمام و کمال می دهد و با 
خداوند به این مضمون مناجات می کند: دا من در برای فرزند به 
خانه کسی نمی روم تا مبادا دل طفل پتیمی برای خاطر من ازرده شود تو 
اگر می خواهی قدرت داری که از همان زن که تا به حال فرزند نیاورده به 
من فرزند عطا کنی و اگر نخواهی هم خود دانی. خدایا! امر موکول به 
9 . می خواهی فرزند از همان اولی بده؛ می خواهی نده.>> این روز در 
زندگی محشدجعفر روز فرخنده و مبارکی گردید. در این روز به یادماندنی, 
خلوص و صفای دل محمّدجعفر با زبان نيایش او به هم آمیخت و دعایش در 
پیشگاه خداوند مورد اجابت قرار گرفت. به طوری که سال بعد خانه پر از 
صفای او به نور جمال کودکی منور گردید. این کودک بعدها حوزه علمیه قم 
را تاسیس کرد. او ایت الله العظمی حاج شیخ عبدالکريم حاثری یزدی بود. 
خود او بعدها نقل می کرد: «وقتی که بچّه بودم به مقتضای کودکی خیلی 
شیطنت می کردم, در اين مواقع مادرم می گفت: تقصیری نداری! بچه ای 
که به زور از خدا بگیری, بهتر از این نمی شود!» (1) 
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1- 1347. سر دلبران: 45. 


خاشیتین حوزه علمیه 


حاج شیخ عبدالکريم حاثری رحمه الله فرمودند: «در اوقاتی که در کربلا 
بودم. شبی خواب دیدم کسی به من گفت: ده روز بیشتر از عمرِ شما باقی 
این چیزها تقیّد نداشت و بیشتر توجّه قلبش: نم اش سوت هیا لاش و رکه 
چندان اعتنایی نمی کرد, خی اگر خواب هگ بود پشت سر می انداخت. 
و اسباب گرفتاری خودش قرار نمی داد که مبادا از علم نقصانی پیدا بشود 
و از این جهت این فکر را بکلی از قلب خود محو و منسی کرده بود. ۰ روز 
دهم, پنجشنبه يا جمعه ای بوده و رفقای حاج شیخ روز قبل گفته بودند, 
خوب است فر دا به یکی از باغات کربلا برویم» و ایشان هم قبول کرده 
بودند. وسایل نهار بر می دارند و به آن باغ می روند. هر کس مشغول 
کاری می شود و به اقای حاج شیخ هم کاری ارجاع می دهند. حاج شیخ می 
بیند سردش می شود. ال تحمل می کند, ولی بعد شدذّت پیدا می کند, و 
از تحمّل خارج می شود, اظهار می کند: اقایان من سردم است. می 
گویند: عبای کلفتی بیاورید. عبایی می اورند, ولی شدات پیدا می کند و 
نمی تواند تحمّل کند. می آورند خانه و به بستر می افتد. 1 
احتضار به او دست میم دهد. آن وقت یادش می آید, که ای وای امروز, 
دز که ات نحل فلت کرک تاه به یاد خواب می افتد. عجب 
خوابی است. حال احتضار دست می دهد, می بیند که سقف شکافته شد, 
دو نفر از آن سقف پایین آمدند. می فهمد که اینان اعوان حضرت ملک 
الموت _هستند و برای قبض روح بایشن اطدنده در ان خال یه ره 
اباعبدالله علیه السلام توجهی پیدا می کند. 


اه و او هم تون مر تقو یر | خیرات | بافیدا نله ( تخس عم 
السلام در عالم خواب یک مشت تقل به وی مرحمت کرده بودند. در اثر 
این که در زمان جوانی نوحه خوان سینه زن های اهل علم در سامرا بوده 
زیرا مرحوم اقا میرزا حسن شیرازی فرموده بودند, در دهه عاشورا باید 
دسته سینه زن از اهل علم بیرون بیاید. نوحه خوان آن دسته ها مرحوم 
حاج شیخ بوده, و ایشان جوان قوی هیکل و جهوری الصوت بوده است. اول 
ان اتعانت هم کی وان ار میلست مت اس کت 
الحجی. 


آیناولنش نود که‌ذم فی گرفتتی: اشعاد نک ضفخه بود که فرعوم آفااشتد 
اسماعیل پدر اقا سید عبدالهادی شیرازی معروف, که اشعر شعرای عرب 


بود در مصیبت سروده بود در آثر این نوحه خوانی, یک شب خدمت حضرت 
ابا عبدالله علیه السلام مشرّف می شود و حضرت یک مشت نقل به او 
مر حمت می کند و از ان تقل تناول می کند.) 
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در حال احتضار هم به حضرت ابا عبدالله علیه السلام توچّه می کند و 
عرض می کند: «یا اباعبدالله! مردن حق است.؛ و البئه باید بمیرم. لکن 
چون دستم خالی است و ذخیره آخرت تهیه نکرده ام , خواهشمندم اگر 
ممکن است تمدید بفرمایید.» می بیند باز سقف شکافته شد و یک نفر آمد 

به اين دو تا گفت: آقا فرمودند, تمدید شد دست بردارید. در اینجا دو 
روایت ت است. به یک روایت آنان گفتند؛ ما مأموریم, بعد خود آقا تشریف 
آوردندو مفتتت من .فی. تون مدید نی و بخ یک و وایت: دییر کفتند تفا 
و طاعءّ و رفتند. 


بعد از رفتن انها می بیند حالش یک قدری بهتر شد. پارچه ای را که رویش 
صدایش بلند می شود: زنده شد, زنده شد. پارچه را بر می دارند. اشاره 
فی کند. آب: هی خواهم: با پارچه لب و دهانش را آب می زنند و خوب می 
شود و محتاج به طبیب هم نمی گردد. 


بنابراین, بقایش هم مثل حدوثش به خرق عادت بوده است. ف فان .خی 
کنم این حوزه علمیه از اثر توجه حضرت ابا عبداللّه علیه السلام است که 
حاج شیخ گفته بود: من دستم خالی است و ذخیره آخرت ندارم. 
خواهشمندم شما تمدید بفرمایید, تا ذخیره ای تهیه کنم. ذخیره ال و 
بوده, همین اقامه حوزه علمیه قم. من گمان می کنم این حوزه علمیه, از 
ی اوه ققته الساه دس اند اسا سا ام سح 
کند.(1) 


از مرحوم اخوند ملاعلی همدانی نقل شده که فرمود: در منزل حاج شیخ 
ابوالقاسم قمی که یکی از علمای با فضیلت بود نشسته بودیم دیدم 
حضرت آیت الله و مرجع وقت حاج شیخ عبدالکريم حاثری رحمه الله 
تشریف آوردند پس از تشمتن: مستئله ای را مطرح فزمودند و به آقای 
حاج شیخ ابوالقاسم فرمودند: نظر شما در این مسئله چیست؟ ایشان 
مقداری تال گنه تسیس خواتب مسئله را بیان کردند حاجی شیخ فوری 
خادمش را صدا زد فرمود از اراک اين مسئله را از من سوال کرده اند و 
من جوابش را نوشته ام که بيایند ببرند زود برو نگذار آن کاغذ را ببرند آن 
جوابی که من نوشته ام اشتباه بوده همین جوابی که آقا بیان فر مودند 


_- 


است که دارای چنین روح بزرگ بوده و در برابر حق تسلیم باشد.)(2) 


* اهمٌ وظایف و مسئولیت های علمای امّت. «اجتهاد» است. اجتهاد یعنی 
کوشش عالمانه با مِتد صحیح برای درك مقررات اسلام با استفاده از 
منایع: کتاب, سئثت, اجماع. عقل.(3) 
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2 1349. مردان علم در میدان عمل: 177. 
3- 1350. ختم نبوت: 69. 


25 ذی القعده 
روز دحوالارض 
9 ت 1 -ِ ۳ 18 و 
«و الاض و ما طحاها؛ سم به زمین و کسی که آن را گسترانیده است». 


دحو الارض روزی است که زمین از زیر کعبه کشیده و گسترانیده شد, و 
روزی است که رحمت خدا در آن منتشر گردیده و از برای عبادت و اجتماع 
به ذکر خدا در این روز, اجر بسیار است. روایت ت است که امام رضاعلیه 
السلام فرموده اند؛ در شب بیست و پنجم ماه دی القعده حضرت ابراهیم 
علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام متولد شده اند. 


روز دحوالارض از روزهای عبادی مسلمانان محسوب می شود که عبادت و 
روزه در آن توصیه شده است. 


ایجاد زمین 
هن الستاات هاش انا قضی آفرا فا ول که ی 


هستی بخش آسمان ها و زمین اوست! و هگامی که فرمانتوجود میزی. را 
صادر کند. تنها می کوید: «موجود باش!» و آن: فوزی موجود می شود». 


ایجاد زمین 


«بدیع السَماواب و الأرْض ۳ کون لة ولد و لَمْ تن له صاحتَة َه و حَلق کل 
نی ۶ هو بکل شی ۶ عَلیمٌ؛(2) او پد ید آورنده آسمانها و زمین است 


2 


چگونه ممکن است فرزندی داشته باشد؟! حال آنکه همسری نداشته, و 
همه چیز را آفریده و او به همه چیز داناست». 


ایجاد زمین 


#اللمم خاحی الکفبه ب انسای فی ها آليوم‌فن انامک التی اعظمت .جعیا 
1 خدابا ای من نوماه کی اک( روز 
۱ برای عباد, بزرگ شمرده ای .. 


پیرامونِ دحوالارض 


در خصوص «دحوالارض» مطالب زیادی در کتب روایی شیعه و شتتی آمدة 
است و آنچه از روایات به دست می آید؛ روز 25 ذی القعده یکی از مهم 
ترین روزها در طول سال است که علاوه بر روز هبوط ادم علیه السلام و 
مبلان. توافت حضرت: را هم یه الساام رو خرس میم .| تام 
روزی است که خداوند متعال برای گل سرسبد خلقت خود؛ یعنی بشر, 
رحمت و برکت خود را گستراند و از نقطه کعبه خشکی را در سراسر کره 
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1- 1351. سوره مبار که بقره, آیه 117. 


2 1352. سوره مبارکه انعام, آیه 101. 
- 1353. اقبال الاعمال: 159. 


زمین پخش نمود. در حقیفت روز دحوالارض, روز گسترش خشکی در زمین 
و آماده شدن آن برای زندگانی ماذی و دنیوی بشر است و از ناحیه 
معصومین علیهم السلام بزرگداشت این روز بسیار سفارش شده و 
شایسته است هر فردی در این روز که یاداور شروع نزول رحمت الهی 
است., خداوند را بر تمامی نعمت. هایی که قابل شمارش نیستند, 


شک کذاری تعاند هجو ان نعدها عصه آلله لا تحضوها» 


جالت این استه کو.ور خفاهای ساتورن درد ور روی خخواازض: آز ان جه 
دحو الکعبه یاد شده است. در این دعای شریف آفده است: «اللهم داحی 
الکعبه ... استّلک فی هذاالیوم من ایامک التی اعظمت حقها ...؛ خدایا ای 
هن کتنجو:نقانه. کفید! از تو درخواست می کنم در این روز که حقوق و 
اهمیت آن را برای عباد, بزرگ شمرده ای ...» و این تعبیر بیانگر یک 
خشت مسا سم ارو از اش که کم شایی سس ی یر از 
امتداد و بسط کعبه نیست. خداوند کعبه را به عنوان «اول بیت وضع 
للناس» قرار داد و پس از آن نقطه کعبه را به نقاط مختلف کره زمین 
بسط داد و گستراند. آنگاه و امش ۰ و در وصف کعبه گسترش 
یافته می فرماید: «و جعلتها عندالمومنین ودیعه و الیک ذریعه و برحمتک 
الوسیله» در نزد مومنان امانتی است که باید در قبال آن پاسخگو باشند که 
چگونه با آن رفتار کردند و حقوقش را حفظ نمودند و برای رسیدن به تو 
وسیله ای است که از خاک به معراج برسند. لذا سجده بر خاک که نهایت 
خضوع و ذلت است., بهترین وسیله برای اوج و عروج است و در مقابل, 
زمین نیز واسطه ای است برای نزول رحمت الهی و شاید به همین 
مناسبت باشد که مطابق برخی روایات, روز دحوالارض روز قیام حضرت 
حجت علیه السلام ذکر شده است.(1) 


* کار مهم در این روز آگاهی از نعمت هایی است که خداونر در روز 
دحوالارض,: گسترش زمین؛ به بشر ارزانی داشته است. زیر آگاهی از 
نعمت و کم و کیف آن اوّلین مرتبه شکر است در روایات زیادی آمده است 
که در بیست و پنجم ذی القعده کعبه نصب گردیده, زمین گسترده شده, 
آدم پایین آمده, خلیل و عیسی علیهما السلام ماد شدند و رحمت پخش 
شده است. از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده است که فرمودند: 
ای وا تن ی سس تم کی | فده 
بود. ی ی به عبادت بایستد, عبادت 
صد سال را کت ار در مه شش .را کی ات باشده خماهه داست.: 


هر گروهی که در این روز برای ذکر پروردگار بزرگ شان گرد هم آیند, 
پراکنده نمی گردند مگر این که خواسته انان داده می شود.(2) 
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1- 1354. بیست مقاله: 81. ۱ 
2 1355. داروهای معنوی: 211 اداب معنوی: 64. 


8 دی الحجه 
واقعه حژه (63 هجری قمری) 


واقعه حژه, قیام مردم مدینه بر ضد حکومت یزید بود. پس از شهادت 
حسین بن علی علیه السلام. ظلم و فسق یزید فراگیر تر و آشکار تر شد. 
اهل هدینه علیه والی شهر شوریدند و امویان را از مدینه خارج کردند و با 
عبدالله بن حنظله بیعت کردند. خبرٍ قیام مردم مدینه به گوش یزید رسید. 
او ای رس و و 
مهاجمان در منطقه حره واقم فرود آهنده ‏ نه: یله تاختند و سه روز به 
کشتار و غارت پرداختند. به نوامیس مسلمین تجاوز کردند, حتی مردمی که 
به حرم پیامبرصلی الله علیه وآله پناه برده بودند. در امان نماندند و 
لشکریان یزید با اسبها به حرم وارد شدند و مردم را قتل عام کردند. 


عاقبتِ ظلم 
«و من الّاسي من جنک وله فی الحباه الا اه غلی عا اس 


قلبه ور ال الحضلم" |ذا تولی سَعی فی الارْض سید فیها هلک 
الِحرّت + و ال و ال اب الساد" و |ذا فیل له ای اللّه آعدته یره 
بالائم قَحَسبَهٌ جَهَتْمْ و لیس المهاذ؛ (1) و از مردم. کسانی هستند که گفتار 
آنان:: در زندگی دنیا مایه اعجاب تو می شود (در ظاهر, اظهار محبت شدید 
مق کنند) و.خدا را بر آنجه در دل دازند کوام‌می کیرند. (اين در جالی است 
که) آنان. سرسخت ترین دشمنانند.* (نشانه آن. اين است که) هنگامی که 
روی برمی گردانند (و از نزد تو خارج می شوند), در راه فساد در زمین, 
کوشش می کنند. و زراعتها و چهارپایان را نابود می سازند (با اینکه می 
دانند) خدا فساد را دوست نمی دارد. * و هنگامی که به آنها گفته شود: «از 
خدا بترسید!» (لجاجت آنان بیشتر مي شود), و لجاجت و تعصب, آنها را به 

گناه می کشاند. آتش دوزخ برای آنان کافی است و چه بد جایگاهی 


است ۱» 


اعد قَطلعَه/(2] اقا گناهی که بخشیده ثمی شود آن ظلم و ستم بندگان به 
یکدیگر است, خداوند روز جز| 
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1- 1356. سوره مبارکه بقره, آیه 206 - 204. 
2 1357. الکافی 2: 443. 


هنگام احقاق حق مظلومان و کیفر ستمگران عزت و جلالش سوگند یاد می 
کند و می فرماید: به عزت و جلالم سوگند که ظلم هیچ ظالمی را بدون 
بررسی و سنجش نادیده نمی گیرم؛ هر چند آن ظلم کوچک و ناچیز باشد. 
خداهند حقیق ضایع ده افراد را بظور کامل اتفاة می کندنا از کشت 
نزد دیگری مظلمه ای باقی نماند». 


یزید ظالم! 


اسن صتل ای سم ختاظ سس مس واه ماقم یر یروت ۱ 
فول تاو ول نی دنه کف این فص هه ماود عم وی انش اعایه 
ااشام استه دا وین اد آم کی رنه 


۶ 0 من 
«اتلعنة؟؛ ایا يزید را لعنت می کنی؟» 
و وی پاسخ می دهد . 


3 3 9 3 2 مج مش 
«هل رات آباک یلعن اخدا؟!؛ آیا هرگز دیده ای که پدرت کسی را لعن 
کند؟!» 


با این که خداوند در موارد متعدّد از قرآن, ظالمان را لعنت کرده است! آیا 
می دانی که یزید ظالم است يا نه؟ بگو نمی دانم که ظالم است. پس 
معلوم می شود که واقعه حژه هم مصلحت بوده است!(2) 


* در زمان امام حسین علیه السلام. روش رهبری خیلی عوض شده بود, از 
ژزهین: عا اننتمان تغییر کرده بود. سیب 
امتداد پیدا کند, اگر یک ذره از موازات خارج شود ابتدا فاصله کمی از خط 
دیگر پیدا می کند. ولی هر چه ادامه پیدا کند. فاصله اش زیادتر می شود. 
در شصت سال قبل, در زمان پیغمبر اکرم وقتی مردم می خواهند مرکز 
دنیای اسلام را ببینند. چه می بینند؟ حتّی در زمان ابوبکر و عمر همانطور 
بود. ولی در زمانِ عثمان تغییر کرد و شکل دیگری پپدا نمود. بیشترین کار 
خلافت خلیفه مسلمین, در عمل کردن او به کتاب الله و سنئتِ رسول الله 
نبود, بلکه در روشش بود. اختلاف ابوذر و معاویه هم بیشتر در روش بود. 
حالا (زمان امام حسین علیه السلام) وقتی می خواهند خلیفه مسلمانان را 
ببینند, چه می بینند؟ افراد مسن که پیغمبر را درک کرده اند, حتّی انها که 
ابوبکر و عمر را درک کرده اند, و مخصوصا کسانی که علی علیه السلام را 
در دوره خلافت دیده اند, وقتی می ایند در مرکز دنیای اسلام, جوانی را 


می بینند که سی دو سه سال بیشتر از عمرش نگذشته است. جوانِ خیلی 
نلند قوی که هی کویند خونش تفا حون ارم جووم: وی لکه هانی در 
صورتش 
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1- 1358. . سرزمین سنگلاخ سوخته در نزدیکی مدینه که یزید بن معاویه, 
مسلم بن عقبه در گسیل داشت و وی در روز چهارشنبه, بیست و هفتم ذی 
حجه سال 63 ه.ق, افراد بسیار از جمله 700 تن از مهاجران و انصار و 
قاریان قران را در آن به قتل رساند و سپس وارد مدینه شد و بسیاری از 
ساکنان آن را نیز به قتل رسانید و حمام خون به راه انداخت. ر.ک: اعلام 
الوری: 34؛ بحارالانوار68: 123: شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید3: 259. 
2- 13<9. کر محر حضرت بت الله الفطفیسجت 2: دد: 


داشته است. جوانی شاعر مسلک که خیلی هم عالی شعر می گوید, ولی 
اشعارش همه در وصف هی و معشوق و یا در وصف سگ و اسب و 
میمونش است. هفت در را باید طی کرد تا رسپد به جایگاه او. کیت که 
می خواهد به ملاقات او برود, ابتدا دربان ها می آیند جلویش را می گيرند, 
بعد از تفتیش اگر بتواند از آنجا بگذرد, باید از چند در و دربان های دیگر 
بگذرد تا برسد به جایگاه او فتی بة. آنجا هی رسد مردی راقیف: ند که 
در یک محیط مجلل روی تخت طلا نشسته و دورش را کرسی هایی با پایه 
هایی از طلا و نقره گذاشته اند. رجال و اعیان و اشراف و سفرای 
کشوزهای خارجی که می آیندء باید رو آن کرسی ها بنشینند. بالا دست 
همه رجال و اعیان و اشراف. یک میمون را پهلو دست خودش نشانده و 
لباسهای را است. ی 
من خلیفه پیغمبرم و می خواهد مجری دستورات الهی باشد, نماز جمعه هم 
می خواند, امامت جمعه می کرد, برای مردم خطبه می خواند و حتثّی مردم 
را موعظه می کرد. اینجاست که انسان می فهمد که نهضت حسینی چقدر 
برای جهان اسلام مفید بود و چگونه اين پرده ها را درید. 


در آن زمان, وسایل ارتباطی که نبود. مثلاً مردم مدینه نمی دانستند که در 
شام چه می گذرد. رفت و آمد خیلی کم بود. افرادی هم که احیاناً از مدینه 
به شام می رفتند, از دستگاه یزید اطلاعی نداشتند. بعد از قضیه امام 
حسین علیه السلام. مردم مدینه تعجّب کردند که عجب! پسر پیغمبر را 
کشتند. هیئتی را برای تحقیق به شام فرستادند که چرا امام حسین علیه 
السلام کشته شد. پس از بازگشت اين هیئت, , مردم پر سیدند. قضیه چه 
بود؟ گفتند: همین قدر در یک جمله به شما بگوییم که ما در مدّتی که در 
آنجا بودیم » دائم می گفتیم خدایا! نکند از آسمان سنگ ببارد و ما به این 
کارش شرابخواری و سگ بازی و یوز ر بازی و میمون بازی است, کارش 
نواختن تار و سنتور و لهو و لعب است., کارش زناست حتّی با محارم. دیگر 
عال: تکلنف. خودنان زا می‌دانید. 


این بود که مدینه قیام کرد قیامی خونین ! و چه افرادی که بعد از حادثه 
کربلا به خروش آمدند. «ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد» 


امام حسین علیه السلام تا زنده بود, چنین سخنانی را نی کف «و علی 
الاْلام السّلام لد قد بلیت الاقه پراع مثل بزید» (1) دیگر فاتحه اسلام را 
توا آکر ما این شک ات لس اندفت کی میت عم |۱2 


وقتی شهید شند؛ شهادت او دنیای اسلام را ناخ داد. تازه افراد حرکت 
کردند و رفتند از نزدیک دیدند و فهمیدند که آنچه را آنها در آئینه نمی دیدند 
حسین در خشت خام می دیده است. آنوقت سخن حسین علیه السلام را 


تصدیق کردند و گفتند او آنروز راست می گفت(2] 
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1- 1360. مقتل مقرژم: 146. 
2- 1361. حماسه حسینی, شهید مطهری رحمه الله: 258. 


0 زذی القعده 
روز بزرگداشت شیخ مفیدرحمه الله (413 هجری قمری) 


ایوعتها له مد بن تما مور به تفت مفتدرکمه آلاه از بزر ان شتینه 
و از نوادر علم کلام و فقه است؛ وی به سال 336 يا 338 هجری قمری پا 
به هستی نهاد. محل تولد او در ناحیه جبل در ده فرسنگی بغداد بود. بعدها 
همراه پدرش که ملقب به المعلم بود به بغداد آمد و نزد استاد های عصر 
خویش تحصیل نمود. از معروفترین استادان وی می توان به ابوالقاسم 
جعفر بن محمد بن قولوی قمی و شیخ صدوق اشاره کرد. در زمان وی ال 
نشر اندیشه های شیعی پدید امد. شیخ مفید از این محیط ازاد در عصر 
خویش سود جست و در مسجد براثا در بغداد به تدریس و وعظ و جدل با 
معارضین پرداخت و توانست تشیع و فرقه های آن را با هم متحد کند. وی 
فرق مختلف اسلامی را تشویق نمود که اختلاف جزئی را کنار نهاده و در 
اصول, متحد شوند. آثار شیخ مفید متجاوز از دویست جلد تألیف می باشد. 
شیخ مفیدرحمه الله در شب جمعه سوم رمضان سال 413 هجری 
قمرت ۱ در کشت شاد هرا تفر جازم آو را یه کردند وف را در 
مقابر قریش نزدیک ضریح حضرت جوادعلیه السلام به خاک سپردند. 


ها رال سا شرس سا 


«ما کان تشر آن موه له الْتاب و الْحُْمْ و اوه نش یفول للتّاس کُوئوا 
غبادا لین تون الم و لکن کمنوا ربانتن بما کم عانین الکات و دا 
ِ تشون *(2) برای هیچ بشری سزاوار نیست که خدآه‌ند: کتاب 
آنتمانی .و حکم و تبات بة اه دهد. ستتن. آوبه. فزدم بکوید: «غیر از خدا؛ 
مرا پرستش کنید!» بلکه (سزاوار مقام اور این است که بگوید:) مردمی 
الهی باشید, آن گونه ِ کتاب خدا را می آموختید و درس میخواندید! (و 


جاهل با دانا یکی نیست 
«آمَن هو قانث ءاتاء الیل ساچداً و قائماً یکدَر الأخرق وییرَجُوا رِحْمه ره قْل 


جد ما3 
قل تستوی الذین یلو 5 الذین لا تقو نما یتک آولوا الالباب:( 3) (آبا 
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1- 1362. تاریخ وفاتِ ایشان را 30 ذی القعده, 11 ذی القعده, 27 
رمضان نیز گفته اند. 

3-2 0و1 ,نوزم مباز که ال عمر ان آبه: 79 

3- 1364. سوره مبارکه زمر, آیه 9. 


در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده ط قیام. از عذاب 
رنه ضی: کز وتا و به رحجمت پروردگارش امیدوار است ؟! رگ «آپا کسانی 
که می دانند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟! تنها خردمندان و 
شوند!» 


امام باقرعلیه السلام: لوأٌتیث یشاب من باب السْیقَه لا یتمه (قی الدّین) 


اه زد 
او را تادبت می کنم». 


لا رن کیست ؟ 


عَن آپی الحسَن موسی علیه السلام ال دحَل سول اللّه صلي الله علیه 
وآله لمَسَچد دا جََاعذ قَ َطافوا برجل, فقال ما هذا فقیل علامَة فقال و 
ما العلامهٌ فقَالوا له أَغْلَم اللّاس بانماب آلعرب و وقانیا و آام الجامته و 
الأشْعار العریه قال فقال الب صلی الله و 
جهلَه و لا یلمع من عَلِمَة تم قَال الب صلی الله علیه و انما | 
فکمه او قریصة عَادلة 1 سْتَة قَایمَة و ما خَاهن فقو قصل؛(2) امام 
با ار ده رسول خداصلی الله علیه وله به مسجد 
وارد شد و ناگاه گروهی را دید که گرد مردی را گرفته اند. فرمود چه خبر 
است؟ گفتند این شخص علامه است. حضرت فرمودند: علامه یعنی چه؟ 
گفتند درباره دودمان عرب و رویدادهای ایشان و روزگار جاهلیت و اشعار 
عرب و عربی فصیح داناترین مردم است. پیامبرصلی الله علیه واله 
فرمودند: اینها دانشی است که آنکه نمی داند ضرر نکند و آنکه می داند 
بهره ای نبرد؛ سپس پیامبرصلی الله علیه وآله فرمودند: همانا دانش 
واقعی سه چیز است: آیه محکم (اصول عقاید). فریضه عادله (اخلاق) و 
سنت استوار (احکام) و غیر اینها فضیلت است. (پا زیادی است (( 


نامه امام زمان عجل اللّه تعالی فرجه الشریف به شیخ مفیدقدس سره 


مرحوم طبرسی قدس سره نقل می کند؛ در چند روز به آخر ماه صفر سال 
10 هجری قمری نامه ای از طرف حضرت صاحب الزمان - عجّل اللّه 
تعالی فرجه السُریف - به دست شیخ مفیدقدس سره رسید که آورنده نامه 
گفته بود اين نامه را از منطقه ای مثصل به حجاز آورده ام. 


حضرت در این نامه خطاب به شیخ مفیدقدس سره نوشتند: 
به نام خداوند بخشنده مهربان 


اما بعد از حمد خداوند. سلام بر تو ای دوست با وفای ما در دین, که با علم 
و یقین به 
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ما اعتماد داری, ما به خاطر نعمت وجود تو, خدایی را که جز او خدایی 


نیست, سپاس می گوییم و از خداوند می خواهیم که بر مولای ما حضرت 
محمد9 و خاندان پاکش درود فرستد. 


و به شما که خداوند برای یاری حق توفیقت را زیاد کند و به خاطر صدق 
راستگویی ات در سخن گفتن از طرف ما واب نیکو بشما عنایت. کید 
اعار مایم که ها اجان داد شد که تفا رنه افتای مکانه را 
خویش مفتخر سازیم و تو را موظْف کنیم که هرآنچه از طرف ما به تو می 
رسد راء به دوستان ما که نزد تو هستند, برسانی. 


خداوند آن دوستان را با اطاعتی که از خدا می کنند, به عزت برساند و با 
عنایت و محافظت خود مشکلات و گرفتاری های آنان را برطرف کند. 


با کمک خواستن از خداوند در برابر دشمنان خدا, همان ها که از دین خارج 
شده اند, استقامت و مقأومت کن و به خواست خداوند, پیام های ما را که 
باعث اتافتنم روحی تو می شود. همان گونه که گفتیم به دوستان ما 
برسان. 


گرچه ما براساس اراده خداوندی, در جایی سکونت داریم که دست 
ستمگران به ما نمی رسد و این به صلاح شیعیان است که تا مدّتی که 


فاجران ور رات حکومت هستند, ما از دیده ها پنهان باشیم. اما در عین 
خازسا هت خالات ‏ خوالات شا تا یواست حاون اطلاع لارم 


داریم. 


ما اطْلاع داریم که برخی از شیعیان برخلاف گذشتگان, دچار لغزش هایی 
شده و به انجام خلاف هایی که گذشتگان از آن دوری می کرده اند, 
گرایش نشان می دهند و به پیمانی که از آنان گرفته شده است.؛ وفادار 
نمانده اند. 

فراموش ننموده ایم و اگر تحتِ رعایت و حمایت ما نبودید, از هر طرف 
دشمن بر شما هجوم می اورد و همه شما را از بین می برد. 

پس تقوای الهی پیشه کنید و در گرفتاری هایی که بر شما رو آورده است, 


از ز ما راه فرار از فتنه را بجویید. ری همین فتنه ای که.هر کس: هر کش 
0 اد ان قفا مرلامته پیزون نمی رود وی هن کس. هه ا ردو 


رسیده باشد. هر چند دلش بخواهد به کناری باشد و در فتنه وارد نشود, 
هر ار اه اش و موی وه 


و همین فتنه و گرفتاری, نشانه شروع قیام ما و اطاعت و فرمان پذیری 


البئه خداوند نورش را به کمال مطلوب می رساند, هر چند که کافران 
خوششان نیاید. با در پیش گرفتن تقیّه بر اساس موازین شرعی, از فتنه 
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جاهلیت, که از تعضب و نژادپرستی بنی امیه سرچشمه می گیرد و 
باعث وحشت گروه هدایت شده [شیعه آمی گردد, بپرهيزید. 


و هر کس که در این فتنه ها از راه حل های شبهه ناک استفاده نکند و در 
حرکتش در راهی که باعث خشنودی ماست. حرکت کند. من نجاتش از 
گرفتاری را تضمین می کنم. 


آنگاه که ماه جمادی الاولی همین سال [410 ه.ق] برسد, از حوادثی که در 
این ماه رخ می دهد, درس لازم را بگیرید و هوشیاری تان را برای مقابله با 
حوادثِ بعدی حفظ کنید. به زودی نشانه اشکار اسمانی برای شما پدیدار 
می گردد و نمونه زمینی آن نیز رخ می دهد و در مشرق زمین حوادثی 
اندوهبار و دلگیر کننده رخ می دهد و گروهی که از اسلام خارج شده آند, 
رای مضاطر هت گنه مس‌خاظر زان تاسانست ابا سختی زندگی 
و قحطی در عراق پدیدار می شود. 


سپس با مرگ یکی از سر کردگانِ طاغوت, سختی و محنت مردم پایان می 
یابد و با مرگ آن رهبر اشرار, موّمنان را و یک و وا 
ارو اب لا انار شرا ای یی سای اسان وی 
شود, البثّه ما برای مقابله با مشکلات و باز شدن راه حح و ایجاد وحدت 
بین شیعیان» نقش خاص خودمان را داریم که به موقع اجراء می کنیم. 


دز ان هنگام است که هر شخصی باید کاری انجام دهد که باعث تقژب او 
به ما می گردد و از انجام کارهایی که باعث ناخشنودی و غضب ما می 
گردد, دوری کند, زیرا امرٍ ظهور ما ناگهانی و بدون زمان از پیش تعیین 
شده, فرا می رسد و آن هم زمانی است که توبه دردی از جنایتکاران دوا 
نمی کند و راه گریز از مجازات های ما را ندارند. 


خداوند راه رسیدن به کمال رشد را به تو الهام کند و به رجمت خودش 
توفية ۲ رفية ۱ تیدا رد 


در آخر نامه با خط مبارک آن بزرگوار - که درود خدا بر او باد - در مورد 
فتفا نزن برای: کف ای نامه و فضامیز آن از دسر بایان امد 


ست . 


این نامه ما به تو بود, ای دوست و برادری که دوستی با ما را با اخلاص 
برگزیده و انتخاب کرده ای و یار باوفای ما هستی. خداوند با دیدبانی 


خویش که هرگز خواب دزن آن راه ندارد, از تو محافظت کند. 

ناما راگدای و عین دست قط ها به آن خوته: که توشتیم را به کی 
ان ده مطالت ارمها بت کشات که اعصاد هه تناها بر 
عمل به مضمون نامه ما 
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توصیه کن. ان شاء اللّه. درود خدا بر محمد و بر خاندان پاکش باد.(1) 


نامه ای دیگر 


راوی می گوید: در اول ماه شوال سال 2 ه.ق نامه آق. با زست. قح 
حصزت صاحب. ال مان «عتل. الله ال فرخةه. السریف. صاور. فید که 


نوشته شده بود. 


ای دوست بزرگواری که راه چق به تو الهام شده است. این نامه ماست 
که برایّت با خط خودمان و خط شخص مورد اعتماد مان برای شما نوشته 
ایم, اين نامه را از دیگران مخفی کن و آن را حفظ کن. و یک نمونه از روی 
آن ننتخه بزداری کن تا قهانی یه اطلاع کسائی, که از دوستان تو باشند و 
به ولایت فذازی انها اعتماد کنی: برسانی. 


خداوند به برکت دعای ما, همه آن دوستان را دور هم جمع کند و وحدت 
آنان را حفظ کند, ان شاء اللّه و سیاس مخصوص خداوند است و درود بر 
وا ای اه هر هر ات بای اسان (12 


عالمان با عمل 


«قال الامام الصادق علیه السلام: وا ادا ول سای ان ذعی 
ای ۱ 
کس دانش آموزد و آن ۱ به کار بندد و برای خدا به دیگران بیاموزد. در 
ملکوت آسمانها به ِِپٍِ یاد گردد و گفته شود: برای خدا دانش فرا 
گرفت و برای خدا به آن عمل کرد و برای خدا به دیگران آموخت». 


ارثِ انبیاء 

علم و دانش, جمله ارث انبیاست 

انبیاء را علم, از نزد خداست 

* بیدار دل و چکامه خوان سفره سحر بود. شب که چادر سیاهش را بر 
دیده ها می افکند و انها را در سیال خواب فرو می برد, دیدگان هماره 


بیدارش.: انز کف خفته. ! سیس بر می خاست و بر سفره نیایش می نشست. 
بساطی از عشق می گسترد و ان گاه دوباره به ملاقات کتاب ها و مسائل 


حل نشده اش می شتافت. حاصل این تلاش شبانه روزی و پیابی پیش از 
دویست دست نوشته است که گویای عمری پر تلاش و حیاتی بی اسایش 
است. کثرت شاگردانی که در مکتب او درس اموختند و به 
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درخشش رسیدند, خود حکایت از گستردگی دانش او در زمینه های مختلف 
دارت اه بزر حانق چون «سید مرتضی»ر «سید رضی» و «شیخ طوسی» را 
تربیت نمود و به خدمت اسلام و شیعه گمارد. تلاش علمی اش اندیشمندان 
مکتب های مختلف را به ثنا گویی خود واداشت. علمای علم رجال و تراجم, 
از شیعه و سنی زبان به ستایش وی گشودند و هر کدام به گوشه ای از 
حیات تابناک این ستاره پر فروغ و این دانشمند سترگ, اشارتی داشتند و 
ذر انار خود, مشتی از خروارها دانش او به نمایش گذاردند. افزون بز آن: 
قلم روان و پویای خود را در اثبات ولایت مولای متقیان علی علیه السلام, 
زندگانی نورانی اهل بیت علیهم السلام و نیز درباره غیبت آن سوار سیپید 
پوش, که از مفغرب طلوع خواهد کرد نیز بکار گرفت و گلبرگ های زیبا و 
خاطره انگیزی از گلستان دانش خود بر جای گذاشت و سرانجام در 
شامگاه سوم رمضان 413 9 در بغداد بدرود حیات گفت و در جوار 
کی اما مومت کاطه علیه الم دی کاطمن روز ها ای 
کشید. یادش گرامی روحش شاد و نامش جاوید باد! 
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آخر دی القعده 
شهادت امام جوادعلیه السلام ( 2 2 هجری قمری) 


امام جوادعلیه السلام در سن هشت سالگی در سال 203 هجری قمری به 
امامت شیعیان رسید. اين امر موجب تعجّب و کنجکاوی بسیاری شد. 
شیعیان با در میان گذاشتن سوالات و مسائل خود با ایشان پی به حقانیت 
این امام بردند. مامون خلیفه وقت نیز برای امتحان وی جلسات متعددی 
ترتیب داد و در این جلسات دانشمندان اسلامی سوالات متعددی در فقه و 
کلام و . .۰ از وی می نمودند. ای خلسات خاهون را ان علم فدانش این 
نوجوان آگاه ساخت و تصمیم گرفت دخترش را برای ملاحظات سیاسی به 
عقد وی در اون 


ایشان شاگردانی تربیت نمود که اهل عبادت و صاحب علم گشتند؛ مردانی 
چون علی بن مهزیار, احمد بن محمد بزنطی, زکریا بن ادم, محمد بن 
اسماعیل بن یزیع. فعالیتهای اجتماعی ایشان منحصر به امور علمی و 
فتاحات نمی که بهحال امد آن,رست کی فی. کرو مرافب. حال 
باران‌بود‌وحجهای اضنال اشان ,و مقر حفکلات انما را بای می‌صاخت: 
توسط نامه. شیعیان در بلاد اسلامی با وی در تماس بودند و سوالات 


اولی الامر 


«یا نما الذین آمَوا آَطیعُوا ال بو أطیعوا الرَسول ان الأْفقر نکم قا 
رکنم فی سی ر ۵ قوف ال الله و الرَسول ان ثم توْمئُون بالله 0 
الاخر ذلک حَیْرُ و أَحَسَنْ تأویلا/(1) ای کسانی که ایمان آورده آید! اطاعت 
کنید خدا را ۳ ِ کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیای پیامبر]را! و هر 
گاه در چیزی نزاع داشتید, آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داوری 
تظلیید) اکو به غدا هرود رستاخیر آیمان داریدا این (کار)بزای تشه بعنر: 
و عاقبت و پایانش نیکوتر است. 


یا مه او ی از ام 
«امام جوادعلیه السلام: آنا آَعلَمُ بسرای کم و ظواهرِکُم و ما آشم صایرون 


الیه ها من اد فان و اشکار شما ه‌فرحافی که به‌سوی آن.هی ر ندز آحاه 
نرم.» 


ماد ها مالسا 


«امام رضاعلیه السلام: یفتل (الامام الجوادعلیه السلام) عصباً قیبکی لد و 
لیف اهل السماء و نقصی اااه:علن 
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عتن و طالیه فلا خلت الا سرا خی یل از : به الی غذایه الألیم و 
عقابه الشدید(1) 


امام جوادعلیه السلام مظلومانه کشته می شود. و ساکنان آسمان بر او 
می گریند و مرئیه میسرایند. خداوند بر دشمن و ستم کننده بر او خشم 
می گیرد؛ و (پس از کشتن او) زمانی کوتاه در دنیا نمی ماند, تا آنکة 
خداوند به زودی دشمن او را به عذابی دردناک و کیفری سخت گرفتار می 
کند». 


یر اتام ناسا 


«امام رضاعلیه السلام: هو (الامام الجوادعلیه السلام) الَادق و الضایز و شایز و 


الفاضل و فده آعیّن الموهنین و عیظ الملحدین؛(2) او راستگو, شکیبا 
دارای اه نور چشم مومنان و مایه خشم 1 است.» 


شمادت قانل آغام رضاعانه اتسنلام 


هنگامی که مأمون. امام هشتم علیه السلام را به «مرو» خواند یکی از 
دخترهايش را به عقد امام جوادعلیه السلام دراورد که نامش «ام الفضل» 
بود. 


سرانجام با و سوسه های معتصم, ام الفضل با زهری که به طور مرموزانه 
آخ نف احام ایهم تماق هر ایور آو را یه شمازت. رساند. .1 


ام الفضل, نزد امام دارای احترامی نبود و به علاوه فرزند دار نیز نمی شد, 
بنابراین سخت ناراحت بود. روزی به پدرش مامون نامه ای نوشت و ضمن 
کند. 

مامون در پاسخ دخترش ام الفضل نوشت: 


ها ار در ماس تا سا مه ام سرام کم کی او 
این شکایتها نکن !» (4) 


خاظیم ای غقخب از ام الفلن 


ا بات ار وی رها سل ناوت ی ات در 
امام رضاعلیه السلام که «حکیمه» نام داشت؛ می گوید: پس از شهادت 
امام جوادعلیه السلام. ام الغضل برایم تعریف کرد که: من نسبت به آن 
بزرگوار بسیار حسٌاس بودم و مراقب اوضاع و احوال حضرتش بودم, و از 
تزویج او با دیگری رنج می بردم و هر وقت به پدرم شکایت می کردم. می 
گفت: دخترم! احساس خود را کنترل کن و با فرزند رسول خدا 0 


زوزی دختری به خانه ما آمد که خودش, را از نوادکان «عمار باسر» مغرفی 
کرد 
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و گفت: من همسر امام جوادعلیه السلام هستم! من از شنیدنر این خبر 
آنچنان ناراحت شدم که خواستم سر به بیابان بگذارم و فریاد پلز آود یج اما 


تحمل کردم و از میهمان تازه پذیرایی کردم. پس از رفتن او جریان را به 
پدرم اطلاع دادم, او در حالی که مست بود. شمشیرش را برداشت و 
سوگند یاد کرد که او را خواهد کشت. 


من از شنیدن این سوگند ناراحت و پشیمان شدم؛ ولی کار از کار کد ره 


بود, پدر من که در حال مستی بود و عقلش را از دست داده بود, به امام 
جوادعلیه السلام حمله کرد و مرئب بر ز تن او می زد. من نیز از ترس خانه 
را ترک کردم. 


وقتی پدرم به هوش ۳۳۹ و ماجرای حمله اش را به امام جوادعلیه السلام 
فهمید, سخت ناراحت شد و گفت: تا اند مهتضه نوم ۵ یریم لکه دار 
شد. یدرم مضطرب شد و به واسطه «یاسر» خادم از امام جوادعلیه 
السلام اطلاع حاصل کرد که او زنده است و شمشیرهای مأمون در پیکر آن 
حضرت موّثر نبود. 


مامون پس از شنیدن سلامتی حضرت, گروهی را جهت عذرخواهی خدمت 
امام علیه السلام فرستاد و همراه آنان مبلغ بیست هزار دینار به كٍِِ 
0 9 نکند و با 


مامون هميشه از این کار شیطانی شرمنده بود و در عین حال تعجب می 
کرد که چگونه امام جوادعلیه السلام زنده مانده است؟ چون یاسر خادم 
سخنان مأمون را رسانید, حضرت جوادعلیه السلام فرمود: : «اما عم آن لی 
رام ی فا اه هس رت و 
سیس عذرخواهی ها نمی داند که برای من یاوری است که او از شر اینها 
مانع است.» 


«مسعودی» روایتی نقل کرده که بنابر آن شهادت امام جوادعلیه السلام به 
دست ام الفضل رخ داد, معتصم نیز مانند سایر خلفاء که غاصبانه مسند 
خلافت که حق معصومان علیهم السلام را غصب کرده بود از موقعیت 
اجتماعی امام علیه السلام ترسید و امام علیه السلام را به بغداد فراخواند. 
در طول مدّت اقامت امام علیه السلام در سامراء شدیدا از طرف معتصم 
تحت نظر بود.(2) 


چگونگی شهادت امام جوادعلیه السلام 


بنابر قول مشهور امام جوادعلیه السلام در سن بیست و پنج سالگی دوه ار 
ذی القعده سال 220 هجری قمری به شهادت رسید. 


ص:76 5 
1- 1376. کشف الغمه 2: 365؛ المناقب ابن شهر آشوب 4: 394؛ اثبات 


الهداه 3: 46 
2 1377. سوگنامه آل محقد: 417. 


بتن. از آنکه مافون دضتر هو آم الفضل را به ازدهاخ آن.خضرت در آوردر 
همواره کینه امام علیه السلام در دل همسر بی وفايش شدت یافت و 
سرانجام با خوراندن زهر به آن حضرت؛ امام علیه السلام را , به شهادت 
تا رک ات ها و 
کم انعت ان ول فوسی‌ یت ند آمام.غلی النطام باست: و از 
شواهد بر می اید که چون امام به شهادت رسید. ام الفضل به دربار خليفه 
وقت پناه برد. معلوم می شود که شهادت ان حضرت به دستور او بوده 
است.(1) 


از سوز تشنگی جگر من کباب شد 

آبم بده که پیکرم از زهر آب شد 

رحمی نما به نوجوانیم ای ام فضل 
خاموش شمع زندگیم در شباب شد 

جان می دهم به کنج حجره بغداد تشنه لب 
قلب رضا ز داغ جوانش کباب شد 
چگونگی دفن آن حضرت 


پس از شهادت امام جوادعلیه السلام. بدن پاک ورمطهر آن حضرت را 
سل دادند و بر آن نماز خواندند: در ظاهر وانق باللّه؛ وی در واقع امام 
هادی علیه السلام بر بدن بدر پذر کوار «خود تمار خواننر. و شین آن بدن 
هطغر زا در کاظمین در کنار جندش موی ین جعفر به خای سبردند:(2) 
مرحوم شیخ عبّاس نقل می کند: مردی که هميشه همراه امام هادی علیه 
السلام بود گفت: در مدینه نشسته بودیم, ناگهان در چهره امام هادی علیه 
السلام که کودک بود, تغییری به وجود آمد؛ پس برخاست و راهی خانه شد. 
پس از داخل شدن صدای شیون و ناله برخاست. من جلو رفتم و پرسیدم: 
ی ؟ حضرت هادی علیه السلام فرمود: به خدا الان پدر بزرگوارم 
به شهادت رساندند ... (3) 


0 


به روی خاک چنان ناله از جفا می زد 
که توت اه ور ان مامتها مین 3 
به لب ز کینه بیگانه هیچ شکوه نداشت 
ولیک داد نداد آشتا فی 3 

شرار زهر ز یک سو لهیب غم یک سو 
به جان و پیکرش آتش جدا جدا می زد 
گذشت کار ز کار و نداشت کار به کس 
را ای ما ی 
صدای ناله وی هی ضعیفتر می شد 

که پیک مرگ بر او از جنان صدا می زد 
برون حجره همه پایکوب و دست افشان 
درون حجره یکی بود و دست و پا می زد 
ات یسیع[ تس سا ی وا 
از او بپرس که زخم زبان چرا می زد 

ص 577 

ی و بان دار 


2 یی الامال چا دوم انتفا رات غلنی 3912 
3- 1380. همان. 


ذی الحجه 


1 ذی الحجه 
ازدواج حضرت عل علیه السلام و حضرت فاطمه زهراعلیها السلام (دوم هجری) 


ازدواج حضرت کل علیه السلام با "سر ۳ زهراعلیها السلام در دومین 
سال سرت به مدینه صورت گرفت. حضرت زهراعلیها السلام 
خواستگارانی از اشراف و بر کات مد بنه داشت, ولی هم شناتت او را 
کداشند. اضحاتب تاخو‌صلی لاه دای عله الساام را کف در ان 
هنگام جوان 25 ساله ای بود, تشوپق کردند تا از دختر پیامبرصلی الله علیه 
وآله خواستگاری نماید. خود شخصاً شرفیاب رسول خداصلی الله علیه وآله 
شد. اگرچه حیا می ورزید امّا پیامبرصلی الله علیه وآله او را به سخن 
گفتن واداشت. پیامبرصلی الله علیه وله با تقاضای علی علیه السلام 
موافقت کرد و خواست موضوع را با دخترش در میان بگذارد. زهراعلیها 
السلام در مقابل بدر سکوت کرد. این نشانه موافقت او بود. علی علیه 
السلام در آن موقع جز یک شمشیر و زره چیز دیگری نداشت. او .مآموو 
شد تا زره خود را بفروشد تا مقدمات و مخارج عروسی - که فوق العاده 
ساده بود را تهیه کند. علی علیه السلام برای مراسم عروسی ولیمه ای 
ترتیب داد و گروهی از فامیل و اصحاب دعوت شدند. پیامبرصلی الله علیه 
وآله در آن شب دست دختر خود را در دست علی علیه السلام گذاشت و 
از ویژگی های دو طرف برای دیگری بیان کرد. 


خانواده اتیماتن 


وقاْم ال شَرٌ دیک الوم ی 0 
خوشی اه رت ۷« 0 ای ِ" بندگان خاص خدا| زان می نوشند, 
و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند! * آنها به نذر خود وفا می کنند, 
و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند, * و غذای (خود) را 
با اینکه به آن علاقه (و نیاز) دارند, به « ين» و «یتیم» و «اسیر» می 
دهندا هت فد ما عما را بخاط دا اطعا می کننهر ه هم باداش 


و سپاسی از شما نمی خواهیم! * ما از پروردگارمان خائفیم در آن روزی 
کشت اس ۰ب اظر این دم و عیل انامه انا از 
ان وه مق داوت تفر نها سا ره رح لت که وی ساییز.ه 
سرورند! * و در برابر صبر شان, بهشت و لباس های حریر بهشتی را به 
انها پاداش می دهد!» 


ص :578 


1- 1381. سوره مبارکه انسان, آیات 12 - 5. 


سخن حضرت فاطمه علیها السلام با امام علی علیه السلام 


«چضرت فاطمه علیها السلام: يا آباالکسن! ای لأْستحیی من الهی آن 
اک ای تا ۱ 


ای علی! من از پروردگارم شرم دارم که چیزی از تو درخواست کنم که 
توان 0 آن را نداشته باشی. کِ< 


حطوت تاسامه علا ااسلاه سرور قلب ماشیصای الله خایه له 


«قال رسول ال صلی الله علیه وآله وسلم: فاطمة بهجة قلپی و ابناها 
مرخ فُوادی و تعلها نوژ تصری و لاه من ولدها آمناء رتّی و حلّه الممدو 
بیته و بین خلقه, من اعتضم به تجا و من تخلف عنه هوی (2) فاطمه سرور 

و - حسن و حسین - میوه دل منند, و شوهرش 
نور دیده من. امامان از فرزندان او افناع پزوزدکار هننده. و زیسمانین 
کشیده بین خدا و خلقند, هز کنن به آن خنی: بز ند تجات بایده و کسی که [ز: 
آن تخلف ورزد به جهثم سرازیر شود». 


اتاد خضوت فاطمه غلیها السلام 


«عن آبی سعید الخدری قال آصبح علی ذات یوم فقال یا فاطمه عندک 
نی ۶ تغذییه قالت لا والدی آکرم ان تالنوه و آکزمک بالوصته.ها اضرح 
4 ۵ و ار کی نی ۲ ها بقمین و۴ کت 
اه یا ی 
لأستحیی من الهی آن تکلف نفسک ما لا تقدر علیه؛(3) ابو سعید خدری 
گوید؛ روزی علی علیه السلام به فاطمه علیها السلام فرمود: آپا نزد نو 
چیزی برای خوردن یافت می شود؟ فرمود: ته تسو کند به: انکه پذرم. را به 

رسالت گرامی داشت و تو را به وصایت؛ را 
من می ایدر 7 

هصاخ ار ای ارم امه منوا ۱ 
ا شتا هی ار دای تاره کون با رها ایض کسام 
نتوانی». 


فرشم وا کار ریت فاسامه ایا النلاه 


علی علیه السلام می فرماید: برخی از صحابه نزدٍ من آمدند و گفتند: «چه 
می شود محضر رسول الله صلی الله علیه وآله برسی و درباره ازدواج 
فاطمه علیها السلام با ایشان سخن بگوپی! 


من خدمت پیغمبرصلی الله علیه وآله رسیدم» هفتکافشیت که مرا دیدند, خنده 
ای بر لبانشان ظاهر شد 


ص :79 5 


1- 1382. بحارالانوار 43: 59. 


2 1383. فرائد الشمطین 2: 66. 
3- 1384. بحارالانوار 37: 103. 


و سپس فرمودند: 
‌ پا اباالحسن! برای جچه آمدی؟ چه می خواهی؟ 
من از ۲ و پیش قدمی خود در اسلام و جهاد خویش در رکاب آن 
حضرت سخن 
رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: 
- یا علی! راست گفتی و حثّی بهتر از آنی که گفتی. 


قرو تاو با رو اس وا فا ارم امه اس ابا فا مه 
همسری من قبول می کنید؟ 


5 


- علی! پیش از تو هم بعضی برای خواستگاری فاطمه آمده اند و چون 
موضوع را با فاطمه در میان می گذاشتم, معمولا آنا ر نارضایتی در سیمای 
وی نمایان می گشت. اما اکنون تو چند لحظه صبر کن! تا من بر گردم. 


رسول خداصلی الله علیه وآله نزد فاطمه علیها السلام رفت آن بانو از جا 
برخاست به استقبال حضرت شتافت و عبای پیغمبر را از دوش گرفت؛ 
کفش از پای حضرت بیرون آورد و اب آماده کرد و با دست خویش پای 
حضرت را شست و سپس در جای خود نشست. 


آن گاه تیامتر ضلی الله لیم و له وسلم , به ایشان فر مود: 


فاطمه جان! علی بن ابی طالب کسی است که تو از خویشاوندی و 
فضیلت و اسلام ۱ ۱ بودم که 
تو را به همسری بهترین و محبوبترین فرد نزد خدا در آورد. حال, او از تو 
خواستگاری کرده است. تو چه صلاح می دانی؟ 

فاطمه ساکت ماند و چهره شان را از پیامبر برگرداند! رسول خدا رضایت 
را از سیمای زهراعلیها السلام دریافت. 


اه اه شورفو الای اکسا شوت سرا یا ای رای 


اوست. 


جبرئیل علیه السلام به نزد حضرت آمد و گفت: «ای محمد! فاطمه را به 
ارتاج ال فن آهزا خداوند انم زا ترا عی سم معلی سا بدا 
فاطمه.» 

با این کیفیت, پیغمبر فاطمه علیها السلام را به ازدواج من در آورد. 


پس ازا ان رسول خداصلی الله علیه واله وسلم نزن خرن آمذه: دستم را 
گرفتند و فرمودند: 


برخیز به نام خدا و بگو: «علی برکه اللّهء و ماشاء اللّه. لا حول الا باللّه 
توکلت علی الله» 


آن گاه مرا آوزدند در کنار فاطمه علیها السلام نشاندند و فر مودند: 
ص:580 


«ضدایاا آیزن خوی محته‌ رب خلق هدور خن متشه آنان را دوست بدار و خیر 
و برکت بر فرزندانشان عطا فرما و از جانب خود نگهبانی بر انان بکمار و 
من هر دوی انان و فرزندانشان را از شر شیطان: به تو می سپارم.» ۱1 


* عواطف میان علی و زهرا علیهما السلام از آن عواطف تاريخي جهان 
است., بعد از رحلت زهراعلیها السلام علی پیوسته می سرود: 


کتا کزوج حامهٍ فی ایکه 
تخل الرّمان یتا و قّق ین 
ٍنّ الرّمان مُقرّق الأحتاب(2) 


می گوید: ما مثل یک جفت کبوتر بودیم از یکدیگر نمی توانستیم جدا 
بشویم. دیگر روزگار است امد میان ما جدابی انداخت.(3) 


ص:81 5 
1- 1385. بحارالانوار 43: 93. 


نامام ای یه الساند ود 


6 ذی الحجه 


کشتار حجاج ایرانی و کت (1407 هجری قمری) 


روز 6 ذی الحجه یال 7 ه.ق, یادآور کشتار کبوتران خونین بالی است 
که به جرم برائت از مشرکان و بی زاری از شیطان بزرگ و اسرائیل 
غاصب, در سرزمین وحی به زمین افتادند. در اين روز عوامل استکبار ب 
هتک حرمت حرم امن الهی بیش از 400 زاثئر ایرانی و غير ایرانی را به 
شهادت رساندند و در تاریخ صفحه ای سیاه را ثبت کردند. 


لِحخون؛(1) هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمی 
یابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند, , هر چند پدران پا فرزندان 
با پرادزان:با خهیفاوندان شان باشند. آنان کساتی هشتند که.خدا ایمان را 
بر صفحه دل هایشان نوشته و با روحی از ناحیه خودش آنها را تقویت 
فرموده, و آنها را در باغ هایی از بهشت وارد می کند که نهرها از زیر 
۳ جاری است, جاودانه در آن می مانند خدا| از آنها خشنود اسپت, 
و آنان نیز از خدا خشنودند آنها «حجزب الله» اند بدانید «حجزب الله» 
پیروزان و رستگارانند». 


«حضرت فاطمه علیها السلام: ان کُنت تعلْ یما آقرناک و تنتهی عفا 
زجرناک عنة قانت من شیقینا و الا قلا!(2) اگر : به آنجه فرمان می دهیم 
هرگز». 


دوستی نکردن با گناهکاران 


«امام سجّادعلیه السلام: کم و صْثْبه العاصین و ققوتة الظالمین؛(3) از 
دوستی با گناهکاران و کمک به ۳۹ دوری کنید». 


ص:592 


1- 1388. سوره مبارکه مجادله, آیه 22. 
2 1389. بحارالانوار 68: 155. 
- 1390. حدائق الناظره 18: 121. 


حجّت الاسلام سیّد مهدی امام جمارانی می گوید: حضرت امام رحمه الله 
طبق سئت هر ساله در آستانه حجْ, پنا حفبف کاخ پیت االه مین داد در 
سال 1366 که به حج رفتیم. از ابتدای پیاده شدن در جده تا راهپیمایی 
مدینه از برخورد دولت و مأموران سعودی بسیار راضی بودیم. اصلاً تصور 
نمی کردیم که دولت سعودی با ایران و ایرانی این قدر با احترام برخورد 
کند و پیش بینی تمامی برادران دست اندر کار حح این بود که امسال 
شاهد یکی از با شکوهترین مراسم ححچ خواهیم بود. 


احمد آقا فرزند برومند حضرت امام رحمه الله نقل می کنند هنگامی که 
مقدّمه و آیه صدر پیام را دیدند, متعجّب شدند و دچار حیرت از اين که چرا 


امام در اين پیام حجاج را به شهادت و هجرت حسین گونه فرا خوانده اند. 
احمد آقا می گوید: وقتی تا را مطالعه کردم به آقای انصاری نشان دادم؛ 
ایشان هم نظر بنده را داشتند. بعد خدمت امام رفتم و به ایشان عرض 
کردم: آقا! تنها نظر بنده نیست, برادران دیگر هم معتقدند که آیه و مقذمه 
ای که در صدر مطلب به کار رفته, هیچ گونه سنخیتی با مراسم و مناسک 
حج ندارد. حضرت امام فرمودند: «هر چه سریعتر اين پیام را به رسانه 
های کروهفت و حجاج ایرانی در مدینه مخابره نمایید.» 


این پیام در روز اوّل ذی حجه صادر شد و فاجعه خونین مکه در روز ششم 
ذی حچه به وقوع پیوست.(1) 


دل می تپد از ترانه خون شهید 
برخاک ببین گونه گلگون شهید 
در دفتر روزگار از روز نخست 
با جوهر خون نوشته قانون شهید 


ن 
*#** نصرالله مردانی 


* حکومتِ سعودی مطمئن باشد که آمریکا لکه تنحیربر داشتش نهاده. اسیت 
که تا قیام هم با اب زمزم و کوثر پاک نمی شود.(2) 


* خونی که از دل اقیانوس بزرگ ملت ما بر سرزمین حجاز جاری شده 
تن 2 تشتکان سیاشتت و ستفکار ان در آن غرق ه هلای 


* ما همه این جنایت ها را به حسابپ آمریکا گذاشته ایم و به یاری خدا و در 
موقع مناسب به حساب آنان خواهیم زننیید و انتقام فرزندان ابراهیم از 
نمرود ها و شیاطین و قارون ها خواهیم گرفت.(4) 
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7 ذی الحجه 
شهادت امام محمد باقرعلیه السلام(114 هجری قمری) 


دوران 9 يا 10 سال اسافت ان حضرت که مصادف با درگیری هایی بین 
بنی امیه و بنی عباس بود, فرصت طلایی بود که امام علیه السلام در نشر 
دين از آن استفاده کرد. آن حضرت در 7 ذی الحچّه سال 114 هجری پس 
از 57 سال تلاش و مبارزه به دست ایادی هشام بن عبدالملک مسموم و 
به شهادت: رنسنید. بار گاه نورآنین آن حضرت در قبر ستان بقیع مدیته اسنت. 


از زبان علامه 


امام محقدبن علی (باقر) لفظ باقر به معنی شکافنده است و لقبی است 
که.بیتهبر آکرم صلی الله علیه. وال وسلم به ان خضرت دادم بود.( ۱1 


آن حضرت فرزند امام چهارم ودر سال پنجاه و هفت هجری متولّد شده بود 
در واقعه کربلا چهارساله و حاضر بود و پس از پدر بزرگوارش به امر خدا و 
معرفی گذشتگان خود. به امامت رسید و در سال صد و چهارده و يا صد و 
هفقده هجری (بحسب بعضی از روایات شیعه(2) توسط ابراهیم بن ولید بن 
عبدالملک برادر زاده هشام خلیفه اموی مسموم شده) در‌گذشت. 


در عهد امام پنجم از طرفی در اثر مظالم بنی امیه, هر روز در قطری از 
اقطار بلاد اسلامی انقلاب و جنگهایی رخ می داد واز خود خاندان اموی نیز 
اختلافات بروز می کرد و این گرفتاریها دستگاه خلافت را مشغول و تا 
اندازه 0 صرف می کرد. 


و از طرفی وقوع فاجعه کربلا و مظلومیت اهل بیت علیهم السلام 
مضاخانان دراه وی طلفیند اهل نت میاه این غوامن تست 
بدست داده مردم و خاصه شیعه را مانند سیل بسوی مدینه و حضور امام 
پنجم سرازیر ساخت و امکاناتی در نشر حقایق اسلامی و معارف اهل بیت 
برای آن حضرت بوجود آمد که برای هیچ یک از پیشوایان گذشته اهل بیت 
میسر نشده بود و گواه این مطلب اخبار و احادیث بیشماری است که از 
امام پنجم نقل شده و گروه انبوهی است از رجال علم و دانشمندان شیعه 
که در فنون 


ص :584 


1- 1395. الارشاد للمفید: 246. فصول المهمّه: 193. المناقب ابن شهر 
اشوب 4: 197. 

2 1396. الکافی 1: 469. الارشاد للمفید: 245. فصول المهمه: 202 و 
3 تاریخ یعقوبی 3: 63. تذکره الخواص: 340. دلائل الامامه: 94. 
مناقب ابن شهر اشوب 4: 10 2. 


متفرقه معارف اسلامی در مکتب 1 حضرت پرورش یافته اند و در 
فهرست ها و کتب رجال اسامی شان ضبط شده است.(1) 


آمام ور انظ امامت 


«قْل هل من شرکانك من تهدی لی الق فلٍ ال تقدی لو | قمن 
دی ای الحق أحقٌ آن یتَبعَ من لا بهدی لا آن بهدی قما لَكم کیت 
تَحْکُمُونَ؛(2) بگو: «آیا هیچ یک از معبودهآی شماء به سوی حق هدایت می 
کند؟! بگو؛ «تنها خدا به حق هدایت می کند! آیا کسی که هدایت به سوی 
حق می کند برای پیروی شایسته تر است., يا ان کس که خود هدایت نمی 
شود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه می شود, چگونه داوری می کنید؟!» 


سلام پیامبر بر امام باقرعلیه السلام 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: یا جابژ! قاذا لَقيتة (الامام باقرعلیه السلام) 
قاقرئه منی السّلام؛(3) ای جابر! هر گاه او (امام باقرعلیه السلام) را دیدار 
کردی» سلام مرا به او برسان.» 


صداي امام باقرعلیه السلام 
«امام صادق علیه السلام: کان عَلیٌ بنْ الحسین ِِ» السلام أُ حسَن الثاس 
ضوتاً بالقران. ... و کان آبوجعقزغليه السلام آحسَن الثاس وتا وت (4) ی 


بن حسین عاید السلام خوش صدا نرین مردم قرآن بود و امام 
باقرعلیه السلام نیز خوش صداترین مردم بود». 


علم امام باقر علیه السلام 


«امام باقرعلیه السلام: و اللّه یا جاب بژ! َقد آعطانی اللّة علمّ ما کان و ما هو 
این الی یوم القیاقه(5) ان جایرا به خدا سنه کنده خداوند غلم گذشته ده 
آشدما رهز فیافت را به من عطا کرده است»: 


وضقت آمام با قرغلته السلام رای گرب بر او 


«امام صادق علیه السلام: قال لی آبی: یا جَعقر آوقف لی هن مالی گذا و 
کداه الوادت کدی نش تین بختی اه کی را بدرم به من فرفوده آص 


جعفر! فلان مقدار از دارایی ام را برایم وقف کن تا گریه کنندگان در منا 
در ایام منا ده سال بر من بگریند.» 


تتضا ‏ اما امه اناد 


«قال الامام باقرعلیه السلام: با جابژّ! بل شیقتی عَثی السّلام و ألَهُم ند 
لا قرابع بیننا و بین اللّه عرّوجلّ ولا یُنقرٍَ الیه الا بالطاعه له, یا جابر من 
آطاع اللَهُ و َحبنا فهو ولنا. و من عصی ال لمّ نََة 
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1- 1397. الارشاد للمفید: 245 - 253. رجوع شود به کتاب رجال کشی 
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3 1399. بحارالانوار 46: 223 

4 1400. میزان الحکمه, ح 16513. 

5- 1401. بحارالانوار 46: 296. 

6- 1402. بحارالانوار 47: 220. 


خشاب(1) ای جابر! سلامم را به شیعیانم برسان ای موی 
ماو خداق فروجل خهساوندن یست, و کسی جر با ظاقت و بند کی یه 
تقرژب نیابد. جابراء هر که خدا را فرمان ببرد و ما را دوست بدارد 0 
ماست, و هر که نافرمانی خدا کند محبت ما به حالش سودی ندارد». 


سفارشهانی از امام با فوعلیه اتسلام 
جابر جعفی نقل می کند: بعد از خاتمه اعمال حح, با جمعی به خدمت امام 


محمد باقرعلیه السلام رسیدیم. افیف که خواستیم با حضرت وداع کنیم, 
به ایشان عرض کردیم توصیه ای بفرمایند! 


اظهار داشتند؛ 

اقویای شما به ضعفا کمک کنند! 

اغنیا از فقرا دلجویی نمایند! 

هر یک از شما خیر خواه برادر دینی اش باشد. و آنچه برای خود می خواهد 
برای او نیز بخواهد! 

زان سا وا اه ی ار وف را سا سم 

ن: گفته های. ما و آنچه از ها به شما می رسانند نوخه کنید اکر دیدید 


موافق قرآن است., آن را بپذیرید و چنانچه آن را موافق قرآن نیافتید, بر 
زمین بیاندازید! 


اگر مطلبی بر شما مشتبه شد, تشاره آن تصمیمی نگیرید و آن را به ما 
عرضه دارید تا ان طور که لازم است برای شما تشریح کنیم. 


اگر شما چنین بودید که توصیه شد و از این حدود تجاوز نکردید و پیش از 
زمان قائم ما کسی از شما بمیرد. شهید از دنیا رفته است. هر کس قائم 
ما را درک کند و در رکاب او کشته شود, ثواب دو شهید دارد و هر کس در 
رکاب او یکی از دشمنان ما را به قتل برساند, ثواب بیست شهید خواهد 
داشت.(2) 


خدای فضل 


که تر کنم سرانگشت و صفحه بشمارم 


کال ال مصصلی. له له دام مسا کی ای تاره 
باقرالعلوم علیه السلام, صدقه را پس از وقوع در دست سائل می بویید و 
می بوسید و استشمام رایحه طیبه محبوب از ان می کرد و خدا می داند 
برای آن ذات مقدّس و عاشق مجذوب چه راحتِ نفس و سکونتِ خاطر 


ص :86 5 
1- 1403. بحارالانوار 78: 183. 


2 1404. داستان دوستان 4: 101. 
3- 1405. چهل حدیت: 489 - 490. 


9 ذی الحجه 
روز عرفه 


فیس ای کم خاان ار خر تا راو رام فا 
عنوانِ یکی از اعمال حح تمتع وقوف می کنند و به راز و نیاز با خداوند 
فتعال. میت بودازنن. شر اقت .ویر این رفزد به دلیل. فرود دعای بلند ‏ 
عرفانی سالار شهیدان. حضرت حسین بن علی علیهما السلام, است که در 
عرفات و در کنار جبل الرحمه قرائت فرمود. این دعا دارای چنان مضامین 
بلند عرفانی است که در کمتر دعایی یافت می شود. 


وقوف در عرفات 


لسن عم جناخ آن تتقوا قطّلاً من سیک قاذا قطنم ثم من عرفات قادکرو 

عَلدّ المَسْعَر الکرام ام و اوه کما هدام و ان کل من فثله لمن 
0 ی را ۱ 
اقتصادی در ایام حج) طلب کنید (که یکی از منافع حج. پی ریزی یک اقتصاد 
صحیح است). و هنگامی که از «عرفات» کوچ کردید, خدا را نزد «مشغر 
ال یا امرا اه خر ها سار رس را شاه وی وا 
شما پیش از این. از گمراهان بودید». 


نجات از جهثم در عرفه 


«پیامیرصلی الله علیه وآله: ما من یوم أکتر بُعتق اللّةْ فیه عبذاً من الا من 


یوم عَرفه "(2) خداوند در هیچ 002 رون ود بندگان را ۳۳ 
دوزخ نمی رهاند». 


امرزش در عرفه 


عءِ 


«پیامبرصلی الله علیه واله: اعظَمْ هل غَرفاتِ جُرماً من انضرف و هو ین 
أنة لن بغفر 3(8) گناه کار ترین فرد در عرفات کسی است که از آن جا 
باژ کردد در حالی که کمان می برد آمرزیده نخواهد شد. 


امام علی علیه السلام: من الذْنوب دُنوث لا تُغقر الا بعرفاتِ(4) برخی از 
گناهان جز در عرفات بخشوده نمی شوند». 


دعا در عرفه 
«امام صادق علیه السلام: تحَیّر لِتفسک من الذعاء ما آحتبت و اختهد, قَاتَه 
(یوم عرقه) یوم ذعاء 


ص: 587 


1- 1406. سوره مبار که بقره, آیه 198. 
2 1407. صحیح مسلم 4: 107. 

3- 1408. بحارالانوار 99: 248. 
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و مسأَله؛(1) هر چه می خواهی برای خود دعا بخوان و در دعا کردن بکوش 
که آن روز (روز عرفه) روز دعا و درخواست است». 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: ان له باهی مَلایْکتَة عَشْبه عرفه بآهل عرّفة 
قیقول: انظرها الی عنادی آتونن شعنا غبرآً (2) خداوند در غروب عرفه نزد 
قراس ره احل کرخه مت لد وفت. کوید: انم را بسا فولیده 
و غبار الود, نزد من امده اند». 


نجات از جهثم در عرفه 


«پیامبرصلی الله علیه وآله: ما من یوم أکتر بُعتة بعیق ال فیه عبداً ین الا من 
آتش 


یوم عَرفه 3(۲) خداوند در هیچ | 7 11 روز عرفه, بندگان را از 
دوزخ نمی رهاند». 


استجابت دعا در عرفه 


تصمیم گرفتم که خدمت اقای کوهستانی بر سم. ایام جح بود, به عنوان 
روحانی کاروان به حعٌ مشرّف شدم, دکتری داشتیم به نام دکتر طهماسبی, 

به ایشان گفتم: من قبلاً می خواستم نزد آقای کوهستانی بروم ولی نلشد» 
آو. کفت: من دکتر شان هستم. گفتم : چقدر خوب شد. اینجا عهد کن 
رسیدیم ایران مرا خدمتِ ایشان ببر! او گفت: وقتی آمدم, ایشان سخت 
بیمار بود فشار خونشان بالا بود همچبین اسید اوریک ایشان. من خیلی 
نگران شان بودم. تا این که از جرک به عرفات آمدیم, در عرفات دعای 
عرفه را اهسته می خواندم و به مضامین توجّه می کردم, به اين جمله 
رسیدم: : «عمیت عین لاتراک» دلم شکست و قطره اشکی جاری شد. در 
آن حالت گفتم: خدایا من چیزی ندارم ولی می دانم سیادت دارم این را 
ات اک وی کش ره آا صاع روهار ات الا هس بر 
شفا بده! 


آمدم ایران دیدار آیت اللّه کوهستانی میسر نشد. رفتم مشهد., ساعت 
یازده و نیم شب در دار السٌیاده, دیدم زیر بغل پیرمردی را گرفته و او را 
اور ند پر سیدم . انشان کشت گفترد: آقای کوهستانی. من ایشان را 


ندیده بودم, سلام کردم و خم شدم دست ایشان را بوسیدم. همین که خم 


شدم دست روی شانه راستم گذاشت و گفت: «شجاعی, خدا عاقبتت را 
به خیر کند, دعای عرفاتت به ما رسید!» 
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1- 1410. التهذیب الاحکام 5: 182. 
2 فستد آخمد 2242 


3- 1412. صحیح مسلم 4: 107. 


من تمام بدنمو عرق کرد همان جا نشستم. همسرم گفت: چه شده؟! 
هیج. بگذار قدری بنشینم. حدود نیم ساعت نشستم. آقای ری 
شهری؛ | خدا شاهد است در عرفات کسی کنار من تبود .من آهشتته در .خالی 
که قطره اشکی روی کتابّم چکید, ایشان را دعا کردم و ایشان در حرم 
حضرت رضاعلیه السلام به من گفت: «دعای عرفاتت به من رسید!» این 
خاطره عجیبی است در زندگی من.(1) 


عبادت و ند کی 
هر سرایی را چراغی هست «صائب» در جهان 
** صائب 


* این دعا اکثر چیزهانی است: که اکتر ستندهان. از آن امتفادم می. کنفد: 
لکن در بین آن یک چیزهای دیگری هست که استفاده از او مشکل است 
حتّی برای عرفان بزرگ «ایکون لفیرک الظهور» حثّی اینکه «ما لیس لک» 
این تعبیر غير از این است که «هو المظهر» «ایکون لفیرک الظهور ما لیس 
لک» یعنی ظهور همه از توست, ظهور توست, «مَتی غابت حتی تحتاج الی 
دلیل» چه وقت غائب بوده ای؟ هی وقت غائب نبودی, از تو باید استدلال 
به دیگران بشود, و نه از دیگران استدلال به تو و هکذا. اين از نعمت های 
ی است که برای بندگان خدا آضده افتت و هر کس به آندازه خودش از 
اه استفاده‌ش کید ۱2 


* شما در مناجات حضرت,؛ در دعای عرفه حضرت با السلام 
ملاخظه هی کنید که جه سا بایدر ان هتم صاء ات عافل مسر 3 


ص :89 5 
1- 1413. داستان خوبان به نقل از حجه الاسلام آقای سیّد قاسم شجاعی. 


2 1414. صحیفه نور 18: 105. 
3- 1415. صحیفه نور 20: 189. 


9 ذی الحجه 
شهادت مسلم بن عقیل (60 هجری قمری) 


امام سیم غليه. السلام دز فکه بو که.سیل نامه.ها و بیی. هاق زیاو از 
سمت کوفه به سوی او جاری می شد و از امام دعوت می کردند تا ایشان 
به کوفه برود. همین که تعداد نامه ها از حد متعارف گذشت. امام علیه 
السلام برای بررسی کامل اوضاع و اطمینان از پایداری کوفیان. مسلم بن 
عقیل پسر عموی خود را به کوفه فرستاد. در ابتدا مردم کوفه با شور و 
شعف فسای از اه قیال کردند. مسلم چون وضع را این گونه دید, نامه 
ای به امام نوشت که مردم کوفه و عراق همگی آماده پذیرش اویند. در 
همین ایام پزید با تعویض, حاکم کوفه, عبیدالله سس تیاه زا به.وان حا کم 
کوفه برمی گزیند. عبیدالله با تطمیع و تهدید رفتار کرد تا اينکه پس از 
مدتی مردم از گرد مسلم دور شدند. سرانجام مسلم را که تنها شده بود, 
دستگیر کردند و به شکل فجیعی او را به همراه هانی (از بزرگان شیعیان 
کوفه که به مسلم یناه داده بود) به شهادت رشاندند و تن بی سر آنها را در 
بازارهای کوفه با ریسمان کشان کشان بردند تا چشم زهری از مردم 


ببیرند. 

عمل به دستور امام حسین علیه السلام 

حضرت سید الشهداعلیه السلام به حضرت مسلم رحمه الله فرموده بود 
که با مهربانی رفتار کند و شاید سبب کشته شدن و شهادت حضرت 
مسلم, , همین بوده که و نداشته و رزخ در هداز الامارهه و مَقَر آابن 
ژناد یت از پسحت تفر کبوه وحرت: فمشام می. توا نست آنها ۶ محاضره 
کند.(1) 

دخیل فداییان 

مثّت ایزد را که بر وفق مراد خویشتن 

زود در خیل فدائی گشتگان گشتم دخیل 
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ریخات اس ال امیش و ول 


0 ذی الحجه 


عید سعید قربان 


عید قریان (اضحی) از بزرگترین اعیاد مسلمانان است که تمام مسلمین 
آن را گرامی می دارند. این روز یاد آور آزمایش سخت حضرت ابراهیم 
علیه الشلام: پیامیر بزر ی قداست, پس ان آنکه ابراهیم خلیه. التتلام عیبه 
مرتبه در خواب دید که فرزندش را ذیح می کند, مطمئن شد این عمل. 
مأموریت از مانتشن: الهی است. چون آن را با فرزندش اسماعیل در میان 
کذانستم آه در را خسویمم نه انغام ماهورست کرد. هنگامی که ابراهیم علیه 
السلام, اسماعیل را برای قربانی به خارج شهر برد, خداوند او را تسلیم در 

برابر ماضور تن بافت؛ سپس گوسفندی (ذیح عظیم) را 92 
01 اسماعیل از آسمان فرستاد و او را از ادامه آزمایش معاف داشت. 
مسلمانان خاطره این واقعه بزرگ را گرامی داشته و خود نیز به قربانی 
می پردازند و آن را بین مستمندان و اقوام تقسیم می کنند. انجام قربانی 
نز ای حها سته الله الحر ام لام آشنت: 


7( 
رسید, گفت: «پسرم! 1 من در خواب دیدم که تو را ذیج می کنم. نظر تو 
چیست ؟» گفت «پدرم! هر چه دستور داری اجرا کن؛ به خواست خدا| مرا 
از ضابران خواهی یافت ۱ سکافی که هر دو نایم شدنذ.ه ابر آهیم خبین 
او را بر خاک نهاد ... او را ندا دادیم که: «ای ابراهیم! آن رقیا را تحقق 
بخشیدی (و به مأموریت خود عمل کردی)!» ما این گونه, نیکوکاران را جزا 
فی دهیه* این مشاها شمان اضحان اسکار آتشت سا دیم ططیمی را قداه 
او کردیم, و نام نیک او را در اقت های بعد باقی نهادیم ۱* سلام بر 
ابراهیم آنن کوتة رانا بازاش شین دهیم ۳ او ان ند ان ایحا نما 


است ۱» 
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1- 1417. سوره مبارکه صافات., آیه 101 - 111. 


دستور به قربانی 


«و الب ج جعلناها کم من شعایر اللّه لَکمْ فیها حبز قاذکژوا اسّم اللّه عَلیها 
ضوافّ قاذا وجیت جنونها لوا منها و أطعموا القانع و المْعْتر گذلک 
سَحرّناها ها لک لعاکم سیون از و ۳ چاق و فربه را (در مراسم 
۱ 5 
است؛ نام خدا را (هنگام قربانی کردن) در حالی که به صف ایستاده اند بر 


آنها ببرید؛ و هنگامی که پهلو هایشان آرام گرفت (و جان دادند)؛ از گوشت 
انها بخورید, و مستمندان قانع و فقیران را : نیز از آن اطعام کنید! این گونه 
ضارانها راهسیر ان سا تم ا شکر خدا رابجا آمرنده: 


فضیات [طاعام 


«پیامبرصلی الله علیه واله: من صَدقت ننه. کاتت أوَل قطزو له کّاة 


لکل دنب ۳ هر کس نبتش صادق باشد, اولین قطره خون قربانی اش 
کفاره همه گناهان اوست. ۳ 


قربانی و اطعام 


«امام باقرعليه الامه ان الل کب مراکم الما غ اناعاق نامر 
خداوند قربانی کردن و اطعام کردن را دوست دارد.» 


«امام هادی علیه السلام: تما الأعیادٌ للشیعه: الفطرّ والأضحی و القدیژ 
والجْمَعَهٌ؛(4) شیعیان فقط چهار عید دارند: فطر,قربان, غدیر و جمعه.» 


فلسفه عید قربانی 
«پیامبرصلی الله علیه واله: تما حَعل اه الأضحیی لشبع مساکییکم من 


اللحم قأطعموهم ۲ ۳ خدآمند. عیخ قربات را برنهاد تا مستمندان از کوش 
سیر شوند. ؛ پس از گوشت قربانی به ایشان بخورانید». 


قربانی و نجات از آتش 


امام سجادعلیه السلام: اذا دیع الحاعٌ کان فداغ من الثار؛(6) قربانی کردن 
حاجی, فقدیه او در برابر اتش خواهد بود»؟. 
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1- 1418. سوره مبارکه حج, آیه 36. 
2 1419. دعائم الاسلام 1: 148. 
3 1420. المحاسن 2: 143. 

4 1421. بحارالانوار 98: 351. 

5- 1422. ثواب الاعمال: 59. 

6 1423. بحارالانوار 99: 288. 


آیز اهتمدر فربانگاه 


رن آ را شاه ماس هر ان ازای رصانع وا لاوحا 


هجرت کرد و نخستین تقاضایش از پزوزدکار این بود که فرزند صالحی به 
او عطا فرماید, زیرا تا ان روز صاحب فرزندی نشده بود. 


دادیم. فبشر ناه بغلام حلیم. 


در واقع سه بشارت در این جمله جمع شده است: بشارت تولد فرزندی 
پسر» و بشارت رسیدن او به سنین نوجوانی؛ و بشارت به صفت والای حلم 


نت اتحاه فر تن موف تراهم طیق شارت ال متواد یه فلت یو زا 
که در انتظار فرزندی صالح سالها چشم به راه بود روشن ساخت., دوران 
طفولیّت را پشتِ سر گذاشت و به سن نوجوانی رسید .. 


اين فرزند 13 ساله می شود که ابراهیم علیه السلام خواب عجیب و 
شگفت انگیزی می بیند که بیانگر شروع یک آزمایش بزر تک ذیکر دز فوود 
این پیامبر عظیم الشأن است. در خواب می بیند که از سوی خداوند به او 
دستور داده شد تا فرزند یگانه اش را با دست خود قربانی کند و سر ببرد. 


ابراهیم وحشت زده از خواب بیدار شد, می دانست که خواب پیامبران 
واقعت دارد و از و سوسه های شیطانی دور است, اما با این با[ دو شب 
دیگر همان خواب ۵ تک ار کا کیدع سوم سانهص این اهر و.قوزیت ان 


می گویند نخستین بار در شب ترویه (شب هشتم ماه دی الحجه) این 
توب رادید و در شهای عرفه و شب عیدفران هم و دهم دی لعج 
نت کزان کردید: لذ| برای اه کمتوین:شکی بافی نماند که این فرمان 


ابراهیم که بارها از کوره داغ امتحان الهی سرافراز بیرون آمده بود. این 
بار نیز باید دل به دریا بزند و سر بر فرمان حق بگذارد. و فرزندی را که 
یک عمر در انتظارش بوده و اکنون نوجوانی برومند شده است با دست 
خود سر ببرد! ولی ۳ زا اهاده این کار کندن زج به 
سوی او کرد و گفت: فرزندم من در خواب دیدم که باید تو را ذیح کنم, 


بنگر نظر تو چیست؟! قال يا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ما 
ذا تری. 

فرزندش که نسخه ای از وجود پدر ایثار گر بود و درس صبر و استقامت و 
ایمان را در همین عمر کوتاهش در مکتب او خوانده بود, با آغوش باز و از 
روی طیب خاطر از اين فرمان الهی استقبال کرد, و با صراحت و قاطعیت 
گفت: پدرم هر دستوری به تو داده شده است اجرا کن قال یا ابت افعل ما 
نومر. 
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و از ناحیه من فکر تو راحت باشد که 9 خدا مرا از صابران 
۳۹ یافت. ستجدنی ان شاء اللم‌فن الصا رنه 


نهفته است؟ 


و ی 
از او نظرخواهی می کند. برای او شخصیت مستقل و ازادی اراده قائل 
می شود, او هرگز نمی خواهد فرزندش را بفریبد و کورکورانه به این 
میدان بزرگ امتحان دعوت کند, او می خواهد فرزند نیز در اين پیکار بزرگ 
با نفس شرکت جوید, و لزت تسلیم و رضا را همچون پدر بچشد! از سوی 
دیگر فرزند هم می خواهد پدر ۳ عزم و تصمیمش راسخ باشد. نمی گوید 
مرا ذبح کن, بلکه می کوید هر ماموریتی داری انجام ده, من تسلیم امر و 
فرمان او هستم. و مخصوصاً پدر را با خطاب يا ابت! (ای پدر!) مخاطب 
فی‌سارن با نشان دهد این مساله ازع اف قرر نوی و در سر تیه نی 
نمی کاهد که فرمان خدا حاکم بر همه چیز است. 


و از سوی سوم مراتب ادب را در پیشگاه پروردگار به عالی ترین وجهی 
۲ و ۱ کب ی 30 
بلکه بر مشیت خدا و اراده او تکیه می نماید و با این عبارت از او توفیق 
پایمردی و استقامت می طلبد. 


و به اين ترتیب هم پدر و هم پسر نخستین مرحله این آزمایش بزرگ را با 
پیروزی کامل می گذرانند. 


در این میان چه ها گذشت؟ قرآن از شرح آن خودداری کرده, و تنها روی 
نقاط حساس این ماجرای عجیب انگشت می گذارد. 


بعضی نوشته اند: فرزند فداکار برای اینکه پدر را در انجام اين مأموریت 
کمک کند, و هم از رنج و اندوه مادر بکاهد, هنگامي که او را به قربانگاه در 
میان کوه های خشک و سوزان سرزمین منی آورد به پدر گفت: پدرم 
ریسمان را محکم بیند تا هنگام اجرای فرمان الهی دست و پا نزنم. می 
ترسم از پاداشم کاسته شود! پدر جان کارد را تیز کن و با سرعت بر گلویم 
بگذران تا تحقلش بر من (و بر تو) آسانتر باشد! پدرم قبلاً پیراهتم را از تن 
بیرون کن که به خون آلوده نشود, چرا که بیم دارم چون مادرم آنرا ببیند 
عنان صبر از کفش بیرون رود. 


آنگاه افزود سلامم را به مادرم پرشیان و اکن فانعی ندیدی پیرآهنم را 
برایش ببر که باعث تسلّی خاطر و تسکین دردهای او است, چرا که بوی 
فرزندش را از آن خواهد یافت, ۵ ها گام تلتی :تنوف اسادن اون میت 
فشارد و سوز درونش را تخفیف خواهد داد. 
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لحظه های حساسی فرا ر سید فرمان الهی باید اجرا می شد, ابراهیم که 


مقام تسلیم فرزند را دید او را در آغوش کشید, و گونه هایش را بوسه داد, 
و هر دو در این لحظه به گریه افتادند. گریه ای که بیانگر عواطف و مقدمه 


شوق لقای خدا| بود. 


قرآن همین اندازه در عبارتی کوتاه و پر معنی می گوید: هنگامی که هر دو 
تسلیم و آماده شدند و ابراهیم چبین فرزند را بر خای نهاد ... فلما اسلما و 


ناژ قرآن اینجا را به اختصار برگزار کرده و به شنونده اجازه می دهد تا با 
امواج عواطفش قصه را همچنان دنبال کند. 


بعضی گفته اند منظور از جمله تله للجبین این بود که پیشانی پسر را به 

پيشنهاد خودش بر خاک نهاد. مبادا چشمش در صورت فرزند بیفتد و 
عواطف پدری به هیجان در آید و مانع اجرای فرمان خدا شود! به هر حال 
ابراهیم صورت فرزند را بر خاک نهاد و کارد را به حرکت در آورد و با 
سرعت و قدرت بر گلوی فرزند گذارد در حالی که روحش در هیجان فرو 
رفته بود, و تنها عشق خدا بود که او را در مسیرش بی تردید پیش می برد. 


اما کارد برنده در گلوی لطیف فرزند کمترین اثری نگذارد! .. 


ابراهیم در حیرت فرو رفت بار دیگر کارد را به حرکت در اورد ولی باز 
کارگر نیفتاد. آری ابراهیم خلیل می گوید: ببر! امّا خداوند خلیل فرمان می 
دهد نبر! و کارد تنها گوش بر فرمان او دارد. 

انقجا اتیات که فرانا یک له کوام رین :معتن مه هم آنتارها بایان 
داده, می گوید: در این هنگام او را ندا دادیم که ای ابراهیم و نادیناه آن با 


آنچه را در خواب مأموریت یافتی انجام دادی قد صدقت الرویا. 


هاگ که کارا ترا ماش می تم نا لک نی میت 


هم به آنها توفیق پیروزی در امتحان می دهیم, و هم نمی گذاریم فرزند 
دلبند شان از دست برود, اری کسی که سر تا پا تسلیم فرمان ما است و 
تیکی را به حد اعلا رسانده جز این پاداشی نخواهد داشت. 


تنسن افی: اقز ایند این مشنلما ‏ امتخان مهم و اشکاری. استه. ان هد لهمق 


ذیح کردن فرزند با دست خود, آنهم فرزندی برومند و لایق, برای پدری که 
یک عمر در انتظار چنین فرزندی بوده, کار ساده ۵ اشانی نیست, چگونه 
می تن دل ازج فررد ی مرک واز آن بای باتها ده ورتا 
بی انکه خم به ابرو اورد به امتثال این فرمان بشتابد. و تمام مقدمات را تا 
اخرین مرحله انجام دهد, به طوری که از 
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نظر آمادکی.هاق روانی. وه عملی چیزی فره‌گذار انکند؟ و از آن عجیب تر 
مسا مطای ان حون درا افیا بو که با او ارو 
اطمینان خاطر , به لطف پروردگار و تسلیم در برابر اراده او به استقبال ذیح 
شتافت. 


۱ له اکیر ال اکیر1 و فرزند اراهیم اد 
لا اله الا الله, اللة اکیزا ؛ ار یه الله اکبر و لله 
الحمد. 


و این شبیه تکبیراتی است که ما روز عید قربان می گوئیم. 


اما برای اينکه برنامه ابراهیم ناتمام نماند و در پیشگاه خدا| قربانی کرده 
باشد و آرزوی ابراهیم برآورده شود, خداوند قوچی بزرگ فرستاد تا به جای 
فرزندر قربانی کند و سئتی برای آیندگان در مراسم حج و سرزمین منی از 
خود. بگذاردء خنانکه. قران .می کهید؛ ما دیع غظیمی را فدای او کزذيم و 
فدیناه بذیح عظیم. 


در اینکه عظمتِ این ذیح از چه نظر بوده از نظر جسمانی و ظاهری؟ و یا 
از جهت اینکه فدای فرزند ابراهیم شد؟ و يا از نظر اینکه برای خدا و در 
راه خدا بود؟ و پا از این نظر که این قربانی از سوی خدا برای ابراهیم 
فرستاده شد؟ مفشران گفتگوهای فراوانی دارند, ولی هیچ مانعی ندارد که 
تمام این جهات در ذبح عظیم جمع. و از دیدگاه های مختلف دارای عظمت 


باشد. 


یکی از نشانه های عظمت این ذبح آن است که با گذشت زمان سال به 
سال وسعت بیشتری یافته, و الان در هر سال بیش از یک میلیون به یاد آن 
ذیح عظیم ذیح می کنند و خاطره اش را زنده نگه می دارد. 


فدینا از ماده فدا در اصل به معنی قرار دادن چیزی به عنوان بلاگردان و 
دفع: ضرر از شخص. یا خبز دیکر. است:لذا مالی را که-براف. آزاد کزدن 
اسیر می دهند قدیه می گویند. و نیز کفاره ای را که بعضی از بیماران 
بجای روزه می دهند به این نام نامیده می شود. 


در اینکه این فوج رن چگونه به ابراهیم علیه السلام داده شد بسیاری 
معتقد ند جبرئیل آورد, بعضی نیز گفته اند از دامنه کوه های منی سرازیر 


شد, هر چه بود به فرمان خدا و به اراده او بود. 

نه تنها خداوند پیروزی ابراهیم را در این امتحان تور در آن روز سنود, 
با ی انا اسان اه را ی ی ار 
ابراهیم را در اقتهای بعد باقی و برقرار ساختیم و ترکنا علیه فی الاخرین. 


او اسوه ای شد برای همه آیندگان و قدوه ای برای تمام پاکبازان و 
عاشقان دلداده 


ص :596 


پایان جهان جاودان نمودیم او پدر پیامبران بزرگ. او پدر امت اسلام و 
ای انا ون 


مر آاه ‏ ساگا ا سلام عی ا ی 


پاداشی به عظمت دنیاء پاداشی جاودان در سراسر زمان پاداشی در خور 
سلام و درود خداوند بزرگ! جالب توجّه اینکه جمله کذلک نجزی المحسنین 
یک بار اینجا ذکر شده, و یک بار در چند 1 قبل, این تکزار ختما نکته ای 


دارد. 


ممکن است دلیلش این بوده باشد که در مرحله اوّل خداوند پیروزی 

ایداهیم شا دز امتخان ببر سس تضدیق. مت کند و کارناهه فتولی اه را انصا 

می فرماید, اين خود جزا و پاداش بزرگي است. و این مهمترین مژده ای 

بود که خداوند به ابراهیم داد, سپس متاخ فدا کردن ذیح عظیم و جاودان 

ماندن نام و سئت او و درود فرستادن خدا بر او را که سه موهبت زک 

۰ مطرح کرده و آن را به عنوان پاداش نیکوکاران معرفی می 
1 


احترام جان و مال مسلمان 


امام صادق علیه السلام فرمود: رسول اکرم صلی الله علیه وآله در حجّه 
الوداع که آخرین حج آن حضرت در سال دهم هجرت بود و مسلمانان بسیار 
در مراسم حح شرکت نموده بودند, در سرزمین «منی» در میان مسلمین 
ایستاد و رو به انها کرد و پرسید: «محترم ترین و ارجمند ترین روزها چه 
روزی است؟» مسلمانان عرض کردند: «امروز که عید قربان است.» 
حضرت فرمود: «محترم ترین و عالی ترین ماهها چه ماهی است؟» 
مسلمانان عرض کردند: «همین ماه یعنی ذیحجّه» حضرت فرمودند: نت 
سرزمینی محترم ترین سرزمین ها است؟» عرض کردند: «اٍين سرزمپن 
يعني مکه» آنگاه پیامبرصلی الله علیه واله ,فرمود: «فان دمَائکَم 5 شواک 
کم حرامُ کَخَرْمه یَوَمِكُم قدّا فی شَهر کم هَدّا فی بلَدِکَم هدذا الی بو 

7 قوتفابی. کمان بدائید کهخوتهای شما و اموال تشد 0 
مانند احترام این روز در اين ماه مک کیت ار را سا شدن روز قیامت 
که خدا را ملاقات کنید.» 


آنگاه حضرت فرمود: «خداوند از کردار شما می پرسد, آگاه باشید آیا 
رسالتِ خود را ابلاغ کردم؟» همه مسلمین حاضر, عرض کردند: «اری!» 
پیامیرضلی الله علیه واله عرض کزد: «خداوندا کواه باش!» سبتتنن فرمود؛ 
«آگاه باشید هر کام کمن از:سما در نردتر: آمانتی 
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1- 1424. تفسیر نمونه 19: 108. 


هست, به صاحتّش رد کند و بدانید که قطعاً [ریختن]آخون مسلمان, حلال 
نیست و نیز مال مسلمان. حلال نیست جز در موردی که رضایت داشته 
باشد. ۵ نم خو دای خللم تکفیق و بخ از عم از اشاام عه کفر با گر شییه 
(1) 


ختم قرآن يا بذل قربان! 
سعدی علیه الژحمه در گلستان در وصف بخیلی چنین حکایت کند: 


است که ختم قران کنی از بهر وی, يا بذل قربانی. لختی به آندیشه فرو 
رفت و گفت: مصحف(3) مهجور(4) اولی تر است که کله دورا! 

ضاخیدلی بشنید و گفیت: ختمش به.علت آن: اختبار آمد(5) که قرآن: بز سر 
زبان است و رر, در میان جان!(6) 

دست ابراهیم باید بر سر کوی وفا 

تا نبرد تیغ بران حلق اسماعیل را 

ِ عیدی که انسان هاي آگاه را به قربانگاه ابراهیمی می اندازد, قربان 


گاهی که درس فداکاری و جهاد را در راه خدای بزز یه کرت تدان آدم و 
اصفیاء و اولیای خدا می دهد.(7) 


* عید شریف فطر که ضیافه اللّه است مقلّمه ای است برای عید شریف 
قربان که لقاءالله است.(8) 


توا شم سم اه اه ود سای اما سم اه اس رن 
ود دی راحا ی که قاس 101 
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1- 1425. وسائل الشیعه 19: 3. 


2 1426. بیمار. 
3- 1427. قرآن. 


4 1428. متروک و غریت. اضطلاجخی. است برگرفته از ایه 30 شنوره 
5- 1429. ختم قرآن را به ان دلیلانتجاب کرد 


هفتم. 

7 ره تم 9 37 

8 1432 ضحیفه تور 18: 102 
9 1433. صحیفه نور 18: 105. 


15 ذی الحجه 


ولادت امام هادی علیه السلام (212 هجری قمری) 


علی بن محمد ملقب به هادی (و همچنین نقی) در روز پانزدهم ذی حجه 
سال 212 هجری قمری در محلی به نام صریا (در اطراف مدینه) چشم به 
جهان گشود. هشت ساله بود که پدرش امام جوادعلیه السلام به شهادت 
رسید و به عنوان دهمین امام شیعه شناخته شد. مادر بزرگوار امام هادی 
علیه السلام. حضرت «سمانه» از اهالی مغرب, حدود بین آفریقا و اندلس 
بود. دست تقدیر او را به مدینه اورد و سرانجام به همسری امام جوادعلیه 
السلام درآمد. 


مسعودی در أثبات الوصیه می نویسد: محمد بن فرج گفت: روزی حضرت 
امام محمد تقی علیه السلام مرا خواست و به من فرمود: قافله ای آمده 
که در بین آن برده فروشی است و در میان آنها کنیزانی دارد. آنگاه حضرت 
کیسه پولی که شضت. دینار در آن بود به من داد و فرمود: این پول را 
بردار و به محل توقف برده فروش که رسیدی, کنیزی را با این اوصاف 
خریداری کن. 


پس من دستور امام را اطاعت کردم نکن وا که تامتی سمانه بود را 
خریدم و به حضور حضرت آوردم. 


را «سیده» و «ام فضل؛ یعنی مادر ارزشها نامیدند. او در زهد و تقوی در 
عصر خود, بی نظیر بود و بیشتر روزهای سال را روزژه مستحبی می 


گرفت. 


امام. جواوعلته السلام :در شان اه می. فرمایدد نام آم سماته. اه باتوین 
است که به حق, مرا می شناسد. او از بانوان بهشتی است. شیطان 
سرکش به او نزدیک نمی شود و نیرنگ طاغوت به او راه ندارد, او همواره 
مورد ات خدایی است که هرگز خواب ندارد. و مادران افراد صدیق و 
صالح است. 


عالم بثر کهار شیعه سید فزتضی در کناب «عبون المع ات» در شان آد 
فی: گوید: ار ای یا و | 
داشت و پیوندش با خدا| بسیار گرم و شکاکی بود.(1) 


محمد بن فرج و علی بن مهزیار روایت می کنند که امام هادی علیه السلام 
فومو ماد کت ار ید ام ی نموه خاک فش ال تایه 
شیطان به او نزدیک نشد و دچار مکر و حیله نگردید.(2) 
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1- 1434. ریاحین الشریعه 3: 23. 
2 1435. اثبات الوصته: 228. 


به جای باران بارد ز آسمان انجم 
ه ‏ وی ق ع ما من 

چه خفته ای مه من روز عید آمد قم 
به بحر شادی گردیده ملک هستی گم 
شد از ولادت ابن الرضا جهان روشن 
قلوب شیعه دل صاحب الزمان روشن 
عروس فاطمه بر فاطمه پسر زاده 
برای شمس ولایت بهین قمر, زاده 
ویا که آمنه پیغمبری دادم 

و یا که بنت اسد شیر دادگر, زاده 


به حق که آینه خسن خالق ازلی است 


که بوسه زن به جمالش محمد ابن علی است 


امام هادی علیه السلام در کودکی همانند پدر. سوالات و پرسشهای مردم 
را پاسخ می گفت. در این مدت دو خلیفه عباسی, معتصم و واثق حکومت 
می کردند. معتصم بر علویان سخت گرفت و پس از مرگش, واثق خلیفه 
ای عیاش و میگسار روی کار آمد؛ ولی بر علویان سخت نمی گرفت. بدین 
خهت آل علی ذر شامرا جمع شدند. در سال 232 متوکل ستمکار .و خبائت 
پیشه به حکومت رسید. او بسیاری از شیعیان را کشت و مقبره امام 


کرد و در آن زراعت برپا نمود. 


حضور علی بن محمد الهادی علیه السلام را در مدینه تحمّل نکرد و وی را 


ولایت وسیله احیای جامعه 


«یا ابا الذین آمَئو اشتجیو له و سول ادا دعاکم لما کم و اغلموا 
أَنّ ال یخول ی المرَء و قلبه و آنّه له تُحُسَرُونَ؛(1) ای کسانی که ایمان 
آ نتنآ .«-«ِ اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی 
چیزی می خواند که شما را حیات می بخشد! و بدانید خداوند میان انسان 
و قلب او حایل می شود و همه شما (در قیامت) نزد او گردآوری می 
شوید!» 


ادب امام هادی علیه السلام بر سر سفره غذا 


«نایر الخادم: کان (آبوالکسن القسکرق علیه السلام) |ذا کل أحذنا 
لابستحدتَه حبین یفرع من طعاوه؛(2) زمانی که یکی از ما غذا می خورد, 
ای ماع یا ار ها اس کی وا ات ۱۰۲ 
خوردن فراغت یابد.» 


بخلرٌ بخشندگی امام هادی علیه السلام 


تابن کی العافان: مایت باه تایه رحلا ول فا فاضارط 
اگر پدر امام 


ص :600 
1- 1436. سوره مبارکه انفال, آیه 24. 


2 1437. وسائل الشیعه 24: 267. 
3- 1438. الارشاد: 39د. 


عسکر غلیه تسام (آمام .سای غلیه اسلا نمی صفع. آه با ستاه 
کریم و بخشنده, با نجابت و صاحب فضل می یافتی». 


خوش رویی امام هادی علیه السلام 


«عبداللّه بن المبارک: و کان (الامام الهادی علیه السلام) ات التأس بهجه 
و أصدَققم لَهجَة (1) 


امام هادی علیه السلام خوشرو ترین و راست گو ترین مردم بود». 


قطب راوندی از جماعتی از مزنم اضفهان: شفل .می کند که. گفتند: ور 
اصفهان مردی بود به نام «عبدالژحمان» و شیعه شده بود (با اینکه در آن 
زمان شیعیان در اصفهان بسیار کم بودند.) 


از او پرسیدند: چگونه شد که شیعه شدی و به امامت حضرت هادی علیه 
السلام اعتقاد پیدا کردی؟ 


او گفت: سرگذشتی با امام هادی علیه السلام دارم که موجب شیعه شدن 
من شده است., و ان اینکه: من فقیر بودم؛ ولی سر و زبان خوبی داشتم و 
در حرف زدن کم نمی آوردم. 


همان سالت که-جمعی از مرده اضفیان رای داح‌ اس نزو مت کل دهفیه 
خلیضه عباسی قا رم مر سا مرا ونر مرا نی سا خوه بردند. 


سرانجام به در خانه متوکل رسیدیم» روزی در کنار در قلعه متوکل بودیم» 
شنیدم مه کل فرمان احضار امام هادی علیه السلام را داده است. از 
بعضی از حاضران پر سیدم . این شخصی که 99 فرمان احضارش را 
داده کیست؟ 


گفت: این شخص مردی ۱ رافضیان به امامت 
او اعتقاد دارند. سپس کت خفگن است مت کل آو زا احضار ما۱ 
بکشد. 


من تصمیم گرفتم در آنجا بمانم تا ببینم کار به کجا می انجامد. و این 
شخص که متوکل قصد کشتن او را دارد کیست؟ 


ناگاه دیدم که امام هادی علیه السلام در حالی که سوار بر اسب بود وارد 
شد. همه حاضران به احترام او در جانب راست و چپ او به راه افتادند و 
آن حضرت در حالی که میان دو صف قرار داشت., در حرکت بود. 

همین که چشمم به چهره او افتاد. محبّتِ او در قلبم قرار گرفت, , پیش خود 
دعا می کردم تا خداوند وجود او را از گزند متوکل حفظ کند, او کم کم در 
قبان: مرذم امد ور 
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1- 1439. المناقب آل آبی طالب 3: 338. 


حالی که به یال اسبش نگاه می کرد و به طرف راست و چپ نمی 
نگریست. و من همچنان پیش خود دعا می کردم. 


همین که آن.خضیت مفایل من ونسیته روابه مرن فر وود «خداوند دعای تو 
را مستجاب کرد (و امروز از جانب متوکل ضرری به من نمی رسد) بدان 
که عمر تو طولانی می شود و اموال و فرزندانت زیاد می گردند». 


آرست وه یت ارو بر آسامم ای وا وال مت ان 


_. 


همان گونه که امام علیه السلام پیش گویی کرده بود, به قدری ثروت من 
زیاد شد که اکنون قیمت اموالی که در خانه دارم غير از اموالی که بیرون 
خانه دارم, معادل هزار هزار درهم است و دارای ده فرزند شده ام و 
اکنون عمرم از هفتاد تجاوز کرده است, به دلیل این معجزه بزرگ و قدرتی 
که در حضرت مبنی بر پیشگویی ار رت تیه یه امامت او اعتقاد پید | 
کردم.(1) 


یمن ولادت 

اکنون که صفا در همه جا می گردد 
عالم همه جا غرق ضیاء می گردد 
اکنون از یمن ولادت امام هادی 
حاجات دل خسته روا می گردد 


* امام هادی علیه السلام در تمام زمینه های فردی, اعم از ظاهری و 
اخلاقی, زبانزد همگان بود. «ابن صباغ مالکی» در اين راستا می نگارد: 


«فضیلت ابوالحسن, علی بن محمد الهادی علیه السلام بر زمین پرده 
گسترده و رشته هایش را ۱ 0۳۲ 1 1۰ هیچ فضیلتی 
نیست که به او پایان نیابد و هیچ عظمتی نیست که تمام و کمال به او تعلق 
نگیرد. هیچ خصلت والایی بزرگ نمی نماید مگر آنکه گواه ارزش آن در وی 
آشکار است. او شاپسته, برگزیده و نت هار است که در سرشت والا 


پسندیده شده است ۰ هر کار تشک با وجود او رونق پافته. او از نظر 
شکوه, آرامش: پاکی و پاكيزگي بر اساس روش تبوی و خلق نیکوی علوی 
اراسته شده که هیچ فردی از افریدگان خدا به سان او نیست و به او نمی 
رسد و امید رسیدن به او را هم ندارد».(2) 


ص: 602 
1- 1440. انوار البهیه: 433. 


2 ۱ ام الب فی عفر انا مالنی: سرت 
دارالاضواء, 1409 ق 2: 268. 


8 دی الحجه 
عید غدیر (10 هجری قمری) 


عید عدبر, روز نصب حضرت کل علیه السلام به ولایت و رهبری 
مسلمانان و یس از بعئت, بزرگترین اعیاد است. در سال دهم هجری؛ 
رسول خدا به حج رفت و احکام آن را به مردم تعلیم فرمود. هنگام 
بازگشت از مکه. دز صحلی به نام خذیر مه فوشته فحی بر با مبرآن نازل 
شد و گفت: ای تيامبر: انخه از خدایت بر هنال ننده. به .خلق بر سان. که 
اگر چنین نکنی پیامش را نرسانده ای. پیامبر فرمان داد تا همه مسلمانان 
گرد آیند. پس از آن, حضرت, خطبه ای خواند و آنگاه دستِ حضرت علی 
علیه السلام را بلند کرد و فرمود: هر کس من مولای اویم, این علی مولای 


اوست. 
کال رات 
«یا ها لول بلعْ ما أئزل ایک من تیک وران لَم تفع قما لت رسالتة 


أ 
و له یعْصمْک من الثاس ِنّ ال لا بَهّدی او الکافرین(1) ای پیامبرا 
از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است, کاملا (به مردم) برسان ! 
۵ ای کی شالت او را ام وان ها اه ربا اد رطرات 
احتمالی) مردم. نگاه می دارد؛ و خداوند. جمعیت کافران (لجوج) را هدایت 
تص کت 


نومیدی کفار با ولایت 


فالتزع شین کم کفووا بخ دینک قلا تحسَوَهْم و اجشون الوم أَکمَلْ 
کم 9 5 مت عَلَیِکَم عمش و رضيیت لک الرشلام دینا (2) امروز, 
(روز عید غدیر خم) کافران از (زوال) آیین شما,مایوس شدند؛ بنابر اين, از 
آنها نتزسید! و از (مخالفت) من بترسید! امژوز, دین شما را کامل کردم" و 
نعمت خود را , بر شم تمام نمودم؛ ۰ و9 اسلام را به عنوان آنین (جاودان) ۳۳ 
پذیرفتم.» 


۳ ۶ و س‌ ءِ نن سم 11 ۳ 
«اثما وَلیْکمّ اللة و رَسولة ع الذین منوا الذین بقیمُون الصّلاة و یَوْنُونَ 
الژکاح ۲ هم راکعون؛(3) سرپرست و ولیث شما,ء تنها خداست و پیامبر او و 


آنها که ایمان: آورژة اند؛ همانها که نماز را برپا می دارند, و در حال رکوع, 


زکات می دهند». 
ص:603 
1- 1442. سوره مبار که مائده, آیه 67. 


2 1443. سوره مبارکه مائده, آیه 3. 
3- 1444. سوره مبا رکه مائده, ایه 5د. 


عم ِ " سس ۶ 3 میت 
«پیامبرصلی الله علیه واله: یوم غدیر خُم افصّل اعیاد استی() روز غدیر 
خم برترین عید ات من است». 


«امام هادی علیه السلام: ایّما الأعیادٌ للشیقه: الفطرّ والأضحی و القدیژ 
والجْمَعَهٌ؛(2) شیعیان فقط چهار عید دارند: فطر,قربان, غدیر و جمعه.» 


اتمام حجّت با غدیر خم 


«حضرت فاطمه علیها السلام: ما جقَلّ ال بعد غدیرِ خُمْ من خجَّهٍ و لا غذر؛ 
(3) خداوند پس از غدیرخم برای کسی حچّت و عذری باقی نگذاشت». 


«قال الامام الصادق علیه السلام: .. و ثم الم الذی آقام رشولّ ال 
صلی الله علیه وآله وسلم آمیرالممنین غلما: و آبان قصْلّه و وصینه, فصاع 
ذلک الیَوَْ, و ذلک یوم صیام و قیام. و اطعام الطعام, و صِله الاخوان, و فیه 
مرضاه الرحمن و مرغمه الشیطان؛(4) . ان همان روزی اش که سامت 
اکرم صلی الله علیه وآله وسلم امیر المومنین علیه السلام را چونان سالار 
قوم بر گماشت و پرده از برتری او برگرفت و آشکار ساخت که علی علیه 
ایا یا مارا 
روزه بداشت و این همان روز روزه و عبادت و اطعام طعام و نیکی به 
برادران است. و خشنودی خدای و خواری ابلیس در همین روز است». 


حدیث ثقلین, دلیل زنده بودن امام 


حقیفت اسلام, در ایمان است, به دلیل آیه ؛ « تج أکمَلّث 0 6 (ظ) 
و «ایتّما ولتکم الله سول والذین امَتوا» (6) و امثال این ها 


انسان عاقل. متوجّه می شود که ندین, وصی می خواهد. وصایت تک 
بقای نبوت است. بنده ندیده ام که کسي این گونه بگوید, ولی حقیقت 
مطلب همین است که دلیل بر وجود بقیهالله (عح) در این زمان. از ابتدای 


غیبت صغری تاکنون. همان روایت تعلین: اسنت:با ظفیفة. ای. که :درد ان 


است: 


«ابّی تارک فیکّم این کناب اللّه و عْرّتی . ال ی ار عقوم خی 
و أن لابِفرّق بَیتهّما 
ص :604 


1- 1445. بحارالانوار 97: 110. 

2 1446. بحارالانوار 98: 351. 

3- 1447. دلائل الامامه: 122. 

4 1448. بحار الانوار 98: 323. 

5 1449. سوره مبا رکه مائده, ایه 3 «امروز دین شما را کامل کردم». 
6- 1450. سوره مبا رکه مائده, ایه 55: «سرپرست و ولی شما,؛ تنها خدا| 
است و پیامبر او و کسانی اند که ایمان آورده اند.» 


قاسشتجابت لی» (1) این روایت؛ با کته ال ربی .. سک دلیل بر 

ار پر ۳ و و ی رس 
مرجع است. حالا یا صورتاً یا واقعاً یا بعضاً یا تماماء هر جا که قرآن باشد. 
شارح قرآن هم باید باشد, وصی پیغمبر هم باید باشد؛ یعنی, بقاء خود 
صاحب قران که «ائّما یَعرِف القران من خوطت به» (2) خودش باید باشد. 
هر زمان که اسلام و قران هست. در همان زمان قائم, و ول و عالم به 
اسلام و شارح قرآن که خود خدا معین کرده است, باید باشد. «لا یفژق 
ی ۱ ۱ 


لذاتنر خود زهابات اهل نستن: الی ماشاءاللم. مواروی را ملاخظه مین کنید 
که در مورد ار شریفه قرآن يا در مورد احکامی که آنان صادر کرده اند, 
حضرات معصوم خصوصا حضرت امیر علیه السلام, آنها را توضیح و بیین 
ی و او ی ای 
گفته است: «لولا علن للک عمر» (3) یا مثلاً زمانی که وجود مقدّس 
رسول الله ضلی الله علیه واله از دنیا رفت: برادز ابویکر آمد گفت: 
«محّد لا یموت؛ پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نمی میرد» ابوبکر برای 
اثبات مرگ پیامبرصلی الله علیه وآله به اين آیه شریفه «اقَاِنْ مات او فْتَلَ 
انقایم علی اعفایکم» 9 استدال کرم. و حال این که‌این هرا تفهمنده 
که «ان» در آیه شریفه قرآن «ان» شرطیه است و به اين معنا نیست که 
پيامبر می میرد یا کشته می شود, بلکه باید به اين آیه شریفه قرآن «کل 
تفس ذایْقَهْ المَوّتِ» (5) استدلال کرد. ن اتسوا سر وه کلیه تقوتیر 
دلیل است. نه آن آیه شریفه «أفاین مات .. 


واقعاً آبا اینان شارح قرآن بودند؟! همین شارح بودن اهل بیت برای آیات 
شریفه قران: کم مهار عدیده ای از آن را خود اهل تسئن نقل کرده اند, 
دلیل قطعی بر ولایت و وصایت حضرات معصوم علیهم السلام است. 
روایت ت ثقلین با آن ضمیمه ای که در آن است, دلیل قطعی بر وجود امام 
اک( موجود و متولد می شود. 


ص :605 
1- 1451. من دو چیز گرانبها از خود به جا می گذارم کتاب خدا و اهل بیتم. 


از پروردگار خواستم که آن دو را با هم قرار دهد و از هم جدای شان 
نسازد خداوند هم اجابت فرمود» این حدیث در کتب و منابع روایی اهل 


سنت به صورت های مختلف و به طور متواتر نقل شده است از باب نمونه 
به صحیح مسلم 7: 122: سنن ترمذی 5: 6۵62. 

2 1452. بحارالانوار 24: 238, 46: 350؛ الکافی 8: 311؛ «قرآن را 
3- 1453. الاستیعاب 3: 40: فیض القدر 3: 357. «اگر علی نبود عمر 
هلاک می شد». 

140 سشورم صبار که ال عمران. آیه. 144 «ایا اکر او بمیرد وبا کشته 
شود شما به عقب بر می گردید». ۱ 

5- 1455. سوره مبارکه آل عمران, آیه 185: «هر کسی مرگ را می 
چشد ». 


14566 فیصی آتهز ای کت 27 


مدح علی علیه السلام از زبان دشمنان کینه توز او 
معاویه از دشمنان سرسخت تلم علیه السلام بود روزی در کنار پسرش 
پزبد» ۱ عمروعاص بود در این هنگام شخصی هدیه نفیسی آوزد 
و به معاویه اهداء کرد. 

معاويه ذر آن روز پيشنهاد عجیبی به یزید و عمروعاص کرد, گفت: «هر یک 
اخها نک بت نع ور .فان علی علیه | لسلام بگوييم و شعر هر کدام از ما 
از نظر ظاهر و معنی؛ جالب و زیبا بود, این هد به مال او باشد.» 

یزید و عمروعاص, این پيشنهاد را پذيرفتند. 

معاویه گفت: 

حَیْرٌ الوری من بعد آحمد حَیْدرٌ 

و الثاسن آرَض و الوَصیٌ سماء 

یعنی: «بهترین موجودات غير خداء پس از پیامبر اسلام, علی علیه السلام 
است. انسان ها در مقایسه با علی علیه السلام همچون زمین هسنند, ولی 
وضو ییا خی ضلی الله: علنه له (یعتنم. علی علیه السلام) اسمان است:»»* 
عمروعاص گفت: 

ها اْذی شَهد العَدو بصّله 

و القَصْل ما شهدث به الأعداء 


پعنی: «علی علیه السلام کسی است که دشمن به فضیلت و آقایی او 
گواهی می دهد, کمال افتخار ان است که دشمنان به ان گواهی دهند.» 


پزید گفت: 

سل بت ‌ِ 
کملیحه 1 دث بها مرائها 

و الحْسنْ ما شهدّث به ضصَرّاء 


یعنی: «علی علیه السلام همچون بانوی زیبا روی نمکین است که هوو های 
او به نیکی و بزرگواری او گواهی دهند, زیبایی ان است که هووها به ان 
گواهی دهند». 


شعر عهرو‌عاضن از نظر فیو‌این عبارت. برندهم. خشخیض. دادم شد: و آن 
هدیه نفیس نصیب او گردید.(1) 


عدیر خم 
ولایت همچو می در جام هستی است 


جاک 


ص:606 


وهای عامنوان اسان محقمی اتیا رمق فقظه ام و14 


ولا غلی غلیه تلا 
گفت: هر کس را منم مولا و دوست 
ابن عم من علی مولای اوست 
کشت هو آکه ارایت ک 
بند رقیّت زپایت واکند 
بد 
* روز عید عدیر روزی است که پیغمبر صلی له علیه وآله وظیفه حکومت 
را معیّن فرمود و الگوی حکومت اسلامی را تا آخر تعیین فرمود.(1) 


* امروز که روز عید غدیر است و از بزرگترین اعیاد مذهبی است. این عید 
عیدی است که مال مستضعفان است, عید محرومان است, عید مظلومان 
جهان است.(2) 


عیفی مت دای کارک وخالی بد تساه رنول, اکرم صلی الم 
علیه و اله برای اجرای مقاصد الهی و ادامه تبلیغات و ادامه راه انبیاء 
حضرت امیر سلام الله علیه را منصوب فرمودند.(3) 

* کسانی که قران. را ندارنده. عترت, را هم تدارند و کساتی که غترت. را 
ندارند, قران را هم ندارند.(4) 


ص: 607 


1- 1458. صحیفه نور 3: 197. 
2 1459. صحیفه نور 19: 60. 
3- 1460. صحیفه نور 19: 60. 
4 1461. نکته های ناب: 74. 


4 زذی الحجه 
مباهله پیامبر با بهودیان صلی الله علیه واله (9 هجری قمری) 


به موازات مکاتبه پیامبرصلی الله علیه وله با مراکز مذهبی جهان, نامه ای 

به اسقف نجران نوشت و طی آن دعوت 2 اسلام نمود. پس ات ازخ: 
حکوق تخت نفر از بزرگان آنان به نمایندگی وارد مدینه شدند و پس از 
مذاکره با پیامبر صلی الله علیه واله: تصمیم به مباهله گرفتند. این سئت: به 
این صورت بود که دو طرف مجادله, بر دروغگو نفرین می فرستادند و از 
خداوند هلاک دروغگو را می خواستند. پیامبرصلی الله علیه واله این دعوت 
را پذیرفت و بر اساس وحی. علی بن ابیطالب علیه السلام, فاطمه زهرا| 
علیها السلام. حسن و حسین علیهما السلام را با خود به منطقه ای در خارجح 
مدینه برد. هیأت نمایندگان با دیدن سیمای گروه مقابل, از مباهله دست 
کشیدند و حاضر به پرداخت مالیاتِ سالانه شدند. 


لعنت خدا بز وگو 
«قَمَن حاّک فیه هن بَعد ما جاءک من العلم قَل تعالوا تذغ با تاه انا کم 


و نساءتا و نِساء کم 5 نقستا و َنفُسکم نم تنهل قتَجْعل لَعْتت ال علی 
الکاذبین ج(1) هرگاه بعد | ز علم و دانشی که (در باره مسیح) به تو رسیده, 
(باز) کسانی با تو به محاجه و ستیز برخیزند, به آنها بگو: «بیایید ما 
فرزندان خود را دعوت کنیم, شما هم فرزندان خود را: ما زنان خویش را 
دعوت نماییم شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت کنیم. شما هم 
مباهله 

«لَمْا نزلت آیذ المباقله: (تعالوا تَدغٌ أبناء‌نا و بناءکم) الایه, آَحَدٌ رسول اللّه 
صلی الله علیه وله وسلم بید عَلیٌ و فاطمة و الحسَن و الحسین, قال: 
هوّلاء آهلی *(2) چون [ مباهاة (تعالوا ندع 1 زا 0۹ نازل شد رسول 


خاصا ها ای ام ی ی ۲ 
السلام را گرفت و فرمود: اینان اهل (بیت) من می باشند.» 


داستان مباهله 


در تفاسیر شیعه و ستّی و برخی کتب حدیث و تاریخ می خوانیم که در سال 
دهم هجری, افرادی از سوی رسول خداصلی الله علیه واله وسلم مامور 
تبلیغ اسلام در منطقه نجران از بلاد یمن شدند. مسیحیان نجران نیز هیئتی 
را به نمایندگی از سوی خود برای گفتگو با پیامبر اسلام صلی الله علیه 
2 وشلم به مدینه کسیل داشتتند. با -وجود گفتکه‌هایی که میان آنان 


ص :608 


1 402 رورم فیار که ال عمدانه ان با ور 
2 1463. بحار الانوار 21: 342. 


قیاسرضلی الله غلیم واله وسلم ری و بدل تشد باز هم آنان توانه حون 
کرده و در حقانیت اسلام ابراز تردید می کردند. اين آیه نازل شد و خطاب 
به پیامبر فرمود: به کسانی که با تو محاجّه و جدال کرده, و از قبول حق 
شانه خالی می کنند. بگو: بیایید با فرا خواندن فرزندان و زنان و خودمان, 
خدا را بخوانیم و با حالت تضرّع و ابتهال بر دروغگویان نفرین کنیم و هر 
نفرینی که دامن گروه مقابل را گرفت, , معلوم می شود که راه او باطل 
است وا این وله بة ای نم وحدال بابان دفیم. 


هنگامی که نمایندگان مسیحیان نجران, پیشنهاد مباهله را از رسول اکرم 
صلی الله علیه وآله شنیدند, به یکدیگر نگاه کرده و متحیّر ماندند. آنان 
مهلت خواستند تا در اين باره فکر و اندیشه و مشورت کنند. پژر ی تضاری 

به آنها گفت: شما پيشنهاد را بپذیرید و اگر دیدید که پیامبر با سر و صدا و 
جمعیّتی انبوه برای کین هم آ یذ نگران نباشید و بدانید که خبری نیلست؛ 
ولی اگر با افراد معدودی به میدان آمد. از انجام مباهله صرف نظر و با او 
مصالحه کنید. 


روز مباهله: آنها دیدند که پیامبر اسلام صلی الله علیه واله وسلم همراه با 
دو کودک و یک جوان و یک زن بیرون امدند. آن دو کودک. حسن و حسین 
علیهما السلام و آن جوان, علیْ بن ابی طالب علیهما السلام و آن زن 
فاطمه زهراعلیها السلام دختر پیامبرصلی الله علیه واله وسلم بودند. 


اسقف مسیحیان گفت: من چهره هایی را می بینم که اگر از خداوند 
بخواهند کوه از جا کنده شود کنده می شود. ا کر این افراد نفرین کنند, یک 
نفر مسیحی روی زمین باقی نمی ماند. لذا از مباهله اعلام انصراف کرده 
2 


این ماجرا؛ علاوه بر تفاسیر شیعه, در منابع معتبر اهل سئت نیز آمده 
است. صاحب تفسیر المیزان در جلد سوم صفحه 257 اورده است که 
ماجرای مباهله را 1 نفر از صحابه به اثفاق نظر نقل کرده اند. تفاسیر 
اس تال او کاب ان ان اد مهم 
3 مستدرک حاکم جلد سوم صفحه 150, مسند احمد حنبل جلد اوّل 
صفحه 185 و همچنین تفاسیر روح البیان, المنار و اين کثیر و بسیاری از 
منایع شیعی و سنی دیگر, اين واقعه را ضبط و نقل کرده اند. در کتاب 
احقاق الحق جلد سوم صفحه 46 نیز نام شصت نفر از بزرگان اهل سئت 


را آورده است که همگی گفته اند: اين آیه در عظمت پیامبر و اهل بیت 
ات ۱ 
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غ مت رکرفت تعی فا از غلی یه الا 


سعد وقاص از سرداران معروف و از شخصیتهای صدر اسلام به شمار می 
آمد, او در جریان خلافت امام علی علیه السلام, کنار کشید و به عنوان بی 
طرف ند کیبهی کف هنگامی که معاویه رزوی کار آمد اصرار داشت که 
همه مردم, حضرت علی علیه السلام را سب و لعن کنند, ولی «سعد 
وقاص» هرگز حاضر نبود که آن حضرت را سب کند. 


روزی معاویه با سعد ملاقات کرد و از او پرسید: «چر| ابو تراب را لعن 
نمی کنی؟» 


سعد در پاسخ گفت: به یا سه موضوع می افتم که رسول خداصلی الله 
ی ۱ از اين رو آن حضرت را سب 
ارزنتتر از هه شتران نترح مو نود. 


نخست. اینکه شنیدم رسول خداصلی الله علیه واله در جریان جنگ تبوک, 
هنگامی که علی علیه السلام را به عنوان جانشین خود در مدینه گذاشت و 
خود همراه مسلمین به سوی سرزمین تبوک حرکت کرد آیا مرا همراه 
زنان و کودکان در مدینه گذاشتی؟. پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: «اما 
ترضی ان تکون منی بمنزله هارون من موسی الا انه لانبوه بعدی؛ ایا 
خشنود نیستی که نسبت تو به من همانند نسبت هارون به موسی علیه 
السلام باشد. جز اینکه بعد از من پیامبری نخواهد بود.» 


دوم اینکه: در جریان جنگ خیبر از رسول خداصلی الله علیم وآله شنیدم 
فرمود: «لا عطین الرایه رجلا بحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله؛ 
پرچم را به دست مردی می دهم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و 
رسولش نیز او را دوست می دارد.» 


تخس غلن:طلیه السلام را طلیید وحم را به اهدداد ماوت یر را به 
دست علی علیه السلام فتح کرد. 


سوم اينکه مطابق آیه مباهله, علی علیه السلام به عنوان جان پیامبرصلی 
الله علیه واله وسلم معرفی شده است.؛ انجا که در جریان نمایندگان 
مسیحیان و پیامبرصلی الله علیه واله هنگامی که مسیحیان در جلسه 
ما لاسام ره ماه رخا ام ات را سا وه 


آنها پیشنهاد مباهله کرد (یعنی به آنها فرمود: بيایید دو گروه شویم و به 
ایه 16 سوره ال عمران هست. 


رسول خداصلی الله علیه وآله, علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
السلام را نزد خود آورد تا برای مباهله به بیابان ببرد و فرمود: اين ها اهل 
بیت من هستند. 


با توحه. نم اجه مذکور و عمل پیامبرصلی الله طلیه: واله, خصترت: علی, غلیم 
السلام به عنوان جان پیامبرصلی الله علیه واله معرفی شد.(1) 
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قرآن و عترت 
ما دلسیردگان یی قرآن و عترتیم 
هر راه و دعوت دگری جز فریب نیست 


* آمده بودند تا با پندار, به تبرد.با حقیفت روند. در بهته صحرایی, آمدن: او 
و غزیزتریین کسان آیین: افترا انتظاو می کشتتند. ابوفی از کمراهان, خر 
صحرا جمع شده بودند و می خواستند ببینند که پیامبر اخر الزمان چه کسی 
را عزیزترین, در آیین خود می داند و که را برای نبرد آیین هاء به همراه می 
آورد. نسیم وزیدن گرفت و راه پیامبرصلی الله علیه واله را باز می کرد. 
زمین زیر گام هایشان دف می زد و ملائک, بر بالای سرشان طواف می 
کردند. چهار نفر, بیشتر به همراه نداشت؛ صاحب ذوالفقار و بانوی هیمنه و 
وقار در پشت سرش و حسنین علیهما السلام در اغوشش. رعب و وحشت 
از عذاب, چشم ها را کگشود و در دل ها, طوفان ترس برپا نمود. سیمای 
ملکوتی آنان؛ چنان دهشتی در دل اسقف های نجران انداخت که قبل از 
شروع. به زانو در آمدند و با التماس از پیامبرصلی الله علیه وآله خواستند 
که نفرین نکند و از عذاب الهی نجاتشان دهد. این گونه, برگ زرین دیگری 
بر نام آوری و برتری اهل بیت علیهم السلام افزوده گشت. این روز بزرگ 
و حماسه جاویدش زا ری 


* در دعا, حالات اهل دعا مهم است. نه تعداد آنها. گروه مباهله کننده پنج 


کی ی ای سای رال و 
انفاق در حال رکوع 

اتنا ولتکق الله و حشولة ز الذیق امتوا الذیج تقیفون. الظلاع و بونوژ 
«انما ولیکم و رسولة و الذین امَنوا الذین یقیمُون و و یِوْتَونَ 


الرّکاه و هم راکعون(1) سرپرست و رهبر شم تنها خدا است. و پیامبر او, 
و انها که ایمان اورده اند و نماز را بر پا می دارند و در حال رکوع زکات 


می پردازند». 


از زبان علامه 


در کتاب تفسیر برهان و کتاب غایه المرام از صدوق رچمه الله روایت می 
کت که اهر بیل یه ها وم اه و واه و ارو دا مها از اس 
الجارود از حضرت اوفنجعفر لیم السلام روایت می کند که فرمود: طایفه 
ای از بهود مسلمان شدند از آن جمله عبد اللّه بن سلام, اسد, ثعلبه, ابن 
امین ما وا ند که تا 
عرض کردند يا نبی الله حضرت موسی وصیت کرد به یوشع بن نون و او را 
ما مین نها کت با ول ال و دار کم فلی.ه 
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در پاسخ این سوال اين آیه نازل شد: اّما سکم ال و رَسُولْة و الذِين 
منوا الذین یقیمُون الصّلاح و بَوْنُونَ ال2 کاحٌ و هم راکعون» آنگاه رسول خدا| 
فرمود برخیزیدر همه برخاستته و به مسجد آمدتده: هردی, فقیر و سائل 
داشت از مسجد بطرف آن جناب می آمد, حضرت فرمود: ای مرد آیا 
کسی به تو چیزی داده؟ عرض کرد: آری, این انگشتر را یک نفر همین 
اکنون به من داد. حضرت پرسید چه کسی؟ عرض کرد ان مردی که 
مشغول نماز است, پرسید در چه حالی به تو داد؟ عرض کرد در حال رکوع., 
حضرت تکبیر گفت. اهل مسجد همه تکبیر گفتند. حضرت رو به آن مردم 
کرد و فرمود: پس از من علی علیه السلام ولی شماست. آنان نیز گفتند ما 
به خداوندی خدای تعالی و به نبوت محمدصلی الله علیه وآله و ولایتِ علی 
یه ]لدم رراضی و خشنودیم, آن گاه این آیه نازل شد: «و مر بتول الل 
و رَشْوله و الذین منوا ان جرب الله هم الغالبون» (تا آخر حدیث).(1) 


در احتجاج حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام نقل می کند که فرمود: 
منافقین به رسول الله عرض کردند آپا بعد از واجباتی که تاکنون 
پروردگارت بر ما واجب فرموده تکلیف دیگری هنوز مانده یا همه تکالیف 
بیان شده؟ اگر هنوز واجبی مانده بفرمایید تا خاطر ما 1 7 و بدانیم 
که دیگر تکلیفی جز آنچه در دست داریم نیست. در پاسچ این سوّال, که 
منافقین کردند خدای تعالی این ایه را نازل فرمود: «قل اما ا اعطْعُة 
بواجدو» یعنی بگو من شما را به یک چیز پند می دهم. مراد از آن تخیر 
ولایت است آن گاه آیه «ما لیم ال لد ور ریت مَتوا الذین 
یقیمَون الصّلاح 6 تون ال کاح و هم راکغون» در بیان آن نازل شد؛ و در 
بین امّت هیچ اختلافی نیست که در آن روز و قبل از آن کسی از مسلمین 
جز یک نفر در رکوع صدقه نداده (تا آخر حدیث).(2) 


در تفسیر مجمع البیان و کتب دیگر از «عبد اللّه بن عباس» چنین نقل 


شده: 


که روزی در کنار چاه زمزم نشسته بود و برای مردم از قول پیامبرصلی 
الله علیه وآله حدیت نقل می کرد ناگهان مردی که عمامه ای بر سر 
داشت و صورتِ خود را پوشانیده بود نزدیک آمد و هر مرتبه که ابن عبّاس 
از پیغمبر اسلام صلی الله علیه واله حدیث نقل می کرد او نیز با جمله 


«قال رسول الله» حدبت دیگری از پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم نقل 
می نمود. 
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2 1469. الاحتجاج للطبرسی 2: 251 - 253. ترجمه تفسیر المیزان 6: 
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ابن عباس او را قسم داد تا خود را معلژفی کند. او صورتِ خود را گشود و 
صدا زد ای مردم! هر کس مرا نمی شناسد بداند من ابو ذر غفاری هستم 
با این گوشهای خودم از رسول خداصلی الله علیه وآله شنیدم. و اگر دروغ 
می گویم هر دو گوشم کر باد. و با این چشمان خود این جریان را دیدم و 
اکر ذروغ خی کویم.هر ده کوز باد. که پیامترضلی. الله غلیه واله فر مود 


«علی قائد البرره و قاتل الکفره 
منصور من نصره مخذول من خذله 


علی علیه السلام پیشوای نیکان است. و کشنده کافران. هر کس او را 


یاری کند, خدا یاریش خواهد کرد. و هر کس دست از یاریش بردارد. خدا 
دست از یاری او برخواهد داشت. 


سپس ابوذر اضافه کرد: ای مردم روزی از روزها با رسول خداصلی الله 
علیه واله در مسجد نماز می خواندم. سائلی وارد مسجد شد و از مردم 
تقاضای کمی کرد ولی کسی چیزی به او نداد, او دست خود را به اسمان 
بلند کرد و گفت: خدایا تو شاهد باش که من در مسجد رسول تو تقاضای 
کمک کردم ولی کسی جواب ب مساعد به من نداد, در همین حال علی علیه 
السلام که در حالِ رکوع بود با انگشتِ کوچک دست راست خود اشاره کرد. 
سائل نزدیک آمد و انگشتر را از دست آن حضرت بیرون 9 ِِِِ 
الله علیه وآله که در حال نماز بود اين جریان را مشاهده کرد, هنگامی که 

از نماز فارغ شد. سر به سوی اسمان بلند کرد 3 چنین گفت: «خداوندا 
برادرم موسی از تو تقاضا کرد که روح او را وی گردانی و کارها را بر او 

اصان ار ی رما ان او تفای تا ود ماس ری ی بر 
موسی درخواست کرد هارون را که برادرش بود وزیر و باورش قرار دهی 
و بوسیله او نیرویش را زیاد کنی و در کارهايیش شریک سازی. 


خداوندا! من محمّد پیامبر و برگزیده توام. سینه مرا گشاده کن و کارها را 
بر من آسان ساز, از خاندانم, علی علیه السلام را وزيرٍ من گردان تا 
بوسیله او, پشتم قوی و محکم گردد». 


هدن ی کت هن وفای سامسترضاهه له یه مالسا ان تا مت بو که 
چترئیل:نا رل تنندو بد تیایرضلی, الله عایة واله کفت؛ بخوان. پیامبرهلی 
الله علیه وآله وسلم : فرفودهجه تخوانفن کفت بخوان اما عم افو 
سول و الذین آمنوا : 


البته این شان نزول از طرق مختلف نقل شده که گاهی در جزئیات و 
خصوصیات مطلب با هم تفاوتهایی دارند ولی اساس و عصاره همه یکی 


است.(1) 


اک کل 
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1701 شین سوته 122-0 


* علامه طباطبایی رحمه الله می فرمایند: «روایات راجع به خاتم بخشی 
خضرت آهیرعلیه الربلام شسای است. کم ور آن: ووایات: تام بزرکان تبادی 
از صا سول اه حلی اه عنم الم ماه اا قاری عیوالان ره 
عباس, انس بن مالک, عمار, جابر, سلمه بن کهیل, ابی رافع. عمرو _بن 
عاص.: و چند تن از امامان اهل بت علیهم السلام موجود است و اآنها 
تا ها ار 
امه نی اه 
شرکت دارند و هیچیک در آنها خدشه نکرده مانند: احمد, نسایی, طبری, 
اب ی سرد رانا ی واه سح 
هر اي ات زا ارام معوسه رمالن‌ضي. اللن‌ای واه 
وسلم مسلم دانسته اند و همچنین فقها در بحت نماز در اين مسئله که آیا 
فعل کر اه را ال چی کدرا کر و انکه فعل کر ععور ات ورزر 
در این مساله که آپا صد فقه مستحبی هم زکات نامیده می شود پا زم؟ 
روایات مزبور را با آیه شریفه مورد بحت منطبق دانسته اآند, و عموم 
علمای ادب و مفسرینی که در تفسیر قرآن بیشتر متعرض جهات ادبی 
قرآنند با اينکه بیشتر آنان از بزر کان و اتمه اهل ادبند مانند زمخشری 
صاخت ات و اعام: اس ای را سره نو هس ار اه 
این روایات با اینکه همه عرب و اهل زبان بوده اند در اين انطباق مناقشه 

و ایراد نکرده اند. و خلاصه در این روایات جایی برای انگشت بند کردن 
نیست و اینکه بعضی از معاندین نسبت مجعولیت به این روایات داده اند و 
ان که سا ی و صا ک استم تا صاور سا افحاز. 
کرده اند و نباید به گفته ایشان وقعی گذاشت.؛ مخصوصا بعضی مانند شیح 
ام ان ان ی ات ره دی رو ی مت ۳ 
اخماع مان اند که شرا هاکگی ات7 ۱۱ 


ص :614 


1- 1471. ترجمه تفسیر المیزان 6: 5د3. 


میلادی 


مه 
روز جهانی کارگر 


در اوّل ماه مه 1886 پلیس شیکاگو (در آمریکا) تظاهرات اعتراض آمیز 
کارگران در تشکیل اتحادیه های کارگری را به خاک و خون کشید و چند تن 
از رهبرانِ آنها را به مرگ محکوم کرد. در سال 1889 کنگره بين المللی 
کار کران:دن بارنسنن: به پیشنهاد نماینده کارگران آمریکا, , روز اوّل ماه مه را 
به عنوان روز جهانی کارگر برگزید و در پی آن زر بسیاری از کشورهای دنیا 
کارگران, با برپایی مراسمی, یاد و خاطره کارگران به خاک و خون کشیده 
تقو آن صف را زنده کبه قو دا نو 


«قکلوا ممّا عَنمتم حلالاً ظییاه نموه مو| ال ان ال عْفور #حیم؛(1) از آنچه به 
غنیمت گرفته اید. حلال و پاکیزه بخورید؛ و از خدا بپرهیزید؛ خداوند 
امرزنده و مهربان است |» 


ارزش کسب حلال 


3 


دس ژ مس 2 
لن و. 


«عن نی صلي الله علیه واله له قال مه 


مش ۳ 


العسْأله و سَغیا عَلی عیاله 99« ات له و وتهة کالقعر لا 
البَدُر؛(2) رسول اکرم صلی الله علیه وآله فرموده است: کسی که از پی 
مال مشروع برود برای آنکه آبروی خود را از ذلت سوال مصون نگه دارد. 
عائله خویش را اداره کند و به همسایه خود کمی کند, در پیشگاه خداوند 


سربلند و رو سفید است و صورتش مانند ماه تمام می درخشد.» 


1 
جِ 
3 
32 


بوسه بر دست کارگر 


«فَقَبّل و (نشعد الا سارت حول لاه صلی الله علیه وآله وقالّ: هذه یذ 
لاتمسٌها ناژ(3) پیامبرصلی الله علیه وآله دست آن کارگر (سعد انصاری) 
را ۰ «اين دستی انتت: که آتش.به. آن تفن زشد». 


از چشم من افتاد! ۱ 


ال ک رشولم له صلی الله علبه واله |۱3 تظر [لي 
حوقَغ فان قالوا لا قال سَقط من عَنبی قیل و کیت 
دک ومول اللّه فان 5 الْغوّین (3ا لم تکن لَة حرْقة تعیشم بدینه!(4)" 


1- 1472. سوره مبارکه انفال, آیه 69. 
2 1473. مستدرک الوسائل 13: 17. 
3- 1474. اسدالغابه 2: 269. 

4 1475. مستدرک الوسائل 13: 11. 


ابن عباس می گوید وقتی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله مردی 
زو ۹ ما۶ و نیرومندش باعث شگفتی آن حضرت می 

شد, سوال می فرمود: آیا خرفه و شغلی دارد؟ هی گفتند ته! حضرت می 
فرمود: از چشم من افتاد! وقتی گفته می شد چرا چنین است؟ حضرت 
می فرمودند: از رد حرفه ای نداشته باشد برای امرار معاش از دینش 
خرج می کند». 


بزرگترین جزء عبادت 


«قال سول اللّهٍ صلی الله علیه وآله العِتَادخ سَبْعْون جْدهءا أَفََْهَا طلّن 
الحلال ۱1۳ پیامبرضلی الله علیة واله فرمودنده عباوت هفاد خرع: استت. کم 


تین آن کوتتض تون چ خرن آوردن مال حلال است. ۳ 
ی یق به کار و ؟ ۱ 


روزی امیرالمومنین علیه السلام به مسجد کوفه وارد شد, دید عده ای زانو 
به بغل گرفته اند و در گوشه ای نشسته اند. پرسید: این ها کیستند؟ گفته 
شد . اینها رجال الحق؛ مردان حق هستند. حضرت فرمود: به چه دلیل اینها 
مردان حق هستند؟ 


گفته شد: از این رو که دارای نجابت و عزّت نفس هستند. اگر کسی به 
آنها غدا دادم شکز هی کته دنت ددانی به نف کستی درار نمی تهایتد: 
امام علی علیه السلام فرمودند: سگ های کوفه هم چنین هستند, آنگاه 
امام علی علیه السلام با شلاق انها را از مسجد بیرون کرد و به انها فرمود: 
«بروید کار کنید!» به این ترتیب آن حضرت انسان ها را از بیکاری برحذر 
داشت و به کار و کسب حلال تشویق می نمود.(2) 


رن اناد 


حسین بن علی بن ابی حمزه می گوید: «امام کاظم علیه السلام را دیدم 
در زمین مزروعی خود ان چنان به بیل زنی و آماده کردن زمین برای 
کشاورزی سرگرم بود که غرق در عرق شده بود. جلو رفتم و گفتم: 
قرباتت گردم, مردان کجایند که به جای تو کار کنند. حضرت فرمود: «ای 
علی! کسانی که از من و پدرم بهتر بودند. در زمین خود با دست, کار می 
کرخن رسول خداصلی الله علیه واله و اسان له السلام .و هه 
پدراتم با دستِ خود کار می کردند و کشاورزی می نمودند و در اآخر 


فرمود: «و هو من عَمّل الیبیین وَالمَرُسَلینَ و الاأْصیَاء والصَالحینَ؛ کار کردن 
ای رها او و 
(3) 


ص :616 
1- 1476. الکافی <5: 78. 


177-2 بیکار اشلام با اسراف:* 133 
3- 1478. فروع کافی 5: 75؛ به نقل از حکایات شنیدنی: 30. 


حاصل عمر 

افتخار بشر به کار بود 

جز به کار, افتخار نتوان کرد 
خاصا عش وف که ات 
حاصل عمر, خوار نتوان کرد 
هادوي بیرجندی 

کار و پایداری 

برو کارگر باش و امیدوار 

که از یاس هر مر تایه کار 
گرت پایداری است در کارها 
شود سهل پیش تو دشوارها 
ملک الشعراء 

رنج و زحمت زندگی 

اگر زندگی رنج و زحمت نداشت 
چنان زندگی قدر و قیمت نداشت 
کار و عمر 

روزی که در آن نکرده ای کار 
آن روز ز عمر خویش مشمار 


ز< ۰ ۱ ان 


خوشا حال آنانکه زحمت کشند 
که زحمت کشان طعم راحت چشند 


* اگر کشوری روبه رشد برود, با دستِ شما کارگران عزیز روبه رشد می 
رود و اگر رو به انحطاط برود, باز هم با شماست که رو به انحطاط می 


رود 20 


* کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه ها هستند. 
(2) 


ص: 617 
یف خر وه توا و 


2 1480. صحیفه نور 12: 65. 
1 1 .ضرف تور 12 65 


دسامبر 


حضرت مسیح از انبیاء بزرگ الهی است که تولدش توأم با معجزه بود چرا 
که بدون داشتن پدر از حضرت مریم متولد شد, آن حضرت در بین تمامی 
پیروان ادیان, بویژه مسلمانان احترام خاصی دارد. در قران نامیش با 
عظمت یاد شده و روح خدا, عیسی و مسیح خوانده شده است. تکلم در 
گهواره, زنده کردن مردگان و شفای بیماران صعب العلاج از جمله 
معجزات آن حضرت بود. وقتی هم که یهود آهنگ جانش کردند, به امر خدا, 
عروج کرد تا پس از ظهور حضرت مهدی از یاران آن حضرت باشد. 


از زبان قران . 

۳ و 
«از فا ال باعپسی ابن مر يم اذکژ نِعمتي علیک و والدَتک 1 یدنک 
ِ س 9 ت ۰ ۳ 2 0 ۶ نت ۳ ات 0 
بژی القَذس کلم التاس فی ۱ مهد و کهّلا و اد عَلمَنک الکتب و الک و5 
نوات و الانجیل و اد تخلق من الطین کهَیْتّه الطیر باذنی قتنفخ فیها قتکون 

بت ۳ ۶ توت تم ت ك. ف 9 0 ۳ تِ 
لیرابادنی و بر الاکمة 5 الا ص, باذنی 5 اد نخرح المَوّتی باذنیٍ و اد 
کقفت 8 |سرءیل نک اد جئتَهّم 1 فقال الذین تب مِنمَم ان هَذا 


ی ۰ 9 | زمانی که تو را 
با» روح القدس «تقوبت کردم؛ که در گاهواره و به هنگام بزرگی, با مردم 
سخن می گفتی؛ و هنگامی که کتاب و حکمت و تورات و انجیل را به تو 
آموختم؛ و هنگامی که به فرمان من, از گل چیزی بصورت پرنده می 
ساختی, و در آن می دمیدی, و به فرمان من, پرنده ای می شد؛ و کور 
مادرزاد, و مبتلا به بیماری پیسی را به فرمان من, شفا می دادی؛ و 
و 1۳ و هنگامی که بنی اسرائیل 
را از آسیب رساندن به تو, بازداشتم؛ در آن موقع که دلایل روشن برای آنها 
اوز ون ولی جمعی از کافران آنها گفتند: اینها جز سحر آشکار نیست !» 


در قرآن کریم . 
«و وَهبنا له 


- 


شحاق و یعقو قوب کلاً هدیْنا و وحا هَدیْنا من قَبْلَ و من 
ات س‌ اقیت ۳۳ 
داقود 5 سلیمان 5 وت و5 پوشفت و5 مُوسی ۲ هاژون 5 کدلی تجزی 


۱ 
0 


‌ 


ا لسن ((2) و اسحاق و یعقوب را به او [<ابراهیم |بخشیدیم؛ و هر دو را 
هدایت کردیم: و نوج را (نیز) پیش از آن هدایت نمودیم؛ و از فرزندان او, 
داوود و سلیمان و ایْوب و یوسف و موسی و هارون را (هدایت کردیم)؛ 
این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم!» 


سخت دلی و ذکر 


«عَن آیی عَبّد الم علیه السلام قَالَ کات الَسیخٌ علیه السلام یَقول لا تکنژو 
کلام قي غیر ذکُر الله قَاِنّ الذین ییون الکلام فی عیّر ذکر الله قَاسِیَهُ 
لو و لیم ماخ( امام صادوعلنه السلام فرتد که 


ص :6186 


1- 1482. سوره مبارکه مائده, آیه 110. 
1484. الکافی 2: 114. 


حضرت مسیح علیه السلام می فرمود: در غیر از یاد خداوند متعال زیاد 


سخن نگویید که کسانی که در غیر یاد خداوند بسیار سخن می گویند, 
سخت دل هستند؛ اگر چه خودشان ندانند.» 


سیره حضرت مسیح علیه السلام 


«علی علیه السلام ِِ حضرتی مسییج مسیح علیه السلام می فرماید: دَابثَه 
رجْلاه و حَادمَةه یداه . جَهٌ باللیّل الْفَمَر.(1) (آنچنان ساده زد کین ۳ 
کوق که ): ی 

ترویج اخلاق فاسد 

در حدیت آمده است: حضرت عیسی علیه السلام به ابلیس برخورد کرد, 
در حالیکه او پنج جنس سرخ رنگ را با خود حمل می کرد و هر کدام به 
«اين ها چیستند؟» ابلیس پاسخ داد: «اجناسی است که مشتری های 
مختلفی به سراغ آنها می آیند.» عیسی علیه السلام پرسید: «آن اجناس 
کدامند؟» ابلیس پاسخ داد: «یکی از آنها جور (ظلم) است.» عیسی علیه 
السلام پرسید: «مشتری آنچه کسانی هستند؟» پاسخ داد: «شاهان و 
قدرتمندان!» و افزود: 


- دومی «کبر» است. 

این را چه کسی خریدار است؟ 
- کد خدایان! 

- سومی «حسد» است. 

- مشتری آنچه کسانی هستند؟ 

- دانشمندان! 

- چهارمی «خیانت» است. 


- مشتری این چه کسی می باشد؟ 


- تجٌار! 


- پنجمی «مکر و فریبکاری» است. فرمود: متص ری آنجه. کسانس هستند؟ و 
افجوات وا 


آمدن عید 
وان مواعید که کردی مرود از یادت 


* عیسی مسیح همه چیزش معجزه بود, معجزه بود که از مادر باکره متولّد 
شد. معجزه بود که در مهد سخن گفت. معجزه بود که برای بشر صلح و 
ضفا ور و‌حاتیت آورد .(3) 


* مگر امکان دارد که حضرت مسیح تعلیمش این داده که ظلم قبول کنی, 
صورتت را اینطور بگیری, وقتی می زنند, آن طرف می گیری. اين تعلیم 
خدا نیست., این تعلیم مسیح نیست, . .. حضرت مسیح با زور مخالف است. 
22 
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1- 1485. نهج البلاغه: 227. 

2- 1486. المواعظ العددیه: 167. 
3- 1487 صعیفه تور 92:11 
4 1488. صحیفه نور11: 132. 


کتابنامه (فهرست برخی از منایع) 
1.قرآن کریم. 


2اثبات الهداه. شیخ حر عاملی محمد بن حسن (م ۳#۰04)-« قم: مطبعه 


3.الاحتجاج علی آهل اللحاج. ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب 


طبرسی(م ۵620), تحقیق: ابراهیم بهادری و محمد ۳ به, تهران: 
انتشارات اسوه, چاپ اول, 13 م. 


4حقاق الحق* و ازهاق الباطل. شهید قاٍضی نور اللّه بن سیّد شریف 
شوشتری (م 1019), با تعلیقات آیه اللّه العظمی سیّد شهاب الدین 
مرعشی نجفی؛, , قم: : کتاخانه, ارت |[ مرعشی نجفی؛ چاپ اول, 1 1 


5الاختصاص. منسوب به ابو غیدالله محمد بن محمّد بن نعمان عکبری 
بغدادی. معروف به شیخ مفید (م 0413), تحقیق: علی اکبر غفاری, قم: 


تاد نی مر قه تحت اه علی لیوحت نی سع اه ود 
نعمان عکبری بفدادی. معروف به شیخ مفید (م 0413), تحقیق: موسسه 
آل النشت علنیم السلای 1413 


7.ارشاد القلوب. ابومحمد حسن بن ابی حسن دیلمی(م 1 ۵7), بیروت : 
موسسه اعلمی, چاپ چهارم, 1398 ه. 


۵ فد آایه. کی ععرفه اسان اما لین ع الم ی و انب الم 
محمد بن محمد بن عبدالکریم شیبانی, معروف به ابن اثیر جزری (م 6030 
ه) دارالکتب العلمیه, چاپ اوّل, ۰1415. 


الأشعنیات ف الجعفریات. 
9اغلام. الذین فی: ضفات. المقمنین. انوفخته نحسن ین مد دیامی (م 


تست الم الست: غاسم افلام قم مضه آل:ااست 
سا ی 


0. الاقبال بالأعمال الحسنه فیما یعمل مژّه فی السنه. ابوالقاسم علی بن 


موسی حلی, معروف به ابن طاووس (م 004(" تحفیق : جواد قیومی, قم: 


اامالی آیوخففر فصن و لین بح دا وه تمعن ماگنه 
شیخ صدوق (م 31 ۳ قرة : مود ۱ ۳ قم: موس : رعر ۳۳ چاپ 
اول, 1407ه. 


2.الامالی. ابوجعفر محشّد بن حسن معروف به شیخ طوسی(م ۵460), 
تحفیق : . موسسه بعتت, قم : دارالثقافه, چاپ اول, 4 


3.الأمالی. اتففیدال ام محمّد بن, نعمان عکبری بغدادی. معروف به شیخ 
مفید ۳ 13 تحقیق: حسین آستاد 9 و علی اکبر غفاری, قم: دفتر 


4.بحارالانوار الجامعه لذّر آخبار الاأئقه الأطهار عليهم السلام. محقد باقر 
بن محمد تقی مجلسی (م 0 ه), بیروت: موّسسه الوفاء؛ چاپ دوم» 
3 ه. 


5.بشاره المصطفی لشیعه المرتضی. ابوجعفر محمّد بن محمد بن شا 
طبری (م 5 ۵), نجف: مطبعه حیدربه, چاپ دوم,۵1383. 


6.بصائر الدرجات. ابوجعفر محمّد ین حسن صفقار قمی, معروف به آبن 
فزژوخ (م 0290), قم: : کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی, چاپ اوّل. 
4 ه. 


7 تارنة بخداد آوه-مدینه: السلام.. ایویکر اجمذبن علی: خطیتب: بقدادی. (م 
463), مدینه . : مکتبه سلفیه, بی تا. 
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علی حژانی؛ معروف به ابن شعبه (م 31ه), تحفیق : علی اکبر غفاری. 
قفه ذفتر اتشازات اسلاعی جات دوم 1۸04 0 


19 . تفسیر القمی. ابوالحسن علی «: بن ابراهیم بن هاشم قمی (م 307« 
تصحیح . ی تن و یروس لجف : : چایخانه اشرف. بو نا. 


0تفسیر نورالثقلین. شیخ عبد علی بن جمعه عروسی حویزی (م 
0۳ تحفیق : سید هاشم رسولی محلاتی, قم: موسسه اسماعیلیان, 
جات خبا رهم ۵1812 


1.تنبیه الخواطر ونزهه النواظر. (مجموعه وژام). ابوالحسین وژام بن ابی 
فراس (م 605 بیروت . دارالتعارف و دار صعب, بی تا 


2 تهذیب الأحکام فی شرح المقنعه. ابوجعفر محشّد بن حسن, معروف به 
شیح طوسی (م 0" بیروت . دارالتعارف؛ چاپ اول,01401. 


سس صدوی (م 31فا تجیق .کلب اکنن ار هرا کاب اه 
صدوق. بی زر 


4.جامع الأحادیث. ابومحشد جعفر بن احمد بن علی قمی, معروف به ابن 
رازی (قرن چهارم). تحقیق: سید محمّد حسینی نیشابوری. مشهد: : موّسسه 
چاپ و انتشارات اسان قدس رضوی, چاپ اول, 1413 


25 الخایه اتضفیر فن اخاوت انش تفر لا الق ال ده 
اه وی رشن سوت مارالمکن کات :1 1۳1۵ 


یفالخ سک وی مه ری ات کی 
(قرن چهارم), چاپ در ضمن قرب الاسناد, تهران: کتاب فروشی نینوی, بی 
تأ. 


7 جلاء العیون. محمد باقر بن محمد تقی مجلسی(م 0 -« تهران: 


8 ال انم و الجر ان ابوالخشین شین بن فیدالله راوندی موه 
قطب الذین راوندی (م 3 ۵), تحقیق: موّسسه امام مهدی(عح), , قم: 
موّسسه امام مهدی(عح)؛ چاپ اول ,۰( 


9.الخصال. ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قَمّی, معروف به 
شیخ صدوق(م ۵381), قم: دفتر انتشارات اسلامی, چاپ چهارم, 01414. 


0.عائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاخکام: اتوختیقه 
نعمان برر محمدبن منصور بن احمد نن حیون نمیمی مغربی (م 303م), 
تحفیق : اضف بن تا اصغر فیضی, مصر. دار المعارف؛ چاپ 
سوم, 1389ه. 

ای نیت وم ون وا لمع توقای ]امه 
راوندی(م ۵573), تحقیق: موسسه امام مهدی(عج). قم: موسسه امام 
2. الدژه الباهره من الأصداف الطاهره. محشّد بن شیخ جمال الاین مکی 


نس و زرا عون ات حامان کین ری ما یت ال ره 
6 مشهد: موسسه چاپ و انتشارات استان قدس رضوی, 1365 ش. 


3. دلائل الامامه. ابوجعفر محمّد بن جربر طبری(م 0 تحقیق: 
موشسه بعثت, قم: موسشسه بعثت, چاپ اوّل, 1413 ه. 
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و 1 0 ق: تا ۳ ال ری با ال 
۰1405 


تسه مت تغل فان فا نهر زو مکی 
تحف دص اخل شرت موه اماب نی 01400 


ان تاعیام ی ی یو و اه یو رم کر ره 
خی مد ند قوای یه با فیس روت را رااء ارات ات ال و9 وله 


7 آنی. داقفنه انفداففن. سلیما نس اشعت. سای ار وه رم 
۰275 تحفقیق : محمد محیی الذین عبد الحمید, بیروت . دار احیاء السته 


لته فا 


39 سنن الترمذی. (الجامع الصحیح). ابو عیسی محمد بن عیسی بن سوره 
ترمذی (م ۵297), تحقیق: احمد محمّد شاکر, بیروت: دار احیاء التراث, بی 
تا. 


9 سسنن الکبری. ابوبکر احمد بن حسین بن کون بیهقی (م 9ص" 
خی سوه تاد ات وتا رالکت الفلیت ات۳ 111۸ 


۵ 


0.شرح نهح البلاغه. عزالذین عبد الحمید بن محمّد بن ابی الحدید معتزلی 
معروف به ابن ابی الحدید (م 656 ه), تحقیق: محمّد ابوالفضل ابراهیم, 
بیروت . دار احیاء التراث؛ چاپ دوم,8 ۵137. 


1.صحیح مسلم. ابوالحسین مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری (م 
فیفخت فاد نایم قاط لهس حات. افلم 


«(2 


42.الصحیفه السَجادیه. منسوب به امام علی بن الحسین علیه السلام 


نم الداشیمنه تعاه لیاوا لا اد پم ندیه فمم حلن 
اسدی (م ۵841), تحقیق: احمد موخدی, تهران: کتاب فروشی وجدانی,بی 
تا. 


4 علل الشرائع. ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی, 
و ۱ 
8( 


عم الطالت.فی نشاب آل. اب طالت این عننه اف بخ علی 


حسنی(م 0828), تحقیق: آل طالقانی,قم: منشورات رضی, چاپ دوم, 
2 ش. 


6 عوالی اللالی العزیزیّه فی الأحادیث الدینیّه. محمّد بن علی بن ابراهیم 
احسانی, معروف به آبن ی جمهور(م 940" تحفیق: حاج شیحخ مجتبی 
عراقی.قم: چایخانه سیدالشهداءعلیه السلام, چاپ اول,01403. 

7 یفن اخبار الرضاعليه السلامء آیه‌جففن مفحفد بن علن, بن-خسین ین 
بابویه قمی, معروف به شیخ صدوق(م ۵381), تحقیق: سید مهدی حسینی 
لاجوردی, بیروت: موسسه اعلمی, بی تأ. 


ششم ِ تحفیق : حجسین حلسی ور وه 9 هم . 0 چاپ 
6 ش. 


و یش لاف هزاس مایت داتس ام اش رووه: 
بیروت . دارالکتاب العربی, چاپ دوم» 38( 
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0غررالحکم و درر الکلم. عید الواحد آمدی تمیمی(م 550 ه), تحقیق: 


0 ش. 


1. الغیبه. ابوجعفر بن حسن بن هت بن حسن طوسی (م 0" تحفیق : 
یاه لاه ظیرانی. هکل احهد تاه فی سیم ععارت اسا فی چا 
ال :۵1411 


2 یداه و یف یا ره وه 
تحفیق: فلی اکبر غفاری, تهران: کتاب فروشی صدوق, بی تا 


3.الفتن. نعیم بن حماد مروزی(م 9914" تحفیق : دکتر سهیل زکار, 
بیروت: دارالفکر, 1414 ه. 


4.الفردوس بمثور الخطاب. ابو شجاع شیرویه بن شهردار دیلمی 
همدانی (م ۵509), تحقیق: سعید بن بسیونی زغلول, بیروت: دارالکتب 
العلمیه, چاپ اول, 01406. 


1 
فروشی داوری, چاپ اول, 6 م. 


۳ السلام طشهد: کنگرخ با حصات ما لا 


7 فوت الاشتان انوا لعیامی عیداللم یز جعقفزاخمیرای قمی: (م تیوه 0 ور 


خی سس آلن. الست حلص اسلا فی شفته ال افت عانمم 
السامتات ال 1/13 


تورالکافن: انوجغفر خقه الاشلام وین تععویت ین اسهاق کیش ترانتم 
رو تغل آک عاره تس وت دار هه فان التعاری: 
جات هام1 100 


9.ساسکامل فی التاریخ. ابوالحسن علی بن محمد شیبانی موصلی. معروف 
آ ا ره تاوومات یی > ای مسر مهوت ار اخباء ارات 


0 عکامل الزیارات. ابوالقاسم جعفر بن محمّد بن قولویه (م 37" تحیق 


دی ۰ معروف به شیح مه 1 تحفیق : علی اکیر قم؛ 


2 اه آلاتن قی الیش( علی لایس تین ی وا لعشم علی بن مد 
بن خزاز قمی (قرن چهارم), تحقیق: سید عبداللطیف حسینی کوه کمری, 


قمی, ۱[ ( ِِ تحفیق : ۱ قم؛ 
دفتر انتشارات اسلامی, چاپ اول, 5 م. 


4 کنزالعمال فی سنن الأقوال و الأفعال. علاء الدین علی متقی بن حسام 
الدین هندی (م 5 ۵), تصحیح: صفوه سقا؛ بیروت . مکتبه التراث الاسلام, 
چاپ اول, ۰1397. 


5 گنز القوایت ابوالشم مخت ین فطل بن علمان کراعنن ظرانلسی (م 
9 تصحفص عیدا لاه تقمهرد قم :دا رالذخافر خاب اول:0 141 
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7.المحاسن. ابوجعفر احمد بن محمّد بن خالد برقی(م 280), تحقیق: 
تیه فق رایس نی شمه سای اه تلهم اسلا جات ار 
1413 


8المحگه البیضاء فی تهذیب الاأحیاء. ملا محسن فیض کاشانی(م 
1 حاشیه: علی اکبر غفاری, قم: دفتر انتشارات اسلامی,1383 ه. 


9شاه. الانوار فی فرب الاخیان: اتوالفضن علی. طنوستی ( قسن -هفتم )از 
تحقیق: مهدی هوشمند, قم: دارالحدیت. چاپ اول, 01418. 


کم آلکتیی اه العا سم ان تور اعد تشن ی ای رم موه 
تفت موی امک سافی: سرت ار اضا ارات الفسیسحان 
دوم 1404 


2. مکارم الأخلاق. ابوعلی فضل بن حسن طبرسی(م 548ه), تحقیق: 
علاء آل جعفر, قم: دفتر انتشارات اسلامی, چاپ اول, ۰1414. 


۳9 یی وتف زرم آر ات 0 السلام. ف فوسستة ال العت 
فلمم السلاف-حات امل: 1407 


3 مسند آحمد. احمد بن محمد بن حنبل شیبانی(م ۵241), تحقیق: 
عبدالله مجمد درویلش,؛ بیروت . دارالفکر, چاپ دوم,۵1414. 


760 مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه. منسوب به امام صادق علیه السلام, 
77 مصباح المتهجد. ابوجعفر محمدبن حسن بن علی بن حسن طوسی (م 
60" تحفیق: که اصغر مروارید, بیروت: موسسه فقه الشیعه, چاپ 
اول,1411 ه. 


0. میزان الحکمه. محمد محمدی ری شهری, قم: دارالحدیت, 01416. 


ان الدر انوتسفیه ,مضه بم خسن آبی رم 21 ها تخفیف ‏ مخته علن 
قرنه, مصر: الهیثه المصریه العاقه, چاپ اول, 1981 م. 


2 ار اه تا ره ی مه تام اس رو 
پنجم), تحقیق: موسسه امام مهدی(عح), , قم: موسسه امام مهدی(عح), 
چاپ اول, 1408ه. 


93. نظم در السمطین فی فضائل المصطفی و المرتضی و البتول و 
السبطین. جمال الدین محمد بن یوسف زرندی (م ۰750 اصفهان: 
کاسانه آهام دالیم غلت اسلا 1977 


9 406 7 ره محمد و بیروت: موسسه الفعارت 416 


5 نهج الحیاه: فرهنگ سخنان فاطمه علیها السلام. محشّد دشتی, قم: 
موسسه تحقیقاتی امیرالمومنین علیه السلام, چاپ دوم. 1377 ش. 


و و | فسات اخاشاسی اش راهان استان ات مان 
چاپ بیست و سوم. 


97 وسائل الشیعه. محمد بن حسن حز عاملی (م ۵1104), تحقیق: 
ال شت یت لام مس ال ات اس ایا ات 
اول, 1409 م. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


